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مقدمه جلد اول 


شرح و ترجمه روضهکافی 
قر آن مجید : 
۳ مز سس ٣‏ ر م ی :۷۰ و ۰ سس ر ر الس ي 
و الذین منوا و عملوا الما لحات في روضات الجنات لهم ما يشان عند 
ریم ذلك هر الط اک ( ۷۲۲- الشوری ) 
ثر جمه : 


و آنکسانیکه گر ویدند و کردارخوب وشایسته نمودند در گلستا نهای بپشتند واز آنآنها 
است هر آنچه حواهند ؛ در نزد پرورد گارشان , اینست آن فضل نعمت بزر گوار 

گلکاری و گلداری : در لفط غر پی‌جنة وحدیقه دروضه مفبوم دلبر و مژده‌بخش وسود 
مندی دارند چنانچه ددزبان پادسی باغ وبوستان و گلستان . 

بپشت هم وازه آرزه بر آوریست که درربان پارسی حون يه فر آن باحدیتی دا که لنظ 
حنة در آنست پبارسی در آور ند آثرابجای این نهند ودر تصاب که کتاب لغتی ابتداگی وفرهنشك 
منظوم عر بی ببارسی است و گر چ هکود کانه وصف شده ولی‌تعیر ات.مردانه‌ای دارو میگوید : 

جه جنت بپشت آخرت آن سرای . 5 

نمیتوان گفت منبوم ومه‌نای این سه لفط عربی این سه وازه پارسی ازهم دور است و 
نمیتوان هم گفت که هرسه لفط یٹ مفپوم محدود دار ند . 

روضات الجنات را بباغپای بپشث ترحمه کرده‌اند ولی آیااین ترحمه موافق حقیقت 
است ومیتوان گفت روضهدرز بان عرب همان »منار ادارد که باغ درزبان بارسی ؟ 

جواب دوشن باين سوال چندان ساده و آسان نیست . ۱ 

المنجد : داض - زمیئی است که بانواع گیاه‌پا سبزاست ومو نت آن دوضه است گفته‌اند 
از آنرو روضه اش خواندند که آب ورژیده شده‌است - تا آنکه گوید : 


دنه ۱ 9( روضدٌ کافی ج ۱ 

روضات‌الجنات ببترین «خرمترین تیکد های زمین آ نست‌پایان تقلاژالمنجد. ‏ 

وا کر گفته شود روضه قطعه زمینی است که باغبان در کشت سبزه و نزن ف گل آن 
ریاضت ودنج برده وانواع سبزه ها و گلبنها در آن باهنر نمائی باغبان استادی پرورده شده‌است 
دورازحقیقت نباشد وا گرازنظ ترحمه بدارسی بجای روضه گلستان گزاريم و روصات الحنات 
رابگلستانهای باغ بشت ترجمه نمائیم دورنر فته‌ایم . 

بپشت را بدان معنا که یك سرای پذیرائی است‌برای کسا نیکه خدایشان بسندیدهویاداش. 
نيك میدهد کس دراین جهان ندیده ولی‌باغ و بوستان و گلستان دابسیادی ازه‌سردم دیده‌اند و 
هر کس بامفپومی درخورمحیط زند گیش بدانآشنااست . 

سبزه های حمن‌زاد و گنای فشنكه گلدار وورختای کوتاه وبلند و خرد ودرغت و 
انواع نغمه های پذیر! ودلکش دا از گلستان جویند و خرمو, و نشاط وزیبائی دا ازبساط آن 
طلبشد ‏ 

ازبوستان و گلستانست که روح شاد گردد ول آرام شود دامید روشن گردد وجان‌پروده 
ونیرومند آید میتوان گفت گلستان وبوستان ازنظريك انسان بتغذیه ردح وروان بیشتر كمك 
کندتا یجسم؛ پیکرانسان وازایثرواست که سعدی شیر آزی‌برای بوستان و گلستان معنی‌دیگری 
در نظر گرفته وبیان‌يك دشته اموراخلاقی‌ودستود پرورش انسانی‌دا که برشته نظم کشیده‌بوستان 
خود نامیده . 

وتنظیم‌يكث ساسله داستانهای عبرت‌انگیزرا که درهر دوزه فف کی بکار آیسد ۶ بر ای هر 
کی عبرت افزاید بانثری شیوا و نمکین وشعری دلکش وشیرین راهم آورده و آنرا گلستان 
نامیده‌است . 

دربوستانما و کلستانها سبزه است وجمن ودرختان‌سرو ویاسمن و گلب‌ای رنگار نگ و 
خوشبو که دماغ رامعطر کنند و دیده دانوازش دهند وجهره را بگشایند . 

وچون گامی بجپان جان نبی وسری بدرون دل کشی‌در آنجاهم بستانها باشد و کلستاشا 
جلوه کند دراین بستانها گل‌حکمت روید ودرخت معر فت‌بر آید وجویناردا نش روانست وجمن 
ایمان وعقیده خرم و بیحران . 

دراین گلستان معنویست که حان میخر امد وول میآساید وهردم حرمی د نشاط میفز‌اید 
وهميشه گلش از آسیب خزان ددامانست وچشمه سرشارحکمت ومعرفتش ردان 


مدمه (o)‏ روسَه کافی E‏ ۱ 


هر کادنیکی نپالی اس ت که دراین گلستان کاشنه میشود وئاهر گز پارمیدهد و هر گفتار 

پا کی در آن گلبنی است که تاهميشه یوی خوشش پرا کنده میشود ودما غ جانبارامعطرمیسازد 
هراندیشه وپندار درست وخوبی آنراپپناورترمیکند وبرصحنه آن میافزاید ۰ هردان داه حق 
ازهم| کنون که دراین جپانند درچنین گلستانی زند گان ی کنند و همیشه در جان خود شادزیند 

والذین آمنوا وعملواالصالحات فی روضات الجنات آنکسانیکه ایمان آوردند و 
کارشایسته کردند درباغهای‌بپشتند, ونفرمو د که روزی ببپشت خواهند رفت ۰ 

بدین مناسبت مرحوم کلینی اخباری متفرقه که برخی از آنها گلبنی است درفپم حفااق 
وتحصیل معرفت 3بعضی چون سروی است دربیان‌حسن سیرت"جمله‌ای دیگرداستانهای‌شیرین 
ودرست وعبرت! نگیزاست‌ودراین‌میاناخباریمث ده بحش وفرح حير » دز حدیثی کشف دازی 
شده است ودرحای ذینگر بابرهان پر حقیقت هم آواز گردیده است » جون مرغ دوحج درحمن‌ژار 
معارف واحادیث آن پرزند از گلبنی بگلبن دیگرش گذرافتد وازشاخی بشاخ دیگر پرد د از 
اینحا و آنجا بیره برد . 

مشتپا مروازید سحن دادراینجا درفشانده وانواع گلپای رنگارنگ معرفت را در کناد 
بکذیگردرنشانده هنوزت این حدیث خسته نکرده که حدیث دلنشن د گرت‌آودده و نقاط‌تورا 
تازه کرده است وجونانکه‌بلبلان دز گلسنان خسته نشوند ازسر هرشاخه گل بااشتیاق فرادان 
بشاخ دیگر پر ند ونغمه شادی سردهند مطالعه کنند گان این کتاب هم درك ملالت نکاشت ؛ و 
یایستی بحق این مجموعه نفیس را گلستان آل محمد نامید و از نظراسلام ومدهب بدان بالید 
سزااست که در صف این گلستان آل ‏ گفته شود . 

از گلستان من ببرورقی ۰ دهم درباره آنتعثیقت سدق کند کد . 

گل‌همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش‌باشد 

کلستان سعدی که این همه آوازه دادد وتاهنوزنگارشی با ندازهو تاژه. حند داستان‌است 
که پرسرهرزپانست ددباره دوش پادشاهان یااخلاق درویشان وفضل قناعت د فوائد خاموشی 
ودر باره عشق وجوانی دضعف پرری دهم دراثرپروش وتر بیت و آداب صحب ت که | گرش بااین 
گلستان آل غں اندازه کنی قطره‌ایست ددبرابر ددیا و کفی ددبرابر یك پپناود صحرا از هزار 
بازهم نتوان گفت که‌يك است‌وازبسیاراندك, آن‌ثریست محکم وشبرین و نظمی بخته و نمکین 


مان هناسیت تا کنونش سنو رار | دز اسک یت #دل‌بارسی حوانان وادیبان خر کمن ۳ 


مدمه )5 روضُ کافی ۳ 1 


ولی گلستان آل عل را صدها پاب است که هر باہش دا معنا بیحسات و شیوائی گفنار و 
شیرینی سخن آن رانتوان بادفترادیبان سنجید زیرا بسا خطبه ها دادد که از زبان اماما بر 
حواسته وناحد کرامت بفصاحت و بلاغت|میخته است وسراسر گفتار های آن سخن معصومع‌است 
وبی‌نهایت بایغ ومغپوم اخباریکه از زبان امامان م‌صوم رسیده است عبارئیست بسیار ساده و 
برأی فپم آماده؛ تکلف سجن بافی‌ندارد و گوش نیوشندہ گا نرا پر نج نیارد و بارهم درعین‌ساد ۳3 
تاآنجا محکم وپرمء"ا وشیوا اداشده است که کس رایارای آن‌نیست تا بماننه آن بسازد و نرد 
رقابت باند «واین بنا ند همان آیات قی آن عجیه است که باهمه عاد ی و روانین از فینتروی 
انسانی بروئست ؛ هر کس شنود بندارد سالپاباآن گفت وشنفت داشته ولی چون خواهد مانند 
انرا آفرد درما ند ودمزدن نتواند . 
روش هن در تر جيه و شرح کتاب روضه 

مراددئوان بود که پیندیشم وهرحدیثی دادرسلك داستانی کشم وعبار تی‌درمعبای آن‌ببروم 
تاجمله هاگی نغزبر آرم د گفته هائی‌برمغر ولی‌خدیشدا ازمجرای خود بدد نتوان برد ودر نقل 
آن بمعنا راه داستان سرائی نتوان سردامن بسیاز گوشیدم تا گوهر معانی اخباددا باعبارتی 
هرچه ساده‌تر ببارسیزبانان تفدیم دارم ودامن دوستان خاندان پیمبررا که در کناد قر آنند از 
گلہای دنگار نك و خوشبوی این کلستان آل غه بر کن 


تاتوانی زاین گلستان گل بچین ببر دانش رفت باید تا بجن 
هيوه رند حکمت های لسن انددین با غ‌است در معنا ومغز 


تا کنون این گلستان آل کد دد پس دیوار بلندی از عربیت نبان بود و دست بسیاری از 
جویند گان پارسی زبان‌از آن کوتاه‌فرست نیکی بدست آمد واین‌دیوار بلندازمیان‌برداشتهشد 
و گرهپای‌پیچیده آن گشوده گردید وبمانند آب روان که از سرجشمه زلال خاندان پاك ل 
لاله جوشد دردسترس لب تشنگان وادی معرفت وحویند گان حقائی حکمت گذاشته شد 
امید است این خدمت بذیرفته کردد ومورد توحه طالبان حقیقت باشد . 

روضه ازچه زمانی‌نام کتاب شده است 

آنچه گذشت‌تحلیل وتجزیۀ بود ازواژه روضه نظربمتن لغت وا کنون بجااس تکه توحه 
شود این لفظ ازدبرزما نی‌نام مجموعه های علمیو تالیغی گردیده است و بیشثرمولفین دردودان 
متاخراز کلینی‌ده ازوی‌پیروی کرده واین‌نامدا بمناسیت پابی‌مناسبت برای موّلف خود نهادهاند 








مقدمد )۷( روضۂ کافی ج 


وشماره کنبی که بروضه بطور مطلق یابااضافه بلفظ دیگری اه‌یده شده‌اند طبق شماده‌ای که 
علامه‌معاسرومتتبع آقای حاح آقابزر ك تپرانی ادام‌الله طله درجلد ۱۱ کتاب الذدیعه دارند تا 
صد دد ازده‌دسیده است وا گر کلب موّلفه بروص وریاض دروصات هم که ازهمین ماده و باهمن 
معنااست‌بدان‌افزوده شودبصدهارسد واين هم خود یك نشانه تاثر تفس مرحومقة‌الاسلام کلینی 
است که این همه افکاردا بدنبال خود کشانیده است . 

ومابرای روشن شدن این «وصوع فسمتی از عبادت کتاب نامبرده را در اینجا ثررجمه 
ميکنيم ص ۲۸۱ ج ۱۱ 

الر وضة نام عامی است برای هردیوان شعری که بهمه حروف الفباء قافیه داشته باشد 
وبناچارباید از بیست دهشت قصیده یاغزل کمتر نباشد وا گرحرف‌نخست هر بیت باقافیه یکی 
باشد آ نراروضه کبری خوانند دربراپر دوضه صغری که عبارت است از يك قصیده بايك قافیه 
بشرط آنکه همه حروف الفبا ' دراول اشعاد آن باشد وباید کمتر ازبیست دهشت پیت نباشد 
ونام کتاب (جامعالر یاض) گذشت که مشتمل‌بر چند روضه‌است وهر کدامتعلق‌بیکی ازمعصومین 
لردارد ویکی ازا نپاروضه امام زمائست بنام (بستان‌الاخوان) که ابراهیم‌بن علی‌بن حسن 
بلادی بحرانی بکنیه ابوالرباش سروده است وحواهرالنظام هم گذشت که شتمل است بر 
روضه کبری وروضه صفری آنتهی . ۱ 

اقدم کبی که بدین‌نام پوده است : 

۱ - روضه درفقه وسنن تالیف احمدین حسین‌بن‌احمد نیشابوری خزاعی نزیل ری وحد 
پدر شیخ اپوالفتوح رادی صاحب سرشا کرد سید رضي ومر تضی وشیخالطائفه هم او بدرمفید 
عبدالرحمن پیشابودست . 

۲ ۔ روضة تالیف شیخ‌اقدم احمدبن عغدبن حسین‌بن‌حسن‌بن دل‌قمی صاحب صد تصنیف 
که ۳۵۰ ه ق. فوت کرده‌است - تجاشی آنراز کر کرده ۱ 

۳- روضه درفضائل ومعجزات یا کتاب فضائل بتعبیرابن طاوس در افبال که آنرا تالیف 
ابی‌عبداله حسین‌بن حمدان خصیبی جنبلانی صاحب کتاب هدایه دانسته است که وفاتش در 
سال ۳۵۸ یا ۳۰ بوده‌است . . ۱ 

4 - روضه ازیکی ازعلمای شیعه درممجزات و فضائل و کسیکه آ نرابه صدوق تست داده 
است خطا کرده زیرا اول حدیث آن درسال‌ششصد دپنجاه ويك روایت شده است (شرح‌مفصلی 





مقلمه )۸( روضه کا فی ل ۱ 


دریاده این کناب مجپول‌المو لف نقل کرده است) . 

۵ - روضه درفقه باروضة‌النفس دراحکام عبادات خمس که از مدارك بلدالامین کفعمی 
است و تالیف قاضی سعدالدین ابی‌القاسم عبدالعزیزین نحریرین عبدالعزیزین براج شا گرد 
شیخ مرتضی وشیخ طوسی است که درطرابلس قاضی بوده ونیابت ازشیخ الطائفه‌هم داشته و در 
سال ١۸٤ھ‏ ق تهم‌شعبان فوت کرده است و این کتاب خوددا بسبك جمل‌العقود اسنادش شیخ 
الطائفه نوشته که شیخالطائفه آنرابدرخواست وی‌نگارش کر ده است ددابواب واقسام‌عبادات . 

٩‏ - روضه شیخ صدوق آبی‌جعفر عدن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه القمی‌المتوفی 
۱ - نجاشی آنراز کر کرده است . 

۷ - دوضه در علم تحوتالیف ابی‌المباس‌مبرد نحوی عبن یزیدین عبدالا کبسربن عمر 
الثمالی الاژدی البصری امام عر بیت متوفای ۲۸۵ وازتالیغات اواست کتاب اشتقاق 

۸ - روضةالاخبار ونزهةالابصار تالیف ابی‌الحسین حسن تمیمی نحوی ابن جعفر که 
۲ فوت کرده ومولف تاریخ کوفه است ياقوت دزمعجم الا دبا ج ۱ص ۱۰6 از کتاب زیادات 
وزیر مغر بی‌درفپرستابن‌الندیم نقل کرده ابیت که من کتاب روضةالاخباررا ازمولفش شنیدم و 
تاریخ الکوفه هم ازاواست . 

الذریعه درصفحه ۳۰۲ ج ۱۱ گوید : 

روضةالکافیازاجزاء کتان‌کافی است تالیف ثقةالاسلام داہن یعقوب کلینی که درسال 
۸ وفات کرده است ومکررجداچاپ شده است دپیوست‌نحف العقول هم دز سال ۱۳۰۳ چاپ 
شده‌است و بازهم بطورجد! گا نه درسال ۱۳۷۷ ددطهران جاپ شده است دلی مولی‌خلبل#زوینی 
درصحت انتساب روضه بکلینی درشرح خودبنام صافی تردید کرده است و آنسرا ازشهید تقل 
کرده است ولی ددفهرست کتابخانه دانشگاه تبران (۳ :۱4۵۹ - ۱4۸۳) آنرامردود دانسته 
ومن رساله حدا گانه‌ای درباده کآفی و کلیبی تالیف کردم انتپی . 

درفپرس دانشگاه ص ۱4۹6 گوید ملاخلیل قزوینی درآغاز گزارش فارسی خود برروضه 
کافی بنام صافی بحند دلیل سست میخواهد روضه دا از کافی نداند و میگویدکه حون نامه‌ای 
که‌امام‌صادق لهل بدوستان‌خود نوشته ازرسائل کلینی گرفته شده‌ودر آغازاین روضه گزارده شده 
است باین نظر بافی‌ددضه داهم از کافی‌بنداشته‌اند ودراینجااست که ازشپید نقل کرده دوضه از 





۳ ۳ 


مدمه )۹( روضة کافی ۱ 

ویاین مناسبت ددبسیاری ازموادد درشافی‌وسافی خود فیگوید که | گردوشد را از کافی 
بدانیم شماره کتابهایکافی سی‌وچبار و گرنه می‌وسه کتابست د اودرهی چ کجا نگفته است که 
روضه ازابن‌ادریس است د نمیدا نم خوانساری از کجادر س ۲۹۷ ونودی در ص ۵45 مستدرك از 
ریاض ثقل کرده اس که آن تالیف اہن ادریس است انتبی - بطودخلاصه و بااند کی اصلاح 
نقل شد . 

ولی‌بنظرمن تردید دراینکه دوضه از کافی است بسیارضعیف وسست است بچندوجه: . 

۱- تصریح بسیاری ازعلمای رحال باینکه روضه جزگی از کتاب‌کافی است ما تند ابو 
عمرو کشي که ازقدمای محدئین و رجال نویسان شیعه‌است وتردید دراینکه روضه‌از کافی‌است 
بمانند تردید دراصل‌انتساب‌کافی‌بمررحوم ثقةالاسلام کلینی است واژیاب یك وسوسه و تشکیکی 
است که پسادحار بررخی‌میشود ۱ 

۲ - سیاق اسناد احادیث کتاب دوضه وسنجش آن با اسناد سائر ابواب‌کافی ازچندنظ-ر: 

الف - ازنظرمعدل تعداد وشماره وسائط کافی ناهر کدام ازائمه معصومین . 

ن ۔ ازاساتید روایت که مرحوم کلینی از آ نپا | خذحدیت کرده است . 

ح ‏ ازنظرافراد سلسله احادیث . 

وا گر ازاین نظردفت شود توافق کامل میان احادیث روضه و دیگر احسادیث کافی 
موحود آست , 

و با ید گفت اک اصل این تردید ددسوسه ازاینجا بر حواسته است که در صمن ردضه کاقی 
اخباری درج است که فهم وحلآنبا بس مشکل است وبسیار ازبادردوراست ویا ازنظرظاهر 
مخالف مسلم ومشوراست و بساازنظرمخالغان و کوته‌نظران مایه سرزنش و استپزاء بمذهب 
باشند مانئد حدیث ابان‌بن تغلب که میگوید مین روی گرده ماهی‌است واين ملاحظه کم کم 
پاین نظرهنجر شده است وآ نجه راهم که آزشپید نقل شده است بساروی همین‌بایه بوده دجون 
شید ره درمحیط شام دمیان عوام گر فتادیوده است ومورد اعتراش شده است چنین جمله ای 
ار اوشیده شده است . 

دلی‌راجع باین احادیث باید گفت : ۱ 

۱- این احادیث قابل توجیه است وما] نچه ازاین قبیلاحادیث درجلد ۱ شرح وتر جمه 
روضه بوده است شرح کردیم وتجزیه وتحلیل نمودیم که مورد اعتراض‌نباشد . 


مقنمه ۱ ۱۰۸ روضه کافی ج 





٣‏ خود ژمینه یك کتاب جامع آ ثارمذهب‌هم که هدف کلینی‌ده بوده است قربنه روشنی 
است براینکه باید کتاب روضه هم جزء کتاب جامع‌کافی باشد زیرابعلاوه ازتعلیمات معصومین 
راجع بکلیات اصول مذهب ازعقیده واخلاق وقر آن ودعا که خود باعتبارمبداً توجه بخداوند 
درشماراموراصولی اسلام است دبعلاوه ازفروع دین و کلیات احکاماسلامی ازمعاملات وسیاسات 
ومجازات اخباردیگری هم قطعابوده است که عبارت باشداز : 

۱ - رسائل ونامه های معصومین . 

۲ - خطبه هاوسخئرانیپای معصومین . 

۲- بیانات معصومین دداموزطبیعی ومعارف دیگر که خود ابتداء بیان کرده اند ويا 
آنکه درپاسخ سئوالهافیموده‌اند .. 

٤‏ - مطالب تاریخ وجغرافیا وانسان شناسی واموردیگر . وبعبارت دیگرمیتوان ازاین 
مطالب تعبیر کرد " بآ نچه که يك شیعه باید بداند . 

واینها چون درضمن اصول وفردع موزد مناسبی نداشته‌اند و از آ ناهم صرف‌نظرروانبوده 
۲۳۱ باحسن سلیقه‌ای که داشته است آنپاراجمع آوری کرده و بااستادی کامسل دوضه کافی 
نامیده است ومیتوان این‌نام رابرای چنین کتابی ازابتکار ات قابل‌توجه مرحوم کلینی ب<ساب 
آورد زیراچنا نچه سابقابیان کردیم باوجود اینکه موْلن بسیاری ازاین‌نام تقلید کرده‌اند همه 
بعد از کلینی بوده‌ا ند د کتابی بدین‌نام پیش از کافی پدست نیامده است جز کتابی بنام روضه در 
علم نحوازابی العباس مبرد دا گرهم کلینی بر آن اطلاع‌یافته واین‌نام دابرای کناب از اوتقلید 
کرده باشد درانتخاب آن برای چنین‌اخباده‌تفرقه متنوعه دلنشن ابتکار وحسن سلیقه بکار 
برده است . 

۲ محر مالحرام ۱۳۸۲ هجری ق#مری برابر 4 ترماه ۱۳۱ حورشیدی 

شربرری محمد باقر کمره‌ای 


مقدمه )۱۱( روسٌ كافي ج ۱ 





تعر یف روضه کافی با شرح و ترجمه آن . 

دزرصتحه ۳ نسخه روضه کافی چاپ تهران چنین درج شده است : 

«من‌این‌جزء راباچپار نسخه خطی باامنیازات وافصاف زیرمقابله کردم : 

الف - نسخه کتابخانه سه‌احةالعلامة السید شهاب‌|لدین نجفی مر عشی نسا به‌در بلده‌شر یفه 
قم که تاریخ اتمام نوشتن آن روزسه شبه ۲۱ شعبان‌المعظم سال ۱.۵۰ هجری قهری بوده‌است 
وکاتب نیم اخیرآن عبدالعزیز بپاء الدین محمد كرماني است؛ از روی سخه امیر سلطان 
محمدحسینی دامغانی که درحضورشیخ ناصر بن سلیمان بحرانی تاشب ۱4محرم‌الحراع۱۰۹۱ه 
مقابله شده است وسیس عوش‌بن حیدد شوشتری د رد۷ شعبان ۱.۹۰ ه آنرا تصحیح کرده 
وبآن حاشیه نوشنه ومجددآبانسخه میرزا کاظم که نزد آومورد اعتمادبوده است مقابله کرده . 

ب - نسخه مضیححه کتابخانه مولاناالحجة حاج سید د باقر بحرالعلوم تهرانی ادامله 
ظله مورخ روزسه شنبه ۲٤‏ ذیقعدةالحرام ۱۱۰6 که ورسال ۱۳۷۲ علی‌بن عبدالجلیل آنرا با 
نسخه‌ای که مولی‌خلیل‌بن عازی قزوبنی شرح کرده مقابله نموده است و آن نسخسال ۰۸6 ۹ھ 
نوشته شده و در سال ۱۰۸۵ [ ۱.۹۵] تصحیح و مقابله شده د برخی حواشی ازسید 
صاحب کتاب دارد ودرهامش آنست که.. 

حلیل‌بن غادی فزوینی درادائل شوال ۱۰6۰ شرح کردن کافي‌را آغاز نمودودوزشنبه دوم 
ربیع‌الاول ۶ ۸ تی بایان زسائید . 

ج نسخه کتا بخا نه‌استادد کتورحسین علي محفوظ درکاطمین شماره ۱٩۱۶(‏ مخطوطات) 
که مورخ ۱۰ صفر ۱۱۰۳ ه ویخط غد شفیع‌بن شمس‌الدین محمداست و در کتابخانه مرحوم 
حیدرقلی‌بن نورمحمد خان سردار کابلی رحمهالله وور کررمانشاه بوده . 

د ‏ تسه تایان ناشرمحترم که مصحح است وحاشیه های برقاده و بسیاری دارد ددر 
اواثل‌قرن یازدهم نوشته‌شده است». 


(وتر تیب نمونه هائی در بکصنحه از نسحه ها بترتیب گر اور شده است) 





مدمه )۱۱( رده کافي ۳ 


اظپار نظرکاز استاد محترم 
آقاک د کتر حسین‌علی‌محفوظ در باره کتاب روض هکافی 
دد پاسخ دانشمند معترم آقای علی | کپر غفادی 
هن میگویم کلینی ره کتاب ( کافیدا) دزاصول و قمه تالیف کرده است ۾ فون احاد یشترا 


در آن فراهم آوزده وهمه گونه‌خبری رادرآن گنجانیدهو آ ابر بایه معرفت اصول‌ایمان وابواب 


تشریع وانواع احکام مرتب داشته است و آن کتاب چنانچه تو میدانی یك مجموعه‌ایست از 
حدیث که بزد گوار و ارجمند است وازسنتهای بیمبر واحکام شرع انور و آ نچه ازعلم اهل‌بیت 
اثر بجا گذادده است‌بردسی کرده ومقصودرا بدست‌آورده وتالیفی محکم پرداخته که احاطة همه 
جانبه پاخباردارد وتفاصیل درانت در آن‌ایفاء شده‌است . 

وچون کلینی این کتاب خوددا کامل ساخت وفصول آنرا جرهرماده پرداخت احادیثی 
فزون وفراوان بجاماند که سخنرانیهائی اذاهل‌بیت بودند ونامه هائی از ائمه فل و آدابی از 
صالحان وحکمتهائی نفزوابوابی‌ازدانش‌وصرف‌نظراز آ نهاروانبودواین «جموعه‌را از آنها فراهم 
کرد وآترا (الروضة) نامید زیراروضه محل‌روئیدنا نواع میوه‌ها و کان‌الوان شکوفه‌ها است . 

واین کتاب روضه کافی بہر نظر یك مرجع پرادزش داصل شریف است که ازذخځائر کتب 
واسفادنفیسه است ویر آن نامه‌ها و نوشته‌ها وسفارشیا و نواددعلم و گوهرهای معارف درج 
است که هر گز کپنه نشوند وبا گذر روز گاران دداز ببایند وبمعادن سامت وصلح کشانند و 
دلہای بیمادرا درمان بحشند و تشنه کاه‌ان علم ودانش راشفادهند ودل را دوشن سازند و براه 
راست رهنماگی کنند ۰ 

بااین حال درضمن آن جدول ی که عالم جلیل مرحوم صدرالافاضل دانش مت-وفای سال 
۰ هھ آنراپرداخته من آ نرابخط زیبایش دريك نسخه از کافی بچشم خود دیده‌ام که آن 
نسخه در کتارخانه دامادش‌فخرالدین نصیری امینی‌بود (ع۱٩‏ فهرست ثمرةالعمر) بااجازه‌نامه 
علی‌بن عبن حسن‌بن زین‌الدین عاملی برای غپاقرمشوربه‌الموتی که در نسخه قدیمی بود 
در کتابخا ند نصیر ی مذ کور (عر۸؟ آلقررست ااجدید) دمن در مشید کتابخانه آستان قدس 
نسخه نفیسیاز کافی دیدم که اجازه بخط مجلسی‌ره در آن نوشته‌بود وشادم که نیز‌صودت آنارا 
برای شما بغرستم ب ۱ 

احييك وادعواكوسلامة لك وسلامعليك کاظمین دکتورحسین علی‌محفوظ 
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رین يعقوب‌الكليني قال : حد ني‌علي بن إبراهيم ؛ عن أبه ؛ عن‌این‌فضال * عن‌حفص 
المودٌن . عنأبيعبدالله ا .وعن عبن (سماعیل‌ین بزیع " عن دين سنان؛ عنإسماعبلبن 
جابر » عأ بيعبدالله لو أنه کتب بپنه‌الر سالة إلىأصحابه وأمرهم‌بمدارستهپا دالنظرفیپا و 
تعاهدها والعمل بپافکانوایشمونها فی‌سناجد بیوتهم‌فاذافرغوامنالصلاة نظروافیپا . 

قال : وحد ثنی‌الحسن‌بن عد » عن جعفربن ین مالك‌الكوهي ۰ عن‌القاسم بن الربيع 
السحتاف , عن إسماعيلبن مخلدا اسر اج " عنأبيعبداله بإ قال : خرجت هذه السرسالة من 
أبي عبداله ب إلىأصحابه : 


HAN ۶‏ 
ا ل 
رساله امام صادق عليه السلام باصحاب خود 
١‏ از اسماعیل بن‌جابر که امام صادق (ع) این نامه دا بیادانش نکاشت و بآنبا فرمان‌دادآن 
دا بهم درس ,دهند و مورد مطالعه سازند و آنرا بردسی کنند و بکاد بندند و آنپا هر کدام بك 
نسخه از آنرا دد نمازغانه منتزل خود گذارده بودند و چون از کار نماز می‌برداختند آ نر امیخو اند ند 


۴ راد آود هشال زد 
و اساعیل بن ملد سراح هم گفته است این دساله از امام صادق بهمه بادانش ابلاغ شد 


(ج۱) رساله إمام‌صادق ی باصحاب خود )۳( 





بسم الله السر حمن السر حیم ما بعد فاسألوا ربكم العافية و علیکم بالد‌عة والوفار 
والسكينة وعلیکم بالحیاء والتنز » عما تنز» عنه‌السالحون قبلکم وعلیکم بمجاملة أهلالباطل 
تحملوا الضيم منپم و یا کم ومما هم دینوافیم بینکم وبينهمإذاأنتم جالستموهم وخالطتموهم 
و نازعتموهم‌الکلام » فاته لاب لکم من مجالستهم ومخالطتهم وه‌نازعتهم الکلام بالتقية التي 
آمر کملّهآنتأَخذوابپافیمبینکم وبینهم فادا ابتيتم بذلك منم‌فنتهم سیذونکم و تعرفون في 
وجوههم‌المنکر ولولاأن الله تعالی‌يدفعم عنکم لسطوابکم ومافی‌صدورهم من العداوة والبفضاء 
أ کثرممّایبدون لکم » مجالسکم ومجالسهم واحدة وأرواحکم وأرواحهم مختلفة لاتأتلف ‏ لا 
تحبّونهم أبداً ولایحبونکم غیرآن الله تعالیا کرمکم بالحق وبصر کموه ولم‌یجعلهم من أهله 
فتجاملونيم دتسبرون علیهم دهم لامجاملة لبم ولاصبرلیم علی‌شي, د حیلهم وسواس بعضیم إلى 
بعض فان أعداءالله [ن‌استطاعواصد و کم عن‌الحق» فيعصمكم‌الله من ذلك فاقواالّ و کنوا 





متن نامه امام صادق 

بنام خداوند بغشاینده مپر بان . از پرودد کادنان عافیت بغواهید و دربئد آرامش و وقار و 
سکینه باشید شرم و حیاء دا پیشه کنید و از آنچه خوبان پیش از شماها کناده جستند کناده‌جوئید 
بااهل باطل و دنیادادان مدادا کنید و ستم آنانرا بر خود همواد ساژید» مبادا با آنها در افتید و 
سخت ستیزه جوئید » در نشست و برخاستو آميزش و گفتگوی با آ نها ميان خود و خدادبندادباشید 
و درهنگام محالست و آمیزش و گفتگوی با آنپا که از آن چاره نداز ید راه تقیه‌دآبیش گر ید که 
خداو ندیشما دستورداده, درارتیاط با آ ناآ نرا بکاد ندید هر گاه گر فتادمماشرت با آ نپاشدیدهبی‌تردید 
شما داآذاد دهند وبادوی ترش بشمانگر ند و اگرچنان نباشد که خداتعالی آنها دا ازشما دفع کند 
بشما یودش‌برند و برجپند» آنچه ازدشمنی و بدبینی در سینه خود درباره شماداد ند بیشتر از | نست 
که بروی آدند و آشکار کنند انجمی‌های شما و انجمی‌های | نان یکی است (دد جمعه دجماعت با هم 
هستید) ولی جان‌شما وجان آنها اذهم جدااست و آشتی‌ناپذیر. هر گز دوستشان ندادید و دوستتسان 
نداد ند ولی خدا شماها دا بوسیله‌نمودن‌راه حق ارجمند داشته و آنرا بشمانموده و آنانرا شایسته آن 
ندانسته باآ نپا مدادا کنید و بر آنها شکیباباشید بااینکه آنان سرسازش باشمادا ندادند و برهیچ‌چیز 
شکیبا نباشند, نبرنك [ نهاافکاد شیطانی‌است که از یکدیگر بگیرندو بیکدیگر بدهند براستی که 
این دشمنان خدا اگر بتوانند شما دااز راه حق بر گردانند وخدا شما دااز پیوستن به آنان وترك‌داه 
حق نگهدادد ازخدا بپرهیزید وزبانرا جز ازسخن خوب نگهدارید. 

شر جب ازمجلسی رات حیلپم وسو اس شاید مقصود انشنتگه چاده جوئی شماها دفم زیان نها 
است بمدادا و شکیباگی بر آذاد آنا با تقیه و آ نان نه می‌توانند صبر کنند ونه شمارا از راه عق 





)£( کتاب‌الروضة ج( 


و کان تا ا لتك بقول ال“ ور والبهتان والائم والس‌دوان اشکران نتم 
لسن لسنتکم عمایکر ههال ممانپا کم عنه کان خیرالکم عند دبکم من‌آن‌تز لقوا الشتک به فان" 
زلق‌الآسان فیمایکرء‌اله وما[یانهی عنه مرداة للعبد عنداله ومقت من‌الله وصم وعمی وبکم پورثه 
اله إا يومالقيامة فتصیروا كماقالالله : «صمبکم عمی فهملایررجعون» يعنيلاینطقون «ولایوذن 
م فیعتدرون» . 


ا وا کمومانپاکماله عنه آن‌ت رکبوه وعایک بالسمت|لفیمایتفمک ال به م‌آمرآخرتکم 








. داهی ندار ند جرا 2 ددباره آزاد و برانداختن شماها وسوسه کنند‎ E 

ابان نقل‌از مجلسی. 

من کویم در دوران امام صادن(ع) فتوحات اسلام‌وسعت یافت واز جیال یرنه ددمرژ فرانسه تا 
مرذهای چین‌مر کزی زیر پرچم اسلام در آمد و ملت‌های چندی درمحیط عموهی اسلام در آمدند وا 
آوای حق‌جوی قر آن مجید و نظام دانش برود اسلام بجستجوی‌داه‌ددست ذند گی مادیومعنوی‌افتادند 
واین حکومت وسيم دراثر مطامم دنیاطلبان زير نفوذ مردانی‌جاه طلب قر اد گرفت و سیاستی ناحق 
در آن بدید آمد ازطر فی افکار جد بد مختلفی که هر کدام تلاش میکردند قر آ نرا برخود منطیق کنند 
میخروشید و از طرفی نبروی‌سیاست میخواست همه‌چیژ د! بسود خود بدست‌داشته باشنه و باسر سختی 
مخالفان جدی وبا ادزش طرف‌ملاحظه دامیکشت وبزندان می‌افکند پریشانی افکاد دسختی و بیرحمی 
سیاست محیط اسلامیرا کلافه کرده بود ومدنها وقتلاذم بود تااين ابرهای تبره افکاد اطرفی و 
امواج تيره سیاست خونخواد ازطرفی برظرف شو ند وبرت حقیقت جلوه گر شود دداین‌شر ائطست 
که اما‌صادق (ع) بیادان و پبروان خوددستود شکیبائی و بایدادی می‌دهد وآ نپا داسازش ومدادابا 
کروه | کثریت باطل وامیدارد زیراعق برجا است واز میان دفتی نیست همیشه گذشت دوز گار سود 
حق وحقگویانست باطل است که چون سرابی خودنماید و بر باددود» این حقیقت درپیروان حقو باطل 
جلوه گر است اینست که میفرماید شما حقجویان صبرتوانید و بایدبه‌شکیبائی گرائید زیرا گذشت 
روز کار به سود شمااست دلی اهل باطل که مردان هم آمروذ ند و فردالی ندادند صبر و شکیبائی 
نتو آنند و نداد ید, 

دنباله حدیث ١د‏ 

مبادا ذبان بگفتاد درو غوبپتان وبزه ودشمنی ببالائید ذیرا! گر زبانتانږااز | نچه خدا نمیخو اهد 
[۴ شمارا | از آن غدقن کرده است نگهدداز ید پر است بیش برورد گار تان که ز بان بدان آلوده کنید 
زیراآلودن زپان بدانچه خدارا بآ بدو از آن غدقن فرماید بیش‌خداوند برای بنده هلا کت باراست و 
مورد دشمنی خداو کری و کودی و کنگی روزقیامت است وچنانچه خدا درباره منافقان فررموده است 
( ۸ الب‌قره ) کر و گنك و کودند و بر نگردند ( ۱۷۱- البقره - کر و گنك و کودند و 
نمی فهمند خ ل ) بعنی نتوانند سخنی گفت ( ٦‏ ۲ - المرسلات ) به آن ها اجاژه داده نشود تسا 
عذر چویند. 

مبادا بدا نجه خدا از آن غدقن کرده است دست بالا گید . خموشی پیشه سازذ ید جز در آنجه 


(ج۱) رسا لهإ مام صاد ق ت باصحاب خود (و) 


ویاجر کم عليه وأ کثر وا من‌التپلیل والتقدیس والتسبیح والثناء على الل دالتض عإليه والر غبة 
فیماعنده من‌الخير الذي لایقدرقدره ولایبلغ کنپه آحد , فاشغلوا آلسنتکم بذلك عمانبیالهعنه 
منأقاويلالباطل التي تعة ب أهلماخلودأفي النادمن مات علیها ولم يتب إلى اله ولمينزع عنها , و 
عليكم بالد“عاء فان المسلمین لم‌یدر كوانجاحالحوائج عند ربنم بأفشل‌من‌الد عاء والر غبةإليه 
والتضر ع إلى اله والمسألة [له] فارغبوافیمارغتبکه له فيه وأجيبواالله إلى مادعا کم إليه لتفلحوا 
وتنجوامن عذاب‌الله و إا کم‌آن‌تشره آنفسکم|ٍلی‌شیء مماحر ماله علیکم فاه من‌انتيك ماح ر م 
اله علیه هپنافی‌الد نياحالاله بيه وبين الجنة ونعیمپاولد نپا و کرامتهاالقائمة الد ائمة لا هل 
الحبة ا ۱ 
واعلمواأنه پكسالحظ الخطرلمن خاطر اله بثرك طاعة الله ود کوب معصیته فاختارأن‌ينترك 
محارم‌الله في‌لذ ات دنیامنقطعة رال عن‌آهلپاعلی خلود نعيم‌في|اجنة ولذ اتبا و كرامة أهلما .ويل 
لأولئك ماأخیب حظمم وأخسر کر تهم وأسوه حاله‌عند دمم يوم‌القيامة » استجسیرو ال أن 
یجیر کم في مثا مادا وأنيبتليكم بماایتلاهم به لاقو ة لناولکم‌إلابه . 
فاتقواالله ها الصا پةالداجية إن اتم الله لك ماأعطا کم به فاته لايتم الاامرحتی يدخل 


خدایتان سود بخشد اذامر آخرت و بشما در براسر آن مزدذهده بسیاد تملیلو تقد یس ژ نسبیحوستایش 
دا کید ۳ بدر گاهش دز ار ك و از | اجه نز ۵ او ات تخو آش.د | نجه که کسی انداژه | ترا زو آزد 





کر فت ویکنه‌آن نو اند لر سيد. 

زبان خو درا بو سیله‌اشتغال بدان‌اژ | نجه خد اغدقن کرده بازداد بدما نند گفتارهای وده و ناحقی 
که سرانجام امل آ نپا خلود دردوزخ است آنهانکه بر آنپا ببایند تابمیر ند وبخدا باز نگردندوازآن 
دست نکشند. بدعا بچسپیدزیرا مسلمانان بر ای‌انجام حوائج خود ازطرف خدا وسیله‌ای بهتر ازدعاو 
ونه بدا که خدا وژ ادی بخدا ودرخواست اذاد نداد ند بپر آنه خد|خکو قتان گرده‌است اریت 
کید ودعوت خدادا بسدذیر ید تادست‌گار شو بد واز عذاب دا رها گردید؛ میادا خوددا شیفته | بچیزی 
ساژ ید که خدا بر شما حرام کرده است ذیراهر که برده حرمت الپی دا دد دنیا بددد خدا میان 
او و بشت و اعست و لذت و کرامت که بر ای آهلش بابداد و در جا است تسا | بد له بدین 
برده افکند 

بدائید چه‌بد مي‌اندیشد کسیبکه بنافرمانی دا و ارشکاب کناه فکرمبکند و لذت چند دوژه دنا 
را که ژائل و فانی است برخلود دد بپشت و لدت و کرامت آن مقدم میدادد؛ وای برآ نېا و چه 
رھ بخت و زیان بر کشت و بد حالند نرد برورد گار خود در روز دستاخیز > بخدا ناه بريد که 
در نمو نهآ نها شما دا درجو ار خود راه دهد وشا دا میتلا کندیدانجه آ نان را کرفتاز سازد وما وشیا 
رانرو جزبد و نباشد . 

ای حزب ناجی از غدا ببرهیز ید اکر غداآن تعمتر! که بشماها داده بایان رساند و من کند 











(٦)‏ کتاں‌الروضة (ح۱) 


علیکم مثلالذي دخل علیالسالحین قبلكم وحتی تبتلوافي افسكم وأموالكم وحتىتسمعوا 
من‌آعداءالله آذی کثیرافتصبرواوتعر کوابجنوبکم وحتی یستذلو کم ویېغضو کم وحتیتحملوا 
| علیکم ] |اضیم فتحم‌لوامنيم تلتسون‌بذلك وجه اله والد ارالأخرة وحتىتكظموا الغيظ الشديد 
في‌الاذی فيال عز وجل یجترمونه الیکم وحتی‌یکذ بو کم بالق ویعاده کم فيه دیبغض و کم 
عليه فتصبرواعلی ذلك منهم ومصداق ذلك كله فى کتاب‌الله الذي آنزله جبرئیل 2 على 
نیکم تلو سمعتم قول الله عز وجل لنبیتکم عقه: «فاصبر کماصبرا ولوا العزم من‌الر سل‌ولا 
ستعحل لبم » ثم قال: دوان‌یکن بوك فد کذ بت سل من فك فصبر وا علی‌ما کف بوا وا ونوا 
فقد کذب نبي الله والر سل‌من قبله وا وذوا مم‌التکذیب بالحق فان‌سر كم أمسراله فیهم الذي 
خلقپم له في الا صل. أصلالخلق - من‌الكفرالذي سق في علم الان بخلقممله‌في الا صلو من‌الذین 
سماهم ال في كتا به‌فی قوله : دوجعلنامنمم مه بدعون الیا لساره فتدیر و اهداه اعقلوه ولاتجپلوه 
فاه من‌یجپل هذاوآشباهه متا افترض‌اله عایه فی کناره‌مس ام رال به ونبسی‌عنه ترك دین‌الله و 
ر لت معاصیه فاستوحب سيط ال فا کسه ال على و خبه في السار ۰ 





(یعنی نعمت هدایت و سر بردن داه حق تیار بتغوی دارد) ذبرا کار شما بایان نر سد ا شیاین کید 
45 خوبان بیش از شا دنه ۳ اتا در تاره خودتان و اسوالتان ازموده شود ونا اژدشه‌نان خد 
بسیاد آذاد سید و شکییا باشید ف خود همزاد کنید و ایا که شا دا خواز کنند ففشمن دادند 
و برشما ستم بادند از آ نبا در خودد کنید و در برابرش دضای خدا و سرای آخرت جوئید و تسا 
آ نجا که بايد خشم آنشین خوددا که از زار و اتپام درراه خدا زاید فروخودید وتا نجا که شما دا 
دز باره عقرده دی دروغگو شال زك ودشمن داز ند و باشماها برسر ن کیته آوژند و باك بر همه این دا 
الد سے ۳ ق مدا ان همه‌در کتاپ ۳۷۳4۹ أ ست که در دل در هیر سن 4 فر ود اودد شم شنءد بد 
کفتار خدا را عروجل برآی پیغمبرتان ( ۳ - الاحقاف ) صبر کن چونانکه اولوالمرم از دسولان 
مر کردند و دار باژه آثیبا شتاب سکن سس شوب | فر و ده | ست 3 5 ال نمام) ا تودادروغگو 
شماد ند هر | ينه دروغگو شمردند دسولانرا پیش اتو و آنان بر آن تکذیب و آذاد صیر کردند ‏ 
زاستی پیغمیر خدا ودسولان پیش از دیتکذیپ شدنه وباآن آزذاد کشیدند | گرشماداخوشاید فرمان 
خدا درباده | نپاهمان فرمانیکه دداصل آفر پنش بدانهاداد . 

آری اصل آ فرینش ‏ ددبرابر کفریکه‌برای دیگران ددعلم خدا گذشته‌است و آنها دابرایآن 
اور بده است و دل برای آنهاشنکه دز فرآن خود از ا نپا ناسر ده است ددؤول خود (۱ القصص) 
۳ هر ای ساختیم از آ نان دهیرآنی اسو کا دورخ ۰ بس دداین افاس کلیه و انرا eT‏ ی تدا دید یز بك 
يرا هر کس اون مطلب و مانند e‏ که خدا در قر آ نش فرش کرده اذ هر اجه امر کرده با 
بی کرده ند | تیه برد دين خدا را از دست داده ودل بنافرمانی او تیاده و باست خشم دا کر کرد 


(ح۱ ( رساله ۱ إمامصادق عام پاسجاب کرد (v)‏ 





وقال : رها السابة المر حومة المفلحة ان اله آنم لک ماآتاکہ من الخیرو لها آنه 
لیس من علم الله ولامن‌آمره أن‌یاخذ آجد" هن خلق ال في‌دینه بپوی ولارأي ولامقائیس قدأنزل 
اله القر آن وجمل‌فیه نبیان کل شيء دجعل‌للفر آن ونتعلم‌القر آن آهلالایسع أهل‌علم‌القر آن 
اللذین آتاهم‌الله علمه أنيأخذوا فيه ببوی ولادأي ولامقائیس آغناه له عن ذلك‌بهاآتاهم من 
علمه وخصیم به ووضعه عندهم کرامة من‌اله ا کرمه‌بهاوهم أهل الذ کر الذین أرالله هذه 
الا مة بسوّالهم وهم‌الذین من سالپم - وقد سبق في عام له آن‌یصد قبم ویتبم آثرهم آرشدوه 
وأعطوه من علمالقرآن مايپتدي به إلى الله باذنه وإلىجميع سبل‌الحق وهم‌الذین لایسرغب 
عمم ون سال وعن علمهم الذي اک 1 به وحعاسه عندهم الا من سق عليه في 
علمالله الشقاء فيأصلالخلق تحت‌الا ظلة فا ولك النذیین يرغبون عن سوّال أهل الذکروالذین 
آتاهم‌الله علمالق ر آن ووضعه عندهم وأمربسؤالهم وأولئك الذين يأخذون بأهوائم وآدائم و 
مقائیسهم حتیدخلهم الشیطان لا هم جعلوا أهلالايمان في‌علم القر آن ندال کافرین وجعلوا 
أهلالضلالة في‌عامالقر آن عندالً مومنین وحنتی جعلواماأحل الله في کثیر من‌الا مرحراماً و 





وفرمود آی‌جمعیت قرین رحمت ورستگازی! تاسک دا دین‌خوبیکه بشیاداده آ نرا به ولا ت 
ائمه کامل کرده است بدانید که در علم‌خدا و هافش یټ که یکی اذ خلقش کم دینرابہوس 
وسلیقه با بنظر و قیاس دریافت گند خداثر ان فرود آودده و هر چیریرا دد آن بیان کرده‌وبرای 
قرآن و اموا آن اهلی مقرد داشته و برای آنانکه خدا علم قر آنرا بانپا سبرده دوائیست 
که بدلغواه و دأی و قیاس‌معنیآنرا تفسیر کنند چون خداآنانرا بوسیله دانشیکه بدانپاداده وویژه 
آنان ساخته و بدانها سیرده بی‌نیازشان ساخته و آنانرا بدان ادجمند کرده است و ایشان همان‌اهل 
ذ کر هستند که خدا بان امت دستود داده از آ نها بر سند و هم ابشانند که هر که از آنها برسد ‏ با 
مار حو 4 اشکه دز عام خدا گدشته استکه بابك 1 را تصدیق کن و از آ نپا وروی کند ے او را 
مار ستی ره یادف از دات دا باو بدهند بانداژها که ردا ره یامد ناجازه‌خودش و بیمه‌طرق 
عق و هم آ ناتف که تیاید از انا و از مله آموژی و دانشیکه خدا آثپا دا | بدان؟ رامی‌داشته 
و نزد آ مها سر ده رو گر اند : 1 ر کی باشد که در علم خدا رد بخت شناخته شده و دراصل آ فر ینش 
و در عالم ارواج- و آنانند که دوگ 1 نند از سوال آهل د کر ی اذ آتها که علم قر آ نرا بدان‌ها 

داده.و نزد 1 نپا پاده و سئوال نپا را واجب کرده و هم [یانند که بدلخوا و و سلیقه ورآید 
قباس عمل کنند تا شبطان در 7 در آمده ذیرا هم آنان اهل ایمان بعلم قر آن خدا داده دا کافر 
دانند و راهان از آنرا موس شناسند ٣ا‏ نا خی بسیاری از آنچه‌را خدا حلال‌کرده است حرام 
دانند و بسیاری از آنچه را خداحرا‌کرده است حلال شناسند. 

شرح- این جمله اشاده است باصول بدعت هائکه خلیفه‌های ناحق در دیانت پدید آوردندو 





جعلوا ماحر "ماله في کثیرمن‌الا مرحلالاً فذلك أصلثمرة آهوائهم وقدعهد الیهم‌رسول‌اله له 
قرل‌موته فقالوا : نحن‌بعد ماقبض الله عز وجل دسوله یسعنا آن‌نأخذ بمااجتمع عليه دأي‌الناس 
بعد ماقیش‌الّه عز وجل دسواه لت وبمد عپده الذي عبده الینا دأمرنابه مخالفالله ولرسوله 
و فمساأحدأجرأعلى الله ولاآبین ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك یسعه والله إن لله على 
خلقه آن يطيعوه و يتبعوا آمره في‌حياة عد إو وبعد موته هليستطيع اولك أعداءاله أن 


پزعموا آن آحدآممن آسلم‌مع عل مرب 








بخ بو له وراه دمقاکسد ؟ فان قال : نعم ؛ فقد کذب 
علی‌الله وضل ضللالا بعیدآو ان قال : لاء لمیکن لا خد نيا خد برابه وضواه و مقائسه ! فقد آفر 
بسیاری از قوانین قر آن و مقردات پیفمبر اسلامرا د گر گون ساختند و از آنجمله است این اعلامیه 
عبر که گفت: 

متعتان كانتا محللتان فى زمن دسول اله و انا احرمپما و اعاقب علیپما متعة الحح و متعةالنساه 
ك دو متعه در زمان پیغمیر حلال بودند و من آن ها دا حرام کرده و بر انپا کیش میکنم حج 
تمتع ومتعه ژنان. 

چون عمر اسلام را وسیله استحکام ملیت عرب میدانست و در مقام بود ملیت عربرا تا هر جا 
ممکن است با تجدید شمادهای ملی دوران جاهلیت حفظ کند و چون در دودان پیش از اسلام حسح 
تمتم و متعه زنان در شعائر عرب نبود و اسلام آنها دا ابتکار کرد با آنها مخالفت ورزید و کار 
کستاخیر| بجائی کشانید که چنین‌اعلامیه صادر کرد و راه هر کو نه تحر یف و تغییر قوانین‌اسلایرا 
در حکومتهای آ بنده کشود ودزهر دوره حکومت وفت هوسپای خود دا بصودت جمل تائون‌والغاه 
قانون در مقردات اسلامی وارد کرد و بدعت‌ها بر بدعت‌ها افزود تا احکام حقه اسلامی در میسان 
امواح ظلمت بدعت چون سناد گان در شب تار برا کنده درخشان کر دوه ند و قاضی‌ادجانی‌چوخوش 


گفته ا ست 
و کان النجوم بین دجاها سنن لاح بینین ابتداع 
تو گو ثی‌اختر انا نددشب تاد چه‌سنتها که‌در بدعت نموداد 


دنباله حدبٹ١۔‏ 

اینست اصل ثمره دلخواه آنان با اینکه دسولخدا پیش از مر کش بآنپا سفارش کرده ود 
دلی گفتند نس از اینکه خداءر و چل رسو اد ارا ازما گرفت برای ما رواستکه بدانچه مر دم‌ځواهند 
عمل کنیم اکنونکه خدا رسولخدا دا از ما گرفته است باآن سفادشیکه او بماکرده و دستوریکهبه 
ما داده گرچه و است مر دم مخالف نظر خدا و دسو لش باشد و کسی لته بر خدا دلیر تر باشد 
د گمراهیشآشکاد تر باشد از اينکه این دوش دا در پیش گرفته و بنداشته که برای اوروا است بدا 
ک4 خداو ند بر خلقش حق دارد که از او فرمان بر ند و پیرد فرمانش باشند در زند کی محمد چرس + 
د س از فر کش ]با این‌دشمنان خدا می‌توانند بگویند که اعذی از آنپا که با محمد راه‌مسلمانی 
گرفت بازهم ولد رای ۴ قياس خود عمل میکرد؟! کر کو ید آری بر خد| دددغ ست ویرتگاه دور 
گمراهی افتاده است و اگر گو بد نه پس ازمسلمانی کسیرا نمیرسد که برأی و دلخواه و قباس شود 








(ج۱) رساله‌امام صادق غ باسحاب خود (a)‏ 








بالححة ۳/7 يزعم آن الله یطاع ویتبع‌آمره بعد شش رسول‌اله صا ال علیه ولد 
وسأم وقدقالالوقوله الحق : «وماجد إلأرسول قدخلت من قبله الر "شل آفان مات أو قتل انقلبتم 
علىأعقابكم دمن ينقلب علی‌عقبیه فلن يضر الله شيئأوسيجزي الله الشاكرين» وذلك لتعلمواآن 
اله يطاع دیتبم آمره في حیاة لته و بعد قبض اله او و کمالم‌یکن لا حد من‌الناس 
مع لاو أن‌یاخذ هواه ولارآیه ولامقاگیسه خالافالا مر لاف فکناك لمیکن لا حد من 
الئاس بعد یں تلاش أن‌یاخن ببواه ولارأیه ولامقاگیسه . 

وقال : دعوادفع أيديكم في‌السلاة|لامر ة واحدة حين تفتح‌السلاة فان الناس قد شرو کم 
بذلك والله المستعان ولاحول ولاقو ة الابانة ‏ 

وقال ؛ أ كثروامن آنتدعو ال فان الله رجت هن عباده المومنین آن‌ندعوه وقد وعدالله عباده 
المؤمنين بالاستجابة دالله مسیتردعاء المؤمنين يومالقيامة لهم‌عمل يزيدهم به في‌الجنة فا كثروا 
ذكراله مااستطعتم في کل ساعة من ساعات اليل والنبارفان مر بکشرتالذ کرله واه ذا کر" 
لمن ذکره من الموّمنن ؛ داعلموا نله لمیذ کرء أحد من عباده المومنین الاذ کره بخسیر 
فأعطواالله من‌آنفسکم الاجتهاد في طاعته فان اله لایدرك شي, من‌الخیر عنده الابطاعته و اجتناب 





کار کند» بر عليه خود اعتراف کرده و دلبل دا پذیرفته و از آنہا باشد که معتقد است پس از مرك 
رسو لخدا هم بابد از دا اطاعت کرد و فرمان اورا برد و خدا هم فر موده است و گفتار او حقست 
-۱٤٤(‏ آل عمران) ایست محمد جز دسولی که بسی دسولان پیش از او بودند و رفتند آیا ا گر 
او مرد با کشته شد شما به دودان جاهلیت بر گردید د مر سم شوید ؟ هر که بر خود بچرخد 
آزدین بیشرو هر تجم شود + هر کر بخدا دیانی نرساند وخدا بزودی شا کرانر! باداش دهد . 

و این برای آنستکه بدانید داستیکه خداءاید اطاعت شود و فرمانش پروی گردددرذند کی 
محمد دس» و پس از مرك او : وچنانکه هیچکدام از مردم را ترسد در زند گی مدید «ص» به 
دلسواه و دآی و قاس شود که یالب آمر و فرمان مدید < ص > بوده است عمل کند همچنین 
برای هیچ کسدام از مردم روا نیست که بعد از محمد « ص » به داخواه و رآی و قیاس و سنچش 
خود عمل ان 

و فرمود < ع > : دست های خود دا در نماز جن يك بار برای سكبيرة الاحرام بلند نکنوسد 
زیر ا مردم شما دا بدان قهره رده اند و شتاخته‌اند وای الیستمان ولا حول ولا وة الا بابنه : 

د فر‌هود (ع): تیال بدز گاه غدا دعا لد زیر | دا آن بنده موّمن ر | دو ست دارد که 4ı‏ 
در گاهش دعا کد و دا به بنده‌های مومن خود از تاھ احبایت داده است و شد‌ادعاء مومناثر | قار روز 
قیامت کر داد آ نان سازد د بپشت برای آ نپا سفزاید د سياد پاد خدا کنید تاا نجاکه توانید ودر هر 
ساعتي از ساعات شب و دوز که باشد ژیرا خدا فرمان داده استکه اودایاد کنند و خداهم‌بیاد کسی 
استکه دد یاد اواست از مومنان و بدانید که خدا هر کدام از بنده‌های مومنشرا که یاد او کد ر 


(.۲ کتاب‌الروضة (ج۱) 
محارمه التي حر ماله في‌ظاهر القر آن و باطثه فان اله تارك وتعالی قال‌في کتا به وقولهالحق : 
دوزرواظاهرالا ثم وباطنه» واعلمواآن ماأمرالله بهآن تجتنبوه فقد حر مه » وانتبعواآثار رسولاله 
لته وسنته فخنوابپاولاتبعوا آهواء کم و آرام کم فتضلوافان أضل الاس عندالله من‌اتبسم 
و ورأیه بفیرهدی من‌اله » وأحسنوا |ٍلیآنفسکم مااستطعتم فان احستم أحسنتم لا نفسکم و 
إت آساتم فلم وجاملوا النای ولاتحملوهم علىرقابكم» تجمعوامع ذلك طاعة ربكم . واكم 
وسب ُعداءاله حیث بسمعونکم فیسبّوااله عدوا بغیر علم و قد ينبغي لک آن‌تعلموا حد سبم له 
کیف هو؟ ٍثه من سب أولياءالله فقدانتبك سب الله ومن أظلمعندالله ممتن استسب لله ولا ولیءله 
فمپلامپلا فاتبعوا أمرالله ولاحول ولاقو خ إلابالة . 

وقال: آییتپاالمصابة الحافظالله له آمرهم؛ علیکم بآثار رسول‌له لت وسنته و آثارالائمة 
الهداة منأهل بيت دسول‌الله اا من‌بعده وستتهم “ فانه من‌آخذ بذلك فقداهتدی ومن ترك 
ذلك ورغب عنه حل » لا ضهم‌هم الذیین ماه بطاعتیم وولایترسم وقدقال بو نارس و لاله تیاغل : 


باد کند » و غود دا بکوشش دد عبادنش بدادند ذیرا هرچیزی از طرف شدا بکوشش در طاعتش 
فر اهم آید و ,دود گردن از آنجه حر ایگر ده است آنچه در ظاهر قر آن حراهگرده ۲ آ نه در 
باطن فر آن ( و ائمه معصومین آنرا بیان کرده‌اند) ذیرا خدا تارك و تعالی در کتاب خودفرموده 
است و گفتارش ددستاست -٩۲۰(‏ الانعام) وانبد کناه‌ظاهر و گناه باطتر ا. 

و بداایه هرجه را خدا دسدود داده ار آن دوری ۳3 آنرا حررا‌کرده است و اد اا ۴ 
دستورات دسو ادا و دوش او پروی کید و بدان عملکنید و از دلعواه ورآی خود بیروی‌نکنیدتا 
کیراه‌شوید ذیرا کمراه‌تر مردم ددنزد خدا کسی استکه پیرو دلغواه ودأی خود باشد بی دهبری از 
طرف خدا و تا توانید بخود نیکی کنید ذیرا هر کار خوب کنید بخود کردید دا گر هم بد کنیدبخود 
گردید و بامردم دیگر مدارا کنید وآ نپادابگردن وق سو اك اتيك ا بااین رضم شید ار | هم‌اطاعت 
کرده باشید . 

میادادشمنان خدار | دشنام‌دهرد | جا که‌بشنو یف ازشماهاتا] نپاهم‌بتلافی و ازدوی‌دشسی و نے دا سه 
دار ادشنام‌دهند وس او اراست‌که‌شماها بدانید که انداژه دشنام آ نان بشد اچگو نه‌است؛ راستیسکه‌هر کهبه 
اولیاء خدادشنام دهد وید گو ید خدارا دشنام داده باشد» چه کسی پیش خداست,‌کادتر است از کسیکه 
وسیله سب ودشدام دا وادلیاء خدا: | فر اهم کند ارام آراماز خدا بیروی کید ولاحول ولاتوة 
الا باننه. 

فر هو د (ع): ای چمعسکه داو زد کان کار ود ند گی آ نپااست بیس با تاز زسو لخدا (س) ۴ 
دوش آن حضرت و آثار امامان برحق وداهبر وروشآنان از خاندان دسولعدا(س) پس‌از وی ذبرا 
هر که ردان لگند محقفا هداب شده است و هر که آنرا وانید واز آن وق گردانده کیواه باش 
ژ بر | [ نپاهم آنکسانند که خدافر مان به‌اطاعت وولایت آ نباداده است ومیحةقا بدزما رسو اخدا (ص) 








(ج۱) رسالە مام صاد قي باصمحاب خود (۱۱) 








الم‌داومة على العمل في اتبا عالاثار والسنن وإن قل آرضیله وأنفم عنده في‌العاقبة من‌الاجتماد 
في‌البدع واتنباع‌الا هواء » آلاٍن اتباع‌الا هواء دابا ع‌البدع بغیرهدی مر الله ضلال و کل ضاالة 
بدعة و کل بدعة فی‌التارولن‌ینال شيء من‌الخیرعندالة لابطاعته والصبروالر ضالان الصبرو 
الر ضا من طاعة الله واعلموا آثه لن سوفن عبد من عبیده حتی پرضیعن الله فیما صنع الله 
إليه وصنم‌به علىماأحب و کره ولن یصنعله بمن صبرورضي عن اله إلا ماهوأهله وهوخیر له 
مماأحب و کره » وعلیکم بالمحافظة علیالصلوات والصلاة الوسطیوقوموالله قانتين کماأمراله 
هالمومنین في تابه من قبلکم دیا کم » دعلیکم بحب المسا کین المسلمین فاننه من حقترهم 
وتکبرعايهم فقدزل عن دین ال والله له حاقر ماقت وقد قالأبونارسول الله بإ : أمرني دبي 
بحب المساکین المسامین [منهم] : داعلموا أن من حقرأحداً من المسلمین أَلقی‌اله عليه المقت 
منه والمحقرة حتىيمقته الناس الله له آشد مقتاً . فاتقواالله في إخوانكم المسلمین ال‌سا کین 


5 فان لېم علیکم حفآن‌تحبوهم فان الله آمررسوله نله بحم فمن لمیحب من أمرالله بحبّه 











فرموده بیگری عمل‌دد پیروی آ ناد وسئن‌است و گرچه اندك‌باشد بسندتراست نزدخدا وسودمندتر است 
بیش‌او درانجام کار ازاجتهاد و کوشش بسیاز دزبدعت شمادی وپیروی ازدلخواه هلاداستیکه پیروی 
هوی و بروی آزبدعت‌ها بی‌دهبری خدا گمر اهیدت وهر کم آهنی بدعتست وهر بدعت در دوذخست وهر 
کز er!‏ چیز ببکه نرد خدااست نتوان دسید جز بفرمانبری خدا دصبر و دضا که صیردرضا هم خود 
فرمان بری از خدا است . 

و بدائید که هیچ بنده‌ای از بنده‌های خدا ایمان ندادد تاداضی باشد بدانچه خدا با او کرده 
استو خواهد با نخواهد برای او فراهم آورده وهر گز خدا بکسیکه صپر و دضا بیشه کند 
عملی کف جز | ڃه شاسته او است وبرای او خوب‌است چه دوست دارد وچه بد دارد . 

بر شما باد که نماز ها دا در وقت مقرد بخوانید و خصوص نماز وسطی دا (ظپر و یا مغرب) 
چنانچه خدا همه مومنان بیش را وشماها دابدان فرمان داده‌است‌ددتر آن خود(۲۲۸-البقره) 

بجسیید بمپرورزی مسلامانان ذیرازاستش‌اینستکه هر که آ نانر اخوادشماده وبر آنها گردن‌فرازی 
کند محققا از کیش‌خدا بدردفته است‌وخدا خواد کن و بدخواه اواست و بدر مادسو لخدا(ص)فرموده 
است پرودد گادم بم‌دستود داده‌است بمپرورزی‌با‌تمندان مسلمان وبدانید که‌هر که‌مسلمانیرا خواد 
شمادد خدا بدخواهی وذیونرا اذجانب غود بروی‌افکند تامردم اورا بدخواه باشند وخداییشتر بد 
خواه او باشد و خدادا بیائید درباده براددان مسلمان مستمند خود ديرا که آنها بر شماحق‌دارند که 
با نپا دوستی کنید برایآن‌که خدا بر سو لش نرمان‌داده تاآنها دادوست دادد وهر که دوستی نکندا 
کسیکه خدا بدوستی اوفرمان داده‌است نافرمان خدا و دسو لست وهر که ید | ورسولش را تافرمانی 


۱۲ کتابالروضة رجا( 





۰ فقد عصی‌اله درسوله ومن عصی‌اله و دسوله ومات علىذلك مات وهومن‌الغاوین . 
و ایا کم والعظمقوالکبر» فان الكبررداءالله عز وجل “ فمن‌ناز الله ردامه قصمهاله عز" 
وجل وأذله بوم‌القيامة » وبا کم آن بغی‌بعضکم علی‌بعض فانتمالیست من خصالالصالحین 
فانه من‌بفی سس ا بغیه على نفسه وصادت نصرة الله لمن بيغي علیه ومن نصره اله غلب وأصان 
الظفرمن اله » 9 یبا کم آن‌بحسد پعشکم بعضافان الکفر أصله الحسد » وإِيّا کم أن تعینوا على 
مسلم مظلومفیدعو اله علیکم و یستجاب له فیکم فان آبا نازسه لاله لاله كان یقسول : إن دعوة 
المسلمالمظلوم مستجابة ولیعن بمضکم بعضأًفان با نارسول الهايو كان يقول : إن معو نةالمسلم 
خير وأءظمأجرأمن صيام شهرواعتکافه في‌المسجد الحرام ؛ وٍینا کم وإعسارأحد منإخوانكم 
المسلمین آن‌تعسروه بالشی, یکون لکم‌قبله وهومعسر فان آبانا رسول اله تلو کان یقول:لیس 


گید ویر آن زوس رد در ( مر ه گر آهان هر ده است . 





بر‌فیزیداز برد عنشی و نبگیز ذیرا بکنردداء‌خدا عزو جلست‌هر که‌با خدا درردای‌او کذس‌کش 
کند خدایش بشت شگند ودرروز درستاخیز خواد وزبرن سازد . 

شرح - از مجلسی زه جزدی کو بد درحدیت استلکه خدا تعالی فر موده است: عظمت از ادمنست و 
کیریاء دداء من- وخدا ازار ورداء را مثل آونده برای‌یگانگی‌خود ددصفت»ظمتد کبر یاء باین اعتباد 
خلق بدا نهامجاژ آهم مرصوف جر وت فنانند ضفت رعمت واشاه آن وآن دورا برداء واژارشییه کرده 
است برای انکه خدا دا سراسر فرا گیرند چنانچه اژار و دداء سراسر ازا فرا گیرند و 
چونانکه کسی دز ازاز و زداء دیگری که بوشیده شر يك نبست درصمفت عضست ر کبریاه حن مم 
کسیر | بادای شل کت نیس تآنشهی, ۱ 

دنباله حدبث ۱ 

یادا بیسکدیگرستم ودست اندازی کنید بر که آن ازخصات و خوی خربان تستهاستش این 
استکه هر که ستم ونعدی کندخدا ستمشرا بخدودش بر کرداند وبادی خدااژ آن‌ستسکش باشد وهر که 
راخدا بادری کند برد گردد از بظفر خدابرسد. 

میادا بر یبکدیگی سسد ودزید زیر احنه ذیکه کف اسضت, 

میادا برعلیه مسلمان ستمرسیده‌ای ہك دهید تایشها نفر ین کند بدز گاه خدا وخدااودااجات 
نماید درباده شما » داستیکه پده ما دسواخدا (ص) را شیوه بود که میفرمود : داستی دعای مسلمان 
ستمد‌یده أجابت شده است . پیب ند میج باب 

باید بیکدیگر كمك دهید زیرا پدر مادسولغدا (ص) میفرمود: داستیکه یادی و کمكبسلمانان 
مزدش ازروزه بكماه بااعتکاف در مسجدالعرام بپش است. 

میادا بیسگتی از براددان مسلمان خو د که اژ او بستانکاد ید و ندارد بدهد سختگری | کف وفشار 
باو بيا ود ید زیرا بدر مارسو لخدا (ص) میفر مود: مسلمان‌حق نداد دبسلمان دیگردر و آمخو آهی‌سخت 


(جا) ٠‏ دساله(مام صادق ج باصحاب خود )1( 
لمسلمأنيعسرمسلماً ومن نظرمعسراً أطله‌الله بظلّه يوملاظل إلاظلّه . 
وإيا کم آیتهاالعصابة المرحومة المفضلة علىمن سواها؛ وحبس حقوق‌اله قبلكم يوماً 
بعد يوم وساعة بعد ساعة فاته من عجنل حقوق الله قباه کان‌اله أقدرعلىالتعجيل له إلى مضاعفة 
الخرفي العاجل والاجل ؛ وانه مناخ رحقوق‌اله قبله کان‌الله آفدرعلیتأخیررذقه ومن حبسا 
رزقه لمیقدرآن یرزق تسه فاد"وا الیل ح ق مارزقکم یطیب الله لکم‌بقیته وینجزلکم ماوعد کم 
من مضاعفته لكم الا ضعاف الكثيرة التي لایعلم عددها ولاكنه فضلبا لاله دب العالمین . 
وقال : اتَقواالله آستهاالعصابة و ٍن‌استطعتم‌آن لایکون منکم محرحالا مام فان حدر ج 
الامام هواكذي یسعی بأهل‌السلاح منأتباعالامام " المسلمین لفضله » الصابرين علىأداء حقه 
العادفین لحرمته , واعلموا أنه من نزل بذلكالمنزل عندالامام فو محرح الامام » فاذافء ءل 
ذلك عندالامام أحرجالامام لی‌آن‌بلعن أهل الصاح من‌آتباعه » المسلمین لفضله ؛ الصابرین على 
أداء حة.ه » العارفين بحرمته فاذالعنیم لاحراح أعداءالله الامام صارتلعنته رحمة من‌الله علیهم 
وصارت اللعنة من الله ومن‌الملائكة ورسله على و لك . 


بگرد و هر که بلدهیکاژ نداز بر | مپلت‌دهه خداو ند در زوز که جز سابه او سایه‌ای تست اوذا درسایه 
خود جای دهد. 

اا جمعیت بپم‌پیوسته موردرحمت 3 بر ترکه بر دیگران ! مبادا حقون خدادا که برعېده دادید 
روزی تاروز دیگر وساعتی ناساعت دیگر پس‌آنداز ید ديرا هر که در پرداخت قوق ددا که نزد او 
است شتاب کند خداو ند بشتاب دد چند برابر کردن خبراو دد دنبا و آخرت تواناتر است و آنکه‌در 
برداخت حقوق الپیکه نزد اواست تأخبر کند خدا بحبس روزی مقرد او تواناتر است ده ر کرا خدا 
روزی ندهد نتواند دوزی خود دا فرآهم کند » حى [ نيه دا خدا دوزی شا کرده سر داز ید بدا 
باقیمائده آنرا خدا برای‌شما باك و گر ادا ساژد ووعده چندین برابر آثرا که بشما داده وذا کند که 
شماژه آنو کنه فضل انرا جزخدا برودد گار چپانیان نمي‌داند. 

و فرمواد (ع): ای جماعت پیوسته خدادا بپالید و اگر توانید امامرا در تنگنا نینداژید و کار 
او دا دشوازن‌کنید راستی آنکه کار دا بر امام دشوار سازد کسی استکه‌اژ خوبان پیروان امام‌ید گوئی 
کند از آنها که فضیلت امامرا پذیرایند و در ادای حقش شکیبا و باحتر امش شناسا و بدانید کسه 
هر کس نزد امام بدین کار اقدام کند کاردا بامام دشواد کرده و در این صودت امام ددتنگنااتد 
که از مردم خوب بروان غود دا که فضل او دا پذیرا و برادای حقش‌شکییا و باحتر امش‌شناسایند 
لشت کند و هر گاه آ نپا دابرای آ نکه دشمنان خدا اورا ددننگنا گذاشته‌اند لمنت کند لعنت‌آوبر 
وی دحمت گردد از طرف خداو ند و آن منت از طرفخدا و از فرشته‌ها و دسولان بر آنان متوجه 
ردد 45 سیپ آن برف یرد + 


شرح در تادیخ صدود این نامه پروان م ذهب شیمه بحساب بك حزب نیرومند و مخفس‌انه 











(۱4) تاب‌الروضة (ج٩)‏ 


واغلموا تیا العصابة أن المشة من‌الله فد جرت في الصالحين قبل , و قال : من سره أن 
بلفی ال وهومومن حا حفا فلیتول ال ورسو له والذین آمنوا ولییرا الیل من عدو هم ۳0 
لمانتبی |ليه من‌فضلپم لان فضله لایبلفه ملك مقر "ب ولانبي مررسل ولامن دون ذلك» ألم تسمعوا 
ماذ كرالله من‌فضل أنبا الا گمة الپداة وهم المؤمنون قال : «ا ولاك مع‌التذین أنعماله علیپم من 
الابیسن والصد يقين دالشمداء والسالحین وحسن| ولتك رفیقا» فپذا وجه من وجوه فلج 
الا ئمة فکیف‌بیم وفشلهم؟ دمن سر ه آن‌ینم ال له إيمانه حتی یکون مومتاحقاً حفافلیشق 


بشروطه التی اشترطباعلی‌المومنین فاننه قد اشترط مسع ولایته وولایة رننو له و ولابة ام 
المؤمنين اقامالسللاة وإيتاء الز كاة دإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحش ماظپرمنپا وما 


فعالیت کر ذد 1۹ برهبر ی امام قت ادازه شد و شراط | تضراط بك حز ب کاملا مو جود بودواز 
آن جبله انتقاد از افراد حزبی بود و چون وظائف خصوصی برخی افراد از طرف امام بر خلاف نظر 
عمومی و کارهای‌مر بوطه بود پیروان معمولی بر آنها خرده گیری میکردند و از آنها بامام گرادشات 
نامناسب هی داد ند ا آنجا که اما بحسب ظاهر دستو دات حز بی بابد اخراح نہا را اعلام کند وسا 
که افراد غ وارد از برخی روان نامداد حزب‌یامام خرده گیری مبکردند و او دا واداد میکردند 
که آنهادا از خود سلب کند و باین نظر لمن آنها که شعاد طرد و اخراح آنما از جامعه شیمه 
بود صادر میشد و اخبادیکه درلمن امثال ژراره و هشام وارد شده است از این نظر بوده است. 

دنباله حدبث ۱ 

و بدانید ای حزب شيعه که دستود خدا ددباده نیکان از پیش صادد شده است وفرمر د:هر که 
را خوش آید که خدا دا مومن درست و باك ملاقات کند بابد خدا و دسولسخدا و آتیکساسکته 
گرویدند دوست بدارد و باآ نا پیوندد وبخدا پیز اری جوید از دشمنان آ نېا و هرچه از فضل آنها 
بوی دسد بپذپرد ذیرا بکله فضل آنها رسك ویج فرشتة مقرب و نه پیغمپر مرسلی و نه کسیکه 
پائت‌تر از آنهااست يا نشدیدید که خدا در فضل پروان امامان دهبر که همان مومنانندچه گفته 
است؟ فرموده است -٩(‏ النساء) آنان همراه کسانیند که خدا بدانها مت بخشیده از پیمبران د 
عدیقان و شپیدان و نیکان و چه حوب دفقائی باشندآنان - این غود یکی از وجوه فضل‌پیروان‌ائمه 
(ع) است پس چگونه باشند باهمه فضلیکه دار ند 

و هر کس دا خوش آید که خدا ایمانش دا تمام سازد تا مومی درست و پاك باشد باه از 
خدا بیرهیزد طبق شردطیکه بر موّمنان تراد داد کرده است زير اخدا بپمراه ولا یت وددستی‌خودش 
3 رسو لش دول بت ا له مومنان بر آنها شرط رده است؟ه: 
١ہ‏ نمازدا بر باق ز نده دار ند 
۲ب ز کوة دا پردارند و بمستعق دسانند. 

۳ دزداه خدا وام بی‌سود دهند . 
£ از هرذ کی‌ها و ذشتیپاچه عبان باشند وچه نبان دودی کندد. 











طن فلق شی* مسافسرمعتاحر لوق دخل ۳ وله ء فمن وان فینایینه و 
الله مخلصاله ولمیرخنص لنفسه‌في‌ترك شيء من‌هذافپو عند ال في حز به الغالبین وهومن انم 

خا حقاًء ویما کم والاصر ارء شی* ممتاحر ماله في‌ظهر القر آن و بطنه وقد قال‌اله تعالى : «ولم 
یصر وا علی‌ما فعلو اوهم‌یعلمون» -|لی‌ههنار و بة القاسم‌بن‌الر بيع- يعني المؤمنين قبلكمإذا نسوا 
شيا ممااشترطالله في کتابه عرفوا اہم قدعصواالله في‌تر كېم ذلكالشيء فاستغفروا ولم یعودوا 
إلیتر که فذاك معنی قولالله : «ولمیصر وا علی‌مافعلوا وهمبعلمون» . 

واعلموا أنه تماآمرو نهی لیطاع فیماآهر به ولينتهي عمائپی عنه » فمن اتبع‌آمره فقد 

آطاعه و قد أدرك کل شي؟ من‌الحیر عنده من لم ينته عمانهی ال عنه فقد عصاه‌فان مات علی‌معصیته 
أ كال على و حبه في‌التار . 


د برق تیست از مبعرمات جر ابتکه دد شوخ قول او ( اچاب از فسواحش ظاهره و باطته) 
وارد است و هر کس مبان خود و خدا سا اخلاص به در گاه خدا دين داری ند و شود اجازه 
ندهد که چیزی‌از این دستور دا ترك کند جسزه حزب روز خدا است و بددست ازمومنانست. 
میادا در آنجه خدا در ظاهر و باطن قر آن حز اسکرده است اصرار ورزید با اينکه خداتعالی 
فرموده است.( ۱۳۵ - آل فبران ) و اصر اد نوژزند در کار خلافیکه کنند با اینکه بدا نند ( تااین 
چا زو ابت قاسم‌بن دبیم است) 
شم ح - یمنی دد دوایت قاسم بن بیمدساله امام ضادن <ع» بدین جا بایان بافته است و آ نجه 
از اینجا تا[ خر دساله است ضمیمه‌ایستکه درروایت حفس و اسماعیل ضبط شده‌است . 

د نالحد بث ۱ 

يعنىمۇمنان پیش‌چون خلافی‌مر تکب میشدند ازداه فراموشی می‌فهمیدند که آ نها ددادتکاب این 
خلاف وترك عمل بدستوز دا نافررملالی خدار | کردند و آمرزش میخو استند و توبه میگردند وبدان 
خلاف باز نمی گر دیدند و اشت مقصود ازقول خدا که : 

د و اصراذ نمیودزیدند بدانچه کرده بودند پس از آنکه می‌دانستند و متوجه ميشدند > . 

و بدانیه که خدا تنپا برای این فرمان دهد و غدقن کند تا در آنچه فرمان داده فرمان 
بری شود و از آنچه غدقن کرده بازایستند » هر که پیروی فرمانشکرد اورا مطیعست و هر چیزیکه 
دز نرداواست دربافته‌دهر آ نکه‌از آ نچه خداغدقن کر ده باز نایستد اودا نافرمانی کرده وا گرددنافرمانی 
او بمبرد وعیرش بسر آیدخدا اودا برودد دوزځ سر نگون سازد. 

شرح- از این قسمت دوایت استفاده شود که تکلیفی خدانسبت بنده‌هیا آذمایش و امتحانست تا 
اینکه فرماثیر از نافرمان جداشود و دیاضت ند گی فرمائیرا انرا شایسته مپرورژی و مزدخدا ساژدو 
نافرمان‌ها دا به دوزخ اندازد دلی این موضوع بسا وجود مصلحت دد متعلق تکلیف منافات نداردو 
مقصود اژدوایت اینستکه انجام‌تکالیف بمنظودجلب نفع یادفم ضردی برای خداوند نیست‌بلکه تنها 
منظو ز سود بنده‌ها است و میلعت هر عملی هم تخود ننده‌ها عاید هی‌شود. 





۷( (ج۱) 





واعمرا 1 لس ییا وبین‌أحد من خلقه مك مقر بت" ولانبي مرسل ولامن دون ذلك 
من خلقه لبالا طاعنهم له » فاجتهدو افي طاعة ال 4 نس کمن کون نوا مومنین حة.أحقتاً ولا 
قوْة إلابالله * وقال : وعلیکم بطاعة دكم مااستطعتم فان الله دبتکم . 
" اعلموا أن“ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هوالاسلام فمن سم فقد أسلم د من لم یسم فلا 
ٍسلام له ومن سره آن‌یبلغ إلى نفسه في‌الاحسان فليطع الله فاته من أطاعلهفقداًبلغ ٍلی‌نفسه 
فی‌الاحسان ۱ ۱ 
وتا کم ومعاصي اله انت ر کبوها فاته من‌انتيك معاصي اله فر کبهافقد أبلسغ فی‌لاساة 
إلى تفسه و ليس بين ‌الاحسان والاساءة منزلة ۰ فلا هل‌الاحسان عند دبهم الجتَة ولا هل‌الاساءة 
عند دبهم‌النار ؛ فاعم لوا بطاعةالله واجتنبوا معاصيه واعلموا أنه ليسيغني عنكم من الل أحد من 
خلقه شيئالاملك مقر ب ولانبي مرسل ولامن دون ذلكفمن سرءأن‌تنفعه شفاعةالشافعين عندالله 
فلیطلب إلى الله أنيرضى عنه ؛ واعلموا أن أحداً من خلق‌الله لمیصب رضاالله إلأبطاعته وطاعة 
رسوله وطاعة ولا آفره من آل ل صلو ات له علي و معصیتهم من معصية الل ولم ینکر لهم فضا 





دنیاله حدبت ۱ 

و بدانید که خدا را با هیچکدام از آفریده‌هایش نه فرشتة مقرب و نه پیغمبر مرسل ونه کمتر 
از آنها ادتباطی نیست جز بفرمان بری آنها پس دد فرمان بری خدا بکوشید اگر خوشید که‌مومن 
باك و درست باشید ولاقوة الا باه و فرمود :ا توانید بطاعت پرورد گار خود بچسبید ذیرا خسدا 
برورد گار شما است. 

و بدانید که اسلام تسلیم است و تسلیم اسلامست هر که تسلیم شد محققا مسلمانست و هر که 
تسلیم نشود مسلمانی ندادد و هر که خواهد خود دا بنپایت احسان زساند بایدفرمان خدادا ببردژیرا 
هر که فرمان خدا برد خود دا شپایت احسان دسانیده است. 

مبادا مرتکب معاصی خدا شوید ذیرا هر که مرتکب معاصی: خدا شود بخود نهایت‌بدیرا کرده 
است ميان احسان و نیسکی کردنو بدی کردن منز له سومی نیست برای اهل احسان نزد پرورد گار 
شان بپشت باشد و برای اهل بد کردادی نرد برودد گادشان دوزخ است ؛ بطاعت خداکار کنید و از 
نافرمانی او بر کناد باشید و بدانید که کسی در برایر دا از شما دناع نتواند کرد نه فرشته و نه 
تسیر مرسل ف نه کمتر از تپا پس هر که دا خوشآ یه که‌شفاعت شافعان ددباده او نزد خدا سودمند 
باشد باید از خدا بخواهد که ازاد داضی گردد و بدانید که کسی از خلق خدا برضایت خدا نرسد جز 
بوسیله طاعتش و طاعت دسول اوومتصدیان امر او از خاندان محمد (ص) و نافرمانی آن‌ها از نافرمانی 
خدا محسوبست وا گرچه فضل آنهادا منکر نشود از کم و پیش 


(ج۱) رسالهمابصادق 2 پاسحاب خود ۱ 0( 





دعلیوا آن المنکرین هرالسکن؟ بون وان الك بین همالمنافتون وأ اله عز وجل قال 
للمنافقین وقوله‌الحق : دان" المنافقين‌في الد ER‏ سفل من‌النارولن تجد لهم نصی رآ ولایفرفن" 
أحدمنكمألزم الله قلبه طاعته وخشیته من‌أحد من‌الناس أخرجهالله من صفةالحق ولم یجعله من 
ألما فان من لم يجعل‌الله منأهل صفة الح ق فأولئك هم شياطين الانس الجن وان لشیاطین 
الانس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهمإلىبعض‌يريدون إناستطاعوا أنير د وا أهل الحو 
عم ا کر مہم له به من‌النظر في‌دین اله الذي لم یجعل ال شیاطین الانس من اهاه ارادة آن ستوي 
أعداءالله وأهلالحق في الشك والانکار والتکذیب فیکونون سواء كما وصفالله تعالی في کتابه 
من‌قوله + « ود والوتکفرون کما کفروا فتکونون سواءاً». 

ثم نپی‌له هل النصربالحق آن‌یتخنوا منأعداءالله ولیولانصی رآفلایرو لشک‌ولایرد تكم 
عن‌النصربالحق الذي خصنکم الله به حيلة شیاطین الانس دمکرهم من | مور کم تدفسون‌أنتم 
السيثة بالتي هي آحسن قیما بینکم دبیم » تلتمسون بدلك وحه دینکم بطاعته وهم لاڪين 
عندهم تسد نظهروهم علی! صول‌دین له فانم إن سمعوا منکم‌فیه شیثاً عادو کم عليه 
2 ۴ علیکم وجېدوا ا ککم واستقبلو کم بماتگرهون ولمیکن a‏ میت 





و بدا اک رد ران هم آنبا کت ا ابات E a‏ را اتتا ٠‏ 
عزوجل درباده منافقان گفته‌است و گفتارش حق‌استکه: (۱69- النساه) داستی منافقان در ددك‌اسفل 
دوز خند و پاردی برای آثها نیا بی 

تباید هیچکدام شماها که دل بفرمان خدا دارد و از او تر سانست از هیچ مردمیکه خدایشان 
از صفت حن و درستی برون کرده و آ: نها دا از اهل نساخته بتر سید یر | هرآ که راخدا اهل 
أ نصاف بحق و درستی ناته هم انا ش.اطین انس و جن باشند و داستی انس زا حرله و کر و 
فر پا ا ست ابم دک ر سوه كاد رقصداینکه ار توانند اهل حقرابر گرداننداز لطفی‌که‌خدادر 
باره آنا کرده و آنبا را متوجه به دین خدا نموده استکه شیاطین انس اهل آن نیستند ومقصود 
شان ازاین کاداینستکه دشمنان‌خدا واهل حق درشك وانکار و تکذیب شربك آنها شو ند وباهم‌برابر 
باشند چا انه خدا در کتاب خود وصف کرده و نرموده (۸۸- النساء) دوست دادن که شماهم کافر 
شو بد چنانجه 1 نپا کافر شدند تا باهم برایر باشید ؟ سیی دا آ نبا دا که اهل یاری حق بودندنبی 
کرده و از دشمنان خدا برای خود دوست وباوړری u‏ تباید شما زا بهر اس‌اف‌کندو از یاری‌حق که 
خد اشمادا بدان مصوص کرده‌است باژداردنبر نك شیاطین | نس و کر شان‌در کارهای‌شما» ازهر بد کردادی 
بدانچه بپترو تیکوتر است با وتا ميان شود وآ نان و از این کار تقرب بیرودد گارد! بخ و | هرد 
iT‏ رآ ری نست ترآی‌شما زو | نیستکه اصو ل‌دین‌خدارا و با نها اظ تا کین ( بر | اگ lî.‏ دز باره آن 
اذ شماها چیزی شنو ند دشمن شما شوندو آ ثرا بر ای شما بدست گیرند و انتشاد دهند وبرای هلاك 


سا کتاب‌الروضة (ج۱) 





الفجار + فاعرفوامنن ۳ مشک وبین‌أهلالباطل‌فانه ينبغي لاسن آن‌ینز لوا نفسبم 
منزلة أهلااباطل لان الله لمیجمل أهل‌الحق عنده بمنزلة أهلالباطل ألم یعرفوا وجه قول‌اله 
فی کتابه |ذیقو ل : «أم نجعل‌الذین آمنواوعملوا الصالحات کا لمفسدین في‌لا ر ض‌آم نجعلا لمتقن 
الجا آکرموا آنفسکم عن‌آهلالءاطل ولاتجعلو ال تبارك وتعالی - وله‌المشل‌الا علی 3 
إمامكم و دینک الَذي تدینون به عرضة لا هل‌الباطل فتغضبوا الله عليكم فتهلکوا » فمهلژمپلا 
ااهل الصلاحلاتتر كوا أمرالله وآمرمن‌آم ر کم بطاعته فيغي-رالله مابکم من نعمة , أحبوافي اله 
من وصف صفتکم وأبغضوا في الله من‌خالفکم وابذلوامود تكم و نصیحتکم [لمن وصف صفتکم] 
ولاتبذلوها لمن رغب عن صفتکم وعادا کم علیپاو بغي [ل]کم‌الغوائل . 

RI‏ دبالل فخدوابه وتف موه واعقلوه ولاتنبذوه وراء ظپود کم ؛ ماوافق هدا کم 
أخذتم به وماوافق هوا کم طرحتموه ولم تأخذوابهوٍیتا كم والتجبتر على الله واعلموا أن عبدآلم 
ببتل بالتجبر غلى اله الاتجبرعلی‌دین له › فاسنقیمو ولاترتد واعلیعقابکم تقو ا< 
آجار ال یناکم منالتجب علی له ولاقو ة ناولکم إلا إلاباله . 


شما بکوشند و E‏ رب می‌دارید. باشما: رو یرو شوند.و در ۳1 داد هیچ انصاف و 2 لني بشما 

ندهند شما مقام خود دا ميان خود و اهل باطل پدانیدزیرا برای اهل حق نشاید که خوددا بمنز له 
اهل‌باطل در آور ندزیر اخدااهل حقرانزدخودچون‌اهل باطل ننگرد آیا نفهمیدیدوجه نظر قول خدادا 
در کتاب‌خود که‌میفرهاید(۲۹- ص) آ یامقرد ساز یم آنبکساننکه گرویدند و کازهای خوب کسردند 
چون مفسدان در دوی زمین با مترد ساديم پرهیز کادانرا چون نابکادان؛ غود دا از اهل باطل گر امی 
ترشناسید وخدا تبارك و تعالیدا- و از آن‌اداست مثل اعلی- وامام خود و دین‌خود دا که‌بدان‌متدین 
هستید به‌اهل باطل نشان ندهید تاخدا بشماخشم کند و هلاك شوید: آرام آدام" ای اهل‌صلاح‌دست 
از امر خدا وامرهر که‌فرموده مطیم‌او باشید بر ندادید تا خدا نعمتیرا که بشما داده‌است دیگر کون 
ساژد برای خدا هر که هم حزب و هم عقیده باشبا است دوست دادید و برای دضای خدا بامغالفان 
خود ند اشد ودوستی و خر خو اهمر| از هم‌مذ‌هبانتان ددیغ نداد ید و از هر که رزوی از مذھب شصا 
گرداند وبا شما دشمنی کند بر ای‌مذهب شما واتوطئه برای شما فراهم کند دیع دارید » این دس-م 
برورش مااست؛ او آتر | یکین بد و بفپمید و خوب بدانید و بشت سر خود نینداز ید هر 
آ نچه موافق دهنمائی شمااست عملکنید وهر آنچه موافق هوی وهوس تیلست به دودا نداژ بدو بدان 
فمل تکنید ومیادا بیخد | برد گی کنید و بدائید که هیچ بنده ای بیدا بزد گی نکند جزاینکه به دیسن 
دا بزد گی کند بر ای خدا ددست‌برو ید و بعقب برنگردید تا زیان‌کار بر گشته باشید, خدا ماوشمادا 
اژ بزد کی کردن بخدایناه دهدولاقو لا و لکم‌الا بألته, ۱ 











(ح4) رساله امام‌صادق م2 باصحاب‌خود ۹۱ 


وقال 0 : إن العبد ذا کان خلقهالهفي‌الاصل - أصل‌الخاق - مومنألمیمت حتی‌یکره 
اللهإ لیه‌الشر ویباعده‌عنه ومن کرهاللّة إليه الشر و باعده عنه عافاهاله من‌الکب رآن یدخله والجبرية 
فلانت عریکته وحسن خلقه فطلق وجه وصارعلیه وقارالاسلام وسکینته ونخشعه و و رع عن 
محارم‌الله واجتنب مساخطله ورزقه‌الله مود"ة الناس و مجاملتهم وثرك مقاطعة الناس والخصومات 
ولم‌یکن منهاولامن‌آهلما فيشيء ۰ ون العبد إذا كان‌الله خلقه في‌الاصل - أصلالخلق - كافراً 
لم یمتا حشی یحبب إليه الش و يقر به منه فاذاحبب له الشر وقر به منه‌ایتلی بالکیسر 
والجبرية فقساقلبه وساء خلقه وغلظ وجه وظبر فحشه وقل حیاوه و کشف الله سره و رکب 
المحارم فلم‌ینز ع عنبا ور کب معاصي الله وأبغض طاعته و أهلمافبعد مابين حال المؤمن د حال 
الکافر . 

سلوا الله العافیتواطلبوها إليه ولاحولولاقو ‏ إلابالله " صبرواالنفس علی‌البلاه فی‌الد نی 
فان تتابع الملاءفیپاوالشد ة في‌طاعة الله وولايتەۋولاية من مر بو لایته خيرعاقة مدا فی‌الاخرة 





و هرعود (ع( در استبکه ا گر بنده ای دراصل- اسای ا ن بک ت مو من آفر بده‌شدهاست نمەردتاخدا 
بد یکی زادد نظرش داید وویرا از آن دود سازدو قر که خدایش بدیر | تاخواه ااساخت ددرا 
اذ ان دود کد از ew‏ و سر بزد .کی عافت خد ف راه یش گرد و خوشر ناد گردددچیره 
گشاده ووناد و گت وورع مسلماتی در او بدید آرد واز آنه مابه خشم خدااست دودی گز ,ندو 
دوستی مردم و مداد با انپا و حسن معاشرت و ترك خصو مت با مردم بوی روزی کد و به 
هيجو جه برامون ان نگردد ف اتمه هر گاه خد! بنده‌ایر! دد اصل- اصل افر ینش کافر افربده 
مرد ۱ تخر انگوغن را مدوب او داز د و او را ردان نز داك کند وچون دوست شر انکیر شد و 
٫دآن‏ نزدیکش سا خت گر فتاد کی و اسر بزد کی گردد و دلش سخت شود و بدخلن گر ددوسخترو 
شود و هرذ گی او نموداد شود و شرمش اندك باشد و خدا پرده اودا برددد و مر تکبمعرمات شود 
ودست از آنا بر تدارد و لب سکن نافر‌مانیبای خدا شود و طاعت اورا بددارد وهم اهل طاعت اوراو 
سه نشال دوداست حال «ومن ازحال کافر . 

شرح _ ازز مجلسی ( ده ) - « خلقه فى الاصل > بعنی خدا دنت آفر بدن او می دانسته که 
کافر یو دش ۴1 که هیقر ها ید بل را سو بت او هت ار از انکه سكير + یه کار ی او تلف خو در | 
از او دریم می دارد. 

دشاله سول بت 

از خدا عافضت خواهید و انرا از در گاه وی جوید ولاحول ولاقوة الا باه و خوددابر ای بلا 
ادلی ین دنا غییبا از رد بی | دی و تاه با 3 س نی ها مزر دما برای طاغت ا 4 را" ت او 3 
و لا بت کسانیکه دا دستورولایت و دیستی [ اترا داده است سرانیجام خوتری دادد درسرای‌دیگر 








من ملك اله نيا وان طالتتابع نعیمها و زهرتها وغضارة عیشها في معصيةالله وولاية من نبى الله 
عن ولایته وطاعته فان ال أمربولاية الا ئمة الّذین سماهم الله في كتابه في‌قوله : « وجعلناهم 
ئة یپدون بأمرنا » وهم الذین أمرالله بولايتهم وطاعتم-م والذین هیال عن ولایتهم وطاعتهم 
وهم أئمة الضلالة الذين قضی اه آن یکون یم دول في‌الدنیاعلی أولياءالله الا ئة من‌آل چ 
يعملون في دو لنهم بمعصية ال ومعصية رسوله تلاش لیعق علیهم كلمة العدات زک أن نکونوا 
مع نبي الله داه وال سل من قبله فتدبروا مافس الله علیکم في کتابه مما ابتلی‌به أنبیا. 
وأتباعپمالمؤمنن » ثم سلواالله أن يعطيكمالصبرعلى البلاء فی‌السر اء والضر اء والشدة والرخاء 
مثل الذي أعطاهم ۰ ويا كم و مماظة أهلالباطل وعليكم بهدي الصالحين و وقارهم وسكينتمم 
وحلمېم وتخش‌پم‌وودعهم عن محارم‌الله وصدقېم ووفائېم داجتهادهم له‌في‌العمل‌بطاعته فاننکم 
إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم . 

واعلموا أن الله ذا آداد بعبد خی رآشرح صدره‌للاسلام , فاذا أعطاه ذلكنطق لسانه‌بالحق 
وعقد قلبه علیه فعمل‌به فاذاجمع الله له لك تم له از وکان عندالله آن مات علی ‏ ذلكالحال 








در نرد خدا از همه‌ملك جپان و ۳ نعمت و خر‌هی و خوشی‌گزدانی آن در نافرمانی خدا وولا بت 
و دوستی کسانیکه خدا از دوستی با آ نېا نمی کرده پیوسته و پی دد پی باشد زیرا خدافرمان‌داده 
بولایت ودوستی آ نانکه‌درقر آن‌خودش‌شان ] نپادا داده درا نجا که فرموده است (۷۳- الانبیاه ) و 
آنها دا امامانی مقرد کردیم که بفرمان ما دهبری کنند. و هم آناند که‌خدا بولایت وطاءتشان 
امر کرده است و آنپا که خدا از ولابت و طاعتشان نبی کرده است همان‌بیشوایان ضلالت باشند 
که دا در دنیا بر ایشان دولتی بر اولیاء خدا که ائمه آل محمدند پیش‌بینی کرده است, در زمان 
کوس خود بنافررمانی خدا ۷ تا فرماث عذاب بر آ نها درست آ بد و تادزست 
e a‏ وسولات : بیش اذ وی باشید پس تدبر کنید در آنچه خدا در 
فر آن خود حکایت کرده ۱ س ال گرفتادی بر انش و ببروآن موّمن تپا سیس از دا تخو اهید 
که بشما عطا کند صبر در بلا دا در حال خوشی و تدگی و در حال سختی و آسایش چنانچه بشما 
عطا کرده است و مبادا با اهل باطل در افتبد و ستیزه جوئید و بچسبید بروش نیکان ووقاددسکینه 
و حلم و خشوع و ودع آنها از محرمات خدا و بوفا دادی و کوششآنان برای دضای خدا در عمل 
بطاعت او ذیرا | گرشماها چنین نکنید بمقام خو بان پیش‌از خودئان نرسید. 
و بدانید که چون خدا خير بنده‌ای دا خواهد دلش دا برای بذیرش اسلام بگشاید و چون‌این 

نعمت د! به او داد زبانش کویای بحق شود و بدان دل بدهد و عمل کند و چون خدا این هرسه را 
۳ برای او فراهم کرد اسلام او درست نلشد و اگر در این حال بمیرد در نزد خدا از نیکان باشد به 





(ح٩)‏ دساله مام سادق ی پاسحاب خود (۲۱) 





من‌المسلمین ۱ دإذالميردال دعم خبراو گل إلى اسك 4 کان جدد م i‏ خر ا قان 
جری علی‌لسانه حق" لمیعقد قلبه عليه و |ذالم بمقد قلبه عليه لمیعطهاله العمل‌به فاذا اجتمع‌ذلك 
ی علی لسانه من‌الحق 
الذي لم بعطه‌اله آن پعقد قلبه عليه ولم یعطه‌العمسل به حه علیه ؛ فاتفواله وسلوء آن شرج 
صدور کم للاسلام و أنيجعلالسنتكم تنطق بالحق حتتی یتوفتا کم و آنتم على ذلك د أن یجعل 
منقلیکم منقلب الصالحین قبلکم ولاقو ة إلاباله والحمدلدب العالمین. 


علیه حتی‌یموت وهوعلی تلكالحال كان عنداله من‌المنافقین دصارماج 


۵ "ي 


رەن سرخ ان بعلم آن اله حه قلیعمل بطاعة الله ولیتتعنا : آلمیسمع قو لاله فر ول" 
ليه بال : «قل إن کنتم تحبون الله فانتبعونی‌بحببکم الله ویغفرلکم ذنوبكم» ؟ دالله لايطيع 
۳ ع ی ۹ ا ۳ بي اغ چ i‏ 
الله عبد آبداالاادخل الله عليه قی‌طاعته اتباعناو لاوالله لایتیعنا عبد أپدا لا حمهالله و لاو ال لاید ع 
۴ م چ ê 3 pgm Fg‏ #ن تڪ ۰ چ 1 
أحد اتباعنا أبدأإلاأبغضنا ولاداله لاییفتنا آحد آبدا الاعسی‌اله ومن مات عاصيألله أخزاءاله و 
که علی و حه في‌الناروالحمدله دب العالمین 


درستی. وهر گاه خدا خر ننده‌ایر| نخواهد آودا ود وا گذاردودلتنك و بر یشان باشد وا گرهمحق 
دا بز بان گوید دل بدان نداد و چون دل بدان ندادد خدایش توفیق عمل بر آن ندهد و چون‌این 
وضم بر اشن ذر آهم گر دد و بر آن اید تا تن اینوضم مرد در ارد خدا از منافقاث باشد وهمان 
اعتر اف زان او بحق با اينکه خدایش توفیق دل دادن بدان و عمل کردن بر آن بوی نداده است 
بر او حجت گردد از خدا ببرهیزید و از او درخواست کنید که سینة‌های شما دا برای پذیرش‌اسلام 
گاید وز بانہای شمادا بح وددستی ويا ساز د ناوقتی که‌جان شاد ارد و شما برهن وضعیت 
باشید و بخواهید که باز کشت شما دا چون باز کشت خوبان بیش ازخودتان ساذد ولاقوة ال باي 
وا اجم‌دللهز بالعا لمین. 
و هر که دا خوش ابد که بداند خدایش دوست‌دازد بايد طاغت خدا دا بکاد بندد و بايد که 
برو ما باشد آبا نغنیدی کفتاد خدا دا برای بیهه‌برش (ص) (۳۱-. آل عمران) بکو (ای محمد ) 
| گر شما هستید که دوست دادید خدا دا مرا بردی کنید تا خدا هم شما دا دوست دازد و کناهان 
شما دا امرزدے بدا سو کدف هر گر بنده ای تباث که خدا دا اطاعت کند جز که خد! بروی 
ما دا در طاعت او در آورده است ( بعنی باید به‌دستود و بیان ماحیکم خدادا بداند و عمل کند) و زه 
بخدا بنده‌ای از ماها بروی ین جز که خدا اورا دوست دارد و نه بدا ۳1 هیچ شده ای هر گز 
بروی از ماها را داننید جز اشک يما شش و دشمنتی دارد و نه بخدا 4 ھی گس هر کر ماذادشمن 
ندارد چز اینکه نافرمان خدا است وهر کس نافرمان خداوند بمیرد خدایش رسوا کند و برو او دا 
سر لکوت دردوز خ سازد و الد ذب‌العاامت. 





a a 0‏ ۱ ج 


شر ح- این‌حدیث بعنوان دساله امام صادق (ع) ضبط شده‌است در ميان اخباد کمتر بخبری‌بر 
میخود یم ۹ باین‌مفصلی باشد و میخصو مب عنو ان دساله داشته باشد دسالت درمتن لفت پر نامه ای 
امللان مشود درا لبنیعد کورد؛ 

الرسالة والرسالة جمع دسائل و دسالات اسم است از ادسل بم‌عنی صمعیفه‌ایست که کلام ر سل‌دد 
آن نوشته میشود انتپی. 

ولی از نظر کتب مذهبی عنوان نامه‌های متعدد و بلکه مفصلی است که از جانشینان حضرت 
#یسی 4 تسن بان lt‏ را رسولان عیسی خوانند دز تاږد جد ید اطاط شده است و دد بیش از بیست 
دساله از طرف جانشینان حضرت عیسی خطاب به اشخاص با جممیتها پا بیذکر طرف هتشر گردیده 
و قسمت مهمی از کتب عیذ جدید دا تشکیل می‌دهد و اصول تعلیمات مسیحی دا ددبر داد ندو بیان 
دلچسب و مپر آمیژی پروان عیسی دا تبلیغ مینماینده نامه‌های سیادی از شخص سغمبر اسلام‌وامامان 
معصوم در صمن کتب حدیث درج شده آست ولی عو ان‌دسالهبا نبا داده نشده‌و لی پس از املو بی 
معلوم میشود که ارزش معنوی این دساله امام صادق (ع) به اصحاب خود از همه دساله هسای عبد 
جد بل هسبیعیان 45 ور کشت دسولان ت شده است و ارزش دحی الپی‌با نبا داده‌اند آل چمندتر و 
با ارزش‌تر است. 

(ساله‌های عیدجد ند بیشت ررض تعلیمات تاسقول و امفپوم معیو له کا کنو لی یکت 
است که براساس تجسم خدا دروجود حضرت مسیع وجانشینان اودور میزند وبرای خدای‌جهان پسر 
مسبی تر اشد و همه اوضاع‌هستی دا به دست او می سبارد دلی رساله امام صادی 2ع + داز ای عالی 
ترین تعلیمات بت مدهب واقم بيد الپی‌است ومیتر ان آ تر اددشه‌فصل خلامبه کرد : 

٦د‏ مراعات جامعه بشری د انسانی داسلامی و همکاری با عموم مسلمانان ددامود زندگانی و 
مسائل هشتر که بشری ودینی و آمیزش ومعاشرت بروجه احسن برای دعایت مصالح عمومی اجتمام 
که هیقر فا رد ۳ 

فائه لابدلکم من مجالستریم ومخالطتم و منازعتيم الکللام یعنی شمارااذنظر اداده 
زند گانی وهمکادی در انجام‌امود عامه‌انسائی‌واسلامی گزیری نیست ازاینکه بادیگر ان‌همنشین باشید 
و آمیزش کنید و گفت‌گو تباید و لمی‌توانید نراساس اختلاف بامردم دیگر در عقیده‌مدهیی و آیده 
خود از آ نبا قپر کنید و کناده گرید وادتباط خوددااذ آنها رید و بروید در گوشه های خانه و 
يابا بك زند کانی دیاشت‌ماب فردی بیشه کنید وبا اينکه بك‌اقلیت میتاذ بوجود اودید بلکه‌باید 
بامر دم دیگر دازای هرعقیده و ایده‌ای که هستند معاشرت کید ودر امور عامه زند گی با آنها هم 
کاری داشته باشید ویر اساساحتر ام فتقایل دادوستد کنید و بپره برید وبپره بدهید وبه این کته 
هم اشاره می کند که چون شااقلیت هستید واز نظر قددن مقادمت با مخالفان‌خودداندادید بایدتاحد 
امکان یر و شکیبائرا مشه کنید و اکر هم ضم و قا نو نی بر حالف مص لحت شما اجراء میشود 
ببذیر بد و با چامعه همکادی یبد زرا مصلحت عمومی اجتماع بر مصلحت فردو مصلحت اقلیت 


مقدم است. 








۲ در آمزش وخلطه ۳۷ ان ترهش وسازش راما اعات کید وتشمده و اضر مخصوس خود 
را نادیده گرید واز این‌حسی سلوك وسازش درز ند کی تعبیر بتقیه شده‌است وتقیه نپا به‌این معنعی 
امست که اسان برخود و باآبرو ومالش هی تر سد و بخساب حفظ خود عقیده واظر خود را نان 
میساژد بنکه بیشتر نظر بنظم اجتماع وشیر ین بودن ذند کی دز معط عمومی دارد زا گر فردی که 
درجمعی زند گی‌میکنه بی‌ملاعحظه عقاند و نظر بات مخالف ومخصوص خود را بر ځآ نا کشت و دز 
مقام ستیزه و کشمکش باآنها در آبد مايه برهم زدن‌نظم زند گانی وتلخی خود و دیگران میشوداین 
بسیاد عادی است که در محیط یکخانواده بساکه بدد بابر ادر برد کتر با دیگر افرادخاندان‌اختلاف 
نظر دارد ولی وقتی ملاحظه می کند که اظہار نظرش مايه تلخی وستیزه م ی گردد نظر خوددانمان 
می‌دارد وبا دی ران هم نفس میشود این همه‌اش برای این‌نیست که ازاظپاد نظرمخصوص خود ترس 
دارد بلکه مراعات‌نظم اجتماع خانواده و مسالمت و خوش بودن آنهاهم در اینجا منظوراست و بسا 
که علت اصلی ددخود و نظر مخصوص بخود او است وموضوع تقیه دزمذهپ هم‌همه بحساب ترس و 
هراس از جان ومال نبوده بلکه مراعات‌نظم عمومی اجتماع وشیربن شدن زند گانی نی درمحیط عمومی 
خود علت‌مهمی است برای‌نقیه اذاین جپت میفرماید درمعاشرت باآنان تقیه‌را منظود دادید و اخباد 
بسیاری وارد شده است که در جمعه و جماعت عمومی‌مسلمانان شر کت کنید گرچه باعقیده‌مذهبی آن 
ها مخالف هستید و بلکه در ین حضود در چنغه وجیاعت ٣١‏ نچا که می‌تو انید مر اعات‌عقیده‌خود 
را هم درباده انجام عمل عمومی رعایت .کنید و دئتتوقن ندادند که تا می‌تو انید دوری کنید و درخانه 
های خود یاز شوانید. 

۳ سفازش ا کید برای توجه بداو تفوی و مراعات احکام ودستورات الهیه بر وجه صحیح و 
نشان دادن داه‌راست‌تعلیم و[ مو ز زشاحکا ووس رات‌الپیه که‌عبادت از ددیافت"تعلیمات امامان‌عصوماست 
زیرا اطاعت خداوند وابسته تشخیس احکام ومقردات صحیح وحقیقی خدااست و در صودتیکه قر آن 
مجید مر جع عام ومنبع تام احکاست بو اسطه‌حپل مردم بفهم قرآن اختلاف بدیدشده است و رای 
دفم این اختلانات از خود قر آن استفاده نتوان برد ذیرا ا کر ظاهر ترآن باعث رفم اختلاف میشد 
که باید اختلافی بوجود نید وبناچاد باید شادح و مفسر معصومی برای‌تر آن باشد که آنرا بوجه 
درست بیان کند وسخن او تاطم باشد وچنین شخس بدون‌امتیاز وعنوان خاصی‌نباشد و آن امتیاژ نس 
امامت اواست و آن عنوان معصوم بودن اواست واژ اینجپت ولایت امام‌مه‌صوم بااطاعت خداو نددرهم 
آمیخته‌است‌واز آن گز بری نیست. 


(:۲) کتاب‌الروضة (ج۱) 


(صحيغة علی‌بن الحسین علیهها السلام) 
+( و کلام فی‌الز هد )+ 
مد لابن یحی ) عنأحمدبن لین غیسی ؛ وعلي بن راهيم عن ابیه جمیعاً عن الحسن 





این منوب این مالك‌بن عطبة عنأ بي حمزة فال 1 ماسمت باك من‌الساس کان از فة ن 
e‏ ۷ ۶ تت ۳ نت 
علي بن الحسين له إلامابلغني من علي بن آبي‌طالب ج , قال آبوحمزة : كان الامام علي 
ابن الحسین ايلم إذاتكلّم فی‌الر هد ووعظ أبكى من‌بحضرته , قالأبوحمزة : وفرأت صحيفة 
2 ۲ ا : FF‏ ت ۷ 
فیا کالم ژ هد من کلام علي بن الحسین اهلام و كتبت مافيم) نم‌آثیت علي بن الحسين صلواتاله 
علیه فعرضت مافیپاعلیه فعرفه وصح حه و کان مافیا : 
1 ق و چ ت [ 
بس‌الهالر حمن‌الر حیم كفاناالله و ایا کم کید الظالمین و بقيالحاسدین و بطش‌الجبادین 
ا : لیا : 0 ِ سا E‏ 
ابا المومنون لایفننشکم الطواغیت و اتباعیم من‌اهل الر غبة کي هسده | لد نیا المائاون ليبا 
المفتلون با » المقبلون علیپا وعلی‌حطامم! البامد وهشیمپاالبائد غدا , واحذروا ماحذر كمال 
منبا وازهدوا فیمازهند کمالله فیه منها ولاتر کنوا لی‌مافی‌هذهالدنیا ر کون من‌انخذهادارقرار 
ومنزل‌استیطان » دالله ان لکم ممافیپاعلیها[!]الیلا وتنبیپآمن تصریف آیامها ونغیتر انقلابها و 
مثلاتبا وتلاعبهاباهلها » [تهالتر فع‌الخمیل وتضع الشریف دتودد أقواماً الی‌التارغداً قفي هذا 
صحبفه على بن الحسین (ع) و سخن اودرباره زهد 
۲ از انیجمزه و ید نشنیدم کسی زاهدتر از على بن الحسين )ع( باشد جز آ نجه بمن‌ذد بازه 
زهد علی بن ابیطالب (ع) دسیده است ابوحمزه کوید چون امام علی‌بن الحسیت (ع) ددباده ذهعد 
سخن می کرد و بد می‌داد هر که در حضورش بود می گر یا ند اوضر کو من بك دفتری‌شواندم 
که در آن 5فتاری در باره‌زهد از سکن على بنالحسین( ع) بود و من ] اه را در آن بو د نوشتمو حدمت 
عليبن ااحسین(ع) دفتم وآ نجه در آن بود بوی‌عر طه داشتم آثر| شااخت و درست دانست و آنه 
در ان بود این بود: 
بنام خداو ند بخشاینده مپربان خدا بگرداند از ما و شماها نيرنك ستکاران و ستم حسودان و 
پودش زود گویانرا آیا مومنان شما دا فریب ندهند سر کشان و پیردان آنبا که دوی دل‌بسوی‌این 
این‌جپان‌داد ند و بدان اک یندا ناگ بدان‌فر یفته‌شد ندو بر آن‌دوی کر دند و بر کاللای بو سیدهو نشو ار 
زود گذر دل نہادند بر حدر باشید از asi‏ خدا شما دا از آن برحذر کرده است و ببرغیت باشید 
از | نچه خداشماد! بدان‌بیرغبت خو استهو بر این‌دنیاتکیه ندهیدبما نند کسکه آ تراخانه جاویدان ومنزل‌پای 
بندان بر گر فته‌است بخداسو گند بر ای شماها در آنچه از خود این چهانست هر آ يته دهنها وا کاهی 
است برای گذشت روز گادان آن و دیگر کون شدن انقلایپاو نمونه‌ها و کیفر‌ها د وا کنشپای‌آن 
و بازی گری آن بادل داده‌ی خود داستی این جپانست که کمنامر! بلند نام میکند و سرودانسرا 








(ح۱ ۱ صحعد امام سجاد لا دربازه زر هل (۲۵) 


معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه » إن الأمور الواددة علیکم في کل یوم وليلة من مظله-اتالفتن 
وحوادث‌البدع وسئن‌الجور وبوائق‌الز مان وهیبةالسلطان ووسوسة الشیطان لتثبط القلوب عن 
تنبا وتذهلا عن موجودالدي ومعرفة أمل‌الحق الاقلیلاممسن عصمالله , فليس یعرف تصرف 
آیامپا وتقلب حالانها وعاقبة ضردفتنتها [لامن عصمالله و نیج سبیل الر شد و سك طریق القصد 
ثم استعان على ذلك باز هد فکر دالفکرواتعظ بالصبر فازدجروزهد في عاجل بهجة الد نیا د 
تحافی عر لد انپا ورغب في دام نعیم الاحرة وسع یپا سعیپاو راف‌الموت وشنىءالحياة مع‌القوم 
الظالمين 1 نظر إلى مافي الدنيا بعین رة حل رده الیسر وا پصر نضو ادرت الفتن وضالال‌البدع حو ز 
الملوك الظلمة » فلقد لعمري اسندبرتمالأمورالماضية فى الا يام الخالية من‌الفتن المتراكمة 
والانبماك فیماتستدلون به علىتجتب الغواة وأهلالبدع والبغي والفساد في الا رض بغیر الحق" 
فاستعیئوا باه دارجعوا |لی‌طاعةاله وطاعة من‌هوأولی‌بالطاعة ممن اتتبع فا طیع . 
فالحند الحذرمن قبل الندامة دالحسرة والقدوم على الله الوقوف بين يديه و له ماصدر 


زبون میساژد و مردمانتر| در فردا به دوزخ میکشاند درهین بردسی عبرت‌انگیزی و آزمایش وجلو 
گیری‌است برای هر آ گاهی» امود ی که ددهر شبانه روژ بشما دوی آورند و بدعتهای تازه و دوش 
های خلاف حن و نا کوادیهای روز کار و هر اسباق‌از سلطان و وسوسه‌های شبطان دلها دااز | گاهی 
باز داز ند و از وجود هدایت و شداختن دهیران درست غافل سازند جز اند کی از آن‌ها که 
خدا نگه دارد. 

و نیست که بشناسد و عبرت کیرد از گردش دوز گاران جپان و زیر ورو شدن احوال آن وسر 
انجام ذبان فر بفته شدن بدان جز کین که خدایش حفظ کند و براه درست گام نید وجاده راست 
بیباید سپس برای این کار اذزهد کمك گبرد دیادی جوید و پیابی بیندیشد دبشگیبائی بند پذیردوخود 
دا باز داد و برغیت سازد از خرمی زودرس و زود گذد این جپان و از لذت‌های آن پپلو هی کند 
و بنعمت جاوید آخرت شیفته باشد و نپایث کوشش برای آن بنماید و مر گرا هميشه ببایدوز ند کی 
با مر دم ستم کاردا نا گو اد یابده بر | نجه دد این‌چپانست بادیده دوشن و نیز نگاه کند و بفتنه هاف 
تاذه‌چشم انداژد و بدءتهای کبراهی و خلافکادیہای شاهان ستم کار. 

بجان خود که‌شما ازادضاع روز کاران دیر پن به‌انداژه فتنه‌های ددهم و برهم دشیفته کیپای دا 
در پشت سر گذاشتیه که از آنبا بشوانيد داه بیرید بر دودی گزیدن اذ گمراهان و سدعت 
گرادان و ستم پیشگان و مفسدان در دوی زمین بنا حق از خدا بادی جوئید و بر گردید به 
طاعت خدا و طاعت کسی که به طاعت سزاواد تر است اذ آن ها که ,پروی شوند و فرمان آنها 
زرأ بر ند . 

العدد؛ العدد از بیش آهد ]۲ بشیمانی و ااسوس و ورود به در گاه دا و برانر شدن بااو و 





۳( کتاب‌الروضة ۱ اج( 





۳ ۳ ۳ ۳ ۷ ر + u HT‏ ب ۱ ۱ ی ٣‏ 
ډوم ول عن ممص ة | لله إلا لی‌عدا به وما ۱ در ووم یل ادتبا علی‌الاحرة الاساء منقلمرم وساه مصیر هم 
وماالعلم باه والعمل إلاإلفان مؤتلغان فمن عرفالله خافه وحشه الخوف على العمل بطاعة اله و 
¢ ع زر بل ۸ : چ ا 2 ۰ ۰ 3 
إن اریاب العلم‌واتباعپم: الدين عر فو!الله فعملواله ورغبوا إليه وقد قال اله : «انما يحشي الله 
: ت۳۱ ج سا راه ۲ ج ۳ 
مین عباده العلماء 4 ف نلتمسو اشیئامهافي‌هده ا لد نما بمعص ية الله و اشتغلوا في‌هدها لد نما بطا عة له 
واغتتموا أا مپا واسعوالما فيه نجانکم غداً من غذاب‌الله فان ذلك أقل للتبعة وأدنی من‌العذر 
وأرحاللنجا: فد خا مر الله و طاعة مر اوح الل طاعته بن بدي الا موز کل ولانقد مواالا مود 

f ۳: 0 : i 
الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الد نيا بين يدي الله وطاعته وطاعةا ولی‌الا مرمنكم‎ 
س ن ہي“ ا‎ 

و اعلمه | انکم مید | له ۲ بحن معکم بحکم غلاا وعلیکم امود ے یه حا کم یا وھوەوقفكم. 
ومسائلکم فاعد واالجوات فسل! او قوف 7-۳ والعرش علی‌رب العا لمین»بومگن لاتکلم نفس 
إلا دادن 1 

۴ # یل e. REE‏ #9 ۹ ج 
واعلموا آن الله لایصد ق یومئذکاذبا ولا یکذ ب صادقاً ولایرد عذرمستحق ولا پعذرغیسر 
۳ ا ٍ 1ı,‏ ن 0 5 
معدور أ لها حه علی خاد بالر سل و الا وصضیا: بعد الر سل قا تنو | الله عبادألله و استقمل وا ي 
شتا سو کف هیچ مر دمی‌هر گز ازمتز لگاه گناهه نافرمانی خدا کوج نکنند جر بسوی علابش و بر 
نز بنندهر گز هیچ مردمی دنبا دا بردیگی رای تجزاینکه بد بر کشت و ,دسر انجاهند خداشناسیو 
کرداد نباك نیستند جز دودفیق هم آغوش هر که خد! راشناسه ازاو بترسد و ترسش اورا بکر داد 
اع عدا و ادارد و راستی که دانهندان و ربروانشان هم آ اند که ېدارا شاد و بر ای او 
کار کردند و به او رو آوردند و غر آ بنه خدا فرموده است (۸ ۲ب ناطر ) همانادا تایبا نشد که از خدا. 
می‌تر سند اباید چیزی اژاین یات ! و نا خدابچو ید دد این جپان کار طاعت خدا انسدر 
باشید و روز بروز اثرا غیت شار بد و بگوشید دز آ ته فر دا شمارا ازعداب تعات بخشد ذیرا این 
روش کم مواخدهتر و بعذرخواهی تردیگیر وبرای جات امید بخش تر است‌فرهان خدا دا یش خسود 
کد اد رد و بطاعت کس کر ائید که خدا طاعتش دا بیشتراز همه امور ودد بیش همه امور و اجب 
ارده سیت و امو ری را که از جانب شر کشان خاطر دای شکوفان آ پاتتا وارد هیشو د فقددع ار 
طاعی خدا وطاعت صاحب‌الامر خود مداز ید بدانید که شماها همه نده‌های داد د ماهم بپیراه‌شما 
بر ما و شماها آقائی‌حکم ند که حا کم‌فر دا است واو است کەشہارا بازداشت کد واز شماها باز بر سی 
۳۹1 و باید آماده پاسخ شوك شاد بازداشت وبرسش وعرشه بر پرودد گاد جپانیان ددجنانه‌دوزی 
که جر بهاجاژه او کسی دم زتو آندزد. 
و بدا نید که خا در آ روز هیچ ددوغگو لی را راستگو شارت دهیج راستخوئی رادروغزن و 
هیچ عذر بجا ئی زارد نک هیچ بی عفر بر | میذود نداند اواست که بر همه خلقش یبن ارد بو سیله 
رسوللان واوصاه جانشن دسولان» ای نده‌های خدا ازخدا ابر هیز ید و بهاصلاح خود دوآوژید وبه 


(1 صحیقه مام‌سجاد ا در باره زهد (TY)‏ 





إصلاح سک وا وطاعة من ولو نه فییا : لعل ناوماً ندیه" ط بالا هن في جنب اله وضيسع 
من حقوق الل واستغفر وال وتوبوا الیه فانه یل‌التوبة ویعفو عن السیة و یعلم ماتفعلون . 

و یا کم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین ومجاورة الفاسقین ؛احذروافتنتيم وتباعدوا 
من ساحتهم واعلموا أثه من خالفأولياء الله ودان بغیردین له واستید: افر دون آمرولي ال کان 
في نارتلتہب " تا کل ابداناً قد غابت عذپاآرواحپا وغلبت علیها شقوتبا » فیم موتی لا یجدون 
حر النارولو کا نوا أحياء لوجدها مشض حر النارواعتبر وا باا و یلا بصار واحمدو االه على ما 
هدا کم واعله‌وا نکم لاتخرجون من قدرةالله إلى غیرقدرته وسیری‌اله عملکم ورسوله ثم [لیه 
تحشرون » قانتفعو | بالعظة وتا بوابادابالسالحین : 


طاعت خدا و طاعت ا لاعت دا ببروودوست او شدید شاید بشیما: نی پشیمائی کشد د وا 
دیروذ درباره خد | کوتاهی کرده و حقوق خدا دا ضایم ساخته از خدا رز شغو اهید و بدو باز 

سر 3 ند زیرا او است که توبه بذیرد و از گناه د ر گذرد دبداند که شماها چه‌میکاید . 

مبادا با گنه کادان همنشینی گنه ۴ بستم کار آن بادی دهید و با فاسقان همسابه شوید از فتئه و 
فر بب آنان برحذد باشید واز آستان آنا به‌دور کر دید دیدانید نمی که با او لیا دا مخالفت کند 
و بز دين خدا کیشی بیذ بردوخودکامی کنه در برانر فرمان امام برحق در اش سوذآنی باشد 
که میخودد بیکر هائی دا که جان خود زا ایا ته زد و بدیغتی بر آنپا چیره شده یس بان 
مرد گانی باشند که سوز آنش گے 2ا یایند و ار زنده بودند هر اينه دددنا کی سوز آش دا دز 

شرح - از مجلسی ده د وله فی‌نار تلتپب» ظاهرا مقصود اینست که آنپا دد این‌جهپان‌دد 
آتش دوری وحرمان وخشم و خذلان میسوزند ولی چون بمانند مرده‌ها هستند و از حقایق‌بیغیر ندو 
علم و بان نداز ند بدرد این آتش معنوی وسوژان شمود ندارند آثرا درك نمسکنند چنانچه خدا تعالی 
فرموده‌است (٩4-توبه)‏ براستی که دوزخ‌بکافر آن‌فرا گیر است دهم خدا فرموده‌است (۲۱- التعسل) 
مرده‌هایند ونه ذنده‌ها ولی شعور ندادند (یعنی مرده‌بودن خوددا درك نمیکنند) و مسکن‌است که 
مقصوداز آ نش اسیاب در آمدن در دوزخ باشد بطودمجاز: 

دنیاله حد بث ۲ 

ای صاحب دیده‌ها عبرت گیرید و خدادا ساس گزادید بردهبری کردن شماها و بدانید که‌از 
زیر نیروی‌خدادد بناه‌دیگر نیرو برون‌نتوانید شد ومحتقا ببیند خدا کرداد شمادادهم دسو لخدا < ص > 
سپس بسوی‌او محشود گردیداژ پند سود بریدباداب‌خوبان‌ادپ پذیر ید . 


اا کتابالروضة (ج۱) 


۳ أحمدیر عبن أحمدالکوف في وهو العاسمي e‏ احد, #۷ اف“ عن جد بن|سماعیل 
اليمداني ؛ عن أبيالحسن موسی لا قال : كان آمیرالمومنین إا يوصي أصحابه و یقول : 
| وصیکم بتقوى الفا تاغبطة الطالب الر اجي وثقة الهارب اللاجی داستشعروا التقوى شعارً 
باطناً واذ کر وااله 5 کر آخالصاٌتحیوا به‌أفشل‌الجیا ياة وتسلکوابه طريق‌النجاة , انظروا في‌الدنيا 
نظرالر اهد المفارق لهافا شهاتزيل‌الثاوي الساكن دتفجع المترف الامن لایرخخن عنها عاتولسی 
فدبرولایدری ماهو آت منهافینتظر» وصل‌البلاء منبا بالر" خاء والبقاء مناإلىفناء » فسرورها 
مشوب بالحزن والبقاء فيماإلىالضعف دالوهن : في كروضة اعتم مرعاها وأعجبت من یراها 
عذب شربها » طیب‌تربها » تمج عروقهاالثری , وتنطف فروعما الندى» حتی |ذابلسغالعشب 
|بانه واستوی بنانه هاجت ديع تحت الورق وتفر ق ماائسق فأصبحت کماقال ال : « هشیم 

تذروها لر اجه کانال عا و کل 1 شي* مقتدرنظروافيلدنيافي کثرة مار یکموقلتمایشسک. 


۳ آذامام کاظم(ع) که شیوه امیرالمومنن بود که ببادان خودچنن سنادش هیفررمود: هن به 
شما سفارش کنم تقو از خدادازیر انقوی بپره رشك آود جو بنده آمیدواداست ووسیله اعتماد کر یزان 
پناه‌جو» تقوی رادر درون نهادخود بپرودید ودرك کنید و خدادا بااخلاص باد کنید تا بدان بهترین 
زند کی رابه دست آرید وداه نجات‌دا سیمائید در دنبا نگاه کنبد چون ناه زاهد ی که از آن جدائی 
مبکند زیر ا که دئیاچاق گزین تشين کر "دا بن کن فی‌کند و خوشگزدان آسوده نپادد | داغ دار 
مینماید آ نچه ازدئیا دو گردانید و ,شت کرد ودفت اميد بر گشتی بدان‌نیست و کس نداند که نجه 
ازآن آید چیست تاانتظاد آ نرا برند آسایش آنرا بلا ددپی است و بقایش‌دانیستی و فناه شادیش آمپخته 
به‌اندوه است و بايش را دربیرآمون ناتوانی دسستی» دئیا چه ستائیست که چرا گاهش سرضز ف 
شادایست و هر کسش نف درشگفت و آدمانست؛ بش څوشکو ار است وخا کش باك وسر شاد ژشه 
دار خت وگل د گیاهش 71 اب دد بن اك اكه ورشاخه هایش نم ودطو بت رابود کشیده‌ودر باشیده 
تاجون گیاهش بیپازعمر و خرهی رسد وبر سرپای خودایستد بادی طوفانی بوزد و بچیدد بر گبایش 
را پر بر کند وبروی زمند زد و هرچه بر شتهدیبائی در آورده از هم بیاشد وچنان کردد که‌خدافرماید 
(۱۲- الکېف ) خشکېده و خرد شده که بادش بپر سو بیراند و خدا است که بر هسر چیسری 
توانا است م ڈنیا دا از این دد بنگرید که بسار چیز خوش آیند بشما تباید و کیشر چیزی در آن 


باشد که بشماسو د رخشد. 


( ج( يك سخنرانی اذامیراامومنین لا (۲۹) 
( خطبفلامیر المؤمنين علیه السلام) 
«(وهی خطبة الوسياة )هه 

8 - تین علي بن معمر ٬‏ عن عد بن علي بن عكاية التميمي» عن الحسین بن النضر 
الغبري عن آبي عمروالا وذاعي ؛ عن عمرو بن شمر ۰ عن جابربن يزيد قال :دخلت‌علیآبي 
جعفر لإ فقلت : یااین رسول الله قد آرمضني اختلاف الشيعة في مذاهبهافقال : یاجابر 
لوقك علی‌معنیاختلافيم من‌أٌین‌اختلفوا دمن أي جهة تفر قوا ؟ قلت : بلی‌بااین رسولالة 
قال : فلاتختلف إذا اختلفوا یاجا بر ان الجاحد لصاحب‌الز مان کالجاحد لرسولاله پ تفي 
آيامه » یاجابراسمعوع » قلت : اذاشثت ؛ قال : اسمع‌وع وبلغ حيث انتبت بك راحلتك‌آن 
آمیر المومنین لا خطب‌الناس بالمدينة بعد سبعةأيام من وفاة دسول‌اله له وذلك حین 
فرغ من جمعالقر آن وتألیفه فقال : الحمله الذي منع‌الا وهام أن تنال لا وجوده و حجب 
الول آن تتخیل ذاته لامتناءپامنالشبه والتشا کل بل‌هوالذي لایتفاوت في داته ولا بعش 





بك‌سخنر اني از اهیر الم منین (ع) 
و آن خطبه وسیله است 

٤اذ‏ چابر بنیز ید گو یدمن خدمت امام باقر( ع)شر فیاب‌شدم و گفتم یایندسو لاله اختلافات مذهیی 
شوه مراداغ کرده و گداخته در پاسخ فر مود: ای‌جابر تر لو اقف نکنم بر حقیقت اختلاف آ نها که از کا 
اختلاف‌پیدا کرد ندو اذچه‌جهت جدائی دتفرقه میان آ نها افتاد ؟ گفتم : چرا یابن دسول الله فررمود ای 
جابر | کر آنها براه جدالی داختلاف رفتند و داه‌اختلاف‌دد بیشمگیر.ای چابر منیکرامام هرژمان 
وصاحی‌الامر دوقت مانند من‌گسردسول‌خدا « ص است در دوران دسالت‌اود‌ای چانر گوش دار و در 
باد که دارد . 


جابر هر گاه شما خواسته باشید که بشنوم بفرمائید تا گوش‌دادم (۱ کنون آماده‌ام که‌بشنوم 
و دز خو است ( ۳۴ دارم خل). 

امام گوش‌دار و در باد نکه‌داد تأآنجا که مر کیت بیش مبرود به‌دیگران برسان که امیر 
الیومنین د ع > پس از هفت دوز ونات پیغمبر «ص> برای مردم سغثرانی کرد و این سخنرانی 
هنگامی بود که از جمع آودی وتألیف قر آن برداخته بود» چنین فر مود: 

سیاس از | اخداست که وهمپا دا در بند کر ده‌است از اینکه بجائی برسند در باره ادجز به 
همين که اوهست و همه خردها دا دډېرده داشتهاز اینکه ذات اورا در خبال آور ند زیر اذهمانندی‌دهم 
شکلی بر فر از است, 

باکه‌او است‌همان‌صر ف‌هستی که درحقیقت داتش تاو تی لس و دزصفات تما اش تبعیش نه شماده 
دی زر اه نداند, 
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شرح - از مجلسی « ده > .< قوله منم الاوهام > ظاهر اینست که مقصود از دهم در 
این جا معنی عامی است که شامل عقل هم می شود یعنی نقدس وعلو شانش مانم از ا ست که عقول 
راجز هءان‌درك هستی او دراو داهی باشد و کنه صفاتش دادرپابد. 

«و حچپ‌القول» یمنی‌معجو بندازاینکهاودادرغیان دسم کنند !گر منظود ازتخیل ادتسام در 
قوه خیال باشد چنانچه اصطلاح‌شده منظود از تعلیل اینست که تخیل در محسوسائست و در مادیات 
وا کر خداتعالی در خیال | ندبایدبه‌انند آن باشد دهم شکل آ نها بود ودر صفات امکانبه با[ نپاشر يك 
باشد بااینکه خدا اذهمه ایئهاً برشر است وبر کناد است دا گر مقصود ادتسام دد عقل‌باشد که دوشن 
بر است مقصو د اینست کهخدانعالی بجیزک نماند تامابه الاشتراث و مابه‌الامتیاژ داشته‌باشد ودر تصور 
عمقل در آ بدبااینکه هر صودتی در عقل در آ بد تیا بيعل دارد ونتواند عت حقیقت او باشد بسا 
بتعییر دیگرا کر خدا درعقل گنجد ددا ین جہتمانند ممکنات باشدواین‌همانندی براو ددانباشد یا گفته 
شود مبان عاقل ومعقول نسبتی باید تا تعقل شاید ومناسبتی یا مشابپتی چنین میان خداو خلقش نیست 
ایاننقل اذمجلسی ده. 

من گویم و هم بث اعر وی ددد ی است دارو جود انسان که بر فا یو رت هيه مڪ و سیات ی و ات 
تراشی میکند و کازیکانود ساز درون انانست و هر گونه تصو بر نقشه‌ای دا ابتکاد میکندوفن کاری۔ 
کانودسازی امروز که شهرت بسزائی‌دادد یکی اذفتون فمالیت این رو است دمی‌توان گفت نروی 
دهم اذاین نظر بایانی ندازد مانند عدد وشماره که ود بی نبایت است بلکه شماده وعدد هم خود 
یکی از فعألیتبای همین نیروی داهمه است ذیراآهز گونه ادرا کی که درحدی کنجد و اندازه اش 
باشد چه بعنوان خود شمارش که یك انداژه‌ایست وچه نه‌اعتیاد صودت وبی‌کره که عیادت از احاطه 
سطح وبا خطست بيك‌شکل هندسی وان هم خود اندازه دیگرست دردسترس وهم افتد و بر ړوی 
ù‏ هر‌اندازه ای دیگری بآذید آورد و چنانده اداه های شمادی لا نبایت است با افزودن هر 
شیادی شماد ی ذیگر رل بل آبد و برای آن بایانی نشاید و اندازه‌های سطعی ۳ خطی هم‌چنیل راشد 
که کار دهم اذاین هم بردامنه‌تر است و کاهی بر ای خفالقن نامر یی هم صودت گری کند د این 
خود ددفن ادب دشر باب‌تشبیه معفول بمحسوس‌باشد ذیراخود فن‌شمر وادب هم‌یکی اذفنونعالیت 
واهمه‌است چنانچه علمر | بصودت نوردوشن در آورد وجپارا بصورت تادیکی وظلمت و ه-دایت را 
دند دی تصویر کند و طلالتر | در اسکلت مرده‌ای مچسم:‌اید و عدالترا باشکل ترازو مجسم شف ف 
صلح وسلامتر! باصودت کموترسفید آمایش‌دهد ووهم با ایند سعت دستگاه انداژه گیری و زقشه كشي :| 
مددود خود دزساحت خداو زد داهی ارد جر بیع انداژه که درك وند هست ور ای هستی مطلسق 
هیچ انداژه‌ای وحودندارد که‌دهم بتواند آنرا ددقالب آن در آوردد ذهمین معنی است که میفرهابد 
چون خدادا مانلدی‌نیست وهم شکلی‌نیست‌ینی اندازه گیری دراو امکان‌پدیر نیست ادهامر اددحضرت 
او راهی لىتء ۱ 

نروی عقل کبائرا درك کت و کات بش از بنج ابا شد که درمنطی بان‌شده است: 

و جه‌اشتر اك حقائق مشتلفه که جنس ناشد ووجه آشتر اك افراد بك‌حقعقت که‌نوع است و وجه 
امتباذ حقیقت خاصی از حقیقت دیگر که فصل است ووجهاشتر ال دروم ف و عارش‌خارحازذات که گر مدصو زر 
به‌آفر اد يك حقیقت باشد عرش‌خاص است وداگر مدترت سان حقاژقی راشد عرش عاماست همه | ینکلیات 
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تج گت لد کیال فارقالاً شیاه لاعلیاختااف ال که فيپالاعلى وجهالمماز جة, و 
عل لابأداة لایکون العلم الابپا وليس بينه وبين ه علومه علمغیره» به کان عالمایمعلومه : ان 
قیل : کان فعا ی تأدیل أَزلبة الوجود وإنقيل : لميزل » فعلى تأويل ثفي العدم ؛ فسح انه و 
تعالى عن قول من عبد سواه واتخذ |لآغیره‌علو أ كبيراً . 

نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على تفسه وأشدأن لاإلهإلااله وحده 
لاشر يك‌لهوآشید أن دا عبد ورسوله » شهادتان ترفعان القول وتضاعغان العمل » حف ميزان 
ترفعان منه وثقل میزان" توضعانفیه وبرماالفوز بالجنة والنجاة من‌الثار والجواز علىالصراط 





بر بایه تفاوت مراتب و جود زحقیقت انات که درك اشتر ر اك وتسان بشود وشمادشی در اجزاه 


مفپو می بدید آ بد و چون حقرقت‌هستی دصر ف هستی بر تسه باس وتا و نه‌شمارسی 
اجزاء ددو نی با بر لی سا بر ین دل تقل تسا و ۳۶ از عقل جز ادر اك این کلیات کاری ر تیا بك 
بنا بر این تقربر جمله < بل هو الذی لایتفادت > -ا د فى کماله > بان علت اين است که عقل 
از تعیل ذاتش در برده است و قابل شهاده نبودن صفات کمال به این معنی است که ین ذات 
او ید نه زا۶ید بر ذات ان ها را با زات ده شماره باشد با نسست چم دیگر شماز ه فا 
داشته باشند. 

دنباله حدیت؟ ب 

از شمه جبز ها جدا است نه بو سیله مسافت و در همه جدز اندز است نه بر و چه آمیز ش 
ل مماژ جت ۰ 

شرح - در اینجا برای تمثیل و زديك کردن این حقیقت بفہم عمومی ممکن است بو ضم 
جان با تن نوجه کرد که جان از تن جدا است ولی نه به‌این معنی که مسافتی ميان آن ها و جود 
دارد وهر کدام در جای دیگرند و با آن اندر است نه باین‌معنی که بدان آمیخته وممزوح باشد. 

دنباله حدبت-4 

دانش‌او به‌ابزاد نیست علمش‌بخود ذانست؛ میان‌او ومعلوم ادعلمی که‌جز اوباشد و بوسیله آن 
دانا بیعلومباشد و جودندادد (شرح بلیفی است که علم‌او عین‌ذات او است وعبادت از احاطه حضوری 
است) اگر گفته شود که بوده‌است به‌اين معنی‌اس تکهو جودشاذلی است دا کر گفته‌شوده‌میشه‌هست 
به‌این معنی است که نابودی رادد او داهی‌ثیست بس‌منزه بادخدا ویر بر تر باداز گفته آنکه جز او دا 
رست ومعبوددیگری جزاو گرد . 


او داساس گر ادیم بدان سپاسی که ازخلقش برای‌خودش پسندده پذیرش آنرا برخودمابایست 
شمادد و کواهمکه نیست شایسته‌بر ستشی جزاو» ٹنېااست»شر يك‌ندادد و گواه مکه‌محمدبنده‌ودسول 
اواست. دو کواهیند که گفتاددا برفراز ند و کرداد دا دوچندان سازند» سبك باشد هرمیزان عملی 
که از | نشان بردادند وسنگین باشد هرمیزان عمل یکه در آنشان بگذادند: به‌اين دواست کامیابی‌به 
بپشت و نجات ازدوزخ و گذشت برصراط شباها باشمادت سپشت در آ گید وبا اما برجعت برصیدابر 
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و بالشپادة تدخلون الجثة دبالسلاة الون ال حمة ۰ ]کثروا من‌الصلاة علی‌نبیشکم < إن اله 
وملاتکته یسون علی‌النبي یاآیهاالذین آمنواصاواعلیه وسلمواتسایما» صلیالله عليه و آله و 
سلم تسلیماً. 
آینهاالتاس إته لاشرفأعلى من‌الاسلام ولا کرم أءز من‌التقوی ولامعقل أحرز من الود م 
ولاشفيع أنجح من‌التوية ولالباس أجملمنالعافية ولاوقاية أمنع من‌السلامة ولامالأذهب بالفاقة 
من‌الرضی بالقداعة ولا كنز أغنى من‌القنوع ومناقتصرعلىبلغة الكفاف فقدانتظم‌الر احة وتبو أ 
خفض الد عة الرغبة مفتاحالتعب والاحتكار مطية النصب والحسد آفة الد ين دالحرص داع 
إلىالتقحم في‌الذنوب وهوداعي‌الحرمان دالبغي سائق لی‌الحین دالشره‌جامع لمساويالعیوب 
رب طمع‌خائبوأمل كاذب ورجاءیوّد ي|لی‌الحرمان‌و تجارة نرّول |ٍلی‌الخسران ؛ آلاومن‌تور ط 
في الامورغیر ناظر في‌العواقب ففدتع ر ضلمغضحات النوائب و بكست القلادةقلاوةالن نب‌للمومن. 
ایپاالناس انه لا کنزأنفع‌من‌العنم؛ ولاعز آرفع من‌الحام ؛ ولاحسب أبلع نالا وب 
_ ولانسب آدضم‌من‌الفضب » ولاجمال زین من‌العقل.. لاسوأة آسوء من‌الکذب » ولاحافظأحفط 
من‌السمت,ولاغاف آقرب من‌الموت . 


mee س‎ mm me e e ا اا ا‎ mn emma ` meg e o 


بش خود سال صلو ات فرست‌د. راستی که دا و ذر شته‌هباش یلو ات فر ستناه در مقس آیا کسائتکه 
کرو یدرد صلوات براو فر ستیه وددود فر او ان. ۱ 
آیا مر دم راستش اینستکه شرفی برئر ازاسلام لست و کرامتی عز یز تر از تقوی و قلعه ای 
مصو نتر از ودغ و پادسائی و شفیعی پذیراتر از توبه ولباسی زیباتر اژعافیت و نگهداشتی یست که 
نیعم ار از سلامت و سازش ونه مالی نیاذ برنده‌تر از دلدادن بقناعت ونه کنجی بر ثروت‌تر از قناغت 
هر که بپمان کفایت گذدان مماش! کتفاه کند آسایش خود دا پابر جاکرده ودد مهد آدامش نشیمن 
ساخته غیت نیا کاءدز نج‌است و جمم مال دنا مر کې ناد احتی؛ دآ فت دن است و 1 زمندی‌سب 
افتادن دد بر ناه کناهان 1 مايه عرعانست سر خی وستم داننده سر کت و شیفته دود بد نیا تاه 
هر عیب بد» بسا طمعی که نومه گردد و آدژدتی که بر باد رود و دردغ در آید و امد 
که به نومیدی کر ابد و تاد تی که به زیان کشد هلاهر که خود را چشم بسته از سر اایجام در هر 
کار در اندازد در معرش تا کو ار های رسوا کننده است و ڪه رد گر ینکش است گردننند گناه 
بر اي هومن. 
آبا مردم راستش اولات که گنجی سودمندتر از دانش نیست و تز نی بالاثر از بردیادی و نه 
حسبی دساتر از ادب و نه نسبی ذبون تر از خشم و نه جمالی آدایش کن تر از غرد " هیسج 
زشتی بای أل دددغ تست هیچ باسباتی نکپ ةاد تر اذ خموشی دهیج غائیی نز دیکتر ازمر ت. 
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آیهاالتاس[اٍنه] من نظر فی‌عیب نفسه‌اشتغل عن عیب غیره » د من‌رضی برقال لمیأسف 
على مافي ید غیره » ومن سل سيفالبغي قتل به, ومن حفرلااخیه بثروقع فيا ؛ ومن هنك 
حجاب غیره انکشف عورات بیته" ومن‌نسی زلله استعظم‌زلل غبره ؛ ومن‌آعجس بر أيه ضل ؛ ومن 
استغنی بعقله زل , دمن تکبترعلی الناس ذل :ومن‌سفه علی‌الناس شنم » ومن خالطالا نذال‌حقر 
ومن حمل مالایطیق عجر . ۱ 

ایپاالناس انه لامال [هو] آعود من‌العقل . ولافقر[هو] أشد من‌الجهل » ولافاعظ [هو ] 
آبلغ من‌النصح » ولاعقل کالتدبیر ‏ ولاعبادة کالتفکر, ولا مظاهرة آوثق من‌المشاورة , ولا 
وحشة أشد من‌العجب , ولاور ع کالکف عن‌المحارم ؛ ولاحلم کالصبروالصمت . 

آیمپاالتاس في‌الانسان عشرخصال یظیرها لسانه : شاهد یخبرعن‌الضمیر ء حا کم‌یفصل 
بینالخطاب , و ناطق يرد به‌الجواب » وشافع يدرك به‌الحاجة؛ وواصف یعرف به! شیاء , وأمیر 
یأمر بالحسن, وواعظینبی عن‌القبیح. ومعز تسکن‌بهالا حزان, وحاضر تجلی با لضغائن » ومونق 
تلتل به الا سماع . 





آیامردم [د استش] هر که در عیب خود رن ار تسب دیگران بگذرد و هر که بروژی .دا 
داد خشنود باشد بر آ دة دیگران اولك اندوس نخورد؛ هن که تیم تقر بدان کشته شود وهر 
که برای بر اددش چاهی کند خودش در آن افتد و هر که برده دیگران بدرد عبوب خانه خود از 
برده ,دز آوزده هر که لغرش شود از باد برد لغزش دیگرانرا زرك شيارد و هر که بنظرش شود 
رن باشد مر 6 کرد ۴ هر که درد ود بي‌نیازی 3 لو د و هر که جر دم بزد کی فروشدخواد 
گردد و هر که لدت دسر دم سی کسر ی ند دشنامخوزد و هر که بااو ماش آمیزد کو حك‌شود وهر که 
آ نچه داتاپ نیاورد بدوش گرد درماند. 

آیاهر دم داستش اينشتکه مالی سودمندتر از خرد نیست دنه ففری سخت‌تر از نادانی و نه‌بند 
دهی شیواتر از اندد عقلی چون ندب نیست و عبادنی چون تفکرو اندیشه و پشتیبانی محکمتراژ 
مشودت: وهر اسی سخت‌نر از غود بینی نیست و ودعی چون خودداری از ارتکاپ حرام؛ دبردبادی‌چون 
صیر وحموشی شباشد , 

آیامر دم ده خصلت انسانی اذذ بانش نز راد اس گواهی استکه از درون گرارش دهد ۲ - 
حا کمی استکه ميان مردم قضاوت کند ۳- ناطفی که پاسخ بردازد 6- شافعی که حاچت بدو ژوآشود 
۵ ستایشگر که هرچیز دامعرفی کند ٦‏ فرماندهیکه بکار خوب فرمان دهد ۷- پند گوتی که از 
زشت بازژدادد ۸- تسلیت گول ی که غمپا بدان آرام شود وسیله حاضری استکه کینه‌بدان برطرف 
شوند ۱۰- دار بائی استکه گوشپا از آن لذت برند . 





۳4 کتاں الروضة )ج( 


آیباالتاس إته لاخیرفي‌ااسمت عن‌الحکم کماأته لاخی في‌القول بالجهل . 

واعاموا أیپاالای إنه من لميملك لسانه یندم , ومن‌لایعام‌یجیل ؛ ومن لایتحلم لایحلم 
ومن‌لایر تدع لایعقل» ومن لایعقل‌یین .ومن‌یینلایوقتر" ومن لایوقتر ینوخ ؛ ومن‌یکنسب مالا 
من‌غیرحقه یصر فه‌في‌غیر اجره“ دمن‌لایدع وهومحمودید عوهومذموم.ومن لمیعط قاعدأمنعقائماً 
ومن یطلب‌العز بفیرحق یذل ؛ ومن‌یغلب بالجود یغلب » ومن عاند الحق لزمه الوهن ؛ دمن 
تفقه وقتر» ومن تکبر حقر» ومن لایحسن لابحمد . 

یه النتاسنلمنیتةقبل ال" نية والتجآد قبل‌التبد . والحساب قبلالعقاب» والقبر خير 
من‌الفقر؛ دغض آلبصرخیر من کثیرمن‌النظر * والد هر یوم‌لك ویوم عليك فاذا کان‌لك فلاتبر 
و |ذا كان عليك فاصبر فبکلیمانهتحن . - وفي‌نسخة و کلاهماسیخترر -. 

آینپاالناس آعجب مافي‌الانسان قلیه و له موان ‌الحكمة وأضداد من خلافپا فان سنح له 
ال جاء آَذلّه الطمع ؛ ون هاح‌به الطمع أهلكه الحرص, ون ملکه‌الیأس قتله الأسف » ون 

عرم له الغشب اشتد به الفیظ + ان‌آسعد بالرضی نسی‌التحفظ » ون‌ناله الخوف شغله الحسفر 


ایامردم راس سانش آیشستگه وب ا دم بستی‌از کیت و سخن بسا چنانکه خوب نیست سکن 
گفتن بنادابی 

(دو چدز تبره‌عفل است دم فروا ستن دوف گفتن و گفتن بوقت خاموشی) 

و أی مردم بدانید هر کساختبادز بانغودداندادديشيمان می‌شود وهر که نداند بنادانی افتدوهر 
که خوددا بردباری واندادد بردبادنباشدوهر که مپادخودنگشدخردهند یست‌وهر که خردمندئیست 
خواد شود وهر که خواد شود احترام نشود وهر که احترام نشود مورد سرزاش است وهر که مالر) 
بناحق بدست آورد درغیر مورد خرح کند و هر که بوجه بسندیده‌ای دست اذیدی بر ندادد بر ان 
واذاد شود و بانکوهش و بناچاد دست از آن بدادد» هر که نشسته عطان‌کند ایستاده‌باشد واذاوددیغ 
شود وهر که عرت بناحق‌جوید راه خوازی‌پوید وهر که بناحق غالب آید مفلوب گردد دهر که‌باحق 
لجبازی کند موهون بود وهر که دیثر ابفیمد باوقاز باشد و احتر ام دادد وهر که تکبرورژد کوچك‌شود 
و هر که احسات نکند اورا نستانند. ۱ 

آیاهردم مردن بهاذ ز بوك بستن است وجستن باسختی به‌از بیکار خفتن‌است وحساب خود که 

شتن به‌اذ کیفر کشیدنست و گور ه‌اژ فقر وچشم بوشیدن بها بسیاد ازنگاهپااست و دوز گار در 
روژی باتواست ودر دوزی ددیرابرت هر گاه باتواست هستی‌مکن وهر گاه ددبر ابر نو است‌صببر کن 
زرا بپردو آزمایش شوی ودر نسشه‌استکه هر دودااختیاد شو اهد‌شد. 

آیاهردم شکفت آدد چیزیکه ددانسانست دل اواست دل مایه‌هاگی ازحکمت دادد واشدادی‌بر 
غلا ف آن | کر امیدواری بدورخ‌دهد طمعش خواد کند وا کر طیعش بر افر و خت‌حر صش بکشد وا کر 
نوهیدی گریبانگیرش شد افسوسش بکشد وا گر خشمش دخداد غیظ اوسخت باشد واگر با دضایست 





(ج۱) یك سخنرانی ازاميرالمۇمنين غ (o)‏ 
ٍن اتسع له الأمن استابته هافر وفی نسخة آخذته العسر ‏ : فان 2 نعمة أَخذته 
الع" " وان‌آفاد مالااطغاه الغنی » و ان عضته فاقة شغله البلاء - و في نسخة حده الیکاء وان 
اضایته هة فضحهالجزع؛ و |ن‌آجهده الجوع قعد به‌الضعف » وإنأفرط في‌الشبع کته البطنة 
فكل تقصیر به مضر و کل افراط له مفسد . 
تالاس نت من‌فل ذل » ومن جاد ساد ؛ ومن کثرماله راس وم ن کثرحامه نبل» ومن 
آفکر في‌زاتاله تزندق ؛ ومن کثرمن شيء عرف به » ومن کثرمزاحه استخف به »و من کثر 
شات دهست هته . 
فسد حسب من ليس له أدب » إن" آفضل الفعال صيانة العرض بالمال ؛ ليس من جالس 
الجاهل بذي معقول » من جالس الجاهل فلیستعد لقیل وقال " لن ينجو من الموت غني بماله 
ولا فقير لافلاله. 
ایا الاس لوأن الموت يشترى لاشتراه منأهلالد ياالكريم الا بلج واللئيم‌الماہوج . 





انت شود دفظ دا از یاد ۷ وا گر بیمی بدو رسد عذر .اورا مشدول سازد وا گر آسوده‌باشد 
فریب دغرود (عرت خل) اورا دردباید ودد. غه دیگر استکه عزت (با فریبځل)اودا در کیردوا گر 
نعمتی تازه کند عرزت اورا بگیرد وا گر مالو یا گید اهبش سر کشی کشد واگر نداری او دا بگزد 
بلایش بکاد کرد و در تسه استکم از ره بر نج آفتد و اگر مصیبتی بوی رسك بی تابی او را 
دسوا کند و !کي گرسنگی اکھد ناتوانی او دا از بای در آودد و اگر پر سیر خودد شکم بر 
او را بفشازد , بس هر کوتاهی د کمی باو زیان دساند و هر افر اط و گذشت از حد هم هقسده باژ 
برای او است 
دعر که کدی از کے زیخ کرد غاد سم و بس بخشش دد ی 
فراوان داشت سرود گردید وهر که پرحلم ورزید شر افتمندشد وهر که درذات خدااندیشيد ذندیق 
گردید وهر که چیزیرا براظپاد کرد بدان‌مروف شود وهر که پرشوخی کرد سېك گردد وهر که 
بر خذد‌ید هییتش بروده آبروی ائوادگی کسیکه ادب و برورش ندارد ثباه گردد؛ داستی ببترین 
کار نگپداشتن آبرو است بصرف مال کسیکه با تادان همنشن گردد خردمند انت هر که با 
نادان نشیند آماده قیل و قال و جنحال باشد؛ از مرك رها شود توانگری برای رتش ونه فقری 


برای نداد یش. ۱ 
۱ آیا هر دم ب اگر مرگ غر تدای بود کر یم در خشان چپره آ ثرا میغر بد وهم لينم نیخته 
٠‏ 


ت آژهجلسی زه- دز نو جه این‌کلام وجوهی‌توان گفت : 
اتود دنه بر مرت خرید ود و م آثراهیضر ید چون‌یگ رامت کردن 
شون‌دادد ومال زدارد که برخشد چنا نچه‌معمو ل‌همین است ) کرم واه عالمر | ددم ست) واز ز این غم 


۳ کتابالروضة (ح۱) 





رالاس ان ؟للقلوب ود تجري الأ تفس عن عن مدرحة أهل| لتفر بط, وفطنة الفهسم 
لامواعظ مایدعوالتفس لیا لحددهن‌الخطر» وللقلوب خواطر للپوی, والعقول‌تزجروتنیی! دفي 
التجارب عل‌مستأف : دالاعتباریقود إلى ال شاد ء و كفاك أدباللفسك ما تکرهه لغخسرك . د 
عليك لا خيك المومن مثل‌الذي لك علیه : لقد خاطرمن استغنی برأیه , والندببر قبلالممل‌فاته 
يؤمنك من‌الندم , ومن استقبل وجوه‌الاداء عرف مواقع الخطأومن أمسك عن‌الفضول عد لت‌رأیه 
العقول » دمن حصن شوته فقد صان قدره ‏ ومن أمسك لسانه أمنه قومه » ونال حاجته ؛ وفي 
قاس الا خو العلم جواهرالر جال والا ينام توضحلكالسرائرالکامنة, وليسفي‌البرقالخاطف 
مستمتع لمن يخوض في ‌الظلمةء وهن‌عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقازوالپيبة ؛ وأشرف‌الغنی 
تركالمنى » والصبرجتة من‌الفاقة “ والحرص علامة الفقر » والبخل جلباب الستنگه 4 وال ۶ 


فرابه هستفادة ووصول مادم حبرمن حاف سک ,والموعظة کیف له ی و عاضا " ومن‌آطلق 


رك خودداشی می‌شد و لیم آژمند هم آنرا هکرد و بدا داضی است چون واسطه حرصیکه 
دارد از زند گی خود بی‌نهایت ناداضی است وانسا ذیائی بیند و خواهد که ازغصه بمرد و سا ازحسد 
بدیگر ان بمرك گر ایت. ۱ 

۲- مقصود این :اشد که کریم هر گرا میرد تافز و شنده‌دایکر مخوداز آن دها کند ولم آترا 
میخرد چون‌حرس بجمع هرچیز دارد. 

۳- کریم 1 | نرا هجرد تاهمه مردم از آن راعحتے شو ند ولتم آ ثرافنقرد تابجان همه مردمش 
ریزد وهمه‌دا باآن بکشد وهر چه دارند خاص‌خود کند. 

دنباله عدیث)٤‏ 

آیاهردم- داستی برای‌دلها کواهانی است: نفوسزنده برای تیزهوشی وپند پذیری از دوش 
تقصیر کار ان دزایندو بخوداعلام خطر کنند وبر حذدباشند دلپا خاطره‌های‌هواسیاد دارند ولی خرد 
هانند که باز دار زد وغدقن ساز ند در هر آذمایشی دانش تازه ایست؛ عبر تگری براه درست میرساند 
برای ادب‌تو هن بسکه بدی دیگر با ملاحظه کنی » بگردن و بر ای هو منست همان حقی که تو را 
دراو است؛ هر که برأی‌خود بی نیاز و مستدشد؛ درخطر افتد» تد ویر بیش از اقدام بکاز با ید که تورااز 
پشیمانی بیاساید هر که وجوه و علت نظرهای مختلف را پرآودد کند مواقع خطا بشناسد هر که 
از سختن زیادی خودداد است خردها رای اورا عادل دانند هر که شپو نشرا مپاد کرد قدد خودرانگه 
داشت» هر که ذبانشرا نگپدارد مردم‌او ازاو آسوده‌اند و بحاجت‌خوددسد, درز رورو شدن اوضاع 
جوهر مردان دانسته‌شود آینده روز گار اسراد نپائرا برای توعیان کنده کسیکه دز تادیکی است‌از 
چپش برق بپره‌ای برد هر که حکنددار شناخته شود بدیده وقاد دهیبتش نکی تا شر بف سر ین 
توانگری‌ترك آرزواست» شکیبالی بشت( سیر خ) نداد ستو ازنشانه فقرو نیازمندی» بخل دو پوش( بو نی 
است و دوستی خویشاو ندلی استکه بدست آودده‌ای « نداد با ترحم بیش اژ آنوانگږ جفاییشه است» 


(ح۱) یك سخنرانی از امیرالمومنن إا ۱ (۳۷) 





طر فه كثرأسفه , وقد أوجب الد هر شکره علی‌من‌نال سوّله ؛ وقل ماینصفك الأسان في نش قبیح 
أوإحسان ومن ضاق خلقه ملّه أهله » ومن‌نال استطال ؛ و قل ماتصدقك الا منيبة » والتواضع 
يكسوك المبابة , وفی‌سمةالا خلا ق کنوزالاً رزاق »کم من عا کف علی‌ذنبه فيآخ ینام عمره. 
ومن کساه الحیاه ثوبه خفي علی‌النای عيب » وانح‌القصد من القول فان" من تحری القصد 
خفت عليه الموّن؛ وفی‌خلاف النفس رشداك" من عرفالا يام لمیففلعن‌الاستعداده ألا إن مع 
کل جرعة شرقاو ان في کل ا كلةغصصاً :لاتنال نعمة الابزوال آخری . ولکل ذي رمق قوت" 
ولکل حبة آ کل وأنت قوت‌الموت . 

اعلموا آیپاالتاس آنه من مشی على وجه‌الا دش فانه یصیر الی بطنها : دالليل والنهار 
یثذازعان- وفی نسخةا خری یتسارعان-في‌هدمالا عمار ۱ 

یاینهاالناس کف النعمة لؤم " وصحبةالجاهل شۇم »إن من‌الکرم‌لینالکلام ومن العبادة 
[ظپاداللسان و [فشاء‌السلام . ایا والخديعة فاشهامن خلق‌الأئيم * ليس کل طالب یصیب ولا 
کل غائب يوب » لاترغب فیمن هد فيك » رب بعید هوأقرب من‌قريب» سل‌عن ال قیق قبل 


پند پناه آنکسی اسنکه پذیردش, هر که نگاهش دا ذها کرد و بپرجا و هرچه چشمانداخت‌افسوس 

فر او آن خورد. 

روز گاران شکر او دا بر آنکه بددخواستش دسیده لازم شمرده» کمتر استکه ذبان در انتشاد 
رشت وز بباعدالتر ارعایت کند؛ هر که تنك خاقست‌شاندا نش از اودلتنك‌باشند؛هر که( بچیزی)دسید؛ گر دن 
کشت کم‌استکه آرژو بائو زاست کو بد ) بعثی بجا باش یاایشکه روا گردد ( تواضم برهییت و 
بیفراید» دراخلان غوش گنجپای دوذیست بسا کسیکه در پایان عمرملاژم گناه خوداست » هر که 
جام شرم ددیر کرد عییش اذمرده نپان است گفتاررا بائداژه دار زیزا هر که اندازه نگېدازد 
داج و هز ينه اوسبات دز آید دام جوئی تو در مخالفت هوای ناس است» هر که روز کاد دا شناخت 
از آمادگی زوی نتانت هلا باهر نوشیدنی گلو گیری‌است ودر هر لقمه فرو دادنی خفه‌کی؛ بنعمت 
نر سی جز آنکه نعمت دیگری از دست بدهی برای هر چاندادی قوتی است و برای هر دانه ای 
خودنده‌ای وتو هم قوت مر کی. 

[یا هر ده بدانید هر کس بردوی زمین‌داه مرود داستش بدرون آن میخاد وشبوروز ستیزه 
دار ند (بیم پیشی دم ند خل) درو بران کردن بیان عمرها. 

آیامر دم ناسیاسی نعمت بستی است و صحبت نادان بد بختی» داستی ارهش درسخن از کرامت 
است و اظپاد ذبانی و انشاء سلام‌اذعبادت مبادا خدعه کنی ذیرا از اخلان‌مردم پست است‌هر جوینده 
بابنده تیست و هر غالیی باز آیندی آنکه تو دا نخواهد بیو دل مبند سا دودیکه از زديك زود 
رس‌تر است پیش از آنکه داه جوئی دفیق سفر دا بجو و پیش از تبیه خانه‌ای همسایه آنراو ادس؛ 





(۳۸) کتاب‌الروضة (ج۱) 


الطريق وعن‌الجارقبل الد ار ؛ آلاومن أسرع ي المسير آوز که المقیل » استرعوزة أخي ك كما 
e‏ » اغتفرذلة صديقك لیوم‌یر کب عدو هن فش علی‌من لا بقدرعلی‌ضر ؛ طال حر نه 
وغد ب تسه .من خاف ربه کف طلمة 5 وفی نسحة من خاف ربه كفي عذابه - دمن لم يزغ في 
کلامه طبر فخره » دمنلمیعرف الخیرمن‌الشر فهویمنلة البپيمة » إن من‌الفساد (ضاعفالن اد 
هأصغرالمصيبة مغ عظمالفاقة غداً . هیهات هیپات وماتنا کر تمالالمافیکم من‌المه‌اسي والذنوب 
فما آفربال راحة من التعب و البوٍس من التعيموماشر بشر بعدهااجتة دماخیر بخیر بعده‌الار 
و کل نعیم دونالجتة محقورو کل بلاء دون‌النتار عافية » وعند تصحیح الضماگر تبدوالکباشر 
تضقية العمل آفذ مر العمل" وتخلیس الئيبة عن‌الفساد آشد غلی‌العاهلین من طول‌الجاد خیرات 
لولاالتقی لکنت آدهی العرب . 

اال اس إن الله تعالی وعد نبیه عدا ,للب الوسيلة ووعده الحق وان یخاف ال وعده 
اون ال سيلة غلی ددج‌الجنة وذروة ذوائب‌الز لفة و نباية فایلا منية » لپالف مرقاة مابین 

المرقاة الی‌المرقاة حضرالفرسالجواد مائةعاموهومابین میاه در 5 الى سرقاة جوضرة ١‏ الن 

اا ڪر ق در دفتن شتاب که کن گی اورا 23 عیب برادرتر| موش چنانکه ی در خود 
میداتی از لذزش دوستت در گذد بحساب دوز یکه دشینت برس آید هر کة بر کسی خشم گیرد که‌بر؛ 
زیان او قدرتی. ندادد اندوه‌اش دراز است و غود دا عذاب کند؛ هر که از پرورد کادش ترسدستمش 
را باز گیردے در نسخه دیگر- هر که از پرودد کادش ترسد عذاب از او بگرداند- هر که در گفتادش 


بناحق نگراید افتغاد ود دا بنماید (هر که بی‌باك سخن گوید بر خود ببالد خل) هر که خوب از 
بد نشناسد چون حیوانی باش داستی از مبان بردن توشه از تباهی‌است. 





ومچه کوچك است مصیبت دیا نظر بنبازمندی دد فردا (یعلی هره‌صیبتی بحساب بیچاده گی و 
حاجت دد قیامت کوچکست) هیپات‌هیهات بیاعتمادی و ناآشنائی شماها با یکدیگر برای معاصیو 
گذاهائیستکه در آن انددید. 

روه انداژه آسایش بر ج تز دیکست وسختی و تنگدستی بلعمت‌خواد گی‌هیچ بدی :4 نباشد که 
دنبالش بهشت آید و هیچ خوبی د خوشی خوش نباشد که دنبالش دوزځ باشد. هر نعمتی ددبرابر 
بپشت حقبر است و هر بلائی دد برابر دوزخ عافیت است هنگام درست و پاك شدن دددنها گتاهان 
بزدك خودنمائی کنند پاك کردن کرداد از انجام آن سخت‌تر است و اخلاص نیت از ساد بر عاملان 
سخت تر است ازط-ول پاد هات ا کر بملاحظه تقوی نیود من از همه عرب سیاسنمدادتر بودم . 

آیاهر ده راستی‌خدای‌تعالی سیغمبر خوده<مد وعده‌وسیله داده» وعده‌اش درست‌است وخدا هر 
هر گر غلف وعده‌نکند. هلا که وسیله پلکان بپشت است و سر گیسوال تقرب بخدا ونهایت بزد گترین 
آرژوها هزار بله دارد که از هر بله تا دیگری بانداژه بکصد سال دویدن اسب تنددو است , از باك 





(۱2) يك سحنر‌انی ارامیزالمومنین چ (۳۹) 


مرقاة ربرحدة إلىمرفاة لول ۰ |لی‌مر فاه ياقوتة إلىمرقاة زمر دةء إلىمرقاة مر حانة « آل 
مرقاة كافور » إلى مرقاة عنبر» إلىمرقاة یلنجوج ۰ إلىمرقاة ذهب » الیهرقاة غمام »إلى مرقاة 
هواء " إلى مرقاة ور قدأنافت على کل الجنان ورسولالله ماب يومئذ قاعد علي ا » مرتد 
بريطنين ريطة من رحمةالله وريطة من نوراله » عليه تاحالنبو 2 و کلیلالرسالة قدأشرق بنشوره 
الموقف وأنايومئذعلىالد رجة الرفيعة وهي دون درجته وعلي ريطتان ريطة من| دجوان النور 

وريطة من کافور والر سل والا نيا , قد وقفوا علىالمراقي » وأعلام الأزمنة و e‏ عن 
آیماننا وفدتجللمم حلل ال .ور والکرامة ؛ لایراناملك مقر" ب ب ولائبی مسرل الابپت بأنوارنا و 
عجب من ضیائنا وحلالتنا وعن‌یمینالوسبلة عن یمین‌الر" سول تلف غمامة بسطةالبصريأتيمنها 
النداء : یاهل‌الموقف طوبی لمن أحب" الوصي" وآ من بالابي ی العربي و من کفر فالتاد 
موعده » وعن‌یسارالوسيلة عن‌یسارالر سول بإ ظلّة يأتي منباالنداء : یاأهل‌الموقف طوبی‌لمن 
احب الوصي و آمن بالنبي الامي» والذي لهالملك الأعلى لافازأحد ولا الالر وح والجثة إلا 
من لفي‌خالقه بالاخلاس لهماوالاقتداء بنجوممما ,فأيقنواياأهلولاية الله ببیاش‌دجوهکم وشرف 











پله در آغاز شود تا برسد ببله‌ای از گوهر؛ تا برسد بله‌ای از ذبرجد تابرسد بپله‌ای از لول تسا 
برسد ببله‌ای از ياقوت :ا برسد بله‌ای از زمرد تابرسد بیله‌ای از مررجان تا برسد بیله‌ای از کانود 
تابر سد بیله‌ای از نبر تابررسد بله‌ای از پلنجوح (چوب عود) تابرسد بیله‌ای اژطلا تابرسد بپله ای 
از ابر تا برسد بیله‌ای از هوا تا برسد ببله‌ای از نود این پلکان اذهمه بپشتهافر از تراست؛در آن‌دوذ 
رسو لخدا (ص) ب بر آن نشسته و دو جامه لطیف در بر دارد یکی از ز حمت خدا و یکی از نود خدا تاج 
لبوت برسر دود که اکلیل دسالت بر آنست از نورش همه عرصه قیامت تابانست و من در آن دوذبر 
یله بلئدی باشم فروئر از بله او دو جامه لطیف دربر دارم چامه‌ای از ادجوان نود و جامه‌ایاذ 
کافود ودسولان و پیمبرآن بر دیشر پله‌ها ایستاده‌اند و پرچمپای زمانه و حجتم‌ای تاریخ روز کادبر 
سمت زاست ماافر اشته استکه با حله‌هاگ تور و کرامت نز بین شدند هیچ فر شته مقرب و بیغمبر هرسلی 
مادا ننگرد جزاینکه از انواد ماخره شود وازتابش وجلالت مابشگفت ماند و در سمت داست منیسر 
وسیله که سمت داست دسول (ص) باشد ابری تاچشم‌دس کسترده‌است از آن ندا بر آید که: 
ای‌حاضر آن‌مو قفب! شوشا بر کسیکه دصی دا دوست داشته و به بیغمبر امی عربی کرو یده و 
هر که کافر بو ده است وعده گاهش دوزخ است . و از سمت ی ی ۱ سمت جپ قمر است 
نداء آید كة: 
ای اهل‌مو قف! غوشا بر کسیبکه وضی زا دوست داشته‌و به پیغمبر آمي و آنکه ملك اعلا دادد 
گرویده احدی کامیاب رود و باسایش بپشت نرسد جز کسیکه خالق غود دا بااخلاص بر آن‌دو 
ملاقات کند ذافتذاه باغتران آنپا کرده باشد ( امامان اولادآنها ) ای‌اهل ولابت خدا بقین داشته 


)£( کتاب‌الروضة 5 (ج۱) 





مقعد کم و کرم مابکم او الیوم علی سررمتفابلین یرای : ۳ عن الله عر“ 
ذکره ورسوله و صراطه وأعلامالا زمنة أیقلوابسواد وجوهکم وغضب دبتکم جزاءاً بسا کنتم 

تعملون ومان رسول سلف ولانبي مضی نمی الاوقد کان مرا اسه بالمرسل آلوازد عن. بعده و 
مبشر ابر سول الله لته وموصیاقومه باتباعه و محلیه عند قومه لیعرفوه بصفته ولیتبعوه على 
شر بعتهو للا بضو افيه من‌بعده, فیکون من هلك[ا]و شل پان وقوع الاعذارو الا تذادعن بیسة و 
تعيين حجة , فکانت الامم فی‌رجاء من الرسل وورود من‌الا ياء ولان | صیبت بفقد بي بعد 
ابی علی‌عظم مصائبیم و فجاتعهابهم فقد كانت علی‌سعقمن‌الامل, ولامسيبة عظمت ولادزية جلّت 
کالمصيبة بر سول الله َو لا ناله ختم به الانذاروالاعذار وقطع به الاحتجاج والعذربینه و بن 
خلقه وجعله‌بابه الذي بینه وبين عباده ومپیمنه الذي لایقبل [لابه ولاقربة إليه إلابطاعته ء وقال 
في‌محکم کتابه : «من‌یطع الر سول فقد أطا عاله ومن تولی فما أرسلناك علیهم حفيظاً » فقرن 
طاعته بطاعته ومعصیته بمعصیته فکان ذلك د ی ماو ض ]یه وشاهدأله عای‌من اتسبعه و عصاه 





باشید بهرو سفیدی+ غود وشرافت ا و ؟ ae‏ اجام خویش و باینگه ۳ بر خدبادر 
برابرهم پر آنید. 

۱ دای اهل انحر اف و تمرد از خدا غزذ کره و از زرسولخدا و داه او و از برچمپای امامت در 
هرژمانی! یقین کنید بهرو سیاهی‌خود و بخشم پرودد کادتان برشما در برابر آنچه کردید ؟ هیسچ 


دسول و پیغمیر سلفی نبوده‌است جراینکه به دسول ساز خود خیرداده وبه زسول خانم یغمسر أن 
مد ده بخشیده‌است و بقوه‌ش سفارش کرده که او را بیروی کنند و حیفقات او دا بر ای فومش سان 
کرده تا او را بشناسند و از شریعت او پیروی گنت و برای آنکه ,س از وی کی ان نشسوند و 
هلا کت و گراهی هر که هلاك و گمر اه شده پس از دهم عذر و بیم دادن باشد و با وجوديان و 


تسا حیصت. 


د همیشه امتها دنبال هم‌بامید دسولان وودود پیشبر ان بودند و گرچه پیفمبری داپس‌ازدیگری 
باعظم هی وداغ آنها ازدست داده‌اند دلی بادژوی بر د اسه خود تسلی بافتند؛ مصییتی بزد گتر و 
رذیه کلانثر ازمصییت دفات دسو لخدا(ی) نود ذیرا خدا بوجود او نموت دایایان داد ووسیله غذد و 
احتجاجراقطم کرد دهم او بود که وسیله عذد ميان خدا وخلقش شد و اورا طریق میا غود وخلقش 
مود و سر برست بر آنها ساخت آنکه جز بدوعملی نبذیرد و جز بطاعت او کس ,درگ ساهاش 
تقرب نتواند و در قر آن محکم خود فرمود: 

(۸۰- اللساء) هر که دسو لخدا دا اطاعت کند خدادا اطاعت کرده ۳ هر که رو کر داند و 
دا برا نپا باسیان نکماشتيم و طاعت خود دا قرین طاعتش ساخته و نافرمانی غود داقر ین‌نافرمانیش 
و اپن دلیل است بر آنچه بدو تفویض شده‌است و گواه است برهر که از اوپیروی کرده یانافرمانی 





(ج۱) یك سخترانی ازامیرالمومنین تا (۱ع) 





وبين ذلك في‌غیرموضع من‌الکتاب‌العظیم فقالتبارك وتعالی‌فیالتحر یض علی‌اتباعه والترغیب 
في‌تصدیقه والقبول لدعوته : «قلان کنتم تحبون‌اله فاتبعوني یحببکملُ ویغفرلکم ذنوبکم» 
۳ اب اززم افا ی a‏ 3 ,ا ۲ نف 
فانیاعه نوش محبةاله ورضاه غفر ان الذ نون و کمالالفوز و وجوب الجنبة وفی‌التولی‌عنه 
ف ۲ 5 ۱ ۰ ۱ 

والاعراض مدان ال و عضبا و سحط وا لبعد شيك سکن الناروذلك قو له : «ومن کسر به هن 
الاحزان فالنار هو یلد بعنی| لححود رد والعصیان له فان اله تباراگاسمه آمنحن بی عباده وقعل 

۳ ٩, ۶ ٣ 
. بيدي اضداده وافنى بسيفي جحاده وجعلنی زلفة للمؤمئين وحیاض موت علی‌الجبادین دسیفه‎ 

۲ 5 ۴ 3 ۳ ك ۱ 0 ی . 

علی‌ال‌جرمین سل ي ارز رسو له و كرمني سصر د و شر ي تعلمد وحېاني‌باحکامه وا حبصي 
بوسیتنه واصطفاني بخلافته فی| مته فقال تلو وقد حشده المپاجرون وال نصادوانغصت‌بيم 
المبحافل : ۱ ۱ 

£ نا 1 & ,۴ .۰ ط اس : ت س . * ۳ 

ایپاالساس ان علیامنی کپادون من موسی‌الاآنه E‏ بودي " فعقل| لم‌ومنون غر الله 
نطق الر سول إذعرفوني آني لست باخیه لا بیه وا مته کما کان هارون آخاموسی لا بیه وا مه 

۶ ت ا 3 5 ی ۳ 9 هآ و‎ i 

ولا کنت نبیا فاقتضی‌نبو ع ولکن کان ذلك منه استخلافلی کمااستخلف موسی‌هارون (عءُحیث 

امو ده است وان حقیقت‌دا درچند جا ازقر آن بز درك بیان کرده است و او تبارك وتعالی فرموده است 
دد مقام تشویق برپیروی او و ترغیب بتصدیق و قبول دعوتش (۳۱ - آل عمران ) بگو ؛ اگر 
شمابند که خدا را دوست داز ید س از من OTE‏ ما ود | هم شما را دوست بدارد و کناهان 
شما ۴ سامر زد. 

بنابر این پروی ازدسو لخدا دوستی خدااست و خشنودی او آمرزش کناهان و کبال کامیابیو 
بایسثی دپشت‌است ودر رو کردانیدن از او واعراض کردن کشمکش با خدا و خشمو قپر دا ودوریآزذ او 
استکه بدوزخ نشیمن دهد و اینست گفتاد خدا ( ۱۷- هود ) هر کس از هر گردهی بوی کفرورژد 
وعده گاهش دوزخ است. 

مقصود از آن انکاد است و نافرمانی او“ داستی خدا تبادك فتعالی بوجود من بنده‌های‌خود 
زا آزموده و بدست من مخالفانش دا کشته و باتیغ من منکرانش دا نابود ساخته و مر اوسیلۀ ربو 
شادمانی مومنان نموده و کانون مرك بر زود گوبان و جبادان وشمشیر خود بر مجرمان و بوسیله من 
بشت پیغمبرش دا مصکم کرده و مرا بیادی کردن او گرامی داشته و بدانش او شرف بخشیدهو بر 
کگماشته و باحکام او عطابخشده و بوصست او اعتصیاص داده است و بر ای چانشینی او دز امتش در 
کز بده اودر نجمن ھيهمپاجر وانسار که بر اشا ونك شده بود فر‌مود (ص): 

آیاهر دم - داستی علی شبت بمن چون هادونست بموسی(ع) جز اینکه پس اذ من پیغمېری 
نیست و موّمنان گفتاد دسول‌دافېمیدند زیرا دانستند که من برادد تنی اد نیستم که از پدرومادرش 
باشم چنانچه هاددن برادد موسی بود از پدد و مادزش و پیمبر نیستم تا ددخواست پیمبری کنم ولی 
مقصودش این بودمرا جانشین و خلیفه خود سازد چو نانکه موسی هادون دا جانشین و خلینه خود 





)4( کتاب‌الر وضة )ج( 


يقول : «اخلغني في‌قومي وأصلح ولانتبع سبيلالمفسدين» وقوله و حين تکلمت طائفة 
ققالت : تحن موالي رسولاله لت فخرح رسول ال تلو إلى حجة الوداع ثم صاد إلىغدير 
خم فآمر فاصلح له شبه المنبرثم علاه وأخذ بعضدي حتی رئي بیان بطیه رافعاً صوته قائلافي 
محفله «من کنت مولاه فعلی مو لاه الأب وال من والاه و عاد من عاداه» فکانت على ولايني 
ولایةالُوعلی عداو تي‌عداوة له. دأنزلالهعز وجل فی‌ذلكالیوم«الیومً كماتلكم دینکم وأتعمت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم‌الاسلام دینًه مکانت ولایتي کمال الدین ودضاالر ب جل ذکره وأنزل 
لله تبارك وتعالی اختصاصالی وتکر ما نحلنیه و(عظاماً وتفضیلامن دسول الله تلو ماحنیه وهو 
قوله تعالی : «ثم رد وا إلى الله موليممالحق آلاله الحکم وهوأسرع الحاسین» ۰ في مذ-اقب لو 
ذ کرتہا لعظم‌بپاالارتفاع فطال لباالاستماع ولان تفمصما دوني‌الا شقیان و نازعاني فیما لیس 








ساخت آنجا که میگو ید (۱۶۲- الاعراف) جانشینم‌باشی در ميان قومم و اصلاح کن ورو مقسدان 
مشوب و کفتار آ تحضرت هنکامیکه مردهی بز بان II‏ و فد ما هستیم موالی و سر برست 
مردم از طرف دسو لخدا (ص) . و دسو اخدا ( س ) برای حچه الوداع بردن شد وسپس به غدسر 
خم کذر کرد و فرمود تا بمانند مثبری برایش ساختند بیس بر آن بر آمد و باژوی مرا بر آورد تا 
سیبدی زیر دوشانه اش دیده‌شد ویاوا بلند فرمود درآن انجین خود : 

من کنت مولاه فعلی مولاه هر که دا من مولا و آقا هستم علی مولا و آقا است بار خدایا 
دوستش دا دوستدازودشمنش‌دادشمن شماد. پس معیاز ولیت دوستی خدا وفلایت و ددستی من شد و 
معیاد دشملید عد الت باخدا دشمنی بامن‌شد و خد اعزو جل در هيان دوز ین آبه را نرو فرستاد(۳- 
المائده) امروز دین‌دا برای‌شماکامل کردم دنعمت خودم دا برشما تمام کردم و اسلام دا بحساب دین 
شما بسندیدم- بس دلایت من کمال دین و دضایت پرودد گار جلد کره کردید و خدا تبادك وتعالی 
بویژه برایمن و کرامتی که‌بمن عطا کر دو بر ای‌تمظیمو تفضیلی که‌دسول! کر م(ع) بمن بخشید و آن کفته 
دا ئعالی است( ٦ے‏ الا نعام) سپس بر گشتند ,در گاه دام و لاشان حق است هلااز آن‌او است‌حکمو تضاوت 
واواست عساب گری وانا وسر بعتر ارحساب گر ان. 

شرح از مجلسیده دو انز ل‌اله‌الخ» دووجچه‌دارد: 

اس مقصود نزول به گذشته باشد و غرضش اینست‌که عنو ان مو لی دا که دسو لخدا (ص)برای 
من اثبات کرده است بهمان»عنی استکه خدا برای خودش ددقول خود مولیبم‌العق اثبات کرده‌یمنی 
سیدمطاع داد لی بثفس ومال . 

۲- مقصوداژول آبه بعدی باشد با ینمعنی که مو لی بودن امیر | لهو مین حقست ودد بر خر اخبادهم‌چنین 
تقسیر شده ودر قرالت اهل ست هم حق هر فوعست تابر مو لی باشد و بثابر قر لت جز هم مج سات 
هو لی بدلاشتمالس ات باشد ومقصوة ازرد خدا زدبانیه باشد بروجه مداژومر ادزدحسابت مردم به آ ثان 
باشد چنانکه ملوك کار خادمان راود سرت دهند, 

دتباله حلدایت ع- 

درباده من منقبتپا استکه| گر آنا دا یاد کنم جنجال بزد کی بر آید وزمانی دداذخواهد که 








(ج۱) 5 يك سخنرانی اذامیرالمومنین فا (۳:) 


لپمابحق ور کیاهاضلالة و اعتقداهاحپالة فلبکس ماعلیه وردا دلبئس مالا نفسهماهپد!" یتلاعنان 

في‌دورهما ویتبر ً کل واحد منپمامن صاحبه یقول لقرینه إذا التقیا : ياليت بيني و بينك بعد 
المشرقن فيس القرین » فيجيبه الاشقی على رثوثة : ياليتني لم آنخناك خليلاء لقد أضللتني 
عن الذ كر بعد إذجاءني و كان‌الشيطان للانسان خنولاً » فأناالد كرالذي عنه ضل والسبيل 
الذي عنه مال والايمان الذي به کفر,والقر آن الذي إِيّاه هجروالد ين‌الذي به كذ ب والصراط 
الذي عنه نکب, ولئن رتعافي الحطامالماصرموالغرور المتقطع و کانامنه علی‌شفاحفرة من‌النار 
لهماعلی‌شر ورور ؛ فی‌آخیب وفود؛ وألعن مورود ۰ بتصارخان باللعنة و یتناعقان بالحسرة مالهما 
من راحة ولاعن عذابهمامن مندوحة » إن القوم‌لم یزالواعباد أصنام و سدنة أوثان » یقیمون لها 
المناسك و ینصبون لباالعتائر ديتخذون لباالقربان ویجعلون لپاالبحيرة دالوصيلة والسائبة 


فیس د ج ت 


بدان گوش‌دهند و اگر ددبرابر من آندو بدبخت‌تر آن‌دا پیراهن برخود کردند ودر آنچه بدان 
حقی نداشتند بامن‌ستیز ه کردندو بگمراهی مینکب آن گردیدند و بنادانی آن‌دا از آن خوددا نستنسد 
چه بسیاد بداست ۲ نجا که سرانجام وارد شوند و چه بسیاد بداست آنچه برای خود کستردند درخانه 
خویش, ددبرزخ و آخرت همدیگر دا لعنت کنند و هر کدام از پار غود بیزاد باشد و چون بهم قطار 
خود برخودد گوید (۳۹- الزخرف) ای کاش ميان من وتو دودی ازمشرق تامفرب بود چه بد ه-م 
نشین بودی» و آندیگری بخت‌بر گنه و بزمان پاسخش دهد که: (۲۸- الفرقان- با اند گی‌اختلاف) 
ای کاش منت‌دوست نگرفته‌بودم هر آینه مرا اژذ کر که برایم آمده‌بود داه ساختی‌وشبطانست که 
خواد کنندة انسانست. 

منم آنذکریکه ازآن گمداه شد و آن داهیکه از آن پیکسو شد و آن‌ایمانی که‌بدان کفر 
ورزید و ق ر آنیکه از آن رو گردانید و آن دینیکه دروغش‌شمرد و صراطیکه از آن‌سر نگون گردید 
۳ اگرچه چریدند در متاع بی بهای فانی با غرود بی دنبال و در آن بر پر نگ اه دوزځ سر 
بردند هر آینه آندو ورود بسیاد بدی خواهند داشت در نوميد ترین واددین و ملعو ترین پذیرا 

شرح از مجلسی ره قوله دو ألعن مورود» ظاهر اپشستکه کلمه العن بمعنی ملعو نتر است‌و از 
فعل‌محهو لباز گر فته‌شده بر خلاف‌قاعده ماننداعدد یمنی «عذودترواشپر وآعرف بمعنی مشهود تروشناخته 
شده‌تر پعنی ددمیان مردمی واردشون د که خود از آ نبا بیشتر مستحق اعنتند و ممکن استهقصوداین باشد 
که برقومی وارد شو ند که‌اشدلمن دابر آ نپا کنند. 

دلباله حدایت وب 

بلعنت بر یکدیگر فریاد کشند وبا افسوس هم آغوش گردند برای آنها داحتی‌نباشد وازعذاب- 
قان چاده و گر یزی نیء داستی این مردم پیوسته پر ستنده بتها بودند د خدمتکاد او نان برای آن‌بتها 
مر اسم پرستش بر پامیکردند (یعنی قربانی میگذد انیدند یامناسك حجدا بحساب آنپابر گز ادمیکردند 
ازمجلسی ده) و عتائر (يك‌نذد مخصوص‌بوده) بر ایآ نها میگذدانیدند - 


)££( کتابالروضة (ج۱) ۱ 





والحام و ستقسمون الا تیه کک حائرین غن‌الر شاه ۱ مپطعین إلىالبعاد 
وقد استحوذ علیهم الذیطان » وغم رتهم سوداءالجاهلیةورضعوها حپالة وانفطموهاضللالةفا خر جنا 
1 |لیهم رحمة و طلعنا علیهم رأفة و أسفر بناعن الحجب نورألمن‌اقتسه و فضلا لمن‌انبعه وتأییدا 
لمن صد قه “ فتبو ووا العز بعد الذ لة والكثرة بعدالقلّة وهابتهم القلوب والا بصار وأذعنت لهم 
الجبابرة وطوائغپا وصادوا هل نعمة مذ کورة و کرامة میسوزه ة وأمن بعد خوف وجمع بعد کوف 


(در ات که دزحدیت ند بر هر مسلما: ی يك قربانی و عتیره‌ای انیت رسم عرب بود 
که نذدی‌میکر دمیگفتا| گر نينو چنان‌شد زشبار ة گوسفندانش بفلان رسید برعهده‌او استکه زهرده‌سر 
پنگی را دررجب کنا قربانی کند و آنرا عتایر هینامید ند و این عادت درصدر اسلام جادی بود و 
سپس نسخ‌شد و ذکر آن ددحدیث تکرار شده‌است. 

خطابی گفته تفسیر عتبره وارد در حدیث ایستکه مقصود از آن گوسفندی بوده که در ماه 
رجب ذبح هبیگر دید و آششکه شاسته حدیث است و اما عتره دودان جاهلیت قربانی بتپابوده 
که خو نش‌دا سن پام بختند. 

دئباله حدا یت وت 

و برای بتها نذدهائی بنام بحيرة (ماده شر كه بنج کره آودده و * ششمین کره اش ر بوده 

شش دا شکاف میزدند و ددسر هر آب و در هر چزاگاه آزاد بوره و بر آن سواد شدن حرام 
و شام و صیله (ماده بز بکه دوقلو آورده یکی ثر و یکی ماده کا 1 له نر آن از قر بانی‌شدن‌بر ای 
بتأن معاف میشده) و بنام سائبه (شیوه عرب بود که میگفت اگر از سفر بر گشتم و يا از بیمادی‌به 
عدم ناقه‌ام سائبه است یعنی سرخود و آژاد است و آنهم مانند بعیره بود که استفاده از آن ناروا 
مُیشد) و بنام حام (نر شتربکه ده شکم از نطفه او میزائید تحت الحمایه ميشد بر او سواد نمیشدند 
و بارش نمیکردند ودد سر هر آب و چر اگاه آزاد بود) و با اذلام استخاده میکردند . 

( شیخ طبرسی گفته چوبه های تیر داشتند که بر بعضی نوشته بود امرنی دبی و بر بعضی 
نہانی دبی و بر بعضی کلمه غفل و بوسیله آن هر چه قسمت آنها بود از آنچه نبود ممتاژ میکردند 
وه‌یشناختند )۰ 

از خدا غر ذ کرم یک بودندواز زاه زاست صر گردان؛ سر افکند کان دار غربت بودند و 
شیطان بر آنا چبره بود و تید کی دوران جاهلیت آ نپا را سر تاپا در کام غود فرو برده بودنادانی‌دا 
باشر از بستان مادر میسکیدند وبگم داهی از شیر باز گر فته میشد‌ند؛ خدا ها را بحساب مپرودحمت 
خود برای آنپا بر آودد و" بدلسوزی بر آ نپا بازرس و سرپرست ساخت و پرده تبره نادانسی را 
بو سیله ما یکسو ژد تا تور باشد بر ای هر آنکه از آن بر گیرد و فضیلتی باشد برای هر آ نکه‌دثبال 
آن دود و تایید باشد برای هر آنکه آن دا باور کند» , بس از خوازی نمسند عزت شستند و با 
اشکه اند کی بودند سيار شدند و دل ودیده همه بهپان از آثیا هيبت دید و جبادان و ملتپای]" نان 
گردن بفر مان آنپا نپادند و صاحبان نعمت برنام ؛ و کرامت پرتوان شد ند و صاحب آسود کی پس‌از 
ترس واتعاد و ھەپستىڭى پس ا(تفرقه و پریشانی» ی هفاخر معدن عدنان بوسیله‌ما تابنده ودرخشان 


() يك سخنرانی ازامیر الممنین تلا (ه4) 





وأضاعت پنامقا ره بن عذنان وأولجناهم باب لپدي و آدخلناهم دارالساام و شملا اهم توب 
الایمان وفلجوابنافی العالمين وأبدت لممأیامالسرسول آثارالصالحین من حام مجاهد و مصل 
قانت ومعتکف‌زاهد » یظهرون الا مانة ويأتون المثابة حتلىإذادعااله عز وجل نبیه بات و 
رفعه إليه لميك ذلك بعده الا کلمحة من خفقة أووميض من برقة (لی‌آن رجعوا علی‌الا عقاب 
وانتکصوا علی‌الا دباروطلبوا بالا وتاروآظپروا الكتائب وردموا الباب وفلوا الد يار وغییرواآثار 
رسول الله لت ورغبوا عن‌أحکامه و بعدوا من‌آنوارهو استبدلوایمستخلفه پدیلا اتخذوه و کانوا 
طالمین وزعموا أن من‌اختاروا من آلابیقحافة آولی بمقام دسول لته ممن اختار رسول‌اله 
توت لمقامه ون ماج ر آلأبيقحافة خير من‌المماجري الا نصاري الر بائ ناموس هاشم بن 
عبد مناف آلاوٍن ول شهادة زوروقعت في‌الاسلام شپادتم أن صاحبهم مستخاف رسولال بش 
فلما کان منأمسرسعد بن عبادة ما کان رجم-وا عن ذلك وقالوا : إن رسو لال نشت مضی‌دلم 
پستخلف فكان رسول الله بإ الطیب المبارك أوّل مشبود عليه بالز ور في‌الاسلام وعن‌قلیل 
بجدرن غب ماأسسه الاو لون دكن کانو افی‌مندوحة من امل و شفاءمن الا حلوسعة من المنقلب 





گردید و ما آتبا دا ساب هدایت در آوددیم و با نه صلح و سامت بردیم 9 بر یک آنپا جامه 
ایمان پوشیدیم د براهل جپان بخاطر ماییروذ وخوش کام‌شدند و دوران دسولغدا (ص)آناد خوبان 
۳ برای آ نپا نمایان کرد از قل مایت کن محاهد و تما گزاد دا یر ست و معتکف زد ویشه > 
امانت پرداز شدند و کاد واب کن تا اینکه خداعزوجل بیغسرش (ص) رانزد خود خواند و بدد گاه 
غود بر آودد بس‌از وی باندازه يك‌چشم بهم‌خوردن ازچرت ویادرخشش برق‌نشد که عقب گرد کردند ˆ 
و مر نجم شد ند و پشت دادند و بغوندواهی بر شو استند و جنکا برداختند و ددخانه یغسسر دا خاك 
دیز کردند و خانه‌ها داویران کردنه (دغاندان نبوت دادشمن داشتند) و آناد دسولخدا داد گر گون 
ساختند واز احکامش رو برتافتند واز انوازش دودشدند وبجای جانشین او دیگری بر کماشتند واو 
دا ببشو | گر فتند و ستم کار بودند و بنداشتند آن‌که از خاندان ابی فعانه انتغاب گردند مقاع‌دسول 
خدا «ص» شایسته تر است از آنکه دسو لخدا « ص > خودش بمقامش بر گز بد و بنداشتند مپاجر آل 
ابی‌قحافه بپتر از آن مردمپاجری وانصادید بانی است که کنجینه‌هاشم عبدمناف است. 

هلا نخست گواهی بناح ق که در اسلام دوی‌داد کواهی آنان بود بر اينکه دفیق آ نپاااطرف 
رسولخدا (ص) بخلافت بر گزیده شده است وچون کار سعدین عباده چنان‌شد که شد اذاین گفته بر 
دند و گفتند دسو لخدا (ص) در لشت و سای خود نی زا لفه و جانشت نکر د و زسو له دا 
که باك ومبادك بوداول کس بود که در اسلام بر علیه‌او گو اهی باحق انجام شد و بزودی در یابندسر 
اجام آ نیجه را که او لین دست ۲ تا ساد کردند و | کرچه در وسعت نشستند و دز بپیودی برای عبر 
مقدر »ودر گشایش سردسید مرك» و باز گشت بعدا و در حال غفلت ورزی از غرور و آداش وضع و 
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واستدراج من‌الغرود وسکون‌منالحال وزدراك من‌الا مل‌فقدأمپللهعن وجل شد ادبن عادوثمود 
ابن عبود بلعم بن یاعوروأسبغ علیوم نعمه ظاهرة وباطنة وأمد هم بالا موال والااعماد و تنم 
لاض ببر کاتها لیذ كرواآلاءالله ولیعرفوا الا هابله والانابة إليه ولینتپواعن‌الاستکبار فلا 
پلغوا المداة واستته-واالا كلة أخذهمالله عز وجل واصطلممم فمنهم من حصب ومنهم من‌أخذنه 
الصيحة دمم من آحر فنه لظلّة دمنیم من آودته الرحفة منم من‌آردنه الحسفة د و ما کان‌الله 
لیظلمم ولکن کانوا اتمم يظلمون» ألاوإن لكل أجل کتابآفاذابلغ الکتاب أجله لو کشف 
اك عمّا هوىإليه الظالمون وآلإليه الا خسرون لهربت إلى الله عز وجل ممتاهم عليه مقيمون 
وإليه صائرون ۰ آلاولٍتي فيكم آیپاالناسکپارون فيآل‌فرعون و کباب حطة في بني إسرائيل 
و كسفينة نوح في قوم نوح ؛ |ٍثی‌النباًالعظیم والصد يق الا كبروعن قليل ستعلمون ما توعدون 
دحل عي إلاكلعقة الا كل ومذقة الشارب وخفقة الوسنان » ثم تلزمهم المعر ات. خزيأفي الد نیا و 
و لیام بر دون |لی‌آشد العدای دما ال بغافلعتازعماون‌فهاجزا* من شکب م 4و 
آنگر سید ؛ وخالف‌هداه, و حاد عن نوره واقتخم في‌ظلمه د استبدل بالماء السراب و بالنعيم 


برآوردآرزو. باید بدانید که خداعز و جل شداد بن غاد و مودین ود و بلعم بن باعور دا هم مپلت 
داد و نعمتپای ظاهرو باطنه خوددا بر آنپاشابان نمود و بااموال و عبرهای طولانی بدانیا كمك 
کرد وذمن بر کات خوددا بدانپا ادذانی داشت تابلىكەياداورتەم خداشو ند و فر مان ست آودانفيیند 
و ,دز کاه او باز گردند واز سریزد گی واستکباد بار استند وچون مدت آ لیا سرارسید واة مەروژی 
چمعی زا صیحه آنبانی در گر فت و هلاك کرد و جمعی ایر دا ابر آش «سوخت و بعضی را زمین 
لرزه نابود کرد و جمعی را زمین در خود فرد برد وخدا نود که بل [ نا ستم کرد و لی‌خودشان بودند 
که بخود ستم کردند. ۱ 

هلاز استکه ارهد نی ست است ۴ جو بز ك ثیت اسر لے صدا اکر بر آی توعیان شود کهستمغاران 
درچه فر ود شو ند وذبانکار ان راجه انەر فا بف ,دز گاه خدا ءزو جل‌خواهی کر بخت از | نچه آ نان دران 
مها اد ۴ ۷1۳ اد باز ادبم 

هلا راستی که من دزمیان شما چون هادو نم در ال فرءون دچون باب‌حطه دد بنی‌اسرائیسل و 
جوت ۳ اوح درفوم نوح منم نیا عظيم و صدیق ان ودر دك زمانی خواهید دانست | اجه دا 
1 بشما وعده شده‌است و آیا این حکومت شما جر بمانند بکدم لیس خورنده و مزه چشی اوشنده 
است و حون بل ارود شدن سر جرت رن سیس هلا کته گردن گر آن ها است تا در دنا رسوا 
باشد د ساس در د وزز ستا ل دست "رن اب کرد تا سید | غافل ,ست ازا نه ال هه 

2 سز نی دارد آ که راه و دوش خود دا وادو ند کرده جعت و دلیبل <و بش ۳ منگر دة و 
با دهیر انش مخالفت نموده و از ددشنی پیش بايش ډو برتافته و خود دا بتاد یکی انداخته و آپدا 











يك سخنرانی ازأمیرالمومنین ¥ (2۷) 





المذاب وبالفوزالشقاء وبالسر اء الضر اء وبالسمةالضنك » إلاجزاء افترافه وسوء خلافه فلیوقنوا 
بالوعد علی‌حقيقته ولیستیقنوا بمایوعدون ۰ «یو‌تأتي الصيحة بالحق ذلك یوم‌الخروج ۵ تا 
تحن نحيي و نمیت و الینا المصیر © یومتشقتق الا دش عنیم سراعاً إلى آخرالسورة _ 2 








بسراپ عوض کرده و نعمت دا با عذاب و کامیابی دا با بدبغتی و خوشی دا باسختی ووسمت حال‌دا 
بائنگی جزهمان کیفر گنه ودزی و بدی خلاف کاری خود دا » باید یقن کنند بوعده خدا بطود 
حقیقت و بدانند که ن وعده دادند روزی که به داستی جار زنند این است روز يرون شدن تا 
آ خر سوره > 

شرح- این خطبه یك قسمت از تعلیمات عالیه وسخن دانی پرمعنا و آتشین امیرالمومنین است 
و در موقم بسیاژ خساسی ابر اد شده‌است" پس از وفات بیغمیر آن حضرت بعکم عست د فایشگی 
مامود نجهیز بدن مقدس پیغمپر(ص) بود و دداین کار پرانتغاد کسی بر آن حضرتدقابت‌وستیزه‌ای 
نکرد دیس از انجام دفن آن حضرت همت ومامودبتاواعلام حکومت حقه خود بود که براساستعليم 
و اجراه قر آن بود ویرای این کار جمم آودی قرآن لازم‌بود و آن‌حضرت مشذول جمم قر آن گردید 
تا دردنیال آن مام وز بت خود را انام دهد و این کار ا یروک گراعت ماب آنْ حشرت در مدت 
هفت روز انجام شد و درضمن این هفت‌دوز وقایم تاگوادی درمدینه دغداد که اهمآنپاییمت با ابی 
بکر وهجوم بخانه آن حضرت واعمال نفوذ موّثر بنی‌امیه ددنشکیلحکومت ابی‌بکر بودو آن‌حضرت 
سس از ج قرآن مجید که در حقیقت بر نامه حکومت او نود دار انجمن مپاجروانصادکه‌نمایند گان 
جامعه اسلامی نوبنیاد آن روز محسوب میشدند این نط دا انراد کرده و در حقیقت خواسته است 
رای اعتماد بدست آورد و جف بد بیعت کند ولی ژزمینه تامساعد و مداغله تااهلان دز آمر حکومت 
د نفوذ بنی اميه هر گونة امید مونقیت آن حضرت دا از میان برده بود ولی امیرالمومنین (ع) 
آخرین تلاش و دفاغ خود دا نمود و سر انجام این حکومت ناحق و هدف های آن دا برای هيه 
توضیح داد. ۱ 

درفصلهای اخیر این‌خطبه از آنجا که میفرماید «فی مناقب لوذ کرتها لعظم‌بپا الادتفاع» بیان 
حال دو خلیفه اول است و بمانند ابنست که پس از گذشت دودان آنها ايراد سخن شده باشدوانتقاد 
شدیدي را متضمن است که تا حد تکفیر صر بح مبرسد و این خود یکی از علل تأمل و ردد د 
این‌خطبه است . 

مرحوم مجلسیده ددضهن شرحی‌برای جمله دون تقعصها» گوید. 

من گویم ظاهر این‌فقرات اینستکه این‌بیانات پس‌از گذشت‌دوات آندو ودسیدن آنها بسمذاب 
خدا بوده‌است واین منافات‌دادد با آ نچه دداول خبرذ کر شد که ايراد این خطبه پس‌اذهفت روز از 
وفاټ دسولخدا (ص) بوده‌است پس باید آن‌دا براین حمل کر د که اخباداز حال آ بنده آ نهااست‌بساز 
گدشتزمان ورسیدنآنپا بعذاب خداو ند پابان‌نقل اژمجلسی‌ده. 

من گویم این‌قسمت اژخطبه درشماد اخبادملاعم و پیشگوئیهای متعدد آن‌حضرنست که ددضمن 
خطبه‌های بسیادی وارد شده‌است ودر حقیقت‌شرح سرانجام ایندوحا کم دوضم آبنده‌مر دم رادر زیر 


(٤4‏ ۱ کتاب‌الروضة ۱ (ح۱) 





سر برستی چ چئین حسکوهتی درست وس بان کر ده است تشر اغا شجاعت آنبحشرت بر ار از آن 
استکه نتواند برای‌بیان حقیقت ددمجع مسلمانان چنینانتقادی از آ نان شم‌اید بلکه‌چتین مبر احتی‌لاذم 
بوده‌است ودر ایندودان آتحضرت هنول امیدواد بود که برعلیه این حکومت » اتفلابی بوجود اودد 
البته انقلابی بر اساس قیام مردم وهشیاد شدن ‏ نان بوضعیکه بيك خون دیزی بنیان کنی منجر نشود 
دبرای جنیش دهائی بعش مر دم‌شرح حال اینزمامدادان قلابی و نالایق لازم بود ودرضمن اخباد داده 
است ازاینکه‌حکومت‌عمر پس اذابی‌بکر امر یست‌مسلمو قر ادیستکه کودناچیان پایآن‌ام‌ضا گذاشته| ند 
چنانچه دقتی ابی‌بکر ددتفر بر عبدنامه عمر که بکاتب خود عثمان املاء میبکرد قبل اذ نام بردث او 
هش کرد عدسان اذپیش خودنام اودائوشت و عبدنامه دائمام کرد وچون ابویکر بیش آمدوبرای 
او خو اند بدو آفرین گفت . 

از مچلسی ده قوله دالا وان اول شپادة زود» من در غير این خبر ندیده‌ام که اهل سقینه 
هدعی شده بودند نس بر خلافت ای نکر ر! از طرف بیقمیر دص و آين غریب است س بایان تقل 
ازمجلسی لر ۵ . 

من گویم ننظر مرسد که دیون رن درست أ ست فی تفگ دجست باین تقر بر کے 
نقشه کودنای سقیفه دد آغاز امر این‌بود که ابی‌بکر دابحساب يك‌جانشین منصوص بمردم‌معرنی کنندو 
برای تقریر این موضوع بهروسیله بود درژمان شدت‌بیمادی پیفمیر اودا بجای آ تحضرت در محر اپ 
کید ند ونمازی بابیكوالی اواقامه کردند کواشکه نس از اطلاعپیغمبر بان کسالت او دا قب 
داند و نشسته برای‌امت نما خواند ولی کودتاچیان ندستاو بز همین نی نك انص 3 اد تر اشیدند و 
دو منظور داشتند: 

١‏ افکاد عمومیرا که بانس غدیر و تصوض دیگر بیغه‌یر اسلام دد باده امامت‌و جانشینی على (ع) 
معتقد بودند که‌انتخاب خلیفه بايد بلص باشد بر توطثه خودتطبیق کنند و اودا منصوص معرفی 
و دد حقیقت این نس دوم زا ناسخ نص خلافت على <ع> جلوه کر ساز ند و مردم دا باین وسیا-ه 
فریب دهند و این مما از جمله های خطبه طالوتیه هم استفاده میشود که میفرهاید < ایتها الامة 
التيی خدعت فانعدعت» ای امتی که اودا فر ېداد ند وادهم فر پب خورد و بذیر فت. 

۲- ژمینه‌دا برای‌صدود نس اذطرف ابی‌بکر برایعر فر اهم ساز ند زیراقراد توطثه کودتابر 
این بود که پس‌اذ دودان ابوبکر که بنظر آنا زود گذد وموقتی بود عمربرسر کارآید و این نتیجه 
راهم کرد ز زیر ابرودی ابو یکن امستر مرگ أفتاد دبی تر دید درآخرین قسن عدر زا بای خو دمعر فی 
کرد واودا جانشت خودساخت دلی‌بس از گرفتن ایندد نتیجه محیط عمومی دد زیر سیاست قاطم دی 
ملاحظه عمر تفییر مپمی کرد از طرفی مدعیان خلافت در میان اکابر صحابه سيار شدند و جمعتی 
از سران صحابه نکر زمامداری را ددمغز بروربدندچون طلحه‌وژ بر وسه‌دین أبی‌و قاصو و . 

د از طرفی نفوذ بنی‌امیه در جامعه اسلامی ادج گرفت ودسته طرفدادان آنپا دد بفزونی و 
نیردمندی رفت و بطمم افتادند که دبر یاژود خلافت اسلامیر| قیضه کنند این هردو موضوع با پای 
بندی بنص‌ددخلافت و پیشوائی موافقت نمیکرد و کم کم فکرسران اسلامی باین نکته متوجذش دکه 
نس جعلی خلافت ابی بکر داشت سراندازند وروی این اصل بافشادی کو بیشهءر ۳2 را به 
چا شید ی انتشاب‌نکرد و بایه مجر خلانت اسلامی براساس اتاب ازطرف سر ان‌اسلاهتکهاز آ تپا 
باص خاب حل و عقد بار هگر دند و خر ده خر ده این‌نکر دوم د یشه ست وبك اصل مسام اسلدهی گردبد 


(ج( خطبة طالوتیه )4٩(‏ 





(الخطبة الطالوتية) 


۵ - این علي بن معمر : عن غلبن علي قال 3 تخل نا عبداله ین آيوبالاشعري"» عن 

۴ ۶ ë ۳ ۳ ‌ 1 Ê 
عمروالا وزاعي : عن‌عمروین شمر: عن‌سلمة‌بن کپیل؛ عن | بي اليثم بن التي پان ان امیرالمومنن‎ 
يلع خطب‌الناس بالمدينة فتال : الحمدلله الذي لاله هوهکان حياًبلاكيف ولم يكن لهکان‎ 


که بدان استناد میشد و امر المومنن (ع) بس از دی حکومت دوب اسر معاو به بدان استناد کرد به 
حساب يك برهان جدلیکه بر اساس استناد بمسلمات عمومی دمقبول نزدطرف تنظیم مشود امنستکهدر 
نامه خود خطاب بمعاو یه میفرماید: 

ای معاویه همانپا که با عمر و ابی‌بکر بیعت کردند و همان مپاجران انصاد که سر ان‌اسلام 
و ادباب حل و عقدند با من هم بيعت کردند و به دهیری و زعامت من رضایت دادند و در اینصودت 
برای حاضران‌دوا نیست که اظهادنظری ازخود کنند و بر ای‌غالبانازمحرط انتخاب و بیعت‌هم روا نیست 
که آن‌را ناد بده انگار ند ورد کنند . 

و از آغاز تشکیل خلافت وحکومت دزمحبط اسلام پس‌از دحلت سیدالانام موضوع فرمول 
خلافت یکی‌اذ مهمات مباحث اسلامی بوده ودر هردوده مدعیان آن بتوان خود این فرمول دا تفسیر 
کردند و زیر ورو نمودند وباین اعتبارددهر دوره و بلکه دریکدوره نرد فرثه‌های مختلفه که سلطه 
را در دست داشتند فرمول خلافت ممنی خاصی بخود میگرفته است ودرزمان بنی اميه بیشتر ددی‌این 
اصل نيه میشده استکه. : 

دالائمة من قریش» بعنی هسته‌مر کزی وشرط اساسی امامت وخلافت ایشستکه باید از قریش 
باشد این‌اصل ددبرابر شودشیان سائر قبائلعرب بودخصوص بنی‌تمیم که نیروی‌بسزامی داشتندو پس از 
اینکه خلافت آل عصمت که متصوص دسالت بود غصب شد و میان خاندانپا دست بدست افتاد آ نپا 
هم سر بر آوددند و بخودحق حکومت دادند وبنی‌امیه این‌اصل داپیش کشیدند که «الائمةمن‌قریش» ` 
بعنی بایدامامت ددنژاد قر یش باشد. 

زیدیه که نفوذ بسزائی در محیط اسلامی بیدا کردند وام‌دنهاو خلافتها تشکیل دادندفرمول 
خلافت دا باین تفسیر کردند که : 

کل هاشمی خرح بالسیف فپو امام- یعنی هرهاشمی نژادیکه شمشیر کشید ودر برابر مخالفان 
خو دبعهاد برخاست امام و ببشو ااست. 

خطبه طالو نیه 

۵ از ابوالهیثم بن التیہان ‏ که امیرالمومنین (ع) ددمدینه برای مردم این خطبه دا خواند: 

سپاس از آن خدا استکه شابسته برستشی جز او نیست. ذ نده‌ایستکه چگونگی ندارد و برای 
اف دست 4٩‏ ؛ ,دید آ مده باشد و برای هستی‌او کو بودنی یست» برای او مکائی ایس ت و درجیزی 
نباشد و بر فراز چیزی نباشد و برای غود مکانی نیافریده (و تختی نساخته) و پس از اينکه چیزی 


(.ه) کتاب الروضَةٌ (ح۹) 
ولاکان لکانه کیف » ؛ ولاکان له أین , ولاکان ذ في شيء .ماکان علىشي» ؛ ولا 3 لکانه 
مکاناء ولاقوي‌بعدما کو ن شيا اولا کان‌ضعیفاقبل‌آن‌یکون شیاه ولاکان‌مستوحفاً قبل‌آن پبتد غ 
شتا ؛ ولا پشه شیا ولا کان خلوا عن الملك فبلانشائه , ولایکون خاو آمنه بعد ذهابه »کان الا 
خی پلاحباة : ومالکاقبل آن‌ینشی 7 با , ومالکا بعد إ نشا للكون 3 لیس یکون لله کیف 
ولاأين ولاحد یعرف ؛ ولاشی» بشبمه به .دارم لطول e‏ بخ اف کما 





تحاف خلیفنه من شي ولکن ن يع بخیرسصع + وبصیر بير يس ۽ وقوي بفیرق و" ة من خلقه, 3 
تدر که حدق الشاظرین ولایحیط پسمعه سمع!اسامعین ۰ إذاأراد شيا كان بلامشورة ولامظاهرة 
ولامخابرة ولایسال أحدأعن شىء من خلقه أراده ‏ لاندر که الا بسار وهو يدرك الا بسار د هو 
اللْطیف الخبر . ۱ 

و آشهدآنلا! له ار وحده لاشر يك له وأشیدن جٌداعبده رسو لدارسله بال‌دی ودین! لحق" 


لیظهره علی‌الد ین كله ولو كره المشر کون فبلغ الر سالة وأنبجالد لالة بوت 


را آفر بده است از او نروی تاره نگرفته و بنش از که جیزی دا بدید آ ورد ناتوان نیوده استو 
پیش اذ آفریلش‌هرچیز هراس نداشته و از تنپائی خود نگران نبوده» بچیزی نماند و پیش اذ آفرینش 
خود بی سلطنت وده ف بس از آنکه هرچه آفر بده برواد هم بی سلطنت نشود؛ ودی نود ه زنده 
نه بر ند گی عرضی و مالك بوده پیش از آنکه چیزی‌دا انها و مالك است پس اذ آفرینش کون 
برای خداوند نیست چگونگی مکان » و نه انداا زهای که شناخته شود و چیزی هم بدو نماند که‌نمونه ۱ 
داشته‌باشد هر چه بماند بیری ندارد و از ترس دیگری نانوانی نگیرد او از چیزی نترسد چونانکه 
آفریده‌هایش از چیزی بترسند ولی شنوا است کوش نا سح بی‌چشم و توانا است بی یرد ئی 
ازخلقش و دیده بیننده‌ها او دا نیابد و در کوش شنو نده‌ها کد هر کاه چیزی خواهد: مشودت 
و كمك و کسپ اطلاع از دیگر ی لازم ندارد و هر چه دا از علق سود خواهد از دیگری 
نیرسد و کسب تکلیف نکند دیده ها او دا در تیابند و او دیده هارا در پاید و او است لطیف 


از ام . 


دمن کواهم که نیست شایسته پرستشی‌جز خدا نېا است؛ شريك ندادد و من کواهم که محمد 
د س » بنده و دسول او است او دا برای رهبری فرستاده و بکیش درست » :۱ اودا بر همه کیشها 
چبره‌سازد و کرچه مشر کان دا بد آیه و او دسالت خود دا تبلیغ کرد و داه دلالت دا برای خلق 
آماده ساخت. 

شرح از مجلسی < ده > - قوله « ولا کان لکانه » این تعبیر طبق لغت < ابی الحرث بسن 
کب > دا شاید که واو سا کن را بخاطر فتحه ما قبل الف گویند ب بی د اوا کا نی نباشد بعنی 


از جود EHF‏ ۳ دات جوت زارد 3 باهقهیو د ست 18 و ودش چول جود میات ددست که دار ای 
کیفیت باشد ۲ 





۹ یك سخنرانی ازأمير المۇمنين 2 (۱ه) 

اتبا ال الأمة اتی خضت فانحدعت وعر فت خديعة من خدعپافاصر ت على ۳ 
انبعت أهواءها وضربت فيعشواء غوائما وقداستبان لپاالحق فصد ت عنه والطریق الواضح 
فتنکبته "ما والذي فلق الحبة دبراً النسمة لواقتبستم العلم من معدنه و شربتمالماء بعذوبته 
واد حرتم الحیرمن موضعه وأخذتم الطریق من د اضحه وسلکتم من‌الحق نپجه لنیحت بکم‌السپل 
وبدت لکم‌الاعلام وأضاء لکم‌الاسلام فا كلتم دغداً وماعال فيكم عائل ولاظلم منکم مسلم ولا 
معاهد ولکن سلکتم سبیل الظلام فأظلمت علیکم دنا کم برحبہا وسدات علیکم أيواب العم 
۳ هواک تفت ینک ات یفرعم داب لفاغ تکردتکن لام 








دنباله حد بث ۵ 


آیا امتیکه فر یبش دادند وفر یب خودد دفریب فریبکاد خود دا فهمید دانسته بر پذیرش فریب 
اصر ادودزید وپرد هوا وهوس خود گردید و خود دا بتادیکیگم داهی زد وبا اينکه حق وراستی 
برایش نمو داد ودوشن شد از آن رو بر گردانید وبه داه واضح بشت کرد و از آن‌به يك‌سو شد . 

هلاسو گند بدانکه دانه‌را شکاند وجانداددا سافر ند اگرشما دانش‌داازمعداش کسپ‌عیکر دید 
ر آپرا گوارا دشبرین نوش‌هیکر دید ر خوبی‌را ازجایگاهش ذخبره میگرفتید وراه رااز آنا که 
روشنست میییمودید و به روش درست میرفتید داهپا دد برایر شما کسترده و هعواد بودو نشانه 
ها برای شما بدیداړر واسلام برای شما میدز شت و خوش وفراوان میخوردید و در ميان شما گرسته 
و گرفتاد نان خودانی بجا نمیماند و بپیچ‌مسامان و همکیش‌شما ونه کسانیکه ازمذاهب دیگر ددپناه 
شمایند ستمی نمیرسید, 

شرح. از مجلسی (ده)- دلو اقتبستم‌الملم من معدنه» کلمه اقتباس دا دد آنش ودانش آودند 
بعنی بپره گرفتن ازا نبا و نوشیدن ماه به‌عئی در بافت علم وایمانست بر اجه درست اتشيه نبا یات 
برای اشتکه سببژ ند گی روحند چنانچه آب مایه‌ز ند کی تن اسست و کو ادائی آن بی معنی باك‌بودن از 
تدر بفو بدعت و جپالت‌است بایان‌نقل اذمجلسی. 

من گویم دد اینجا فراوانی نعمت ودهائی از گرسنگی و رنج عیال دا از نار جکومت حقه و 
عادله شمرده است وعدالت عمومی نسبت بمسلمان و غیرمسلمان ملتزم به قانون اسلام دا که از آن به 
«عاهد تعنیر کید از لو ازع حسکوفت حقه شمرده است داین فرمول زایدست داده که 

حکومت حقه ملازم است با خودد و خوراك خوب و گرفتاد نبودن به عپالو چدالت وبرابری 
همه افراد ملت و هر گونه ناداحتی و گرسنگی و بیکاری و اختلافات نشانه اینست که حکومت حقه 
و درست نیست. 

دنیال حدیث ۵ب 

دلی شماداه تیره وتادی ددپیش گرفتید وجہان باهمه فراخنای آن برشما تره‌وناد گردید و 
دردا نش به‌روی شماها سته‌شد وبا هوای‌نفس سخن کردید ودر دین اختلاف نمودید و ندانسته‌باحکام 


(۵۲) کتاب‌الروضة (ح۱) 





فتر کو تامجن تحکمون امک إذاذ ۳ لا سألت هلال ۳ فاذاأفتو ک قاش غو العلم 

بعینه فکیف و قدتر کتموهو نبتموه‌وخالفتهوه؟رویدا عم قلیل‌تحصدون جمیع مازرعتمو تجدون 
وخیم‌ما اجترمتم‌ومااجتلبتم. والذي فلق الحبة وبرأالنسمةلقد علمتم نی صاحبکم و الذي بها مرتم 
وني عالمکم والذي بعلمه نجاتکم ووصي نبیکم وخيرة سکم ولسان نو رکم والع‌الم بيا 
داح ه فن قلیل زویه‌ایتزل باز ومانزل بالامم فبلکم وسیسألکم الله غو و جل عن 


1 ۰ مهم تحشر ون ؛ و الیل عر وجل قدآنسین ون 1 أمال و کان‌لیعد"ة أصحاب طالوت أو 


عدة هل بدروهم آعداد کم لضر بتکم بالسیف حتى تولوالی الحق وتنیبوا للسدق فکان أرتق 
للفتق و آخذبالر فق . الهم فاحکم بیننابالحق وأنت خیرالحا کمین . 
قال ثم خرح مناامسجد فس بصيرة فيمانحومن ثلائین شاة ؛ فقال : دال لوأن لي رجالا 
ینصخون‌له عز وجل ولرسوله بعدد هثه‌الشياه لازلت‌این آ كلة آلف بان عن منلکه . 


دين فتوی‌دادید ودنبال کم‌داهان دفتید تاشما دا کم راه کردند و امامان برحق دادها کردید و آنها 

هم شما دازها کردند و بوضعی انتادید که بدلخو اه خود قضاوت کید نه‌بعق وچون مسئله‌ای ممیان 
آید اژاهل د کر سرسید وچون شءانظری دهند کو تید دانش‌همین است پس چگونه شد که آ | نہارا 
دها کردید و بشت سر نہادید وبا آنا مخالفت کردید . 

آدام‌باشید که بزودیآ نچه را کشتید خواهید دروید و سرانجام جرمپای خود دا و هر آنچه 
بسوی خودجلب کردید خواهیددید. 

سو گند بدانکه‌دانه راشکاند وسبز کند وجانداد آفربند وروح بخشد هر آینه میدانید که‌منم 
صاحب‌الامر و بیشو ای‌شما د آانگسیکه بابد فرمان بر دار رد و ببرو او باشید ومنم و ود وعالم شماها 
بدانچه شماها دااصلاح کند و آنکه بوسیله دانشش شماها دانجات تواندداد. 

منموصی بیغمبر شما و بر از بده وه و زبان قرآنتان و دانا مصلعت شماها و 
بپمین ژودی دام آدام‌شما فررودشود | نجه را وعده دارید وآ نچه بامتهای بیش ازشما ناذل شد ومحففا 
خدا شما د! دد باده امامان شما باز برسی کند؛ با آ نان محشود خواهید شد و بدر اه خداعزو جل‌در 
ذردا خو اهید درفت. 

هلا بخدا که | گر بشماده باران طالوت با شماده اران بدر باود داشتم نز :45 هم طراز شماها 
بودندهر آ ينه باتیغ‌شما دامیزدم تابحق ب رکه تیاس گر ایدو این کار یر ای پر ندش رارش مخز 
بود خدایامیان ماسق حسکم‌فر ما که‌تو بپثرین‌ها کم هستی: 

گوید سبس‌از مسجد بد دآ مد وبآغلی دسید که در آن قریب سی گوسپندبود و کفت بخدا اکر 
برای‌من مردانی بودند بشماده این گوسپندان که برای خداعزوجل و دسولش خیرجو و پاك‌دل‌بودند 
پسرزن مگس خواددا از سلطنتش برمیداشتم گوید چون شبش رسید سیصد وشصت لس باوی‌بیمت 
کردندبر مرك» امیرالمومنین فرمود: 





قال: فلمأمسی بایعه لامائة وستتون ۷۷ اموت تال لبم میالم مین : 
اغدوا بنا إلى حجار الز یت محلفین . وحلقأميرالمۇمنين لا فماوافی‌من‌القوم محقا الا بوزد 
والمقدادوحذيفة‌بن‌اليمان وعماربن یاسروجاء سلمان في آخرالقوم فرفع‌یده إلى السماءفقال: 
الب إن القوم ری کاس بنو [سرائیل هارون » الم فاننك تعلم ما نخفي‌ومانعلن 
ومایخنی عليك شيء فی‌الارض ولافي‌الستما: , توقني مسلموألحقني بالسالحین ؛ آم ابیت 
والمفضي إلى البيت- دفي نسحة 2 دالمزدلفةوالخفافالیالتجمیر۔ لولاعپد عهده َ۴ اللي الأمي 
بإنتيو لأوروت المخالفین خلیج المنيلة ولا رسلت عليهم شآ بيب صواعق النوت و عن قليسل 
سیعلمون . 

۹ ال 2 ناسا صخابنا ؛ عن سپل‌بن ریاد * عن ین سلیمان » عن‌آببه قال :كنت عندبي 
عبداله لا ذ دخل علیه أ ہو بضبروقد خفره الس فلماا خذ مجلسه قال‌له ابوعندالل پل : یا 
ابال ماهذا النفس‌العالي ؟ فقال حعلت فداك یااین ردول اله کیرسي‌ودق عظمي‌داقتربجلي 





بامدادان در محل 3 احجا الز بت اجمن شوید و برای نشانی همه سرها دا ثر اشیده باشید و 
خود امرالمومنن (ع) هم سرش دا رات وان( جع پاس تر اشیده حاضر وعده گاه نشدندجز 
ابوذد و مقداد و حذيفة بن يمان و عمادین یار و سلمان هم در آ خر آ نان دسید و آن‌حضرت دست به 


آسمان برداشت وفرمود: 

بار خدایا این مردم مرا خواد شمردند چونانکه بنی اسرائیل هادون دا بار خدایا تو دانسی 
آنچه نهان دادیم و آنچه عیان دادیم و هیچ چیری درژمین ف ته دد آسمان برتو بنپان "ثیست مرا 
مسلمان ازدنیا بر وشیکان برسان: ۱ 

تلا سم گنت بخانه که و آنکه دست تکنیه ساید ( و هم در نسخه است که ) وهم‌سو گند 

بیزدلفه و کامپائی که برای دمی جمره بر دارند ا کر نبود سفادش و عهدی که پیغمیر امی بمن 
کرده است من همه مخالفان دا بدره مرك میانداختم و بر آنها بادان برق‌خیز مردن میفرستادم و 
بہمین زودی خو اهید دانست. 

شرح ب از مجلسی (رہ) ‏ 3 على الموت > - يعلى متعېد شوند که آماده ِ باشند و 
او دا باری کنند بمیر ند و کشته شو ند» فیروز آبادی گفته است اححار الز بت م مکانی است 
لب ی فد یه : 

٦ہ‏ اذ محمدین سلیمان از بدازش گوید هن نزد امام صادی )غ( بو دم که ابو صر نفس ذ نان 
شرفیاب شد و چون بجای خود نشست امام صادق ( ع ) باو گفت ای ابامحمد چرا باین تندی نفس 
میز نی؟ در پاسخ کفت: قر بات بان رسول‌الله بير شدم و استخو انم باز يكك شده و مر کم از دیکست 


و نمیدانم در آاخرت ڪه ودضعی دار م؟. 





(۵4) کتاب‌الروضة (ج٩)‏ ۱ 


مع‌أنني لست أدري ماأدد عليه من‌آم ر آخرتي ‏ فقالأبوعبدالله فلا : ياأباع د اتك لتقول 
هذا , قال : حعلت فداك و كيف لا آقول هذا ؟؛ فقال يابا عد آما علمت أن الله تعالی یکسرم 
الشباب منكم و یستحبی من‌الکہول ؟ قال : قلت : حعلت فں اک فکیف یکرمالشباب يستحيي 
من‌الکپول ؟ فقال : یکرم الله الشباب آن‌یعذ بم ويستحيي من‌الکپول آن.یحاسبهم » قال :قلت: 
جعلت فداك هذا لنا خاصة لا هل التوحيد ؛ قال : فقال : لادالله [لالکم خاصّة دون‌الهالمقال 
قلت : حعلت فداك فاثاقدنبننا نبرآانکسرت له ظپورنا ومائت له أفلدتنا و استحلت لهالولاة 
دماءنا فی‌حدیث دواء لیم‌فقباهم , قال : فقال آبو عب-داله 292 : الر افضة ؟ قال : قلت : نعم 
قال : لاوالّ‌ماهم سمو کم ولکن له سما کم‌به آماعلمت‌یاأباشّل ان سیعتن رجلامن بني |سرائیل 
رفضوا فرعون وقومه لمااستبان لهم ضللالبم فلحقوا بموسی پچ امتااستبان‌لهم هداه فسموا 
فی‌عسکرموسی ار افضة لا شهم دفضوافرعون و کانوا آشد أهل ذلك العسکرعبادة ذ آشد هم 
حبّلموسی وهادون وذر ینت‌ما 6ال فأوحیاله عز وجل إلىموسى لها أنأثبت لهم‌هذاالاسم 
في‌التوراة فاني قد سمیتهم به ٩‏ نحلتهم ایاه 1 فا تیت موسی ا الاسم لبم ثم ذخراله ر وخا" 

امام صادق(ع) فرمود: ای ابامعمد داستی توهم این دا میگوتی؟ گفت قربانت چگونه این 
را نگویم؟ فرمود: ای ابامحمد نمیدانی که خداتعالی جوانان شما شیمه دا ادچمند میدادد و از سال 
خر دده‌های شما خحلت دادد ؟. 

و ید گفتم فر بانت حطود جوانان دا گرامی دارد واز سالعودده‌ها خحات دارد؟ نرمود : 
جوانان دا از این عز یزنر دارد که عذابشان کند واز سالمندان خجلت کشد که بحسایشان دسد. 

گوید: گفتم قربانت این‌فضیلت مخصوص بمااست یابر ای همه اهل‌توحید ویگانه پرستانست ؟ 
فررمود: له بخدا که مخصوص شمااست نه‌همه مردم, 

گوید گفتم: قربانت داستی که بما لکه‌ای زده‌اند که بشت مارا شکسته و ماها دااز دل‌مرده 
کرده و دالبان و فرماندادان بخاطر آن خون ما را حلال شمرند برای حدیثی که فقپای آنها بر 
ایشان روا بت کرده‌اند؛ 

وید امام صادق (ع) فرمود: مقصودت‌دافضی بودنست ؟ گوید گفتم : آری فرمود : نه بخدا 
آنان شما د! بدان ننامیدند ولی خدااست که این نامرا بشما داده‌است آبا تمیدانی ای ابامعمد که 
هفتاد مرد از بنی‌اسرائیل فرعون و قومش دا ترك نمودند چون کمراهی آنان برایشان دوشن شدو 
بموسی بیوستند چون برای آ نها دوشن شد که درراه هدایت است و دد ميان لشگر موسی آ نها دا 
دانضی نامیدند ذیرا فرعون دا دفش کردند و در میان لشکر از همه بیشتر عبادت میکردند و از 
همه بیشتر موسی و هارون و ذریه آ نها زا دوست داشتند و خدا بموسی (ع) دحی کرد که این‌نام 
را در تورات برای آنان ثبت کن زیر امن آنها را سدین نام نامیدم و آثرا بدا نها بخشدمموسی آ ترا 
برای آنہا ثبت کرد و خدا عروجل آن نام دا ذخیره کرد تا بشما بخشید ای ابامعید آنان خر دا 





)ج( E iE‏ شع ی دأفطی _ (۵۵) 





لکم هذا اس نش ۳ ؛ ابال رفضوا الخیرورفنتم الد" ری الا سور فر فة د 
تھسا کل ۳ مع‌آهل بیت تسم اف وذهبتم حست ذهوا واحنر تم من اختار ال 
لکم وا اردقم من راد اه فابشروا ۳ ابقر وا ۲ اتم و ال المسرحومون التقسل من محسنکم 
والمتجاوزعن مسیئکم ؛ منلم بأن‌اله عز وجل بماأنتم عليه يوم‌القيامة لمیتتبل منه حسنة ولم 
ینجاوزله عن سيئةء ياأباعى فبل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني » فقال : ياأباعدإن 
له عز و جل ملاگكة یسقطون الد نوب عن ظپورشیعتتا کمایسقط الر یم الورق فى آدان سقوطه 
وذلك قوله عز وجل : «الذین یحملون العرش دمن حوله یسبتحون‌بحمد دم ... ویستغفرون 
للذیین آمنوا» استغفارهم والله لکم دون هذاالخلق , یبای فل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت 
فداك زدني , قال : یااباتدلقد ذک رک ال في کتابه فقال : «من‌الموّمنین دحال صدقواماعاهدوا 
الله عليه فمنیم من‌قضی نحبه وهنم من ینتظروما ید" لواتبدیلا» إنسكم و فیتم بماأخذالله عليه 
میثاقک من ولایتنا وا نکم لمتبدلوا ناغینا دلولم تفعلو | لمیر کمالله کما عیترهم حیث یقول 
رفش کردند و شماها شردا رف کردا فرردم بپردسته سوستند و پر شعبه برا کنده شد ند و شما 
در شعیه خاندان پیغمیر در آمدید و بمذهبی گر اگید بد که آئها کرو بد ند و شماها اختباد کردیدآن 
را تا اختباد کرده است برای شماد آترا خواستبد که خد | خو استه ‌ مدده گیرید و باز هم 
مژده گیرید بخدا که شماها مشمول دحمتید و از یکو کار شما هر عملی قبول است و از بد کردار 
شما گذشت میشود » هر کس با آن عقیده که شما ها دادید در قیامت حاضر نشود خداوند عروجل 
از از هیچ حسته‌ای دا نیذیرد و از گناه او درنگدرد ای ابامسید آبا شما دا شاد کردم؟ 
گوید گفتم: قر بانت برایمن بیفزا. 
فرمود: ای ابامحمد راستی بر ای خداعزو جل فرشته‌ها است که کناهان را از گردن شیعبان ما 
ارو ریزند چنانکه باد برك درخت دا در فصل خزانش و اینست گفته خداءزوجل (۷- المومن) آن 
کسانیکه بردارند عرش را و شن کسن در اکر تست تسبیح کو ند باسپاسکز ادی برورد گادشان ۹ 
و آمرزش جو بند بر ای کسانیکه کرو بدند ۳۹۹ آمرزش خواهی آ نان بخدا که اژ برای شمااست نها ين 
مردم ای ابا محمد آیا شادت کردم ؛ 
کوید گفتم: قربانت برای من‌بیفزا. 
فرمود: ای ابامهمد هر آینه خدا در قر آنش شما دا یاد کرده است و فرموده است ( ۲۳ ہے 
آنبا در گذشته و برخی انتظار مرك را دارند و بیمجوجه تغیر نکنند و منحرف نشوند ‏ راستی 
شمائید که وفا کردید بدانچه خدا از شماها پیمان گرفته است ددباده دوستی وولایت ما و شمائید 
که دیگری دا بجای ما نگرفتید و اگر وفا نکرده بودید خدا شما دا هم سر ذنش میکرد چنانچه 








جل د کره : «وما وحدنا لا کرش من عبد وان وحدنا | کثرهم لفاستقین» اأ باع فبل سررتث؟ 
قال : قلت : حعلت فداك زدني فقال : یاا باد لقد ذ کر کمالله في‌کتابه فقال : «|خواناعلی‌سرر 
متقابلین» دال ماآراد بیذاغیر کم یاب فبل سررتك ۶ قال : قلت ؛ جعلت فداك زدني » فقال: 
یاب مج « الاخلاه یومئذ بعضیم لبعض عدو إلا المتفین»واله ماآداد بپذاغیر کم »یا باعل فہل 
سررتك#قال : قلت : جعلت فداك زدني , فقال : یاًبا‌لقد ذ کر ناالله عز وجل وشیعتنا ومدو"نا 
في آية من كتابه فقال عز وجل : «هل‌يستوي الذین یعلمون والذین لایعلمون ما یت کتر 
آولوالا لباب» فنحن‌الذین یعامون وعدو نا الأذين لایعلمون وشی‌تناهم اولو الالباب > یبال 
فل سردتك ؟ قال : قلت : جملت فداك زد ني فقال: باأباعدوالله مااستثنیله عز وجل بأحده‌ن 
اوسیا, الا نبیا, ولا آنباعهم ماخلاأمیر ال وژمنین ب وشیعته فتال‌في كتابه و قوله الحق : «یوم 
لايغني مولی‌عن‌مولی شيئاً ولاهم ینصرون ت | لامن‌رحم له يعني بدلك علا لاو وشیمته ,یبال 
فېل سر رتك ال : قدت : حعلت فدالك ددني " قال : ابا لْفدذ کر کماله تعالی‌في کتابه|ذیقول: 





ان دا سرزنش کرده است آنجا که فرنوده اسم جذ کره (۱۰۲-الاعراف) نیافتیم برای بیشتر 
آنهاعهد وپیمان وداستش بیشتر ۲نهادا یافتيم فاسق ولد کاد. 

ای‌ابا محمد آیا تودا شاد کردم کوبد: توا ور بسانت باژ هم بقر مائید؛ فر‌فود : ای ابا مديد 
خدا شما دا در قر انش ياد کرده وذرموده‌است (2۷- الحجر) بر اددانی باشند که دوی تختهابرابر 
شبد یکر تاد ردا جز شبا دابدین سخن قصد نکر ده است ایا یامد تورا شاد کر ده. 

کوید؛ گفتم: فر انت برایم بیفزا. 

فرمود ای ابامحمد (۷- الز خرف) دوستان در آن دوز با مد نی دشمن باشند جز هتقیانو 
برهیز کاران_ نخدا ده اسگر ده انست بدان جز شمارا سای ابامجید | با تور | شاد کردم 1 

کو پد گفتم؛ قر بانت بیشتر برای هن بفرمائید. 

فرمود؛ ای ایامجمد هر آننه خدا عروجل یاد کرده است ما را و شیعیان مارا و هم‌دشمنان مارا 
دريك [ به از کتاب خود (4- الزمر) آیا برایرندآن کسانی که میدانند و آن که سداد 
همانا خردمندان بیاد میاودند- ما هستیم که ميدانيم ودشمن مااست که نمیداند و شیمیان ما هستند 
خر دمندانب آی اسامجمد نوداً شاد کر ده 

گوید گفتم: قر با نت بازهم بغر مائیده فر مود: ای ابامجمد خدا عر و جل‌احدی از بیسرآن و یرو ان 
آنبا دا استشانکر ده جز امیرالمومنین دشیمیانش ودد کتاب خودفرموده و گفته‌اش درست است (۲- 
الدخان) روژیبکه سود لبخشد هیج دوستی دوست راجو جه ٤٣‏ جز آ که خدا دحم کد مهو دش 
از آن على وشیعه او است‌ای ابامعمد آ پا تو دا شاد کردم؛ 


و گفتم: قر بانت‌باذهم بر مائید؛ فرمود اي ابامحمد شما هستید که خداتعالی دز کتاب‌خود 


ج فضل شيعه درقر آن (۵۷) 








ديا عبادي الذي ا رفوا عا ی تسم لا تقنطوا من رس ان" الله پل لد ٹوں معا نه 
هو الغفور الرحیم » وال ماآراد بهذا غير کم ۰ فبل سررتك یاأبا ؟ قال : قلت : جعلت فدال 
زدني » فقال : یاآا لقدذ کر كمالله في کتابه‌فقال : « إن عبادي لیس‌لك علیرم سلطان » وال 
ماآراد بپذا الاالا مة 6 وشيتهم فبل‌سررتك یاب ؟ قال : قلت : حعلت‌فدالك زدني ,فقال 
ابا لقد ذ کر كم اله فى کتابه فقال : «فا ولتك مع‌الذین أنعم له علیهم هن‌النبیتن و الصد یقن 
والشهداء والستااحین وحسن | ولاك رفيقأ» فر سول الله ٣الت‏ في‌الاية النبیون و نحن في‌هنا 
الموضع الصد یقون والشهداء وأنتم الصالحون فتسم‌وا بالصلاح کماسما كمال عز وجل , با 
آباتی فهل سررتك ؟ قال : قلت : حملت فداك زدنی , قال : یا باعل لقد ذکر کال از حك 
عن عدو کم فی‌الشاد بقوله : « وقالوا مالنالانری رال کا تعد هم من‌الا شرارة اتخ ناهم 
0 ل زاغت عنملا بصاد» دالله ماعنی ولاآراد بپذاغیر کم » صرتم عندأهل هذا العالم شرار 


النای وا نتم وال فی الجنة تحبرون وفی‌الدار تطلبون با باعدفیل سررتك ؟ قال : قات : حعلت 
قدالگ ۳ فال : يابا مامن أبة نز لت تقود ای الحنة ولاتذ كر هلها بخير إلا دي فينا دفي 


راد کرد و فرموده‌است (9۳- الزمر) ای بنده‌هايم که ددباره خوداسر اف E‏ از رحمت ش‌دا 
نومید نباشید زیر! خدا همه کذاهان دا می آمرزژد ذیر؛ او غفوراست وذحیم - بخدااداده نکرده‌است 
بان آیه جزشماها دا آبانوزا اک ای آبامخمدك. 
گوید کفتم: بر ام بیفز اتید قربانت فرمود؛ایآبامجمد خدا شارا ددفر ان خود ۳ 
فر موده( ۲ الجر ) راستی که وا (ای‌شیطان ) بر بنده‌هايم تسلطی بست دا مقص ودش | ذاین 
ال 4 ار شرهه ا ہا لست سا یا تب را شاد کردم ای | اممك : 
کو ید گفتم: فی بانت برآیم بيغز ائید: فرمود. ای ابامحید داستی خدا شمارا درتر آن باد کرده 
45 فر مو ده است ( ۹ التساء) سن نا نند آن کسانی که ا بدا نپا هعست رده است از بیمپر ان و 
صد قان وشپیدان و خوبان و چه خوب دفیقانی باشند ١‏ نان س مقصود از بیمیر ان در این أيه 
رسو لخدا است (ص) و #تصود از صدیقان و شپداء در اینجا ما هستیم و خوبان‌شماها هستید رس خود 
FE ۳‏ شان را قاس چا نجه خداعر وجل تیا داوب ناسر ده است 4 ای | باعجیت آیاتوداشاد کرده 
وید کفتم قر بات باز هم بفرعابین: فرمود: ای ابأمحيد هر ا به بیدا شیارا باد کر ده اه 
از دشمن شما دردو زخ خکایت موه فته خود ار ۷ب ص) ۳ کو ند ما را چه شبه که دز دوزخ 
تنگر رم بدا نپا که آن‌ها را از دان میشمردیم ۳ آن‌ها زا راد مسر ه گر فتیم با شاد دیده از 
انیا لغر ندهاست.. بدا که قصد ننکرده و نیو استه اذاین‌جز شماداشما ددر مرده این جپان بدان 
نو غ انسان شمرده شدید وبخدا که شماها دد بپشت‌اذجمند و نعست خوار وشاد باشید ودشمنان شمارا 
دردوز چ جو اند ای‌آبا ید ی لے باو را شاد کرده؟ 


کو ید گفتم: قر با نت باز هم دغر ایک «ر هو د: ایا امود فی ایتناز اکت که میشت برد د 


)۸( ۱ کتاب‌الر وضة (ح۱) 





شیعتنا ومامن آية نزلت نسوق الی‌التارونذ کرآهلپا بش الاو في عدو نا ومن خالفنا . 
سررتك اآبا ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني » فقال ابا لیس على مرا[ 
وسائرالتاس من ذلك براء ياأباجد فل سررتك ؛ دفي رواية | خری فقال : حسبي . 


( حدیث آبی عبدایںں چھ) 
+(معالمتصور فى مو كبه)+: 

۷- عبن یحیی ؛ عن‌حمدین تم » عن‌بعض أصحابه, وعلي بن إٳبراهيم » عن ابه » عن 
ابنأ بی‌عمیر حمیعاً + عن بن أب ى حمزة ؛ عن حمران قال: فالا بو عبد اك 2 دد کرهوّلاءعنده 
وسوء حال الشيعة عندهم فقال : إني سرت مع أبي جعفر المنسور وهوفی‌مو کبه کبه وهوعلی‌فرس د 
بین يديه شيل ومن خلفه خیل وأناعلی حمار الی‌<انبه فقال‌لي : با باعمداله قدکان فينبفي لك 
أن تفرح بماأعطاناالله من‌القو ة وفتحلنامن‌العن ولاتخبرالناس أك أحق بهذا الأمرمتا و أهل 
بيتك فتة رینا يك وبهم »قال : فلت : : ومن‌دفع هذا إليك عدي , فقد کذب فقال : : ليأتحلف على 


تقول؟ قال : فقلت: إن الاس سحرة يعني يبون آنیددواقلبك علي - فلاتمکنهم من 


باد آ ود نشو ند اهل آن ج بوي مگر اپشکه دز بازه ما شمه مااست دهیچ آبه ليست که بدوزخ هیر اند 
واهل آ نراییدی باد آود شود مگراینکه درباره دشن مااست و سیکه مخالف با ما است آیا توداشاد 
کرده‌ای ابا محمد ؟. 

گوید گفتم: قر یالت برایم بیفزائید فرمود : ای ابا محمد بر ۶ یش ابراه نباشد کسی جز 
ماو شيعه ماو مردم دیگر از بدود د ابی زار ند» اي ایاهحید آیا تو داشاد کردم» درروایت‌دیگر 
است که گنت مرا بس‌است. 

حدیث امام صادق (ع) بامنصور در موکب او 

۷ از سیر ان گوید آ نان (خلفاه جود) ذ کر شدند ارد امام صادق (ع) د نظر بدی که با 
شیمه داد ند امام (ع) فررمود من با ابی‌جمفر متصود حر کت می کردم او در سو کب ملو کانه‌خود بود 
وبراسبی سواد بود جلوش چنداسب سوار و دد دنبالش چند اسب سواد بودند و من هم دد کناذ او 
سوادبريك الاغی بودم دو بمن کرد و گفت باباعبدابُ کار شده‌است (یعنی ما بر امر خلافت مسلط شدیم) 
وشاسته است که توهم شادباشی بدانچه خداو ند از تواىائی با داده است و دد عزت بروی‌ما کشاده 
است و بمردم نکوگی 1 نو اهر خلافت از ما اولی واحق هستی و خاندانت هم احق فستند تا ماد 
بعودت و آنهپا داداد کتی و عصبانی کنی . 

فر مود؛ من گفتم کسی که برای تو از چائپ من این گر ارش داده است دروغ گفته است 4 تسن 
کفت آبا بدانچه گوئی سو گند باد کنی گوید من گفتم. مردم جادو کر ندیمنی می‌خواهتد دل لوزا 





(ج۱) حدیث امام صادق ااا بى بش »سور ۵4 





سمعك فان اليك e‏ إلبنافقاللي : نف کریوماً سالك هللنا ملك ؟ فقلت : نعم طویل 
عریض شدید فلاتز الون في‌مملة من‌آمر کم وفسحة من دیا کم حتّی تصیبوا متادمأحرامأفي 
شهرحرام في بلد حرام » فعرفت أثه قد حفظ الحديث » فقات : لعل الله عز وجل آن يكفيك 
فاني لم أخصك بهذا ونما هوحديث رويته ثم لعل غیرك من هل بينكأن يتولى ذلك فسکت 
عنّي , فلا رجعت إلىمنزلي أتاني بعض موالینافقال : جعلت فداك وال لقد رأيتك فيم و کب 
بي جعفر ونت على حمار و هوعلی‌فرس وقد آشرف عليكث یکلم كکانتك تحته » فقلت بيني د 
بين نفسي : هذا حجنّةالله علىالخلق وصاحب هذا الأ مرالّذي يقتدى به وهذا الاخر يعمل بالجور 

ويقتل أولاد الا نبياء ديسقك الد ماء في الأرض بما لایحب الله وهوفي مو كبه وأنت على حهار 
فدخلني من ذلك شك حتّی خفت على ديني ونفسي , قال : فقلت: لورآیت من کان حولي وبين 
يدي دمن خافي دعن يميني وعن شمالي من الملائكة لاحتقرته واحتقرت ماهوفيه فقال : الان 


سکن قلي : 





برمین ۳ ۳ ا ار ) آ نهپادا روش شود هه کش از رد 
را بآنپا بدهی زیرا ما بتو نیازمندثریم از تو بناها گفتآ يا یادت می آ بد که یك دوز من‌اذتویر سیدم 
آیا برای ما ملك و سلطنتی هست؟ گفتی آدی طولانی و بېناور و سخت و بیوسته در کار خود 
مبلت دازید و در دنیای خود وسعت دادید تا خون نا حقی از ما در ماه حر ام و شپر حرام 
(مکه) بریز ید . 

من دانستم که حدیث دا حفظ کرده است من گفتم‌شاید خدا عزوجل تو دا کفایت کندیعنی 
تو دا حفظ کند از اينکه مرتکب چنین امری باشی ذیرا من تو دا بخصوص منظود نداشتم همانها 
حدیثی بوده که آ نرا روایت کردم سپس شابد دیگری از خاندانت مررتکب چنین کادی و تون 

و چون بخانهام آمدم یکی از دوستان‌و شیعیان ما نزد من آمد و گفت قربانت بخدا.ی تو را 
در مو کب آبی‌جمفر دیدم که برالاغی سواد بودی و او براسبی سواد بود وبرسر سرازیر شده بود 
وبا شما سخن م ی گفت و گویا شما ذبردست او باشید من با خود گفتم این حجت خدااست بر خاقش 
و صاحب‌الامر است که باید باو اقتداء شود و این دیگری کادبر خلاف مي‌کند و اولاد بیغمبر ان دا 
مبکشد و در دوی مین خون‌دیزی میکند بوجپی که خدا دوست نمی‌دازد و امام در مو کب اواست 
و شما سواز بر الاغی هستید داز این‌داه شکی دددلم افتاد تابر خودم ودینم تر سیدم. 

گوید: بمن فرمود: اگر نو می‌دیدی آن‌ها که گرد من بودند و ددجلو وعقبوسمت راست‌و 
چپ هن بودند از فرشته‌ها هر آبنه او دا خواد میشمردی و آنچه دا هم داشت اچیز میشمردگ» گفت 


| کنون دلم دام شد . 


() کتابالروضة (ج۱) 


ثم قال: الی متی هوّلاء یملکون؟ آومتی الر احة منم ؟ فقلت : ال تعلم ان لکل شي. 
مدة ؟ قال : بلی » فقلت : هل‌ینفعك علمك أن هذا الأ مرإذاجاء كان أسرع من طرفة العین ؟ 
انك لوتعلم حالهم عنداله عز وجل و کیف هي؟ کف لہمأشد بغضاًد لو جہدت آوجپد اهل الا ر ص 
آن‌یدخلوهم فی‌شد ماهم فيه من‌الاثم لمیقدروا فلایستفز" تك الشیطان فان العز ةلله ولرسوله 
وللمومنین ولکن المنافقین لایعلمون ألا تعلم آن من‌انتظر آمرنا و صبرعلی مایری من‌الاذی 
والخوف هوغدآفيزمر تنافاذارأيت الحق قدمات وذهبُهله " ورأیت‌الجورقد شمل‌البلاد ,وریت 
القر آن قد خلق وا حذث فيه مالیس فیهو وجه على الا هو اء ورایت الد ين قدانکفی کسما 
ينكفي الماء ؛ ورايت أهلالباطل فداستعلو ا على أهلالحق › ورایت لشر ظاهررآلاینهیعنه و یعذر 
أصحابه » ورأيت الفسق قد ظهر وا کتفی الر جال بالرجال دالساء بالنساء " ورأيت الموّمن 
صامتألایقبل قوله؛ ورایت الفساسق یکذب و برد له کذ بة وفریته ؛ ورایت | لصغیر پستحقر 
بالکبیر , ورأیت الا دحام قدتقطعت : ورأیت من یمتدح بالفسق یضحك منه ولا برد عليه قول 
ورأيت الغلام يعطى اطي الم رأة ورایت الخ تنوکس الشناء ؛ ورایتالثناء قد كش :و ربت 











سپس گفت تا بکی اینان سلطنت کننه و دذرچه زمآنی اذآنها آسایش خواهد بود؛ 
من گفتم مگر تو نمی‌دانی شر ڪه زمانی دار کفت جرا من کنتم تو سود دارد 4 بدانی 
این امر هروقت موعدش بیاید ازيك چشم بهم‌زدن سریعتر باشد (یعنی زوال دولت ناحق وقیام دولت 
حق) | گرتو بدانی اینان در نزد خداعزو جل چه حالی دارند و چطود است حال آن‌ها تو بیشتسر و 
شتت ]نیا را دشن داری و اکر تو کوشش کنی با همه مردم دوی زمین بکوشند که آټانر! در 
۳۹ نشترق که دز آن دز نع ڏل آورنزد نتو انند (یعنی خالاف و کناه آن‌ها شپایت است) شبطان 
تو دا از جای بدد بردو تلغز اند ديرا غزٹ از آن دا است و از آن رسول او واز ان هو منانست 
ولی منانقان نمی‌دانندآیا ندانی هر که منتظر امر ما باشد و صبر کند بر آنچه از آذار و ترس‌بیند 
فردا در گروه ما مشود گردد. ۱ 

هر گاه دیدی که حق و اهل حق از ميان دفتند و دیدی ناحق همه جا دا گرفت ودیدی قرآن 
کپنه شمرده شد و در آن بك بل آمرد آ جه در آن نیست و رو سوی هوس و دلخواه شد و دبدی 
که دين وارو نه شده چنانجه ظرف آپ وادو نه شود و دیدی اهل باطل برحق چبره شدند و د دی 
شر و بدی عیانست‌وغدفن نمیشود و بدکاران را معذودمی‌دارند و دید ی که فسق آشکار شده‌ومردان 
ببردان کفایت کنند و ذنان بزنان و دیدی دوهن دم بندد و گفته او پذیرفته نشود ددیدی که فاسق 
درو غ گو ند د ددوغ و انترایش دا رذ نکنند و دیدی که ؟وچك بزرك دا خواد میشمادد ودیدی که 
پیو ند خویشی بریده شود و دیدی که بکار بد و بفسق خوش آمد کویند و از آن خوش باشند و 
خندان و فته آنرارد af‏ و دیدی که با سر بچه همان کنند که بان اند ودبدی که ذنسان 


جا( اطلاع از وضع اجتماعی وفساد مسل‌ین منگام ظہور حجت فا )1( 





الر جل ينفقالمال فيغر طاعةاله فلایسپی ولام خن علو ید به ۰ ورأبت‌الناطی بتعو ذباله ۳3 
المؤمن فیه من‌الاجتہاد ‏ ودأیت الجاریژذي جاره ولیس له مانم؛ ورأیت‌الکافر فرحألمایری 
في‌المومن ؛ مرحألمایری في الا دض من‌الفساد ؛ ورأيت الخمور تشرب علانية د یجتمع علیها 
منلايخاف‌الله عز وجل , ورأیت‌الا مر بالمعروف ذلیلا . و رایت‌الفاسق فیما لابحب الله قو ی 
محموداً » و ریت آصحاب الایات يحقرون د يحتقر من بحم ؛ وريت سبیل الخیر منقطعاً 
وسیل‌الشر مسلو کا ' ورایت بیت‌اله قد عطل ویومریث رکذ , ورایت‌الر حل بقول مالا یفعله 
ورایت ال" حال پتسمنون بل" حال والساء للساء , وریت ت ال جل معشته من دبره و معيشة 
المرأة من فرجپا » ورأيت النساء یخن المجالس كما یتخذها الر حال » ورأيتالتانيث في 
ولدالعباسقد ظپر وأظپروا الخضان وامتشطوا كماتمتشط المرأة ازوجها و أعطوا السر جال 
الا موال على فردجمم وتنوفس في الر جل وتغایر علیه الر جال ٠‏ وکان صاحت المال آعر من 

المومن , و کان الر با طاهرآلایمیر » و كان الز نا تمتدح به‌الساء » ودأیتالم رأة تصانع 





جفت گردند و دید که مدح و اما سیال شود و 7 مال غود دا در جز طاعث ا 
صرف ميکند و جلوش گرفته نمیشود و دست‌او دا نگپنداز ند و دیدی که چو تکسی کوشش «وهن 
دا سند از آن بخدا ناه برد و دیدی که #مسای4 قمسایه را آزار گند و مانمی ندازد و دیدی کافر 
شاد است بدانچه دد موم بیند و خوش است بدانچه ا نماد در زمین بنگرد و دیدی که آشکادامی 
نوشند و برای آن انجمن کنند کسانبکه از خداعزوجل نمی‌ترسند و دیدی که آمر مروف خواد 
است و دیدی فاسق سبت بدانچه خدا دوست ندادد تبرومند است و ستوده میدردو دیدی قسرآن 
دانان خوار شوند و هر که هم آنان را دوست بدادد خواد شود و دردی که راء شیر ثد . وراه 
شر و دی بازاست و در آن مرو ند و دیدی غانه خدا ۳ زار مانده و فرمان ترك آلر ي‌دهند د 
دبدی مرد گوید آنه دان‌کند و دیدی مردان خود دا برای استفاده مردان آماده هد وزنان خود 
دا برای زنان و دبدی وسیله زند گی مرد از دبر او است و وسیله زندگی زن از فرح او و دیدی 
زر زان اتجمن کنند جنانجه مردان | دمن کید و دیدی فر ژندان عراس آشکارا ز نانگی‌داپيشه کردندو 
خضاپ بستند وسر را شاه زدند چنانجه زنان برای شوهر خود کنند و بردان بول دادند بخاطر 
فرودج آن‌ها. 

سرح - اد مجلسی ودره على او لاد عباس بمرد ها :ول دادند تا با آن‌ها دطی ۳19 ۳ 
مود اینستکه بلاطن و حکام وال ی دنت بخاطر آنکه آ نپا دا باذنان [ نبا و کنند بمئو أن 
هرت چا کی ... 

دنماله حدیث ۷ 

ودیدی که در بازه مرد دقات شود و مردها بر سر اد با هم غبرت ودژی کنند و صاحب مال 
از شخص موّمن عزیزتر باشد و دباآشکاد باشد و بر آن سر نشی نشود و ژن‌ها بز نادادن مدح شوند 


)1( کتاب‌الروضة ۱ (ج۱) 








زوجهاعلی نکاح ال جال , ورایت أ کثرالناس وخیربیت من‌بساعد النساء على فسقهن» ورأيت 
المؤمن محزوناً محتقراً زلبلا ؛ و دأيت البسدع والز ناقد ظبر , و ریت الناس یمتد ون بشاهد 
الزور » ودأيت الحرام بحلل والحلال يحرم : ودأيت ال ين بالرأي وعطّل الکتان وأحكامه 
ورأيت‌الليل لایستخفی به من‌الجرأة على اله » ورأيت المؤمن لايستطيع أن ينكر إلا بقلبه » و 
رأيت العظيم من‌المال یتفق فی‌سخطاله عز"وجل وريت الولاة يقربون أهلالكفر و يباعدون 
آهل‌الخیر » درأيت الولاة ير تشون فيالحكم » ورأيت الولاية قبالة لمن زاد ؛ و ریت ذوات 
لا رحام ينكحن ويكتفى بپن ورأيت الرجل يقتل على التمة وعلىالظثة و يتغايرعلى الرجل 
الذ کرفیبذل له نقسه وماله , ورأيت الرجلیعیی علىإتيان الساء » و ریت الر جل يأ کل 
من كسب امرأته من الفجود يعلمذلك ویفیم عليه , ورایت المرأة تقبرزوجها دتعمل‌مالايشتبي 
و تافق علی زوجها . ورأیت الر جل‌يكري امرأته وجادیته ویررنی‌بالد ني من‌الطعام والشراب 
ورأیتالا یمان بالله عز وجل كثيرة علی‌الر ود ؛ وریت‌القماد قد ظهر : ورآیت الشراب یباع 
اهر ليس له مانع » و رأیت النساء یبذلن نفسلا هل‌الکفر , د رأيت الملاهي قد ظهسرت 


ورن با شوهر خود بر سر تکاح مرردان سازش کند (دشوه کرد و تروش لماید) و دیدی‌بیشتر مردم 

بچدر ین خانه‌آن باشد که باز نان دذهر کی آنها کت کند و دیدی موی حق و غمنده و خواراست 
ودیدی بدعت وز نا غیان‌است و دیدی مردم بگراه اڪن اعا کنند و دیدی حرام حلال شمرده شود 
و حلدل حرام شمرده شود ودیدی سکم دین برأی معان شود و قر آن و احکامش معمطل مانده‌است و 
دیدی برای دلیری برشدا و ارتکاب کادید مردم انتظاد شب‌نکشند و دیدی که ممن نتواند منکر 
کارهای خلانشود جز بهمان دلش‌ودیدی‌مال فراوان در مورد خشم خداوند مصر فشود و دیدی فرمان 
روابان کافرانرا بخود نرديك کنند و اهل خر دا از غود دود سازندو دیدی که فرمانروایان در 
فضاوت رشوه ستانند و دیدی فرمانروائی و منصب در مزایده قراد گرد و دیدی که خویشان 
مرم دابکایند و بدان‌ها ازذن گر فتن | کتفاء کنند و دید ی که بمجرد تیت و گمان مرد دابکشند و 
بخاطر خواهی مرد نر غرت‌ودزی کنند و جان و مال در داء عشق او دهند و دیدی که مردد! براق 
همخوابشدن با ذنان بسرزنش گیرند و دیدی که مردی از کسب هرذ کی ذنش نان میخودد و آنرا 
میداند واودا نگپمیدارد و دیدی که ذن برشوهر خود تسلط دادد و آنچه دا شوهر میل ندادد انام 
هیدهد و بشوهر خود خرجی دیول جیب میدشد. 

و دیدی مرد داش و دخترش ( کنيزش خّل) دا باجاده دهد و بعوراكت و نوشیدنی بستی‌هم 
داضی است و دیدی که سو گند بخداوند عزوجل بناحق فراوان شده و دیدی که تمادبازی بدیسدار 
است و دردی که آش کارا می‌میفر و شند و ماتمی :دادد و دیدی زن‌ها غود را سکفار بخشند و دسدی 


ساز و آواز آشکار است و مردم بدان گذرند و کس کسی دا از آن منع لگند و کسی جرآت‌تمکند 


(ج۱) اطلاع‌ازهدضعاجتماعی‌وفسادمسلمین هنگام‌ظهور حجت للا )۳( 





نا " لا دمتعپا احد أحدا و لایجتری؛ آحد على منعپا ؛ ودأیت لشریف بستذله الذي شاف 
سلطا نه » ورایت قرب الناس من الولاة من یمتدح پشتمنا أهل‌البیت ! ورایت من قفا وتو و 
ولافبل‌شپادته , ورایت الز ودمن القول بتنافس فيه " ورأیتالقر آن قدثقل علیالشاس‌|استماعه 
وخف علی‌الناس استما عالباطل » ورأیت‌الجاد یکرم الجاد خوفاً من‌لسانه , و رأيت الحدود قد 
عالت وعمل‌فیپابا لا هواه * ورایت‌المساجد قد زخرفت : ودأیتاصدق‌الناس عندالناس المفتري 
الکنب ورایت‌الشر" قد ظهروالسي بالئميمة , ورأيت البغي قد فشا , ورأيت الغيبة تستملح و 
ییشتر بهاالتاس بعضهم بعضاً » ورأيت طلب‌الحج والجپاد لغیرالّه " وريت الستلطان یل لک 
المومن » ورأيت الخراب قدا ديل من العمران » وذأيت السر جل معیشته من‌بخس المکیال 
والمیزان ۰ ورایت سفك‌الد ماء بستخف با » ورأيت الر جل‌یطلب الرئاسة لغرض الدنیا ویشپر 
سه بخبث‌اللسان لیتقی وتسند الیه الا مور , ورأيت الصلاة قد استخف با ,و رأيت الر حل 
عندهالمال الین ثم لمیز که هند ملگه : وریتالمیت ینبش من‌قبره ویوّذی و تباع أ کفانه 
وریت‌البرج فف کثر ورأیتالر حل يمسي نشوان ویصیح سگرآن لایپتم بماالناس فیه , و دأیت 
البهائهم تنکح ورآيتاليهيم تفرس بمضپابعتاً ودأيت الر جل يخرج الى مضلا و سرجع و 


جلو [نرا ی و یز OO‏ ی کون و و او 
مردم بغرمانروایان کسی استکه بدشنامده ماخانواده مدح و ئنا کو ند ودیدی‌هر که ما دا دوست دارداو 
دا ناحق شبادند و گواهیش دا ثیذیر ند و دبدی که‌در گفتار ناحق باهم دقات کنند و دیدی که‌قر آن 
و شنید نش برمردم گران است و در برابر شنیدن درد غ و بیپوده بر آنها آسان و دلحسب است و 
دیدی همسایه همسایه را از ترس ذبانش گر آهی دادد و احترام کند و دیدی حدودسطل و بی‌اجرا 
بمائد و در باره آن‌ها برآ و دلخواه عملشود و دبدی که مساجد نقاشی و آب طلا کاری شو ند و 
دیدی که داستگوترپن مردم دد نزد مردم آ کسی استکه افتر اه زند و دددغ گوبد و دیدی شر 
بدیداز شد و هم سغن‌چینی و دیدی ستمگری شیوع بافت و دیدی غیت را سکن شوش هرز شيار ند 
و هر دم بدا بکدیگر را مدده بخشند و شادمان که و دبدی بحج رو ند و جپاد طلیند :رای جز 
دشای خدا و دیدی سلطان مؤمن را بخاطر کافر شواد کند و دیدی ویرانی بر آبادانی جره شده 
و دید مردم از کم فروشی دوزی خودند و دیدی خون دیزی دا سبك و آسان شماد ند و دیدی مرد 
براي طلب دئیا زیاست طلید و خود را برد دبانی شپره کند 7 آذاو بترسند و کاردا بار وا گذار ند و 
دبدی نماز را خواد و سبك شمارند و دیدی مردی‌مال‌فر اوان دادد و از آن گاهکه داشته ز کونش‌دا 
نداده و دیدی مرده را از گوزش فر آرند و بیاز ار ند و کلنشش را شفروشند و دیدی که آشفتگی 
بسرار است و دیدی که مرد شبانگاه کند در نشنه شراب و بامداد کند مست و باکی ندادد که 
مردم دد چه وضعی باشند و دیدی بپائم را بگایند و دیدی بپائم هبدیگر را بددند و دیدی مردی به 


(٤)‏ ۱ کتاب الروضة (ج۱) 


لیس عليه شي* من اة ورايت قلوب‌الناس فد قست وحمدت أعينبم وثقل الذ کر علیم 3 

رایت السحت قد ظبریتنافس فيه , ورأیت‌المصلي|ٍتمايصلي لیراه الاس , ورأيت الفقیه یتفقه 
لغیر الدين يطلب الدنیاو الرئاسة و دأيت الناس مع من غلب ۰ و رأيت طالب الحلال ینم 
دیعیتر وطالب الجرام یمدح و یعظم » وريت الحرمین يعمل فيمما بما لایحب الله " لایمنعیم 
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مانع ولایحول یمهم وبين العه‌ل القبیحا<د ورایت‌المعازف طاهرة فيالحرمین ؛ ورایت‌الر جل 
یتکلم بشيء من‌الحق ویامر بالمروف وینهی عنالمنکر فیقوم إليه من‌ینسحه في نفسه فیقول : 
هداعنك موضو ع ؛ ورایت‌التاس ینظر بعضیم إلى بعض ویقتدون باشل الشرور ؛ ورایت مسلك 
الخیر وطریقه خالیألایسلکه حد , ورأیت المت یپزأبه فلایفزع له آحد "ورآیت کل عام 
یحدث فيه من‌الشر والبدعة أ کثرمما کان؛ ورأيت الخلق والمجالس لایتابمون الاالاغنياء , و 
رآیت‌المحناح یعطی علی‌الضحك به دیرحم لفیروجهالة؛ وت لیات فی‌الستّماء لایفز علا 
" آحد »ورأیت الناس یتسافدون کمایتسافد البهائم لاینک رآحد منکرأتخو فاً من‌التاس » ورأيت 
الر جل ینفق الكثير في غيرطاعةالله ویمنع الیسیر فی‌طاعة الله , ورأيت العقوق قد ظپره استخف" 
بالوالدین و کانا مره ‌آسوع الناس حالاعندالو لد ویفرح بان‌يفتري علی‌ما ¿ ورایت النساء وقدغلین 


جای ناز و درودو بر 1 دد وجامه درس ندادد و دیدی دل فردم سغتشده و دیده‌آن‌ها خشگیدهو یاد 
خدا بر آن‌ها گرانست و دیدی حرام خوددن بدیدار است و در آن دقابت کنند و دیدی که‌نماز گذاد 
بر ای خودنمائی بمردم تماز میخواند و دیدی مسئله‌دان و فقیه دين برای جز دين مسئله میاموزدوذنیا 
و دیاست میجوبد و دیدی مردم بدئبال هر کسند که ببروز باشد و دیدی آنکه حلال جوید نکوهش 
و سرزنش شود و طالب حرام ستایش و تعظیم دارد و دیدی در حرمین کاری کنند که‌پسندخدانیست 
و کسی جلوشان دا نگرد و احدی میان آن‌ها و کرداد ذشت آن‌ها حائل شود و دیدی در حرمن 
(مکه و مدینه) اسباب لېو (چون تاد وطنبود) پدیداد شد و دیدی مردی که بحق سخن گوید یا امر 
بعروف ف هی اذمنکر کند کسی نزد او با شود و او دا اندرز دهد که این تکلیف تو نیست و 
دیدی مردم باهم هم‌چشمی کنند و بمردم بد اقتداء کنند و دیدی دوش خر وراه آن تپی است و 
کسی از آن گذد اميکند و دیدی مرده دا باد مسخره گر ند و احدیاز او در هراس یفتدودیدی 
دد هرسال شر و بدعت بیش از سال گذشته است و دیدی مردم و مجلسپا پروی نکذندجز ازتوان- 
گران و دیدی بکدا اعطا دهند در برای اینکه باو میخندند و برای جز خدا باو ترحم میشود و 
دبدی شانه‌های آسمانی باشد و کسی از آن‌ها هر اس نکند و دیدی مردم چون بپائم برهم چپند و 
کسی متتگن از آنپا نگردد از ترس مردم و دیدی که مرد در جر داه طاعت خذا خرح بسیساد 
ند و در راه طاعت خدا از اند ددیغ 29 و دبدی ناسیاسی بدر و مادد بذیذاد شده است و بدر 
ومادر دا بچشم کم نگاه کنند و دد پیش فر زند از همه بدتر باشند و از افترا» بدانبا شاد گردند و 








)ج( اطلاع ازدضع اجدما عیو فسادمسامین هن‌گام‌طرور حجت دی (مد) 





على الملكوغلبن‌علی کل أمر؛ لایتیإلامالېن فیه‌موی, ورأیتابنالر جل يفت ر يعلیأ بيهو يدءوعلی 
والدیه‌ویفرح بمونپماء وراأیت‌الر حل|ذامر به‌یوم ولم یکس فیهالذ نب‌العظيم من فجورآوبخس 
مکیال آدمیزان أوغشیان حرام آوشرب مسکر کنیا حر ینایحسب أن ذلكاليوم عليه وضيعة من 
عمره » وریتالسلطان یحتکرالطعام , درآيت أموال ذدي القربی تقسم‌فی‌الن ورویتقامربهپا 
وتشرب دباا لحمور 4 ورأأیت‌الخمر تداوی باو بو صف للمر بض و یستشفی پا : ورأبت‌الناس قد 
استووافي تالا مر بالمه‌روف دالنهي عن المنکر وترك التدینن به , ورأيت رياح المنافقین د 
آهل‌النفاق قائمة ورياح أهل الحق لاتحر ”ك ؛ ورايت الأذان بالا جر والصلاة بالا جر » وريت 
المساجد محتشية ممن لأبخافاله مجتمعون فيپاللعيبة وا کل لحوم‌آهل‌الحق ویتواصفون‌فیبا 
شراب المسکر ؛ ورایتالسکران بصلي بالناس دهولایعقل ولایشان بالسکر وذاسکر ا کرم 
دانقي وخیف ورك لا یعافب + و یعذر پسگره : ورأّبت ما کل آموال الیتامی ۳ رت الا رھ 
ورایتااةضاة بقضون بحلاف ماأمر ال » ورب ال لاة باتمتون الحونة للطمع ورایت المیر اث‌قد 


: ا = ا رب ۱ 0 
وضعته الولاة لا هل لفسوق والجراة على اله؛ ياخدون منم ویحلونمم ومايشتمون ورايتالمنابر 





زنان دا دیدی که برحکومت چبره شدند و هر کاژی را به‌دست ثرفتند و هيج کاری انام نشودجز 
آنجه آن‌ها طر فد ازسش باش ۴ د هی سر شواهی نیدزش افتر اء ۹ و بر در و عادز دود هر ین 
کته و از مر کشان شاد شود و دیدی چون مردی رودی دا سر آوردو در آن ناه بزد گی‌نگرده 
باشد از هرذ گی و دم فروشی و در آمدن در ستر حرام و میغوادی دننك و غمداك باشدو پندارد 
که آن روز بر او اميارك بوده و از عمرش حساب نبوده ددیدی که سلطان خوراك داانبار کند و 
نگهدادد تا گران پفروشد و دیدیکه حق ذوالتربی (خس وسپم امام) بناحق تقسیم شودو باآن 
۱ ب na‏ . ةة TT‏ 
قمادز تند ومیخواری کنند ودیدیکه باشر اپ مدارای یماد کنند وبر اق ماد سعه آنرابگرنه واز آن 
درمان طلیند ودیدی مردم هبه درترك اهر بمعردف و نهی‌از مکی وترك دین‌دادی هم آ هنك شد ندو 
دیدی باد بر پررچم‌منافقان و اهل فان میود بر چم اهلحق بی‌حر کت است‌ودیدی‌دد بر ابر اذاله‌زد کر ند 
و ددبراس نماز خواندن درد کرت و دردی مسجدها بر میگود از کسانیکه از خدا نتر سند ودر آن 
۳۹ رات بر عمست ۴ وار دن کو شت امل ی و با هبدن در آن‌ها او ص یه نو شا به بت ااه 
بیرداژ ند ودیدی که پیشنما مست برای مردم‌نماژ بخواند وەست است ولایعقل و بمستی اودا نکوهش 
ا دهر گاه سات شو د کر امیش دار ند واز او ملاحظه کنند و بترسند ودها باشد و کیفر نشود و 
مستی اورا ممذور دارند ودیدی فال بتیم خور ابصلاح وشایستکی ستایند ودیدی فاضیان بر خلاف 
| زچه‌خداامر کر ده‌قضاوت کنندودیدی فرما نروابان‌جنایتکار انر | امین‌ساز ند بر ای‌طا.مودیدی‌فرمانرو ایان 
از دابر‌ای اهل فسن و بد کاری ودلری بر كا افص دهد ( بع راث تم راه دست | نها رساد ف 


نا برخی‌دا خود بخودند وبرخی دابآ نان دهند) از آن‌هاحقد حسابی‌بگیر ندو آنپا داوا گذادندتاهرچه 





1( کتاں‌الروضة ۱ (ج۱) 
يؤمرعليما بالتقوى ولايعملالقائل بمايأمر ؛ ورأيت الملاة قد استخف بأوقاتما » ورأيتالصدقة 
بالشفاعة لایراد بها وجە‌الله ویعطیلطلب الناس » ورأیتالناس همم بطونہم وفروجهم ,لایبالون 
بمااً کلوا دمانکحوا » ورأیت الد نیا مقبلة عایپم» ورایت أعلامالحق قد درست فکن علی حذر 
واطلب إلى له عز وجل النجاة واعلم‌آن الناس في سخطالله عز “وجل و شمايمپليم لا مریراد بهم 
فکن مترقتباً داجتهد لير اكاله عز وجل" في‌خلاف ماهم‌علیه فان‌نزل ما لعذاب و کنت یوم 
عجلت ی دحت و ان‌آخرت ابتلوا و کلت قد خرحت مماهم فيه من الجر أه على الله عر و 
جل داعام أن الله ایضیم آجراامحسنین وأن رحمةاله قريب من‌المحسنین . 
(حدیت موسی عليه السلام) 


۸ - علي بن براهيم ء عنآبيه » عن عمروين عثمان ۰ عن علي بن عیسی رفعد قال : ُن 
ن ناجاالهُ تبارك وتعالی‌فقالله في‌مناجانه : 
سى لايطول في‌الد نیا لك فيقسولذلك قلبك وقاسي‌القلب مني‌بعید . 
#۱ ک نکمس"ني فيك فان مسر تي‌آن أ طاع فلا عصی؛ فامت فلك بالخشية و كن 


خواهند ب‌کنند ودیدی برسر منبرها دستور تقوی داده‌شودو خود آنکسانسکه دستود مي‌دهند بدان 

عمل نمیکنند و دیدی که وقت نمازهادا بچیزی نگرند وسبك شبادند ودیدی صدقه وز کوةرابوساطت 
دیگ ان بمستحقان دهند وقصد دضای‌خدا دردادن آنپا نداد ند و بخاطر درځواست مردم آ تراپرداخت 
کنند ودیدی که نبایت همت آن‌ها شکم وفرح آن‌ها است با کی ندارند که چه بخورند وچیرا ناح 
کید و ببینی که دنیاهم زو بدانپا دادد و سنبکه اعلام حق وددستی کپنه شده . 

یس بر حدز باش واد در !اه خداعز ودجل نجات بو اه و بدان‌که عرخم کر فتاد خشم شداعز وجل 
هستند وهمانا بآن‌ها مپلت‌دهد برای امری که باآنہا خواهه کرد تو غود دابا وتلاش کن تا خدا 
ءزوجل تودا بر خلاف دوش آن‌ها بنگرد وا گر بر آنها عذاب «ازلشود وتو دد میان آنها باشی 
شتافته‌ای به‌ددیافت دعمت خدا واگر ازا نپا جداباشی دبمانی آتان گر فتاد شد ند و تو از آ نجه در 
آن انددند آزدایری بر خدا عزوجل ببرون‌آمدی ۳ بدا که خدا مزدنیگوکازان راشاب بع نمیکندوداستی 
كەل عمت غدا بیجسنان نزدیکست . 

( حدیث موسی (ع) ) 

۸- اذعلی بن‌عیسی سنددا بمعصوم‌دسانیده که فرمود : داستیکه موسی‌دا خداتبادك و تعالی‌داذ 
گفت ودر مناجاتش باوفرمود؛ 

اک هوسی در این دنیا آدژویت دراژ مباد تا دلت بر ايش سښت گردد که سخت دل از من 
دار ا اس . 

اک‌موسی چنان باش که من درتو شادم ذ یر ا شان اشت‌که فرمانم بر ند و نافر مایم نکنند 





(ج۱) حدیث موسی ج ۷ 
خلق‌الثياب جدید القلب تخفى علی‌أهل‌الا رش دتعرف فيأهل السماء ۰ حلس البیوت مصباح 
اليل وافنت بين يدي قنوت السابرین وصح ٍلي من كثرة الذنوب صیاح المذنب الپارب من 
عذو , واستعن بي على ذلك فاني نعم‌العون دنعم المستعان ۱ 

یاموسی إثلي أناالله فوق‌العباد والعباد دوني و کل" لي داخرون فاتهم نفسك على نفسك 
ولاتأتمن ولدك على دينك الاآن‌یکون ولدك مثلك يحب ااصالحین . 

یاموسی اغسل واغتسل وافترب من عبادي السالحین . 

یاموه‌ی کن [مامپم. في‌صلاتبم وأمامپم فیمایتشاجرون واحکم بینم بماآًنز لت عليك فقد 
آنزلته حکمأینا وبرهاناً نیرا ونورآینطق بما کان في‌الاو لین دبماهو کائن في‌الخرین . 

وصيك یاموسی وصیّةالشفیق المشفق بابن‌البتول عیسی‌بن‌مریم صاحب‌الا تان والبررنس 
والز یت والز یتون والمحراب ومن‌بعده بصاحب الجمل‌الا حمر الطیّبالطاهر المطبر؛ فمثله 
في کتابك أُٿه ممن مپیمن" على الکتب کلپا و أنه راکم ساج » راغب » راهب » |خوانه 

المسا کین وأنصاده قوم آخرون ویکون في‌زمانه اذل وزلزال وقتل» وقلة من‌الهال ؛ اسمه‌آحمد 

دلت داباترس بکش ژنده‌پوش باش وخر مدل رز گینام باش ودر سات بر نام وخانه نشین وشب 
تاب » ددبرابرم پپرستش خیز مانند پرستش خیزی شکیبایان و بددگاهم از بسیادی گناهان شیون 


کن چون شبون کنه کاران گریزان از دشمن و از من در این باده بادی جو زیر | من چه خوب 
یار و پاودم. 

ای‌موسی راستیکه منم من‌فر از و بنده‌ها زیردست مذند و همه برایم زیون و دد مانده‌اند از 
خود بر خود نگران باش و فرذندت دا هم بر دینت امین مدان جر اينکه او هم چون خودت خوبان 
را دوست دارد. 

اگاهوسی تن‌بشوی وغسل کن و ببنده‌های خوبم نزديك‌شو. 

اک‌موسی ددن‌ازشان پیشواباش‌ودد نزاعشان فاضی‌باش و بدانچە‌من بتوفرود آوددم بر آن‌ها 
قضاوت کن که من آن‌دا حکمیدوشن و برهانی‌دد خشان‌ساختمو نودیکه کویااست بدانچه دد پیشینیان 
بوده و آ نچه درسینیان خواهد بود . 

ااکهوسی من بتو سفادش کنم بمانند دفیق مپربانی در باده ذاده‌بتول عیسی‌بن مر پم‌صاحب ماده 
الاغ وبرنس (کلاه بلند عابدان) وزبت وزیتون(دوغن و ددخت معردفی‌است ومقصود اززیتون‌سجد 
دمشق یابلاد شام است ومنظور ازذیت روغنی استکه ددبنی اسرائیل بنشانه‌نبوت بجوش میآمده است 
ازمجلسی ده) د صاحبمحراب و پس‌از ویبصاحب شترسرخ مو که طیب وطاهر د مطېراست ون ونه 
او در کتاپ توتودات اینست‌که مومن‌است و برهمه کتب آسمانی مسلط‌است واو را کم‌است وساچد» 
راغب» داهب؛ براددانش کدابانند و یاودانش مردم دیگران (یعنی انصاد مدینه) در دودان بشت او 








)1۸( کتاب‌الروضة (ج۱) 








الا مين من‌الباقين منثلة الا و لین الماضين » يؤمن بالکتب کلها و یصدق جميعالمرسل 
ویشرد بالا خلا لجمیع النبیین| مته مرحومة مبار كة مابقوافی‌الد ين علىحقائقه؛ لم اعات 
موقتتات ید ون فيماالصلوات أداء العبد ٍلی‌سینده افلته " فبه فصدق و منم اجه فانتبع فاته 
أخۈڭ: 

یاموسی انه امي وهوعبد ضدق ببارآه + له فيما وضع يده عليه ويبارك عليه كذلك کان 
في‌عامي و کذلك خلفته . به آفتح الساعة و با مته أختم مفاتیح ان نيا فمرطلمة بني|سراثیل 
آنلا یدرسوا اسمه ولایخذلوه | شمم‌لفاعلون » وحبه‌لي حسنة » فأنامعه وأنامن حز به و هومن 
حزبي وحزمم الغالیون + فتمت كلما یلا ظهر ن دینه علی‌الا دیان کل ولا عدن" بل کا 
ولا نزلن علیه‌قر آنآفی قانا شتاء لمافي الصدورمن نفث الشيطان فصل عليه یاابن عمران‌فاني 


اصلي علبه وملائکتي ۰ 





کی و سعتی ولرزشه کشتارو نداری بر مر دم حیکفر ما است نامش احمد است؛ محمداهبن‌است,او است 
باد گاری از کروه او لن کته ز , بعنی از کروه غر آن: سلف ) بهمه کتب آسمانی ایمان دادد وهه 
رلاسون دا تصدیق دارد و از دوق الاس 3 صادق همه پیمبران است امت شمر حومومیاد کند تا بر 
حقائق‌دین بر جامانند برای آن‌ها ساعت های معینی است که دز آن‌هابر ای‌نماژهااذان گو بند تا بنده‌و طرفه 
خود را نست به. آقایش انجام دهد باو بخصوص تصدیق کن و از دوش برنامه او پروی کن ذیرا 
او بر ادد تواست. 


اکاهوسی داستی او بیغمیر امی‌است و اوبنده داستگواست بر هرچه دست‌نهد باوبر کت داده 
شود و برخود اد دم کت داده شود در علم‌من چنین‌بوده دچنین اورا آفر بدم بدوهن‌کامه را آغاز 
کلم (یعنی امت ودو لت و دینش بقیامت بیو ندد از مب ده) و کلیدهای امور جپاندا بامتش بایان 
رساام (مر اد ازمفاتیح دنا هر آ یه استکه کار ی را نهر دم بگشاید از ولك و عیادت وآموزش «قصو د 
اینستکه هبه اینها باامت اوبپایان رسند و گویا در کیسه‌ای هستند که بدست آ نپا سپرده شده وه‌سکن 
است کنابه اذاین باشد که همه امود بر ای آ نپاکامل شو ند و بنهایت دسند ازمجلسی ده) بستمکاد ان‌بنی 
اسرائیل فرمانده نامش دااز بادنبر ند داز پادیش دست نداد ند. 

وراستیکه نان کنتنن ودوست‌داشتن ۰ او در نرد هن‌خسنه است هن بااو یم دمن ازحزب او یم واو 
ازعزب من ا ست از لب آ نان غااب و بەر وز است وک مات من مام شو زد تادینش را ر ری * اد بان‌غلبه‌دهم 
ودر امن سر ستند و ا قر ]: ی‌فرقان یراد فرد وا 
ا فر ستیم . 


(۱) حدیث موسی تا )14( 


یاموسی ات عبدي وان الپك ؛ لانستدل الحقیر الفقیر ولا تغبط الغني بشيه سیر و کن 
عند ذد کري خاشعاً و عىد تالاو ته بر حمتي طامعا و سمعني لذاذةالتوراة بصوت خاشع حزین؛اطمآن 


س ۳1 MM‏ اب ]7 ۰۰ چ 
عدف ذکري وذ کسربي من يطمئن إلي واعبدني ولاتشرك بي شا وتحر مسر تي ني انا | ست 
 #‏ مه نت ات 9 . 2 ۳ ۳ ی 
الکنیر ۲ |ني‌خلقتك من نطفة من ماء مپن » من طینة احرحتپامن‌ازضش ذليلة ممشو حه فکانت 
۹ + ان i‏ : ۴ - ۱ و 
بشر فا ناصانعها خلقاً فتبارك وجي وتقدس صنيعي ؛ ليس كمثلي شيء وأناالحي الدائم الذي 
اازول . 
یاموسی كن إذا دعوتني خائفأمشفقاً وجلا » عفر وجك لى في‌التراب واسجداي به‌سکارم 
۳ 9 ۴ ی ۳ ۱ ۳ ۹ 
بدن واقنت بين يدي في‌القيام و ناجني حين تناجيني بخشية من قلب دجل‌داحي بتوراتي‌ایام 
الحياة وعلم الجهبال محامدي وذکرهم آلائي ونعمتي دقل‌لهم لایتمادون في‌غي ماهم فيه 
فان أخذي لیم شبد . 
یاموسی إذا انقطع حبلك مني لم یتصل بحبل غيري » فاعبدني وقم‌بین يدي مقامالعبد 
الحقیر الفقیر » ذم نفسك في أولىبالذ مولاتتطاول بكتابي على بني إسرائيل فکفی بپذا و اعظاً 
, ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ 
لقلبك ومنیرا وهو کلام رب العالمين جل وتعالى.. 
۱ اک‌موسی تو كه من‌باشی و من‌ععبود نواعم آنکه بعقر است قر خو ادرش مشیاد و رشك اسز 
توانگری که اندك‌چیزی دادد مبر وهنگام یادشدن من‌خاشم باش وهنگام خواندن ناممن در دحمت 
من‌طمم داد 3 بسمم من بر سان شیر ينی توداترا و به‌آواژی ترسان و حزین ۽ هنگام یاد من آسوده دل 
باش و هر که بسن آدامد یادآوديم کن مرا بگانه‌برست و برایم شریکی مگیر و تا توانی شادی‌من 
بجو زیر منم من آقای بزرك » داستی که مدن تو دا آفربدم از نطفه‌ای که آپ چر کین بود و 
از مشتی خاك که از زمین پست ددهم بر آوددمش و انسانی شد که منثر, ساختم يك آفریدة ؟ مبادك 
باد سوی من و مقد س باد کردارم بمانندم چیزی نیست و منم ژنده همیشه پایند ه که نیستی ندادم . 
ای‌موسی هر گاه مراخوانی ترسائ وهر اسان J‏ دل لر زان باش بر ای من پر فا بر خاك سای 
و با گر امی‌تر ین أغض اء تات سجده کن و بیرستش من دز برایرم باست ف با فن مناجات کن وهنگام 
مناجات با من از دل هراسانی بترس و با توداتم روز گارز ند کی راز نده بداد و نادانبا محامدم را 
اموز و اعمتهايم رایدان‌ها بادآوری کن دنا یا بگو آن گمراهن را که غر 4 در آ ند ادامه ندهند 
زیر ا گرفت من دردناك وسخت است. 
اکاهوسی | کر دشته و ازن در بل در کته دیگر یښ و ندد (چون دیگرق دار بر انر آو ثیست) هر | 
بپرست و برابر من چون بنده حقیر و فقبری بایست خود دا نکوهش کن که آن بنکوهش سزاواد 
است و بوسیله کتابم بر بی اسر اگيل گردن‌فر ازی مکن شمان :س استگه دلتد۱ بنددهد وروشن کد 
و آن سطلان بر ورد گادجها نیان‌است جلو تعالی. 





(.۷( کتاں‌الروضة ج( 





یاموسی متی‌مادعوتني ورجوتني‌فا ني سأغفرلك علی‌ما کان منك السماء تسح لي وجلا 
والملائكة من مخافتي مشفقون والارض تسبتح لي طمعاً و کل الخلق بسبحون لي داخرون 
ثم عليك بالصلاة » الصلاة فاتهامنّيبمكان ولپاعندي عهد وثيق وألحق با ماهو منپا ذكاة 
القربان من طیّب‌المال والطعامفاتي لاأقبل إلاالطيّب يراد به وجبي . 

واقرن مع ذلك صلة الا رحام فاثي أنااله الر حمن الر حيمأناخلقتها فطل من دحمتي 
ليتعاطف بهاالعباد ولهاعندي سلطان‌فی‌معادالاخرة وأناقاطع من قطعما وداصل من دصلها و کذلك 
افعل بمن ضیسع آ‌ري : 

یاموسی . أ کرمالستائل إذا أتاك برد جمیل أوإعطاء يسير فانه يأتيك من‌لیس با نس ولا 
جان » ملائكة الر حمن یبلونك كيف أنت صانع فيماأوليتك و كيف موّاساتك فیماخولتك ؛ 
واخشع‌لي بالتضر ع واهتف‌لي بولولة الکتاب واعلمأثي أدعوك دعاء السیند مملو که لیبلغ به 
شرف المنازل وذلك من‌فضلي عليك وعلیآبائك‌الا و لین . ۱ 

یاموسی لاتنسني على کل حال ولاتفرح بکثرة المال فان نسياني يقسي القلوب د مع 
كثرة المال كثرة الذ نوب ؛ رش مطيعة والسماء مطيعة والبحار مطيعة وعصيا ني‌شقاءالثقلین 






اگهموسی هرزمانی مر ابخوانی دبمن امیدواد باشی محقفاً تورا بیامرذم‌داجم بهرچه از 7و 
نو ده است | سان از ترس مرانسبیح گوبد و فرشته‌ها از م من هر آسانند زمن بطم رحمتم مر| 
تسبیح گوید و همه خلق با ذبونی مرا تسبیح گویند سپس بچسب بنماز » نماز ذیرا که آن نرد من 
مقامی داردواو دا با من پیو ندنا گسستنی است و بدان پیو ند آ نچه‌از آن‌است چونذ اة قر بانی گذداندن 
از مال حلال و از خود اك ذیرا من نپذیرم مگرحلالی دا که برای دضا ی من پرداخت شود . 

وصله ارحام‌دا بدان‌پیو ند ذیر امنم من خدایبغشابنده ومپر بان من آنرا بفضل‌دحمتم آفریدم‌تا 
بنده‌ها بوسیله آن بایکدیگر هپر بانی کنند و اورا درمعاد سر ای‌دیگر در نزد من مرلطنت و اعتیسادی 
است دمن بر نده‌ام اهر که آنرا بیرد و پیوست کنم باهر که آنراپیوست دارد ومراعات کند و چنین 
کلم بهر که امرمرا ضای مکند. 

اکموسی سائل‌دا کرامی داد هر گاء نزدتو آ ید بنییکی اودا رد کن بابششش اند کی‌بوی بده 
ذیرا ددنزد تو آید آنکه ن‌انسان است ونه جن فرشته‌های حضرت‌دحمی است تا تو دا بیاژماید که 
چگونه بکاد بندی آنچه بتو بخشیدم و نا چه انداژه همراهی دادی در آنچه باختیادت نهادم بزاری 
بدر گاهم خشوع کن و آوای کتاب را بر یم بر آود و بدانکه من توا ميخو انم چذانچه آ قسائی بنده 
زدخرید ش دا تا او دا بمقامی‌شریف برساند واین ازفضل من است برتووبر پدان‌نعست تو . 

اکموسی درهیج حالی‌مرا ازیاد مبروبفزونی مال‌شاد مشوزیرا فر اموش کردن مندل را سخت 
کند وبهمراه فزو نی‌مال گناه‌فزون‌شود زمین فر مان بر داداستو آسمان‌فرمان‌برداداست وددیاها فرمان 


(ح۱) ۱ حدیث موسی عم ۷۲ 





وأناالرحمن الرحیم » رحمن کل زمان » آتي بالشدة بعدالر خاء و بالر خاء به-دالشدة و 
بالملوك بعدائملوك وملكي دائم قائملایزول ولایخفی‌علي شيء في‌الا رض ولافی‌الستماء و کیف 
یخفی علي مامي مبتداه و کیف لایکون همك فیما عندي وإلي ترجع لامحالة . 

يا موسی اجعلني حرزك وضع عندي کنر ك من الصالحات دحفني ول تحف غيري 
ٍلي المصير . 

یاه‌وسی ارحم من هو اسفل منك في‌الخلسق ولا تحسد من هوفوقك فان الحسد با کل 
الحسنات کماتاً کل‌النتار الحطب . 

یاموسی إن ابني آدم تواضعافي منزلةلینالا بپامن‌فضلیو دحمتي فقر"باقربانا ولا أقبل 
إلآمن‌التتقين » فکان من شأنهما ماقد علمت فکیف تثق بالساحب بعدالاخ والوزیر . 

ياموسى ضع‌الکبرودع الفخر واذک رانك ساکن القبر فلیمنعك ذلك من‌الشپوات . 

یاموسی عجتل‌التوبة وأخرالذ نب وتأن" فی‌المکث بين يدي في‌السلاة ولا ترج غيري 
اتخذني جننة للشدائد وحصناً لمامات الا مور . 





برداد ند و نافرمانی من‌همان بدبغتیخاص‌انس‌وجان است ومنم بغشاینده ومر بان بعشايندة هرزمان 
پس اذفر اوانیو آسایش سختی آودم وپس ازسختی فر اوانیو آسابش» ملو کی بدنبال ملو کی آرءو ملك 
من‌استکه همیشه‌است و بر پا است وزوال ندادد و چیزی برمن نهان نیست در زمین و آسمان وچگو نه 
بر من نهان ماند آنچه منش آغاز کردم و چگونه‌هم‌تو بدانچه نرد من‌است متوجه‌نیست؟ و پناچاد باز 
هم بمن بر گردی. 

اکموسی مرا گنجینه خودسازو گنج‌خوددا بمن‌سیاد اذهر کرداد خوب اژمن بترس داز دیگری 
مترس بر گشت بسوی من‌است. 

ای موسی بپر که زبردست تواست از خلق جبان تر حم کن و بدانکه بالاادست تواست حك هر 
زیر احسداست که حسنات‌دا میخودد چنانکه آتش هیزم دامیشورد. 

اک‌هوسی داستی دو پسر آدم(ع) درمقامی تواضم کردند تابدان بفضلمن برسندودحمتم‌دهر 
کدام بك قر بانی گذد نید ند وسن نیذیرم جزاز برهیز کاران و کاد آنها بدانها دسید که تو میدانی پس 
چگُو 4 پس از بر ادد 7و برفیق‌ووذ بر بیگانه اعتماددادی . 

اگاموسی تکېررا بگذاد و بر خود مبال و پاد کن که تو در گوری و این‌باد کود تسودا 
باید ازشہوات برهاند. 

اک موسی در توبه شتاب و گناه دا پس انداز و در درنك برابرم برای نماز آرام باشو 
عجله مکن و از دیگری امیدواد مباش مرا سپر دد برابر سختی ها بر گیر و قلعه‌عحکم در برابر 
حوادث سخت و نا گواد. 


یاموسی كيف تخشع‌لي خليقة لاتعرف فضلي علیما و كيف تعرف فضلي علیهاوهلاتنظر 
فیه و کیف تنظرفیه وهیلاتومن به و کیف تومن به وهیلاترجوئواباً و کیف ترجوئوابا وهي 
قد قلعت بالد نیا واتخذتپا مأوی ور کنت الیپا د کون‌الظالمین . 

یاموسی نافس في‌الخیر آهله فان الخیر کاسمه ودع الشر لكل مفتون . 

یاموسی‌اجعللسا نك من وداء قلبك‌تسلم وأ کثرذ كري باللّیلو النپادتخنم ولانتبع‌الخطایا 
فتندم فان" الخطایا موعدهاالشار . 

يا ءوسی أطب الکلام لااهل الترك للذ نوب و كن ليم جليساً واتتخذهم لغيبك إخواناً 
وجد معهم بجد ون معك . 

یاموسی الموت يأتيك لامحالة فتزو د زادمن هوعلی‌مایتزو د ارد . 

یاه‌وسی هار ید به وجهي فکثر قلیله وماار ید به غبري فقلیل" کثیزه إن أصلح امك 
الذي هوأمامك فانظراي" یوم هوفاعد له الجواب فاك موقوف ومسوّول وخذ موعظتبك من 
الد هر وأهله فان الد هرطویله قصير وقصيرة طویل و کل شیء فان فاعم لکاأنتك تری ثواب 


اک‌موسی چگونه بر ایمن خاشم‌میشود مخلوقی که احسان مر ادد باده خود نمیشناسد؛وچگو نه 
احسان مرا ود باره غود شناسد با اشکه فد ننگرد و نمشد بشد؟ و چگو نه در آن بنگرد و یناد بشد 
با اینکه بدان ایمان نداد ؛ و چگونه بدان ایمان داژد با اینکه به پاداشی اميد ندارد و چکو نه ره 
باداشی‌امیددادد بااینکه‌بدینا | کتفاء کردهو ان‌دا جایگاه خود گر فتهو بدان چون ستم کادان دل سته. 

اک‌موسی در کار خر بااهل آندقابت کن زیرا خیرچون نام خوداست و بدی‌دا وا گذاربرای 
هر که قر نب خو زده. 

اک‌موسی زبان‌دا درپشت دلت کر اد تاسالم مانی ( یمنی بی‌تامل بگفتار دم مزن ) ودر شبانه 
روز بسیاد یاد من کن تا ببره بری و پیروی از گناه مکن نا پشیمان شوی زیر ا وعده گاه گناه 
دوزخ است . 

اک هوسی با آنان که گناه دا وا نهند شرین سخن باش و بسا آنان همنشین شو و 
آنان دا برادران حال غیبت خود گیر و باآنها بکوش وبجوش تابانو بکوشند و یجوشند. 

اکموسی به ناچاد مر کت در رسد توشه کسی دا برداد که مپمان توشه‌خو یش ‌میشود. 

اگموسی آ نچه بخاطر من باشد بسیار شمر ده‌شود اند کش و آنچه برای‌دیگر ان باشدا ندكت بو د 
بسیارش وراستی خوب‌ترین دوذهایت آن دوزهااست که ددپیش داری‌ببین کدام‌دوذ است وبرای آن 
آماده باز پر سی‌باش زیرا تو بازداشت شوی وباذ پرسی گردی پندخود دااز روز گار بگر داهل آن 
زرا روز گاد درازش‌هم کوتاه است (برای ۲ نکه‌بغفلت گنداند) و کوتاهش هم‌دداز است ( برای 
| نکه فرصت نگپدادد وبکار خر بردازد) هرچیز نیست‌میشود؛ چنان کار کن که کوبائو اب عملت‌دا به 











(ح۱) حدیث موسی 4ا (vr)‏ 
عملك لکی‌یکون أطمع لك في‌الاخرة لامحالة فان مابقي من‌الد نیا كما ولّی‌منبا و کل عامل 
يعمل علی بصيرة ومثال فکن مرتاداً لنفسك یااین عمران لعلك تفوز غدایوم السوال فین‌الك 
پحسر البمطلون . 

یاموسی ألق كفيك دلا بين يدي کفعل العبد المستصرخ إلى سینده فاتك إذا فعلست 
ذلك ر حمت وأناا كرم القاددين . 

یاموسی سلني من فضاي ودحمتي فاڏپما بيدي لایملکهما آأحد غيري وانظرحین تسألني 
كيف رغبتك فيماعندي ؛ لکل عامل جزا» وقد یجزی الکفودبماسعی . 

یاموسی طب تفیاعن‌الد نیا وانطوعنمافانها ليست لك ولستلا. مالك ولدار الظالمین؟ 
إلالعامل فیپا بالخیر فانهاله نع‌الد ار . 

یاموسی ما آمر ك به فاسمم ومیما آراه فاصنع , خدحقائق التوداة إلىصدرك يقبا 
فی‌ساعات اليل والشهار ولاتمکن آبناءالدنیا من صدرك فیجعلونه و کر کو کرالطیر 

یاموسی‌آبناء الد نیا وأهلهافتن بعشّپم‌لیعش فكل مزیناه ماهوفیه والمومن من ز ینت 


چشم‌خود بینی ٹابپشر به آخرت طم ورزی بتاجاد زیر | اجه از دنیا مانده چنان است که در گذشتهو 
هر کا دکنی بابد طبق بیناتی و نقشه کار کند تو برای خود جستجوی خوی و سر انجام عدوش 
کن ای بسر عمر ال شاید فردای قیامت تو کامیاب شوی و در آنیعا است که بیپوده گان زیان 
شو آهند دید, 

اکموسی دو گفت ژابغوادی برابرعن داد چون بنده اک بدز گاه | قایش شیوته استغانه برد 
ذیرا چون توچنین کنی تر حم‌شوی دمن کر یمترین تواناهستم. 

اکاموسی از فشل و دحمت من درخواست کن ذیرا این هر دو باختیاد مناد و احسدی جز 
من اختیاد آث ها دا ندارد و هنگامیکه از من درخواست کنی نکن تا چه‌شوقی بدانچه نزدمشت 
دادی؟ برای هر کار گری مز درست وسا که ناسیاس‌هم بداننجه کوشا است سز ابیت , 

اگاهوسی جان خود دا از دنیا پاك دار و از آن بیکسو شو زیرا که آن از آن‌تو نیست و 
تواز آن‌ان نیستی تو را چه کاد بخاندان ستم کاز ان؟ مگر آنکه دد آن کار ر کند که بر ای اډ جه 
شوب خانه‌است . 

اکا هوسی | نچه و فررمان دهم سنو و هر آن ژمانی "5 نظری دهم بکاز دز حقائق تور ات 
را درسینه خودجای ده و بخاطر آ نپا در ساعات‌شبانه دوز میداد باش وفرزندان دنیادا برسینه‌خودجای 
مده تاآنراآشیانه خود سازند چون آشیانه در ندهضا:. 


اکسموسی زاد گان‌دنیاودنیا برستان فر اھان یکر نف وهر کدام آنچه رادار ند برای دیگران 





)+۷( کتاب الروضة (ج٩)‏ 





لهالآخرة فهوینظر[لیپا مايفتر » فد حالت شپوتبا بینه وبن لذ ة العيش فأدلجته بالا سحار کفعل 
الراکبالساق|لی‌غایتهیظل کقیباویمسیحز ینا فطو بی له لو قد کشف الغطاءماذایماین من‌السترود. 


# و اج 9۳ ق ۳ زاس 5 ر 1 
يا موسی الد نيا نطفة ليستبثواب للمؤمن ولانقمة من فاج ر فالویلا لطویللمن‌باع‌ثواب 
معاده بلعقة لمتبق ف بلعسة لم تدم و کللاف فك ن كماآمرتك وکل امري رشاو ۲ 
E ۳ ۳ ۰ ۳‏ ت ۳ ۳9 , ۳۰ a‏ 3 ۳ 
یاموسی |ذارایتالغنی مقبلافقل: ذلب عجلت لی‌عقوبته و |ذارأیت الفثرمقبلافقل : مرحبا 
بشعارالصالحین ولانکن جبارا طلوما ولانکن للظالمین قرینا . 
E TÊ.‏ ۱ 0 
را موسی ماعمرو ان طال يلم آخرهد ماضر ك ماروي عنك إذا ملت مغسته ياموسی 
e‏ ۵ ۳ ۳ ۴ 3 
صرح الكتاب إليك صراحأبما أنتإليه صائر فكيف ترقد علی‌هذا العيون أم كيف يجد قوم 
لذ ة العيش ثولا التمادي في الغغلة والاتباع للشقوة والتتابع لاشپوة و من دون هدا يجزع 
| صف بقون 
آدایش و نمایش مید‌هند برای مومن آخرت آرایش شده وهمیشه بدون سستی و کاستی بدان نگرد 
شیفته کی او بآ خرت‌میان اوولذت زند کی‌حابل شده واودا در سحر گان شبروی میکشدبمانند کرداد 
شدر سوادی که بسو ی هدفی میراد روزرا غمنده سر زد غناك بپ ا سك خوشایر او اگر بر ده را 
بر گر ند جه‌شادی و خوشرا| خو اهد بچشم خو ددید., 
اکام‌وسی دنبا خطفه‌ای بیش نیست هرد موم ر | شاه و نه يقر نایکاد دا وای درا مدای 
است بر آنکه واب معاد خوددا بيكلیسیدن انگشت‌بفروشد که‌بجا نماند و بيك دندان‌زدنی که نباید 
وچنین باش که من بتوفر مان‌دهم وهر فرمان‌من داه‌ددست‌است. 
شور ح- از مجلسی زر ات لد نیا فة > بنی آب [ زرا ره درقاموس گفته است اعد وه نمعنيي 
آبی‌است که ته دلو با مشك میماند بعنی‌دنیا هرچه هم باشدچیز کمی‌استکه نعه‌تش ثواب‌ایمان نشودو 
بلا وشداش کیفر رد کار اث نگردد و لمقه آماندازه ازغدا استكه با نگشت جد و آ بر | بلسئد و لس 
بمعنی دندان زدن‌است بچیزی بر ای‌خوددن. 
اکموسی !گر دیدی توانگری دوی‌آودد بگو کناهی بوده که در کیغر آن برایم‌شتاب شده 
و هر گاه دیدی فقر دوی آودد بگو مرحسا بشماد خوبان »> زود گووستم کار مباش و فرین ستم 
کار ان مگرد. 
ای‌موسی عمریکه پایانش نکرهش باد باشد عمر بشماد نباشد و گرچه دداز باشد وا گرسرانجام 
خوب داشته باشی آ نچه ازدفتر عمرت برچیده شده تودا ژیائی ندادد. ۱ 
اک موسی کتاب بطودصراحت برایت سان کرده که کیا میروی وچه سرانجا می‌دادی پس 
کو نه اين دید گان بشو اب مر وی د 8 تو مر دهی لذت زنك کی را شاد اکر غفلت نکد و 


دنبال بدبختی نباشند و پیرو شہوت نشوند وصدیقان بکتر از آن بی‌تابی کنند ( یعنی آنرا کنساه 


برد کی بینند). 





)ج( حدیث موسی لا (Ye)‏ 


یاموسی مرعبادي يدعوني علی ما کان پعد أن شن فا لي آني آرحم الر احمین ٠‏ مجیب 
المضطر ین وأ کشف‌السوء وا بدل الز مان و آتی بالر خاء وأشکرالیسیروا ثيب الكيروا غنی 


الفقیر دأناالدائم العزیزالقدیر ؛ فمن لجأإليك وانضوی إليك من الخاطئین فقل : أهلا و سلا 
يارحب الفناء بغناء رب العالمین واستففرلهم و كن لم کاحدهم ولاتستطل علیهم بماأناأعطيتك 

طوبی لك یاموس ی کف الخاطئن وجلیس المضطر ين ومستغفرللم‌ذنبین » إنك مني 
بالمکان الرضي فادعني بالقلب النقي والآسان السادق و كن كما آمرتك أطع آمري ولانستطل 
علىعبادي بمالیس منك مبتداه وتقر“ب اٍلي" فانتي منك قريب فاتي لم أسألك مايژذيك ثقله 
ولاحمله ما سألتك أن تدعوني فا جيبك وأن‌تسألني فا عطيك وأن‌تتقرب إلي بمامني آخذت 
تاو یله وعلي تمام نز یله . 

پاموسی آ نظرالی الا رش فانهاعن قریب قبرك وارفع عينيك ٍلی‌السماء فان فوقك 
فیپاملکًعظیماً وابك على نفك مادمت في الد یا و تخو فالعطب والمپالك ولا تفر تك زينة 
ال نیاوزهرتها ولاترض بالظلم ولاتکن ظالمأًفاثي للظالم رصید حتّی | ديل منهالمظلوم . 


ای‌موسی بېنده‌هابمٌ بفرمانا مرابرای هرچه‌باشد بخوانند پس‌از اينکه برایمن اعتراف کنند 
که‌من ارحم ال احمینه‌هستم اجابت کن دعاء یچاد گائم وبدی دابرانداژم وزمان دابگردانم وفر اوانی 
آورم واز اندك قدددانی کنم وبسیاد دایاداش دهم ودرو یشرا توانگرسازم ومنم دائم باعرت توانساه 
هر که از خطاکادان بتو بناهنده شد وبه آستان تو گرائید باوبگو اهلادسپلا ای که جای‌وسیمی داری 
در آستان پر ورد گار جپانیانو برایآ نان آمرزش خواه ومانند خودآ نبا بدان‌هاخدمت کن وبر آن‌هاسر 
فر اذی‌سکن بدانچه من ازفضل خودبتو عطا کردم وبا نپا بگوددخواست کنند اذمن اژدحمت من ‌دفضل 
من‌ذبرا جزمن کسی دادای آن‌نیست ومن خودصاحب‌فضل‌بزد گم. ۱ 

خوشا برتو ای‌موسی که بناه‌ده خطاکادانی دهمنشین بیچادگان وآمرژش‌جو برای گنبکادان 
داستی تودد نزدمن مقامدضایت بغشی‌دادی» مرابادلی پاك‌بغوان وذبانی داستگو وچنان‌باشکه من 
بتودستود میدهم فرمان مراببر و بینده‌هايم سر فر ازی‌مکن بدا نجه که‌نو ازخود ندادیو :من نزديك‌شو 
که‌من بتو نزدیکم زبرامن اذتو تکلیف‌سنگین و آذاد کنی نخو استم‌همانا ازتو خواستمکه‌مرابعوانی 
تاتودا اجابت کنم واز من درخواست کنی‌تابتو عطا کنم و بمن‌تقرب‌جوئی بآ نچه‌من خودم‌بتودادمتأوبل 
ثرا و بر عپده من‌است‌تمام کردن تذریل آن. 

اک‌موسی بز مین نگر زیرا بیمن‌زودی کودت شواهدشد ودو دیده خود دا به آسیانها برفراز 
زیرا ددفر از توملکی بز د گست. تادد این‌دنیائی برخود گریه کن و ازنابودی وهلا کت بترس وزیود 
دنیا تودا فریب ندهد و بستم خشنودمباش و ستم کار مباش زیرا من خود در کمین ستمکادم تسا انتقام 
ستمکشر | ازا بستانم. 











۷۹ کتاب‌الروضة ۱ (ح۱) 





یاموسی إن الحسنة عشرة أضعاف ومن|اسيئة الواحدةالبلاك ؛ لاتشركبي , لایحل لك 
أن تشركبي » قارب وسد د دادع دعاء الطنامع الر آغب فيماعندي » النادم على ماقد مت‌یداه 
فان سوادالّیل یمحوه‌النهار و کذلكالسية تمحوها الحسنة وعشوة الیل تأتی‌علی ضوء‌النسهار 
و کذلكالسيلة تأتي علی‌الحسنة الجليلة فتسو دما . 

٩‏ علي بن ته » عمن ذ کسره؛ عن دين الحسین ؛ وحمیدین زیاد " عن‌الحسن‌بن ن 
الكندي حمیعاً , عنأحمدین الحسن الميثمي عن رجل منأصحابه قال : قرأت جواباً منأبي 
عبدالله تم إلى رجل من صحابه , ما بعد فاني | وصيك بنقوی الله " فان الله قد ضمن لمن انتقاه 
آن‌یحو لد عمایکره| لی‌مایحب ؛ ویرزقه من حیث لایحتسب فایباك آن‌تکون ممن یخاف على 
العباد من ذنوبهم ویأمن‌العقوبة من ذنبه فان الله عز وجل لایخدع عن جنتته ولا ينال ماعنده 
إل بطاعته ان‌شاءالله . 

۰ - عداة من آحابنا , عن سپل‌بن ژیاد ‏ عن تبن سلیمان » عن عي م ين اشيم عن 
معاديةبن عمار؛ عنأ بي عبدالله لو قال : خرجالنبي #تودات یوم وهومستبشر يضحك سرو 
فقال لهالناس : أضحكالله سنتك يارسولالله وذادك سروراً فقال رسولالله وتك : إثه لیس من 
يوم ولاليلة إلاولي فیهماتحفة من‌اله > آلاوان دبي أتحفني في‌بومي هذابتحفة لميتحفني بمثلما 





ای‌موسی داستی حسنه ده‌برابر است واز يك‌سیئه هلا کت آید» بمن شرك میاود. دوانیست‌که تو 
بن شرك آودی؛ درهر کار میانه ومحکم باش و اناد طمم کار ومشتاق دانحه نزد می‌است‌دعا کن که 
بر آنچه پیش کرده است بشیمانست ذیرا سیاهی شپدا دوز براندازد وه‌چنین گناه‌وسیشهدا حسنه و 
کرداد خوب بر اندااد» سیاهی‌شب بر تاش شب‌چبره گردد وآ ترا یاه گثد و چنین‌است کرداد بد که 
برحسنه چلیله شاژد وآ نرائرهو تاد سازد. 

٩‏ ازمردی اژاصحابش گوید در نامه‌ایکه امام صادق (ع) ددیاسخ یکی اذیادان خود نوشته 
نود خواندم که: 

امابعد داستیکه من تودا تقو اذخداو ند سفادش‌میکنم بر اخداو ند ضامن استکه‌هر که قوی 
داشته‌باشد اورا از وضسکه بددارد بوضعی بگردان د که دوست‌دارد و اورا از آنجا که کمان نسرد 
روزی دهد پاداتو از کسانی باشیکء بربنده‌ها از گناهان آنها میترسد واز کیفر کناه‌خود آسوده 
سرفییرد ديرا که خداعزو جل ددباده بپشتش فریب نمیخورد و آنچه در نزد او است جز باطاعت او 
نله ست تیا بك انشاه ايله . 

۰- ازامام‌صادق(ع)فرمودیکروزدسو لخدا (ص) بیرون آمد وشاد بودو اذشادی میخندید مردم 
باو گفتند بارسول الله خداو ند همیشه تودا بخنداند ویشادی توبفز اید دسو لخدا (ص) در پاسخ [ نهسا 
فرمود؛ داستش اینستکه هیچ دوز دشبی ایست جزاینکه مرا دد آنها اذجانب خدا تعفه‌ای است هلا که 








(ح۱) دا از بنی هاشم شعت س را پر کر بده است (YY)‏ 





فیمامضی » ان جبرئیل أتاني فأقرأني من ربني الستلام وقال : ياه إن الله عز وجل اختار من 
بني‌هاشم سبعة , لمیخلق مثلم فیمن مضیولایخاق مثلېم فیمن‌بقی: نت ارول اله سیدالنبین 
وعلی بنا بي طالب وصيكسيد الوصيين والحسن والحسن‌سطاك سیدالا سباط و حمزة عمك 
سیندالشیداء وجعفر ابن عمك الطیتاد فی‌الجتة يطيرمعالملائكة حيث يشاء ومنکم القائم يصلي 
عیسی ابن مریم خلهسه إذاأهبطهالله إلى الا دض من ذد ية علي وفاطمة من ولدالحسین 4 

۱ - سپل‌بن زیاد , عن ین سلیمان الد يلمي المصري ' عنابيه " عن بي بصير » عن ابي 
عبدالله لا قال : قات له قولالله عز وجل: «مذا کتابناینطق عليكم بالحق » فقال: إن الكتاب 
لمينطق ولن ینطق ولکن دسول الله إو هوالناطق بالکتاب قالالله عز وجل : «هذا کتسابنا 
ينطق علیکم بالحق » قال : قات : جعلت فداك |نا لانقرژهاهکذا » فقال : هكذاوالله نزل به 
حبرئیل علیہ تلف ولکنه فیماحر ف من کتاںالل . 


راستی پرورد ارم درآمر وز دمن فەا عملا کرده که در دش چن تفه ای بمن نداده نود 

جبر ایل نزد من آمد واز جانب برودد گادم بنن سلام دسانید و کفت ای محمد داستی خدا عزوجل از 

بنی هاشم هفقت کس دا بر گر ده که مانند آن ها رار در گذشتیان شاف بده و مانند آن ها در 
٢ .‏ و علی:ن ابیطالب وصی‌تو که سبد او اء است, 

۳ و٤‏ حسن وحسن دوسیط‌توسید اسباط و ۵-جمزه عموبت سیدالشهداه و جمفرعموزاده‌ات 
ور أله شاه با فرشته‌ها دذهر جا شواهد برواذ کد اب از شما است قائم که عیسی بن هر یم‌دنبال 
او نما خواند هر گاه دا او ړا بز من رود اوردو ان تام از نه اد علی.و فاعم 4 و از فرزندان 
دسا ات 

۱- اذابی بصیر ازامام صادق (ع) ؤت باو گفتم قول خداعروجل (۲۸- الجائیة) این‌است 
کناب ما که براستی برای‌شما سخن میگو بد (ینی چه؟) دد پاسخ فر مود داستی خودةر آن سخن نکنده 
۳ هر گز سن ایو ند ولىد سو لخدا (س ) است‌که‌بقر آن 5و بااست خداعز ول فرموده است ایشکتاب 
ما استکه‌علی شما بددستی سین گو بد ( که پدارستی برشما خوانده میشود (JÈ‏ گوید: گفتم :قر با ات 
ماانر! چن میک و ايم فر مود بخداسو گند چبر گیل | را همچنین ,محمد فرود اورده‌است ولی‌این | يهم 
درض من آ نها اسه از کتاب دآ تر رف تالف سنت 

ش جح ازمجاسی رہ - «هذا کتابنا نطق علیکم» ظاهر اینستکه امام بنط دا بصیقه مجپول 
خو اند بسی بر شماها و اند هشود ولی‌یکی از استادان ما(زض) آ نراعلیکم نتش راك باشسو اد بی 
علی‌شما نط ی می‌کند ولی‌وجه اول‌اظپر است. 





(۷۸) کتاب! لر وصَة (۱ج) 





۲ - حماعة" » عن سپل » عن غل ؛ عن أ بيه [عنأبي] * عن بیدا ا قال : سألته 
عن قول اله عز وجل": «والشمس وضحیها» قال : الشمس رسولال تاليو به أُضحله عز "وجل 
للناس دیسم * قال : قلت : «والقمر ادا تلیپا» ؟ قال ؛ داك آمیرالموّمنن إل تلا رسول ال هه 
ونفثه بالعلم تفثاً “ قال: قلت : «واللّیل [ذایفشیها» ؟قال ذاك أَثمة الجوراكذين استبد وابالأمر 
دون آل الرسول ب وجلسوا مجاساً کان آل الرسول آولی به منهم فغشوا دين الله بالفلم 
والجور فحکی ال فعلرم فقال : «واللیل [ذایغشیپا» قال : قلت : «والنهار |ذاحلیپا» 4 قال : لك 
الامام من‌ذر ينة فاطمة للم بسال‌عن دين دسول ال التو فیجلیه لمن سأله فحكى الله عر “وجل 
قو قوله فقال : «والنار|ذاجلیها» . ۱ 


۲ ازمحمد از بدزش گوید از امام ضادق(ع) از تفسیر قول داعروجل دالشس دضحیها = 
سو کنن وار شید و تابش آن س بر سردم فرمود : مقصود از NGS‏ ( ص ( استکه 
خداو ند عرو جل بوسیله او برای‌مردم دین آنپادا دوشن کرد گوید: نفسير والقمر اذا تلیپا و 
سو گند بماه گاهیکه بیلوی آن در آ ندب چیست؟ فر مود: فقو د از آن آمیر الیو منین ع) استکه بپلوی 
رسو لغدا (ص) در آمد ودانش دابخوبی دراو دمید و باق آموخت گو ید :گفتم تفسیر واللیل اذا بغش ہا 
سو گند بشب هر گاه فرا گیردش-چیست؟ فرمود: مقصود ازشب پیشوایان نأحق‌هستند که امر 
را هستبدانه‌بدست گرفتند ددبرابر خاندان دسو لخدا(ص)و بمسندی بر نشستند که آلدسول(ص)سز اواد 
آن بودند دد برابر آنها ودین خدادا باستمگری وخلانکاری تبره وتار کردند وخدا از کردادآنهبا 
عکایتکرده وفرموده واللیل آذایفشیپا . 

از مجلسی ره 2 واللیل اذا بغشیها» گفته استکه ضمیر بخودشید بر می‌گردد بمنی‌شب 

گاهیکه بپوشاند و فرا گیرد قرس خودشید را و گفته‌اند که به آفاق با ژمین بر گرد که از قربنه 
کلام فپمیده شود و چون بنابر این تاایل شمس کنایه از شخص بیفیر است لر شب کنایه اذ غلغاء 
جور است مقصود ایئستکه با تیر گی ظلم و خلافکادی وبدعت تابش نود دسالت دا ودین وعلم اورا 
فرو گرفتند و بنابراین که مقصود آ فان یازمیت باشد معنی اینستکه ظلم وخلاف آن‌ها | فاتو یاسر اسر 
رویزمین داتیره ساخت وشاید اول زوشنتر باشد . 

من گویم تعبیر بلفظ مضارع در کلمه پغشیها موید این‌تفسیر است و اخباد از آینده تسلطخلفاه 
حول است. 

0 حد ات [ لس 

رك گوید ‏ کفتم : تسیر والنہاد اذاجلیپا - سو گند بروز هر گاه دوشن کندآن دا - 

فر مود د : مقصود از آن امام بر حق از نراد فاطمه (ع) است که از دین دسولخدا (ص) و 
و آن دابرای کسیکه برسیده است دوشن کند و خدا از گفتاد او حکایت کرده است و فرموده است 
والنہاد اذاجلیپا . : 





(ج۱) تأویل آیاتی از قرآن حکیم (۷) 


تس 





۳ - سپل» عن عل ؛ عرأبیه ۱ عن بي عب دال قال : قلت IT‏ حد یت لغاشیة»؟ 
قال : یغشاهم القائ بالسیف ؛ قال : قلت : «وجوه يومئذ خاشعة» ؟ قال : خاضعة لاتطیق‌الامتناع 
قال : قلت : «عاملة» ؟ قال : عملت بغیرمااًنز لاله " قال : قلت : «ناصبة» ؟ قال : نصبت غير 

ولاةالا مر ؛ قال : قلت «تسلی‌تارً حامية» ؟ قال : تصلینارالحرب في‌الد نیا علی‌عهدالقائم‌وفي 
الآخرة نار چهنم . 

6 - سپل ؛ عن عد » عنأبيه . عنأ بي بصير قال : قلت لا بي‌عبداله لا : قوله تبارك و 
تعالی : «وأقسه‌وا بال جپدیماني لایبعث‌اله من‌یموت بلی وعداعلیه حقتأولکن أ كثرالناس 
لایعلمون» ؟ قال : فقال‌لي: ياأبابصير ماتقول في‌هذه‌الأية ؟ قال : قلت :ان المش رکین‌یزعمون 
ویحلفون لرسولاله مه إن الله لایمست‌الموتی قال : فقال : تسا لمن‌قال‌هذا ‏ سلیم هل کان 





۱۳ از مجمد از بدرش گوید به امام صادق (ع) گفتم هل اتيك حك رث الغاشية -آیابتو زسیده 
است حدیث غاشیه - (یبنی چه ؟) فرمود : یعنی امام قا کہ آن‌ها ر | با * شمشبر فرا گرد . 

شرح از مجلسی ده- بیضاوری گفته است غاشیه حادنه سخنی است ک روز قیامت با سختیہای 
خود مردمرا فرا کیرد با مقصود از آن آنش دوذخ است از آن‌جا که خداً فرموده است ( ۵۰ - 
ابراهیم ) فراگیرد چپرهآنان دا آنش من گویم بنابر تاویل امام مقصود از حادثه نا گواد پیش‌آمدی 
است که هنگام ظهود قائم (ع) برای مخالفان است. . 

دنباله حدیث۳ ۱ب 

گو رد: گفتم ودجوه یوم خاشعه - چپره‌هائی در آ نروز هراسانست (یعنی چه؟) فرمود:یعنی 
فروتن وذبون است ونوانائی سر باز زدن نداد ند . 

شرح - از مجلسی دده» - بیضاوی گفته یمنی ذلیل باشند و عمل کند:دد آن‌ها آنچه مايه 
رنج آن‌ها است مانند کشش در زنجیرو نرو شدن آن‌ها در دوزخ بمانند شتری که بلای فرودود با 
بر گرددنه‌ها بالاو پائین شود. 

دئباله حد بث ۲ ١ے‏ 

کو بد؛ گفتم؛ عامله ینی‌چه؟ فرمود: عملکرده‌است شر ماائز ل‌الله. 

گوید: گفتم: ناصبة بمنی‌چه؟ فرمود جزامام برحق دابحکومت واداشته 

گو بد: گفتم: تصلی ارا ءابه در کرد یا نشی سروژآن -( :۶نی چه؟) ار هو دبا تش جنك درد نیا بدود ان 
ظپود امام ټائم(ع) ودر آخرت باتش سوزان دوزخ . 

6 - اذابی‌بصير گوید بامام صادق (ع) گفتم‌قول خداتبادك وتعالی(۱ع- النعل) و با کمال‌جد 
بخدا سو گنف خوددند که خدادنده نکند هر که دا بمیرد » آدی (زنده مي‌کند ) دلی بیشتسر مردم 
نمی‌دانند - یمنی‌چه؟ گوید بمن‌فرمود ای ابابصیر تو ددمعنی این آبه چه‌میگوئی ٩‏ گوید : گفتم ؛ 
داستی مش رکان میینداشتند وسو گند هم برای دسو لغدا (ص) میخوردند که خدا مرده‌ها دا زنده‌نکند 





المشر کون بحافون باه أم‌باللات دالت ؟ قال: قلت : حعلت فداك فأوجدنيه قال : فقال‌لي 
ياأبابصير لوقدقام قائمنابعثالله إليه قوماً من شیعتنا قباع سیوفمم علی‌عواتقیم فیبلغ ذلك‌قوماً 
من شیعتنالم‌یموتوافیقولون: بمت‌فلان و فلان وفلان‌من‌قبورهم‌وهممع القائم فیبلغ ذلك قوماً من 
عدو نا فیقولون : یامعشرالشيعة ما كذبكم هذه دولتکم وأنتمتقولون فیپاالکنب لاوالله ماعاش 
هوّلاءولایعیشون| لی‌بوم‌القيامة قال فحکی‌الله قولهم فقال : «وأفسموا بال جهدأیما نیم لایبعث ال 
من يموت » . 

ا - علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن ابن‌فضالعن ثعلبةبن میمون * عن بدرین‌الخلیل 
الا سدي قال: سمعت آباجعفر #2 یقول في قول الله عز وجل: « فلماحستوا بأسنا [ذاهم‌منها 
یر کضون لاتر کضوا وارجعوا إلی‌ماا ترفتم فیه‌ومسا کنکم لعلکم تسألون» فال : [ذاقامالقائم 
وبعث إلى بني مية بالشام هربوا |لی‌الر وم فیقوللمم الر وم : لاندخلتکم حى تتنصروا 
فيعلقون في أعناقم السلبان فیدخلونهم فاذانزل بحضرتهم أصحاب‌القائم طلبوا الامان والصلح 
فیفول أصحاب القائم : لانفعل حتتی تدفعوا الینامن قبلکم متا , قال: فیدفعونيم إليهم فذاك 





گوید. فرمود : بریده باد آنکه اینرا گوید از آنها پپرس که مشر کان بلات وعزی قسم میخوددند با 
بخدا؟ گوید گفتم: قربانت تو معنی آن.دا بمن بفهمان. 

کو ند من فرمود : | گر چنانچه امام فائم از ماظپود کند خداو ند جمعی ازشیعیان مادا برای‌او 
رنده کند که دسته‌های شمشیر خوددا برسر شانه‌هاشان گذارند و ابن خبر بجمعی از شیعه‌های سا 
رسد که هنوذ نمرده‌اند و بآن‌ها گویند فلان وفلان وفلان ژنده‌شده‌اند و از گور دد آمده‌ان-د و 
| کون در دمت امام قائم هستند و این خبر بمردمی از دشمنان ها بر سد و کج رف ای گروه شمه 
وه چه دروغگونید؛ امروذ هم که دولت شما است هدوزدزوغ میگویید نه,خدا آینپا ژنده نشدند و 
زنده نشوند ناروز قیامت فرمود بس خدا گفتاد آن‌هارا حکایتگر ده وفرموده است وسو ند باد کنند 
بخدا اژروی جدوجید که خدازنده نکند هر که مرده است . 

۵ از بددین خلیل اسدی گوید شنیدم امام باق ۸ع( در تفسیر فول خدا عزوجل ( ۱۷۲ تب 
الانبیاه ) پس چونکه شدت عذاب ما دا احساس کردند بناگاه. از آن گریزان شدند نگریزید وبر 
گردید سوق آ اه وش گددانی و سرمستی کر دید و بیان جای گاه خود شاید باز بر سی‌شو یدب 
فر مود: هر گاه امام قاام ظپور 9 و بفرستد به‌دنبال بنی‌اهیه در شام از آن جا بروم و 
دومیان بآن‌ها کویند ما شما دا نبذبريم تا ترسا شرید و آن‌ها صلیب بگردن آویز ند و دومیان آن‌ها 
۴ بید بر ند و در کشوز خود در آورند و چون بادان امام تالم (ع بر ومیان وارد شو ند و کشودآن 
ها دا تصرف. کنند امان خواهند و پیشنهاد صلح بدهند و ادان قائم در پاسخ آن‌ها گویند ما این 
کاردا نکنيم تا نها که بشماپناه آوددندبمانسليم‌دهید؛ میفرماید رومیان آن‌ها دا بیادان‌قائم تسلی مکنند 
و اینست معنی قول خداتعالی که: (۱6- الانبیاء), 


(ج۷) رساله إمام باقر 832 بسعدالخیر 


قوله : «لاتر کضواوارجعوا إلی‌ماا رتم فیه ومسا کنکملعلکم تسألون» قال: بسألم‌الکنوز و 
هوأعلم با قال : فیعو لون «یاو یلیا إا کناظالمن +4 فمازالت تلك دعویهم حنیجعلناهم حصیدا 


((( رسا ل ۳ جعثر عليه السلام الىسعد الخبر 1 

٩‏ - عبن یحیی ؛ عن عدبن الحسين » عن عبن إسماعيل‌بن بزیع ؛ عن عمد حمزةبن 
بزيع » والحسین بن غالا شعري » عن آحمدبن عابي عبداله ۽ عن يزيدبنعبداله» عن حد ثه 
قال :کنبآبوجعفر لا إلى سعدالخیر : 

بسمالله ال حمن الر حیم أمابعد فانتي | وصيك بتقوى الله فان" فیها السلامة من‌التلت 
والغنيمة في‌المنقلب إن الله عز وجل" يقي‌بالنقوی عن‌العبد ماعزب عنه عقله و يجلي بالتقوی 
عنه عماه وحبله ‏ و بالشقوی‌نجا نوح ومن معه في السفينة وصالح‌دمن معه من ‌الصاعقة , وبالتقوی 
فارالصا برون و نجت تلك العصب من‌المپا لك ولهم |خوان علی‌تلكالطر يقة یلتمسون تلك الفضيلة 

نگریرید وبرگردید بهمان دضم شوشاگادان/ وایپمان جای‌گاه خودشاید شما باذپرس‌شوید 
فرمود: از آ نها محل گنجها دا بپرسدبا اينکه خودش دائاتراست بدان‌هایس بنی‌امیه گو یند دای برما 


داستی ما ستمکادان بودیم ۱۵ د پیوسته ذ کرشان هن باشد تا آن‌ها را درو شده و نابودسازيم ۳ 
بوسیله شمشیر" 


)۸۱( 








( رساله امام باقر (ع) بسعدالخیر ) 

از مجلسی ده مفید در کتاب اختصاص باسناد خود ازابیعمزه ثمالی دوایت کرده که است‌سعمد 
بن‌الملك که امام باقر )£( اورا سعدالخر مینامید و از فرزندان عبدالهءز پزین مروان بود شرفےاب 
حضود امام باقر(ع) شد در این ميان که مانند ذنان ناله میزد امام باقر (ع) باو فرمود ای سعد 
چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم با اینکه من از شجره ملعونه هستم در قر آن مچید امام 
فرمود تو از آن ها نیستی تو از نواد امیه‌ای ولی از ما اهل بیت محسسوبی آیا نشنیدی قول خدا 
عزو جل را که از ابراهیم عکایت کرده اسب که فرمود ( ۳۹- ابراهیم ) هر که مرا بروی ند 
از من است. 

- امام بافر(ع) بسمدالخیر نوشت : 

شام خداوند بخشاینده مپر بان اما بعد تو را سفازش میکنم بتقوی از خدا ذیرا در آن است 
امت از نابودی و پر ه‌عندی در هنگام مرك راستی دا عزوجل بوسیله تقوی بده زا از آ نچه که 
عََلش نمبرسد نکه‌داری میسکند و بنود تفوی کودی و ادانی را از اوبرطرف میکند لوح وهر که‌با 
او در کشتی بو د بو سیلهتقوی عات بافتنداصا لح يمير و شیر اهانش بوسیله تقوی |زصاعقه نحات بافتند 
تقوی صابر آن کامجو شوند و این دستجات شيمه جات بانشد از مپلکه‌ها و از برای آنان بر اددانی 


)۸( کتاب| لر وصة (ج۱) 





نبذوا طغیانم‌من‌الایراد بالشهوات لمابلغهم في‌الکتاب من‌المثلات ؛ حمدوا رېم علی مارزقمم 
وهوأهلالحمد و ذموا آنفسهم علی‌مافرطوا وهم أهل الذم وعلموا أن الله تبارك وتعالی‌الحلیم 
العلیم ما غضبه علی‌منلمیقبل منه رضاه و] تمایمنع منلميقبل منه عطاه د ٍنما یضل من ام 
یقبل منه هداء » ثم آمکن أهلالسيتئات من‌التوبة بتبدیل الحسنات » دعاعباده في‌الکتاب إلى 
ذلك بصوت رفيع لمينقطع ولميمنع دعاء عباده فلعن‌الله الذین یکتمون ماأنزل الله و كتب على 
نفسه الر حمة فسبقت قبل‌الغشب فنمت صدفاً و عدلاً » فليس يبثدى, العباد بالغضب قبل أن 
يغضبوه وذلك من علم‌اليقين وعلم‌التقوی و كل امة قدرفع الله عنهم علم‌الکتاب حين نبذوه و 
ولاهم عدو هم حين تولوه و کان من تدهم الکتاں آن آقاموا حروفه و خو فوا حدوده فپم 
يروو نه دلایرعونه والجبال یعجبهم حفظمم للر واية والعلماء يحزنهم تر کهم للر عاية و کان 
من‌نبذهم الکتاب أن ووه الذین لایملمون فأوردوهم الپوی وأصدروهم إلى الر دی و غیتروا 





هستند بدین دوش که این فضیلت دا میجویند جپش به‌دنبال شپوات زا بهدور انداختند بخاطر [ نچه 
درقر آن از عقوت و بند بدان‌ها دسیده است. ۱ 

برورد گار غود دا بدانیچه روزی آن‌ها کرده است سیاسگز ار ند و خدا است که اهل سیاس 
است و خویش دا بر آ نچه کم و کاست دار ند نکوهش کنند ذیراآ نان در برابر خدا شایان ن‌گوهشند 
و بغوبی می‌دانند که‌خدا تبادك و تعالی بردبازست و دانا همان خشمش از آن کسی است که بذیرای 
ردشای حضرت او ثیست و قدر آن را نمی‌داند و بدان اعتناء ندادد و همانا دریغ می‌دارد فیوضات 
خود دا از کسیکه نمیپذیرد عطای حضرت او راو قدر آن دا نمی‌داند و همانا کمراه کند آن را 
که پذیر ای هدایت و دهبری او نیست . ۱ ۱ 

سپس اهل بد کردادی و گناه دا امکان داده :وبه کنند و بد کردادی‌های خود دا بکرداد 
نيك بدل ساز نددر قر آن‌بند گان خود دابه آو از بلندبدین کار دعوت کرده است اين دعوت منقطم نشود 
و دعای‌خود دااز بنده‌هایش ددغ ندازد» خدالعنت کند آن کسانکه نپان‌میساز ند | نچه‌ر اخدافر وفرستاده 
است خداوند بر خود دحمت و مپربانی دافرش کرده است و دحمتش بر خشمش پیشی گرفته و به 
ددستی و عداات تمام‌میشود خداو ندیندهای غود را بخشم آغاز نکد بیش‌ازآن که اورا بخشم نياور ند 
و این حقیقت از علم الیقین و علم برهیز کاری است . 

خدا از هر امتی که کتاب او را به دور اندازند علم کتاپ دا سلب کند و دشمن خود دابر 
آن‌ها حکمفرما کند وقتی از او ړو گردان شوند و يك‌فسم از دور انداختن کتاب اینست که حروف 
و کلماتش دا بخوانند و بدانند و دواج دهند و حدود و مقرداتش دا تحریف کنند واز دست بنهند 
و آنرا دوایت کنند ودعایت نکنند نادان‌ها را حفظروایت خوش‌است ودانشمندان دا ترك دعابت نا 
گوار و | ندوه بار ويك قسم ازدود انداختن کتاب ایئست که آنرا دداختباد و سر پر ستی کسی سیر دند 
که امید | نند داین سر برستان نادان آن‌هارا بپوی برستی کشاندند ۲ بپلا کت رساندند و رشته های 


)۸۳( رساله إمام باقر إا بسعدالخیر‎ e) 





۲ EE TE E in 1 ام‎ B Pa EM o 
عری الد ین؛ ثم ورئوه‌في‌السفه والصباء فالا مية یصدرون عن آمرالناس‌بعدأمراله تبارك وتعالی‎ 
وعلیه ردەن فش للظالمین بدلاولایةالناس بعك ولابة الله و تواب الئاس نعل وان ال و رسا‎ 
الناس‌بعد رضااله فاصبحت الا مة کذلك وفیهم المجتبدون في‌العبادة علىتلكالضلالة  معجبون‎ 

د i‏ نت ا Bu:‏ ۱ #۳ » 
مفتو نون ؛ فعبادتیم فننه م ولمن اقتدی e!‏ وقد کان فا لر سل د کری للعا ید ¿ ان نبيا من 
ال ° ك . ۰ |« a‏ یه ای وة ۳ أ ۱ ب 1 ر 
الا نبیاء کان یستکمل الطاعة , ثم يعصي الله تبارك دتعالی في‌الباب الواحد یخرج به من‌الجتة 
وينبذ به في بطن الحوت » ثم لاینجیه إلاالاعتراف دالتوبة ؛ فاعرف أشباه الااحبار والرهبان 
الذین سادوابکتمان الکتاب وتحریفه فماربحت تجارتېم و ما کانوامپتدین ۰ ثم اعرف آشباههم 

۰ با ی رو گا 3 1 فا ا 
من هده‌الا مة الذین‌آقاموا حروف الکتاب وحر فواحدوده فهم مع‌السادة والکبرة فاذاتفر قت 
قادةالا هو اء کا نوا مح أ كثرهم دنا وؤلك مبلفهم من العلم ۱ لابزالون كذلك في‌طبسع وطمع 
لایزال یسمع صوت |بلیس على ألسنتهم بباطل کثیر ‏ پسبرمنهم العلماء علی‌الاذی والتعنیف و 

۱ ۳ داری را دیگر گونه ساختند و سپس دیاست و پیشوائی دين دا اد ئی کردند ثرا سفیپان و 

کودکان وا گذاردند. ۱ 
پس این‌امت اسلامی پیروی اذامر وفرمان مردم‌میکنند بعداز اينکه امر وفرمان خدا تبادك و 
تعالی بدان‌ها مجوجه‌شده و برفرمان خدا دست ردم‌گذار ند چه بداست بدلیکه ستمکاز آن| نتخاب کر دند 
که عبادت اذولایت و پیروی ازمردمست پس‌از ولایتو بیروی ازخدا وچشم داشت واب و مسزد مردم 
است در برابر *واب‌دهمزدیکه خدامیدهد» امت درچنین دوژی افتاده‌است و درعین حال‌مردمی هم که 
کوشش وتلاش بر ای پرستش یبند گی خداداز ند درمیان آنہا هستند که بروش‌ضلالت و کمراهی 
اندرند خودبینند و فتنه گر ذیرا عبادتو پرستش آنان برای‌خود آنهافتنه است دهم برای کسیکه‌به. 

آ نپاافتد امیکنه بااینکه‌دردسو لان خداو سیله‌تذ کر بر ای همه اهلعبادت استد استيکه‌يك پیغمبر خدا طاعت 

و عیادت‌اودا بهد کمال‌مرسانید وسرس خد ای تبادك و تمالیر| دريك‌موضو ع افر مانیمیکرذ و بر ای‌همن‌يك ` 

نافرمانی از بپشت بیرون‌ميشد ودر شکم‌ماهی افکنده وز ندانی میگردید وسپس برای او وسیله نجاتی ر 
نبود جزاءتراف وتوبه: توهمکاران احیاد یمود ودهیان نصادی‌دا دده‌یان مسلمانان بشناس که کتساب 
خدادا نبان می‌دادند و تحر یف‌ميکنند و درنتیجه تجادت آ نان نه سود دارد و نه آن‌ها در راه هدایت 
گام بر می‌داشته‌اند. ۱ 

سیس بشناس‌همکاران آن‌ها دا دراین امت آن کسانیکه الفاظ وعپارات قر آ نرا ز نده‌میدار ندو 

حدود ومقردات حقیقی آ نرا تحریف وتغییر می‌دهند وبرخلاف تفسیر وتطبیق میکنند آنان همیشه با 





سرودان و برد کانند (با سرودان وا کثریت مردمند خل) وچون پیشوایان هوابرست و دنیا طا-ب 
اختلاف گنند و کشسکش نمایند باآن کس‌همراه شوند که دنیای ببشتری دادد و بر دقیبان خود بیروذ 
شده اینست انداژه علم‌ودانش آنان (اشاده بآیه ۳۱- سوده النجم‌است) انا پیوسته گرفتاد چاه 
طبیمت تیره‌اند و گرفتاد طمم بدنیا و پیوسته نغمه‌شیطان اژذبان آنهاشنيده میشو که بیپوده وناحق 
فراوانی اظهاد می‌دادند » علماء ودانشمندان حقیقی بآذاد کردن و سختگیری وزور گوئی آن‌هاصبر 


)44( کتاب الروضة (ج۱) 
عدون علی العلماء بالتكلیف والعلما فی شمپم‌خا ن آن نها اللصيحة ان رأواتائبا اه الل 
يېدونه أومينالايحيونه , فبقس مایصنعون لان الله تبارك وتغالى أخذ غليم الميثاق في‌الکتاب 
آن‌یأمروا بالمعروف و بما آمروا به وأن‌ینپواعسانهواعنه ون یتعاونوا علی‌البر والتقوى ولا 
بتعاو نوا علی‌الا ثم والعدوان ‏ فالعلماء منالجپال في‌جهد وجپاد. إن وعظت قالوا : طغت وان 
علموا الحق الذي تر كواقالوا : خالفت ون‌اعتزلوهم قالوا : فادقت ون قالوا: هاتوابرهانکم 
على ماتحد ون قالوا : نافقت وان أطاعوهم قالوا : عصيتالله عر و جل فپلك جبّال فیما لا 
یعلمون ۰ ۱ نیون فیمایتلون يصد قون بالکتاب عندالتعريف ویکذ بون به عند التحریف › فلا 
ینکرون » | ولئك آشباه الا حبار والرهبان قادة في البوی “ سادة في‌الر دی * و آخرون منم 
جلوس بن الضلالة والپدی لاییرفون احدی الطائفتین من‌الا خری ؛ یقولون ما كان ال اس 
یعرفون هذا ولا یدرون ماهو؟ وصدقواتر کېم دسول الله بشت علی‌البیضاء ليلا من نبارها » لم 
Ta ۱‏ بسا ند و سوز ند د و[ نپایر طك دبانی وحقیقبکه [ئمه‌هدی هستند عیب گر ند که آن ها را سق 
کلف ساز ند واز باطل برحذد نمایند بااینکه علماه خیانت کار باشند د درذات خود | کر از اننزز و 
نصیعت خوددادری کنند وحقرا کتمان‌نمانند. 
درصودتیکه سر گردانیرابنگر ند واودا دهنمائی نبکنند ویامرده‌ایر! بر خود ند و اودابنودایمان 
زنده نسازند پس چه بد کاری کرده باشند زیرا خدا تبادك و تعالی در کتاب غود از آن عېد و 
بیان گرفته است که امر کنند بپر کار خوب و بدانچه غود بدان مأمودند و نی کنند از هر 


چه خود از آن نپی شدند و بر اينکه دد بر و تقوی كمك کار باشند و بگناه ودزی وعدوان كمك 
کار نياشند. 
علماء حق بانادان‌ها در کوشش و میارژه‌اند؛ 
اگر بنادان‌ها پنددهند دربرابر گویند که سر کشی میثمایند. 
ا گر نادان‌هاد | بعقی که ترك کر ده ا ندمتنبه‌ساژ ندعلماءدا متهم کنند که‌باجامعه مخالفت ورز بد‌ند. 
و ا کر علماه حق بناچاد از آن‌ها کناده گر ند و بگوشه ای نشینند گویند از جامعه اسلامی 











جداگی رارز بده‌آند. 
ا گر علماه به نادان‌ها بگویند دلیل خود را بیآودید بر این که میگو گید در زاین کوینة 


و اگر از آن ها بروی و اطاعت کنند ددبرابر گویند مر نکب‌نافرمانی خداعزوجل شدی, 

جپال دد آ نچه نمی‌دانند هلاك‌شدند در آ نچه بز بان‌میخوانند نفپمند ددمقامتعر بف بکتاب خدا 
تصدیق داد ند و لی‌هنگامیکه آ نرا تحر یف کنندو بغلاف‌تفسیرو تطبیق نمایند کتاب خدادانکدیپ میکنند. 
واز آنانکادی‌نداد ند.( بر آن‌هاا نکاد نشودخل) آ نانند که‌چون‌احباد یپو دودهبان:ر سایانند؛ پیشر و آن‌هوا 
پرستیو آقابان دد پرتگاه نابودیند» میگویند | کثرمردم این‌امرامامترا نمیفهمند ونمی‌دانند حقیقت 
آن‌چیست؟ باا بنکه خود تصدیق دار ند که زسو لخدا در ای آن‌ها راه‌روشن و آشکادی بدست‌داده که‌هم 


(ج٩)‏ رساله إمام باقر عا بسعدالخیر e)‏ 





يمر فیهم بدعة دلميبد ل فیهم سثة لاخلاف عندهم ولااختلاف فلم‌اغشي الثاس ظلمة خطایاهم 
داروا إمامين داع لاله تبارك وتعالى وداع لی‌النارفعند ذلك نطق الشیطان فعلاصوته علسی 
لسان أء لیاگه و کثرخیله ورجله وشارك فی‌المال دالولد من آشر که فعمل‌بالبدعة وتركالکتاں 
والستَة وتطق أولياءاله بالحجتَة وأخذوا بالکتاب دالحکمة فتفرق من ذلكاليوم أهل الحو و 
امل‌الباطل وتخاذل وتهادن أهل الحق وتعاون أهلالضلالة حتّی كانت الجماعة مع فلان و 
آشاهه‌فاعر ف هذاالصتف وصنفآ خر فأ بصرهم رأي العین نجباء والزمهم حتی ترد أهلك , فان" 
الخاسرین الذین خسردا آنفسهم وأهلیهم یوم القيامة آلاذلك هوالخسران المبین . 

إلى هنارو اية الحسین وفی دهاية غدین يحيى زيادة : ۱ 

لم علم بالملریق فان کان دونیم بلاء فلاتنظر|لیپم‌فان کان دونبم عسف من‌أهل‌العسف 
وخسف ودونهم بلایاتتقضی ثم تصيرإلىرخاء ۰ ثم اعلم أن [خوان الثقة ذخائربعضهم لبعض ولو 





شبش دوشن است وهمروزش دخود اوبدعتی در آن‌ها بدیدنگرد وسنت وروش حقبرا تغییر نداد و جز 
دستو دصر یح قر آن وفرهان خدادا بکاد يست ودددودان اوخلاف واختلافی لود ددنظرمردم و چون 
خطاها واشت‌اهات هردم آن‌ها رادد برده‌تاديك خود فرو گر فت ازدو یشوایردی گردندو به‌دثبال 
دودهیر گر ائیدند که؛ 

یکی از آن‌ها بسویخدا وحق تبارك و تعالی دعوت‌یکرد ودیگری بسوی‌دو زخ در این‌هنگامبود 
که‌شیطان بسن آ مد ویزبان دوستان وطر نداد ان خود فربادشرا بلند کرد وباوران سواده وبیاده به 
دنبال او فر اوان شدند ودر مال وفرزند مردم شر کت چست آن کسائبکه شريك او شدند و" او را 
بشر کت درز ند کی خودیذبر فتند و ندءتر | بکاد بستند واز حکم کتاب خدا وسنت يبر (س) باشو 
شدند ولی‌دوستان خداحجت ودلیلر | برز بان آوددند وبکتاب خداومطابق حیکمتدصلاح ش‌کرد ند 
واز آن‌روژ بود که درمحیط اسلاماهل حق و باطل به‌دودسته مشخص آذهم جداشدند داهل حق هم 
درگردا بادی گرد ند ودل بصلعو سازش نبادند (دل به‌دوستی ود نافت‌هم داد ند خل) واهل ضلالت و 
که راهی بیازی يكدیگر بر خواستند تاجماعت وا کثر بت بافلان‌وهمکادان اوشد این‌دسته دا شوب بهناسو 
و دس 4 دیگر دا هم بر آیالعف سبت که ناء ویر کز بده‌های خدایند و بدان‌ها سب وپایدادی کن ۳5 
باهل‌خود بررسی(یعنی تادد آخرت بانبیاء و امه ومومنین برسیکه اهل نجات د اهل بپشتندازمجلسی- ده) 
زیر از بان‌کاد ان براستی همان کسانیند که شود وخاندان خوددا ژذیان‌کاد نمودند دردوذ قيامت هلا که 
زیات | شکار همین است. 

دراین جاروایت حسن‌بن محمد اشعری بایان مرسد و دد دوایت معمد بن بهييی این ذی-اده 
هو جود است؛ 

دانستن طر بق‌وددوش حق از آن ٣‏ نان‌است (یعنی اهل‌حق) وا گر بلاو گر فتادی هم‌داد ند تو تباید 
آر انظر آری ذیراین اژداه امتحان و آذمایش خلقست ودلیل ؛احق بودن آن‌ها ایست و | گرمردم 


(۸٦)‏ کتاب‌الروضة (ح۱) 








لاآن‌تذهب بكالظنون عنی لجلیت لك نأشياءمنالحق غطينبادلنشرت لكأشيا. من‌الحق کتمتبا 
دلكني أتقيك وأستبقيك ولیس‌الحليم الذي لايتقي أحدأفي مکان‌التفوی والحلم لباس العالم 
فلاتعرین منه دالسلام. 
(رسالة منه عليهالسلام اليه آیضا) 
۷ - غلبن یحیی » عن دبن الحسین » عن عبن (سم-اعیل‌بن بزیع ؛ عن عمه حمزة 
بسم‌هالر حمن‌الر حيم ما بءدفقدجاءني کتابك‌تذ کر فيه معرفة مالاينبغي تر که وطاعة 
من رضی‌الله رضاه » فقبلت من ذلك لنفسكك ما کانت نفسك مرتهنة لوتر کته تعجب أن دسی‌اله 





ناحق بر آن‌ها زود گویند وبدانپا بتاژند و آن‌هاداخواد شمادند و کرفتار بلاباشند همه ینپامی‌گذدد 
ودوراتن خوشی دخرهی مبرسد. 

سيس بدان که براددان مورد اعتماد ذخبره و پس‌اندازيك‌دیگر ند وا کرترساذاین‌نبود که‌دد باده 
من گمان‌های‌نادوا پیدا کنی و کسان‌هایت تودا اذحق بدد برد (یعتی بمن گمان بدبری واذمن منعرف 
ویو بس از این بحرف‌من کوش ندهی و گوبا امام‌می‌داسته که اف نمیتواند یکباده صریح حقر اتحمل 
کد و خواستهاست حقر ابتددیج‌باو بفهمانه تااژحق‌و اهل حق‌تنفر نیابد پایان نقل از مجلسی ده) 

( من گویم از نظر مدحی که از سمدالغیر شده شایسته مقام اغلاص او ایئست که منظود امام 
این باشد که اگر برغی حقائق بلو اعلام شود مبادا درباده ائمه بمذهب غلات ببو نددوعقیده افراطی 
پیدا کند ). 

هر آبثه پرده از دوی حقاثقی بر می‌داشتم تم که آن‌ها دااز :و بنپان‌داشتم و مطالبی رام 
بهق بر ای لو بیان میکردم که آن‌ها دا نبان :1 شتم ولی من از تو ملاحظه کردم و خو استم توددداه 
ی بماثی ور ببائی. ۱ 

حلیم. و بردباد نبساشد کسی که از احدی ملاحظه و بروا نکند دد محل تقوی وخودداری» 
حلم ف برد بادی جامه [ برو واعتباد مرد دانا و عالم است مبادا خوددااژ آن برهنه کنیو السلام. 

رساله دیگر از آن حضرت بم او نیز 

۷ مز ة بن بزیم گوید امام باقر(ع) بسعدالخیر نوشت؛ 

ینام خداو ند بخشاینده مپربان اما بعد نامه‌ات بمن دسید در آن باد کرده بودی از دانستن 
آنچه تر کش‌نشاید و اذ فرمان‌بری‌از فسیکة خداوند از خشنودی او خشنود است د برخودیذیرفتی 
و همواد کردی آنچه در گرو آتی اگر آن دا وا گذادی (یعنی خودترا کرو آن می دانی‌ددنزد 
خدا نظر بدان حقوقی که خدا دد عېده بنده دارد و وجوب طاعت و ترك نافرمانی او و چون کسی 
عق اورا ادا کرد و اودا اطاعت نمود خود دا از کرو او در آورده اسی و کر نه ازاو مواخده شود 
واژاوحق خدا دریافت شود بوسیله کیفر وعذاب چنانچه صاحب دین‌حق خودراازدهن و گروی‌دد یافت 
کند وخداو ند فر مو ده‌است ۳۸ المدثر ) هر نفس گرو عسل غو بش است جز اصساب بمتت که آترا 





(ح۱) رساله إمام باقر لإ بسعد الخير (AY)‏ 





وطاعته و نسیحتهلانقبل ولاتوجد ولاتعرف إلافيعباد غرباء » أخلاء من‌الناس فداخذهم الناس 
سخریباً لمایرمونهم به من‌المنکرات و کان يقال : لایکون المومن موّمناً حتّی یکون آبفض 
إلى الناس من حيفة الحمار . 

ولولاأن يصيبك من‌البلاء مثل‌الذي أصابنا فتجعل فتنة الناسکمذاب‌الة و أ عیذ بالل 
وایانا من ذلك -لقربت‌علی‌بعد منزلنك . 


از گرو در آورده‌اند. از مجلسیده). 

تو از این تمجب کنیکه دضا و طاعت و خير خواهی خداو ند پذیرفته نباشد و موجود نگردد 
و مفپوم نشود جز در بنده‌هائی آواره و بر کناد از اجتماع مر دم که مر دم آن هارا به باد 
مسخره گير ند به خاطر این که آن ها دا بارتکاب کار زشتی و منکری متهم ساز ند و چنین گفته 

موّمن موّمن نباشد تا دد ارد مردم‌مبغوضتر باشدازلاشه کندیده الاغ. 

شرج- مقصود ابنست که مردم سفیه و نادان که دنیاطلب و پیرو حکومت و عقیده باطلند نسبت 
باهل‌حق نظردشمنی و عدادت مقرون با سفاهت دادند و هر گونه اهانتر! مر شکب میشو ند وحکومت 
ناحق‌هم از آن‌ها طر فدادی میکند و شخس موّمن بايد با کمال صبر و برد بادی این اهانتبا دا 
تعمل کند چن‌انچه دشینان حضرت عیسی وقتی او دا گرفتاد کردند انواع اهانت دا بر او روا 
داشتند و چون محمدبن ابی‌بکر گرفتاد طرفدادان ماویه شد او را دد شکم الاغ مرده‌ای کردند 
واش زد ند. . 

دنیاله‌عدت ۱۷ 

واگر نبودکه بتوهم بلاو گرفتاری سخت‌مرسيد مانند آنچه بماها ذسیده و بساکه توفتنه و 
سختگری مردمرا مانند عذاب‌خدا تصورمیکردی واذ عقیده‌خود برمیگشتی (بواسطه‌اینکه تحمل آن 
دا نداشتی)- من "ورا وخودمان دادر بناه‌خدامیگذادم اذبر کشت اذعقیده حق بو اسطه فتنه‌مردم‌هر 
آنه بادوری مقامت‌بما نزديك میشدی. 

شرح - مقصود این‌است که زمان‌سختی است و حکومت دردست دشمن بیرحمی است د. هیچ 
گذشت و مر اعاتی ندارد واگر تن ارسسما نمانژ ديك شوى و گرفتاد دشمن گرد بسا که تو دا چنان 
عقوبت کنند که از عقیده خود بر گردی ودر حال حاضر باید کاملاعقیده خودرا! نېان دادی و غود 
رابظاهر از مادود نکه‌داری, 

با مقصود این است که هر مرتبه ای از قرب بمقام معنوی ما در گرو آذمایشهاو گرفتادیهای 
بسیساد سختی است از طرف خداوند که بسا تو تاب و توان آن دا ندادی و مابه‌سستی‌وددماند گی 
نو میشود. 











داعلم سرحمک اله- آنه لاتنال محبةالهإلاببغض کثیر من‌الناس‌ولاولایته الابمعاداتهم و 
E‏ ج 
فوت ذلكك فلیل بسیر لدرك ذلکک من‌اله لقوم یعلمون . 
اا لاش و" : | ê. E.‏ 
يااخي إن الله عز وجل جعل في كل من الر سل بقايامن آهل العلم يدعون من ضل إلى 
e 4 1 1 ۷0 i i‏ ۳1 وا 9۷ 
البدی 3 یرون مم علی‌الا دی ۰ بجسون داعي الله و بدءون ی الله فا بصر هم رحمکالهفا نهم 
في منزلة رفيعة وإن اصابتهم في‌الد نیا وضيعة [نهم‌یحیون بکتاب‌الله الموتی ویبصّرن بنورال 
: ا ۹" ا داو ر قاس ۳ 
من‌العمی * کم من فتیسللابلیس قد احیوه و کم من‌تائه ضال قد هدوه ؛ پیدلون دماء هم دون 
Ee‏ ۲ ّ ۳ م 
هلكة العباد وماأحسن أثرهم علی‌العباد وأقبحآثارالعباد علیهم . 
بدان. خدایت رحم کناد که به‌دوستی خدا نتوان دسید جز باتعمل دشمنی ببشترمردهو بولا بت 
و پیروی خداو ند نتو آن‌دسید جز باتحمل خصومت وعداوت بیشترمردم وازدست دادن مپر ومحبت‌این 
مردم دنیاداد بسیاد کم و بی‌ادزش است دربرابر دسیدن بمحبت ومر ودژی خداو ندبرایآن‌مردمیکه 
بفهمند و بدا نند 
ای بر ادد راستی ود او ند عروجل دردوران هر کدام از دسولان بقایاای از اهل علم (بعئو آن‌جا 
نشینی از طرف آن‌ها)مقرر ساخته‌است تا آنکه هر گمراهی دا براه هدایت بخوانند و با آنها در 
تحمل سختی و آذاد شکیبائی کنند دعوت مبلغ خداوند دا پذیرند و بسوی خداوند دعوت 
کنند ( میلفین درجه دوم باشند ) تو بايد آنان دا بشناسی و به آن‌ها بینا باشی۔ خدابت‌دحمت کناد 
زیرا آ نان‌دا مقامی‌بلند باشد گرچه دداین دنیا زبون شبرده شوند براستیکهآ نان بوسیله کتاب خدا 
مرد گان داز نده کند و بنور خداوند نابیناها دا شغابخشند و بینا سازند» چه‌بسیاد کشته‌هایابلیس‌دا 
که بخاك هلاك افتاده بو ۵ نك میحقتا ز نده و بر از نده کر دید و جه بسار سر گردان 1" را کهراه 
نمائی نمودند و براه داست آوردند و خون خود دا برای نجات بنده‌ها از هلا کت و گمراهی تسار 
کردئد و چه خوب اثری از جان‌بازی خود درمیان مردم بحای نهادند وچه‌آثاد بد وذشتی از بنده‌های 
گیراه برآ نپا بجاماند. 
شرح دراین جاامام اشاده کرده است باینکه در امور نباید شتاب قضاوت کرد و بکروذین 
وحاضر بین‌بود بلکه باید اززاه تعقل عمیق و بردسی کامل‌قضادت کرد و یکراه قضاوت‌ددست‌همان 
جر زمان‌است و مرود تاریخ از همعشه تاریخ و چبر زهان سود حقجویان بوده است واگر بکروزی 
باطل حکومت بدست آودده و بوسیله زور و زد از نادانی بشر ویا نباژمندی فقرا» استفاده کرده 
و باهل حن تأخت وتازی آورده است و آوز | موردآز اد ۴ بلکه آسبری و کشتاد نیو ده ست دسر 
نگذشته که این آشوب باطل بما نند گرد وغباری فرو نشسته و جون لکه ابرسیاهی ازهم گسته و 
آ فتاب فقت از یس ابر باطل تمابان شده و دد آین یوت هر دم آن باطل‌جبره را زشبت و بدشناخته | ند 
و آن حق مظلومرا بددستی وپاکی سنوده‌اند. 
چنا نجه دار دوران گذشته شات موضوع در رازه غیسی بن هر ام بوجود آمد ومشتی ببودان دغل- 





(ج۱) مشا بهت عیسی‌بن مریم وعلي بن آبیطالب لا (۸٩)‏ 





۸ ع ۶ مناصحاپنا ؛ , عن سپل‌بن زیاد : عن غلبن سليمان نا بیه » عن بي بصيرقال: 
بینارسولالله اتو ذات يوم جالساً إذأقبل آمیر المومنین ب ففال اه دسول‌اله 8 : إن" 
فیک شباً من عیسی‌ابن مریم ولولاآن تقول فیک طوائف من | عتتي‌ماقالت التصادی فی‌عیسی 
ابن مریم لقلت فیک قولاً اتس بملاء من‌التاس إلأخذوا التراب من‌تحت قدمیک یلتمسون 
بذلک البر كة قال : فغضب الا عرابیان المغيرةبن شعبة وعد ة من قریش معهم , فقالوا : ما 
رضي آن یضرب لابن عمه مثلا [لاعیسی‌بن مریم فا نزل‌الله علی نبت تواچ فقال : « ولمتاضّرن 
ابن مریم مثلاً إذاقومك منه یصد ون ت وقالوا .آلبتناخیر أم هو ماضربوه لك إلأجدلاً بل‌هم 





باز ودنیا طلب بپمراهی دولت جیاددوم این بیفه‌بر برد گواد دا گرفتاد کردند دبا کمال توهین و 
آزاد اورا دربای دار آوددند و بنظر خودشان اودا نابود ساختند واز مان بردند و کار اوداسایات 
دسانیدند ولی طولی نکشید که همین فیسی در شر بعت انجیل بوضم فعال و زنده‌ای خود نمسای 
کرد و جپانی دا سر نود و نادیخ آ نار وجود او دا سندید و آثار دشمنان آو دا ذشت و ناروا 
شخیص داد. . 

و همین موضوم درباده حسیت حسیل بن علی(ع) سبط پیغمیر اسلام بعد از گذشت چند قرن‌تکر اد شدو 
و بااینکه یزرد دا حکومت بسیادوسیمی بود و بعلماء ظاهرساژ و تبلیغات دامنه‌دادی مجپز بود دلی 
بناحق حسین‌بن علی واصحاب وفاداد اورا کشت و بپر بهانه برای تحسین این عمل ذشت خودهتشیت 
گر دید ولی طولی نیکشید که همه این دشتگاه وسیم و دامته داد خودش بر او لنت ف-رستاد و 
او دا بباد انتقاد گرفت و همه دولت و صولت او بر باد شد و جز هيان لعن و فاد او چیزی به 
یاد تماند. ۱ 
۸- از ابی‌بصیر گوید: دد این میان که یکروز رسولخدا (ص) نشسته بود بناگاه امیر 
المؤمنین (ع) آمة پس دسولخدا (ص) باو فرمود: داستی تو دا شباهتی است با عبسی‌بن مریم ( از 
نظرزهد و عبادت داختلاف مردم در باده اوواعتقادجمعی بخدائیاد) وا کر نبودترس‌ازذاین‌که طوائفی‌از 
امتم درباده تو بگویند آنچه دا ترسایان ددباده عبسی‌بن مریم گفتند ( که او خدا است ) درباده 
تو چیزی میگفتم که بپیچ جمعی اژمردم نگذری جر اینکة از-ذبر پایت خاك بر گيرند و بوسیله آن 
تبراك جویند. 

وید آندو تن اعرابی بغشم‌اندد شدند د بپمراهی مغر ة بن شعبه و شماده‌ای ال قرشیان که 
براه آن‌ها بو دزد و گفتند بر ای عمو( اده اش بپیچ نمونه و مانندی راضی نیست‌جز عیسی‌بن هریم و 
خداو ند بر بیشمبر شود آنآ یه دافرستاد (۵۷- الرغرف) وچون :راده‌مریم مثل‌زده شودبناچاد قومت 
از آن شاد میشو ند (دوی برمیگردانند خ‌ل). 

6۸ و گویند آیا معبودان مابیتر است یااو این مثل‌دا برای تو نزنند مکی از داه جدال و 
ستبزه بلکه آنان ستیزه گی ند. 


(.4) کتاب الروضة (ج٩)‏ 





قوم خصمون ۵ إن هوالاً عبد أنعمنا عليه و جعلناه مثلا لبنى إسرائيل به ولونشاء لجملنا منکم 
(يعني من‌بنی‌هاشم) ملائكة فی‌الا ر ض بخلفون » . 


- او جز بنده‌ای‌نود که‌ساباو مت نبوت دادیم و او دا مونه‌ای بر ای ہنی اسر ائبل‌ساختيم 

۰- و اگر بخواهیم هر آینه از شماها (یعنی از بنی‌هاشم) فرشته‌هائی بسازیم که در ړوی 
زمین بجای آ نان باشند. 

شر اد میجلسی زه #قوله نانزل على نمیه» بابد نخست | يجه را مفسر آن دز باره ین آیات 
گنها زد باد آود شویم و سپس بر گردیم بشرح خبر «چون مثل بزاده مریم ژنند» یمنی این مثل‌دا 
ایند مر ی زده است چون نرد رسو ادا (س) آمد و ددمقاماءتر اش باین -٩۹۸( u‏ الا نبیاه)د استی 
شما د هر آنجه میبرستید جز خدا سنگر يزه دوز خیك. 

۱ اویا دیگری فت که نصاری دارای کتابند و عیسی‌دا پرستند و او را ژاده خدا دانند و هم 

فرشته‌ها پرستیده شوند و ادلی باین‌حسکم هستند دهم برژین گفته خدا (0ع- الزخرف) بپرس اذهر 
دسولی که بیش از تو فرستادیم- اعتر اش داشتند که محدد میخواهد ما اود! پر ستیم چنانچه مسیح دا 
پرستیدند «بنا اه قومت» قریش از آن مثل «شیون شادی بر میآوددند» بگمان اینلکه دسول بدان 
مدیکوم #یشو ۵. 

نافم و ابن عامر و کسائی بصدون بضم صاد قرات کرده اند یمنی ازحق دوی مبگردانند و 
گفته شده این دوقرائت دو زبانند بيك‌معنی چون کیل ویمکت دو گوبند آیا معبودان مابپتر ند 
نزد 7و با او > یمنی عیسی و گن #یسی در دوزخ باشد بابد ععیودان ماو بلکه ماه هم 1 
معیودند در دوخ باشند. ۱ 

«اين مثل دا از داه جدال برای تو آوددند» و مقصودشان تمیز حق از باطل ثیست < بلنکته 
.نان قومی ستیزه جویند» و حریس بر لجبازی «ئیست عیسی جز بنده‌ایکه بادنست دادیم > پلبوت 
دو اودا برای بتی‌اسرائیل نمونه ساختيم» پعنی بکنمونه شگفت آود دبمانند ضرب‌المثل‌سالری‌میان 
بنی اسر ائیل واین‌جوابی‌است که دفع‌اشتباه میکنددوا کر بخواهیم ازشماهافر شت‌هابر آدیم ای‌مر دم 
جو نان 1 عیسی وا ہی بدد بر اوددیم با این؟ه بای شماها در دوی زمین فر شته گذادیم د که به 
جای شماباشند». 

و مقصود ایست که مره حال عیسی عجیپ است که بیواسطه ,دی بوجود آمده است ولی 
خداتعالی مجیب‌تر از ان قادد است و فرشته‌ها هم چون شمایند از ابنرو که سو جودان‌هسکن‌هستند 
آیند واز کجا شایسته‌اند که معیودباشند ويا ژاده خداباشند؟ بیشادی چنین تفس کرده است و سس 
هر ي مجلسی « ددایتی ازعلى ن ابر آهیم اسك عامه اذ سلمان فار ی در سیر | په ر ب طون 
همین حدبیث(وضه نقل‌کرده و گفته است؛ 

این خير مردی از رجال عامه مويك لسر ست که دد این خبر وارد شده است و آنراتوضیح 
هي دهد بس‌متصود از ما ضر بولك تفضیل الپه است ذیرا متضمی تشبیه و تفضیل هر دوهست و قول 











NE 4‏ : 
(ح۱) مشا بہت عیسی‌بن مریم‌دعلي بن ابیطالب لا )5۱ 
قال : فعض الحارن‌بن‌عمرو الفپري فتال : «الهم ٍن کان هذا هوالحق من عندك ( أن 
بني‌هاشم بتوارئون هرقلابعد هرقل) فأمطرعلینا حجارة من‌السماء أدائتنا بعذابآليم». 
حضرت عیسی‌باشد وقول خدادولو نشاه لجملنامنکم‌ملالکة» یعنی اژ بئی هاشم فرشته هاميساذيم مقصود 
این است که امامانی مقرد میدادیم مانند فرشته‌هادد تقدسو طهادت و عصمت که« یخلفون» یعنیآن 
امامان خلفاه روی زمین اند.. 








دنیاله حدیت۱۸- 


فرمود: پس حادث بن عمرو فپری در خشم شد و گفت باز خد ایا اگر این حکم درست استد 
از نرد تواست که مفرد شده بنی‌هاشم: پیشوائی‌امت دا مانند هرقل پس ازهر قل‌بادث برند (یعنی‌برسم 
بادشاهان و امیر اطودان روم ) يسن نز سین ماها از آسمان سنك فرو دیزد با این که عذاب‌دردنا کی 
بررسرها بیادد , 

شرح. از مجلسی ده «هرقلا بعد هرقل» هاء و داه‌هردو مکسود است ونام پادشاه دوماست 
یعنی شاهی پس از شاهی باشد و کوبا باین لفظ تعبیر کرده است از راه کفر و عاد و اظهاد 
بطلان آ نان.. 

من گویم کلمه هرقل بېتر است که پکسر هاه و فتح داه تلفظ شود زیر | در شعر ایس ان 

در کتاب آغانی در شرح حال نصیب شاعر و بد چون نصیب سرودن شعر توائا شد بمصر 
دفت که در آنا عبدالءز یز بن مروان از طرف پدد والی بود و قطعه‌ای در مدح او سرود و بحضود 
او بادیافت و قطعه شمر خود دا خواند و عبدالعزیز از شاعر خاص خود ایمن بن خزیم ارزش آنرا 
بررسید و او جواب سردی داد ودلی عبدالعز یز گفت بسیاد خوب سروده است و از تو هم بپتر شەر 
گفته است ؛ این جمله بایمن بن خزیم گران آمد و بعبدالعز یز گفت تو مرد زود رنج وتاژه‌پسندی 
هستی او هم در جواب گله‌ها از وی کرد و در نتیجه گفت بشر براددت از عراق مرادعوت کرده 
است و اچازه بده نرد او بروم عبدالعز بر باو اجازه داد و با ست بکوفه آمد و چون بمخضر بشر بن 
مروان دسید قطعه‌ای سرود که این دو بیت آخر آنست: 


کان الاج تساج بنی هر قل حلوه لاعظ-م الایسام عیدا 
نو گوئی‌تاج تاج بنی‌آهرقل است که‌در عید بزد گی ذیودش‌بست 
علی دیساج خدی وجه بشر اذ الالوان خسالفت الخدودا 
ابر دیبای گسونه ی چپره بشر چه‌برهر گو نه‌صدد نكد گر هست 


در این قطعه شعر از نظر وذن کامه هرقل باید بر وزن سطیر خوانده شود و اگر بر وزن 
زبرح خوانده شود که مجلسی گفته عروض شمر درست نیاید و چون این کلمه دا عر بپا سای 








فا نزل الله عليه مقالة الحادث و نز ات هذه‌الاية دو ما کان‌اللهلیعذ بپم ونت فيم وما کان ال 
تس 

معد pe!‏ وهم یستغعرون» i‏ 

ثم قالله: یاژابن)عمرو |مانبتو|مارحلت؟ فقال: ياعدبل تجعل لسائرقریش شيئا ممافي 

ا ی a ۱ as ehh mk ٠‏ 
يديك فقد ذهبت بنوهاشم بمكرمة العرب والعجم » فقالله‌النبي إت : ليس ذلك إلي ذلك 
إلى الله تبارك وتعالی » فقال : يات قلبي مايتابعني علی‌التوبة ولکن أرحل عنك فدعابر احلتسه 
ف رکبها فلا صادبظپرالمدينة أتنه جندلة فرضخت هامته ثم أتىالوحي إلى الي لته فقال : 
«سال سائل بعذاب داقع ۵ للکافرین (بولاية علي ) ليس له دافع ۶ من‌الله ذي‌المعارج» قال : 
هر اکلیوس بکار برده‌اند و کامه‌هر اکلیوس‌دا معرب کر ده‌اند ٿا بدین صودت در امده است باو زن‌سطیر 

مناسب‌تر است چنانچه براهل ذوق و ادب پوشیده نیست. 

و این نام خاندانی بادشاهان معاصر نېضت اسلام بوده که در دوم شرقی حسکومت داشتهاند. 

دتراله حد ات۸ اب 

پس خداوند گفتاد حارث دا بپیغمبر فرو فرستاد و اين آیه هم ناذل شد ( ۳۳ - الانفال ) 
شدا را در نظر ثیست a‏ با نپا عذاب فر فرستد باانکه و نیغمیر رحمت در ميان آنان هستیو خدا 
آنهادا معذب ندازد بااین‌که از کناه خود بر گردند و نویه کنند. 

شرح از مجلاسی ره وماکان اي لبعذ‌بهم وات فیپم-محتملاست که مقصو د ت ر ك‌عذ آب‌عم‌وهی 
و دیشه کنی باشد که ببر کت وجود بیغمبر از امت برداشته شده است و این منافات ندارد که خود 
او عذابیکه در دوایت آمده وارد شده باشد و ممکن است مراد از آبه اول نفی عذاب استیصالو 
عمومی باشد و متصود از جمله بعد که دو ما کان الله معذیهم و هم یستغفرون» نفی عذاب وارد بر 
اشخا ص باشد و از اين جپت پیغمبر به او فر مان توبه داد و چون تو به نکرد عذاپ بر او 
ناز ل شد . 

دئیاله حدیت۱/۸- 

سپس پیغهبر باو فرمود ای عبرو یا توبه کن و یا بکوج در پاسخ گفت ای محمد بلکه برای 
ذیگران از قر بش از آنچه دادی ېره ای مقر ر دار هر آنه سی‌هاشم بزد گوادری واز جمندی عرب و 
عچبر | برده‌اند بیغمیر (ص) باو فرمود: این به اختیاد من نیست این چیزیست که سرو کارش با خدا 
تبادك و تعالی است گفت: ای محمد دلم دنبال توبه نمیرود ولی کوج میکنم از کار تو و شنسر 
سوادی خود ړا خو است و بدان سواد شد و سشت هك به ار سبل که هد سنگر در سراد سيك ال ضر گر | 
نرم کرد و ددباده اد بپیغمبر (ص) وحی دسید و آن حشرت این آیه را خواند 

(ت المعادج) در خ.واست کرد یك در خواست گننده‌ای عذ ابرا که واقم شود 

۲ مر کافر ان (بولایت علی دا) که دفاع کننده‌ای از آن نیست [ جملهٌ «بولایت‌علی>دد برخی 
نسخه‌ها جزه متن نیست ودر حاشیه بت شده]. 





(ج۱) تأویل آیاتی از فر آن حکیم )٩۳(‏ 
قلت : حعلت فداك اثالانقروها هکذا -فقال : هکذاوال ند لبا حبرئیل علیغد ملافتتووهکذا 
هوو ال مثبت في مسحف فاطمةعليماالسلام‌فقال سولاه وت ۳ حوله من‌المنافقین : انطلقوا 
إلىصاحبكم فقد ناه ما استفتح به قال الله عز وجل : «واستفتحوا وخا نکل حبارعنید» . 
٩‏ - هبن يحيى » عن څدہن الحسين ؛ عن علي بن النعمان » عن‌ابن مسکان » عن بن 
مسلم؛ عن‌آبی‌جعفر ا في‌فوله غر وجل" : «ظمرالفساد قيال ر والبحربما کسبت يدي الناس» 
قال : ذاك الله حبن قالت لا تسار «متاآمیر ومنکم آمیر» . 





۳۔ از طرف خدا صاحب ددجانی ( که از ا تپاسخن‌باك و کردار شایسته‌بالا Em‏ ره) 
گوید: گفتم قربانت ما آ نرا چنین نميخوانيم دد پاسخ فرمود: بخدا سو گند همچنین جبرئیل آنرا 
بر محمد فرو فرستاد و ,ښدا ر کدی دسا میت نید وت است پس دسولخ‌دا 
(ص) بکسانی از منافقان که گرد او بودند فرمود بروید دنبالدفیق خود که آنچه دا غود آغاز 
خواستن آن کرده برای او آهدخداعزوجل فرموده است (۱۵- ابر اهیم) و خوداغاز درغواست للا 
کردند ونومید است هرزود کوی أجباز. 

شرح- ازمجلسی ده سئل‌سائل بعذاب واقم - یعنی خواهش کننده‌ای آ نر اخو است‌یعنیاستدعا 
کرد از این جپت بلفظ باه متعدی شده است برضاو گفته خواهش کلنده نطربن حادث بودهزپرا 
اد بود که گفت بار خدایا اکر این بددستی از نرد تو است باابوجپل است يرا او بود که گفت 
بر سر ما لکة سیاهی از آسمان فرود آود ۲ از ددی استپزاه خواهش کرد و دسولخدا «س> در 
غذایشان شتاب نمود. 

قوله تعالی «ذی المعادج» یعنی صاحب مصاعد و آن پله‌ها است که کلم طیب و عمل صالح از 
آنهپا بالا دوند پا بله ها که مومنان در مقام سلوك بر آنها بر آیند پا دد بهشت از آنبا بالا 
روند با مقصود مرائب و درجات فرشته همااست. با مقصود آسمان ها است که فرشته ها بر آنها 
بر آله .: 

- از محمدین مسلم از امام باقر (ع) در تفسیر قول خداءزوجل (4۱- الروع) بدسداز شد 
فساد در بیابان و دریا ندانیعه مردم بدست خود کردند» فرمود بخدا سو کند این دد همان موقعی شد 
کهانصار گفتند: 

از ما یك امیر و فرماندهی باشد واز شماهم بك امیر وفرماندهی باشد. 

شرح- از مجلسی ده قوله حین قالت الانصاد الخ شاید مقصود غصب خلافت باشد با گفتسن 
شود همین کلمه و شمار ذشت و دست برداشتن شرم از خلیفه و جانشن رسو لخدا (ص) و تراك خلیفه بر حق 
سرب کمراهی شد و در بیابان و ددياتیکه بیمهٌ جپان احاطه دارد سرایت کرد و سیب اينکه اهل 
حق و عدالت مسلط بر کار ها نشدند خلاف حق در صحراها و ددیاها عبان شد از ستم و یب و 
غادت و سپ استیلاه امل باطل بر کتهای ز زمین و سیان از نده‌ها در یغ‌شد جنانجه امیر اؤ مین ع( 
فر مود خداو ند بیا غاز میکند وبا انسام میدهد.. بایان تقل ازمجلسی زه. 

من میگویم این او لی شماد مخالفی ود که در سقیفه بای ساعده از طرف انصاد بلند شد و 


8 کتاب‌الروضة‎ )٩:( 





۰ - وعنه عن بن علي ؛ عن‌ابن مسکان ؛ عن میسر! عنٌبيجعفر تا قال :قات 
قو لاله عز وجل : «ولانفسدوا فيالا ر ض بعد اصلاجپا» قال : فقال : یامیس ان الار کا نٹ 
فاسدة فأصلحبالة عز وجل بنبینه با فقال : «ولاتفسدها في‌الا رمز بعد اصلاحها» , 

(خطبفلامیر المقنین علیه‌السلام) 

0۱- علي بن |براهیم » عنابيه » عن حمادین عیسی » عنبراهیم‌ین عثمان » عن سلیم 
ابن قیس‌الهلالي قال : خطب‌آمیرالمومنین 2 فحمدالله وأثنی عليه ثم صلی علی‌النبی با 
ثم" قال : 

الاٍن أخوف ماأخاف علیکم خلنان : اتباعالهوی دطول‌الا ملآمااتبا عالهوی فیصد عن 
الحق وأماطو لالاامل فینسی‌الأخر ۳ آلاان | لد افدر خلت مدپرة وان الأخر 2 قد ترحلت 
مقبلة ولکل واحدة‌بنون, فكو نوامنأبناءالآخرةدلاتكو ئوامنأبناءاأد نیافان الیومعمل ولاحساب 
وٍن غداً حساب ولاعمل وشمابده وقوع الفتن من‌آهواء تتبع و أحكام تبتدع » یخالف فيا 





زمینه غصب خلافت حقه را فراهم ساخت و بخالفان امرالیومنین" <ع» جر مت داد که نقشه شود 
را اجراه کنند و سنو ان قرایت با سول دا « س » خود دا ادلی بامادت مسلمین معرفی کنند ۱ 
۰- از میسر گوید؛ بامام باقر (ع) گفتم قول خداهزوجل (۵7- الاعراف) تباهی نکنیددد 
دوی ذمین پس از اصلاح د بهیود اتب (یعنی چه؟)در پاسخ فررمود: ای میسر داستی زمین تباهو فاسد 
بود و خدا عزوجل بوسیله پیشیبر خود (ص) آنرا اصلاح کرد و فرمود در زمین تباهی نکنید پس 
از امبلاح آن. 
شرح - از مجلسی (ده) - < کانت فاسدة > - یعنی پسېب کفر د اداني و کمراهی و ستم 


و خلاف حی. 
خطبه از امیر المومنین (ع) 

۱- اذ سلیم بن فیس هلالی گوید : امیرالممنین (ع) سخن دانی کرد: خدا دا سباس نمود 
و بر اوستایش کرد وسیس‌صلوات بر پیامیر(ص) شاد کردو پساذ آن‌فرمود: 

هلا از دو خحصلت برشما نگران و بیمناً کم» پیروی از هوای نفس و آرژوی دراز اما پروی از 
هوای نفس ازحق باز میداد و اما آدژوی دداز دیگر سرای دا بدست فراموشی میسپادد )هلا که 
دنیا پشت کنان کوج کرده و میرود و براستیکه آخرت کوج کرده و بسوی مامیآید و هر کدام 
دا فرژندان و دلبستگانی است. شما از فرزندان و دلبسته‌های باخرت باشید و از بسران و دلیسته 
های بدا نباشیاه ژ پر ا امر وره روز کرداد است و حسابی در ميان سست و بر استی که فردای قيامت 
دوز حسابست و روز کرداد نیست؛ و همانا آغاژ فتنه‌ها و آشوبپا از هوایرستی سرچشمه گرفته‌و از 
احکام بدعت و غود ساخته آفاژشده در این احکام شود ساخته باحکم خدامخالغت میشودو»ردمی‌دد 


(ج۱) يك سخرانی از امیرالمومنین 23 (( 








حکم‌اله بتولی فیپارجال را , ألا إن الحق لوخلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلس 
لم یخف علی ذي حجی‌لکنه بوخد من هذاضغث دمن هذاضفث فیمزحان فیجلّلان معا فهنالك 
يستولي الشیطان علىأوليائه و نجاالذين سبقت لهم من الله الحسنی » |ٍني سمعت دسول‌اله تا 
یقول : کیف نتم |[ذالبستکم فتنة بربوفیهاالصفیردیبرم فیهاالکبیر؛ يجري الناس علیهاویتخذونها 
سنة فاذا ا قيل : قد غیبرت‌السنة وقداتی الناس منکراً ثم تشتد البلية و نسبی 
الذر یة a‏ 





وندقمم الفتنة کماتدق النارالحطب و کماتدق الرحابثفالها ویتفقتهون لغیراله ویتعلمون 
لغبرالعمل ویطلبون الدئیابًعمال‌الاخرة . ثم أقبل بوحبه وحوله ناس من أهل‌بیته وخاصنته و 


شیعته فقال : قد عملتالولاة قبليأعمالا خالفو فیپادسو له له متعه-دين لخلافه » ناقضین 








اجران آنا بان رکس فیگر مشینند. 
هلا | گرحق با ك‌ددهیان بود اختلافی‌دد ميان نود وا کر باطل مض در میان بود بر هیچ 
خردمندی پوشیده نمی‌ماند ولی ازاین حق مشثی بر گرفته‌شده و از این باطل مشتی وبا هم آمیختسه 
کردیده و همدیگر دا در زیر برده خود بر گزرفته‌آند و آنجا است ت که شیطان به دوستادان خود 
چره گردد و همان کسانی جات بابند که از طرف خداوند سرانجام خوب برای آنها پیش بینی 
شده است. 
داستی که من از رسو لخدا (ص) شنیدم هیفرمود: شما چگونه بشید آ:گاه که فتنه‌ای شماها 
را فرا گرد تاد و دنباله‌داد تا آنجا که کودکان در آن پرورش بابند و سالمندان در آن‌پیرشوند 
مردم برداه کج آن بر و ند و آنرا روش و سست و شماد ملی خود 1 چىز از آن 
یدیل براوش درست و حق گردد گفته شود سنت یدیل شده و در نظرمردم کارزشتی آ ید سيس به 
دنبال آن گرفتاری سخت‌شود و ذریه ونژاد باسیری دود. 
شر سس پیشگومی‌از اسادت ذل به ممسکن است اشاره بحادثه کر بلا باشد ومقصود ازذد به‌ذر به‌رسول 
اکرم باشد ومس‌کن است مقصودتسلط کفاد برمسلمانان واسبر کردن فرذندان [ نان باشد جنانچه‌در . 
طول تادیخ بااها بوقوع پیوسته‌است. 
ډنباله حدیث۲۱ب 
سپس فتنه و آشوب آنانرا بکوبد چنانچه آنش هیزم دا بکوبد و دستاس زیرانداژ خود دا 
دين آموزند نه برای خدا و دانش جویند نه برای عمل کردن و بوسیله کار آخرت دنيا دا 


طلب: کنند.: 
نفیسن روی بحاضران کرد در کرد او جمعی از خاندان و مخصوصان و شیمیان او بودند 
بس فرمود: 


زمامدادان بیش آذعن کادها کردند که در آنها بادسو لخدا (س) ازراه تعمد مخالفت ود بدند 





)4( کتاب‌الروضة (ج۱) 


لعپده‌مفیسرین لسنته ولوحملت‌الناس علیتر کپاوحو لتها إلی‌مواضعبا دإلی‌ماکانت في‌عد 
رسولاله تاه لتفر ق‌عني جندي حتىأبقي وحدی أوقليل من شيعتي الذین عرفوا فضلي د 
فرض إمامتي من کتابالعز وجل وسنّة رسول‌له لو , آرآیتم لوأمرت بمقام إبراهيم 03# 
فرددته [لی‌الموضع الذي وضعه فيه رسولالله ا ؟ 

درددت فدكإلیورثة فاطمقعلیپاالسلام ورددت صاع رسول الو کما کان » وأمضیت 
قطائع َقطعپارسو لاله باک لا فوام لم تمص لهم دلم نفد رودت دارجعفر الی ورئته و هدمتها 
من‌المسجد ورددت قضایا من‌الجورقضي با ؟ 








دپیمان اودا شکستند وروش اورا دیگر گو نه ساختندوا گر من بخواهم مردمرا بترك این کردادهای 

مخالف بینمیر وادازم و آنبادا سدق بر گردانم د بپماتروش که در ژمان رسو لخدا (س) بود یدیل 
سازم همه قشونم از گردم پرا گنده شوند تا خودم تنها بمانم‌باباشماده اندکی اذشيميانم که‌فضل‌مرا 
شناختند واز روی قر آن خداعزوچل وسنت و دستود پیغمیر مراامام مغترش‌الطاعه میدانند (نه بعکم 
بیمت واجماع امت) شما بگولید: 

ات | کی من ددباره مقام ابراهیم فرمانی صادز کنم و انرا بیمان معلی‌بر گردانم که سول 
خدا | نرا درآ اجا نهاد. 
ِ شرح- مقام ابر اهیم عباذت ازيك قطعه سنگی است شبيه‌يك نه‌ستون که حضرت ابراهیم ړوی 
أن ایستاده و دیوازخانه که داساخته و بالایآن ایستاده همه‌مر دمر | ج خانه کعبه دعوت کرده 
است و بای آن‌حضرن دوی آن نقش سته‌است ودر دوران خودایر اهم در کناد خانه کعبه بوده و بر 
اثر خرابیپالی که بغانه کعبه ازسیل وغیره دخ‌داده و جدید ساختمان شده درزمان جاهلیت آنرا از 
کناد خانه بمحل کنوئی منتقل کرده بودند و پیمیراسلام پس‌از تسلط برمکه دستور داد آنرا در 
محل اصلی آن‌جای دادند و دردودان تسدی عمر خانه کمیه بوسیله سیلی خرابی بیدا کرد ود تعییر 
آن عبر از محل آن دددودان جاهلیت پرسش کرد و آنرا بمح لکنونی که ساختمانی بردوی آن‌بنا 
شده‌است منتقل نمود و سنت بیغمیر دا ترك کرد و روش دودان جاهلیر! بعثوان حفظ شعاثر غرب 
جاهلی ژنده نمود- مجلسی ده گوید حدیث تغییر محل مقامر! خاصه وعامه روایتکرده‌اند. ‏ ۰ 

دنباله حدیث ۱ اب 

آ- و ندك را بر کردانم بودثه فاطمه. 

۳- وصاع دسواخدا (ص) دا بر گردم بميزانی که دد دودان آن‌حضرت داشت. 

٤ے‏ وذهینپارا که سم لخدا(ص) بائو امی‌وا گذاد کر ده‌بود و حکم رسواخدا (ص) دز بازه 
آ پا اجر اء و تنفیف نشده است من آ ثرااجراه و تنفید کنم. ۱ 

۵ وخانه جمفرداکه درفت وجزء مسجد گردند بودثه او بر گردانم و آار | از مسجد 
خراب کنم. 

٦‏ واحکام و قوانت خلاف حق را که طبق آنا حکم شده بحق بر کردانم و آناحکام خلاف 
دا ملغی ساژم. 
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شرح - بسیادی از احکام خلاف حق دد زمان ابی بکر و عمر و عثمان بصودت قانون در 
آمده بود و مورد عمل جامعه‌ای اسلامی گردیده بود و این مقردات خلاف حق بحندصودت بوجود 
آمده نود : 


الف بنوان فرمانی اژمتصدی خلافت مانند این فرمان عمر که: 

متعتان کانتا محللتان فی ذمن دسول ابه انا احرمپماو اعاقب علیپما دو متعه در زمان‌دسول 
خدا (ص) حلال بود و من آنها دا تحر بم میکنم و بر عمل آنا کیفر مینمایم. یکی منعه در حج و 
یکی هتعه ز نان. 

و مانند قانون عول و تعصیب دراحکام ادث که اگر سهم بران ارث بیش از فروش مقرزه 
باشند اذث بنسبت آن فروش تقسیم شود و نقصان بهمه‌صاحبان فروض وارد گردد که آنرا عول 
خوانند و اگر فروض مورد ادث کمتر از آن باشد مازاد دا ,خویشان‌بدری طبقه دوم‌دهند و ایثرا 
تعصیب خوانند این هم بص ودت فرمانی از عمر اجراء شد و صودت قانون بعنوذ گرفت با ایشکه در 
صودت اول باید نقصان بپمان کسانی وارد شود که فرض مقرری ندادند مانند بسر و با فرض ثابتی 
ندار ند مانند پدر و در صودت دوم مازاد از فردض بپمان ها داده شود که در طبقه صاحیان 
فرش هستند. 

ب ععنوان تصویب نامه‌ای از شورای اصحاب که عمر در دودان ِ آثرا ره بود 
و برخی احکام و مقردات دا در شود صحابه میگذاشت و طبق نظر اکثریت آنها اجراه میکرد و 
| کر نف هم از میل و دغبت او بشتیبائی میگ دند؛ عبر در دودان تصدی امر خلافت از این کته 
مقردات بسیاد بوجود آورد که جزء سنت حکومت اسلامی شدمانندحکم ببر یدن‌دست دزدازمج‌دست 

و پا از مفصل پا با اینکه پیشمیر فقطانگ-شان‌دست‌را میبرید وانگشتان‌بارا و خود کف دست‌وقسمت 

عقب باها را با e‏ مانئد حکم سه‌طلاق بك صیغه و مانند اينکه از فروش اءالولد غدقن 

E:‏ گرچه فردند او «معرد و خودش گفت هن لاق دز زط ر. گرفش و این دآی من است و آن 

دا بر مردم اجراء کرد و مانند حکم به اینکه گواهی موالی یمنی تازه مسلمانان جز نژاد عرب دا 
دما کم يك بر ند و .ق . 

دنباله حدیث ١٣ے‏ 
-٩‏ و زنانی دا از زیر دست مردا: نی که بلاحق غود دا شوهر AS‏ دانند نر 
میگرفتم و آنہا را بشوهرهای شرعیآنان بر میگردانیدم و باآنبا بعکم خدا ددباره‌فروج‌ومقردات 
ررر شم 

شرح۔ از مجاعی (ده) - قوله < و نزعت نساه الخ ¢ - مانند زن هائی که در بك ملس 
سه طلاقه شدند و جز آن ها که اسیت دان ها کم خدا معاافی شده است ے بایان نقسل از 
مجاسیب ره . 


(4۸) 


کباب( 


وسبیت ذراري بني‌تغلب ۱ 

در باده طللای دوسئله طرح میشود. 

الف سه طلاق در يك مجلس با سه صیفه و دجوع شوهر پس از صمینه‌اول‌ودومددهمان‌مجلس 

ب- سهطلاق دديك مجلس وبيك صیفه مثل‌اینکه بگوید انتطالقنلاا 

درصودت اول که مورد کلام مجلسی‌است مسئله محل‌غلافست وبعضی فقباه شیمه آ نرا صحیسح 
میداناد و بہمانر جوع پس‌اذ هرصیفه اکتفاء‌میکنند ودرمورددوم میگ و یند يكطلاق واقم میشود نه 
اینکه اسل طلاق باطل باشددرد باش گو بدولوفسر المطالقة بائئین اوثلث كأن قال انت طالق طلقتين او 
تلا سحت واحدة و بطل الزائد المعیرعته بالتفسر علی‌الاظهر الاشپر يعلى | گرطلان زابدوویا سه 
تفسیر کند جنانجه نگو ید تودهائی دویا سه‌باد طلان ددستست وز بادی که دز تفس آن‌آمده باطل بنا 
براظپر داشهر دبلکه دءوی‌اجماغ بر آن شده‌است . 

وبتابراین اگرزنرا بيك‌صیغه سه‌طلاقه کنه وبه‌اعتقاد اينکه حق‌دجوع ندادد باددجوع نکندتا 
عده‌اش بسر آید دشوهر دیگری اختیاد کند خلافی ددامر دومنکاح واتم نشده‌است که بتوان او دا 
بشوهراول‌بر گردانید؛آدیا گر درءده به‌اودجوع کند واو تسلیم‌نشو د وسیس برود وشوهر کند عقد 
دوم باطلست این هم ددباده کسانیکه سنی‌مذهب و تابم این‌حکم هستند بمیداست بنابراین‌حکم امام 
به‌اینکه ذنانی شوهرداد درزیر دست‌دیگر ان اسبرند وعکم اینست کهآ نهاداآزاد کر دو بشوهرانشان 
بر گردانید وجوهی دارد : 

الف. دردوران جنگهای رده ابی بگر بجر خی مر دم مخالف حوفت !بی گر تاختند و برای‌آن 
ها برد نده کفر ساختند وذنان آ نهادا اس کر دزد و نود اختصاص‌دادند مانند کادیکه خالدبن ولد 
بامالك‌بن نو بره کرد وذاش امنروه دا بتصرف گر فت وشاید صدها موردبوده ک‌طرندادان حکومت 
یکر بامغالفان عکومت‌او همین عملرا کرده بودند. 

ب - اسیرانیکه از فتوحات اسلامی میگرفتند بطود عموم با دد برخی مواد دکه‌امام(ع)قانون 
استر قاق شر عبر | برآ نپا متظیق نمید | نسته غصب بود ند وباید بشوهرانشان بر گردند. 

وعبادت حدیث‌به‌این دوموضوع چسپنده‌تر است ذیرامیفرماید ژنانی بناحق ددژیر پنجه مردانی 
اسیر و گر فتاد ند دشوهر هم‌دادند باید این‌ها آزادشو ند و بشوهران خودیر گردند. 

ج- ژنهای مطلقه‌ایکه شر ائط طلان آنا ازنظر واقم‌محقق نبوده‌مانند اينکه ددحضودعدلین 
نیوده‌است ويا ددغیر حال طبر بوده طلافشان باطل‌بوده وا گر شوهر تازه کردند خلاف‌بودهو باید به 
شو هر اول خود بر گردند فتك سر . 

دنیاله حدیث۱ ۲ب 

۷- وذدادی‌بنی تغلب‌ر! اسیرمیگر فتم. 

شرع - ازمجلسی ده وسبیت‌ذرادی‌بنیتغلب_ذیراعیر از آ نها بااینکه نصرانی بودند جزبه 
را برداشت وچون کافر بودند و جز یه هم نمی‌دادند اهل‌ذمه محسوب‌نمیشدند وروا بود که ذن و بچه 
آ نپااسیر گردد وبرقیت مسلمین دد آیند چنانچه ازامام دضا(ع) دوایت شده‌است که فرمود: بنیتغلب 








(ج۱) شرح خطبة أميرالمؤمنين ۹۹( 





از نصرانیپای عر باراد بینی بالا گر فتند واژ پرداخت‌جزیه سر بازژدند و گردن فراذی کردندو ازعهر 
درخواست کردند که آ نپادا اذجریه معاف کند ودو بر ابر كوة بپردازند عسترسید که‌بروعبیو ندند 
وباآ نپا ترارصلحی بست به‌اینکه جزیه‌سرانه دا از ]نها ساقط کند وز کوة مقرددادو برایراز آث ها 
در یافت کد ونه اراد دضنا دادند ومحی‌السنه فته استکه فير ال نار ای‌عرب جزبه واست و دد 
پاسخ گفتند ماءرب هستیم و آنچه‌دا که عجمپا می‌دهند می‌دهيم ولی اذما همانرابگیر که خودازيك 
دیگر ددیافت‌میکنید مقصودشان ز کوة بود عر گفت این فریضه خدااست نسبت بسلمانان» گفتند 
بیمین‌نام هر چه خواهی بدا سیفزا ونام جز به‌یروبا آن ها تر اضی کر د که ز کوءة دادو برابر اذ آ نبا 
دریافت کند بایان نقل اژه‌جلسی ره 

من‌میگویم- این کار عبرمتضمن خلافپاي سياد بست. 

الف- خلاف‌صریح قر آن که براهل کثاب ادای‌جزیه دابوجه بلیفی مقرد نموده‌است دفرموده 
(۲۹- التوبة) بحنگید باآن کسانیکه ایمان بخدا وروز جزاء نیاود ند وآ نچه دا خداودسو لش حرام 
کردند حرام ندانند و بعق دین‌دادی نکنند اامردمیکه اهل کتابند (یپود تسیا ی کین ) تا بست 
خود جز به برداز ند وز بون باشند. 

آذاین آ به استفاده‌میشود که موضو ع فرض جز به براهل کتاب تنها از نظر افتصادی و تحصیل 
مال مر ای خی نگپداری از آن‌ها نیو ده بلکه خود رگن وتأدیبی بو ده اصتگه وسیله هدانت د امیلژم 
آنپا گردد وبنی تشلب هم بدین‌نکته بی برده بودئد واز اینرو ازدادن مال بعنواتز کوة که‌یکوظیفه 
افتغاد امیر اسلامی بوده‌است ددیغ نداشتندو لیا پرداخت جز به دریع‌داشتند. 

ب زیان به‌اسلام ازنظر مالی ژیرا جزیه ازهر سری اخذهیشد و داه دغلی دز آن کم بودولی 
ز کوة از اموال هعیئی باتصاب مخصوص اخذ میشد و به انداژه جز یه نمیرسید و بعلژوه قابل همه ڳو اه 
دغلی و تقلب بود. 

یاس ز کوةرا دو برابر بر ای‌بنی‌تغلب‌تشر بم کرد داین‌هم خود بدعت دیگر یست . 

د۔ ازنظر اينکه بنی‌غلب نصرانی عربنژ ادبودند برای آن‌ها اپن‌امتیاژدا قائل‌شد و درمحیط 
اسلامی پکروش طبقاتی در تابمین غر مسلمان بوجود آودد براساس نظریه نژادپرستی و حمایت از 
نو اد عرب و مسئله بر تری و تمعیض زوادی را دز معط اسلا ز نده کرد و تقو بت امود بااین‌که یکی 
از هدفپای مقدس و عالی اسلام و یغمیر اسلام الدای‌مالیغو لیای تیمیش نژادی بود که درتر آن‌فره‌ود 
(۱۳- العجرات) آیا مردم ما شمارا از بك نر و يك ماده آفریديم و شا دا ره تيره و دستسه 
دسته کردیم تا بگدیگر را بشناسید زاستی گر امی تر ین 2 انزد خدا برهیز کار تر ین شماهااست‌داستی 
که خدا دانا وآ گاهست. 

و بیغمیر خدا (س) در فتح مکه بس از سقوط نهائی پرچم شرك دز عر ستانه این حقیقت دا 
در سیعترانی تاد یخی خود که روی سکوی ددخانه کعبه معظبه ابراد کرد اعلام نمود ودد ذیل ان 
فرمود «کلکم من آدم و آدم من‌تراب ولیس لعر بی فضل على عجمی .» 

ای مر دم همه شماها از آدم :داد دادید و ادم خوداز شاك است و هیج عر برا بر هیچ عجمی 
فضیات ند ادی . داتی نیست و عبر در زمان : تصدی خیگومت اسلاهی در زنده کردن عقیده بر ری 


۱.۰۱ کتابالروضة (ج۱) 





ت Ê‏ ۳ 
2رددت مافسم من ارص حير . 


عرب اقدامات فراوان نمودو بآن هم اکتفاء نکرد تا این عقیده پلید خود دا در کفار عرب هم باین 
صوزت اجراه کرد. 

۸ و آنچه دا که اززمین های خیبر تقسیم شده است بر میگردانیدم. 

شرح از این جمله معلوم میشود که در زمان خلفاء املاك سرزمین آباد و زراعت‌خیز خیبر 
ميان دجال صاحب نفوذ تقسیم‌شده‌بو دوطر فدادان خلفاء » تقسیم‌املا کی بنفم خود صودت داده بودند 
با اينکه خیبر از اداضی مفتوح المثوه بوده که فشون اسلام بضرب شمشير از کفاد یبود گسرفته 
بودند و چنين املاك و اداضی اسلام قابل تملك خصوصی نیست بلکه ملك عموم مسلمانانست و باید 
منافع آن تصرف اموز مسلمانان گرده و خود بیغمیر هم راجم باملاك خیبر تقسیه‌ی نکرد و | گی 
املاك مفتوح العنوه قابل تفسیم بود باید میان مجاهدینیکه که‌بضرب شمشیر آن‌ها بدست آمده است 
تقسیم شود بمانند غنیمت‌های فابل نقل از اثاث و متاع دادالحرب ولی سبره ابن هشام عنوانی دارد 
که دلالت بر اجراء يك تقسیمی میکند و ظاهرا مقصود تقسیم منافم نست نه عین اداضی و املاك 
(ج ۲ ص۲۳۰ ط مصر) 

ذ کر مقاسم خیبر و اموال آن 

ابن اسحق فته است قسمت‌ندی بر اموال خښ شامل این سه مززعه بوده است: 

۱ب شق ٢ے‏ نطاة ۴ے ۱ 

شق و نطات در سیم بندی مسلمانان واتم ودنك ا کتیبه مس اله و سپم الثبی و سپم ذی 
القربی و بتامی و مسا کین و نان سفره ژثان پشمبر و ببره مردانی بوده که دد بستن قر ازصلح‌میان 
رسو اخدا (س) و ادل دك دو ند کی کردند ها نید مضه بن مسعو د که دسو اخدا (ص) سی دسق جو 
وسی وسق خرماباد سم داد (وسق شصت صاع استکه نقریبا شصت من تبریز باشد ومی توان گفت 
یکباد معمولی شتر بوده است ذیرا بار معمولی برای یك الاغ سی تبریزی است و برای‌بك‌شتر بطود 
متوسط :رار ۹ * یریز ست ومعادل تقر بمی ٩۰‏ صاعست). 

خیبر. بر حاضر آن حدیبیه قسمت‌شد چه آن‌هاکه ددغزوه خیبر حضورداشتند وچه آن‌ها که‌غائب 
بودند جزجابر بن عبدالاین عمروین حرام که دسولخدا (ص) بطود استثناه برای‌او سهمی بان دازه 
دیگران مقرد کرد با اينکه دز حدیبیه نود ودو دشت خیبر دشت‌سر بر بود ودشت خاصد خیبر تحساب 
ايندو دشت تفسیم‌بندی شد نطات‌وشق دوی هم ۱۲ سېم داشتند که ه آن از آن نطاة بود و۱۲ 
از آن شق. 

و پیغمبر آنهپادا بيك هز ادوهشتصد سهم پخش کرد که بر پباد گان و اسب‌سواران قشون فائح 
خیبر داده‌شد ۰ مردسهم بر بود و۲۰۰ آسب سهم بر وهر اسپی ۲ سیم بك مرد راداشت و بیاده 
فقط يك‌سهم داشت. 

بشایر این اسپ سواد سسوم داشته و بیاده پکسهم دداین صو رت شتصدسوم ملق به دال سست 
سو ازه داشته 3 سم تعلق به ۱۲۰۰ تن بیاده داشته و در نقسیم‌هر صدسهم بکسر سم می داشته که 
ابو ابجمعی او بودند و باین حساب سر سپمها هیجده‌است. 








(ح۱) شرح مقاسم خر وامو ال آن (۱۰۱) 





این‌اسعق سرسپام داچنین ابت کرده است : 

۱- علی‌بن آبیطالب (ع)- مپاجر 

۲- ژبپرین عرام سمپاجر 

۳ طلحة بن عہیدالله_ مپاجر 

٤‏ عمر بن خطاب- مپاجر 

۵- عبدالرحمن بن‌عوف- مپاجر 

"- عاصي‌ین عدی اخوبنی عحلان انصاری. 

۷- اسیدین حضیر انصادی. 

۸- الحرث بن العزدح عانصادی. 

لے ناعم 

١‏ ی باضه انصاری' 

1ی ی 0 

۲- بنی حرام اد بنی سلمةه ف عبیدا لسپاغ. 

تا اینکه در صفحه ۲۳۸ گوید: 

سپس رسولخدا (ص) دشت کتیبه دا که وادی خاصاست »یانخو یشان وزنان خود و جمعی اد 
مردان وزنان اسلام باین‌شرح قسمت کرد: 

١‏ فاطبه دخترش دویست وسق- باز شتری 

۲- علی بن ابیعطالب(ع)صدوسق- > 

۳ اسامه بن‌زید دویست وسن )د۰٥‏ وسن هسته خرما 

٤‏ عايشه ام المومنین‌دو یست‌دسق-» 

۵- ابی‌بگر بن‌ابی‌قحافه‌سدوسق - > 

٦س‏ عقیل‌بن ابیطالب ۱6۰ وسق- 

۷- پنیجفر. . ینجاه دق 

ارس دبیعه‌ین حرث صد وسق 

ی سے لت سن هخر مهو دو سرس صد وسق 45 حپل وستش‌از آن خودصلت بود 

وت ]| کانمة بن بز ید بنجاه وسن 

١١‏ فیس‌بن مخرعه سی‌وسق 

۲ اين قاسم بن هخر مه چبلدسق 

ویس ازشرح مردان سپم‌بر ژنانی راهم نامپرده است: 

١‏ امدهیثه چہل دسق ۲- بحینه دخترحرث سی‌وسق ۳- امحکم سی‌وسق ٤‏ جمانه دختر 
ابیطالب سیدسق ۵ حمنة دختر جحش سیوسق ٣‏ امالز بر چپل وسق ۷- بضاعه دخترزبر چپل 
وسق ۸- امطالب چپل دسق ٩‏ نمیله کلبی پنجاه وسن ۱۰- ا#حبیب دختر جهش سی‌وسق ۱۱ - 
بر ای ذ نان‌خودهفتصد وسق. 


(۱۰۱۷) کتاںالروضۂ )ج1( 








ومحوتن دوافین العطابا و اعطیت کما کان رول الله ماه بعطي بالسوية وم آجعلهادو لة 
لیل الا غنياء ۰ 
وألقيت المساحة . 





ابن‌هشام گفته است جنس این‌ها گندم و جو دخرما و دیگر اجناس بوده که بانداژه حاجت 
ميان همه قسمت کرده و چون فرژندان عمدالمطلب‌حاجتمندتر بودند با نبا سهم بیشتر ی داده‌است بایان 
قل ازسيره أبن‌هشام. 

من گویم این نقسیم راجم بدر آ مد املات خر بوده که در حال‌فتح بداست آ مده ودرا نیارهاوده 
و بابطود هستمر ی هرساله؛ ود بطی بتقسيم رق املاك ازرد و نقسیم هم دوی خدمتی بوده که هر مر د 
و زنی درجامعه اسلامی انجام میداده‌است واین دلالت‌دارد کهزنان در نېضت‌اسلام ودردودان مغر 
(ص) نقش مپمی درشئون اجتماعی داشتهاند. 

دنباله حد ت۲۱ 

۹ د و دفر عطا و حقوق و مستمری دا معو میکردم و دز آمد اسلامی دا مانند دسو لدا 
بپمه مسلمانان برابر و برادد وار قسمت می کردم و بیت المال دا دست کردان میات ثو ان - 
کر ان نمیساختم. 

شرح از مجلسی «ده» - < و محوت دوااین الطایا > - یمنی آن دفتری که در ذمان‌آن 
سه تا تنظیم شد بر پایه برتری مسلمانان بر یکدیگر دد حق بری از بیت المال - بایان نقل از 
مجلسی (ده ). 

چون فتوحات اسلامی پیشرفت وسیل غنائم بمدینه سر اذیر شد عمردا دریغ آمد که همه و غا 
را برهمه مسلمانان بر ادرواد قسمت کند ودفتری تنظیم کرد وحقوق منظم ومختلفی بر ای هرطبقه از 
مسلمائان ذز آن مت کرد دراین دفتر قبائل قرپش‌دا مقدم‌داشت ودد میان قر یش‌مپاجران و حاضر ان 
جنك بدد وزیان پیغمیر دا دد بپره بیت‌المال بر دیگران برتری داد وسهم بیشتری برا یآ نپا مقرر 
ساخت و چوث ایناث برائر ثرت و اردات اسلدامی تروننند وتوانگر شد ند در اهر بیت‌المءال و بودجه 
نفوذ پیدا کردند و سود خود ددمتردات آن‌تصرف میکردند واين خوداژ بدعتپای‌عمربود کهتا چند 
قرن‌اول اسلام موردعمل بود. 

دنباله حدیث ۱ ۲ س 

۰ - وشراحومالیات‌ازدوی مساحتزمن املفی‌میکر دم. 

شرح. ازمجلسی (ده)- «والقیت المساحة» این اشاده‌است بدانجه خاصه وعامه از بدعت هاف 
مر نقل کرده‌اند که کفت بجای‌این دەك ونیم ديك باید بول ددهم از ملك‌دادان ددیافت کنيم و 
مساحت کن بپیه بلاد اسلامی فرستاد وصاحران املاك دا واداز کرد که طبن آن خراحدما لیات بدهند 
و دردودان حکومت خوداذ مردم عران همان‌دا میگرفت که ملوك فرس از آن‌ها میگرفتند از هر 
رز ببس زمين بکددهم (سکه نقره‌ای بوذن ۱۲نخود و۳ خمس) ويك قفیز احوبات واذ هر جر بب‌زمن 

مصر يك اشرفي میگرفت (هحده نخودطلای سکه‌دار) ويك اردب ہو بات ببوه‌بادشاهان اسکندز به 





(ج۱) شرح سخنرانی أمیر المومنن نی (۱۰۳) 








بااینکه محیی | لسنه وعلمای دیگرشان از يمير (ص) نقل کرده‌اند که فرعمود می‌از اهل عراق درهم و 
قفیز دابااداشتم و از اهل‌شام مدودینادشانر | واز اهل‌مصر اددب‌ودیناد | نېاراو اردب ددئزداهل مسر 
شصت و چپاد من بوده است و بیشتر علمای اهل سنت این‌حدیث دا تفسیر کرده‌اند باينکه شریعت 
اسلام این قانون مالیاتی دامحو کرد؛‌است و اول بلدی دا که عمررمساحت کرد شهر کوفه بود بایان 

من گویم آنچه مسلم است اینست که اداضی عراق"ومصر وشام بعنوان مفتوح‌العنوه بتصرف 
اسلام دز آمد دحکم اداضی اینست که حکومت اسلامی آن‌را بز اد ع میدهد وسپمی از زداعت آن دا 
میبرد طبق قر اددادی که بارعایت وضمز ادغ تنظيم‌میشود واین وضع مالیات وغراج که عبر طبق 
ممول دضم‌سایق مقرد کرد باواقعیت تطبیق نمیکرد زیرابواسطه جنك وخرابی دسائل عسران و 
آبادی دداین کشودها مختل شده‌بود وحکومت‌عمری دداین باده اقدامی نداشت دنهیه دسائل بعهده 
زادعین بود ودر نوع زمین واوضاع نامساعد ددیافت این خراج‌ددست نبود و بپین‌جهت این سرزه‌ین 
های آباد رو بویرانی رفت وخراح آن‌ها دار نقصان فاحشی شد وچنانچه جر جی ژ پدان‌در تاد یخ تمدن 
اسلامی فده است ددعین حالیکه‌باا بن مساحت عمری درحدود صدوهفتاد ملیون ددهم‌خر اج از=کوەت 
نشین کوفه وصولمبشد دردوران‌حجاج‌یمنی بفاصله‌نيم قرن‌خراح مقردی عرأق‌بهیجده»لیون‌در هم تاز ل 
کرد ویکسبب آن‌همین دضم‌مالیات قطمی‌بوده استکه باعث‌دلسردی زادعین‌شده‌وزداعت‌داترك کرده 
و بدنبال کادهای‌دیگردفنتد. 

دئبا له حدیث ۲١‏ 





١١د‏ دامر نکاح‌دا بر بایه بر ابری و بر ادزی مسلمانان استو ازمینمودم. 

شرح از مجلسی ده برابری در امرازدواج بایست که خاندان شریف و غیر شریف با هم 
ازدواح کنند چنانچه رسولخدا (ص) عملکرد ودختر عم خود دا که از بنی‌هاشم بود بیقداد کندی 
ترویح کرد. 

ازوافی نقل شده‌است که این‌اشاده است ببدعت عمر که غدقن کرد غیر قرشی اذفریش‌زن‌نگیرد 
ودعجم از عرب زن‌نگیرد. 

من کویم موضوع منم‌از تزویج خانواده‌ها بر پایه اشرافیت وثبعیض نژادی بوده‌است که بهود 
بحد کامل بدان عقیدمند بوده‌اند ونه از خانواده غیر بنی اسرائیل ذن میگرفتند و نه بدیگران زن 
میدادند واين عقیده ددعرب همدسوخ داشته و یکی از تعلیمات عالیه بیغمبر اسلام این‌بود که‌امر ازدواح‌دا 
درعبوم مسلمانال آزاد کرد واين مقردات داملغی نمود وعمر که معتقدباصل نو ادپرستی بودو برتری 
نه اه عرب‌دا ازدودان تصدی‌خود زنده کرد باعتباد اینکه يك‌شعاد ملی‌عر بی است این‌قانون دا بدعت 
گذاشته‌بود و باینواسطه یکی‌اذ اصولتعلیمات اسلامدا ازمیان برده وچون باعقائد دیرینه عرب ساز 
گادبود مورد قبول آن‌هاً شده بود. 





(۱۰6) کتاب‌الروضة (ج۱) 





وأتفذت خمس الر سول اهنيو كما نله عز وجل وفرضه . 
و لی ما کان عليه , وسددت ما فتح فيه من‌الا بواب» و 





ورددت مسجد رسول الله ۶ 
فتحت ماسد منه . 


وحر مت المسح علی‌الخفین . 
وحددت علی‌السید . 





دنیاله حدیث۱ ۲ 

۲و خمس دسول دا (ص) چنانچه خدا عزوجل فرو فرستاده و مقرد داشته‌اجرا میکردم 

شرح خمس طبق فرموده‌خدا (۱-الانفال) و بدانید که هرچه غنیمت بدست آودده‌شدخ‌سش 
از آن خدا و از آن دسولغدا و از آن ذوی‌القربی است.. ولی عمر خسی‌دا يك‌حق خلافتی‌بنداشت و آن 
دا بتصرف گرفت و ميان عموم‌تقسیم میکرد و از خاندان پیغمبر ددیغ‌میداشت‌وییان آن ددقسمت آخر 
خطبه ایراد شده‌است. 

دئیاله حدیث ۲۱ 

۳ ومسجد رسولخدا (ص) دا بدان وضعیکه بود برمی گردانیدم و هردری درآن کشودند 
میگرفتم دهرچه بستند بازميیکردم. 

شرح ازوافی: یعنی آ نچه بر آن افزوده‌اند از آن نارون میکر دم ۹ 

من گویم؛ تفییر و تحریف درمسجد پیبر انظر بوضع معنو ی آن دارد که مر کزیت حقیقی‌تبلیغ 
اسلام واجر اه عدالت اسلامی ومقررات آن باشد درزیر سر پرستی امام‌عادل. 

دنباله حدنت ۲۱ 

اد وغدقن میک دم از مسح وضو بردوی موزه وجکمه ( که عبر زذخصت داده بود سراق 
سافر تاسه روز و برای مقیم يك شيانه روز با ابنکه درصودت‌امکان۔ باید مسح فر نشره بای 
واقم شود). 

دنیالەحدیث ١٣ے‏ 

6 برای ۰ نبید (شراب خرما) حدشرب خمردا اجراء میگردم. 

نبیذ درلغت بمعنی | بی استکه در آن خرماد بخته شده‌است وچون آب‌مدینه در آن تادیخ‌شور 


مزه‌بوده بیغمبر برای خوش‌مزه شدن آن دخصت‌داده بود چنددانه خرما درمشك آب برای مدت ,رك 
شیانه روز بر بز اد که یدد دی رسك باین دستاو .رز شر اب خر مارا حلال کرده بود ندومصرفمیگردند 


(ح٩)‏ شرح سخنرانی آمیرالمومنین ج (۱۰۵) 
وأمرتباحلالالمتعتین وأمرت بالتکبیرعلی‌الجنائز خمستکبیرات وألزمت‌الناس‌الجهر 


ببسم الله الر حمن‌الر حیم وأخرحت من آدخل هع رسول الل اتا في‌مسجده ممن کان رسول‌اله 
له آخرحه وأدخلت من اخرج بعد رسول الله 2 اه ممن کان دسول‌اله ت ف آرخله . 

وحملت‌الناس‌علی حکم‌القر آن وعلی‌الطلاق علی‌الستَة » وأخذت الصدقات علی‌أصنافها 
وحدودها ؛ ورددت الوضوء والغسل والصلاة الی‌موافیتپا د شرائعبا ومواضعبا : ودددت أهل 


نجران (ٍلی‌مواضمم . 














دنباله حدبث ۷۱ 

- وفرمان صاددمیکردم کهمتمه حجومتعه زنان حلالند» ۱۷- وفرمان میدادم برجنازه‌هاپنج 
بار الها کپر گویند (برای‌ادای‌نماژ برمیت نه‌چپاد کبیرچنانچه عامه آن‌دا بدعت‌نموده‌اند دیکی‌اذ 
بنج تکییر نماز میت‌دا سلیقه‌عر کسر کرده‌اند) . 

9-۸ مردم دا وامیداشتم تا بسم‌الله ار حمن‌الرحیم‌دا درحمدوسوده نماز بلندبعوانند(برخلاف 
شوه عامه که آندا نمی خو أ نند ا اینکه دز همه مازها آهته مکو انند مجلسی زه گو ید این جيله 
دلالت دارد بروجوب جېر بېسم‌الله بطورمطلق و گرچه مسکنست حمل براستحباب مو کدشود). 

۹١د‏ هر کس‌دابهم‌زاه دسو لشدا (س) دزد او در آورده‌اند بیردن میانداختم و کته 
ازسجد رسو لخدا(س) برون‌شده واردآن می‌ساختم. 

شرح امجلسی دهب واخرجت‌الخ محتملستکه مقصود اغراج‌جسد آن دو ملمون باشد که بی 
اچاژه‌اش درخانه او دفن‌شدند بااینکه هرچه اضرا ر کردند اجاژه نداد يك‌دد بچه ,مسجد داشته باشند 
و در آوردن جسد فاطمه زهراء (ع) در آن باشد که نرد پیفمبردفن شود یادیواد فاصله ميان آن ها 
برداشته شود. 

ومسکنست مقصود این‌باشد که کسانیر! که پیغمیر در ژمان حبات خود پذیرفته و ملازم مد 
بودند و ا کنون بر کناد شدند آ ان دا در مسجد و امور اسلام وارد سازد مانئد عماد وهمانندهای‌او 
را و آن‌ها دا که بیمبر ازمسجد دانده بود برون نماید (چون حکم ومروان بن حسکم). 

دنباله حدیثا ؟ے 

۰- و مردم دا وامیداشتم بعکم‌قر آن واجراء طلاق طبق‌قانون‌قر آن‌وموافق سنت اسلاموز کوة 
دا ازهمه اصنانش طبق مقردات آن دد.افت میکردم و وضوء و غسل و نماز دا بمواقیت و شرائمو 
محل خودشان‌بر می گردانیدم . 

۱ داهل نجران دا بجای غود بر می گردانیدم. 

شرح نجران بفتح نون و سکون جیم بروژن سکران در چند موضم است: 

ا نجران یمن در ناحیه مکه که داستان اخدود در آن واقم شده و کمبه تجر ان بدان منسوب 
است و قوم عه در آن اسقف و مر جم دين نصادی بودند و سید وعاقب و اصحاشان که برای 
مناظره نزد پینمیر آمدند از آنجا بودند و پیغمبر آن‌ها دا بمباهله دعوت کرد و حاضر نشدند و 
همان‌جا ماندند تا مر آنها دا کوچانید. 


(+ 0 کتاب‌الروضة ا (ج۱) 





نام فیس و دوسئزلی کوفه تا آ خر شرحیکه حموی در مراصد الاطلاع‌ببن کردهاست 
ووضم کوچانیدن عبر مر آن‌ها دا وسیب آن در فتوح البلدان بلا ذری ازس 4۵ چنین است: 
عرید نام ویو خر بانجر ان : 
این عهدنامه‌ایست که بیغمبردسو لخدا(ص)محمد بر ای‌نجر آن نوشته در صودنیکه فرمان او بر آن 
ها نافد بوده است در هر میوه‌ای وهر مال زرد وسیید وسیاهی ودر هر بنده‌ای ؛ همه دا به آن ها 
بخشیده و تنپا بدو هزاد عله یمنی اکتفاه کرده که هر حله‌ارزش يك‌وقیه بول نقره داشته باشد و 
| گن ارزش آن کم و یش شود مسو ی کر دد وا گر درءوض زره پااسب باشتر باکالائی دادند بهمان 
ارزش حساب شود. 
بر نجر ان شرط استکه پیکپای مرا تايك‌ماه و کمتر مپمان کنند و بیش از يك ماه معطل نکنند 
وبر آنپا شرطست که سی‌زده وسی رآس اسب وسی دندان‌شتر تر در صودت شر کت در نوطئه بر غلیه 
اسلام دریمن سادیت بقشون اسلا بدهند وهرچه ازاین عادیه‌نابودشوداز اسب وشتر ددضمانت‌سلمانان 
است‌تاآن‌دابآنها بر گردانند؛ وبرای :جر ان این‌شروط دزعهده شناخته‌شده. 
ا خود وواسته‌هاشان » هر چه دار ند ازجان ومال وزمن ودادائی ازغائب وحاضر و کاروان و 
دسته اعز امی و نماینده همه دز یناه خدا و زسو ادا بند. 
۲- وضم ملی وه‌ذهیی آنهانفیر داده نشود و نه حقی ازحقوی آن‌ها ونه شعاتر آن‌هاً. 
2 تەر ضی تاسقف وراه‌ي 1 سر ان مذهیی درانجام و اف مذهیی شود و 41 نسمت بدا نه دار 
تصرف دارند از کم وبیش . 
6- فشاروغون دوران جاهلیت‌از آن ها قلغی‌است : 
E‏ زير پر چم is‏ ` و از آن‌هاعشر کر فته شود 
“٦ے‏ تشون بدآن‌ها بو زس تیر د. 
۷ درحقوق دمحا کمه باآ نپا بعدالت وحقوق متساوی دفتاد شود. 
۱ هر کدام از آن‌ها دباغوارند دز ناه من نباشند. 
۲- کسی از آنها مسئول ستم دیگری نیست . 
۳ آنه حق دداین عیدنامه دازند در ضمانت خد! و محمد بیغمیر خداست همیشه. 
۶ - بدستود خدا این عپدنامه قابل نقضش است وتا ځیرخواه و مصلح باشند نت بدانچه در 
عهده دادند اعتباز داد و ستمی , بر آث‌ها تسیل شود. 
(-بس شپود عپدنامه بیان شده است) و کوید: 
گفته| ند ابو نگ صدیق‌هم این عپدنامه دا با آن ها تجدید کرد و چون عمرین خطاب خلیقه 
شد دباخوادی کردند و توطئه های بسیادی بر ضد اسلام چیدند و بدین سیب آث‌ها دا سرپ نب ر 
این سفادشنامه دا بآن‌ها داد. 
اما بعد مردم شام و عراق اید هر نجرانی دا ددیافتند از کار کشت زهین وسیله زند کی آن‌ها 
را فرآهم کنند و هر کسا کار کردند و آبادی دوجود آوردند از آن‌ها باشد در عورش اداشه‌ی 
يمن آن ها. 


(ج) شرح » خنرانيآمیر الم ومنین 82¥ O‏ 





۱ ورددت سبأیا فارس وسار الا مم إلى کتابالّه وستة نبیه اشنو ادا تفر قو اعني 

دالله لقد أمرت الناس آن لا یجتمعوا في شر دهضان الا في فريضة و أعلمتيم أن" 
اجتماعیم في النوافل بدعة فتنادی بعض أهل عسكري من یقاتل معي :يا أهل الاسلام 
غیرت ۳ ينانا عن الصللاه في شپردمضان تلو غا ولد خفت أن يثورو افي ناحیقجا نب 
عسكري 


مالقیت من هذه الاامية من الفرقة و طاعة أئملة السلالة والد‌عاة إلى النتار . 





و آن‌ها متفرن شدنده بعضی بشام دفتند و بعضی بنجرانیه ناحیه کوفه بایان نقل از بلا ذری 
و بعد از تأمل بخوبی روشن است که عبر به آن‌ها بپانه گرفت و بنساحق آن هادا آواده‌و در - 
شد کرد . 

9-۱ اسبران فارس و علترای دیگر دا بمقردات کتاب خدا و سنت دسو لش بر می گردانیدم 
(شاید مقصود اینست که آن‌ها را از دست کسانیکه بخود اختصاص دادند و بیش از حن‌خودتصرف 
گردئد مسترد سازد از مجلسی ده) 

(ا کر این مقردات دا در امت اسلامی مورد اجراه گر ارم ) در اینصودت هبه از دود من 
برا کنده شود بغدا سو گنن که من بمردم فرمان دادم در ماه دمشان همان نيال فر يشه دا بحیاعت 
بخوانند و بان‌ها اعلام کردم که جماعت در تناز نافلة بدعت است و خود ساخته است ودستور خدا 
نیست شیون و فریاد جمعی از لشگريانم اد ند که مداه من با دشمن جنكك هیگر‌دند؛ دادمیز دند 
ای مسلمانان سنت عمر دیگر کونه شد علی ما دا از نماز نافله ماه دمضان باز میدادد ومن ترسیدم 
که در یك سو از لشگرم شودشی بریا کنند. 

من ازدست این‌امت چه کشیدم» زذنظر تفرقه انداژی و پیروی آن‌ها از پیشوایان گم‌داهی واز 
دعوت کنند گان بدو زر خ. 

شر ح- نماز ؛ در اسلام بردو وجه تشر بم شد ١‏ فرنضه شبانه روژی که بجماعت ادا میشد و 
حضود چباعت در زمان پینمیر يك وظیفه لازم بود د این اجتماع تما که به پیشوآئی خود بیشمه-ر 
انتهام میشد و یا شا گردان‌نمازدان پیمیر هجمعی بود برای تعلیمات فرهنگی و نظامیو | دابماشرت 
امت اسلامی» حاضر ان در ین «جمع قر آن‌دا می آمو ختند ر صف‌بندی جیپه‌های جلك دایادمیگرفتند 
و آداب انسائیت دا فرا می گرفتند و دد حقیقت اجنه‌اع برای نماز يك‌مددسه کلی بود برای‌مسامانان 
واين باید بحال‌جماعت انجام‌شود مانند کلاس درس دریك دبستان باد بر ستان د پیغمبر اجاذه نمی‌داد 
بدون عذر کسی نماژو اجب دا فرادی بخواند . 

۲- نماز نافلهے که عبارت از تمرین همان نماز واجب بود و این نافله فرادی اجام می شد 
دهدفش این بود که هر فردی آنچه دا در کلاس نماز واجب از گفتار و کرداد آمو خته‌استتکر اد 
کند وتمرین نماید که از پادش نرود وبدان کاملا عادت کند و در مان پیغمبر نماز ائله بجماعت 
ادا نميشد دهم دد زمان آبی‌بکر بلکه نافله‌داهر کسی‌خوده‌یخواندو عمر نماز نافله شب‌های‌ماه‌دمضان 


)۱۰۸( کتاب الردضة r.‏ (جا( 





وأعلیت من ذلك سهم ذي‌لقربی الذي قالاله عز وجل" نک نتم آمنتم باه و مانز نا 
على عبدنایوم‌الفرقان یوم‌التقی‌الجمعان » . 

فنحر و الهالذي‌عنی‌بذي القر بى الذي قر نناالله بنفسه و برسوله تلف فقال نعالی: «فللّه و 
للرسول ولذي‌القربی والیتامی والمسا کین وابن السبيل (فیناخاصتة) كيلا يكون دولة بين 
الاغنیاء منکم وما آتیکم الر سول فخذوه مانها کم عنه فانتبوا واتقوا اله (في‌طلم آل غ) ان" 
الله شدید العقاب» لمن ظلمیم. 

رحمة منه لا وغنی آغنانا الله به و وسی به بیه تاو دم بجمل لنا في سهم السداقة 





را بسیاعت بدعت 7 ودر حدت 727 چون این بدعت را اعلام ۳ و عردم داتعا گر دند 

شب دیگر در مسجد آمد و چون‌دیدهم» در صف ایستاده ونماز نافله شب ماهدضان‌دا بجماعت‌میغو انند 

گت پد بدعه و ا ٩‏ این بدعت | ست و چه خوب‌بدعتی است واز اجا استکه فقپای عامه بدعت‌دا 
دنباله حدیت ۲۱ 


۱ گر شا امان ور بدا و 9۳ الزت. بینده خود رود تمیز حق از ۳ "ون بروزی‌مسلمانان 
در چنك بدر ) روز که دو کروه اسلام و کفر باهم بر شود ند 

شرح. این دنباله آ یه خمس است که میفرمابد؛ 

بدانید هر آ نچه‌راغنیمت برید خمسش از آن خداو از آن دسولخدا و از آن ذی‌القربی است 
و پتیمان و مساکین و ابن سبیل اگر ایمان بخدا دادید الخ وذ کر قسمت اخير آبه برای اینستکه 
عقیده بغمس آل‌دسول شرط ایمان بخدا و قر آنست 

دئیاله حدیث۲۱- 

بخدا سو گند مقصود از ذی‌القربی ما هستیم که خداوند ما را بخود و دسول خودقرین ساخته 
است و فرموده از آن خداست و از آن دسولخدا و از آن ذی‌القربی و بتیسان و مساکین و ابن 
سبیل ( دد ما بخصوص وارد است) تا اينکه دست گردان مبان توانگران شماها نباشدو آنچه را 
سول بشماها داد گر ید و آنه که شما دا از آن نهی گرد دست باز داد بد وا دا در هیژ .د 
) در ستم بخا ند آن‌معمد «س») زیرا خداسعت کیش است (۷۰- الحشر و صدد آبه بلست و آنچه 
را خدا به‌رسول خود اذاهل آبادی‌ها بپره کرد پس از آن خداست و آز آن دسول و از آن ذی ' 
القر بی و بتیمان و مسکینان و ابن سبیل) درباده کسکه بدان‌ها ستم کند این «پریست که خدا بماها 
نموده و ما دا یاز فرموده است بوسیله آن و ددباده آن سیغییرش سفادش کرده و از زکوة و 
صدقه بما بپره نداده خدا دسول‌خود دا گرامی‌تر داشته و ما خاندان دا هم گرامی‌تر داشته‌ازاینکه 
با چر کینی مال مردم بما خوداك بدهد. 


(ج۱) يك سخنرانی ازأميرالمۇمنين 0 )۱.۹( 





لیب 1 | کرم‌الله رسوله ا و ]| نا اهل البیت آن رطسا من أوساخ الناس فکذ بوا ا 
و کذ بوا رسوله وجحدوا کتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضهالله لنا » مالقي أهل بيت 
نبي من | مته مالقینا بعدنبیتنا لو و الله المستعان على من ظلمنا ولاحول ولا قو ة إلا بل 
العلی العظیم . 
( خطبه لامیر المومنین علیه‌السلام ) 

- آحمدین غدالكوفي؛ عن جعفربنعبدالله اامحمّدي» عنأبي روح فر جين قر"ة + عن 
حعفر ین عبدالله , عن مسعدة بن صدفة » عن بي عبد ال 4 قال : خطب آمیرالمومنین م 
بالمدينة فحمدالله وأثنی عليه وصلی‌علی‌النبی د آله ثم قال: آما بعد فان الله تبارك وتعالیلم‌یقدم 
حباري‌دهر الا شرل بعد تمهیل ورحاه ولم پچبر کسرعظم من الا مم [لابعد ازل ۶ بالاء i‏ آیپاالثاس 
في دون مااستقبلتم من عطب داستدیرتم من خطب معتبر وما کل زي قلب‌بلبیب ولا کل ذي‌سمع 





پس این مردم خدا دا تکذیب کردند و رسو لخدا دا هم کد بب کردند و کتاب‌خدادا که‌بحق 
ما گوبا است ا کار کردند و از مقر ریک دا برای ما مقر کرده اس مار | ددیغ داشتند» خاندان 
هیچ پینیبری از امتش برخودد نکرد آنچه از مصیبت دا که ما پس از پینمبر خود دس» بر غورد 
کردم و خدا يباور ما است و از او كك خواهیم بر عليه کسییکه با ستم کرده است ولاحول( ولا 
قوة اله باه العلى المظیم. 

شرح - از مجاسی (ده) « قوله دحية مله انا > یعنی خمس دفیء دا برای ماها مقرد 
داشته است و ہما با این مقردی اظپاد مپر‌بانی نموده است و مارا از جر کی آنچه دردست دردم 
سنت تاز رات 

خطم» از امیر المومنین (ع) 

۳۲- از مسعدة بن صدته از امام صادق (ع) فرمود: آمپرالمژمنین (ع) این خطبه دا در مدینه 
ایراد کرده است: 

خدا را سیاس گرادد و بر او ستایش امود و بر بیغمبر (س) و‌ آل صلو آت نماد 9 ۴ 
سیس فر مود : 

اما :مد پس بهراستیکه خداتبارك و تعالی همیشه زور ؟وبان و جیادان روز کار دا نشکسته 
مگر پس از آنکه بآن‌ها مپلت و اسایش فراوانی داده است و استخوان شکسته هیچ‌ملتی دانبستهو 
سالم نکرده مر بسن از تنگی د گرفتادی آنان‌اًا مردم در کمتر از آن نا بودیکه دان روی 
آوزد رد و آن مش‌کلاتیتکه بشت سر کد آردرد #برث ری و و آموزی نود ۽ ته هر کس داسی 
دارد خر دمند است و نه هر که کوش دادد شنوای حق است و 4 هر که چشمی دارد بینااست. 

شرح ۔ از مجاسی ارس یلست مقعبود از «ما استدبر تم> آن کرفتادیبا باشد که‌دد آغاذ 


)۰( کتان الروضة (ج۱) 


عباداله ! ! خث اقا ما ینیکم النظرفیه نم ثم انظر وا إلى عرصات من قد قادهال فا 
کانوا علی‌سنة من آل فرعون اهل‌حنات دعیون وزردع ومقام کریم ثم ثم انظروابماختم الله لهم 
بعدالنضرة دالسرود والامر والنبي» و لمن صبر منکم العاقبة في‌الجنان و الله مخلدون وله 
عاقبةالا مور . 

فیاعجبا ومالي لاأعجب من خطاً هذه الفرق علی‌اختلاف حججمافی‌دینهبا؛ لایقتصنون 
آثر نبي ولایقتدون بعمل وسي ولایژمنون بغیب ولایعفون عن عيب ؛ المعروف فیهم ماعر فوا 
ا ماأنكروا وکل امر ی۶ منهم |مام تسه ن خن منبا فیم-ایری بعری وثیقات و 








بشت رسو لخدا ۷۹ بود از تسلط ۳ ا آنان بر مسلمانان که در دثبالش‌خقواهلحن 
پیروز شدند و دولت ظالمان بر افتاد و خدا دسول خود دا بر کفاد نصرت داد و ممکنست مقصوداز 
دما استقبلتم > «تنه‌های پس از دسو لخدا (س) باشدواستبداد اهل جهل و گم داهی‌ددامودمسلمانان 
و ترك بادی دسول برورد گار جپانیان و خطای بی‌شماد آن‌ها در احکام دين و سیری شدن دولت 
آن‌ها و جذگهپا که‌رخ داد وهمه اینهپا عبرت انگیز بود برای کسیکه خرد و فپمی داشت و امتیاز 
حق و باطل دا میداد زیرا دودان دسول (ص) و غزوات و صلح و سازش او با کفاد ومشر کان‌ددست 
بر احوال آمرالمومنن ماطبق بوداز تاریخ فوتدسول (ض)| تاوفات خود او. 

و مسکنست مقصود از آنچه با آن دو برو شدندآو آنیچه بدان پشت دادند یکی باشد بدو 
افتباذذیرا که‌هده‌دیگر کون نی هاوانقلاب های دنیا وسیله اندیشه و باد آموزی اسعت بر ای 
هر د خر دهند. 

و محتملست اگرچه دوراست که مقصود از آنچه بدان روی دارند احوال برژخ واهو القبامت 
و عذاب آخرت وئواش باشد ومراد ازا نجه بدان بشت کردند هدر ؟ذشته آنان باشدوفای دئیا و 
نابایدادی آك: 

دنباله حدیت 1۲۲ 

ای بنده‌های خدا در آنچه برای شما اهمیت دازد خوب بنگر ید و تامل کنید و سپس ناه 
کنبد بمیدان ذند کی کسانیکه خداوند آن‌ها را کشانید و برد ( از آن‌ها انتقام گرفت خل ) بعلم 
خودش, آنانکه زند کا: ی فرغو نی داشتند و ستان‌ها کاشتند و جشمه‌ها و کشت ادها و جاه و مقام 
ارجمند انباشتند» سپس نگاه کنید که خداوند باچه وضعی کارشان ببایان آورد , بس از آن‌همه خرمی 
وشادی دامر ونبی وفرمان کزادی" هر کدام شماها شکیبائی کنید سرانجام بپشت داز چاو دا و 
آن جاو بدان‌بائیدواز آن‌خدااست سرانبجام‌همه‌امود. 

شگفتم باید وچرا دد شگفت اندر نشوم از خطای این دستجات براکنده و دلیلهای بوچبکة 
هر کدام بر دبنداری خودمی تر اشند نه بیرویاز بیذمبری دادند وئه اقتداء بکردار و زوش‌وصی بیغمبر 
نه ایمان وعقیده‌ای بنادیده ارد و نه از عیبی خودداد و بادسانشد (و نه اذعیبی در گذر ند خل)همان 
دا غوب دانند که »یانشان بخوبی ياد شود و همان دا [شع‌شبادنه که خودشان ذشت وناروا داناد 








ات FIN‏ فلایز الون ا یزدادوا الاخطا لاینا( .ون شیر با و 3 راذا اانا 
ماله عز وجل » | نس بعضهم بیعض و تصدیق بعضهملبعض کل ذلك وحشة ممتا ددّت النبي 


ت لاس 





لام بو ونورا ماد ی اٍلبهمه‌ن أخبارفاطرالسماوات والادش . 

اهل حسرات و کپوف شبپات وأهل عشوات وضلالة وريه ؛ من و كلهال إلى نفسه و 
رأیه فپومآمون عند من یجپله » غیرالمتمم عند من‌لایمرفه ۰ فما أشبه هوّلاء بأنعام قدغاب عنها 
رعاڙها ووا آسفا من‌فعلات شيعتي من بعد قرب مود تهاالیوم؛ کیف یستذل بعدي بعضپا بعضاً د 


يقل بعضها بعضاً. المتشتتة غدأعن‌الأصل النازلة بالفرع » المومتلة الفتح منغيرجهته ؛کل 





حزب منهم آخذ [منه] بغصن ؛ أينمامالالغصن مال‌معه . 
مع آن له - ولهالحمد نیجنع موه لشر يولبني امي ة كما ج قز عالخریف 





هر کدامشان برای غود اماف بو | است ودر هر آنچه از ناحق اندر است وبتر غو دشت داد 
عسل گنه و س اکت بدان سید و واسیاب آندا محکم‌ساخته 4 و استو اد بنداشته بیوسته؛ بر خلاف حقي 
مبروند وجز خطاکادی‌نیفز ایند. 

بقرب خدا نبیو ندند و هر گر بجزیوری از غدا عروجل نگزبنند ؛ الفتی که بایکدیگر دادند 
و طرفدادی آن‌ها از یکدیگر همه و همه بر اثر وحشت از آن قوانینی است که پیغمبر امی بجای 
گداشته و دمیسدن از اخباد خدای آفربننده آسمان ها و زمین است که بدان ها دسانیده و 
تبلیغ کرده ۰ 

اين مردم افسوسپا در پی داز ند و غادهائی انباشته از یره کی شمه باشند: در تادیو کمر | 
وتردید آشیانه زدند آنکسکه خدا اورا بخود ونظر کوتاه اووانباده و ازراه‌عق بیکسو 
نزد کسکه اورا نفهمد مودداعتماد است و نزد کسیکه اورا نشناسد متهم نیست: 

وه تاچه انداژه این‌بیروان کور ونادان برمه‌های بی‌چوبان مانند و انسوس ودریغ بایداز کار 
های ناشايستةُ که شیعیان من‌بزودی خواهند کرد «وای» چگونه بکدیگر دا خوادوذبون سازندو 
چگونه بکشتاد هم دست با زنده فرداست که ازدیشه جداشوند و دور افتند و بشاخه بچسبندو پیروزی 
را از بیراهه جویند هر گروهی از آن‌ها بيك شاغه چسبیده و در برابر هر بادی که وزد باآن‌اذاین 
سو بان سو شود. 

شرح- اذ مجلسىده- «المتشتة غدامن الاصل» یمنی آنانند که از پیشوایان حق‌جدا شو ند و 
آن‌ها دایادی ندهند و بشاخه‌ای ازمذهب بسند که با دها کردن اصل سودی ندادد و پس اژایشکه 
از مر کربت حق بدود افتادند دنبال داعیان ددوغین حق دوند مانند مختاد دابی مسلم وزید ویحییو 
براهیم ددیگران که از ببراهه خواهند ,يروز شوند و پس از خروح و شوش مغلوب‌شو ند و کشنه 

شو ند بامقصود اشنت که خرودج آن‌ها ازداه وی اجاژ ه از امام ‏ قت نیست. 
دئیاله حد بث ۲ آ- 


باايشکه خداو ند (وله الحمد) پزودی ایی‌مردم گمراه دایرای بدترین روذ گرفتادی کی أمیهه 


(۱۱۲) کتاب‌الروضة (ج۱) 






ولا بینپم ٠‏ ثم ليم د اما کر گام الستخان.. 
ثم یفتح لم أبوابأيسيلون من مستثارهم كسيل‌الجنتن سیل‌العرم حيثبعث عليه فارةفلم 
یثبت عليه أكمة ولميرد سننه رص طودیذعذعم الله في بطون اوديڌ ثم یسلکمم ينا بیع في‌الاادض 
یأخذبهم من قوم حقوق قوم ویمکن بهم‌قومفي‌دیارقوم تشريدالبنيا مية . 








دودهم جمع کند چنانجه :بکه‌های ابررا ددفصل بائیز خداو ند میان‌آن‌ها الفت اندازد و آن‌ها داچرن 
ابر ددهم بهم‌پبو ندد وائیده کند چون ابرددهم شده. 

شرح - از مجلسی ده - نسبت الفت گرفتن دشمنان بنی اميه بخداوند با آینکه برضایت او 
نبوده است بر سبیل مجاز است و کنایه است از اینکه خداو ند می توانست جلو آن هار از دوی 
قپر بگرد و نگرفت و بر ای آزمایش بنده‌های خود آن‌ها دا آزاد و متار گرد و سمانند این تعییر 
در آ بات و اخباد سيار است. ۱ 

دنیاله‌حدبث -۲ ۰۲ 

سپس‌دزهابروی آ نها گشاید و ازخیز گاه‌سپلو اسر ازير شو ند با نندسیلو بران کن‌بستان‌های‌یمن 
که سیل عزمبوديك‌دسته‌موش برای ویر ان کردن آن‌سد نرانگهته شد واز آن تیه ایهم بجا نگذ اشت 
و کوه در هم بکیدە‌راه را بر آن ثیست. 

خداوند آ نان را در دل دشت‌ها پرا کنده.ساغت ‏ بمانند چشمه سادهائی بر دوی ذمن روان 
گرذق آشکارشان نود و بوسیله آنفا حقوق مردمی دا از مردمی بازستاند و مردمی دا ددوطن 
مردمی جای‌داد برای آواده کردن بش ی آهیه. 

شرح- از مجلسی ده تشبیه کرده است تسلط این قشون دا بر آنان بخاطر بد کردادیشان 
بتسلط سیل برقوم سباء پس ازاتمام نعمت بر آن‌ها بخاطر کفران نعمت و نافرمانیشان چنانجه خدا 
فرموده است (۱۵ السیاه) دهر آینه برای قوم‌سبا» فرزندان بشجب‌بن ,مرب بن‌تعطان دروطنشان 
یمن که آن‌دا مأدب میخواندند بعنی حاجت‌بر آود «نشانه‌ای بود» که دلالت داشت بر نعمت وعظمت 
صانم جپان وبر اينکه برهرچیز توانااست و آن‌نشانه «دو بستان» بودند که داز سمت‌چب‌وداست» 
مردم دود آن‌ها بودند یا مقصود اینستکه‌مردم یمن‌ازداست وچپ ازاین دوبستان بهره‌بردادی‌میکردند 
2 بغورید ازروزی پرورد گار خودنان و اودا شکر کز اد بد». 

این حکایت گفتاد پیغمبر آن‌ها است باذبان حال نعمت آن‌ها است بایان ابنست که خوب سود 
چنین باشند «شپر ست خوش و پرورد گادی آمرژ نده‌رما سیل عر مزا بر آن‌ها فرستادیم > منی سیل 
بسیادسخت یاسیلی که ازباران شدیدیدوان‌شد ویاسیلی که از آن‌موش‌سد سوداخ کن بود ذیرا موش 
سدی دا که بلقیس برایآنها بسته‌بود ویران کرد وسنگهای آنرا کند وسوداخ کرد و زمینه فراهم 
کردتاسیل آنرا دیشه کن نماید.بابأن‌نقل اذجلسی‌ده. 

هن کویم - در آين قسمت از خطبه بیان مختصر پست از تادیخ قوم‌سیا و اشازه ایست بفلسفه 
تاریخ دنیم آن ناژ مند بکلیات تادیخ اين قوم است و آینده آنها. 

دز تاردیخ‌تو #سیاه گو بنك ک4بعر ب بن قطان جدد یر پن‌همه اعر اپ‌استو اعر اب حجازودیگر نواحی هم‌از آن 





لا شرح سخنرا نی آمیرالمومنین ا (۱۱۳) 





تیره‌اند و برخی دیشه عرب‌عدنانی دا که عرب‌حجاذ و نجدند از آ نها چدادانند وعدنان وتعطان را دو 
تبره متقل وجدا شماد ند. 

هنگامیکه آثار ویرانی در سد مآرب عیان شد یکی از دؤسای قبائل آبنده آن دا پیش بینی 
کرد و بایروان خوداز آن کوچید بدین‌شرح که در سبره‌ابن‌هشام ج۱ ص۷ ط معیر کو ید 

سبب‌خروح عمرو بن‌عامر اذیمن این بود که |بوز پدانصادی باز گفته‌است دی‌دید موشهای‌صحرائی 
درسد مارب رخنه کرده‌اند آن‌سدیکه آب‌دا برایآنها دد باچه‌میکند و نگهمیدادد تاآن‌داهر طود 
خواهند دراداضی کشت‌خود مصرف کنند او دریافت که باوجود این‌موشها سدبجا نخواهدماند و 
تصمیم گرفت که‌از یمن‌بکوچد وبرای مردم خودنقشه‌ای کشید بخورد سالترین پسرانش سفادش کرد 
که‌چون باو نندی کند و بوی سیلیز ند او بر با شودسیلی اودا پاسخ‌دهد پسرش‌هم بفرمان اوچنین کرد 
عمردهم ودرا بسیادتند وعصبانی نشاند اد و گفت من ددشپری نمائم که خردسالتر ین بسرانم در آن 
بەدديم سیلی زده‌است ودادائی و در | حراح کرد اشر اف‌یمن , گفتند اذاین خشم‌عمرو استفاده كنيد و 
دادائی اورا بخر بد واو هرچه داشت‌فروخت باسران دنوه‌های خود کوچ کر د تبره اک اژ 
عمر د !ن عامر جدا نشوید وآ ناهم دادائی خوددا فروختند وبادی برون‌شدند وروانه شدند تا بلاد 
عكرسيدند و خواستند ازا نپا گذر کنند تامحل اقامت دلغواهی بیدا کنئد و عك سرداه آن ھا را 
بستند و با آن‌ها بنبرد در آمدند و گاهی غالب بودند و گاهی مفلوب در این باده عباس‌بن مرداس 
شمری گفته است که آن ما دا نوشتیم سپس از آ نجا کوچیدند و چند دسته شدند (و یس اذشرح‌سرانجاء 
دسته‌ها گو ید:) 

سپس خدا سیلی فرستاد بر سد و آن زا ویران کرد و در این جا است که خدا تارك و 
تمالی به دسول خود محمد (ص) ناذل کرده‌است: برای قوم سباء ددمساکن خودآیتی بودکه آن دو 
باغستانی بود اذراست وچپ.. 

این‌جمعیکه کوج کردند بسهدسته تقس م شد ند 

۱- دسته‌ابکه آمدند درجلگ شرب بت فپا جر نشین خشکیل داذ ثد ودر کنار جمعی از بپود که 
اا دز ان آن جاگرفته ووسائل آ بادی وعسرآنی ذر اهم کر ده بودزد وطن‌ساختند واینپا همان دوقبیله 
اوس و خزرج هستند که به‌بادی بیغمیر اسلام برخو استند واورا بدیارخود دعوت کردند و بوسیله آنها 
اسلام‌دادای حکومت و نبرو گرنق یف 

۲- در مرزهای شام و کناد دولت‌متمدن روم بار انداختند ودر زیرسایه حکومت دوم ژند ۳ 
کردند و آنها دابنی‌غسان نامند. 

۳ درمرژهای فارس و دغت‌های اطراف فرات بادانداختند و در سایه عکومت متسدن و 
مقندر ساسانیان زند کی می‌گردند و از حمایت آنان بر خود داد بردندو بکدستگاه بادشاهی 
عشیره‌ای بدید آوردند که سلاطن آن‌ها يبنام ملوك حبره در تادیخ بادشدها ند . 

وهمه این‌دستجات عرب‌تحطان در آینده تاد یخعر بان وبلکه فسمت مشرق زمین نقش مهمی 
دا شید که دداین خطره بط و رمختصر بدان‌اشازه شده‌است وآ نپا رااز ا نظ ر کلی 7 تشدیه نهآب بادا نی 
کرد که از آسمان بزیر آید و در شکم زمین و کوه فرو دود و بظاهر نابودگردد دلی بصودت 


(۱۱۵) 5 کتاب‌الروضة (ع۱) 





ولکیلا یغتصبوا ماغصبوا » يضعضعالله بهم کناً وینقض‌بهم طي الجنادل من ارم و يملا 
منهم بطنان الزیتون فوالذي فلق الحبّة وبرأالنسمة لیکونن ذلك و کأتی‌أسمع عهیل‌خیلهم 








چشیه‌سارها اززمین برآید وغوغاها برپا کند يك‌نقش مهم دسته۱ که ددمدینه ءنزل کردند يعلى در 
جلگه‌شرب که مد بنام مدینةالر سول مشپود و نام‌آود گردید این‌بود که ,ساز ۱۲سال خصومت و 
سر سختی قریش باپیغ‌بر اسلام‌معنو بت اسلام‌دا اذاين مسافت‌دود درك کردندو بییف‌بر اسلام کر ائید ند 
وبا کمال دشادت واخلاس اورا بادی کردند وایل وتباد بنی‌امیه که قرنها درحجار ودر مکه دیشه 
داشتند ودر حقیرقت کو مت و سلطنت که و فر یش بدست | نها افتاده بود بو سیله‌فعالیت هین عر ب‌قدطاای 
مدینه که انصاداسلام شدند تار ومار شدند واز مکه وحجاز آواده گردېدند زیر ااز هنگام‌جنك بال 
کبری که ددسال دوم هجرت‌پیغمبر بوقوع‌پیوست تاسال هشتم‌هجرت که شپرمکه مر کزمهم‌عر بستان 
و بایتعت قر یش وبنی اميه بدست‌مسلما نان فتح‌شد نبردی‌مهم اسلام‌همین انصادمدینه بودندو درجر بان 
این‌چند سال بسیاری ا(سران قریش کشته شدند وپس ازفتح مکه بنی‌امیه ودیگر قبائل قریش تاد و 
مارشدند و آواره گردداد وسیس در آ بنده شارا مر کز خود ساختند ودر | نها گردهم بر آمدند 
ودو لت اسلامی تاه ای نباد کر دند 
و اینکه امام در این قسمت خطبه میفرءتاید ‏ خداوند بوسیله همین قوم سباء که رانده 

های سیل عرم بودند چه کرد و چه کرد برای آواده ساختن نی‌اهیه مقصود این آواده کی دور ان 
او استکه نتیجه مبادژه آ نپابااسلام بود و بروی انصادمدینه تحقق‌بافت. 

دلیباله‌خدت ۲۲- 

وبرای اینکه مسلعطشوند بر آنچه غصب کرده‌اند خداو ند بوسیله آ نهاد کنیدالرزان سازدو آن 
هارا ذیرسنگهای ارم و پلاد شام ددهم شکند و بلاد غرم ژیتون دا از آنان پر کندوسو گند بدانکه 
دانه راشکاند و گیاه دا دویاند و جانداد آفریند و انسان و حیوان بر آرد هر آینه اينکه کف 
خو اهد بود و کوبا من‌| کنون شیپه‌اسیان و جنعال مردان آ نان دامی شنوع. 

شرح از مجلسی NF‏ یضعض یوم ر کاس پس از تسیر کلیه ضعضع نقل از فیروز آ بادی کو رد: 
خدابوسیله آنها د کن‌مسکم و بزد گیرا که بایه ومایه دولت بنی‌اهیه است ویر ان‌سازد و آن‌هادا در 
زیرسنگهای ادم ددهم شکند یعنی خدابنیاد آناندا از سرزه‌ین شامودمشن ویران کند که‌بیشتر اوقات 
پایتخت آنان‌بود بغصوص درزمان آ نحضرت. 


۳ 


تاآنکه گوید مقصوداز هر دوفتره اینستکه شرح دهد تسلط این قوم یمانیرا بربنی اميه در 
وسط خانمان آنان و ببروزی آنهپا دادد بابتعت آئها وشر ح‌دهد که هیچ‌دژ وقلءه‌ای بر ایآ نپاسو د 
زد ار د بایان‌نقل از مچلسی ار ۵ 

ولی | نچه بنظر میرسد اینستکه‌فقره‌اول‌خطبه که‌شر ح‌آن اگذشت بیان آواده کی بنی آمب‌به‌است 
بدست‌انصاد :ر پررچم پیشمبر چنانچه کفتیم واين قسمت ازخطبه بیان تسلط بنی‌امیه است برشامات و 
مقصود اژد کن دئیقی که بدست آنها منپدم‌شد برافتادن دولت دوم‌شرقی بود که بابتخت آن‌شام‌بود 


له شرح سخنرانی آمیرالمومنن تلف (۱۱۵) 








وم لینوین مافي یدیم بعدالعلو والتمکین‌فیالبلاد كما تذوبالا لية علی‌النارمن‌مات 
منهم‌مات‌ضالاو | له عن وجل يفضي‌هنوم‌من‌ددح ویتوب الله عز وجل علی‌من‌تاب ولعل الله یجمع 
شيعتي بعدالتشتت لن بو لوْلاء ولیس لا حد على الله عز د کر الخيرة بللهالخبرة وال سر 
جميعاً . 





دتعبیر بر کن وتیق بااین قسمت ازامراطوری دوم ودولت بیزانطیه بسیاد مناسپست ونسبت نتح و 

استیلاه بر بلاد شام در آغاز فتوحات اسلامی بتیره بنی‌امیه بسباد بجا است ذیرا: 

اس اخست بر چدیکه بر ایاد سال فشون بدبادشامات وفلسطین سته‌شد و از مد رنه بفرمانا بو بكر 
حر کت کرد پرچم یزبدبن ابی سفیان بود و گرچه بحسب ظاهر فرمانده کل قوی دربادی امر ابو 
عبیده بود وسیس الد ینو لیدولی‌هدتهمر کزی‌فرماندهی‌فشو ن فاتع‌شام وماهیت ستاد آن بدست سران 
بنی‌امیه اداره می‌شد. 

۲ب بس‌از ۱ فتوحات‌شام بز بدین آبی‌سفیان بغر مان‌دو اه ئی جمیم بلادشام شه شد و در 
حقیقت حگومت ولط اسلام دراین ناعیه ذدخیز بدست آنها افتاد ودد تاریخ اپراد ابن‌خطبه که‌علی 
(ع) در مدینه بوده‌است هلوز از حکومت زسبی یامه خبر گ‌نبود دباین اعتیاد ین پیش کوی در ست 
از کرامات علی (ع) است دتطبیق این‌تسمت ازخطبه بر ژوال ملك بنی‌امیه بسیادمشکلست ذیرا زوال 
مالاك لی اميه از نظر صدود فر مان ستند بابر آهیم افامتبت و سر ان بنی عباس د از نظر تسبرری 
نظامی مستند بابی مسلم خرأسانی و ابو سلمه خلال وامثال اینہااست داستناد آن باعر اپ‌مپاجر یمن‌و 
قوم‌سباه پر بعید وتکافست وهزار من‌سر یشم لازم دارد. 

دنباله حدابث! ۲ب 

دنن دا که هر آ نجه ذز دست | نپااست آب‌شود پس از آانکه برتری و تسلط دز بلاد ب‌افتند 
بماننا دنبه‌ایکه بردوی آتش آب‌شود هر که از آن‌ها مرده کمداه مرده وبآستان خداعزو جل‌میکشد 
کار هر که از آنپا برود و خدا عزوجل توبه هر کدام دا خواهد بپذیرد و اميد میرود خداو ند 
شیعیان مرا پس اذ پرا کند کی فراهم گرداند برای بد ترین دوذی که اینان در پیسش داد نسد 

براق aR‏ نسبت بخدا عز ذ کسره‌اختیادی ایست لکه اختبار و هر آمري از آن‌خدااست: 

شر در این قسدت از خطیه بياث ژوال و انقراضش دولت شی امیه را کرده است و این خود 
دلیل دیگر بست برای شرحی که ددباده‌فسمت بیش از آن‌بیان‌داشتیم و میفرماید خداو ندشیعیان‌مر ابر ای 
چ تر ین روز بنی‌آمیه فراهم رهم اڈ ست هی نماید و این‌خود اشاره pr!‏ آهنگی دستحات واه است دز 
برانداختن حکو مت وسیم و پردامنه بی اميه که از جیال پیر نه تا تخوم چين وسمت بافټه بود و قیام 
سی عباس به یروک شیهه آن حشرت دیش رفت کرد د شعاد نیضشت ضد اموی‌دضای[ لمعد مد( س) 
بود » مرحوم مجلسی «ده> بدترین دوز بئی امپه دا روز قیام و ظهود امام قائم (ع) دائسته و بسیاد 


تاه است. 





(۱۱۰) کتاب‌الروضة (ح۱) 





۴ ب فا 1" 3 بو ۱ ۰ ق اف ت 5 

اینهاالناس إن المنتحلین للامامة منغيرأهلما کثیر ولولم تتخاذلواعن مر الحق ولم‌تهنوا 
عن توهین‌الباطل لمیتشجنم علیکم من‌لیس مثلکم ولم‌یقومن قوي علیکم و علی‌هضمالطاعة و 
|زدائبا عن‌اهلها لکن تہتم کماتاهت بنو|س‌ائیل علی‌عهد موسی[بن عمران ] ي دلحمري 
لیشاعفن علیکم التیه من‌بعدي آضماف مااهت بنو اسرائّیل و لعمري آن لو قداستکملتم من بعدي 

کش س ۱ ۱ ۲ 6 ۲ ت 
مدا سلطان بني مية لقداجتمعتم علی‌سلطان الداعي إلىالضلالة وأحييتم الباطل وخلفتمالحق 

1 9 ۱ ۶ ِ, ا 

وراء ظپو ر کم وقطعتم الا وتی من‌اهل‌بدر ووصلتم الا بعد منأبناء الحرب ارسول‌اله تلو 

دتباله حدیت۲ ۲- ۱ 

آبامردم کسانیکه ساح<ق نض امادت راود بثد دو شايسته تمك بسي ا اد 3 از ۲ شماها بگدینگن 
را وانگذاد ید در بار» حن عر بح وسستی کید درتوهین و تقر باطل برشما دای نشود کسیکه مانند 
شمانیست ددایمان وعقیدهو نیرو نگیرد برعلیه شما آ نکه خواهد بشمابتازد واطاعت امام برحق داذ بر با 
ید واژ ان شانه خالی کند و لی شماسر گردان شد ف جونانکه بی اسر ائیل دزدودان موسی (ع) سر 
گردان بیابان شدند وبجان خودم سر گردانی شماها بسا من افزوده گردد و چذه برابرسر گردانی 
بنی اسر ائیل باشد . 

و بجان خودم | کر شما ها دودان ساطت لی امیه را بسر ذنید پس از من باز هم کرک 
سلطانی دا خواهید گرفت که نکم راهی می‌خواند و باز هم باطل‌دا زنده می کید و حق دا بشت 
سر هی نپبد و از تزا بسکتر ین مردان بدد هی برید و یدود ترین کسان از مجاهدان دز در کاب دسول 
خدا (ص) می بیو اليد 

شر ج از مجلسی ار قاس و ابر ان لو زد استکملتم ا ای ډو اه(قد اجتمعتم علی ساط انا (داعیاای 
الضلااه اي الداعی‌الی بی عباس با بان تقل ازمجلسی ره 

ن گویم سے 9 این ITE‏ اد حه بیش او ی از 7 زیت بنی عباس سل است ر 
این هم خود دلیلی است ۳ آنه گفتيم 1 سمت دوم خطبه در ان شیا سوست بی آهیه 
است ۴ غود و تر قی ان. 





ودر آشدا دو سس کردا بر ای‌شدعه بیان شده‌است نکن سر کردا ای درزمان شود علی (ع) که 
دور ان تمد آن سه تا ود و آن رایثبه بدوران سر گردانی ی اسر ائیل موده باوجود خود 
حضرت موسی‌دد بیاءان‌نبهودیگری سر گردانی شیمه پس ال آن حضرت دردودان حکومت مطلقه بنی 
امه و در طمن اشاره هی فر ها بد که این همه فشاد و سر گردائی باز هم بر ای تر ست شيمه و آب 
دیده شدن و فهم عمومی پیدا کردن آنان بس نیست وباز هم پس اسر نگونی حکومت بنی امیسه 
بدنبال يك گمداه دیگردوند که ازئیره بنی‌عباس است. 

و از غاندان على که سابقه جباد و مبارزه او از اورلن رة بر ام اسیلام بدر کار اس 
است بر یده‌و بدنیال مردان خاندان بنی عباس روند که سيار دیرتر از این بمجاهده برخواستند و 
آن بس از فتح مکه بود. 





(ج) شرح خطبة امير المؤمنين اج )۷( 
و لعمري آن‌لوند ذاب مافي‌آیدیوم لدنا لتمحیس للجزاء وقرن‌الوعد دانقضت المد ة و 
بدالکم الجم ذوالذنب من قبل‌المشرق ولاح لکم القمرالمنیر . 
فاذا كان ذلك فر اجعوا التوبة داعلموا نکم ان‌انبعتم طالع المشرق سك بکم‌مناهج 
الر سول لت فتداویتم من‌العمی‌والصمم والبكم و کفیتم مو نة الطلب والتعستف و نبذتمالثقل 
الفادح ن الا عناق ول معد الله ۷ هنا بی وظلم و اعتسف 4۳ مالیس له «وسیعلم ا لدین‌ظلمو | 
آي منقلب ینقلىون» ۱ 


۱ د ناله حل بش ۷ ۲ - 





و بان خودم منز کین ۹ اگر | اجه دزد مت تا اسین ا شود واز ميان برود اجان و 
محاذات نرديك شود و وعده فرح نو دبك گردد و مدت عير دولت باطل سر ان و ستاره دن اله 
دادی برای شیا بدید گر دد از سوی مشرق و ماه انان برای شا بایان گردد ( شانه مراد 
ظپود ماه دیگر باشد یاچیزی بمانلد ماه در آسمان یا کنابه ازظپود امام‌قائم (ع)است از جلسی‌ده) 

شر ح۔ من گویم شاید مقصود از نمایان شدن ماه این باشد که بشر باوسائل جدید امروژه په 
کره‌ماء مسافرت میکند وآن دابعومی ملاحظه مینماید و از آن مطلم میشود چون القمر المتیراشاده 
نیم داه مور وفست و گر نه با ید قمر اترا کته شود وپور آنٰ بو جه دوشن که از ان به مه لاح 
تسیر شده‌است بسیاد ملاب بااطلاعات کاملی است که بشر بوسیله دفتن بکره آن بدست‌مباورد و در 
ابنصودت ياك بيش بینی‌ههم بشما میرود. 

وبثابر این مقصود ازستازه دنیاله داری که از عشری ظاهر کردد ذو ذنہہای معیوله‌فضانیست 

" که قبل از این خطبه و سد از آن مکرد بوده‌اند و علم هیئت قدرم و چد‌ند بر ای تیا نظریائی 

از تاد بخ قدیم داشته اند بلکه کنایه از باك امرست که بخصوص در دودان ار بدیداد شود 
و شاد ناه از بزرت رین ی نضاای باشد اک ره کره ماه سفر و اشد کردهازمشرق زمبن 
خو آهد بود. 

دایاله حد بت ۲ 

دجون این آهر ردبد گردد شمابتو به اذاعبال وعقااد غاع شود بر گرذرد و بدا نید که! گر برو 
طالع شرق‌شوید شمادا بحقیقت دوشن دسولخدا (ص) براه برد داز نادانی و کودی و کری و کنگی 
مدر | گید و ازد نج طلي وزور گفتن وزور کشیدن رها شو ید و بار سنگي و کمرشکن رااز گردن‌خود 
بدور انداژید و خدا دود نسازد از دحمت خود جز کسیکه سر باز زند و ستم کند وزور گویدوژود 
کشد و آنچه دا حق ندادد بگیرد و تصرف کند و بزودی بدانند آانکسانیکه ستم دوا داشتند بچه 
سراتجامی خواهند زسید: 

شر ح- ازمجلسی را فد او يتم من‌آلعمی الخ يعلى برائر رزوی از امام قائم خدانودرامان‌ببهه 
اعضای‌تن‌شساعطا کندتاحق دابفهمید و بشنوید و بگواید. 

دو کفیتم موونه الطاب الخ> یعنی در ذمان او نیاز ندادید که طلب دوزی کید و سردم 
ستم کنید و مال آنہا دا بگیرید وباد سنگین‌قرض دمظالم عباد واطاعت‌جائران وستم آنان از گردن 
شباها دور افتدے فتدیر چیدا. 








(۱۱۸) کتاب‌الروضة (ج۱) 
( خطبة لامیر الممنین زد ) 

۳- علي بن ]براهیم ؛ عن أبيه , عن‌ابنمحبوب عن علي بن راب دیعقوب السّراج» 
من أبى عبداله پا أن أميرالمؤمنين بإ لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال: الحمدله 
الذي علا فاستعلی ودنا فتعالی وارتفع فوق کل منظر دأشہد آن لاإ له إلا الله وحده لاشريك ل 
وأشمدأن غأعبده ورسوله خانم النبيّينوحجةالله علی‌العالمین؛ مصد قأللر سل‌الا و لین و کان 
بالمومنین دووفاً دحیماً فصلی ال وملائکنه عليه وعلی آله . 

آما بس آیباالشاس فان البغی يقود أصحابه لی‌النار وان ول من بغی علیاله جل 
ذکره عناق بنتآدم وال قتیل فتلا عناق د کان مجلسپا جریا [می‌الارض] في جریب و 
کان لپا عشرون إصبعاً فی کل صبم ظفرانمثل‌اله‌نجلین فسلطاله عز وجل علیپاآسدأکالفیل 
وذگباً کالبعیر ونسرآمثل‌البغل فقتلوها و قد قتلالله الجبابرة على آفضعل آحوالهم و آمن ما 
کانوا وأمات هامان وأهلك فرعون تکتلجان آلاو ان بلینتکم قدعادت کپیشتها بوم‌بعث ال 

ا ویر الذي بمثه بالق لتبلیان له ار لن غر بلة ولتساطن" سوطة القدد حتی 


خطبه از امیرالمومنین (ع) 

۳- از امام صادق (ع) که چون پس از کشتن عنمان با علی (ع) بیعت‌شد آ نحضرت بملبر 
بر امد و فر مود: 

سیاس از آن خدااست که بر قر از است و فر از جو رد و از دست و برتری بود و بالای هر 
دید كاه بر آمده است و کواهم که نیست‌شایسته پر ستشی جز خدا بگانه است شريك نداردو کواهم 
که محمد بنده و فرستاده اواست بایان پیمبرانست و حجت خدا برهمه جپائیان تصدیق داشت هه 
دسولان نخست داو سومنان مېرورز و مپسربان بود و خدا و فرشته ها بر او صلوات فر ستند و بر 
آل او . 

اما سد آيامردم داستی که ستم وتجاوز اران خود دا بدوزخ کد و » داستی نخست کسی که 
بخدا جلد کره ستم رواداشت عناق دختر آدم(ع) بود و نخست کشته خشم‌خدا عناق بود یك چر یب در 
بك جر یب زمین دانشیمن خودمیداشت وداد ای بیست‌انگشت‌بود که در هرانگشتی دو ناغن داشت بمانند 
داسی و خداعزوجل براو شرف مسلط کرد دا نی پیل و گر کی بیانند شتر و کر کسی نید کی 
استر و او دا کشتند و مسقا خداو ند زور و بان و گکردن شان دا دد بپترین الى 1 
داشتند و ایمن ترين دضعی که بودند بکشت از هامان جان گرفت و قر عون دا تانود کرد و همان 

سته شد. 

هلا که گرفتاری شما ببمان وضعی بر کشت که در آنروذ داو ند بیغمیر خود دا و دزی 
سو کدی دا نخدا که او ز | بەر استی شووت کرد FE‏ چم دای 1 و نله ار شمپ ۴ غصه‌های‌ذر او ان ندز 





ج( يك سخنرانی اذأمیر المومنین ا (۱۱۵) 





بعود فلکم أعلاكم وأعلاکم أسفلکم ولیسبقن سابقون کانوا قصرها ولیقصرن سابقسون 
کانوا سبقوا وال ما کنمت وشمة ولا کذبت كذبة » ولقد نئت بهذا المقام هذا الیوم ألا ون" 
الخطایا خیل شمس حمل علیپا آهلپا وخاعت لجنمها فتفحنمت بهم في‌الشاد؛ ألاوإن التقوی 
مطایاذلل حمل علیپاآهلها وا عطواآزمتبا فأدردتهم الجثة دفتحتلهمبوابپا و دجدواریحها و 
طیبپا وقیل لهم : «ادخلوها بسلام آمنین» ؛ آلاوقد سبقنی إلى هذاالا مرمن لم اشر که فيه دمن 
لابه له دمن ليست له منه نوبةإلآبنبي يبعث ؛ آلاولانبي بعد عدب تاشرف منه على شفاجرف 
هار فا نهار به في نارچپنم . 
حق و باطل ولکل أهل؛ فلئن أمر الباطل لقد يمأفعل و لئن قل الحق فلریتما ولعل 
دلقلماً آدبر شيء فاقبل ولئن رد علیکم أم ركم إتكم سعداء و ماعلي |لا الجهد وإثي لاخشی 
و دردش اوضام آزمایش گر آینده وب وبد شمادا اذهم چدا کنند و بماننه دیکی که بر ست . 
آ نش باشد باچوبه ستم و آژمایش شمادا ذیرو رو کنند و اژاين دو بآن رو بگردانند و بهم آمیز ندتا 
آنکه زیر رین شماها برفراز شماآید دفرآذترین شماها ذیرتر از همة گراید و باید پیشتاژانی بجاو 
رو ند که کوتاهی کردند پیش روانی که پیش تاختند بدئیال مانند دا سو گند بانداژه يك تقطه 
خالی مر هن نیست و در عمر خودیکبادهم درو غ نگفته‌ام و بمن ددوغ گفته‌نشده است و من‌باینمقام 





وباین روز خر داده شده بوده. 

هلا که خطاها بمانئد اسب های چموش و سر کشی باشند که اهل آنپا دا بر آن سواد 
کرده و مپاز آن ها دا بر لعامشان کر ارده و سر شود دها شدند تا سوادان بر خود دا به دوزخ 
در انداز ند. 

هلاکه تقوی دذهر چیزی بمانند با کشپای دام هستند که اهل آن‌دا بر آنهاسوار کرده‌اندو 
مپاذشان دا بدست سو ردان داده و باختیاد خود آ نهادا م‌انند تا که سوادان برخونداسمپشت دسانند 
ددهای بپشت بروی آنان باذاست و بوی آن‌را بشنوند و نسیم خوش آندا دریاند وبا اپا گویند: در 
آمید با سلاعتی و آسوددگی. 

هاا دداین آمر خلافت بر من بیشیی گرفت کسیکه من اورا شر باك دز امر خلافت خود نمیدانستم 
واین مر خلافت‌دا باونبخشیده بودم وبرای اونوبتی دفستی‌دداین کاد بود (تو به از غصب خلافت نیست 
ځ ل) مگر آنکه بفرش محال‌پیشمبری‌هیعوث‌ميشه . 

هلا که پنناذ معمدییغمبری نباشد (و نوبت خلافت برای‌اینان محالباشد) (وقبول توبه؟ نان از 
جرم #مب‌خلافت میسر نیود) آژژاه غصبخلافت بر برتگاه سست بنیا نی بر آمد واودا در آتنش دوزخ 
بر تاب کر دحقی‌هستد باطلی‌دهر کداماهلی‌وطالبی دار ندوا گر باطل فر او ان ودد جر یان‌فر ما نست‌ازدیر ین 
چنن کرده و چنن بوده‌است و تاز گی ندادد وا گر حق‌اندك است بسا روز گادان که چنین‌بوده‌است 
و شاید که ساد گردد و نباید که از آن دست برداشت ونومیدشد وچه کم میشود چیزی بشت دهد 





) ۰( کتابالروضة (ج۱) 

ان تکو نوا علی فترة مانم عى میا گنت یبا عند 2 قین بویت ارآ . در آغاء 
لقلت : عفى الله عمتا سلف » سبق‌فیه الرجلان و قام الثالث کالغراب همه بطنه ؛ ويله لوقص 
جناحاه وقطع رأسه كان خیرأله , شغل عن‌الجنة والشارآمامه » ثلائة و نان خمسة لیس لبم 
سادس : ملك بطیر بجناحیه وبي ۷ خن اه تصدعیذ وساع منود وطالب رحو ق مقصرفی‌النار 


اليمين دالشمال مضلة والطريق الوسطی هي الجادة عليمايأتي الكناب و آثارالنبو 2 ؛ هلك من 
ا إن 1 آدان هذه ألا مة بالسیف والسوط ویس اا 





و برودو با گنه ۳ مزونه سای وخ خا از روز نخست و هنگام رطخ 7007 
و حق خلافت از اهل آن دبوده شد و حکومت از امام برحق با گرفته شد و بدو پشت کردواوضاع 
واژ گو نه شد و مقر رات حقیقی اسلام دستخوش اغراض گردرد ودچاد تجر یف شد باسانی بر گشت 
اين ادضام مفسده بار یسر نیست) 


باهم ا گر در همین وقت کارشما دا بءاهاباز وھا دوت وعاته کر ان وه‌خرض‌ان ازسرشماها دست 
بردادند براستی که شماها خوشیخت و سعادتمندخو اهیدشد (یعنی باژهم‌طر فد اران مکادو توطثه گر ان 
در گوشه و کناد در کمن حکومت بر شما هشتند وشما هدوز آذاد نیستید که بتوانید حکوهت 
حقی بر با کید و خوشبخت و سعادتمند کردید) ترمن, جثراین ليست که نپایت کوشش و تلاش را 
بنمایم ولی باز هم از شهاها نگرانم و ھی ترسم بکنازه سست شوید و بکیاده از من دوف کرد نیسد 
بيك نعوی که نزد هن سندیده رأی و درست .نظر نباشیدو اگر بخواهم می تو انم کشت خدا از ا نجه 
بیش گذشته است د دگذشت ت وعفو کرد ( ظاهراً مقصود اینست که ا گرامروذ هم امود بر پایه حق 
از شود و مردم از داه باطل گذشته باز گردند و بد ثبال عق روند سیت بجر ماق گذشته‌میتو ان 
يك غفو عمومی صادد کرد داز آ نپاصر فنظر نمود) دو مرد درباده تصدی امر خلافت پیش گر فتادد 
ملایم و خو دداد سر کردند لی این سومی بمانند کلاغی‌شوم باسر خلافت یام کرد وهمتی جزشکم 
خود نداشت وای براو ا گر دو پرش‌چیده میشد وسرش بربده میشد برای‌او بپتر از تصدی‌آمر خلافت 
توا بو اسان و دوزخ دربيش دارد سه‌ودو پنج اسی ت ششمی نداد ند: 
اس فرشته‌ایکه با دوپرش پرواز میکند. 
ا- بیغمبریکه خداوند زیر دوبازویش دادارد (و اورا براه عق میبرد.) 
۳ے مومنی کوشا ودنچکش دزز آه خدا. 
٤‏ جوینده امیدوار بحق . 
۵ مقصریکه در دوزخ است 
راست‌وچپ هردو گمراه کننده‌اندوداه میانه وراست‌همان جاده‌مستقیم استکه بر پایه آن کتاب‌خدا 
آ یدو آثار نبوت ت آن‌دا نشان دهد هر که ذخو کرد هلا است وهر که افتر اء ست و اژخود حکمی 
در آودد نوميد است داستی خداو نداین‌امت دا بوسیله‌شمشیرو تاژبانه ادب کرده است‌برای‌هیچکس در نظر 





لج فرح اراي امیرالمومنن چا (۱۲۱) 





e‏ ترا فی یوگ دأساحو ساحوا ذات بینک دالتوبة من درانگ» من آبدی مته ل 





راي س ۰ عن ی بن امین زد قال کان 4 یقول: 7 و اس ار ادا عز و #9 


أحسنكم عملا وان أعظمكم عنداله عملاأعظمکم فیما عندالله رغبة و ان نا کم من عداب الله 





امام بحق هواخواهی ومسامحه نیست‌درخانه های‌خودنهان شوید و خودرا اصلاح کنید وتوبه دردنیال 
شمااست و شمادا میجوبد» هر که بروی‌حق اپستاد وباآن ستیزه کرد و طرف شد بہلا کت دسید . 
شرح- از‌جلسی ده «قوله ثلثة وائنان» حاصل اینستکه احوال مخلوق مکلف بر پنج دضم 
ميجر خد و دورا ازسه جدا کرده است بر ای آنکه آن‌دو ازمقر بان نحات‌باب معصومند بی‌تردیدو | نپا 
دابدیگران مخلوط نکرده‌است. 
۱- فرشته‌ایکه خدا باو دو بال داده است و باثها در درجات کمال‌صودیومه‌نوی برو اژه‌یکنه 


ِ- یمبریکه خدا زیر دو باژوی او دا دادد یمنی خدا بقددت و عظمتش او دا از ميان خلق 
بر آلارده و بر گز يده ومقرب در گاه‌خود ساخته وگو بااو یش را گر فته واورا بخود زديك کردهو 
مینست گرفتن ذو بازو کنابه اذاین باشد که دو شتاو را بر گرفته از گناهان وبا کنایه از 
تقویت اوب‌اشد دمعنی اول روشنتر است. 

۳ - آنکه کوشاو دنج بر در طاعاتست تا آنجا یواوه این ذسته سوم یا 
او صیا+ه‌تند با روان خاص آنپاو خود اوصیاه داخل در قسم دومند بر وجه تغلیب يا سوم اعم از 
11 شا است. 

٤ے‏ غابد طالب آخرت با کوشش بانداژه و ایمان درست و بدیئو سیله‌امیدو اد بپر ورد گاراست. 

2= مقس کنرآه ازحقکه کافر است ودر دوذخست. 

قوله دوالتو به من وداشکم» این‌مينم گفته‌است این آ کهی است برای گناهکاران که بتو به 
گر ایند واز میدان گناه بدز آ بند و بیروی از شیطان کد وآ ثرا دددئبال ده تمییر کرده از نظر 
اینکه بمانند مأمودی برا و گماشته شده‌است تااو دااز گناه باز دادد. 


حدیث على بن الحسین (ع) 
٤‏ از ابی‌حمزه از امام‌علی بن‌الحسیت (ع) گوید بود که میفرمود: 
دوست تر شماها ددبرابر خداوند آانکس استکه خوش اغلاق تر باشد و به داسنتسی 
بزر کوادتر شما شما نزد خدا آنکسی استکه بدانچه نزد خدااست بزدگو ارتر و کوشاتر باشد و براسٹی 
نجات یاترشما از عذاب خدا آنکس استکه بیشتر از خداترس دارد و براستی نزدیکتر شمابغداو ند 





۱۲۱ کتاب الروضة (ج۱) 


آشد کم خشية لله و إن أقربكم من الله آدسمکم خلقاً و إن أرضا کم عندالّه أسبغكم على عیاله 
و ان" ا کرمکم علی اله آتقا کم لله . 

۵ - عد ة من أصحاہنا , عن سپل‌بن زیاد » عن موسی‌بن عمرالصيقل » عن أبي شعیب 
المحاملي » عن عبدالةبن سلیمان" عنأبي عبدالله 2 [قال :] قالأمير المؤمنين يها :ليأتين 
علی‌الناس زمان بيظرف فيه الفاجر ويقر“ب فيه الماجن ویضه‌ف‌فیه المنصف , قال : فقيل له : 
متى ذاك ياأميرالمۇمنين ؟ فقال : إذا اتلخذت الا مانة مغنماً والز کاة مغرماً ‏ والعبادة‌استطالة 
والصلة مناً ‏ قال : فقيل : متی ذلك یاأمیرالمومنین ؟ فقال : إذاسلطن النساء و لطن الاما 
وا مّرالصبیان . 
آنکس استنکه اغلاق دساتر است وبراستی پسندیدهترشمانزد خداوند آنکس‌است که بعال سود" 


شایان تر رسد ای کند و به داستی گر آمی ترین شماها نز د خداو ند برهیز کار تر ین شماهااست. 


+( حدیثیاز امیر المومنین(ع) درو صف آخر الزمان )++ 
۰ از امام صادق(ع) که امیرالمومنین (ع) فرمود: برای‌مردم دودانیآید که نابکاد وهرژه 
خوش‌مزه و هو شمند شمرده‌شود وشخص بی باك و هر زه‌درای را در آن دودان شود نزديك سازند و 
بنواز ند و شخس منصفد[ ناتوان وسست بشمادند؛ فرمود: باو گفته شد یاام, المومنن این دودان‌دد 
چه‌زمانی باشد؛ در باسخ فررمود: هر کاه سیرده راغشسعت شمار ند و نیر داز ند و ذ کوةرا سود کر ندو 
مستدق ندهند وعیادن زا و سله گردن فر ازی کنند و صله و دستگری دمستتند آندا مات کزادی 
دانند فرمود: باو گفته شد این دز چه زما نی است؛دد پاسخ فرمود: هر گاه زن‌ها تلاط بایند و کازهادا 
بکنیز ان‌سیادند و کودکان دافرمان‌روا کر ند. 
شرا ح - دد کلمه تسلطن وسلطن که بظاهر نساه فاعل اولست واماه تایب بجای ذاعل‌دوم ضمر 
جمم خلاف لفت مشپوده‌است وموافق‌لفت | کلونی البر اغیث است مگر آ نک هکله النساءو الاماهمبتدای 
موّخر اعتبارشوند واز باب آذالسماء انشقت باشند- تسلطزنان عبارت ازتقدم آن‌ها است در اجتماع 
بطودیکه مردان زیر نفوذ آنان در [ ید و این دردودان بسیار فاسد و تباهی‌استکه مر دم اس استندآدو 
ذلیل فرمان‌روابان خود کام ميشوند و از خود دایو اداده ندادند و این فرمان توایان هم اس‌بر 
یاجه شپوت و ذلیل شیطان هوا و هوسند و دلداده ماهروبان ستوند و خود دا زیر فرعان انان 
می گذاد ند و دد این باه تطعه شری در کشکول شیخ بهالی عليه الرحمه از مأمونعباسی‌نقلشده 
اسشکه سرا ده : 
ملك اللاث الانسات جنانی وحللن من قلبی بکل مکان 
دام را سه مپروی دل دار برده که از عش شو دقلب بکجانشر ده 
مالی بطادعنی البربة كلا و اطیعپن و هن فسى عصیانی 








۱۲۳( 








فرمان بسرمن منم پیرو این سه عصیان کنند ه 


ماذاك اله ان سلطان الپسوی سو به غلبن -اعزمن سلسطانی 
نباشدجز ازابکه سلطان عشقش كەشدچيرەملك از کف‌من‌ستانده 


در صودئیکه یك بیشوای استبداد و خودکام که بنام خلانت مذهبی غود دا بیشوا و 
انام میداند و مرجم ا دين و احکام میشمادد و از نظر تادیخ خلیفه خردمند و دانش e‏ و 
دانش پردد بشماداست وضع غود دا بدین دوش بیان کند حال دیگر ان دوشن است و چون سا 
دویان مپوش بعنوان خانم و دلکش بر مردانی چنین مسلط شوند بناچاد کادها دا بکنیزان و کلفت 
های ذپردست خود سپادند که وسبله‌خودکامی‌شو ندورابطه‌هایدلغواه آ نان‌دابادیگر آن‌فر اهم‌میساز ند 
و در چنین اوضاع مفسده‌باری استکه زمام حکومت و فرمان بکودکان و با کودك طبمان واگ دار 
میشود ذیرا مردمانیکه غرق منجلاب فساد اخلاقی و شېوت دانی هستند و همه چیز دا بازیچه هوا 
وهوس خویش ساختند با بیشوائی کودکان و کودك منشان میتوانند باغراض پلیدخود دست پابند و 
باید گفتکه فاسد تر ین دضم يكاجنماعی را بهتر اذاين نمیتوان ثعبم کرد که امام متقیان آنرا در 
سه حور 4 کوتاه خلاصه کرده‌است: 

=١‏ سلط زنان در امود. 

۲- مسلط ساختن کنیزان و کلفتها در انجام کادها. 

۳ امادت و فرمانروائی کودکان بی‌دیش و با کودکان دیش داد. 

آری چنین است ود ضع حکومت‌ها و اجتماعبای فاسد که امروذه زیر یوځ استعمادقر ادداد ندو 
هستعمر هجبان زز بردست CT‏ راباین‌دوزسیاه اف‌کند اند اری مولا میدانست و این آینده نسکیت باز 
دا پیش‌بینی میکرد وبحساب اسفل‌دد کات يك‌ملت تقربر کرده‌است و آه سرد کشیده. . 

آدی‌منخو دمد یدموهم‌شنیدم که در دودانانتغابات,جلس ببست بزمامدادی اقبالچگو نه‌عاشقان 
کرسیپای مجلس دستبدامن خانمپاميشدند واز آ نبا برای دسیدن بهدف و آدمان خودیادی‌میجتند 
آدری من‌خودم‌شنيدم و بسی در شگفت ماندم و هر اسیدم که یکی از ذنان معروفه گفته بودمن هشت 
نماینده دد این انتخابات سهم‌دادم باید هشت کرسی نشین مجلس دااز کمتراز دویست کرسی نشین‌من 
بمجلس بفرستم آری‌آدی. 

بفرموده‌امام حق بین و حق گوی دد آخرین درك انحطاط يك اجتماع و يك ملت کار باینجا 

خانمم امسلط میشو ند و کنیزها وکلفتہا داهم بدنبال خودمسلط میساز ند وحکمفرماتی وامارت 
بدست کودکان میافتد چا ھەر رسا وشیوائی است؟. 


(۱۲۶) کتابالروضة (ح۱) 








۲۰ - عد 2 من‌أصحابنا " عن سهل‌بن یاد » عن‌یعقوب‌بن يزيد » عن عبن جعفرالعقبی 
رفعه قال : خطب آمیر المومنین هلإ فحمدالة وأثنى عليه ثم فال: يالاس إن آدم لميلد عبداً 
ولاأمة وان الناس كلم آحر ارولکن اله خو ل‌بهعضکم بعضاآفمن کان‌له بلاء فصبر في‌الخیر فلایمن 
به على الله عز وجل آلاوقد حضرشیء ونحن مسو"ون فیه بین‌الا سود والا حمر ؛ فقال مروان 
لطلحة والز بير : ماداد بهذا غير کما » قال : فأعطی کل واحد ثلائة دنانیر و أعطی رجلا من 
الا تسار ثلة دناثیر وحاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاة ونا ر فقال‌الا نصاري : یا آمیرالمومنین 
هذاغلام أعتقته بالا مس تجعلني و یاه سواء ؟ فقال : اي نظرت في کتاداله فلم أجد لولد 
إسماعيل علىولد إسحاق فضلا. 





خطبه دیگر از امیره‌ژمنان (ع) 

۹ از محمدین جمفرعقبی که‌سنددا بالابرده تا گوید امیرالومنین (ع) خطبه خواند؛ خدا 
راسپاس گفت و ستایش نمود وفرمود: 

آیا مردم راتکه آدم نه‌بنده ونه کیږ س تننداخته و سار نیاودده و براستینکه هه مردم 
آزادند ولی خدایعز و حل شماد | در اختیاد یکفایگز قراد داده و بهمدیگر مسلط نموده است؛ هر که 
در آزمایش و بلا افتاد و بخبر شعیبائی کرد(و آ نرا دد خر صرف نمودخل) نبا یدبر خداعز و جل بدان 
منت نهد ( و بخود ببالد ) . 

هلا چیزی (از خراج) فر اهم‌شده و ما آ نر امیان سیاهیوست و سرخبوست برابر تقسیم‌ميکنيم؛ 
دراینجا مردان ‏ بطلحه وزب گفت دراین سخن جزشما دو تن ژاوهید تنگرده اشتء فرفود؛ يريك 
از مسلمانان سه آشرفی هیجده نخودی عطا کرد و بیعی از انصاد هم سه اشرفی هجده تخودی 
غطا کرد و بس ازآن يكغلام سياه آمد و بارهم سه‌اشرفی هجده ر عطا کرد آنانصادی گەت 
با امیرالمومنین‌این‌غلاءمن‌بوده که دیروزش آزاد کردم مرا و اودا برابرمیساژی؛ ددپاسخ فرمود 
هن در کتاب دا نگریستم ۴ در آ تسا ف بكم 4 فرز تدان اسماعیل دا بر فرذندان اسحاق بر تریو 


هك دی باشد؟ 


شرح - از مجلسی ده - «قوله ولکن اله خول» _ جززی گفته در حدیث استکه بنده ها 
براددان شمایند و خول شما که خدا آنپا دا زیر دست شما قرار داده خول حسشم مر د است 
و انباعش . 

قوله دفمن کان له‌بلاء» یعنی تنعت و مال و آنراصرف خر کردو بمصادف یر دسانید با 
طبن اکثر نسخه‌ها ددباده نمرت خدا که توام باسختی و بلاء‌است صبر وسکیبائی نموده‌انند گرفتادی 
پاد وفقر وازار وت تیا یف للیه بر | و شداد! بر او منت‌باشد و باو وا و 


(ج+) ۱ شرح خطبة آمیرالمومنین إا (۱۲۰) 





قوله «علید لداسحان» شاید آن‌بنده از بنی اسرائیل بوده‌است چنانچه درأغلب چنین‌بوده .... 
بايان نقل ازمجلسی زه. 

من کو اهر اینستتکه ایراد اینتخطبه در آغاژ زمامدادی امیرالمومنین (ع) بوده ودز مدبنه 
ابر اد شده است ورا درمعلسی ابر اٹ شده که مروان و طلحه و زب هرسه حضور داشتند و ان زد 
مجلس همان درمدینه ودر آغاژ کار بوده ذیرا دیری‌نگذشت که طلعه وژپ از مدینه بیکه دفتند و 
شورش جمل‌دا دهبری کردند ودیگر باعلی (ع) دوبرو نشدند مگر دد,صره در میدان جنك جملو 
آمر‌الموهنن (ع) هم آزمدنه سوی,صرهحر کت کرد و از مروان مفارقت نمود و این‌جمله‌ایکه‌مروان 
بطلحه وذبر گفت برای این‌بود که آنهادا نسبت بعلی (ع) بدن کند و شوش وه‌شالفت‌وادادد 
زیرا هر گونه اختلاف دردستگاه حگومت علی وبخصوص ازطرف دحال صاحب نفوذی چون طلحه‌و 
ز بر سود درو دسته بن ی آهیه ومر وانیان بود. 

آدی علی (ع) در آغاز حکومت خود هدف های اصلی اسلام دا که پیامبر «ص» در نظر 
داشت در نظر گرفت و در مقاء اجر اه آن بر آمد و در این خطبه کوتاه دو اصل مهم ا عا 
کرده است. 

۱- الفاه دقیت.| گر قددی تامل‌شود واژدوی انصاف تشاوت شود باید کفت کلامی صر بعتر و سا 
تر درالقاء دقیت آژاین‌کلام یستکه: 

آدم ابوالیشر نهكه آورده‌است نه ٩‏ ۳ امه مر دم آزاد ند. 

آ با لفاءدقیث کهدسم‌جاهلیت وشیوه‌جهان کېن و جبادان‌جپان ,ود باچه‌عباد تی‌صر بحتر اذاین‌میشدادا 
کرد دلی مقاصد دنیاطلبان و سر‌مایه داران نگذ‌اشت علی این اصل اسلامي دااجراء کند و جامعه 
بشری داازداهسامانی بان نعمت بر ساندو پس از قر اما این اصل اسلامی صودت يك‌قانون بین| (مللي دد | مدو 
بنام يك‌امر يكائي بثبت‌دسيد با اينکه باید گفت علی بود که بااين فرمان صریح ومستدل حکم النای 
دقت راصادد فرمود. 

۲- الفای تیعیش نوادی و برابریطلق میان مسلمانان از نظرمالی وحقوفیکه میغرماید« نحن 
وون فيه بین‌الاسود والاحمر> ماسیاه پوست وسرخ پوست دا برابر میدانیم چه تعبیر شیو اودسائی 
بمنی درنظر اسلام اذاقصای معموده شمال که نشیمن گاه سرخ پوستانست تاآخرین نقطه‌ی موده 
استوائی و جنوب استواء که مسل سیاه بوستانست سکیست و اسلاع بیمه نظر برابر داژد و بهمه‌دعایت 
عدالتو بر ابریدا مینمایده 

آری این هدفپای بشر برود و مقدس بود که على( ع)دااذمر دم‌دودان خودجدامی‌کر دو بگوشهها 
گے انید و سانا پا نكيت آری انش هدفپای اساسی علی وك a5‏ 0 آ ده دور و سرد يك 
بصودت یکی از آدمانبای عمومی بشری جلوه گر شد و ام روز شعاد میلرادد ها بشر دوی زسین 
شده است, 

اری على (ع) بود که روي ابده‌های خود استوار ماند و در راء آ تیا میازز ه کرد نافدای 
آنها شد و خون باك خود دا شاد آنپا کرد آدی زمین بشریت از این خون باك و بشر دوست و 
سرشاد مکید و در اسلپای آینده بجوش آمد و موح بر داشت و امروذ «صودت يك افیانوس جلوه 


کر مبکند. 


(+۱۳) کتاب‌الروضة (ح) 





(حدیت‌النبی نوی حین عرضت علیه‌الخیل) 

۷ - أبوعلي الا شعري » عن تبن سالم * دعلي بن [براهیم: عن أبيه » جمیعاً ؛ عن‌آحمد 
ابن‌النضر » دغلدبن يحیی ؛ عن بن أبي‌القاسم » عن الجسين بن بي قتادة ۱۳ , عن عمروبن 
شمر » عن جابر » عن‌آبي‌جعفر 2 قال : حرج رسول الله پو لعرض الخيل فمر بقبر ابي 
| حيحة فقال أبوبكر : لعن الله صاحب هذا القبر فوالله إن كان لیسد عن سبيل الله و يك ذب 
رسول اله بو فقال : خالد إبنه بللعن‌الله أبافحافة فوالله ما كان يقري الضيف ولايقاتلالعدو 
فلعناله آهو نیما علىالعشيرة فقداً فألقی رسولالله پوچچ خطامراحلنه بای علی غاربپائم قال 
ذا آنتم تناولتم المشر کین فعم‌وا ولاتخص"وا فیغضب ولد ثم وقف فسرضت علیه‌الخیل فمر به 
فرس فقال عیینقین حصن : ان من أُمرهذا الفرس کیت و کیت ؛ فقال رسول اله لو : ذرنا 
فنا أعام بالخیل منك فقال : عبينة و أنا آعلم بالر جال منك » فغضب دسول‌اله َو حتى 
ظېرالدم فی‌وجهه فثال‌له : فأي الر جال أفضل ؟ فقال عبینةبن حصن : دجال یکونون بنجه 
يضعون سیوفپم على عوأنقیم ورماحهم علی کواژب‌خيليم‌ثم یضر بون بپاقدماً قدمأْفقال رسول‌اله 


حد یث پیغمبر (ص) در سان اسا 

۷- اذجابر ازامام باقر (ع) گوید دوزی دسو لعد! (ص) برای سان دیدن اسبان بیرون شدو 
بگود ابی‌احیعه عبود کرد ابوبکر گفت خدا صاحب این گور دا لعنت کند بخدا سو گند که‌سد راه 
خدا بودو دسولعدا (ص) دا تکذیب‌میکرد خالد پسر ابی‌احیحه دد پاسخ گفت بلکه خدا ابی قحافه 
(یددت دا) لمنت کند که بدا نه مپمان‌نواذ بود و نه نبردکن بادشمن (نه سخاوت داشتو ه‌شجاعت) 
خداو ند هر کدام این دو که در عشبره خود یمقدادتر وز پونتر بودند لعشت کنده دسو لخدا (ص)مپاد 
ناقه خوددا بربشت شانه آن انداشت وسیس فرمود وقتی شماها اژمشر کت لکوت طول عبوم 
تعبیر کنید ونام خصوصی کسی دانبرید تافرژ ندش بخشم آید. 

سپس باژایستاد و اسبان دا از برابر او گذدانیدند و سبی براو گند کرد وعيينة بن حصن 
گفت این اسب چنین وچذانست (د اذ آن‌تعر بف و توصیف کرد) دسولخدا (ص) فرمود ما دا وا- 
گذاد من خود باسبان از تو داناترم عبینه ( گستاخانه ) در پاسخ آن حشرت گفت و من بمردان از 
تو دانا ترم ۱ 

پس دسو لخدا (س) خشم کرد :۱ خون دد چپره‌اش نمایان شد و دوی مہا ر کش سرخ گردیدو 
باو گفت کدام مردان بپتر ند؟ عینه درپاسخ آن‌حضرت گفت: مردان یکه در نجدند و شمشیرهای‌شود 
راروی شانه‌های خود م ی گذادند و نیزه‌ها برشانه اسبان شود جلوزین و باآنپا یز نند و بیشردند 
رسو لخدا (ص) ذر مود توددهو غ گفتی بلکه مردان اهل یمن بپتر ند ایمان از یمن است و حیکمت و 











(ح۱) حدیث پیغمیر درسان اسیپا (۱۲۷) 


: کذبت بل رحال اهل‌الیمن سل الایمان یماني والحکمة یبائتة" ولولاالیجرةلکنت 
امرءآمن‌آهل‌الیمن . 

الجفا دالقسوة في‌الفد ادين أصحاب الوبر» ربيعة و مضر من حیث یطلع فرن‌الشمس, د 
مذحج أ کثرقبیل یدخلون الجنة و حضرموت خیر من عامر ین صعصعة - و روی بعصم خير 
م‌الحادث‌بن معادية - دبجيلة خیر من دعل وذ کوان ون‌يباك احیان فلاا بالي . 











خردمندی و فرذانگی هم از یمن است اگر هجرت نبود که مرا بمدینه انداخت من خود مردی از 


چفا و ناسیاسی و سخت‌دای در جنجالجیان و شترداران است چادرنشينان د غانه‌بد وشان که 
قبائل لر تیعاه از دفر باشند از آ نا که‌شماع سر خگون و زر شید درسر مین عر ستان برمی آ بد و مذحح 
یمن بیشتر نره‌ای باشند که ببپشت رو ند وتیره حضرموت بپتر ازتیره صعصمه باشند و برخی دوایت 
کرده‌اند که بپتر از تبره حادث بن‌سعادبه هستند وتبره بجیله اذاهل یمن بتر از تبره دعلوذ کوان 
سلیم‌هستند واگر تبره لحیان تانود شو ندمرایا کن نیست» 

شرح - از مجلسی (ده)ب < قوله اصحاب الوبر> یعنی بادیه نشینان که چادد های‌خود دااز 
مو و كرك میسازند (دد برابر اهل مدر یعنی دهنشینان که خانه از گل وخشت میسازند) - پایان 
نقل از مجلسی‌ده. 

من گو بم- این‌حد بث سيار برمعنی‌وقانل مطالعه‌ودقت است ازجند:ظر . 

۳۱ از نظر محل‌ص‌دود وجربان آن که درچه‌زمانی‌بوده ودرچه‌دودانی‌ازز ند گی‌دسول-خدا (س) 
و این کودیکه بر آن گدذر کرده است دبرسر آن این ستبزه و جدال بر خواسته ودشته‌سخن ".ا 
بدینجاها کشیده‌است کجابوده‌است واین‌خالد که‌بوده که‌به‌این کستاخی باابوبکر سخن گفته‌است در 
خودحدیث هیچ‌نشانی ازاین موضوع ددج نشده‌است آ نچه ازحدیث بر می‌آید اینستکه ابو بکروخالد 
و عيينة بن حصن درخدمت حضرت‌بودند و بباژدید دمه‌اسبان قشون‌مر ند وجود عبينة در خدمت آن 
حضرت و بازدید ازاسبان نشانه اینست که زمان‌جر بان این‌حدیث دردوران اقتدار پیغمبر بوده است و 
اند کی پیش‌از فتح‌سکه يابعداز آنست زيراعيينة بن‌حصن ددنتح مکه‌ملاژم دکاب پیغمیر (ص)بوده و 
ظاهر | مقصود ازخالد ههان خالدین و لیدباشد و لی‌قر بدز او بعید ست که درمدینه باشد و بلسکه 
ماما دد‌که است زیرااو ازسران بنام‌قریش بود ودړ شرك‌مرد ومبارزه ومنافشه او ددباده پیب 
اسلام در تادیخ بت است و هی تو ان کفت که این‌جربان ددسکه وانمشده وپس آذفتح مبکه بوده است 
قبل ازجنك چنین بابعداز آن وبیشتر احتمال‌دادد که قبل‌از جنك‌حنین باشد وخود این بازدید پیغمبر 
(ص) ازخیل ازمقدمات حر کت قشون بر ای‌جنك حنینو نبردباقبائل هواژن‌باشد و بنابراین ابو حیعح-» 
کنبه همان ولیدین مغیره مخزومی پدر خالد است که با ابوبکر ستیزه کرد وسخت بروی او ایستاد 
و دد برابر لعن پدد بېدر او بد گفت و اورا مردی فاقد جود و شجاعت و بی لیاقت و بی اهمیت 


وصف کرد. 





(۱۲۸) کتاب الروضة (ح۱) 








۱- کستاخی عبینةبن حصن‌فز ادی ددبرابر پیغمبر وبی‌ادبی وجسادت بآنضرت بازشت ترین 
تعبیر که نشانه ناسپاسی وجفا و سخت‌دلی عر بہای بیابانی حجاز ونجد است که پیغمبر(س) در جواب 
ویآ نپا دابدان توصیف کرد. 

۳ بردیادری وحلم و کرماخلاق بیهمبر در برابر این هر د بی دب وج کار که دد بر ابر پیغمیر اسلام 
با این اقتدارچنین سخن‌زشت و ناهنجاد برز بانداند. 

. میر ان فضی لت از نظر بك ,پل و انءرب ود یس ایل و بتعبیرد بگر ایلخانی بنی فز اده‌و از نظر پیغمبر اسلام‎ ٤ 

معیاد فضیلت دد نظر عيينة همان قلددی و آدسکشی وچپادل است ولی از نظر پیغم‌بر اسلام 
ميزان تضرلت اما لست و گت عقیده ودانش و آیده و اغلان بایدان ۴1 ایس دو صفت در مسان 
قبدائل سیار کم و در سرزمن بپناود شیه جز در ۵ غر ستان در مر دم یمن وجودداشت. 

مردمیمن اذ نظر سابقه‌تادیخ مردم‌متمدن و شهر نشین و پرودش بافته شبفجز يرة العرب بشمار 
مبر‌فتند و أیوضعیت مر بوطبوسائل تعلیم تر دست ونظم اجتماعید "مد نی بود که ازدیر زمانی در میان 
آنپابوجود آمده‌بود بدینشرح: 

الف۔ داستان بلقی س که ددتادیخ بنام‌ملکه سباهعروف است وقر آن شرح حال اودابیان کرده 
است دلالت دادد که سرزمین یمن از دير زمانی متمدن و معمود بوده است و دادای نظام اجتمای 
مترقی در وضع کشور مشروطه سلطنتی بوده زیرا در ترآن چنین فرموده است (۲۲- النمل) ای 
اشراف و بزر گان در این کار بمن رأی بدهید من در کاریتصميم نگیرم‌تاشما گواه‌وموافق و هسم 
عقیده من باشید. 

ییوت بلقیس باسلیمان و ازدواج و همسری و بذیرش کیش او باعث مز بدترقی شرفت و 
تمدن کشور يەن ڈیا 

ب - موضوع سد بندی و آباد و عمران معیط من که خداو ند در سوده سیا بشرح آن 
پرداخته است با | نجه از اخباد و توادیخ در باده آن دسیده خود دلبل درگرست از هوشمندی 
تمدن هردم یمن. 

ج- پیوست یمن بکشود پپناود ومتمدن فارس دایران قدیم دردوران انوشیروانو مان عظمت 
علمی ومدنی کشورساسانی دلیل دیگری‌است بر سابقه تمدلایمی ودر کتاب سبره‌این هشام شرح آنرا 

جاص 6۰- چون ساط حیشه بریمن طولانی شد سیف بن دی‌یزن حمبری بیش قیصردوم رفت 
و به او شکایت کرد و از او خو است که | نان دا از یمن بردن کند و خود ۰تصدی آن گردد و 
هر که را خواهد به یمن فرسند تا از طرف او فرمان داد یمن باشد » قیصر دوم به شکایت او 
و جچی نکرد. 

ادهم نزد نسمان‌بن منذددفت که ازطرف خسروایران درحیره و سرزمین عرا‌والی بود و .از 
حکام‌حیشه بدوشکایت برد؛ نعمان گفت من‌سالی بکیاد نز دخسرو بادیابم» باش تاوقت آن رسد نزد او 
ماند وبااو بغدمت‌خسرو دسید وخسرو در ایوان خودجاوس می کرد درذیر تاج برد کی که از طلا 
ساخته شده وبا دانه‌های باقوت و لوْلو وذبرجد برداخته بود و باذنحبری از سقف آويخته و خسرو 
زیر آن می نشست ( وپس از بیان وررد او بخسرو ) گوید عرضحال خود دا بدین صودت 
دعر ضس سا تلد 





(ج۱) شرح حدیث پیغمبر درسان اسبها (۱۲۹) 


بادشاها سخانه‌ها بر کقور ماچره سرت تله . 


سرد کدام بگانه‌ها حبشی ها باسندیپا؟ کف آدی‌حیشی ها ومن آمدتا مرا بادی ی ۳ 
کشود مرازیر سلطنت خودبگیری. 

خسرو کشودت دوراست و کم استفاده من‌قشون ابرانر | ددسرزمین هلا کت‌باد عربستان نمی 
انداژم وبدان نیازی ندادی ده‌هزاد ددهم بايك دست‌جامه بهاو بدهید؛ چون‌سیف پولهادااذاو گرفت 
یرو نشد و نشارمردم کرد وخبر آن بشاهدسیدو گفتراستی‌ابن‌داستانی دازد اوراخو استو گفت‌تو شش 
شاه‌دا نمادمردم کردی؟ 

سیف هن باپول چه‌کا: «ارم؛ کوهپای کشورم همه طلا و نقره است ( باینوسیله خسرو دا 
نشویق کرد) 

خسرو يكث‌جلسه شودری از حکمرانان خودفر اهم سناخت و افت شما در بیشنهاد این مرد چه نظر 
دار ید؟یکی گفت‌جمعی‌دد ز ندان‌هاباشند که مکو م به اعدامند [ نهاد اهمراه او بفرست! گرمردند که بسزای 
خود زسید ند واگر يروز شدند ملسکی بدست آاوردی خسرو هشتصد مردزندانی دابفرماندهی یکی از 
غود آنپا بنام وهرز که درسن و فضل و غاندان لباقت داشت با او فرستاد و هشت کش در 
اختیاد آ تا گداشت و دو ۳ غرن شد و شین کاش ساحل یمن دسید و سیف تاهر چه توانست 
در قوم خود زیر فرمان دهرذ جمم کرد و گفت پایم بپای تو بسته است تا با هم بسيریم بسا 
برو( شو بم. 

وهر بها نصاف سخن کردی» مسروق بن ابر هه سردادیمن‌هم لشگرفر اهم کرد و ددبرابرآن 
ها آمد ووهرز بسر خود دا فرستاد ما نا نها تاتا وک آزمایشی کند و کشته شدوهرز بر آن ها 
خشم 5 و جون دو لشگر دي زاین هم صف کشید ند کت یادشاه آ نپا را دمن نشان دهد ۰ 
گفتند آنکه سواد فيل است و تاح برسر دارد و یك دانه باقوت سرخبر تارك دادد پادشاه آنا 
است گفت اودا بمن گذادید و مدتی طول کشید و گفتاکنون برچه سواد است؛ گفتندسواداسب 
شده‌است گفت ولش کنید مدتی گذشت د گفت برچه سواد است؛ گفتند سواد استر شده‌است کفت 
ژاده الاغ‌است و خواد شد وملکش خوادشد. 

گفت من تبری به‌او میز نما گر دیدید باداش جنیشی نکر د ند بر جای خودباشید تأمن‌فر مان‌دهم 
ذیرا بر خطادفته وا کر دیدید هيه گرداو جمعثد‌ند و بجنب و جوش افتادند من او دا هدف کرک 
بر آنپا یوش بريد و سپس زه کمانی دا کشید که جزاو نمی‌توانست آن زه دا بکشد و دستور داد 
ابروانش را بالای دیده‌هایش ستند و تیر دا برهمان باقوت تارك اوزد و بر مغزش نشست واز بشت 
سرش بدر شد و از استر بزیر افتاد و حبشه دود او لولیدند و فادسیان بر آنا حمله بردند و آنها 
را شکست دادند تا کته شد‌ند و بهر جا گر بختند و وهرد وارد صتماه شد - بایان نقل از سییر ه 
ابن هشاء ۱ 

بس از تسلط وهرد بر یمن کون دمن تعتالحمابه ۳ ۲ ساسانی بود سااسلام هننشر شدو امن 
و ايران داهم فرا گرفت این ادتباط مردم یمن با ایران وتربیت وتعدن ایرانی سیب‌شد که‌اعراب‌یمن 
داد ای هبش و استعداد و واقم بینی سر شادی شدند و برای فہم حقائق اسلام از سایر قبائل عرب 





(۱۳۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 





آماده‌تر گر دید نك , 
دنباله کلام ابن‌هشام: 
حون دهرز ز می‌خواست وارد شیر نصا شود بر چم او بلند نود زر دروازه شور کو تاه گفت 


من بر چم خودرا سر بز پر وارد شپر نكنم بايد دررا خراب کنید و آن دزرا خراب کردند وباپرچم 
اذر آشته وازدشهر شد و منیا بن ذی‌بزن در ابر بن بازه تعطمه‌شعری سرود که درآن زوال ملك شه و 


استقر از اران راددیس‌باد آود سل : 
وامية س ابیا لصلت هم دراین باده این قطعه راسروده است 


خو تعواه چه دی بزن بايد بودن کاندر دربا تواند کره کشودن 
از قیصر دم که حال کوچیدن داشت درخواست ولی نیافت ج-ز نبودن 
دهسال گذشت و ازد خرو رفت با خوادی خویش و مال دهنمودن 
آورد گردهی از آزاد مردان را با چوش و شتاب ده بیمسوذن 
وه جمله بلان آزادی ‏ بش کانهادانمی‌تو ان بیکن مثل نمودن 
اسیید و گو و تلان ق سرود شبران ز بيشة' سر ودیدن 
از ثر و کمان زنند بیکان بېدف دشن شتاب بايد بون کشیدن 
شیر ان بسك سیاه بردند ورش سك هارا چاده نید جز دو,ءدن 
می نوش که‌ناج برسرت‌شایان‌باد دز کاخ غمدان خانه آدسدن 
می‌نوش کوادا که ذبن‌برافتادند مئ بال بخود بر اد مرد :ودن 
| سنت بزد کی نه دو پیمانه د دوغ آمشته با آب که آورد شاشمدن 


بنظر من اين قطعه شدر عرب صریح که دز افر نوم اسلامی در کتابی متین چون سيره این 
هشام درح‌شده است مدحی بلیغ و افتعاری عریق از ایرانبان دا ددیر دادد که نتو ان سندی کباش 
و معتبرتر از آن بدست آودد و نتوان جز اسلام دا بر آن بر ین داد خود اشعار سيار پرمعنائر داز 
این تر جمه دستو با شکسته که ۸ من شتابانه در ابنها بنظم و: بارش آوردم وامیداست ور موقم ناسپ 
رگ شر حو بیان بیشتری درا زاره نشر شو د. 

دن وة کیل‌ساسله‌م(وك‌تبم که مدتهادد آن‌قسمت دارای نظام حکومت بودندو بآ داب وهو انین‌بیود 
پیوسته‌واز آن طر فدادی میکردند» 

همه‌این سوابق تادیعی اعراپ پمن‌دا ازسائر اعراب جز بزةالءرپ امتیاژ داده بود و از نظر 
اخلاق و آداب و هوش ودیانت بیش‌انداخته بود واز | بہت بیغمبر (س) میفر ماید ایمانو عقیده پمانی 
است و حعسکمت که عبات ازفهم حقائقو نهد یب اخلافست مائی‌است. 

هب صراحت پیغمبر اسلام درطرفدادی ازدانش واخلاق و بر کنادی آن‌حضرت از هر گونه 
تعصب ونژاد دوستی و طرفداری از تیره وعشره بپمین‌جپت‌عرب يمن د استو ده و از قر يش که ټرهو بارش 
بوده‌اند چشم بوشیده وفرموده استا گر نبود که‌هجرت درمیان آمد ومپاجر ین در اسلام بمنوان خود 
همتاژ گر دیدند و در قرآن بومین عنوان ثبت شدند من خود مرا پاس ډی ماني میک نبشموبامظانج امر وز 
نام فامیلی خوددا یمانی می گرفتم. 


(ج۱) شرح حدیث پیغمبر درسان اسمپا (۱۳۱) 








نم قال الماك الملوك الا ريعة جمدآرمخوبا ومشرحا وأ بضعة وا ختم العمردة لعر ان 


المحلل والمحلل له . 








سای اا وه دتوله الایمات یمانی > جزدی گنه است در حدیت استکه الایمان پمانسی و 
امه بمانیة شاا نن ور مو ده ا ست برای نکه اسان ازبکه دد رد آژ شد و‌کهاز تپ امه است و تهامه از 
زمن یمن واز اینجپت کفته‌شده الکمية اليمانية و گفته شده‌است که اینکلمه دابخاطر انصاد مدینه 
فر موده‌است ليرا Î‏ ازغر بہای یمن :ودند وهم آ نباایمان و مومنان رایاودی کر دند وماوی دادندو 
أ رماث ۳ بدا نپا منصوب کرد Ey‏ 

«قو له اولاالپجرة» شاید مقصود این باشد که | گرمی ازمکه هجرت نکرده بودم امروذه اذ 
اهل یمن بودم‌زیرامکه اذیمن است بامقصود اینست که | گر از نخست مدبنه‌دادادالپعر نکرده بودمو 
بامر دا ختعاد نکر ده بودم دمن دادظن خودي اختم یامقصود ابنست که | گرهجرت اشر 
نبود من خود دا درشمار اتصاد فراد می‌دادم داز بمانی‌ها میشدم بایان نقل از مجلسید 


فسی 


هن کویم- کلام جزدی که مر جوم مجلسی هم بپیروی 8 که دا از یمن دائیت است مودد 
اعتر اش است. 

۱-- از نظر سیسات جذرافبالی سر زمين شبه جريرة العرب دا پنج قسم کرده اند از 
لوب شمال . 

1 من ۲ = یمامه ۳ = تپامه ۽ ے خیداز ۵ ندد و که را جز» دال شمرده‌اند و سز 
من CEH‏ 

۲ - ههد ود دمر صر ف EH‏ به قط هز مین اییست ت میک دقص ود قبائل | یبن سر ژمین‌ها است و 
از ابنعیت اصجاب وبردا a‏ مورد انتقاد قرارداده است بدو قله ريمه و مطر اوسر ارده وشت 
نسست که قبالل قفر بش از تیره‌های عضر محسو بند ودبطی بقبائل یمن‌ندار ند. 

دن اله د بث ۲۷ 

سس رم ود خد او ند لمنت کند فلو ك ار مه را که جمد و مخوس وهشر جح وانضمه بودند ( مخواس 
ومشرح بروذن متبر اینچپادداماوك ادمه مینامیدند که پسران معدی کرب بودند دسو لخدا آ تان را 
بپم‌داه خواهرشان بنام عمرده لعنت کرد) 

خدالعنت کند معللو مدلل له دا. 

شر ح- ازمجلسی ده ددنپایه گفته است درحدیث آمده است که لمن‌اننه المحلل والمحللله(و 
باالفاظ دیگر هم از همین ماده حدیت دا نقل کرده و پس از تشریج لذوی آن گفته است ) معنی 
شه آنا انست که هر دگ زنشدا سط ااه گنه ومرد دیگری اورا بز: نی گیرد بشرطا رکه پس‌ازوطی 
طلاقشی‌دهه تابر آی شوهر اخست حلال گردد که اودا باذیز نی گرد 

طیبی دد شرح مشكوة a‏ است شو‌هر زان ملو لست بر ای ۹ نامرد و تاشر م 9 ستاست 
که تا سه باد زنش دا طلاق داده و داضی شده که بایئو ضم با هم او دا بز ای گرد و محلل 
ملعو ست برای آنکه مانند نره بر خود دا اجاده داده تا با وطی آن ذن کار دیگری دااصلاح کند 
ا کو 


)1۳۲( کتاب‌الروضة ۱ (ج۱) 





ومن بوالي غبرموالیه ومن‌اد عی نسبالایعرف . 

e‏ اگر طلان دابر محلل شرط کننددد نظر بیشتر عامه نکاحباطاست لوا 
را باینمودت حمل کرده‌اند و قول به بطلان بنا بر اصول اسساب ما ار سید يست ے. انان تقل 
از مجلسی ZF‏ 

هن گویم - قول به بطلان نکاح وجپی ندادد و اکر چنین شرطی صحیح نباشد و منافی 
بیااختیاد زوج باشد غود شرط باطل است صوص اگر در من عقد خارح از نکاح شرط 


شید ۵ باشد ۰ 
سيس مجلسی زه کوید بدانکه ممسکن است عبادت حدیث بنعتی دیگر هم عمل شود جز آینه‌نی 
که‌عامه گفتها ند: 


۱- مقصود ازمعللومحلل له تاخیر ماه حرام باشد که آن‌دانسیی: نامندو در زمان‌جاهلیتمهمول 
بوده است زمخشری گفته جنادة بن عوف کنانی درزمان جاهلیت مطاع‌بود و در موسم حج بر پشت 
یکفتری بر با میشد و بیلندترین آواز غود مى گەت معبودان شمامحرم دا برای شماهاحلال کردند 
شما آن‌دا حلالشماد ید وددسال آینده جادمب‌کشید که معبودان شما محرم دا برشماهاحرامدانستها ند 
و شماها هم آن‌را حرا مدا نیک 

دعلی بن ابر اهیم گفته است هر دی از کتانه بو ده که در موسم حح مباستاده و میگفته‌می‌خون 
معللان دا که طی و دمم باشند در ماه محرم حلال کردم و آن دا تاخیرانداختم و بجای آن ماه 
صفر دا حرام ساختمو در سال آینده جار مینکشید که من‌ماه صفردا حلال‌کردم و آن‌دابتآخیرا نداختم 
دبجای آن محر مدا حلال ساختم انتهی. 

وشاید این معنی به‌دوابات واصول اصحاب ما او فق باشد. 

۲- متصود مطلق‌تحلیل حرام الهی باشد. 

دنږاله حد یت ۲۷ 

۲1 هر که زابطه ولاه خود را باجز مولاهای خود فر آزدهد وهر کسیکه مدع ی نژاد و نسبی 
کردد که شناخته نشود . 

شرح چون در صدر اسلام شن گنن از مسلمانان که‌از ثه ادعرب يود بايد خودرا وایسته بيك 
خاندان عرب کند و بزبان امروذ اینوابستگی شرط قبول شناسنامه و حفظ حقوق مدنی او 
بود و این عنوان از دابطه آزاد کردن ند کان گرفته شده بود که هر اه کسی نداق ود 
میکرد آن بنده به‌رابطه آزاد کردن مولای او بود و آزاد کننده هم مولای او بود واين دابطه 
در نظام اسلامی از ذمان عمر که دفتر حقوق تنظیم شد جزه ملیت اسلام گر دید وهر مسلمانی باید 
یا از نژاد عرب باشد و يا دابسته بيك خاندان عرب معرفی شودو نسب‌ولاءاز نظراحکام خاصهه از نظر 
اعتباد اجتماعی خود آثار و احکامی داشت و بسیاد میشد که باینجپت دابطه ولا» دروغین با نسب 
ددوغی جعل میکردند. 











والمتشیهین‌من الر جال پالنساء والعتشیپات من‌النساء بالر جال . 

دمن رش وزگا فيا سالام آو آوی میت دمن فتل غر قاتله آو صرب غير ضار به و من 
لعن نورق فقال رحل: پارسو ل الله ایو خت وال رای آبو به ۹ فعال : نعم ۹ پلعن | باء الر جال د 
۱ سپا تېم فياعنون أ یو به اعن اله رعا وذ کوان وع ولحبان و | امجذمین من اسف و عطفان و ایا 


۱ ی Ê‏ ۲ ۲ ۰ ت 
سفیان‌بن حرب وشهیلا ذا الا سنان وابنی ملیکتین حزیم ومروان و هوذة وهونة . 





مانند این‌که معادبه برای جلب زياد بمعاونت خود و جدا کردن او از امراامومنن نسب‌اموی 
بر ای او تر اشید داورا بر ادرخودوفرز ندابی سفیان غو اندو چون باعتبار اختلاف‌حکومت‌هااعتبار خانسدان 
های عرب و وابسته کی‌بدنپانفییر میکرد برخیهدردم هم‌دابطه ولاه و نسب خود دا بر طبق وضع 
زمانه عوض میکردند و خود دامولای يك خاندان محبوب‌تر نرد حکوهت دوقت معرفی می‌کردند با 
ابن‌که نسب خوددا دددغی اظپار میداشتند هثل ایکه برخی مردم در این زمان از نظرشناسنامه‌چنین 
۳ و ملیت خوددابرای مقاصدی, ددوغی اظپاد میدازند, بر ای چو گیرگ از اینه‌وضو ع پیذهبر 
اسلام این لعتنامه را ادر کر ده اضق , 

د ایال حد یٹ ۷ب 

و ان مردانی که خود زا اند ژزنان. سازنت وان ذنانی که خود ژامانند مردان کا 

شرح۔ از مجلسی ده - < قوله والم‌تشبهین الخ » باینکه مرد لباس مخصوس زن دا بپوشد با 
آدابش مخصوص بزن رابود کیرد و سکس ومشبور میرانءامای‌ما حرمت در هردواست بایان تقل از 
مجاسی ژر ۵ . 

من گویم هت یه هر کدام بدیگری در صفات خاصه جنسی مانند اینکه مردی مفعول واقعشود 
باذنی بعذوآن مساحقه خود دافاعل قراردهد انسپ بمقااست. 

دزباله حدیث ۲۷ 

و هر که در اسلام حادئه‌ای بدید آورد و بدعتی نهد (و دد برغی اخباد بقتل نفس تفسپرشده 
است اد مجلسی ره) با ]0-7 ۲ عاد نها بك بل کرده بمتز لش‌جای دهدو آود | در رتاه خود گیرددهر 
که جزقاتل خوددا بعنوان انتقاع ىکشد (یعنی ولی خون‌باشد واز جز شخص قاتل انتقام گرد که شر عا 
بایدقصاص شود پامقصود اینستکه جر کسیکه باوهجوم کرده ومیغواهد اورا بکشد بقتل دساند از 
مجلسی ده) ويا جز کسیکه ادرا میراد بزند وهر کس دد ومادر خوددا لعنت کند. 

مردی گفت یادسول‌البه آیامردی هم یات مشود که بدد ومادر خوددا لعنت کند؟ در پاسخ 
ذر مود؛ ای بدرمر دم وبا مادد مر دهر | لعثت‌فیکند و آن‌ها درعوض دز ومادرش دااعنت میکنند (د 
این‌فرد خفی من بر بل ل و ماد اتک پمیر (ص) توضیح داده ). 

نشدا لے ولد قبیله دعل و ذ کوان و غفل و لعيات و ره جذبمه از يله اسد و تطفان 
دا و اموسفیان وشپیل داالاستان ودد بسرملیکهین جزم ومروان وهوذه وهو نه دا. 

شر ح۔ از مجلسی (ده)- فوله شپبلا س با شین نقطه داد و باء يك نقطه و در برخی نسخه‌ها 





)٩ج( کتاب الروضة‎ ` A9 


۸ علي بن ٳبراهيم ؛ عن ابن عیسی » عن یونس » عن‌بعض آصحابه " عنأ بي عبدالله 
قال : إن مولی لا ميرالمۇمتين بلا سأله مالا فقال : بخرح عطائی فا قاسمك هو ؛ فقال 
لاأ كتفي وخرج إلى معاوية فوصله فکتب إلى أمیرالممنین ا پخبره بما أصاب من‌اله-ال 
فكتب إليه أميرالمؤمنين تا : 

اما بعد فان مافی يدك مر المال قد كان له أهلقبلك وهوصائر إلىأهله بعدك و نما 
لك منه ما مدت لنفسك فآش نفسكك علی صلاح و لحك فاشما نت جامع لا حد رجلین : 
ما رجلءمل فیهبطاعةالله فسعد بما شقيت و مار جل‌عمل فيه بمعصیةاله فشقی‌بماجمعت لهو ليس 
من هذین أحد بأهل أن توثره علی‌تفسك ولا تبرد له علی‌ظپرك.فادح لمن مضى رحمةالوئق 
لم بقي برزق‌اله . 


با سین بی نقطه و اء د نقطه ضیط شده و شاد نام #ر‌ دی باشد ها نید [ اده نس ا او دل لد بسك 


نز شدھ است. 


حکایت یکی ازموالی امیر الموّهنین (ع) 

۴ نامه آ حضرت بو : 

۸- اذامام صادی (ع) اررمود. یکی از آذاد کرده‌های امرالمومنن )ع( بولی‌از ان‌حضرت 
درخو است کرد اوفرمود بپره‌عطای من‌که اژ بیتآلمال برو نشد من آن‌را باتو بخش ‌میسکنم (یعنی نیمی 
ازمن باشد و نییی ازتو) گفت بر یمن بس ست دهن باین| کتغاء نكنم و برو نشد ارد معاد به رفت و 
او بوی صله‌ای داد و او هم نامه‌ای به امیرالیومنن نوشت و گزارش داد که چه انداژه بول دریافت 
کرده است. 

امیرا لمومنین (ع) در باسخ اواین نامه‌د! نوشت: 

اما بعد داستی [ نچه مال دردست تواست پیش از تو دردست دیگری بوده و پس از تو بدست 
دیگر افتدتواز آن همان بپره‌دادیکه برای خودبردادی»خوددابر پس انداذ برای فرذندت مقدم داد 
ذیر! تو برای: بگیازدو جانشت فزاهم کنی باآنکه در طاعت خدایش بکادز ند دراینصوفت او سمادت . 
مندشد بدانچه نو خودرا برای آن بدبخت کردی دیا کسیکه آنرا دز تافرمانی خدا بکاد ژند و 
بدا نچه‌بر ایش‌فر اهم کر دی‌بد بخت شده‌وهییکدام این‌دوشایسته نباشد که آن‌ها دا برخوذت بر گرینیو 
پیش‌دادی و برای‌او بادی بردوش خود کر اری» برای آنکه گذشته بر حیت‌خدا امیدو اژ باش و برای 
آنکه بماند بروژی خدااعتماد کن. 

شرح ازمجلسی ده - «قوله فادحلمن‌مضی> یمنی‌دد باده آن فرذندانتکه در گذشته! ندامیدو اد 
بای س پایان نقل از مجلسی ده. 








(ج۱) ز۱۳۵) 





, . كلام علی‌بن‌الحسین ی)*‎ (٠ 

۹ حدئني .رن يجيي عن حمدېن غ ان عیسی؛ دعلي بن|براهیم ٠‏ عن‌أبیه جمیعاً عن 
الحسن بن محبوب » عن مبدالله بن غالب الااسدي" ن ية نن سيت بن السینب ان 4 کان 
علي بن الحسين اهلام یعظالناس و يزهدهم في الد نيا دیرغتبیم في أعمال الأخرة بهذا الكلام 
في کل جمعة س رسو لاك ولو وحفیط عله و کتب کان یقول : 

آیهاالناس اتقواالله واعلموا آأشکم إليه ترجعون فتجد کل نفس ماءملت في‌هذه‌الد نی 
من خی رمخر أ وماعملت من سا لوان پنیا و به آمدابعیدا ویحذ ر كمال نهسه ؛ و بحك 
یاابن آدم الغافل ولیس بمغفول عنه. 

ان آدم إن أجلك أسرع شي, |ليك , قدأقبل نحوك حثيثأيطلبك ويوشك أن يدر كك 
و کان قد أوفيت أجلك وقبض‌الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيداً فرد اليك فيه روحك 
واقتحم عليك فيه ملكان نا كرونكير لفساءلنك وشدید امتحانك ؛ آلاوان أل مايسالانك عن 





من گویم He‏ امیر البومنین )غ( 2 اتاواروی در الاھ معا «نشده است و نسیت بمالیکه 
اغذ کرده بیان حرمتی نگردیده و چنآن بر هی ايد که دفتن ۰ او از ك معاو به باجاژه خود خضرت 
بوده و مالی دا هم که گرفته است باعتبادسهم خوداز بیت المال بوده و با به حساب در پآفت باجساژه 


على (ع) . 


سخنی ازعلی بن‌الحسین (ع) 

کت صعیدین فسیب گو ید على بن‌الحسین(ع) زاشیوه بود که ددذهر دوژجمعه دزمسجد بیمبر 
)ع( مردم را بند میداد و آن‌هادانسیت بدنیا دعوت بزهد میکرد و بکار آ رت گر قیب فینمود 3 
این‌سغثر انی ازوی حفظشده و نوشته گردیده آن‌حضرت ددهر جمعه میفرمود: 

آیامردم ازخدا بیرهیزید و بدانید که نزداو برمیگردید و هر کس آنه کار خوب دد این 
دیا کرده اس دریافت می‌کند و برای او حاضر مشود و هرجه کار بدهم سراق در تر ادر او 
حاضر شوگ 3[ ارزو کند کله کاش میات او واینگر داد بدش مدت طولانی خافاله رؤد و خداو ند 
شما دا از غود برحدد دافته » دای بر تو ای آدمیراده غافل با اپنکه از نو عفلت. نشود وحساب تو 
را داز اد . 

ای آدمیزاده مرك تو از هرچیز شتاننده‌تر است محققا بتو دوی آودده و با کمال جدیت تو 
را موند ف نزديك است گر سات زا یگیرد و گوبا ایشکه غمرت سردسده ف فرشته شداجانت دا 

گرفته ل نها بگودت در افتادی و چانت نت بر گشته و دو فرشته خدا نام نا کر و نکر نا 

خوانده و بی اجسازه برای باز پرسی از و بگودت در آمده‌اند و تودا سخت آذمایش ميکنند. 


(r)‏ کتاب‌الروضة (ج۱) 





ربك الذ یکنت هون تبرش الذي سل إليك و عن دینك الذي كنت تدین به و عن 
کتابك الذي كنت تتلوه وعن|مامك الذي کنت تتولاه : مغن عمرك فیما کنت آفنیته ومالك 
منأين | كتسبته وفیما أنت آنفقته » فخذ حذرك وانظرلنفسك و آعد الجواب قبل‌الامتحان 
والمساءلة والاختبارفان تك مومناً عارفاً بدينك ؛ متبعاً للصادقین » موالياً لأ دلياءالله لقاكاللُ 
حجنك وأئطقلسانك بالمتوا وأحسنت الجواب و بشترتبالرضوان والجتّة من ال عز"وجل" 
واستقبلتك الملائكة بالر وح والریحان و ن‌لم تكن كذلك تلجلج لسانك ودحضت حجتك و 
عبیت عن‌الجواب وبشرت بالار ۳۹ ملائکةالعذاب بنزلمن حميم وتصلية جحيم . 

و اعلپیااین دم‌ان" من وراء هذاأعظم و فظع وأوجعللقلوبيومالقيامة . ذلك يوم مجمو وع 
له‌الناس وذلك يوم a‏ > يجمع الله عز وجل ۹۳ لین والاخرین ذلك بوم‌یشفخ‌فی| اصورو 
تبعشفیه‌القبور وذلك‌یومالزفة [ذالقلوب لدىالحناجر کاظمین وذلك يوم لاتقال فيه عثرة ولا 

یخذ من أحدفدية ولاتقبل‌منآحد معذرة ولا لا جد فیه مستقبلتوبة + ليسإلاالجزاء بالحسنات 


هلا منت پیز یه از برسند از 7-9 استتکه اورا بیر ستی واز ۳-77 سو گ 
تو فرستاده شده است و از دیئیکه با آن دین دادی کردی و از آن کتابیکه آن زا میخوانی و از 
امام و پیشوائیکه دستتو لی‌بدامن‌او دادی سپس از عمرت با پرسند که آن را در چه تام کردی 

و از مالت که از کجابدست آوردی و درچه ا صرف کردی . 

تو درحذد باش وخودرا بیا و پاسخ دابیش از دسیدن امتعان و باژ پررسی‌وخبر گبری آماده کن 
ا کر توشخص باا.مان وعادف بدینت باشی و و بروی از رهبران راستکو کک و دوستدار اولاء خدا 
باشی E‏ ۲ گزارد راا ی گوبا ساژد و پاسخ پسند بسندیده وخوب بدهیو 
مژده دضوان و بپشت از خدا عزوجل دریافت کنی و فرشته‌ها تو دا بازوح ودیعان | ستقبال کنندو 
اگر جنین نباشی زیانت بگیرد و حت و دلیلت ناددست در آ بد واد پاسخ درست درمانی ۱ و مدده 
دوزخ بگیری و فر شته های عذاب باستقیال و آ بد با پذیرالی به آب جوشان و سر افر وختن در 
دورخ سوز ان؛ 

و ای آدمیزاده بدا نکه در دئیال ایتوضعیت پیش آمدی برد کتر ۲ چگر خراش‌تر و دل دزد 
آودتر است و آن روز دستاخیز است دوذیکه همه مردم در آن فراهم آیند و این روز دیدنی است 
خدا عزوجل همه اول و آخرین را در آن گرد آورد اين دوز بست که در مور دمیده شودوهر آنکه 
در گود است مشود گردد 

این دوز آزفه است (یعنی روز نزديك) گاهیکه دلپا اذهراس بکلو گاه دسند یه خود 
را بناچاد فرو خودند و این دوذیستکه از لنزش در آن صرفنظر نشود و از هیچکس عوضی: نکر ند 
و از احدی عذد و پوزشی نېدیرند و برای کسی در آن توبه مقبول نشود در آن روز نباشد جز 


(ج۱) سخنی ازعلی بن الحسین لبهلا در ۳ (FV)‏ 





ih‏ بات فين نان من‌الموسن مل فی‌هده الد نيا مفقال ا 2 من خیروحده ومن کان 
من المؤمنين عمل‌في‌هده اله نیا »قال دد ۶ عن شر وجده . 
فاحذرو ایا الاس‌من‌الث نوب و اله‌عاصی‌ماقدنها کم العنهاوحذر کموهافي کتابهالسادق 
والبیان ااناطق ولاتأمنوا مكرالله وتحذیره وتهدیده عند مایدعو کم الشیطان اللعبن یه من 
عاجل الشّهوات واللّذات في هذه الد نیا مان الله عز و جل یقول : إن الذين اقوا |ذامسمم 
طائف من الشیطان ت ذکروا فاذاهم مبسرون» وأشعروا قلوبکم خوف‌اله وتذ کرواماقدوعد کم 
لله فی‌مرجعکم إلیه من حسن‌ئوابه کما قدخو" فکم من شدیدالعقاب فان من خاف شیتثأحذره 
ومن حذرشياً تر که ولاتکونوا من‌الغافلین الماملن إلى زهرة الد نيا الذين مکروا السیتثات 
فان الله يقول في محكم کنابه : « أفأمن الذين مکروا السیدکات‌آن‌یخسف الله بهم‌الا دض أویأتیهم 
العذاب من حیث لايشعرون و یأخذهم في تقلبهم فماهم بمعجزین 2 أدياخذهم عل یتخو ف» 
فاحذروا ماحد رکملّبسافمل بالطلمة في کناب ولاتأمنوا آن ینزل‌بکم بعض ماتواعد الوم 








دیدن باداش و جزای کارهای غير و حسنات و دیدن تم کر باکر داد ها وسیتات ٤‏ ر کت ا 
مومنان باشد و در این دنیا بوژن ذده‌ای کار خوب کرده است آنرا دریافت کند و هرمژمنی‌هم 
دداین دنیا بوژن بك ذده کار بد کرده باشك. آ نرا ددیاید. 

بس‌آبا مردم از گناهان و نافرمانی ها حدر کنید از آنچه خدا برشما غدقن کرده و شماها دا 
از آن‌ها برحذد داشته است‌در کتاب داست گو و بان رسای خود از ءقاب خدا ‏ و از بر حذرداشتنو 
تپدید او آسوده خاطر نباشید دقتیکه شیطان لمین شمارا بدان دعوت‌ميکند بخاطر شپوات و لذات 
آنی اين‌دنیا زیراخدا عزوجل میفرمابد (۲۰۱- الاعراف) داستی آ نکسانیکه چون‌شیطان و لگردی 
بآن‌ها بر خورد یاد آور خداشو ندو باهوش دنا باشند. 

ترس خدارا دددل غود احساس کنید و بیادآودید آ نجهرا خداو ند ازئواب نيك‌خود در هنگام 
بر گشت بددگاه وی بشما وعده داده است چنانچه شما دا از عذاب خود بر عدر داشته ذیرا هر که 
از چیزی بیم دارد اذ ان ۲ باشد و و از چیزی حذد کند آنرا وانید . 

شما اززمره عاقلان و بیخودانی نباشید که بشکوفانی دنا دل داده‌اند آن هائینکه برای بد 
کردادی‌ها توطئه میکنند ز براخداو ند در کتاب محکم خودفرهاید : 

-٤٤(‏ النعل) آیاآسوده زیندآنکسانیکه توطثه بد کردادی کنند از اینکه‌خداو ند آن‌ها دا 
برهن فرو بر دیاعذابی آن‌هادافر | گیرد از | نجا که‌هیچ گمانی نبر ند وتو جېی نداد ند (تابیشگیری کنند). 

8 با اشکه خد او ند در هنگام حر کت و گردش آن‌ها بگیردشان و نتوانلد از خود 
دفاعی کل 

٤٦‏ اآن‌هار | درحال بیم وترس بر گرد و مأخوذ داردے درحذدباشنید ازا نچه خدا شما را 
درحدر داشحه بشرح | نچه پاستم کار ان کر ده‌است ودر قرا نش بیاأن‌موده و آسوده خاطر تباشید از 








(۱۳۸) کتابالروضة (ج۱) 
الظالمن فی الکتان 

وا لقد وعظکم الله تعالی في کتابه. بغیر کم فان السعید من وعظ بغيره و[قد 
آسمعکم الله في كتابه ماقد فعل بالقوم الظالمین من‌أمل الفری قبلکم حیث قال : «و کم‌فصمنا 
من‌قريةکانت ظالمة»و | نماعنی بالقرية اهلها حیث پقول : «وأنشاأًنا بعدها قوماً آخرین» فقال 
وسل ۲ «فلم اأحسّوابأسنا [ذاهم منپایر کضون ت (يعلي‌یپر بون قال :) لار کضوا وارجعوا 
لیا ترفتم‌فیهومسا كنكم لعلکم‌تسآلون ت (فام‌اآناهم‌العذاب) قالوایاویلنا لا كثاظالمين 6 
فمازالت تلك دعویپم حتّی جعلناهم حصيداً خامدین» و أيمالله إن هذة عظة لکم و تخویف إن 
اتعظتم وخفنم" ثم رجع‌القول من الله في‌الكتاب علی‌آهل‌المعاصی وال نوب فقال عرز" وجل : 
«ولئن مستمم نفحة من‌عذاب ربك ليقولن يا دیلناتا کنتا طالمین»‌فان‌قلتم آینهاءلنّاس: ان الله 
عز وجل |ٍتما عنی‌بهذا أهلالشرك فکیف ذلك وهویقول : « ونضعالمواژین القسط ایومالقپمة 
فلاتظام نفس شیاً دن کان بثقال حبة من خردل آتینایها و کمی‌بناحاسپین » . 








اینکه برسر شما فرودا ید بعضی از | نجه در وتاب خود بقوم ستم کار وعده داده است بدا سو گند 
شماد | ددقر آن خودشر ح‌حال‌دیگر ان بند آملو ته 

وراستی خو س بخت و سعادتمند کسی استسکه ازملاحضه حال دیگر ان‌بند آموزد وهر | بنه‌خداو ند 
بشماشنوانده است ددقر آن خود که بامردم ستم‌پیش» ازاهل آ بادیپای پیش ازشماچه کرده است‌در آ نا 
که‌فرماید (۱۱- الانبیاه) «چه بسیاد آبادیکه آنرا رهم شکستيم ددصورتیکه ستم‌کاده بود و 
همانا مقصودش اهل آ با ست چونکه هیفر ماید دو دید آوددیم‌پس از آن هر دم دیگری 3أض پس 
از ان میفرماید عزوجل: 

۲- پس چون عذاب ما دا احساس کردند بناگاه آ نان بدو افتادند (یعثی گر یختندفرموده) 

سر یز ید ف نی گر دی بسوی‌خوش گزدا نبهای شود ومسکن‌هایخو دتاشایدباژ پر سی شو بد ) 
(دچون عذاب بر سرشان مد). 

6 دزد وای برما داستیکه ماستم پیشه بودیم: 

65 و یوسته این برژبانشان بود تاآن‌ها راخودد و تانود گردیم. 

سو گنف بخدا که این خود پندیست بر ای شماها و ہدید ست ار پنهپذیر و بیمناك-شو بداسس 
گفتار خدا ددتر آن باهل معصیت و گناه بر گشته و خدا عزوجل فره‌وده است -4٩(‏ الڈنبیاء )ؤا گر 
يك دمی ازعذ اب برودد گازت بد آ هادسدهر آینه‌می کویند ابو ای بر ماداستیماستم کادنم-وا گرشما 
بکو کید آبامر دمد استی خداءعز و جل‌دداین آ به شرك راقصددارد»چگو نه میشود آین‌سخن را فت ٩‏ با آینشکه 
دنبالش میفرماید ( 4۷- الانبیاه) ما ترازوی عدالت‌دا دردوز قیامت بر با کنیم و هیچکس بهیسخ 
آنداژه ستم نشود وا کر بوژن بکدانه خردل هم کردادی داد ثرا ساب آوریم و مین سکهنا 
حسابگر باشیم. 


)۱۳۹( سحنی‌از علی‌ین الحسین لا دزمو عظه‎ )٩( 





۳" | عباداڭ أن أهلالشر ك لاينصب لمم‌الموازین ولاینشرلمم الدوادين اماو رون 
إلى جهنم زمراً تما نصب‌الموازین ونشرالدهاوین لا هل‌الاسلام 

نو ال عبادالله و اعلموا أن الله عز وجل" لميحب زهرة الد نيا وعاجلبا لااحسد من 
أدليائه ول برغتبیم فیها وفي‌عاجل زهرتها وظاهر بهجتها وتما خاق‌الد نيا وخاق آملهالیلوهم 
فيپاآينمم أحسن عملالاخرته وأيماله لقد ضرب لکم فیه‌المثال وصر فالایات لقوم يعقلون ولا 
قو ة إلابالله . 

فازهدوا فيمازهد کم الله عز وجل فيه من عاجل الحياة الد نيا فان الله عز و جل يقول 
وقوله الحق : «اتما مثلالحيوة ألد نیا کماء أنزلناه من‌الستماه فاختلط به نبات الأرش مسا 
یا کل الئاس والا نعام حی إذا أخفت‌الارض زخرفها داز ينت وظن أهلپا هم قادرون عليما 

آتاها ما آمر نا لیلا أو نپا آفجعلناها خصنداً کأن لم تغن‌بالا مس > کن لك نفستل‌الایاتلقوم یتفکر ون 


ای ده مان دا ی برای مش رگن میزانی بر ا نشود و نامه عملی بمیان يايد و 
همانا بی‌حساب پکجابدوزخ ای رشو ندو هبانا که نمب میزان‌ها و نشر نامه‌های اعمال برای اهل 
اسلاغ است. 

ای بنده‌های خدا از خدا بپرهیز ید و بذانید که خداعزوجل شکوفانی 1 ات وروی 
ندارد برای هیچکدام از دوستانش و آنان زا بدان وشکوفانی آنی آن و خرمی آن تشویسق 
نکر ده است و همانادنیادا آفر بده واهلش‌دا آ فر یده‌تابیاژمای که کدامشان‌خوشکردادندبرای دیگر 
سرای خود و بحق خدا که برای شما درباده آن مثلها زده و آبانی بر شمرده برای مردم خردمند 
ود قوه الا بابله. 

زهد ورژید درا نچه خداعزوجل شمادابزهد در آن واداشته است درباره زند 5 ون دنیاز بر | 
خدا عزوجل میفرماید و گفتارش حق است (۲4- یو نس) همانا نمو نه زندگی دیا چون آب‌بسادان 
استکه از سوی آسمان فرودآید وبا کیاه ذمین در آمیزداز آنچه که مردم و چپادبایان میخودند تا 
آنگاه که زمین نگادستان شد و بخوبی ذیود خود دا از گل و سبزه د چمن بخود بر گرفتومردم 
آن پنداشتند که بر آن توانا و مسلطند در شبی يا دوز دوشنی فرمان دردسد و آنرا درو کند و نا 
بود سازد تا گوبا دیروز سبزه و گیاهی نداشته همچنین آیات خود دا شرح دهم برای مردمی 
که میاند یشنده 

شرح.- از مجلسی ده - بیضاای گفته < ائما مثل الحيوة الدنیا» - یعنی حال دنيا در زود 
گذری : شگفت آود و دنتن نمیتش پس از دوی آوددن آن و فریباایش‌برای‌مردمدچون بادانیستکه 
از آسمان بزیر آید وبا گیاه زمین در آمیزد دبهم پیچد داز آ نچه مردم و چپادپایان میخودند > از 
زراعت و سیز بحات وعلف بیابان.. 





(e)‏ کابالروشة (ج۱) 





کو و | عاداشم لول ن پتکرون ولاتر کنواإلی‌الدنبافاد" ا" وجل قاللمحمد 
بإ : «ولاتر كنوا إلىالذين ظلموا فتمستک الناره ولا تر كنوا إلى زهرة الد نيا و مأفیپا 
ر کون من‌اتجذها دار قرادومنزل استیطان فانها داربلفة ومنزل قلعة و دادعمل, فتزو دوأ 
الأعمال الصالحة فیهاقبل تفر ق آیامها وقبل الاذن من الله في خرابها فكأن قد أخربماالذي 
عمّرها أو لمر ة دابتدأها وهو ولي میراثها فأسألاللهالعون لنا ولكم علی‌تزو دالتقوی‌والز هد 
فیها . جعلناالله وتا کم من‌الز اهدین في عاجل زهرةالحياة الد نیا » الر اغبين لا جل ثواب 
الآخرة فاتمانحن به وله وصلى الله على عه النبي و آله وسآم والسلام‌علیکم ورحمةالله وبر كاته. 


ذ زیاله حد بت ]اس 

ای بنده‌های خدا از آن مردم باشید که میاندیشند و بدتیا اعتیاد زرا خداءزوجل به 
معمد (ص) فر موده‌است (۱۳- هود) اعتماد ناه بآن‌ها که ستمگر ند 1 نش گیرید = تین اد 
نکنید بشکوفانی زند گی دنبا وآنچه ددآن است بمانند اعتماد کسیکه ۳ خانه باینده و منزل 
جاو بدان بر گرفته است ذبرادنیا خانه موفتی و منزل کوج است و جایگاه کرداد خو ست‌اذ کرداد 
شاسته در آن توشه بردادیدییش از آنکه روژ کارش بگذرد و برا کنده شود و پیش ازا نکه‌اجاذه 
ویر انیش از سوی خداو ند صادر گردد و آنکه آبادش کرده از نخست و آنرا بدید آودده دیرانش 
ساازد hr‏ سر بر ست مبرآاٹ آ ست س از گنه شت همه‌سا کنانش. 

من ازخدا خواستادم کمك‌دهد بناها وشماها پرتوشه گیزی وزهد درد نا خدا ماو شما را از 
زاهدان سازد درشکو فانی آنی ذند کانی این‌دنیای فانی برای دسیدن بشواب آخرت ذیرا همانا بار 
زنده ایم و برای آنیم فصلی الله على محمد الثبی و آله و سلم . و السلام علیکم و دحهة اي 
و بر کاته . 

شرح از مجلسی زه = وو له داز بلغه الیلغه بضم ناء آ نجه رنه کی روز مره رسا است 
نی تیا محلی است عار نت و سز | است که در آن پان آند از ه کفابت اغبت شود با مقصود 
این است که دنبا وسیله دسیدن به آخرت است و باید از آن برای دسیدن به واب | خرت در 





بافت شود. 

جوهری گفته است ابن منزل قلمه‌است‌یعنی‌وطن نمیتو اندشد و مجلس قلعه آ نجااستکه‌صاحبش 
بايد بی‌دد بی بر خیزد ویر کوبند آن‌ها برد ضع قلعه‌اند بعنی‌ددحال کوچند . 

توله < فانما تحن به و له € ظاهر این است که ضمیر بر می گر دد به "واب الاخره بعذسبی 
ما بدان انددیم و ابن کنابه از تردیکی آن است و له بعنی برای آن آفریده شدیم و برای آن 
تکلیف داد یم و ممسکن است ضمیر بدا تعاا ی بر گرفند یعنی ما باوهستيم و بكمك او نیازمندیم و بابد 
کرداد ما بر ای او باشد. 


(ح۱) o.‏ سخن پیرمند با امام باقر لا ۷ 


خ مح الباقر یهد ) 
۹۱ ‌ رت ۰ ۳ ۹ 

باهله إذأفبل شيخ یت و کنوعلی عنزة له حتی وقف علی‌باب البیت فقال : السلام عليك یاابن 
رسول الله ورحمةالله وب رکاته " ثم سكت فقال آبوجعفر 029: وعليك‌السلام ورحمةالة وبر کاته ثم" 
آقبل الشیخ بوجپه على أهلالبيت و قال : السلام علیکم ۰ ثم سكت حتی أجابه الوم جميعاً 
درد وا علیهالسلامثم قبل بوجهه‌علیأبي‌جعفر فلز ثم قال:یا بن ر سول لآ نني‌مناك جعاني فد اك 
فواله تيلا حبکموا حب من یحبکموواه ماا حبکمدا حب من ,حبکملطمع في‌دنیا ول | 
یلا بغض عدو کم‌وا بر آمنه و والله ما | بغضه و آبر آمنه لو تر کان بيني و بینه وال یلا حل 
حلالکم وا حرم حرامکم وأنتظرأم رکم فېل ترجولي جعلنی اله فداك ؟ فقال آ رو جعار کر 
الی الی حتىأقعده إلى جنبه ثم قال:آینهاالشیخان أبيعلي بن الحسین ناه دجل فسأله عن 
مثل‌الدي سألتني عنه فقال‌له ابي : [ن‌نمت ترد على رسول‌الّه تفه وعلی‌علي دالحسن 

والحسن وعلي بن‌الحسین ویثلج قلبك ویبرد فوادك وتقر عينك و تستقبل بالر"وح دالریحان _ 

حدیث پیرهرد باامام باقر (ع) 

۰ ازحکم بن‌عتیبه گوید: در این میان که ما باامام باقر(ع) بودیم واتاق پراژ جمعیت بود 
بنا گاه بیرمردی که برعصای بیکان دادی تکیه مرد پیش آمد تا بدراتاق ابستاد و كفت السلام عليك 
يان سول ايه و دحمهالنه و برکانه سیس دم فرو ست. 

و امام باقر در باسخ او گفت وعليكا سلاو رحمة ان بر کاته سيس آن برمرد رو باهل مجلس کرد 
و گفت السلام علیکم ودم ست اهمه مردم پاسخ گفتند و سلام اورا جواب دادند سيس دوی تاتام 
باتر(ع) کرد و گفت بابن دسول‌الله مرا بخود نزديك ساز خدا مرا فربانت کناد بخدا سو گند که 
من شماها را دوست‌دادم و دوستداران شما دا هم دوست دارم و بخدا که این دوستی شما و دوستی 














دوستدادان شمابر ای چشم‌داشت بدئیاً ثیست. 

و[ بخدا] براستی من دشمن شما دا بد دادم و از او بیزادم و بخدا شو کت اورا بد ندارم واز 
او بیز از نیستم بر ای خونیکه ميان من واو است و دا سو گند من حلال شیارا حلال میشمادم و 
حرام شمادا حر امیشمادم وانتظاد امر شمارا دارم آیاقربانت تو برای من‌امیدواد هستی؟ (ینی امد 
واری که من اهل‌سعادت و نجات‌باشم) پس امام باقر بادفرمود نزد من‌بیانزدمن بيا * تااو دایپلوی‌خود 
نشانید سپس باوفرمود ای پره‌مرد داست ی که مردی نزدپددم علی‌بن الحسین(ع) آمد دهمین‌خواهش ‏ 
تودا ازا کرد و پددم دد پاسعش فرمود. ا گر بمیری وارد میشوی برسولخدا (ص) وبر على وحسن و 
حسین وعلی بن‌الحسین (ع)ودلت خنك میشود ودرونت آرام می گردد و چشمت ددشن میشودوفر شته 








)1£( کتاب‌الروضة (م۱) 
سا ات ll‏ 0 1 2 ا E‏ ا 
معالكرام الكاتيين او ود بلغت تساک هرا ت دآهوی تیده إلى سحا ے دان بعش بر ی مایقر الله 
5 ۹ 3 3 ع 
به عبات وتکین معنافیالسنام ال على ۱ []ذال) اشیسخ : کیف قلت با ایاحجعهس ؟ فاعاد علبه 
ت ۹ ÊL‏ چ ۴ غ م کو 
الکلام فقال الشيخ : الها كبريااباجعفر إن نامت آد د على رسولالة تاي وعلی علي و الحسن 
1 ت ۳۳ اس . ۹ : 3 ت ا 
والحسین دعلي بن الحسین 26و تفر عيني‌دینلج قلبيو یبرد فوادي واستقیل بالر وحوالر بحان 
i ۲ 2 a‏ »چ + س ِ ۳ 
مع‌الکر ام الکاتبن لو قد بلغت هسي الی‌هینا وان‌اعش اری مایقر الله يه عيي فا کون معکم 
۲ ۳۳ ۳ ۹ ۳ یر نا ۹ 5 
فی السنام الا على ؟ ۱۱ ثم اقبل الشیخ ینتحب » ینشج هاهاها حتی‌لصق بالا دض و اقبل اهل 
المیت يتيوال ویشحجون لمایرون من ڪال الشیخ وافل ابوحعفر مر مسج پاصیعها لد دوع 
هن حمالیق بیط و ینفصیا؛ نم رفع‌الشیخ ز اسف فقاللا بي حور زار : پااین رسول‌الله ناو لني 
ید حعلی له فداك .او له بده فقملیا ووضعپاعلی‌عینبه وج و ؛ حسر عن بطنه وصدره‌فوضع 
KK 1 ۳‏ زر u o vr INANE‏ ا 
ات علی بطمد لر ۵ دم قام ققال : | لسالام علیکم واقسل ابو جعفر غ بنظر فی‌قفاه 2 شوم بر 
م اویل پوحبه علی‌القوم فقال : من اح ان ینظر لیر جل من اهلا لحه فلینظر الی‌هدا: فعال 
الحكمبن عثيبة لمآرماتمأفط يشبه ذلك المجلی . 
های کرامالکاتپین تورا باروج ود یحان استقبال میکنند! گر جانت باینجا برسد (و بادست خود اشاده 
نخاویش گرد) وا گر هم ژنده‌بمانی انچه چشم‌ت را دوشن کند ببینی ودد بالاتر ین ددجه های بپشتٍ 
باما باشی آن پیه‌مرد گفت ای أباجه‌غر چه‌فره‌ودی ؛آن‌حضرت‌همان سغثرا برایش باز گفت آب 
دار ۵هر ت کت 
داش اکیر > اگرمن‌بمیرم برسولخدا (ص) و اردمیشوم وبر على وحسن وحسین وعلی‌بن‌الحسین 
وچشمم دوشن میشود ودلم خنك میں گردد وددو ام آرام دخوش میشود و فرشته‌های کراءالکاتبین‌مر | 
با دوح و دیعان استقبال میکنند | کر جانم بدین جا ( کلو ( رسد ۲و اکر هم ژنده بمانم بچشم 
خود به بینم ٣آ‏ نچ را خدا بدان چشممرا دوشن وب و دز باللا رین درچه‌های بیشت باشما باشم؟ ۰ 
سپس آن بار مر د فریاد کر به برداشت و نالید ها؛ هاء هاء 7ا نقش برژمین شد و اهل آن نه 
هم‌فر یاد گر به وناله برداشتند اژحالی که دران پیره‌مرد دیدند وامام باقر (ع) متو جه‌اوشد و باناشت 
خود اشگپادا ازدو بلك آن بره هرد میسود وفیماشید, 
سپس آن پیره مرد سر برداشت و گەت بامام باقر (ع) یابن دسول‌ايٌ خدافرا قربانت کند دستت 
دایمن بده وامام دستشرا باوداد و بره‌مرد دست امام دا بوسیه و بردو دیده و کونه خود نباد و 
میس شکم و سینه خود وا کنو و ودستش دا بردوی شکم و سینه خود کذاشت میس با خاست ل 
اغ السلام عایسکم وامام باقر بد نمال اومینگر بست واو بشت د اده هر فت ) یس امام رای سوا 
مردمان کرد دفر مود 
هر که دوست‌دارد بمردی از اهل‌بپشت نگرد باید باين پیره‌مرد نگرده عتببه گوید من هیچ 


مجلس سو گواری دابمانند این‌مجلس پراز شود و کریه ندیدم. 


(ج۱) داستان زیت فروش (e)‏ 





۱ - عنه »عن احمدین ین عیسی ۽ ۰ عن بن ۳ ۽ عن بع ضآصححا پناء نبي 
عبداله تلم قال : کان زجل الزیت و کان يجب دسولاله ‏ تافو له حا شدیداً کان دا 
أراد آن‌یذهب في‌حاجته لميمض حتتی‌ینظر إلى رسول ال وقد عرف ذلك منه فاذاجاء تطاول 
۴ بت ی |ذا کانت ذات یوم دخل علیه فتطاول له رسول الله تقو حتى نظر 

ليه ثم مضی‌في حاجنه فلم‌یکن بأسرع من أن دجم فلمارآه رسول الله و قد فعل ذلكأشا 
۳ بیده اجلس فجلس بن‌یدیه فقال : مالك فعات‌الیوم شيئالم تكن تفعله قبلذلك ؟ فقال : 
يارسولالله والذي بعئك بالحق نبياًلغشي قلبي شيء من ذد كرك حتی مااستطعت أن مضي في 
حاجتي حتّی رجعت إليك » فدعاله وقال!+ جيرا ثم مکث ربولله با آیاما لایراهفلما 
فقده سأل عنه فقيل : پارسو لاله مارا یثاه منذایام فا نتعل رسول‌اله تس وانتمل معه اب ۳ 
انطلق حتی آُتواسوق الز بت فاذاد کان‌الز جل لس فيه أحد × فسأل عنه جیرته فقالوا : يا 
رسول‌الله مات ولقد کان عندنا أميناً صدوقار لته قه کان فيه خصلة فال بای ؟ ر :کان 

















داننتان زیت فروش ٠.‏ 

۳ ذامام صادن (ع) فرمود: مردي بود که دوغن تون میفروخت ودسو اخدا (ص)رادو ست 
هید اشت شیوه‌ای بود که هر گاه میخو است دنبال کادی بر ده جرفت تانکست يعبر (ص) زادیدار کند 
وامنشیوه از او معرونشده بود و هر گاه زر در سو لاخدا (س) یا مد آن حضرت گردن نہ گرد زا که 
آن هرد ديرا بنگرد. 

تایگروذخدمت آن‌حضرت آمدواو هم گردن بر افراشت در برابرادد ادهم‌نگر بست بر سو لخدا(ص) 
ودنبال کادشد فت‌ودبرینشد که‌زود بر کشت وچوندسو لخدا(ص)دید که‌چنین گرد بادست باواشاره کر د 
که: بنشین» برابر دسولخدا(ص) نشست و آن حضرت ازاو برسید امروز کادی کردیکه‌پیش از آن 
نمیکردی (یعنی زود بر گقتی) در پاسخ فرطضگرد باز سول الله سو گند بدانکه تودا بر استیو ددستی 
بر ای‌هدا بت خلقن میعوث کر ده‌است‌بادت دلمر | فر | کرد و هو ای دیدازت مرا حنان ربود که نتوانستم 
دنبال کادم بروم و بخدمت شما بر کم بیه‌مدر در باده اوٍ دعا کرد و جواب خوبی به او 5 
سس لسو لخدا (ص) جلد روز گذدانید و او را ندید و چون نیافتش از وف پرسید » در پاسخ به 

بادسول‌الله چندروز است که مااورا ند یدیم رسو لخدا نعلین خوددا بوشید و یادانش‌هم بپمراهی 
آن‌حضر ت تملی خوددا ببا کردند تاهمه واددبازاد زیتون‌فروشان شدند وبر خلاف انتظار دیدند در 
دکان آن‌مرد کی ست واز هیسابه‌های او از او رس گرد در پاسخ عرضکردند یادسول‌ابله مرد.و 
هر آینه درمیان ماامانت‌دار وراست گفتاد بود جزاین‌که يك‌خصلت ناستوده هم‌داشت؛ فرمود. آن چه 


يرهق - یعنون یتبع النساء - فقال دسول الله تاه : رحمهالة والله لقدكان‌يحبني حبأًل وکان 
نخاماً لغفر ال له . 

۳۲ - علي ین ل ۱ عنأحمدبن آبي‌عبد ال ؛ عن عنم‌ان‌بن عیسی + فرن‌میتسر قال : دحلت 
علیآبيعبدال اب فقال : كيف أصحابك ؟ فقلت جعلت فداك لنحن عندهم آشر من‌الیهود 
والنصارى والمجوس والذین أشر كوا , قال : و کان متكا فاستوی جالساً ؛ ثم قال : کیسف 
قلت ؟ قلت وال لنحن عندهم آشر من اليهود والنصارى والمجوس دالذينأشر كو افقال : آما 
له لاندخلالتثارمنكم اثنان لاوالله ولاواحد ‏ وال [شکم‌الذین قال اله عز"وجل : « و قالوا ما 
لنالانری رجالا کنا نعد هم من‌الا شرار ۵ اتلخذناهم سخريثاأم زاغت عنهم‌الا بصاد ت إن ذلك 
لحن تخاصم اهل‌التاره ثم قال : طلبو کم وال في‌النارفماوجدوا منکم ادا 


بود؟ وی لوده بود :نی دنیال ژن‌ها مر فت پس دسو لخدا(ص) فر مود خدا اورا رحمت کله بدا 


(۱44) کتاب الروضة (ج۱) 


که‌مرا سخت‌دوست میداشت واگر بنده‌فروش هم بود هر آینه خدایش می آمرزید( در این عبسادت 
نکوهش سختی است از بنده فردشی شابدمقصود کسی‌باشد که آزادانر | بناحق وازروی تعد اسر 
زد از نقر اسلا ازمچلسی ره 
در مدح یرای 

ت امین کون ید شرفیاب حشودامام ضادق(ع) شدم * فرمود حال هم مذهبان و ب-ادانت 
چگونه است؟ گفتم: قربانت ماها ددنرد آنان (مسلمانان سنی مآب) ازجېود وترسا و گبر و آنانکه 
مشر کدف بد ار یم 

و نف امامتکیه زده‌بود» بر خاست نشست وسپس فرمود: چه کفتی؛ کفتم بدا متو گذن که ما 
شیمه ددنزد مخالغان ازجپودو ترسا ف ین و آن‌ها که مشر کند بد ترهستیم» «رپاسخ فرمود: هلا بخدا 
سو گند آزشماها دوتن هم‌بدوزخ نرو ندنه بخدا که یکی‌هم نرودبخداسو گند شماها هستید که خداو ند 
عز و جل فرموده‌است (۱-ص) و گو بند (دوزخیان) چه شده است مارا مردانی دا دردوژخ ننگر یم 

۲ ماآ نانر| بباد مسغره می گرفتیم (یمنی مذهب آن‌ها دامضعکه و بازیچه میشمردیم) يا 
بلکه دیده‌ما از آن‌ها لغز بده‌است (واز س‌خرد و کوچکند بشم ها نمی آ یند) یت راستیکه‌این حق 
است ودرست که دو زان باهم ستیز هم گنند: 

سیس‌فر هود (ع 1 بخدا شمارا دردوزخ جستجو کنند واز شماهاهیچکس انياشت 








(ج؛) سفارش پیغمبر له بأمیر المومنین 9 (۱6۵) 





»)) 2 وصية النبی بهنب لامیر الم منین‎ (٠ 

٣۳‏ ۔ ابن یحیی " عن أحمد بن تد بن عیسی » عن علي بن‌النعمان » عن معاویقین 
عمتار قال : سمعت باع,داله 02 بقول : كان في وصية النبی ناتو لعلي ها أن قال : يا 
علي | وصيك في‌نفسك بخصال فاحفظما عنی ثم قال : البم أعنه, ماالاولی : فااصسدق ولا 
تخرجن من‌فيك کذبة أبداً » والثانية : الورع ولا تجتری, على خيانة أبداً. والثالثة: الخوف 
من الله عز ذ کره كأ نك تراه . والرابعة : كثرةالبكاء من خشیةاله پبنی لك بکل دمعة الف بيت 
فيالجتّة . و الخامسة : بذلك مالك و دمك دون دینك . والسادسة الا خذبسد.تي في صلاني و 
صومي وصدقتی أماالصلاة فالخمسون ر کمة و أماالصیام فثلائة أيام في‌الشهسر : الخمیس في 
أو له والا ربعاء في وسطه والخمیس في آخره وأماالسدقة فجهدك حتى یقول قد أسرفت ولم 
تسرف ؛ وعليك بصلاة الليل وعليك بصالاه ااز والوعليك بصللاة الر "وال » و عليث بصلاءالز وال 
وعليك بتلاوة الق ر آن على کل حال ع ليك برف م يديك في سلاتك وتقلیبهما » وعليكبالسواك 








سفارش و توصیه پیغمبر(ص) بامیر المژمنین (ع) 

۳- ازهعاویةبن‌عماد گوید: شنیدم امامصادی(ع) میفرمود : ددوصیت پیغمبر (ص) بر ای علی‌این 
سفادش‌هابود» ای‌علی من تودا در باده خودت بچند خصلت سفادش‌ميکنم آ نپا راازسخن من حفظ کین 
سپس ار مود: بارخدایا اورا بادی کن. 

١د‏ راستی کن ومبادا ازدهانت دروغی بر آید. 

۲- بارسا باش وهر گز بم امون خا نتسر د. 

۳ے از شیا عرد کره دشر ص تا آ نها که کو یا اورا :م خود می بینی ۰ 

. ازترس ددا سيار گر به کن که بپر اشك دیختن هزادغانه دربېشت برای توساخته مشود‎ ٤ 

_٥‏ مال وجانت رابرای دینت شاد کن. 

٦‏ ددلماز خواندن وروزه داشتن وصدقه و پرداغتز کوة سنت وروش من کار کن اما نماز 
شبانه روز بنجاه د کعنست (دو ر کمت نشسته پس ازنماز عشاء دا ددنظر نیاورده‌است ذیرابچای نماد 
شبست برای کسیکه موفق بانجام آن نشود) . 

اماروشروژه ستعبی‌ددهر ماه سه روزاست اول بنجشنبه ماه وچپارشنبه دسط ماه و آخر پنجشنبه 
ماه و اما صدقه بانداژه‌ایکه توانی تاانکه بگویند اسراف کردی و تو اسر اف درصدقه نکنی (ینی 
شار جه در راه خدا داده‌شود بدااست کر جچه در نظر مر دم ی جاو اسر اف شمرده‌شود) بچسب ما شپ) بسب 
باز زوالظلہر؛ بچسب نماز زوال‌ظہر؛ بچسب ماز زوال ظپر» بچسب بتلاوت قر آن درهرعال وبر تو 
باد که هردودستتدا! دد نمازت بلند کنی (یعنی درحال ان | کیر گفتئن و انها دا دد برابر قبله دادی) 


(<۱4) کتاب الروضة (ج۱) 





عند كل وضوء و عليك بمحاسن الا خلاق فا ركبا ومساوي الا خلاق فاجتنبها فان ام تفعل فلا 
تلومن الانفسك . 
۵ عة من اصحابنا , عن سهل‌ین زياد » عن بکربن صالح ۰ عن‌الحسن‌بن علي» عن 
عبدالله بنالمفيسرة قال : حد تني جعفر بن إبراهيم [بن غبن علي ین عبداله‌ین جعفر الطیدار] 
عنبي‌عبد ال + عن‌آبیه ]لام قال : قال رسو لاله ت: حس‌المرء دینه ومروء‌ته عقله, وشر فه 
حماله , و کرمه تقواه . 


برتو باد بسواك کردن ارد هروضوه و بر تو باد باخلاق خوب که بکادبندی و از اخلاق بد کناده 
جوئی‌وا گر نکنی‌باید سر نش نکنی جز خودت دا. 
اخبازک درفضرلت مذهب شیعه ودر فضیلت ائمه (ع) 

۶ . از امام ص.ادق « ع » از پدرش که رسولخدا « س > فرمود : شرف خاندانی مرد 
دين او استو مردانگی خرد او و زیبائیش شرف‌اواست و کرهش پرهیز گادی او . 

شرح دد نسخه مطبوع‌نهرآن مروت دءقل وشرف وجدال همه‌حرف عطف دارند و مجسوع 
حد يث دوجمله ميشود باین تر تیب" 

اى دين وعردت دعفل وشرف و جمال سرد دين از اسیت: 

۲- کرمش "قوی او است . ددمتن نسخه چابیمر آت العقول برسر«جماله»عرف عطف يست 
اد ریش سه مشود 

۱- دين ومردت دعقل حسب هرد است. 

۲- شرف جبال مرد است. . 

۳- کرم تقوای مرداست ولی ظاهر ایست که حدیث چهاد جمله باشد : 

١‏ سب مرددین او است: دسب بمعتی مایت و بمعنی‌فامیلی هردو معتی می‌دهد ومنظود اینست 
که‌ملیت وفامیلی مردباید همان‌دین او باشد دهر ه‌سامانی‌ملیت وفامیلی خوددا اسلام‌بداند ذیرا باعتباد 
اسلاع داد ای‌همه حقوق اجتماءیو احتر امات لازمه‌انسانی است ودد نظر اسلام ملیت دیگرو فامیلی‌دیگری 
بهپیجوچه مورد اءتباد نیست این باه براددی و برابری همه مسلماناست . 

۲- هردانگی هر کس خرد او است - این نظر تجلیل همه افراد بشر است از نظرمردانگی 
و آن معنی ازمردانگی که عر بپا در زمان چاهلیت اعتباد هکرب و سار ملت ها از نظر شعار 
قومی و دهشپااز نظر ارطی کری در نظر اسللام يشر اسلام‌هیج اعتبازی ند ارد. ۱ 

۳ ب ژیپائی مرد دد شرافت اخلاقی او است که صاحب سیرت یك باشد و بهمب معنی خوش 
سروده است : 

صورتز بای ظاهر هیچ نیست ای برادد سرت یبا بيار 

4 - کرم مرد در برهیز کاری و تقوی است چه کرم بمعنی ادجمندی باشد چه به معنی 

سخاوت ذیرا در نقوی از غود و از هوای نفس گذشتن است که از گذشت مالی سیاد بر اهمیت 


ت 


'ے سیت 


(ج۱) اخباری رت شیعه وفضل 1 شمه 26 (۱6۷) 


- عنم » عن سهل‌بن ڏياد » عن‌الحسن‌بن علي بن فا »من علي بن عقبةء ون 

ابن میمون » وغالب‌بن عثمان » وهارون‌ین مسام ۰ عن‌بریدین معاوية قال : کنت عنداٌبي‌جعفر 

2 في‌فسطاط له بمنی‌فنظر إلى زياد الا سود منقلم‌الر جل‌فرثاله فقالله : مالرجليك هکذا ؛ 

جت على بکرلي نضوفکنت آمشی ی عنه عامة الطریق ؛ " فرثال وقاللسه عند ذلك زياد : 

نیام بالذنوب حتی إذاظننت آني ما ی روج وس م فرجوت النجاة وتجلی‌عني 

فتل اب جعفر ي : وهل‌الد ين الاالحب" ؟ قالالله تعالی : «حبّب إليكمالايمان وزیتنه في 

قلوبکم» وقال : «ٍن کنتم تحبون‌له فاتتب‌وني یحببکمال» وقال : «یحبّون من هاجر |لیپم» 

إن دجلاًتیالنبي لته فقال : يارسولالله | حب المصلّن ولااْصلّي وا خب الصو امن دلاآصوم؟ 

فقالله رسولاله قَو: أنت مع منأحببت ولك ما کسبت و قال : ماتبفون وما تریدون آما 
انم لو کان فزعة من‌السماء فزع کل قوم إلى مأمنمم وفزعنا إلىنبينا وفزعتم إلينا . 











۴٥‏ ازبرودین مماو رد ند : من درخدمت امام باقر (ع)بودمآن حضرت درچادر خود تشر بف 
داشت که ددمنی پرپا بود و نگاهی سویزباد اسود, کرد که پاهایش از بن بر آمده بود دیرای 
اؤ سو گواد و غمنده شد و باو فرمود : چرا باهایت چاین شده است ۲ گفت من سواد بر یکشتر 
تازه سن ولاغر بکه خود داشتم بسکه آمدم وبیشتر راه رابرای دعایت اوپیاده طی کردم و امام بحال 
اوسو گو ار شد وزباد که این اف راد ید کی 

داستی‌من بکناهان اندزشوم تا[ نیجا که بندارم راستی هلاك‌شدم بیاد دوستی شماهاافتم راسد 
نات بیدا کنم و گر ه‌دا م گشوده‌شود:اماء باتر(ع) در باتش ار مود: رن جز دوستی است خدا 
تعالی فرموده است (۷- الحجرات) خدادند ایمان دامحبوب شماساخته و دل. شمارا بدان آراسته و 
ور داخته» دهم فرموده‌است (۳۱- آل مر ان) | از شماها !رد که خدارا دوست‌دادید ساد هن روی 
گنرد :| خدا شمارا دوست بدارد - وباز فرموده است ۱ ٩‏ الحشر ( دوست مږدار ند (انصار مدبنه) 
هر کس دا بسوی‌آنها بکوچد . 

داستی مردی نز دییغمیر آمد و گفت با ذسو ل‌الله من نماز گذادان را دوست دارم و خودم نماز 
ثمی گز ارم و روزه‌داران را دوست دارم و ی روزه یدارم دسو لخدا (س) در پاسخ او فرمود تو 
اا نکسا ی #ستی که آنها دا دوست داری و از آن تو است هرچه بدست آری و امام فرمود چه 
هی جو نید و چه میو آهید؛ 

هلا داستش اینست که اکر يك هراس آسمائی در رسد هر مردمی بیناهگاه خود رو کنددوما 
ذز پناه پشپ 3 رائیم وشماها ددپناه ماها. 

شرح اظہاد آن‌شعس که خوداماز تمیخوانم وروزه نمیدادم بریکی از دووجه است: 


ا دارای عذذیست که نمی‌توانه لماز بخواند و روزه بگردداین نست بتماز فاچپ شبانة 


)18۸( کتاب‌الروضة (ج۱) 








۹ - سپل ؛ عن ابن فشال ؛ عن علي بن عقبة » وعبداللهبن یکیر ؛ عن سعید بن پسار 


فة ا ت ۳ اب با ی » 
ات2 بقول : الحمد لله صارت فرقة مرحئة وصارت فرفه حردرية وصارت 










قال: سمعت أباعبدالله 
فرقة قددينة وسمیتم الترابينة وشيعة علي » أما واه ماهوإلالله وحده لاشريك له ورسوله تا 
وآلرسولاله 6ا4 وشيعة آلرسولالله نو وماالناس إلأهم “كان علي ب أفضن الناس بعد 
رسولالله اتو وأولی‌الناس بالناس - حتى قالبائلایاً - . 

۷ عنه * عن ابن‌فضًال » عن علي بن عقبة » عن عمربن أبانالكلبي » عن عبدالحدید 
الواسطي » عنأبي جعف ري قال : قلت له : أصلحك الله لقد تر كناأسواقنا انتظاداً لذا الأمر 
حتی ليوشك السر جل مثاأن يسأل في يده » فقال : يا[أبا] عبدالحميد آثری من حبس نفسه 
علی‌اله لاجمل الل له مخرجاً ؟ بلیدالله لیجعلن الله له مخرجاً " رحمالله عبدا أحياأمر نا » قلت: 
۱ روزی تطبیق لنیشود اشد نماز کامل دهه‌مولی باشد" ۹ 


۲ مقصود از نمااوروذه نوافلمقردة باشد مانند تم افل شیانه‌روزی نما وروزه هرسه روز در 
ماه که سنت ثابته پیفمپر(ص) است. 








a 








۳ ار سعید ین بسا گو بت از امام ادن (ع) شنیدم هیفرمود: ساس مرخدارا سزاست که 
بکدسخه هر جئه شدند و بیگدسته حرودبه وخوادج و کته هم قدر به وشماهار | هم ترابیه(منسوب 
بابوتراب کنیه علی -ع) و شیمه علی نامیدند هلا بخدا که نیست آن حقیقت جزخدای وحده لاشريك 
له و دسولش (ص) و خاندان دسولش دشیمه خاندان دسولش و نیستند ساار مردم‌جز همان‌خودشان 
( که در تادیکی و گمراهی مانده‌اند ) علی(ع) بپتر ین مردم‌بود بعداژ دسولخدا (ص) و نزدیکتر ین 
مردم بعودشان اینر اسه مرتبه فرمود 

شرح از مجلسی ره ب قو له مر جئه ‏ ارجاه بمعنی تأخبر است بسا که مقصود از آن جمیسع 
مسلمانانی باشد که امیر امو منین‌را دررنبه چپادمخلیفه میداننه وجزری آن‌هارارك فرقه‌ای ازمسلمانان 
داسته که عقیده دار ند :ےا امان هیچ گناهی ضرد ندارد چنا نه با کفر هیچ طاعتی سود ندازد 
«حرودیه» یکدسته از خوادجند که در معلی نزديك کوفه بنام حروداء اول بار دسته‌بندی کردند. 

< قدريه > اطلاق میشود بر مفوضه و سا کۀ جبربه دا ھم قدر به گورند ۰ بایان نقل 
از مجلسی زر ۵ . 

من گویم حمدخدا را بردسته دسته شدن مسلمانان برای ایئست که اکراین اختلافات بد بدنشده 
بود فرقه شيعه دربرابر عموم عامه نمیتوانست ذیست کند وتوسعه یابد . 

۷- از عبدالحمید واسطی گوید بامام باقر (ع) گفتم قربانت ما شیمه در انتظاد ظپ-ود 
دولت حقه دست از بازار خود بر داشتیم تا آن‌جا که بسا یکی از ماها گدائی کند و سائل 
بکف شود دد پاسخ فرمود ای ابا عبدالعمید آیا پندادی کسیکه خود را برای خدا باز داشته خدا 
باق فرج و گاخنانش نمیدهد؟ آری خدا که خدا برای او ايش دهد خدا دحمت کند هر بده 
که کار امامت ما دا زنده دارد. 





ح۱( أخباری در فضیلت شیعد وفضل أئمه اا )164( 


نوات ےہ 








اسلحك ال ان هو ء المر تة نقولون ما غلینا آن نکون علي‌الني نحن عليه حنی اذا حاء ما 
تقولون کنا نحن وأنتم سواء ؟ فقال : یاعبدالحمید صدقوا من تاب تاں‌الله عایه و منأسر اقا 
فلایر غ لد الاب تمه دمن اظ ر أمر ناأهرق‌الله دمه یذبحهم له علی‌الاسلام كما يذب القصاب شان 
قال : قلت : فنحن یوه*: والناس فيه سواء ؟ قال : لاأنتم يومئذ سنامالا رش دحکامها لایسعنا 
في‌دینما إلاذلك ؛ قلت : فان‌مت قبلان " اک القائم 4 4 فال ؛ ان الفال منکم اذاقال : إن 
أ قائم آل ل نصر نه کالمقار ء معه بسیغه دالشپادة معه شهادتان . 





گفتم اصاحك الله داستی این‌فرقه مرجثه میگویند که بما ذبانی ندادد که بر ه.ین‌عقیده‌خود 
باشیم 5 کاهتکه بیاید آ نبعه شیاها هواد ( بعتی دولت حقه ظیود کند ) و با شما همعقیده شوم 
و بر ابر گردیم. 

فر مود ای عیدالعمید راسنق کو د غر که توبه کید دا توبه او دا سذیرد وهر کس منانق 
در آ بد و در دل !یمان ندادد خدا جر بینی خودش دا باك نمالد و هر که امرامامت دا فاش کند 
خدا خونش دا بربزد» خدا در مسلمانی سر شاد[ برد چنانچه قشاب کوسفندش دا سر برد . 

گو بد اک سس در آن روز که امام ود کرد و دیگران هم باو EY‏ ماها نامر دم 
دیگر برآ بر بم؟ 

فرمود ( ع ) : نه ؟ شما در آن روز سروزان و فرماندهان دوی مین باشید در عالم دیانت 
بر ای‌ما جز این دوا نراشد گفتم | 5^ من پیش از درك امام قائم مردم ؟ فرمود هر که آزشماها گو رد 
اکر من قائم آل محمد (ص) دا در یانتم او دا یادی میکنم چون کسی باشد که بپمراه او شمشیر 
رند و شپادت با او دو بار شپادت محسو بشود . ۱ 

شر جح ازمجلسی رہ ے ډو لقد تر کنا اسو انا الخ» ائمة کارظپود امام قائم دا برمردغ شيعه 
مشتبه میکردند بمصلحت آ نان و برای اينکه نوميد اشوند و شیمه اميد داشتند که ظهود دولت حقه 
و قیام با شمشیر بدست جز امام دوازدهم باشد و انتظار آن ړا مییردنه و شاید ترك کسب و بازار 
در ای آماد کی این کار و تمر شات لازمه بوده است با به اميد آینده نزديك ظپود دولت حقه کسب 


و بازد گانی را ترك کرده بودند بگمان اینکه پس از ظهود ددلت حقه بعدان بای ندادند با 
برای اهتمام دد دانش جوئی و هدایت خلق و بی اعتنائی به تجادت به همین جمت - بایان تقل 


از میحلسی زه. 

من گویم بسیاد دود است که البه شيعه دا براه اشتباه و ابهام ببررند و بسر گردانی تا این 
انداژه بکشند با اينکه قیام دولت حقه بدست امام دوازدهم جزء تءلیمات مذهب شيعه امامیه‌بوده‌است 
و هيه اخباریکه در این بازه وارد است در آن عبر احت دارد د موضوع ترك باذاد برای آشفتة بودن 
دضم اجتماعی دودان امام باقر( ع) بوده است و انتظاد فرج سنوان انتظاد تفر وضع نا کواد دودان 
۳ اميه ذیرا شك ليست که هرچه بنیاد حکو مت ستمکاد بئی اميه بر اثر نیرومند شدن مردم‌آزادی 
طلب کشود بپناور اسلامی آن دوز لرزان تر میشد و دو بسرآشیبی و سقوط مبرفت فشاد آنها بشیعه 


(۱۵۰) کتاب‌الروضة (ج٩)‏ 





بيشت عیشد زرا هه اضطرابات و شوزش ها و ا سامانیهای کشود اسلام و مردم دا به حساپ 
آن ها می‌گذاشتند. 

خاندان نی اميه که یك خاندان عشید کی بود و از نظم ف تر بیت 9 تر تیب بك کشودبکه از 
مرا فرانسه تا اواسط چن کسترده شده بود بی‌خبر و بی‌اطلام‌بود دچارهمه تشویش دنابسامانی بود 
درمحیط پپناود اینکشوداسلامی‌حکومت بدست‌یك مشت زاد گان‌امیه‌وسرسبرده های آن‌ها اداژه‌میشد 
که جز خوش گذدانی و حعکرانی و زود گولی کادی نمیتوانستند و نمیدانستنده پیابی ناداحتیعی 
آنزود » آ بادی و عمرانی هر استانی دو بکاستی مرفت و مردم گرسنه و کار و بعاده میشدند و 
هر کس برچمی بلندمیکرد بناچاد دنبال اومرفتند تاچاره‌ای بجویند حکومت بلی اهیه نمی نوانست 
درك حقیقت وضم ابن اجتماع پر | کنده و پزدك دا بنماید او بشبوه کیئه توژی خاندانی » ائمه‌ینی 
هاشم و پیروان آن ها دا بطور مسثقیم طرف خود میدانست و با فشاد به اینها میخواست همه‌کادها 
را اصلاح کند. 

چنانجه امروژه در کشوزهای کم رشد و توسعه‌نیافته همین مالیغو لیا دز زمامداران غاندانی سکم 
قرمااست بجایارنکه درددون دضم‌اجتماعی ملت خود بردسی کنند وعلت نادضایتیها دا جستجو نند 
يك‌طرف خبالی و با آ نکه احتمالی‌بر ای خود میتر اشند و سر کوبی او میبر داز ند یمان ايشکه با سر 
کو بی اهمه کارها درست‌میشود وجپالن بکام آ نها فیگردد. 

دد ایوضم‌پریشانی که جامعه‌شیعه بر فشار دیوالنه‌واد عکومت‌بود ائمه‌بان‌ها تسلیت‌میدادند و 
میفر مودندفر ح ازدیکست. ولازم نیست که مقصوداژ این‌فر ج‌ظهودامام قائم باشد بلکه دفم‌فشادوسعت 
گری حکومت فقت و شاید درد ضمن تعلیمات حزبی دستوذ هم آهنگی با دستعجات نېضت بر طد 
حکومت اموق هم بوده است که غود نیاز بفداکاری وصرف وقت داشته و شاید يك علت عمده ترك 
باژاز و کساد کسب و کار شيعه این بوده له حکومت وقت با نشانه هائی که از محیط آنها داشته 
است آنپا دا در محاصره اتتصادی می‌گذاشته و هيه درهای ژ ند گرا بروی آن ها می بسته و باید 

مثلا محیط کوفه پس‌از شپادت امام مظلوم در کر بلا پیوسته دچار شودش وانقلاب بود یکی 
از وسائل انقلاب بودجه دتمکن مالی است و بی‌تردید یکی اذاقدامات جدی حکومت شام ایجاد هر 
ونه فشار افتصادی نست بمردم کوفه بوده است که بناچاد بکساد باژاد و ترك کس و کار 
میگشیده است. 

از اینجپت امام درعین حاایکه پیدالحمید کمال اطمینانرا برای فرح اومیدهد و او دا باداش 
معنوی بیشتری امیدو ازمیساژد دستور | کیدبر ای‌تقیه وخوددادی هم باو فید‌هد هیقر اد هر که بر ده 
خرب دا بردازدوځودرا آ شکار کند خدا اورا اناد قصابی سر یبرد و سنظر من‌این کار درصودتی 
که موجب زیانی بدیگران نشود گناهی ندادد و یکنوع جانبازی پسندیده است از این جېت امام 
برایآن کیفر اغروی بیان نکرده است و همان جان بازی تمییر کرده است آن هم بکارد .دا 
که چه سعادت خو بی است اسان بدست خداو ند قر بانی راه حن شود و دو چيله 2 یذبحمم انه علی 
الاسلام کما بذیح القصاب شاته > چه انداژه لطیف و یبا د پرمعنا ادا شده است . 


(ح۱( احا دی درفضیات شیعه وفضل ائه 266 (۱۵۱) 





۸ - عنه ۱7 علي ۰ عن غندا ابن الوليد الکندي" فال وان یی بدا 
ام فی‌زمن مروان فقال: من‌أنتم ؟ فقلنا: من املال رة : فقال : مامن بلدة من‌البلدانا کش 
محباً لنا من‌أمل‌الكوفة ولاسیماهنهالعصابة » إن اله جل ذکره هدا کم لأر جهله‌التاس و 
أحبیتمونا و أَبفضاالاس واتبعتمونا وخالفناالتاس وصد قتمونا و کف ااناس فاحی-ا کم ال 
محیانا وأماتکم[اله] مماتنا فأشهد علیابی اه کان بقول : مابینآحد کم وبن‌آن یری مایقر اله 
به عینه وأن‌یفتبط إلاأنتبلغ نفسة هذه وأهوى بيده الی‌حلقه - وقدقال ان عز وجل في کتابه : 
«و لقد آرسلنا دسلامن ن قبلك وحملا یز اواحا ور بة» فنخن ۳ اپ 2 دسول‌اله لح 





دز ضمن بیان ند که دنت حقه اعلان عفو عموهی و کا برای‌اصلاح ر ملاح 
اموه شاد میشود نه برای انتقام و خون دیزی چنا نجه شود : نپضت اسلام هم در هدب روش بود و 
پیغمبر اسلام از سخت تر بن و خو نغور ادتر ین دشمنان خود بمجرد ینک تسلیم میشدند واظہار پشیمانی 
میسگی رف نف درمیگذدشت و آنمسادا از شیاه کر دادهای تاروای گذشته عفو هیفر هو د والیته مر دان‌ساقه 
دار که درداه تاسپس این‌دولت حقه میادژه کر دند و آزموده شده و آب دیده‌شده‌اند درد آس‌امودتراد 
میگیر ند و کارمندان‌دو لت حقه. بشماد ند, 

از مجلسی ده - قوله «والشپادة معه"شهادنان»همکن است مقصود این‌باشد که آرزوی شپادت 
يك واب دارد و هر که درك شپادت درزکاب. امام کند دو ثواب دادد یا مقصود ایستکه آدزوی 
شپادت با آن حضرت اواب شپادت نهپ رآهی اورا دارد و شپادت بپمراهی او و اپ دو شپادت با 
دبگران دا دارد و در این صودت خود أرزوی شپادت باآن حضرت هم ثواب دوشپادت دارد . 

۳۸- از عبدابهبن ولید کندی گوید مادر دودان حکومت‌مروان (حماد آ خرین خلفای‌بنی‌امیه) 
شرفیاب حضودامام صادق( ع) شدیم فرمود: شما چه کسانید؛ گفتیم ازاهل کوفه هستیم فرمود: درهیچ 
شهری ایستکه به‌انداژه شپر کوفه دوستداد و طرفداد داشته‌باشيم بویژه ازاین جمم (یعنی از قبیله 
بنی کنده ظاهراً) . 

راستی خداجلذ کره شماها زاب ای‌امری‌هدایبت کر ده استکه مردم‌بدان نادانند و آنرانمیفپ‌ند 
شیا مارا دوست دادید ومردم مار' دشمی‌داد ند شماږرو مائید وهردم باما مخالفت مي‌کنند: شما ما دا 
تمد یق گنه ومردم مارا تایب مب‌کنند دا شمارا بز ند گی ماز نده دارد وماند ما بمیر ا ند من 
گواهمکه بدرم میفرمود: میان هر کدام ازشیعه ومیان اينکه ببیند آنچه‌را که‌خدا بدان چشم او دا 
روشن ند و بر او ذشك بر ند فاصله ليست جز همینکه جانش بدا رسد وبا دست خود اشاده به 
گلویش کردو هر آینه خدا عزوجل در کتاب خود فرعموده است ( ۸ الررعد ) و هر آبنه ما 
اا کسیل داشتیم و برای. آ نها-ازواح و ذدیه مقرد داشتیم - ما ذدیه دسو لخدائيم (ص): 





(۱۵۲) کتاب الروضة (ج۱) 





۹ - حمیدین زیاد » عن‌الحسن‌بن عدالکندي" » عن آحمدبن عدیس ؛ عنُبان‌بن عثمان 
عن ابي السباح قال : سمعت کلاماً بروی عن التبی تفه و عن علي ا و عن ابن مسعود 
فعرضته علی أبي‌عبداله پل( فقال : هذا قول رسول‌اله نو آعرفه قال : قال رسول الله مت : 
الشقي من شقي في بطن ا والسعید من فعط بغیره دا کیس‌الکیس التقی و آحمق 
الحمق‌الفجود وشرالروي" روي الکنب وشر الا مود محدتانیا وأعمی العمی عمی‌القلب وش * 

الندامة ندامة يوم القيادة داعم الخطاي عنداله سك الکذ اب وشر الکست کت الس را وش 


و ۳ از | ی الصیاح گوید سني سيد م که اڈ لس بر (ص) واز على (ع) 3 اذ ۹ ان نعو ت تقل 
میشده دمن 11 نرا برامام صادق(ع) عرطه کردم آت شرت فرمود؛: این گفتاد دسو لخدااست من آنرا 
هیشناسم» فرمود: دسو لخدا (ص) فرموده‌است خوش بخت در س م مادرش خوش بخت‌است » سعادتمند 
آنستکه بدیگری ند گر آسھ فرت رین ایر کیا برس کار ی اج تقوی است ۽ بد ترین بی 
خر دی هرز کی است و بدترین اقل نقل درو غ است ) ی درو غ پرداای ) و ند ار ین ی امودآنپا 
است که بدفت شود (ینی بر خلاف قانون با بدثر بن کودیها کودی ةل است. . 

شرح- ازمجلسی ده قو له «الشفیمن شقی‌فی بطن‌امه» بعنی شقی آنکسی استکه خدا میداند 
دز عاقیت کارش شقی‌است و | رة بحسب‌ظاهر احو ال د یشتر غمرش در نزد مردم سمادنمند است 
بابان‌تقل از مجلسی- فد 

من گویم ایند بث #عر وفی‌است د نی کی از ان هعنی جدر قییدهاند FEF‏ تفر آن اسر ردان 
شده‌اند :اآن‌جا که [ نرااژ احادیث مجمو له دانسته‌اند و از مضمون صدر خبر هم استفاده میشود که‌این 
تر دید گردیده که ابی | اصباح | ترا درمحضر امام صادق(ع) مطرح کرد و امام سادق (ع) را تاد 
فر هو ده ست ٩‏ 

بنظر من آ ن حد بث از اد [ه دوشن احتماز اك ف ادر ن آ لمر ین سه ۳ ]و در جلد انار نر 
کردیم مقصرو د اذ این یله اشستکه شقاوت بنده مستمدسوه اختیار خوداو است واخثیاد از وی هر 
انسانی است وما درا نیما بر آی‌ددشن سن ابن مو ضوع دیا ۳ دیم 9 اختیاد عن ر جو د انسان أاست 
وون شارت E‏ نی بطو راستقلال هر نو طا یمان سو عاختیاد انس دهیچج E EN‏ ای 
آن دخالت ندارد این جمله صحیح استکه هر که شقی شده از شکم مادرش شقی شده یی شقاوت او 

هستند به‌اختیاد او است که عبن وجود او است ودر شکم مادزره م هیر اه او وده اس و سارت 
دیگر این یأر تایه است ار نفی هر گونه موژثری در شقاوت اسان جر دات خو دش ال سوه 
اختیادش بنظرهن آین بپتربی و دساترین عبادئیست دراثبات اختیاد وثفی جیر. 

دنبا له حدبث ۳٩‏ 

بلد ت إن بشما نی یشیم ا نی روز رستاخىر ست ( که درمانی ندارد) فار کنن اھا نز د لا 
ژبان دروغگو است مدز پن. کي دبااست ( ذنا است خ ل ) بدترين خوداك خوددن مال يتوم است 


(ج۱) حدیث الشقی من شقی في بطن مه (۱۰۳) 
الم كلا کل مال‌الیته م وأحسن‌الزینة زيلة الر جل هدي حسن مع یمان و املك هره په د 
قوام خوائیمه ومن ينبم السمعة سمع الله به الكذبة ومن یتول الد لیا زعا فن زف 
البلاء يصبرعليه ومن‌لایعرفه ينكل والر یب کفر ومن يستکبريضعه اله ومن يطعالشيطان یمس 
الله ومن يعص الله يعد بهاله ومن يشكريزيده‌الله ومن یصبر على الرزية يعينه‌اله ومن يث و كل 
على اللفحسبه‌الله ؛ لا سخلوااله برضا أحد من خلقه ولا تقربواإلى أحد من‌الخلق تتباعدوا 
مر له » فان الله عز وجل لیس بینه وبن اد هن الحلق شي ۸ يعطيةية خیر | ولایدفع به عنّه: 
شرا إلا بطاعته واتبا عمرضاته وان" طاعة الله نجاح من کل و ونجاة من کل شر بای 
ون ال عز ذکره یعصم‌من آطاعه ولایعتصم به من عصاه و من الله عز وجل مر با 
وان أمراله نازل ولو کره الخلائق و کل ماهو آت قریب ماش اله کان و مالیشالم کن ۲ 
فتعاو نوا وال والتقوی ولا تعاو نوا علی‌الا ثم ه العده ان وتو ال إن الله شدیدالعقاں . 





بپترین (یود مرد براه‌دذست دفتن‌است ازدوی ایمات؛ کاملتر ین خودمختاری و آزادی استو ازیو بجا 
بودن انسام کارها است ( میعتمل است که واو برسر کلمه قوام از تسه نو یسان انزوده شده باشد از 
مجلسی ده) هر که دنبال شپرت ونام باشد و کادیرا برای‌آن کند خداو ند بدروغ ازاو بذیرد > 

هر که دوستدار دنیا باشد در آن ذرماند و هر که بلاه دابفیید بر آن صبر کند و هر که ا ترا 
فمك سختی وعذداب کش (یعنی هر که ده بلا و گر فتاری جز +سازمان زند کی است و از د خدا هزد 
داژد برای بذیرش آن آماده شود و بر آن سیر چسیل گناد هم آراش خوددا از دست تدهد وهم 
از دا مرد بر د)وهر که باین‌حقیقت عازف نباشد بی‌تابی کند و دز سختی و عد آب بگذراند ومزدهم ندادد) 

رد بد در اصول ایمان کفر است : هر که کیرورزد خدایش زیون کند 

> هر که‌فرمان شیطان‌برد خدادا نافررانی کرده دهر که‌خداد! نافرمانی کند خدایش عذاپ کند 
و هر که شکر گر ادری کند خدا بر ایش بیفزاید وهر که برمصییت شکیاباشد خداباو كمك کند و 
هر که بر خدا تو کل کند خدا اودا بس باشده خد!ا دا برای دضای احدی از خلقش بخشم نیآددید 
تا از شدا دوزشو ید و خدآهم ازشما دوزشود. 

زبرا خداعزودجل بااحدی اعلق غود رابطه‌ای ندارد که ندر خر زساند با اژاو بدیرا یگ ق] اف 
جزهمان فرمان‌بردن اژاو وروی از ا نجه دضایش در آن است «داستیکه فره‌ان‌بری ازخدا کامیایی 
برای هرچیز استکه خواسته‌شود و نجات اذهر شریستکه از آن پرهیزشود . 

وداستی غدا عرذ کره نگهدادد هر کسبراکه فرمانش‌بردوهر که نافرمانی او کند با بناهنده 

نیست و آ که ازخداعزو جل کریزد گر یز کاهی ندارد وداستی فرمان خداناز لشود کرچه همه آ فر بده‌ها 
را IF‏ وهر آ نجه el‏ باشدنز دیکست آ4 خد|خو آهد باشد و آنجه رانخو اهدناشد نك رد فتادی 
د برهیز کاری بایکدیگر كمك کنید و بر گناه وتجاوژ همدست نشو بد واز خدابيرهيزید ژیسرا خدا 


ستیابت گیفر ست : 





(۱۵۶) ا ۱ (ع) 


٣‏ دالاس 4 سا نآبان عن‌یعقوب بن شیب اه ال اباعدال. بر تن قو لاله ع 
وجل کان الاس a‏ 4 واحدة» فقال :كان الا س فبل نوح امه ضلال فان فيعث المرسلن 
ولیس کما وس 0 د کذیر : ۳ ی ليلة القدرما كان هن 0 آورخاء آومطر 


EN‏ علي ین !براهیم 1 عن بيه عن‌این موب عن عمد ال : ۰ ن سان ْ عن دعردفبن 

۳ بود عن‌الحکمبن المستورد أ عن علي ثن الحسی لول وال : ان بدا و ات التي ود رها 

لله للناس مما يحتا حون الیه البحرالذي خلقه الله عز وحل" بن السماء وال" دس , قال : 

و ان ال قدقد رفيپامجاري الشمس والقمر دالنجوم والکوا کت وقد رد ذلك کله على الفلك : ا 

و کلبالفلث لکا ٩‏ چ سبعون آلف ماك ۱ تردن املك ۳ وا دارت الشمس و القمر 
والنجوم والکوا کب معه فنزلت فی‌منازلبا التي ون را فد و جل فیپالیومبا و لیائبسا فاذا 


٭ ‏ از بعقوب بن‌شمیب که از امام صادق (ع برسید اقول خداعزوجل (۲۱۳- البقره) مردم 
همه يك‌امتند؟ درپاسخ فرمود: پیش از نوح هته امت کمر اهتی بودند وخداآغاز عشت دسولان امود 
خنان ست که می گو بند: اذهمیشه بوده‌است درو غ گفتند. څدا درشي قدز جداف‌کندوامتیاژه‌یدهد و 
مقرد می‌ساز د هر آ نجه از سختی وخوشی و بارأ ست بانداژه‌اینکه دا عزوجل و اهد که مقدر سازد 
تابمانند آن ازسال آیئده. 

شرح ازمچلسی ده دو لیس کمایقوآون ام‌یزل> بنی‌مطلب‌چنین نیستکه می گویند هرچه 
هست ذ اژل بوده و تغییر نیذیرد بلکه بدا هست اسبت بدانچه درلوح مجو و اثبات ثبت‌شده و خدافرموده 
است مجو کند خدا هرچه دا خواهد ولیت کند. دفتر کل نزد او است و عقیق اینمطلب در کتاب 
او شرك گذشت. 

حدیث دریا باخورشید 
س ازحکم بن‌مستودد از علی‌بن العسین(ع) فره‌ود؛ داستی از اسیاب زند کیکه خدا آن را 
بر اهر دم مقدر کر ده و اند از ه کرد لهاست از حیز‌ها! که بدان نیاژ دادند دد یائی است؟ه خداعز وجل 

آ را میانه آسمان وزمین آفر بده‌است. 

فرمود؛ وداستیکه ۶دامجادی خودشید وماه واختران و بتاده‌ها را درآن انداژه کرده 5 هه 
1 ار | بر فلك فقدزر هقر نمودهاست؛ سیس فلك فرشته گماشته که هفتاد هز اد فر شته بپمر اه او بند و 
1 نپا فلت را هیر خا ند دجون اورا و خوزشید ماه و اختر ان و سار ها هم‌بااوی‌چر خندو 
منز لبای عود که خداعز و جل برای آنا هقر ر ساخته‌است دزشیا نه رود ۲ تا وار دهشو ند و هر کا 





2 کسوف e‏ خورشید و ماه (۱۵۵) 





کثرت ذنوب الا وراد با را وتمالی ان يستعتبم با ية a‏ آمر الماك المو کل باللك 
أنيز یل الفلكالذي عليه مجاريالشمس دالقمروالنجوم والکوا کب فیأمرالملك ۱ ولك السبعن 
ألف مك‌آن یزیلوه عن مجادیه قال : فیزیلونه فتصیرالغمس في ذلك البحرالذي يجري في 
الفلك قال : فیطمس ضوژها ویتفیر لونبا فاذا أرادالله عز وجل آن‌یعظم الاية طمست‌الشمس في 
البحرعلی مايحب الله أن یخوف خلقه بالاية قال : و ذلك عندانکساف الشمس ؛ فال :و کذلك 
يفعل بالقمر , قال : فاذا أراداله أن یجلیپا دیرد ها إلى مجراها أمرالملك الم و کتل بالفلك 
أن یرد الفلك إلى مجراه فیرد الفلك فترجع‌الشمس إلى مجراها , قال : فتخرج من‌الماء و 
هي كدرة , قال : دالقمر مثلذلك, قال : ثم قال علي بن الحسين لاء : آما إننه لأيفزع لیم 
ولایرهب بهاتین الایتین إلا من‌كان من شیعتنا » فاذا كان كذلك فافزعوا إلى الله عزو جل ثم 
ارجعوا إليه. 





گناه بنده‌ها بسیادشد و خداتبارك وتعالی خواستکه از آنبا برای‌یکی ازنشانه‌های خود كمك خواهد 
بقر شته مو کل بلك فرمان دهد آن فلکیکه‌مجازی خو شید وهاه واختر ان وستاره‌ها ر 1 ست از جاگ 
خود بدد برد آن فرشته هم بآن ۷۰ هز ادفرشته فرمان ده دکهآن دا ازمجادی خودبدد بر ند. 

ثر مود: آنرا بدد بر ند و خودشید در آن دربا انتد که فلك در آن روان است فرمود : پس 
تابشش محوشود و نکش بگردد وهر گاه خداعزوجل واهد آبت خوددا بزدك سازد خودشید دا 
در آن دریابپردضیکه خواهد بدان‌خلق خوددا بترساند درآودد فرمود این درهنگام گرفتن آفتاب 
است فرمود دهمین کاردا ميکند باماه. 

فرمود : وهر گاه خدا خواهد آن‌دا دوشن سازد و گرفتن آنرا برطرف کند بفرشته مو کل‌بفلك 
فرمان دهد که فلك را میرف غود بر گرخانه وظاه‌زآبر گرداند د خورهیه بمجر ای خود باز کشت 
کند فرمود پس از آپ چا تره رانك باشد فر مود ماه هم بمانند ] نس 

گوید سپس علی بن الحسین (ع) فرمود هلا از آنبا هراس ند و از این دونشانه گرفتن 
خودشید و ماه نتر سد ی ازشیعیان ماباشد پس هر گاه چنین‌شد بدد گاه خداعرو جل بپر اسید 
و پناه برید وسپس باوباز گردید 

شرح از مجلسی (ده) ‏ داله من کان من شیعتنا» - ذیرا بدین یمان داد ند و گر له ٹن 
گرفتن خودشید و ماه دابعر کات افلاك مستند دانند و از آ نها ترس ندازند. 

من گویم تسلیم بمانند اینخبر ازاخبادمشکله‌نشانه مومنان پیروائمه اطهاداست زیرا دد آن‌همانا 
برای اعتماد بفوم کوتاه و خرد نادسا است بایبروی از فلاسفه ملحدیست که خری والتیام و اختلاف 
نظامدا بفلك و حرکاتش روا ندادند و حر کت داستا دا در برابرحر کت دودی بر آنها دوا ندادند 
و مانند این مقردات فلسفیه که آ نہا دا اثبات نکنند جز با شببه‌های واهی و خرافات فاسدةوچسبیدن 
باین مقردات مستلزم انکاد بسیادی اذ آیات واخباد و رد آنپا است زیرا اخباد سیادی دلالت‌دادند 


(1٦‏ کتابالروضة (ج۱) 





طم حر کات افلاك و در نود دیدن و خرق آ نېا و تبره شدن خودشید و ماه و همه ستاده‌ها درروز 
قیامت و بازماندن آنپا از حر کت. 

و اما تجربه اينکه گرفتن خودشید هنگام حائل شدن ماه است میان آن و میان زمیز و گرفتن 
ماه هنگام حائل شدن زمین است ميان آن و خودشید منافات ندارد که در وقت آنپابدین دربا افتد 
علاوه براینکه ممکنست جمع میان‌این تجر به و مضمون اینخبر بوجه دیگری که شيخ صدوق ده در 
فقیه یاد کرده‌است آنجاکه گفته‌است | نجه رامنجمان از کسوف پیش گوتی کنند وطبق | نچه گویند 
واقمشود غبر کسوفی است که در ایتخبر ذ کر شده‌است و همانا لاذمست که از کسوف‌بمساجدو نماز 
بناهنده شد چون نشانه | ست بمانند نشانه‌های قیام ساعت ( بعنی روز قیامت ) انتهی . 

وموید کلام اؤ است آ نجه روابت شده است از کسوف وخسوف در روز و شب عاشوراء ودر 
اخیاد روابت شده که نکی از شانه های ظپور امام فائم )غ( گرفتن آفتاب و ماه انست در غر 
موسم مقرر و در این جا است که حساب منجمان مختل شود و از میان برود - بایان نقعل از 
مجلسی ز ه. 

هن گو یم «رحوم ءجلسیده در بسیاری از کلمات خود مبانی و اصول حکمت پونانرا که 
پابه ومایه فلسفه قدیم بود وحکمای مسلمین‌هم کود کودانه از آن پیروی کرده بود بیادانتقاد شدید 

گرفته واز آنا بشبپه وخرافت تعبیر کرده و آینده, بخوبی‌نظر اورا تأیید کرد و آذمایشهای عامی 
ترون‌اخس و کاوش دانشمندان معاصر تابنت کرد که ii‏ بای بو نان در دودان طلائی فلسفه‌بافی 
خود بعنوان کشف حقائق دریافتند وچند هز ادسال حقیقت جویان وحکمتداران بشر دا بدابال خود 
بردند براثر عام ودانش»ماصر که بر اساس آزمایش و تحقین امروزی استو از است باطل و سپوده نود 
وامروز ثابت‌شده که نظر آنها درباده آسمان وذلك وخصاای آنا خرافتی بیش نبوده است چنانچه 
مجلسی مرحوم ده بنور ایمان خودددیافت وازآن تعبیر کرد و امروژه مسلم‌شده که اجسام نودانی 
فضاهم بمانند زمين ازعناصر و گاز و موادنخست تشکیل بافته‌اند و آثار و خواص جدائی‌ندادندوپس 
ازاين یاد اوری درباره شرح این‌حدیث که مرحوه مجلسی آ ترا از صعاب ومث‌کلات احادث داستسه 
نکات زبردا بايد مورد توجه ساخت : 
تعیعراتی که در حدیث بکار دفته است : 
۱ ددیای ميان آسمان وزمن . 
۲- مجاری خودشید وماه ونجوم و کوا کب. 
۳ فلك > ملك ۵ متازل خودشید وماه و جوم 1 کسوف وغسوف. 


در ,ا دوهی دارد یکی م ۳۹1 سنال ال اس تقر وانیوه که عستر از خلیح پر باشد ودیگری 

از سم هاست و بپناودی که‌این] لب در ان جای کرد J‏ بابد گفت FE‏ با دراصل بمعدی همان از سرا ۳ فول ار 

از نظر چشم‌انداز نو جه موی اسر جو لا "پر وخلیح ودر اجه هم شمان ظررفی است که عقدار هعینی 
اب در ان جای دازد . 

و از اینجپت صحیح است که گفته شود دبا غغك است پا اپ ندارد چنانچه ددنبر هم همین 

تعییر یج است تابر این دربا مقیاس يك وسعت تامهدود عر و است و لازم تست که عا در با 

۳ ی ۰ کت ۶ 9 a‏ 2 ی ت اقا 1 ان 





(ح۱) حدیث دریا وحورشید و ماه )10¥( 


تعبير میشود حجم آب معینی هم در آن وجود داشته باشد و این ددیائی که خداوندد ميان آسمان 
سی دستگاه چرغان بر فراز زمین خلق کرده عبادت از نضای محدودی است که در ذبان امروزی 
ار [ن بو سعت رك‌منظو مه شمسی تعبي‌فیشود و دشر درز ند دی خود بدان ارمند سض . 

واما مجاری خورشید و ماه و اختر و ستاده ( که مید ثیست مقصود از کوا کب دراین‌حدیث 
همان سیادات باشد که از اختران دیگر امتیاژ داد ند دد حر کت و دوشنی و به اعتبادعلم امروژجزء 
منظومه شه‌سی زمین بحسابند) همان مدادهای حر کت آنها است که در خوزشید گرد آاست و درآن 
مدر خد ودد کوا کب ساره ک4 حر کت انتقالی‌داد نددائره متعموصی است دی با او فقس دیگر که 
جر کت کوا کب دران منظم است. 

واما فلك کههمه مدادات خودشید و ماه و کوا کب بر آن استواد است و بعید نیست‌همان‌جاذبه 
غامه باشد که پس از ترن ها نیوئن فلکی معروف ,دان پى برد و حقیقت آن عبارت از يك نردئی 
است شگرف که حساب بك منظومه شمسی ممینبرا دد این فضای بی‌سروته و اسراد آمیزاذ قسمتهای 
یکر دا فک 1 و ار شك آن دم در ساپ این رو در مر کزی استو اد است و ندر ر خو دسر خد 
۴ این تبروی‌شگرف که کاه همه مو جودات این منطو مه شمسی مشلطاص بسا ست عبر از ان فاك 
سیاژ شیو ااستذ بر افلك يك تبرودی جر خنده وحر شا نندهاست. 

ملك که در فاړدسی فرشته کو رند ددتعیر قر آن واخباد عیادت ازمقیاس فعالیت وجودی است 
چنانچه پروی ماشین و کادخانه را که تکیه بفنعت بشری‌دادد بانیروی اسب تعبی کنند و مقیاس بك 
فصالیت فوق‌صنعت بشر یراو یابتعیر دیگر فعالیت ماود ا۰ااطبیمه را بابك ملك تمر کنندو نبروی‌جاذبه 
عامه بقوت هفتادهز ار ماك تعیعر شده است. 

واما کلمه‌مناال کوا کب يك‌تعپیر ور انی استکه می‌فرماید ( -۳٩‏ یس ) و ماه‌دا در متازلی 
انداژه گیری کردیم دمنجمین هم اصطلاح مناژلر! که برای کوا کب دد کتب خود ثبت کرده اند 
بظاهر اذاين تعبم قر آ نی گرفته‌اند ومنازل قمردا ۲۸ شمرده‌اند باعتباد اينکه در مدت بکشب يك 
مرل دازد ودر مدن کرو ز بت‌سنرل ودر ۲۸عنزل دوره ماهانه خود دا اسر هی بر د و در این خير 
منازل شبانه‌روزیرا برای همه کوا کب ائیات کرده است. 

وملا مناژل خورشید در هر شب قوس‌اللیل آن‌است و در هرروز توس النپاد آن که عبارت از 
کمانی یم‌داتره نامر ئی‌شب د کمانی نیم‌دائره مرئی روز باشد و بپمین معدامنازل شب و دود برای 
دیگر کوا کب هم منظود میشود ژیرا از نظر سنحش ما که در زمین ز ند کی ميکتيم شار کی لب 
دادای این دو منزل شبانسه دوزی جلوه گر میشود و در مداری بنظر ما شود نمائی دادد و یا از 
نظر ما نپانست. 

و اما زاجم ستو قف وو آ نجه‌منجمان قدیم و جد بد ورن اشتکه: 

کسوف گرفتن ] فتاب شمه در عقده داسی بعنی ةه تلافی منطفقه‌ا لیر دح که مداد خوزرشید 
است بامداز ماه ائفاق می‌انتد و درخصوص حال مقادنه خودشید و ماه میسر میشود؛ يعنی هدگامیکه 
ايندو دريك در جه وبك دقیقه مداد غود باشند که دد ایتصودت آفتاب در بشت جسم ماه و آقم‌میشو دو 
ساره مام که امتداد آن تازمان کک دوا ست برروی قطءهای از من فأفتد و مردهیکه در آن قطعة 


زمین باشندنميتوانند آفتابراپبیناد دپ رتو آفتاب ال آنها نپانست ‏ و گرفتن ماه دد عقده ذنب‌است‌بعنی 








)۱0۸( کتاب‌الروضة (ج۱) 


نقطه بر‌خورد منطقة الہروج با مدار ماه در طرف مقابل داس و این ددحال مقابله میسر استکه 
ماه و خودشید از نظر ما در دو نقطه مقابل قرار دادند ( از ۱۳ ۱۵ ماه ) قمری و دداین‌حال 
استکه مسکن است زمین الل شودمیان ماه و خودشیه یمنی سایه آن که تا جرم ماه امتداد دادد 
وی فسمتی از ماه بغت و مردم آن قطعه از ذمین که محاذی این ساره واتم بر سح ماه هستند 
ا وکر له 

از نظر حدیث ايندو حادنه کسوف وخسوف اختلالی‌است ددمجرای مقرد برای خورشید وماه 
و تشانه‌است از خشم خد ا سیت بردم زمین؛ 

از نظر ۱ -می‌توان گفتکه‌منظود ایت که کسوف و خسوف قانون ثابت و معپنی نداردمانند 
ادل هر برح و هر ماه در گردش خودشید و مانند ریت هلال و دوده سال در گردش ماو دقوع 
آنها بوجه نامنظمی استاذ نظر دوده سال و هم از نظرمناطق‌قابل دؤیت و باين اعتباد گرفشن 
خورشید و ماه درهرمنقطهای ازژمی بك حادئه نا گهانی و بر خلاف انتظاد برخودد مشود 

وا(نظر ۲ ۔ بیانی است از شرع و قابل باوز است و گرچه دورآن منظم و مرتبی هم داشت 
زیر! تنظیم مدار ماه و غودشید و گردش آنبا در علم البی براين تناسب تطبیق شده‌است و اگر 
دوزی برای جباث آید که از هر کی آلودگی گناه و ستم باك شود دود شظر نمرسد کسه 
وضع مدار آن ها دیگر گونه گر دد و از کسوف‌و وف نسبت بمردم دمن بر کناد شو ند 
ذیرا دیگر کونی مدادات کوا کب مطابی است که دز فلاسفه قدیم وجدید تاحدی موددنسلیماست 

باقی ماند عبادت آخر حدیث که می‌فرماید د فتعر ح من اامله دهی کددة > یعنی چون اذ 
ی ر آ بره تماید وان یم به‌عنی‌این تسات که خودشید در حجم ن فرو عیشود که مسکن 
است از آب همان گرداب ساپه ماه باشد که چون نود ندادد | کنده از رطوبت جوی است. 

وبا مقصود این‌باشد که چنین بنظر آ ید فتدبر چنانعه دریاده سر ذوالقر تن در قر آن مد 
این تعییر آمده استکه : 

«علمایلغ مغر ب [لشمس و جدهانغرب فی غین <مأه > نی چون به‌فرب خودشیددسید دریافت که 
دار یه آب گرمی فر 3 شوه د. 





(ج۱) حدیث ث طیرآبابیل وبروز بله )1۹( 





آبیه قال ی مد پچ امن آطيتيم تنم ال ین یا اسماعیل 
لاتنكرذلك من اهل بيتك فان" اله تبا رگ وتعالی صل‌لکل هل بت ححة یحنج اپ علی هل 
بینه في‌القيامة فیقالاهم : آلم‌تر وافلانافیکم ؛ الین وا هدیه فیکم › آمتر دا واصلانه فیکم آلم 
تروادینه ؛ فبلافدینم ره ؛ فیکون حه ة علیهم في القيامة . 

۳ عند » عر بيه ؛ عن لبن عثیم النخاس ۰ عن معاویین عمادفال : سمعت با عبدالله 

۱ era a ی‎ oi : . ۱ 

قا یقول : إن الرجل‌منکم‌لیکون في‌المحلة فیحتج الله عز وجل یومالقيامة علی‌جیر انه [به] 
فیقال لبم : آلمیکن فلانبینکم 4 ألم تسمعوا کلامه 4 ألم تسمعو | نکایه مي‌اللیل 4 فیکون 
حجةالله علیهم . 

٤‏ - تابن یحیی ؛ عن آحم-دبن تین عیسی ٠‏ عن‌الحسن‌بن محبوب ؛ عن جمیل‌بن 
صالح » عن أبيمريم » عن آبي‌جعفر 5# قال : سألته عن قولاله عز وجل : «وأرسل علیهم 
طیراً آبابیل <اترمیهم بحجارةمن‌سجیل»قال: کان‌طیرساف جاءهم‌من‌قبل البحر ۰ رؤوسپا کامثال 

رژوس‌السباع وأظفارها کطفار التبا عم الطیر امع کل طائر ثلا ةا حجار: في رجليەحجرا ان دفي 

. اخباز متفرقه ‏ 

۲- ازفضل بن اسماعیل هاشمی اژپددش گوید بامام صادق (ع)شکایت بر دم‌از آنچه‌بدان بر 

می‌خورم از اينکه خاندانم دیثر اسيك میشمادند و بدان اعتنائی که بایست ندادند در پاسخ فرمودای 

اسماعیل ابن وضع دا از خانواده‌ات ناشناخته مگیر ودل تنك مداد زیرا خدای تبادك و الى بر ای 

هر خاندانی حجتی مقر د داشته که دز روز تاست بدان بر آن خاندان حت آورد و بدأن‌ها فرماید 

آیا فلانیرا در میان خودندیدید آ یا دفتاز ددست‌اودادر میان‌خودندیدید» آیا نمازشرا در ميان خود 

ندردید. آ با د رندار بشر ادر میان خودندیدیدجراباو اقتداءن‌گردیدو حعت‌بر آن هاباشد درروز قیامت. 

۳ ازمعاو بهة بن‌غماد گو ید شنیدم امام صادق (ع) میغر مود هردی ازشما دزمعله باشد و خداو ند 

دت آورد روزقیامت در شمساء کا نش دو وب نپا گفته‌شود آبافلانی درمیان شما نیود؟ LT‏ کلام او 
رازشندید؟ LT‏ آواز ؟ ریه اورا دزشپ نشنم‌دید؟ بس‌او حت خد ا باشد برآ نپا. 

(حدیث طیراباییل و آغاز بروز آبله). 

- از ابی مریم گوید از امام ابی جعفر الباقر عليه السلام پرسیدم از قول خدا عزوجل 

فرمود : پرنده‌ای بودند که شتابان» در نزدیکی زمین پرمیزدند ؛ و از سمت ذدیا بر سر آنا 

دیختند و سری داشتند بمانند سر پرنده‌های ددنده دچنگالی بمانند ددندگان پرنده و با هس 


بر نده‌ای سه نشگر یره دو تا در نکال داشت و یی دز منقا: و شروع کردند 5 بان ها بر تات 





)ل( کتاب‌ااروضة (ج۱) 





منقاره حجر ؛ فجعلت‌ترمیهم بباحتی جدادت أجسادهم فقتلېم بها وماکان قبل ذلك دي‌شيه 
من‌الجدري ولارأواذلك من‌الطیرقیل ذلك اليوم ولابعده » قال : ومن أفلت منهميومئذ انطلق 
حتی اذابلغوا حضرموت وهوواد دون‌الیمن * آرسل‌ائله علیمم سیلا فغر قم آجمعر " فال : وما 
رگي في‌زاك الوادي ماء قط قبل ذلك الیوم بخمسة عشرسنة * قال : فاذلك سمي‌حضرموت حين 
ماتوافیه. 

۵ - ابن یحیی " عنأحمدبن ابن عیسی ؛ عن ابن فضال ۰ عن عبداللاین بکیر " و 
تعلبةبن‌میمون ۰ «علي بن عقبة » عن زرادة ؛ عن عبدالملك قال : دقع بين أبي‌جعفر و بين ولد 
الحسن للم کلام فبلغني ذلك‌فدخلت علیأبې جعفر ل فذهبت انكلم فقاللي : مه ؛ لاتدخل 
فیما پیننا فانما مثلنا ومثل بنی‌عمنا کمثل دجل‌کان في‌بنی|سرائیل ,کانت له ابنشان فسزو ج 
إحداهما من رجل زر اع وزو ج الا خری من دحل فخاره ثم زارهما فیدأبامرأة الزد"اعفقال 
لہا : كيف حالکم ؛ فقالت : قد.زدء زدجي زرعاً كثيراً فان أرسل الله السماء فنحن أحسن بني 
إسرائيل حالا ؛ ثم مضى إلى امرأة الفختارفغال لها : كيف حالكم ؛ فقالت : قد عمل زوجي 


کنند تا تنشان دانه آبله زد و آنهادا بدان کشتند و پیش از آن هیچآبله دیده نشده بودو آن 
نوع بر نده دا پیش اډ آتروذ ايده بودند و نه سداز آنروذ کسی دید فرمود: هر کداء در | نروز 
رها شدند دفتند تا بوادی حضرعوت یمن دسیدند و آن بك دشتی است نزديك یمنو خداسیلی فر ستادو 
همه دا غرقه کرد فرمود : در آن دشت از بانزده سال پیش آبی دیده نشده بود » فرمود از ادرف 
آنر | دشت حضرموت نامید د هنگامیکه اینپا در آن مردند (یعنی مرك در دسید ). 

شرح.- از مجلسی (ده) - د طیرا ابابیل > - بیضاوی گفته است ابابیل جمم اباله است‌بعنی 
جمعیت‌های سیاد این بر نده‌ضا بدان مانزد شده و بر خی گفتها ند مفردی ندادد بمانندعاد,دوشحاطیط. 

«فوله حتی جددت اجسامپم > تا تن آن‌ها آبله بر آورد فروذ آبادی گفته جدری بضم چیمو 
اتح آن ر پا که در تن ذر آ ید باد کند و بتر کد و ظاهر اشتتکه بر هر کدام سنگر بزه یال 
زدند تا تن آ نها سوداخ سوراځ شد و ظاهر اخباد و توادیخ دیگر اینستکه برهر مردی,ك‌سنگر پزه 
زدند و بهمان هرد ۱ 

۵ از عبدالملك گویه میا امام بافر (ع) و یکی از فرز ندان امام,حسن مچتبی سخنی در 
گرفت و گرارش آن بمن دسید من دفتم خدست امام باقر و تا دفتم در آن باده سخنی بگویم اج 
فرمود خاموش باش؛ در میان ماها وارد مشو همانا مثل ما و مثل عموزاد گان ما مثل مرردست کة در 
بلی اسرائیل بود و دو دختر داشت یکیا بزداءتکادی شوهر داد و دیگر برا بکوژه گری سپس 
دیداد آ نان رفت تست نزد ذن آنزداعتکاد رفت و گفت حال شماها چگونه است؛ دخترش در باسح 
او گفت شوهرم زداعت سسادی آکشته و ار خداوند بادانی بدهد حال ما دد میان بنی اس-رالیل‌اذ 
شیه بپتر است. 

سپس زد ذن | نکوذه گر رفت و گفت حال شما چطوراست در باسخ کھت شوهرم کوزه 


(۱) اخبارم:فر فه (۱۰۱) 





فخاراً کشراً فان امسك‌اله السماء ۳ اه بنی اسرائیل حالا فانسرف و هو یقول : الم" 
أت لما , و کذلك تحن . 

6٩‏ - ل » عن‌أحمد " عن‌این محبوب ؛ عن جمیل‌بن صالح ؛ عن ذریسح قال : سمعت!با 
عبدالله ا یعوذ بمض ولده ویقول : «عزمت عليك یاریح ویاو جع کائن ما کنت بالعزيمةالني 
عزم بهاعلي بن أبي‌طالب آمیرالمومنین #@ رسول رسول اله بوعل جن وادي|لصبرةفاًجا بوا 
وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن‌ابني فلان ابن‌ابنتي » الساعة الساعة » . 








سیاز ساخته و اگر آسمان نبادد حالما ددمیان بنی‌اسر ائیل از همه بپتر است واو بر گشتومی گفت 
بارخدایا تو برای هردوی آنها هستی:وه‌چنین هستیم ماها. 

شرح- از مجلسی (ده)- توله د و کذدلك نحن» - نی شما دا نرسد میان‌ماها قضادت کنید. 
ذیرا هر دو طرف فرزندان بیغمبر یم (ص) و احترام ما هر دو بر شما لاژم است و نباید ميان ماها 
بطر فداری اقدام کید چنانجه آن مرد در ميان دو داماد قضاد تی نکره و کار هر دو را به خدا 
وا گذاشت. 

47- از ذدیج گوید شنیدم امام صادن(ع) دد تمویذ برای یکی از فرزندانش میفرمود: 

تودا قسم می‌دهم ای باد وای درد فرچه باشی بدان عزیتی که علی‌بن امی‌طالب امیرالمؤمنین 
دسول دسولخدا (ص) برجن وادی صبره عزیمة بافت و آنان هم اجابت کردند و اطاعت کردند که 
تو هم بناچاد اجابت کنی و اطاعت کنی و از تن سرم فلان که دختر ژاده من است بیرون دوی 
الساعه؛ الساعه. 

شرح. از مجلسی ده - «علي جن وادی الصیره > شاید اشادت باشد بدانچه شيخ مفید در 
ارشاد بسند خود از ابن عباس نقلکرده است گوید : چون پیغمبر بسوی بنی‌المصطلق میرفت از راه 
کنادی گرفت و شیش دربافتث ودر کنار رود خانه‌ای منرل کرد چون آغر شب شد جبرئیل‌نزد او 
فرود آمك و به او گرارش داد که طائفه ای از جن در ته این وادی موضم گرفته اند و آهنك 
نوطله‌ای بر عليه او و اصعاش دار ند در موتعیکه از آن‌جا بگذردند آن حشرت امرالمومنن )ع( 
زا خواست و باو فرمود بدینرودغانه برو و جمعی از دشمنان جن خدا برسر داهث آیند و آهنك‌تو 
کنند و با نیروئی که خداو ندن داده است از آنها دناع گن و بنامبای خدا عروجل ناه کر و 
خداو ند تو دا بعلم خود بناه دهد و صد تن از مردم متفرقه دا با او فرستاد و بآن‌ها فرمودددخدمت 
او باشید و فرمان اورا سر ید. 

امیر الموهنین (ع) بدا رود خانه رو کرد و چون بلبه آن دسید بآن صد تن همراه خود فررمود 
بر آن ليه باستند و کارینکنند جر بدستود او و خود بیشرفت و بر لب دود خانه ایستاد و اعود 
باه گفت و نام خدا برد و اشاده بهمراهان غود کرد تا نزديك شدند و بانداژه یك یر پرتاپ از 
او فاصله گرفتند و خود ,درون رود خانه سراذیر شد و باد تندی وزید که نزديك بودآن مردهرا 
برو در اندازد و آن‌ها ر از جای بر کند از بیم دشمن « بیموضعیت امیرالممنین (ع) فریاد کشید 
منم علی‌بن ابی طالب‌بن عبدالمطلب وصی دسو لخدا (ص) و عموزاده‌اش| گر خواهید بمانید واشغاصی 


(۱۰۲) کتاب الروضة ۱ ۱ (ج۱) 





أبيجعفر ت قال : قال دسولالله تلو من‌یتفقتد يفقد و من‌لایهد الصبر لنوائب الد هسر 
یعجز ۰ ومن‌قرض الاس قرضوه ومن‌تر کمم‌لمیش کوه » قیل : فأصنع ماذا یار سول الله ؟ قال : 
أقرضهم من عرضك ليوم فقرك . 
بچشم همراهان او آمد که بمانند تر کمن بودند و از دست آن‌ها زبانه آتش نمایان بودکه جای 
گر فتند و در کناده‌های آنرودخانه بگردش آمد ند. 

امرالمومنین قر آن میخواند و بدرون رودخانه میرفت و با تیم خود براست و چپ اشاده‌میکرد 
و آن اشخاص ددنگی نکردند و مانند دودی سياه شدند و امیرالموّمنن اله اکیر گفت و سپس از 
آن‌جاکه فرود شده بود بر آمد و همراهانش بدنبال او آمدند تا آن موضم ازا نچه رخ داده بود 
باك شد, 

اسحاپ رسولخدا (س) باو گفتند یا[باالحسن باچه برخوددی نزديك بود از ترس بمیریمو از تو 
نیش فتاكت بودیم از آنچه خود در آن گرفتاد بودیم در پاسخ آن‌ها فرمود چون دشمن خود دا 
نمود نامپای خدا دا بلند بردم و آن‌ها زیون شدند و د|استم چه بی‌تابی بدان‌ها دست داده منهم ی 
ترس از آن‌ها در ميان رودځانه دفتم و 1 دال شود مانده بودند همه دا میکشتم و خدا مکر و 
شر آن‌ها دا دنم کرد از مؤمنان و باقی مانده پیشتر امن خدمت دسولغدا (ص) روند ۾ ایمان 
آوراد امیرالمومنن با همراهان خود نزد رسو ادا (س) بر کشت و گزارش کار غود را داد و آن 


حضرت آسوده خاطر شد و خرم کردید و دغاۍ خیز دربازه او کرد و فرمود يا علی پیش اذتو آن 
ها که خدا از تو بیمنا کشان کرده بود آمدند و اشلام آوردند و اسلامشانرا پذیرفتم سپس با جمع 





مسلمانان کوچ کرد و آسوده خاطر و بی‌ترس از آنرودخانه گذشتند وعامه هم این‌حدبث دا ,دون 
انکار موافق خاصه دوایتکرده‌اند انتپی. 
۱-۷ امام باتر(ع) که رسولخدا (س) فرمود: هر که و ادسی کند بدست نیاورد (جزری 
کته مقصو ۵ اینستکه هر که از احوال مردم و ادسی کند و در مقام تفتیش آن‌ها بز آ بد آنچه سند 
آواست نیابد ذبرا غير درمردم کم‌است) و هر که برای نا کوادیپای دوزگار شکیبائی پیشه نکند در 
ماند و هر که بمر دم قر ض دهد باو قرض دهند ( یعنی هر که از مردم ببرد و کناده کند از او 
کناده کنند با انه هر که بیر دم بد گونڌ باو بر کو نند ) د هر که مردم دا ترك کند دست 
از او بر ندان ند. 

عر ض‌شد ا رسو ل اينه اس ده بکنم؟ فر مود «مردم اذ آبروی خود وام بلق بر ای‌دوذ نیازمندیت 
(یمنی دد برابر بد گوئی د آبرو دیزی آن‌ها صبر کن و انتقام مکش تا در روز قیامت از آن ها 


عوض‌بگیری). 








(جا( در فوائد صبر وخود داری ۱۳ ۱( 


۸ -عنه " عن أحمد؛ عن البرقي » عن تل بن بحیی + عن هبادین نان قال : پینا 
موسی‌بن عیسی في‌دادهاتي في‌المسعی یشرف علی‌المسعی إذرأى آباالحسن موسی لج مب 
من‌اله‌روة على بغلة فأمرابن هياج رجلا من همدان منقطعاً إليه آن‌یتعلق باجامه وید عی‌البغلة 
فاناه فتعلّق باللجام وادعی البغلة فثنی أبوالحسن لإ رجله فنزل عنما وقال لفلمانه : خنوا 
سرجپا وادفعوها إليه » فقال : والسرج أيضألي » فقال آبوالحسن #4 : کذبت عندناالبينة 
باه سرج غدبن علي وأمتاالبغلة فانااشتریناهامنف قريب وأنت أعلم وماقات . 

٩‏ - عنه * عن احمدبن تد ۽ عن دن مرازم ؛ عن أبيه قال : خرجنامعأ بي عبدالله فلا 
حبث خرج من عندابي جعفر المتضورمن الحيرة دقع ساعة دنله وانتهى إلىالسالحين في 

او ل‌اللّیل فعرض له عاشر كان یکون في‌السالحین نیاو ال اليل فقال له : لاأرعك آن تجوز 


۸- از یاد عبمان وف در این میانکه موسی‌بن عیسی (از سران نی عباسن) در خانه 
خود بود که آن خانه در ناد مدل سعی ميان صا و مروه ود و بعل , سعی وجه داشت ت بناگاه 
دید ابوالحسن موسی (ع) (امام وا از "1 مروه سواد براستری می آبد» بی‌ددنك ابن هیا ج که 
مردی همدانی وسرسپرده بود فرمان داد تافپاد استر امامرا بگیرد ومدعی شود که استر از آن‌اواست 
نز د او 1 مد و بلگام چسبید ومدعی آن‌شد, 

امام کاطم( ع ) بی در نك بای از د کاپ برداشت ی واز ان پیاده‌شد و غلامانش‌فر مود ذبترایرداد ید 
و استردا باو بدهید این هباج گفت دبن‌هم اامن است . در پاسخ او فر ود درو غ ان ما بینه‌د اد یم 
که انين ازمال محمدین علی (بدرم - ع( بوده است ولی استردا همین نزدیکی خر یدیم وتو بپتر 
میدانی و آنچه می گوئی 

شر ح- ازمچلسی ده تسلیم استر باو بااینکه میدانست دروغ می گوید یا برای حفظ آب-رو 
بوده و ددیغ از انکه با این مرد داقك نزد والی مدا کمه دود پابرای این بوده که‌درص ودت‌مر امه 
بايد قسم‌بخودد برد دعوی او واز آن دریغ داشته‌است یابرای این بوده که مردم ددصودت جهل بحال 
مدعی‌طرح دعوی‌نکنند و تسلیم مدعی شوند بایان‌نقل اذمچلسی ده. 

من گویم - جون امام )ع( میدانست که این اقدام بدستور موسی بن عیسی رك هدند حیکوفت 
وفتاست میدانست کها کر کار بمر افعه کشدشهود قلابی وژودمیسازند وددمیکیه اورا معکوم میکنندو 
هم استردا مير ند دهم مباعث ژحمت‌او میشوند این بود که استررا تسلیم کرد و از شر توطته آسوده 
شد ودر حقیقت توطله اا فف کرد وخنثی نمود. 

۹ از مدبد بن مر از م از برش کوت ما در خدمت امام صادق )ع( بودیم که در بره از نزد 
ابی‌جعفر منصور دوانیقی دخصت خروح در یافت کرد و آژاد شد در همان ساعت اجازه بی ورف 

حر کت کرد و سرشب بپاسبانان گشتی برخودد و یك کمرك‌چی که در میان بای کش وج 
در همان سرشب بآن<ضرت در آویهت و گفت من نمی گذادم تو ازاینجا بگذدی و حضرت باو اصراد 
کرد و ازاو شز رد واو سختی سر باژ ژد وجلو حضرترا گرفت: من ومصادف در خدمت آن 


(:۱۰۸) کتاب! لروضة (ع۱) 
فالم عليه وطلب إلیه ,فأبی [باء د نا د مصادف معه فقالله مسادف : جعلت فداك ما هذا 
کلب قدآذاك وأخاف أنيرد ك دماأددي مایکون من أمرأبي جعفر وأناومرازم أتأذن لنا أن 
نضرب عنقه » ثم نطرحه في‌النهر؟فقال : کف يامصادف » فلميزليطلب إليه حتلىذهب من اللّيل 
أ كثرء فاذن له فمضی فقال : يامرازم هذاخیرآم الذي قلتماه ؟ قلت : هذاجعلت فداك * فقال: 
إن الر جليخرج من‌الذ ل السغیر فيدخله ذلك في‌الذ ل الكبير . 

۰ - امه عن أحمدبن ل 4 عرالحجال ٠‏ عن حفص‌بن آبي‌عاکشة قال : بعث | بوعبدالله 
إلا غلامأله في‌حاجة فأ بطأفخرج أ بوعبداله إإإ علىأثره لاأ بطأعليه فوجده نائماًفجلس عند 
رآسه‌یرو حه حتی‌انتبه فلاا نتبه قال له أبوعبداله لا : يافلان وال ماذاكلك تنام اليل والشهار) 
لك اللیل ولنا منكالشهار . 


حضرت بودیم» مصادف باو عرضکرد همانا این کمرك‌چی سگی است که تودا آزار داده و میترسم 
تودا نزد منصود بر گرداند و نمیدانم که دراین بار دوم منصود با شما چه خواهد کرد من بامر از 
هردو حاضریم اجاژه میدهی کردن اودا بز ایم وجند اورا بينداژيم ددنپر. 

در پاسخ فره‌ود: ایمصادف دست بردار و آزام با وامام بیوسته اژاو طلب دفم‌مز احمت کردتا 
پیشتر شب گذشت و در آخر شب اجازه کد بحضرت داد و حضرت براه خود رفت و پس ازآن 
فرمود : ای مر ازع این دپتر است با [ i‏ شا کرد گفتم قر نات این بپتر شد. 

فرمود: بسا که مرد از خواری کوچکی مراب ادن خواری بزد گتری دز ۲ بد 

شرح - ازمجلسی ده قوله فی‌السالحین- یعنی پاسبانهائیکه شب گردند چنین گفته شده ولی 
درستش‌ایستکه مقصود ازسالحین‌درهر دوجا نامبحلی است در کتاب مغرب گفته است سالحونموضمعی 
است در فرسخی داد بابان‌نقل ازمجلسی زه. 

من ويم حبره در حدود کوفه است و عك است 5ه حشر ن دداین فدات با نچا رسیده باشدو 
وبر فرش گرفتاری بخودهنصود مر آجه‌ةشود و درست‌نر همانعنی اول‌است و منظود پاسبانان شب 
3 دان اطر آف‌همان حبره ,وده که شاید بمنظور حفاظت منمبور در آنجا کشت میز دند و منظور 
آن كمرك چی هم این بوده است که به‌نوان دشمنان منصود حضرت و همراهانشرا متهم‌سازد واین 
عادت گمرك‌چیانستکه بپروسیله‌برای آزار مسافران مش مشوند. 

۰ ازحفص‌بن أبی‌عایشه گوید امام صادق (ع) یکی ازغلامانشرا بدنبال‌کاری فرستاد واودیر 
کرد امام صادق بدنبالش بیرون شد که دير کرده بود و دید خواییده امام بالای سرش نشستو 
او دا باد زد تا بیدارشد چون سدازشد امام صادن(ع) باو گفت‌ای‌فلانی بخدا حن‌ندادی هم‌شب‌بخوابی 
وهمروذ شبت از آن تواست وروزت از آن ما. 








(ج۱) حدیث راجع بطبیب )116( 


ِ 





عل عن! حمدبن توا غن علي بن‌الحکم عن خسان [عن] ا بي علي قان اسان 
آباعبدالته للا یقول : لائذ کروا سر نا بخلاف علانیتنا ولاعلانیتنا بخلاف سر نا ء حسبکم آن 
تقولوا مانقول وتصمتوا عمانسمت » إ تكم قدرأیتم أن الله عز وجل لم یجعل لا حد من‌الناس 
قی‌خاافنا خیراً ؛ إن ال عز وجل یفول : «فلیحذدالذین یخالفون عن‌آمره‌آن تصیبهم فتنة أو 


بصییمم عداب آلیم Ê‏ 


1 ا , عن ا حمدین ل 1 عن عا یب ناسکی ۰ #ن زیأدین آبيالحلال » » ن ی عبد ال 
الا قال : قال موسی لا : يارب هن یر ال ؟ قال ۳ مسي : ال ؛ قالش اء ؟ فال : مني 
فال ما بصم عباو ك با لمعا لج؟ فال فلتت بنفسهم فیوه‌ثد ن سه‌بی‌المعالج الطميب . ۱ 

۱- از ابی غل گو ید سب رل | ما صادی (ع)میفر مود در بیش #رد۲ ظاهر ر باطن مادا بر لاف 

کا ر جلوه ندهید شما را در مدهب خود همات شر رکه هرجه دا ما بگوئيم بگواید و از هرجه دم 
بد یم دم بندید. بر أستیش شبادیده اید که مگ هتخیر بر ای کی فر داد زاستب؟4 خدا 
عروجل میفرماید (۳۰- النود) باید عدر کنند کسانب؟ه معالفت ميکنند اذفرسان خدا ازانکه‌دچاد 
فتنه‌ای شو ندباعذ اپ دردنا کی. 





حدیث راجع بطبیب 
۲- ازامام صادق (ع) که فرمود موسی (ع) عرضگرد رود کارا درد از کجااست فر مود 
از جائب من ؛ عرضکرد ددمان از کیجا است ۲ فرمود از من است ؛ عرضکرد پس ده هابت 
دا با بزشك ممالح چه کار ؟ فرمود بدان دلخوش شو ند دا راساج طسب تاهیده شد. 
شرح- ازمجلسی رب بطب با نفسپم> دد برخی نسخه باباء است و ددبرخی بایاء دو نقطه 
فروز | بادی کفته معنی عطب‌تانی و تلطف است یمنی طبیب بمعالج گفته‌اند برایآآنکه بواسطه دفق 
ق مپرودژی و تددر خود اندوهر | از دل سماد مرد و شفاء بدست اویست و اماتا بر سخه دوم 
مقصود این نیست که طبیب از آن ماده باز گرفته شده چون‌یکی مضاعفست‌دیکی معتل و بلکه‌مقصود 
ایستکه نامطبیب باء‌تباد این‌نیست که بیمادی اذئن برد بلکه باتباد اینست که غم ازدل بردو دلرا 
خوش کند.. پابان نقل اژ مجلسید 
من گو یم بیمادی نقصانی است ددجهپاذ زند کی بك‌موجود جاندار بواسطه فقدان یکی‌اذشرانط 
زند گی بایکی اژاعضاء و ادکان آن و نسبت آن بخداوند از نظر اینستکه آنرا نیافریده است یعنی 
بالعرض ومجاز است مانندنست خلق شر وظامت نات حضرت‌او . وشفاه ودرمان بیمادی عباد تست‌از 
اباد آن‌شرط وبا جزء مفقود و بوجه حقیقت مستند سضرت ودود است و کار بزشك هر چههم استاد 
ودرست فهم ودزست کار باشد آماده کردن ژمینه است برای‌ایجاد شرط ویاجزه جپاذ زند کی بیان 








(جد۱) ۱ ۱ کتاب‌الر وضة ۱ (ح؛) 


۲ کله عاد عن اہن فال ۰ خن ایبکیر وا یوب عار مدا 
قال : مامن داء ا وهویسارع إلى الجسد ينتظرمتى يمر بد فا 

وفي رواية ا خری : لا الحمی‌فانها ترد وروداً. 

4 - عنه ۽ عن‌آحمدین ڪه * عن عبدالع‌زیزبن المپتدي ؛ عن یو نس‌بن عبدالر<همن؟ عن 
داودین زربي قال : مرضت بالمدينة مرضاً شدیداً فبلغ ذلك آباعب‌دالة 828 فکتب إلي : قد 
بلغنی علتك فاشتررصاعاً من‌بر ثم استلق علی‌قفاك دانشره على صدرك کیفما انتثروقل : دالا 
إثيأسألك باسمك الذي إذاسألك بهالمضطر کشفت مابه من ضر ومکننت لهفي‌الاارض وجعلته 
خلی‌تك على خلقك آن‌تصلي على غ دعلىأهلبيته وأن‌تعافيني من علتي» ثم استوجالساً داجمع 
البر من حولك وقلمثل ذلك وأقسمه مدا لكل مسکن وقلمثل ذلك قال داود : ففعلت مثل 
ذلك فکانما نمطت من عقال وقد فعله غيرواحد فا: س به . 


ایشکه زارم بذرافشاند ویا آنکه نهال‌بکاری دبسیادی ازبیمادیہا ډوره اي داره درمز اح باد که ود 
تخود گرد و بپودگ بددید ك ازا پت فیفر شاد بیشتر فاده بل از نغلر دوا: اپی‌وددحی اس 
وبرای خوش کردن دل بیماداست. 
۳- از امام صادق (ع) فرمود هیچ دردی نیست مگر آنکه بتن شتابد (راه درادخ)د بانتظاد 
است که اه دمانی ترمان ردو رسد ا تن را فرو گرد و در .روات دیکر فر هو ده آسنخ که سے ول لب 





ذیرا که آن‌یکباده بتن‌ددآید . 

شرح. ازه‌حلسی ده ?قوله: ؛ دشار ال الت یعنی بدان‌د اهی دارد و تفود مب‌کنده شاید 
مقعبو ذ ات که غااپ دردها دزخود تن + ماده ای دارد ودرموده اقتضاء شد بانشد جز ثب بب که بی‌ماده 
درونی ببدن تسلطیابد مثلا مانند ورود مان سرد با گرم برآ 

۶ از داودین زدبی گو بد من ددمدینه سصخت بیمادشدم و بگوش امام صادق (ع) دسید و بن 
نکادش فرمود که: 

دردمندی توبمن دسید. يك صاع ندم بر (یسکمن تمریز کمتر) و بر یکت واب و آنرا بر 
سینه‌ات پیفشان هر گونه افشان‌شد و بگو: بادخدایا من ازتو خواهش دادم‌بدان نامتو که هر گاه آن 
بربشان ودا بدان بعواند آ نچه بریشانی‌دادد ازاو برطرف کی داودا برزمین جای گرین سازی و 

خلیقه برخلق خودت‌نمائی که دحمت‌فرستیبرمحمد داهل بیتش ومرا اذاین دردیکه دادم عافیتبخشی؛ 
سپس برخیز بنشین و آن گنده‌را از گرد خود جم کن و همان ذکردا بخوان و آنرا بچپاد مد (دد 
حدود بکعارك) بخش کن هر بکزا پینسکیلن بده وهمان د کررا شوان؛ داود کو بد من‌چاین کر دم 
و کوبا آڑ ندذها شدم ودیگرآن‌هم گر ده وازان سو دار ۵ زد. 





(ج۱) بل رت زمین که بر جه اسئوار انیت 1 (۱3۷) 








۱ سح ۲ 
(حدایت الحوت على ای سی‌هو) ۱ ۱ 
۵ ده عن‌آحمد»عن| بن محبوب؛ عن‌جمیل‌بن‌صالح؛ عنآبان‌بن تغاب,عن) بي عبداله پا 
فال : اله غالا دش على اي شي هي قال : هي علی‌حوت , فلت : فالحوت علی اي شيءَ 
هو ؟ قال : على‌الماء » قلت : فالماء على أي شيءَ هو ؟ قال : على صخرة , قلت : فعلی أيٴشيء 
e 2‏ .۶ ۱ * ۳ ۴ے ۳ ۳۷ ۳۹ تا ۴ 
الصخرة ؟ فال : على فرن‌دورآملس قات : فعلی‌اي شىء الثور؟ قال : علی‌الشری , قلت :فعلی 
¢ ۱ 2 
اي شی. الثری ؟ فقال : یران علد ولك شل غلما مهاب 
"7" حدبث ماهی که بر چه استوار است 
۵ اذابان بن‌تغلب ازامام صادق (ع) گوید از آن حضرت پرسیدم که ذمين بر چه استواد 
است؟ فر مود؛ برماهی. گفتم ماهی برچه‌استواداست؟ فرمود بر آب“ گفتم آب برچه اسئو اراست؟ فرمود 
برصخره گفتم صخره برچیست؟ فرمود برشاخ گاوی خوش‌بشت » گفتم گاو برچه استواداست؟فرمود 
بر خاك بانم؟ کفتم اك بانم فر س استو ار است؟ اال باستخ فر مود بر دود دفتی انا است که دانش 
دانشمندان گم است. 
۱ شرح - این الفاظ دا شرتیب باید ددخاطر سیرد : 





۱- ذمن ۲- حوت د.فاهی کے ات ٤‏ صتتره 

ا شاخ کاو ٦ہ‏ ری خاك‌نانم. ¥۷ رک ايکس نا گفتنی یانافپمیدنی ۰ 
ا کنون این‌مصاحبهسو البرا می‌تو ان بوندو جه‌نقسیم کرد: ۱ 

١د‏ از نظر ساختمانی وبشکل غنودی و کره زهین 


مهو د این باشد که ساختمان زمین و بابه ها 
آن تا هرجا که باشد بعنوان يك ساختمان‌هفت 
ا شو به تنظیم گردد که ددی هم چیده شده و 
بر ذبرهم قراد گرفته است و ازاین نظرصودت 
ساختمانی به‌این شکل درمی آ بد: 

۲ از نظر عمرآانی و دوزه‌های زند کی 
تادیخی‌بشر بر دویزمین و بشکل افتی‌ومنظور 
سوال ازاین است که‌عمر ان و آبادی زمین‌ازروژ 
اول تکوین و اجتماع بشری برچه پایه بوده و 
بر چهعړ املی استو ادشده است‌دد | بنصودت‌می تو ان 
این مصاحبه زابه‌اینصورت آشریح کر د: 

۱ داوی- عمران و آبادی زمین‌بر چه 
دضعی بو ده آست؟ 





ی 


اماب بر ماهی- این بیان اول زند کی 
آبرومندانه بشر است ديرا ادن تشکیل اجتماغ 








)۱۸( کتاب‌الروضة (۱) 


و عمران بشری در کناد نپرها و ددیاها بوده و اواین خوراك مسولی او از شکار ماهی امین 
شده است بس فی توان ماهبا دمز يك دودان ابتدائی ز ند کی بشر دانست 

۲ داوی - ماهی برچه اساس زند کانی داشته و کفایت قوت بشر دا می‌نموده است ؟ 

اماب ماهی بر آب زند گانی دارد و هر گز نایاپ نمیشودو یاز پرودش ندارد . 

کے داوکت ۳1 بر چه‌قر ار می گیرد؟ 

ا اج بر تشر اب نی ماده‌ای که فشر ده شده است و سك شده و ممکن است منظودسوال 
پرسش از آغاز شروع این گونه زند گانی بشر باشد و منظود جواب این باشد که ذندگی بشر با 
خوداك ماهی و شکار از نېر و ددیا همراه با دودان زند کانی حجری او بوده است که یکیاذ 
ادواد تاریخی زند گانی ابتدائی بشر است‌و هزادهاسال بدداذا کشیده است. 

*- دادگت زد گانی‌دودان‌حجر بر وه استو آزشدهاست ؟ ب#نی اين ز زد گا: نی دودان حجری که 
با شکار ماهی و حو انات درا کد شه دوه وضع دیگری یدل شده است و د4 صودت تازه ای در 
آمده است؟ 

امام بت بشاخ ره گاو استو ار شده است يعلى دودآن ححری شر در سبرتگاه‌ل بدوران زراعت 
و کشت کندم و حبوبات منتقل شده است و بعپده گاو و آهی گذا* شته شده است و معنی این 
ممل معروف که: 

زمین روک شاخ گاو میگردد هین است. بعنی گر دش عمران زهین و ذندکانی بشر بر 
بایه کشت و ژداعت است که بنبروی نره کاو از دواران بسیاد قدیم تا آغاز همین ترن اداده میشده واز 
آغاز این قرن آنرا بوسائل مکانیزه و ترا کتود تحویل داده است . 

برای توضیح بابد گفت که جمله «علی ای شی؛» به اصطلاح نحوی ظرف هستقر است و جار 
و مجرور متعلق بفعل عام مقددی است و لازم نیست آن فمل عام نسبت بمودد تعییر ماضی باشد بلکه 
روا است مستقبل باشد و چنین تغسبر شود که زند گا: نی دودان حجر بر چه وضعی : فراد گرفت ؛ و امام 
درچواب فیفرهاید بر زندگانی‌زداعت و کشاورزی وبا تعصیل غذا از گندم تا دوران‌ساهی 
خوردن وتنها با شعادحبوانات ددباها و نبرها گندانیدن به بایان سید . 

٥ے‏ راوی؛ ره گاو که کار زراعترا انجام‌میدهد برچه استواداست؟ یعنی بچه وسیلهو برچه ابه 
این کار زراعت ازاو ساخته‌است؟ 

امام خاك بارطوبت که هم می‌تواند آ نرا شيار کند و هم تخمیکه در آن کشت میشودسبز 
میکند و مرو ید و شیر هرسد وخلاصه مقصود استکه ز ند کی زراعتی که رزوی شاخ کاد ثر بجر دد 
بر ژهین غا کی و آب‌کافی استو اراست و کاو ابز ادی است که در ژمینه وجود خاك و دطوبت میتواند 
تو لید ژداعت کند . 

٦‏ راوی زمین بارطوبت برچه وضعی استوار میشود؛ 

ممکنست مقصود پرسش ازسرانجام زه‌ین باشد و پایان زند گانی‌بشر وممکنست مقصود بردش 
ازوضم تاژه‌زداعت باشد که جانشین زراعت با گاو میشود مانند زداعت باوسائل صنمتی امروذه و ور 
پاسخ این‌پرسش بهر نظر باشد: 

امام - بسیاد دوداست؛ عنی دودان بایان ععرزمین که برستاخیزهیسکشد با دودان تبدیل وضع 





(ج۱) حدیت زمین که بر <ه استو ار است؟ ( ۹ 





زراعت با کاو بزراعت با ماشین سیار دود است و علم دا نشمند ان هنوز بدان راه رده ودر وادی 
فپم آن گم است ود آن زمان میسر نبوده است که در باسخ این برسش‌بیانی شود که برای عموم مردم 
دانشمند آ نروز قایل فهم و باود باشد . 

۳ طر ح سئوالات از نظر علمی وفیز یکی وفپم دموژ نظم زمین وموادشیه‌یائی آن‌بدین تفصیل؛ 

۱- داوی - از او برسیدم زمین بر چه استواد است ؟ بعنی بچه وسیله زمین درقر ار گاه معن 
خود دد بخش ثابتی اذ فضا برقراد است داز مداده‌قردخود این ورو آن ود نمیرود ؛ 

اماب بر ماهی استواد است- یعنی طبع سرد و آبگون غود و این دمزفوه دافمه است که بر 
اثر برددت و سرد دد نپاد زم بوجود آمده و Fl‏ در فاصله معیئی ازمر کر خو شید وسیادات 
فنگی وتف و عستفر ساخته اس , 

۲- زاوی قوه دافقمه که یکلم جوت "عبر شده است بر چه حقیقتی استواز است؟ 

اما بر آب 1 مایه مروت و تقل است. 

۳- داوی. آب که خودجسم سائل و دوانی‌است بچه وسیله مستقر مانده است تاحافظ نبروی 
دانمه ذمین باشد؟ 

امام - بر مواد متححره ذمين که سرد شده و بصودت کوه و لنگر دزیاها دز امده است 
و این موافی با أ يات سسازست که در قران یدرد کوهپادا که مره های کره ژمین است به 
لنگر و وسیله استقر ار می در عدار غود انعبر کرده است از آن جمله میفرماید (۳۰ - اانازعات) 
و من را بس از آن گسترد ٣١‏ و آب ترا گاهش را از آن بر آورد ۷ س. و وبا دا 
لیر آن کرد: 

و خود ترئیبی که دد این آبات مقرد شده بعطءون پاسخ های امام ( ع ) دد ایثروایت بسیاد 
نرد بك است. 

داوی بت صکره برچه استو از است ؟ 

امام (ع)- بر دوی شراده‌های شاخ شکل مایم تر شود و نرم‌ و دون کیره درون زمن ت 
در حقیقت این صخره های سخت قشر زمین بمانته در بوش محکمی است که دوی شراده مایم مذاب 
درون آن قر اد دارد که بما ند شاخ نره کاوی جپش هیز نند تا سر بر آ دنك و اف رکوهپایآتش 
فشان خاموشرا در نظر بگرید و تصور کنید که چگونه در هنگام آتش فشانی شمله‌هائی از دهانه 
آن رازن یسه که چوك شاخ گاوی از درون زین سر سر میرآوزده است بر سائی ۴ شیوائی 
این تعبیر ت دیق می کنید و با توجه به این حقیقت که چو نه پس از صخره شدن این مو اد 
این یکره اند در بوشی دد دوی این شاج قر ال گرذدته و 3Î‏ نکېداشته است وطالب بار 
وشن شود ۱ 

و کلمه املس هم این معثیرا ابید می ند دز مجمم البچر ین گوید! 

ملاست طد خشونت است یعنی نرمی و ملس الشیه اذ باب تعب دد جائی کویند که برای 
هیزی گره و سیله استمساك نباشد. 

اأمنجف گوند: ملس که جمع آن ملوس و املاس و جمم بر جمعش امالیس است‌بمعنی مکان 
مستوی است و ملسی بمعنی ثاقه تتددو تاآنکه کوید املس ضد خشن است. 





(EF‏ ۱ کتاب‌الروسة ۳۳۳۳۳۹ (ج) 


در این صودت عير از ها یع مذ آب فسست. ددد ی زمین که قشر جامد و صخره مابی بر آن‌احاطه 
دارد به ٹور املس با از نظر معنی لوی اشتقاقی کلمه ود است که بمعتی جوشش و جپش استاز 
تاد يشود تودانا در مجممالبعر ین کو 

۶ ور ¢ دا فر«وده است < و نار و االارش 4 بعنی آنرا بر ای کشت بر و رو کردند 
و در خیر است که ثارت قریش بالابی (ص) فخرح هادبا یعنی قریش بر پیفءبر (ص) شودیدند 
و او هم گر بت 

والنتودة کوند :اد ورا و ودا و تادا هاج یعنی یی : ما آنه کوید: تنودان و 
نود به معنی شفق و سرخی انتشاز آن است و با توجه به این معانی | گر کلمه نود املسدا بمعنی 
چپنده ترمی؛ غیادت از مایم درو نی ذمین تفس یم که بطود استعاده کلمه ترن بدان اضافه شده 
است راء دودی نرفتیم. 

و با انکه نود املس بدعنی کاو زرم اندام و هیواد رشت بطود استماده و تشییه در ایشهنی 
کار زر فت4 است. 

۵- داوگت این مایم درودنی و برشود مین جه حقیقتی دارد و برحه استوار است؟ 

امام (ع)- خاك با زرطو بتیست بەنی ماده‌ای که دادای مواد ۳۹ است اکسیون و هبدروژنا 
مقصود ذزاتث اصلی ماده است که دارای وه و نروی نیش است که از ار طبیعی مدا بیدا رش 
همه مو جودات مادی است و اچاد ماده‌ای باید و رزوی هر کی تأ عوجودی مادی مدید آید واین 
مسئله ماده نخست د قوه نخست از شر نجتر ین مسائل طبیعی آمروژه است د بزد گترین دانشمندان‌در 
اهاوس حقیقت آن کیج و 3 شده‌اند و هنور نداسته آند که این دو چیز هستند بايك چیز و آن 
بك حیز ماده است با قوه ! و در اینها دود نت که جائ - نامه ری که در پاستخ اماع است 
کلیه ار کذ ارده شود که در اصطلاح بت ای طبیعی عرب زبان امروژه يك بطن عمیقیست از 
ماده وبا ار عمیق ]سیک 

٦‏ زاوی- تازو بودوجود ری برچه استوار است؟ نی ماده‌اول بچه‌تجزبه و تعلیل میشوده با 
ای کهدر درون زمین است بحه تجربه و تحلیل میشود؛ 

اما پار دور است ذرا::حا است که دانش وان مد ان گم‌است. 

اکر سوّال بروجه اول طرح شود که مقصود فم نپان ماده نعست باشد معنی هیپات ابنست 
که حقیقت ماده تست سار دوز از م است و دا تشبتدان تافسقه دز آن کماند و این غود از 
مسائل اصم ولایتحل علم طبیعیست. 

و ا گر سوال بروجه دوم طر ح‌شود معنی هیپات اینست که E‏ اید گرد ودمان بار 
دوری ید ادا نش بشر بیایه‌ای رسد که تواند حقیقت کاز و اجزاء ددد ای i‏ تشخیس‌دفد و | نرا 
جز به وتلل اماید. 

اګنون بايد ياد اود شوم که طرح این مصاحبه اذنظر اول که سوّال از اشکوبه‌های سازمان 
ذءین باشد و از بایه‌های ساختمانی آن که برو جه‌عمودیبدان استواد است معقول «ظر نمیاید نه از 


نظر سوال و نه از نی جواب و امستوان ا منوتب باصحاب دانشمند اساء داست د شصمیتی 








(ج۱) حدیث زمن که برحه‌استور است ۱۷ 


مانند ابان بن تغلب که از فضلا و دانش‌ندان بنام دودان غود بوده است نسیت‌داده , درشرح حال‌او 
گفته‌اند (س۷ دجال کبیر طط): 

ابوعمرو کشی در کتاب دجال خود گفته است ابان از علی‌بن الحسین (ع) دوایت حدیث 
کرده است و ابوزرعه داژی او دا در شماد دوات امام صادق (ع) ثبت کرده است و هم روات از 
تابمین و نزدیکان بدانها و گفتهابان‌بنتغلب از انس‌بن مالك دوایت کرده و ابوبکر محمدین عبدایٌ 
بن ابراهیم شافمی حدیث ابان دا چنین یادآود شده‌است: 

اس اعمش اہ فجمدین منکدد ۴٣‏ س سیاك‌ین حرب ٤‏ ابر اهیم نڅعی .وا باند حمه اهدر هر فئی 
از فنون دانش استاد و بیشوا بوده‌است در قر آن وحدیث وادب دنعو و کتبی دارد: 

۱- تفسیر غریب‌القر آن. 

۲ - کتاب فضائل- وپس از ذ کر سلسله‌سند خود در روایت این دو کتاب کو ید 

۳ کتاب صفت تاآنکه گوید احمدین محمد دوایتکرده که بسرش گفت من بایدم خدمت 
امام صادق(ع) شر فیاب شدیم وتاچشم او بپددم‌افتاد فرمان داد توشکی برای اوانداختند و بااودست 
داد واورا در آغوش کشیه واز اواحوالیررسی کرد وباو خوش آهد گفت. 

و گفته چون ابان‌بمدینه و اددمیشد همه مردم دوداودا میگرفتند دیکی ازاسطوانه های مسجد 
پیغمبر بز ای‌تددیس وسغنرانی او آماده میشد:. 

واز بلاذری دروف او روایتکرده است که ععطیه عوفی‌ادابان زوایتکرده است که امام باقر 
(ع( باو فرمود: دزمسجد مدینه بنشین وسردم فتوی بده و دن دوست دارم که در شیمیانم‌مانند تو ئی 
دیده شو۵. 

بااین‌مدح‌بلیخوفضل ودانش شگرفیکه دجال‌شناسان اسلام ازموافق ومخالف ددباده ابان بن 
تغلب‌ده بیان کرده‌اند نمیتوان اورا بيك مسئله‌مسلم جاهل شناخت و آن اینستکه ذمین کره ایست در 
فشا واذ همه‌طرف بپوا بر خورد دارد وروی بایه‌ای ساخته نشده‌است ذیرااین مسئله هزادها سال پیش 
ازدودان آبان‌بن تغلب مسلم‌شده بود وکو چکثر بن دانش‌ندان |[ ار اهیدا نستندو خصوص در این تاریخ که 
اسلاع درمحیط جات بپن‌شده بود ودانشمندان بونان وایران ومصر و کشودهای دیگر جزء سازمان 
فرهنگی اسلام شده بودند و خصوص درمحیط کوفه محل نشوو نمای ابان که بدانشگاه جذ-دیسابود 
نرديك بود ودر کناد مدائن‌بابتشت علمی وفلسفی دولت ساسانیان ساخته شده بود باتوجه‌باین‌مطالب 
هر کز نمیتوان گفت ابان‌ین تفاب از ساختمان‌های اشکوبه‌داد ذیرذمیت از امام صادق(ع) پرسش 
کرده وجواب دوی این‌نظر صاددشده است. 

و تارواتر اینکه امام صادق بااین گونه بررسش موانقت کرده و برای ذمن وپایه‌های آن این 
اشکوبه‌ها داتحویل ابان‌بن تغلب داده‌است چنانچه امیتوان تصود کرد که کسی چنين مضمونیرا بنام 
مصاحبه‌ای میان ابان‌بنتغلب‌وامام صادق(ع) جمل کرده باشد ذیرا درباده ساختمان ذمین‌چنین‌عفیده‌ای 
ازخرافی سر ابان‌هم درهیچ کجابنظر نرسیده‌است تااین خرافترا درباده امامجمل کرده‌باشند ذیرا 
چنانچه گفتیم مسئله کروی بودن‌زمین ومعلق بودن آن ددفضا به‌اعتباد مر کز نقل‌جیان مادیکه‌يك اصل 
فاسفه یو نانی‌است دداین دوده معروف ومسلم بوده‌است ودر محافل نیم‌علمی هم,چنین سخنهادم زدن 
میسر نیوده تابرسد بمحفل‌علمی کشاف‌حقائن جعفر بن محمد | لصبادق (ع( ودانشمندی چون انان بن 





(1Y۲)‏ کتابالروضة (ج۱) 








ت ۶ ۱ ۴ ۱ 1 

.۰ 0 - علي بن ابراهيم » عن بيه » عن‌ابن‌آبيعمیر + عن جمیل‌بن دد اج *عن زدارة »عن 
آحدهما للم قال : إن الله عز دجل خلق‌الا دض ثم آرسل علیپاالماء المالح آدبعین صباحاً 
والماء العنب أربعين صباحاً حتّی إذا التقت واختلطت أَخذ بيده قبضة فعر كما عر کاً شديدا 

ا و ات ت و ر و ِ ۳9 ف وا میا ك هه رون “ 
جميعا تم فر قها فرقتين " فخرج من كل واحدة منما عنق مثلعنق‌الذ ر فاخذ عنق إلى الجنة 
وعنق الی‌النار . 
تغلب و با ملاحظه اینکه سند ایتروابت هم‌صحیح بوده‌است و بعلاوه از اعتبار وصحت کلبه اخیاد 
کافی صحت اسنادی هم دارد نمیتوان آنرا طرح کرد و بناچاد مقصود از آن بیان يك‌حقالقی است 
که شظر من هر کدام از دو وجه اخبر با آن ساز کار است و سا وجه صحیح دیگری هم در 
نظر دیگران آید, 





حدیث آغاز آفر ینش انسان 

7 اززرارہ از امام باقر ويا صادق(ع) فرمود: راستی خداعزوجل ذمیترا آفرید وسیس 1-7 
چہلروز آب شود بر آن روان کرد وتا چپلروذ آب شیرین تاچون بهم برخورد و آمیخت بدست 
قدرت خودهشتی از آن بر گررفت وهر دورا سخت درهم‌مالید وفشرد وسبس بدوبخش کرد و اذهر 
کدام از آن شود و شیرین انبوهی بر امات بمانند اتوه ذده‌ها و گردهی راه بیشت گر تنل و 
گردهی زاه دوزخ. 

شرح ازمجلسی ده توله دنم فرقها فرقتین» فاضل استر آبادی گفته‌است بمنی خدا آن 
حصه‌ایکه با آب شیرین ترشده بود دستووداد تا از آن عضه که با آب شود ترشده جداشودوهر کدام 
ازا نپاتیکه کوچکی شوند بصودت‌ده تاهر تیکه تنی‌باشد برای دوح‌مخصوصی از ارواح که در 
دودمیثاق در پاسخ خدا فرمود: آیامن بر ورد کار شما نیستم» کنتند آری و تیکه‌های حاصله از اب 
شیرین تن ارواحی شدند که در آنروز فرمان بریشان ثابت شدوتیکه‌های حاصله ازحصه‌ایکه بآب 
شود ترشدندتن‌شدند برای‌ادواحی که‌دد آنروذنافرمانیشان‌ثابت‌شد و از احادیث آنان‌فپمیده شود 
که خدا تعالی دو بار تنا دا بصودت ذر در آورده یکی بیش از آفریدن آدم(ع) و يك بار پس 
از ان انتپی . 

من گویم - ها در باده این گونه اخباد سخن را در باب کفر دایمان تمام گردیم ت بایان نقل 
از مجلسی ار ۵ . 

من گویم درآ نچا ثابت نمودیم که خلقت بیگری اسان جز نکه در این چپانست درست یست و 
مستلزم‌قول بتناسخ‌است وعقیده بتعددآن دسواتراست واینگو نه احادیث کنابه از امتیازیست که‌میانه 
خو بان و بدان درعالم زند گی [ نان بدیدهیا ید و تعبیر بروان کردن آب شود وشیرین بردویزمینعادت 
اژو جود آماد شاق خو بی و بدایست که براثر اختلاط اجزا+هستی مادی‌و ثر کیپ | نهابدیدادمیشود 
زبرابسائط عالم‌عاده درذات خودموصوف بغو بی‌وبدی نتوانندشد وائری‌هم ندادند وازتر کیپ آنها 
است که آناد ندید آ بد و شناسب دوب و ند فر اهم‌میگر دد. 





(ح۱) حدیث روا (۱۲۳) 
(حدیث الاحلام و الحجة علیاهلخلك‌الز مان) 
۷ - بعض أسحابنا , عن علي بن العباس " عن‌الحسن‌ن عبدالر حمن ؛ عن آبي‌الحسن 
هلا قال : [ن الا حلام لم تكن فیمامضی‌فیأول الخلق وٍتما حدثت ۰ فقلت : وماالعلة في 
ذلك ؟ فقال : إن الله عز ذ کره بعث رسولاللی‌أهل‌زمانه فدعاهم إلىعبادةالل وطاعته فقالوا : 
إن فعلنا ذلك فمالنا فوالله ماأنت با کثرنا مالا ولاباعز ناعشيرة ؟ فقال : إنأطعتموني أدخلكم 
لله الجتة وإن عصيتموني أدخلكماللالنارفقالوا : «ماالجنة والتاد ؟ فوصف لهم ذلك فقالوا : 
منى نصيرإلىذلك ؟ فقال : [ذامتم فةالوا : لقدرأينا آمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً » فازدادوا له 
تکذیباً وبه استخفافاً فأحدت اه عز وجل فیپم الا حلام فأتوه فاخبروه بمارآوا و ماأنکروا من 
ذلك فقال : نله عز وجل آرادآن بحتج علیکم بهذا.هکذاتکون آرواحکم ذامتم وان‌بلیت 
آبدانکم تصیرالارواحلی عقاب حتی تبعثالا بدان . 





حدیث ! حلام (رؤبا) و حجت بر اهل آ نزمان 

۷- اذحسن‌بن عبدالررحین از ابی‌الحسن (ع) فرمود : داستیکه دیا درذمان گذشته دیرینر 
دد آغاز آفرینش مود وهمانا که بدیدادشد؛ من گفتم علت آن چه‌بود؛ در پاسخ فرمود داستی خدا عز 
ذ کره پیمبری‌بمردم دودانش میعوث کرد و آنانر! برستش دفرمانیری اژغدا خواند پس آنان گفتند 
اکر چنن کنیم چه دادیم ؟ بخدا تو از ها بیشتر نداری و یره و تبادت عز بر تر از ما نیند که 
پیرد نو باشيم. 

در پاسخ فرمود | کر ییرو من شوید خدایتان ببپشت‌برد وا کر نافرمانی کنید خداشمارا بدوزخ 
برده گفتند بپشت‌چیست ودوزخ کدامست؟ آن پیمبر بپشت ودوذخرا برایشان شرحداد گفتند: چه 
دفتی مایا نپا درام در پاسخ فررمود هر اه بیج رل ددبرایر او گفتند مابچشم. شود دیدیم که مر ده 
های»ااستو آن :و سده وخاك شدندو بیشتر آورا دروغگوشمردند وسبك گرفتند و خداعزوجل درآن ها 
ربا وخواب دیدنرا ,دید آورد وچون خواب‌دیدند نزدیغمیر آمدند وبه او کر ارش دادند هر آ نجه 
درخواب دده ودند واز تعجبیکه از آن کرده بودند. 

دد پاسخ آنپافرمود: راستی خداعزوجل خواسته که بل یر و سب[ برشماحخت اورد و «قیماند 
کجون مردید بدئهای‌شمادد کود است ودجانبای شهاجنن باشندوا گرچه د نپا سوسند جانهادد عذاب 
بس بر ند تابد نپا ذنده شو ند. 

۱ شر جح ازمجلسی ده توله دفکدانکون ازراحکم» «عنی چنانجه ددخواب زوح‌شما آزاد بیند 
بو جپیکه اترش‌ددان شناند ید تود و کسیكة رشا فک السات آ اه نگردد ھب نین است :مت بر ز خّو 
عذابش ودر کتاب جنائز ددیاده آن سخن کردیم بایان نقل اژمجاسی ده. 

من گويم دراین عدبت بعندمطلي باید:وجه کرد: 


۱ دوا در آ غاز آفر پنش بشر نموده ودر بکزمان متاخری دز او بد ید آ ده است, 


(:۱۷) کتب اروت ۱ (ج۱) 





دراینیدا تو جه به این زکنهلازمست که رو با وخواب دیدن واسته 7 دال روح وقدرت ت‌شکرو 


فعالیت نبروهای درو نی انسانست اد شبال ددهم و.و. بسكم ناموس نشو و از تقاء 4 این نرو ها 
معئوی دد آغاذ آفر ینش ناتوان بوده‌اند وبشر اولیه اژنظر تیروهای درونی ساده بوده و نیرو های 
درونی او بعواب بوده‌اند وبا قطم‌نظر از نظر به نشو وارتقاه داددین و بااعتقاد به‌اینکه بشر نوعی از 
ماو 3ا تست 9 بط ور استقلال خداوند اورا بروحه ابداع واشکار آفر بده باه تبردهای درونی او 
درآغاز آفرینش جنہشی‌نداشته است وزمینه فعالیتی برای آن‌هانبوده گواینکه پیمبران‌دارای سنویت 
متکاملی بوده‌اند»ء واین حقیقترا میتو ان ازوضم بك کو دك نوزاد بر دسی کرد که تاژه از ماد زاده 
است و نیروی عقل و خیال ووهم او بسیاد نادسا و خفته است در اینجا این برسش بمیان فیا ند که 
آبا داقی ترین جاندادان مانند يك میمون خواب میبیند و آبا يك کودك نوزاد خواپ میبیند و ابن 
پرسش درباده جاندادان دیگر هم بچااست. 

پس! گر مقصود حدیث این باشد که بشر نعستین بواسطه اینکه يږو های درونیش خفته د 
ابتدائی بوده تا مدنی دوا نداشته و مانند بك کودك نوذاد آسوده در ستن خویش مر آزمیده‌سخن 
دود از باودی نیست و چون نیردهای دروتی او بیشرفت دوّبا در او بدید شد ذیرا دیا بنظرمن‌يك 
فعالیتی است در یروهای دددنی انسان که خرد و واهیه در آن شر کت داز ند و اددا کاتانمااست 
1 ری زا یدید میاددد د بیمت چېت صحنه‌های در نگار نك دارد و داست و دروغ دارد و آ جه از 
ادرات عقلست درست است و آنه اد دهم و از 9۳ خبال است بسا که نادزست است وحقیقت 
تعبیر دژّبا اینست که قسعت های ععلانی و دوشن با 21[ نچه نیروی دهم و ر کییات یال دان 
شه د | شود و هن شر ج ین موضوع را در وتات کانون عفت قر آن لفسال و له وو سف 
شرح داده‌ام . 

۲- وبا و خواب دیدن دلیل وجود دوج چدا از تنست ف تشانه الست که در درون هستی 
آنسان ,لك حقیقث زنده‌ای نیفته است جدا از جهاز تن و اتدام و خون‌ و زند کی مادی که : ر اساس 
آ لت و آن رات است که نو ع انسانر | از جانداد های دیگر دا مسان و رو با و ر دیدن 
۳۹ 

۳- دیا یکی از حجت‌های دا است درباده بنده های خود و پیمبر یاد البی است دبشر از 
روزنه ریا د خواب دیدن میتواند تا انداذه پې بحقااق نرفته‌ای برد که مورد دعوت بمپرانست و 
موضوع تیلیغ دسولان خدااست و باين اعتباد چنانچه پپمبران حجت های منفصل و دلیل گویائی بر 
تکاایف اليه اندو تمر د [ نان باعث‌مستو لیت‌میشود د باهم‌خودنشانه‌ای اژعالم آ خرت و بعد ازمر دنست که 
بابد از آن رند گر فت و دقفت دءوت اثیباه گردن نپاث. 


(ج۱) رژیای‌سارفه (۱۷۵) 


۸ - علي ان ادا ؛ نا په ۽ عن ابا غ a‏ سالم ؛ عن آي ربا 
قال : سمعته یقول: دأی‌المومن ورژیاه فيآخرالزمان علی‌سبعین جزءا من‌أجزاالنبو ة. 

٩‏ - غلابن بحبی ؛ عن أحمد‌بن څل : عن معمرپن خلاد » عن‌السر ضا تم قال : إن 
رسول اله یو کان إذا اصبح قال لأ ضخاید. ؛ هل من مبشرات ؟ يعني به‌الر ويا . 

+۰ - عنه ؛ عن احمدین چل ؛ عن ابن فضال ؛ عن ابي جميلة : عن جابر ؛ عن بي جعةر 
فال : قال دجل لرسول‌اله نو : فىقولالله عز وجل : دلب مالبشرى في‌الحيواة الدنيا 
قال :هل وی الحسنة بر امن فيبشربهافيدنباء . 











- از هشام بن سالم از امام سادق (ع) گو بد شنید هش میفرعود؛ : رای ونظر مومن‌ودد بای 
او در آخرالزمان بر هفتاد جزء اذاچزاء نبوت استواد هستند. 

شرح - از مجاسی ده ددآأی‌الیومننو دویاه» چون‌خداو نددر | ال مان نورد را ازمردم 
نهان کرده است‌با نبا نفضل کرده ونظرواقم ین دراستنباط احکام دين عطا نموده از مداد کیکه از 
ائمه بدانها زرسیده‌و چون‌وحی وخزان دحی از آنها بزیده است دبای صادته بدانپا عطاشده بیش از 
دیگر ان تا بدان‌توانادنسیت بدوادث آ یف بلق بینی کد دبرغی این قوه ری ودژیادا بزمان تائم 
مخصوص‌دا نسته| ندیایان نقل از مجاسی زه. 

من گویم این حلابت #م مو ید نظر به‌ایستکه دز شرح حدبت گذشته بیان شد اژ اینکه تکامل 
عقول و نیردهای دددئی انسان در بیشرفت و تکامل بشری سیب دویای او است و نکته جالب‌اشست 
که رای و رویا دا در ددیف هم آورده است و بیان کرده است که دویا هم همان اندیشه و تعقل 
انسائی است. که دد حال سکون تن و بیکادی حواس ظاهره بدن انعام میشودو چیز دیگری ثیست 
و قوت و صحت آن :راب با قوت و ضحت فکر و اندیشه بیدادی انسانستکه اورا باتخاذ دأی ونظر 
میج زعتماگی ینارد ۱ 

۹ے ازامام دطا(ع) که چون دسو لخدا(ص) صیح مب‌کرد بیادانش يقر هو دا با دز ده بخ شیپائی 
در میان هست مقصودش دویا بود. 

۶ سب از امام بافر (ع) که هر دی اذ رسو ید ا(ص) معنیی قول خداعز و جل دا بر سیدل(1۵- بو اس) 
از اب آنها است موده در ز ند کی دنیا فرم‌ودمقصود از آن خوابپای خوش‌استکه م موم بیندو درد نيا 
از آن مودم گرد. 








(۱۷) کتاب الروضة ۱ (ح۱) 





۳ علي بن |براهیم ' عنأبيه ۽ عن‌ابنبی‌عمیر ۰ عن سعدین آبي‌خلف » عن بيعبدالةه 
تلا قال : الر یا على ثلانة وجوه : بشارة مالل لامومن. وتحذیر من الشیطان, و أغاث 
احلام . 

۲ - عد ة مرن أصحابنا * عن آحمد ين بن خالد غن أَبه » عن النضر بن سوید » عن 
درست‌بن آبي منصود ۰ عنأبيبصير قال : قلت لا بي عبدالله اتلم : حعلت فداك الر وبا الصادقة 
والکادبة سر من موضع واحد ؟ قال: صدقت آما الكاذبة [الإمختلفة فان الر جل یراها 
فيأو ل ليله في‌سلطان المردة الفسقة وإدماهيشيء بخیتل |لی‌الرجل و هي كاذبة مخالفة ,لا 
خیرفیپا؛ وم الصادفة[ذار آها بعدالثلثین من‌اللیل مع حلول الملائكة و ذلك قبل‌السحر فبي 
صادقة , لاتحلف إنشاءالله إلا أنيكون جنباًآوینام على غیرطبود ولمیذ کرالّه عز وجل حقيقة 
ذ کره فانراتختلف وتبطيء علی صاحیها . 


۱ از سعدین ابی خلف اژامام ادن (ع) فرمود دویا برسه وجه است: 
۱ - مژده از طرف خداوند برای موّمن( ادءاك :قل درست درعالم خواب). 





۲- آژیر و هراس از طرف شیطان (فعالیت دهم که نیروی شرانگیز درو نیست). 

۳ خوایهای پریشان وددهم و برهم که آ نرااضغاثاحلام خرانند (داین ببشتر از تر کیبات 
دروی غیال است که هرچه در جس طاهر أده و در اثبار حافظه یط شده زیر و رو کند و 
بر هم روزت د دراش و صدا جلوه ال راب گ عبط امر وزی بات سیئمای نامر ثی د لر برا اسان به 
نمایش برداژد, 

۲ اذایی صر گو دك باتام صادق(ع) کفتم ور بات راست وددودغ از کجا در آ بند؟ ثر هو د : 
راست گفتی‌اماغو ایپای‌ددو غ دیریشانرا مرد در آغاز شب‌بند در تسلط سر کشان نابکاد همانا آن 
یز پستگه در خیال‌انسان مچ م شود وددوغ وبر یشان باشد وخیری دران یست و ابا څواب راست 
آنگاه باشد که پساز گذشت دوسوم شب‌بیند هنگام آمدن فرشته‌ها و آن بیش از سجر است که خواب 
داست باشد و انشءابه تخلف ندادد مگر اینکه جنب باشد با بې وطوء خوابیده باشد و به درستی 
یات دا عزوجل دان‌گرده باشد که دد این صودت بر بشان دز | ید بر خوآب مننده‌ودیر عير شود. 

شرح- مجلسی ده پس از توضیح بر خی الفاظ این‌حدیث گو ید: 

چون امر دوبا و داست و دروغش مودد اختلاف و گفتگو است غيب ندادد که ور این جا 
برخی اقوال متکلمان و حکمساء رایاد کنیم و آنچه از اخباد امه استفاده‌می‌شود بیان کنیم: 

حکماء خواب ودوبادا براساس مپنای خوداستواد کرده‌اند و آن ایس ت که نقشه امور جز دی 
جبان درافلاث ثبت‌است و کلیات درعةول مجرده و گوبند روح ددحال خواب بساکه باين مراکز 
عالمه ر ااك واز علومحقه درك نماید واين می‌شود خواپ‌داست و گاهی هم نیروی خیال باف انان 
تمصو رات انمادخبالر | بپم‌بیاند و جلوه دهد واین و آب‌ددو غ اسبت, 





(ج۱) دررویای صادقه و کاذبه (YY)‏ 


برخی گفتهاند دوح‌انسانی‌ددحال غواب اذغیبآ گاه‌شودوهر کس آ نر اددخود تجربه کرده‌تاحدی 
که باوردارد واین ازداه اندیشه‌نیست ذیرا اندیشه در بیداری تواناتر است واز آن غیب بی‌خبر است 
چگونه ددخواب بدانراه بابد بلکه‌سببش آ نست که دوح‌انسانی تناسب ذانی‌دادد بامپادی عالیه ایکه 
آ نچه بوده دهست و باشد در آن‌ها اقش است ومیتو اند بدانپا بیوست‌روحانی داشته باشد و از نقوش,علمی 
آنها درك کند دلی وجه و گرنتادی او بکاد هاق مادی تن‌مانم از ا تست وداهی بر ای دنم این‌موانم 
نیست بطو و کلی تا نچه در مبادی عالیه است در روح ما نقش شود ذیرا یکی از موانم توجه و 
گرفتادی روحست بکارتن وتاتن در کار تدبراست رفم این گر فتادی دوح‌میسر ثیست ولی‌ددحال‌خواب 
این کر فتادری سبك گر دد . 

زیرا در حال بیدادی روح بوسیله شر ائين بحو اس ظاهره پیوندد و بدان سر گرم شود وچون 
بوسیله خواب روح در درون حبس شود و حواس ظاهره از کار بیفتد گرفتادی روح سبك شود و 
تواند که بمپادی عالیه بیوندد و از نقوش آن درك کند تا "نچا که آماده انست بمانند آینه‌ایکه 
بی اښ آینه دیگرشود و آ نچه‌دراوست درخود منسکس ساژد وقوه متخیله هم آماده است که این نقو شر | 
حکایت کند و در خود گرد و آن‌ها را بصودت جزلی و مناسب در آورد و آثرا بحس مشتر ك تو بل 
دهد و عرض شود در آ رد واین میشود خواب‌راست. 

وپس از این اگر صودتپالیکه در متخیله بجاماند باآن معانی کلی که از مبادی عالیه‌در دوحج 
منمکس شده است مناسبت کامل داشته باشد تابجائیکه تفادتی میان آنها نباشد جز کلی بودنوجز ئی 
بودن خواب نیاز تعر ندارد و بیمان نسو که درده شده‌است واقم می‌شود وا گر مناسیت کامل در 
میان نباشد و مناسبت از یکجپت باشد این خواب نیاز بتعبیر دارد وباید آن صودت خیالیرا بصودت 
معدو نی گردانید وا گر هیچ‌مناسبتی ميان آ نهانباشد برای‌اینکه قوه متخیله آنرا به‌اندازه زیر و 
رو کرده که با آن صودت زوحی‌بکلی جدائی بافته اینریا اژقبیل اضغاث احلامست واذابنرو گفتها ند 
بو اب شاعر و دروغگو اعتمادی يست زیراقوه متخیله اش به انتقالات کاذبه و باطله‌عادت کرده 
است آنتپی. 

وبوشیده یس ت که این بیان ذز شرح واب تیر بثادیکی انداختن است و گفته ایست از روی 
مان و تردید و بدلیل و برهائی و شهودو عیانی استناد ندادد ونه بوحی الپی د بر بایه دجسود 
عقول ونفوس فلکیه است که شریمت مقدسه آنرا نفی کرده. 

«ماذدی» دد شرح قول پینمبر (ص) : < الرویا من اله والحلم من الشیطان» گفته‌است: 

«ذهب اهل سنت ددحقیقت رؤیا اینست که خداتعالی در دل شخس خواب اعتفادهائی آفر یند 
چنانچه در دل دار وخواب و بیداری مانم خو است خداسیعانه ثیست واین اعتقادات بد نیال خودعلم 
نامود دیگریرا دادند که نوده‌اند با مساشند وچون در دل نام آفر بند که برواژ میکند و بر نده 
نیست او معتقد امررخلاف داقمی شده و آن نشانه چیز دیگر بست چنانچه ابر نشانه بادانست (و گفته 
دیگری هم ومین سستی و بی پر د پا لی از «حی‌السنه تقل ون و سیس گوید) سیدهر اضی ده در کتاب 
غرد ودرد درجواب‌این سوالات ثه : 

۱- خوابپا که بینند ددست باشند باناددست؟ 

۲- خواب اذکار کیست ووچه اینکه یشتر دزست دد ابید چیست؟ 








(۱۷۸) کتابالروضة (ج۱) 


۳ علت انزال‌منی برای خوابدیدن جماع‌چیست؟ 

۹ | گر زان ر است وددوغ دار د بهو سیله آزهم تاز شو ند 

گو ند: جوابے ندا که 2ص خو آبعقل کا ل نداد دز بر او ا ب با طوزسمواست وسپومنافی علم 
است واد انیت[ دم خواب عقائد باطله‌دادد برای ایتکه رد ودااش او کاسته است وهمه خوابباکاد 
خود انسانست وانتواند کاردیگری باشد. 

زبرا جزخود اواز کسانیکه عدبت گویند خواه آدمی باشند بافر شته‌پاجن جسمند جسم نمیتو اند 
دز جسم دیگری بى ف اسه عقبده أ فر بند وهمه آخیاس جتن باشند وهمانا هر چدی در خود نو اند عقیده 
بیاغاژد واینک» گقدیم نژو ان درد طرگ بپ واسطه عقیده یدید آورد زیر | فعلی که بقددات‌دردیگری 
نفوذ کندبایدا یز اری‌داشته باشدودرچنس‌عقامد دسیله‌وایزادی يست که ددغیر نفوذ کنداز ایثرو | گر یکی 
اژماها عمری‌بد ,گر ی‌دل‌دهد ودل نهد یو اسطه:تو | نددر آن دل عقیده بدید کند واين حقیقت در موارد 

وهمان خدااست که مقلب‌القلوب است ومتواند بیواسطه در دل ماها عقیده‌ای افر بند وروا 
بست که خدا دز دل ادم خواب عقیده آ نید زرا یشتر عقائد آدمی که خواب سند غلاف داقع 
است واو درعاام غود معتقداست که می‌بیند وراه مبرود وسوار است و ادصاف سیادی دارد وهمه 
لاف دضم دافعی او سرخ و خداتمالی جل اقفر ین نیست و جز ین اند کت یا | نجه خو اب اتات اد 
کار خود اوراست. 

ردا مقالات گفته شده 4 صالح أيه هعتقاه یو ده [ آیده نائ در خو اب بیند حقیقت ډاردو وافعیت 
ا ست واین خهل اور | هیر سا زا a‏ سنالا یل تو فسطاےا ات زب اسا در خو اب فت لبه سر اورا در باك اک 
ق قت دا ند با رد سر ابراهم که داد آب تول کان و باجو مرا که در | ب که ينداز راه شتراه و اقم 
وحقیقت داند چنانجه اشتیاه کسیکه خواب بر خلاف و اقم ند نزداو حقرقت باشد واين اعتقاد از کمال 
بسیازدود است و بنقصان نزدیکتر است. 

وسزا است که آنچه ددخواب بیند برسه قسمت‌ناشد: 

۱-آ نچه بی‌سبب وداعی‌باشد وخود نائم آغاز کند . 

- ا نجه از ار سو سياه شیطان باشد رد این ۳ رش که دار درون فوخش نی آهسته گو رد که 
اشیاء صو صر | ای از دارد نام آنر | شنو د 3 بندادد که بیند ور ۱ سیادی از خو ابپا را دانيم 
که سخن کسی 45 نرد آل ها در گرد نو ند و ندال یذ 3 هون آن داستسان زا 5 
خواب د رده أ ند 

۳-انچه سیب وعلت ان خاطره‌ای باشد که خدا ]ترا در نپاد آفرینه و با بش شته‌ای فرماید 
تا اترادد کوش نائم بخواند و نائم بندارد که در خوان دیده و هر خوابی که داعي بغیر و یلاح 
در دین است‌چنین است چنااچههر خوابی که داعی بشر وفساد است ازقسم پیشین است ووسوسهثبطان 
اشت وبنابراین دو است که انچه در خواب بیند مطایق همان باشد که در بیداری بند وهر خواب 
1 عدر درست دارد سییش‌اینست که خد ادر غواب نشانهآی برای مص اتی قر از دهدو ان شانی‌دد ست‌در 





(ح۱) شرح حدیث ریا )۱۷4( 





آبد (در دئیال آین بیان سید مر تضی منافشه‌ای با ابوعلی جیائی دارد و مناقشه‌ای با کا و عقیده 
آن‌ها را در بازه‌حقیقت دوّبا ا,طال کد و رخوم مجلسی < ره € هبه را تقل کرده است وسیس 

ما بقل این اقوال اکتفا کنیم ووادد بحث ومناقشه باآ نها نشویم ذیرا مابه طول کلام است و 
از مقصد کتاب بیرون میرو بم‌ودداینجا بابد آ نچه داخوداز اخبادا/مه اخیاد دداین‌باده‌دانستيم يادکنيم و 
آڻ اشت که: 

وبا ,حندچیز استناددارد وچند علت دارد: 

۱- دوح ددحال خواب‌حر کتی با سمان‌دادد باذات‌خودش بنابراینکه جسمانی‌است چنانچه‌ظاهر 
بیشتر اخباد است یابوسیله جسم‌هثالی | کردد ز ند گی‌هم بدان معتقدباشيم و بگوئیم روح دارای دو 
جسداست اصلی دوه‌ثالی دددبیدادی تعلق‌او باصلی‌شدید است و بشالی ضعیف ودر خواب بهعکس است 
پاباینکه توجه‌او بمالم‌ارواح ددحال خواب شدید می‌شود بواسطه ضف تعلق بجسد کواینکة چسد 
مثالی هم ندارد و بنایر اینکه جسم هم باشد این احتمال هست . چنانچه بعضی اخیاد بدان اشاده دارد 
دبنابر این حر کتش کنایه از توجه اوبعالم بالا واعراض اژجسد خاکی است 

و توجه او بنشاه‌ی دیگر بپر معنی باشد سبب می‌شود که برخی چیزها دا در ملکوت اصلی 
گرد و برخی الواح که تقدیرات در آن ہت انت بطالعه کند و اکر پاك و نودانی باشد که عن 
حقیقتر | بیئد وني اربتعم ندازد وا گر چشم بصیرت او بر ده داردو گرفتار تعلقات جسمانی وشپوات‌نفسانی 
است خو دحقیقتر | نبیند وشیه وشیح آترالیند چنانجه دیده ضمیف حقیقت اشیاء دا نتوانددید و ش, 
آنر ایند و آنکه عارف بتعبیر خوابست از آن شبه وشبح حقیقتر | کشف‌تواند کرد واین کار معبریست 
که درد هر کس وعلت اورا می‌شناسد. 

و مم‌کنست خداو ند دداین حال برای مصلعتی اشیاء دا بصورت مناسبه آن‌ها بدو بدیدار کند 
چنانچه بساانسان مالرا بصودت مار درخواب بیند و سکه‌های پولرا بصودت عذده تا بدانند ذیسان 
داز ند و پلیدند و بايد از آن‌ها دوری کرد و سا که روح ددهوا چیزها بيد واینپادو بای‌درو غ باشند 
(محتملست مقصود از آ نچه درهوا بیند آن چیزها باشد که بدان‌ها انس دارد از امور مألونه وشهوات 
و خیالات باطله) 

وسیس اخیادی از امالی شیخ‌صدوق در این‌بازه نقل‌کرده است که ما آن‌ها را ددشر و ترجه 
امالی قل ردیم و توضیح دادیم و هر که خواهد بداتعا دجوع کند و اخباد دیگری هم زاجم بخو اب 
دیدن وربا نقلکرده است. 

۲- خوابپائیکه بسب افاضه‌غدا است براو درحالخواب بواسطه‌فرشته یابیو اسطه چنانجه‌خبر 
آبی :یر وخبر سعدین أ بی خلف بدان آشاده داز ند. 

۳ آنه بو اسطه و سوسه شیطان و چیر ۶ آنانست بدو بخاطر کناهانی که در بیداری کند 
يا بواسطه ترك طاعت و آلود گی بکنافات ظاهره وباطنه باز هم دوایتی از امالی شیخ صددق 
شاهد آودده آست: 


£ آنه بر ای خیالاته اهیه و امود فاسده‌است‌که دد خاطر او بماند و بعوابد و غير سعد و 








(۱۸۰) کتاب الروضة (ح۱) 








دیگر ان بدان اشارت‌دادد و تفصیل کلام دداین باده مقام‌دیگری خواهد ومفصل آنر! در کتاب بسار 
الانواد آوددیم پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گو یم چنانچه پیش از این اشادت‌شدرژ باعبادت اذفعالیتهای نیروهای‌ددو نی‌انسانی است که‌قوه‌خرد 
ووهم و تخل در آن وارد می‌شو ند وچون ..واس ظاهره خفته‌اند ادراکات درونی بدون‌مارش جلوه 
گری میکند و مشاهده آن‌ها صحنه‌ایستکه مانند مشاهدات حواس‌ظاهره درك میشود ودداین‌شهود 
اددا کی أند پشه وحدس ووهم و تخیل‌دردهمست و چنانچه انسان دد بیدادی به‌آنديشه وحدس دوهم غود 
چیزهائی می‌فیمد و بسا ددست‌است وبسا نادرست و خیالانی میکند که جز صودت سازی‌چیزی يست 
درعالم خواب هم‌چنین است خوابپای داست ادداکات درست خرداست که بفکر وحدس دربافته و 
خوابپای دروغ خطای آن‌ها است و تصویرات بی‌واقم متخیله و کاریکانودهای قوه واهمه و معنی 
تعبیر خواب جدا کردن ادراکات صحیح| ند یشه و حدس‌است از آ نچاوهم وخیال بدان‌افز ایند و عیادت 
ازيك تحلیل و تجز به‌ایست بمانند تجزبه وتحلیل در فرمولهای جبری و ما شرح کامل آنرادر کتاب 
کانون حکمت قر آن در تفسیر سور پوسف نکاشتيم. وعضمون دوایت ۵۸ که میفرماید: 

دآی مؤمن و دژبایش در آخرالزمان بروش ۷۰ جزء از اجزاه نبوتست دلالت ددشنی به این 
معنی دادد ذیر ا: 

۱ دآی یمنی نظر بات و درك های عالم پیداربرا با دویا یمنی نظریات عالم خواب قرین هم 
دانسته است: 

۲- صحت هردو دا وابسته نیروی‌ایمان شمزدة که‌تروهای درو نیا پاك ودرست فهم‌میکند واز وهم 
بی جا و خیالات فاسد و ناروا درو نرا «صون هی نمارد و تسیر آت‌دیگر اخباد هم که خواب درستر | بخروح 
دودح و مشاهده‌ماعنداننه تطبیق کر ده و خوآب دړوغ را ند بد از آ اه درهوا و بی‌بروبا است بدین‌هعنی 
دق ۳ زیر خرو ج دودح همان توچه اواست بحقاای د هرحن وحقیقتی از نرد خدااستکه حقیقت 
او ل است و سر چشمه هرداستی وددستی است زرا هرداست و درست عبادت اژواقعیت #ابتستو برتوی 
ازواقعیت بی بایان حق او لست و هر درو غ و بی‌حقیفت ددطرف مخالغست وپای ددهوا است و مورد 
تطبق این‌مثل معروف که : 

پا درهوا صحبت میکند . 





(ح۱) حدیث بادها که از کجا خیزد (۱۸۱) 








(حدیث الریاح) 
س 3 1 ۶ 

۳- غلبن بحبی؛ عن احمدین غلبن عیسی ۰ عن | لحسن‌بن محبوتب: عن علي بن رتاب؛ ل 
هشام بن سالم »نا بي بصير قال ب سالت أباخعقر ار i‏ عن‌الر ياح الأربع ۰ الشمال والجنوب 
والصبا وال بور وقلت : ان الناس یذ كرون أن الشمال من‌الجنّة والجنوب من‌الن-ار ؟ فقال : 
إن لله عز وجل جنودً من رياح یعذاب بهامن یشاء مین عصاء ولکل ریح منم املك مو کل 
بپافاذاأرادالله عز وجل أن یعذب قوماً بنوع من‌العذاب آوحی إلىالملك المو كتل بذلكالنوع 
من‌الر یح التي يريد آن‌یعذ بهم با قال : فيأمرهاالملك فیپیج كمايميجالا سد المغضب , قال: 

ولکل ریح منبن اسم‌آماتسمم قوله تعالی : د کذ بت عادفکیف كان عذابي ونذر 5 نا آرسلنا 


حد بث یادها 
۳ از نی بصیر یت : از امام باقر (ع) بر سید از چپاد ناد بام : 
اس شمال ( که از ذاست سوی قله آید وبا آ a:‏ از ناه مبان مشرق وستاده بدات نعش وزد 
از مجلسی‌ده). 
س ساد چنوب ( که ددبرایر جنو ست وازسوی ستاده سپیل وزد از مجلسی‌ده ) 
۳- باد صبا ( که وزشکاهش ازمطلم ثر بااست تابنات نعش ازمجلسی ده). 
٤‏ باد دبود ( که ددیرایر باد ما اضتس 
شپدژه _ درذ کری گفته است محل‌جتوب ازمعنلم سپیل استنا مشرق عورشید دزموقم‌اعتدال 
شبانروز و وزشگاه مہا ازمطلم شمی‌است تاجدی» د شمال ازجدی تامغفرب خودشید درحال اعتدال 
ودبود ازمغرب تاسپیل که نقطه چو بست)۰ 
من گفتم داستی مردم می گوبند که باد 
شمال اذبپشت است و باد جذوب از دوزخ در 
پاسخ ثرمود : 
خدا دا لشگره! است اذباد که‌هر کداماز 
بنده‌های نافر مان‌خودد | خواهد بدان‌عذاب کند 
و برهر بادی فرشته‌ای کماشته است وجون خد | 
عزوجل خواهد مردمپرا بنوعی عذاب کند به 
فر شته کاشته بدین نوع از باد 1 بایدوسیله 


عذاب باشد دستور دهد و آن فرشته بدان باد 





ارهاب رك ډو أن باد و شير 4 اتوك 


فرمود : هر کدام اژاین بادها دانامی است آبانشنیدی کفده خدا تمالی‌دا (۱۸- القمر) ددوغ 
شمردند قوم عاد (دعوت مادا) دوجو نه بودعلااب من و بیم کننده‌های من؟ 


(A)‏ کتاں‌الروصضة 5 )ج( 





عام دیحا صرص رأفي‌بومنحس مستمر » وقال : «الریح‌العقیم» وفال : «ریح فيا عذاب لیم 2 
قال : «فاصابپا(عصار فيه نار فاحترقت» وما ذ کرمن‌الر یاح التي يعذ بالل بهامن عصاه : قال: 
وله عز ذکره دیاح رحمة لواقح وغیرذلك ينشرهابين‌يدي رحمته منبا مایپیج‌السحاب للمطر 
ومنهاریاح تحبس السحاب بین‌السماء والا دش » وریاح تعصرالستحاب فتمطره باذن‌اله ؛ و من 
رياح مما عددالله في‌الکتاب فأمتاالر يا الادبع : الشمال والجنوب والصبا والد بور فاتما 
هي أسماء الملائكة المو کتلین بها فاذا أدادالله آن‌بیب شمالا آمرالملكالذي اسمه الشمال فیپیط 
علی‌البیت الحرام فقام علىالر كن الشامي فضرب بجناحه فتفر قت ريح الشتمال حیث بر یداه 
من‌البر والبحر و إذا أراداله أن يبعت حنوباً آمرالملك الذي اسمه الجئوب فیط علی‌البیت 
الحرام فقام على ال ر کن الشنامي فضرب بجناحه فتفر قت ريح الجنوب في البر والبحر حیث 
يريدالله وٍذا أرادالله آن‌یبعث ریح‌الصبا آمر الماك الذي اسمه الصمافیبط علی‌البیت الحرام فقام 
علی‌الر كن الشامي فضرب بحناحه فتفر قت ريح السباحیث یرد جل وعز" في‌البر دالبحر 


۹ داستیکه مافرستادیم بر سر iT‏ بادی صرصر در روز نحسی؛ سر 

وخدا فرموده‌است (۱ع- الذاریات) بادی عقیم ونازاد و فرموده است ۳ الاعقاف) بادی 
که دل آ نست عذابی درد تاك" 

و فرهوده است تب البقرءة ( بد ال ار سف کرد بادی که در آن‌انشی است و سورد ۰ 
و آنچه از بادها خدا عزو جل پاد کرده است که شده‌های نافرمائرا بدان‌ها عذاب کرده . 

فرمود: ویرای خدا عزذ کره بادهای‌دحمت است که آبستن کننده درختهایند و بادهای‌دیگری 
که آن‌ها رااز بیشکاهدجمت بوذ ااش. 

۱ بادها که ابرانرا بر انگیز ند. 

۲- بادها که ابردا میان آسمان وزمین بازدادند. 

۳ بادها که ابردا بفشاند تا سار ند باجازه شدا. 

٤ے‏ بادهای دیگر که خد! ددفر آن برشمرده. 

و اما[ نچهر ابادهای‌چپاز کانه‌نامند ازشمال و جنوب دصیا ودبود نامپا از فرشته‌هااست که بر آن 
بادها گماشته‌اند وچون خداخواهد بادشه‌ال وزد فرشته‌ایرا که نامش‌شمالست‌فرمان دهد ابرخانه کعبه 
فرودآ ید وبرد کن شامی‌بایستد و برژند و باد شمال تاا بجا که خداخواهد از بیابان وددیا برا کنده 
شود دهر گاه خدا خراهد که باد جنوب وزد فرشته ایر که نامش جنو بست فرماید 7ا بر بیت‌الحرام 
فر ود آیدو برد کن‌شامی‌با: بسته و برژ ند و باد جنوب‌دردشت ودد بابرا کنده گردد ا | تجا که خداخواهد 
وهر گاه خداخو اهدبادصبادا برانگیزد فرشته‌ایرا که نامش صبااست فرهاید تا بربیت‌الحر ام فرودا ید 
۲ برد کن شامی بایستد و بر زند وباد صیا ٣ا٣‏ نچا که خداعز وجل خواهد ازدشت ودر یا برا کنده گردد 


(ح۱) حدیث بادها که از کجا خیزد (۱۸۳) 








و دا ارادال نمست دیور | آمر الملك‌الذي اچفاله برد ۳ علی‌المیت‌الحر ام فقام على الر کن 
الشامي فضرب پجناحه فتفر قت ریح‌الد بور حيث يريدالله من‌البر والبحر » ثم قال بو جعفر 
4 اماع له : ریح‌الشمال وریح الجنوب 3 ریح‌الد لوار وریحالصبا 3 انمساتضاف الق 
الملائكة المو کلن بپا . 

4 - عنه ؛عن آحمد بن تن » عن ابن محبوب ؛ عن عبدالله بن سنان عن معروف بن 
خر بود عن ا حعفر لا قال : ان له عز وجل ریا رحمه وریاح عذاب فان شاءالله أن یجعل 
العذاب من الر یاح رحمة فعل , قال : ولن يجعل الرحمة من‌الر یح عذاباً قال : وذلك آنه ثم 
برحم قوماً قط" آطاعوه و كانت طاعتهم باه و بالا علیهم إلا" من بعد تحو لهم عن طاعته قال : 

۱ وهر گاه خداخو اهد باددبور برانگیزد فرشته! بر | که نامش دبوراست فرماید تا بر بیت‌العرام فرود 
آ رد و برد کن‌شامی با متك ل بر ژ زد اباد د بو زر تا نچا که خداخو اهد از دشت ودرا برا کنده‌شود. 

سپس‌امام بافر(ع) فرمود آیانشنیدی گفتادشرا بادشمال» بادجنوب باددبود؛ باد صبا » همانا 
تست داده‌شده در شمه ها که مو کل اا 


شرح- ازمجلسی ده قوله «فتفرقت دیع‌الشمال» نوهم نشود که از این بیان لازم می ید که 
وزشگاه‌ه.ه بادھاجہت قله باشد زیرا فرشته بانداژه بزد کست که بر یت العرام که با بستدهیتو اند 





بر غود دا از هرجاوبهر سو حرکت‌دهد وفآمور استکه بر کمبه ایستد برای شرافت آن و برای 
اينکه محل‌دحمت خداتمالی ومصدد آنست (و برای‌اینکه تقریباً وسط معموده جپانست). 

قوله «اما تمع لقو له یمنی‌تول‌قائلو گو باامامباین گفته مشود استدلال کر ده‌استکهبادجز شمال 
و چنوستکه ,آن‌اضانه میشود زیراظاهر اضافه اینستکه بالام باشد ومضاف ومطاف‌الیه جزهم باشند 
واضانه بیانیه نادداست و اگرچه گوینده‌ها این معنیرا ندانند ولی ذبان بزبان از کسانی شنیده‌اند که 
این حقیقتر | فیدانسته‌اند (و اتروات اشمار دارد که واضم لفات بابه‌ضی از آن‌ها خداو ند تعالی است 
چنانچه جمعی بدان‌قائاند) بایان نقل ا(مجلسی ده. 

من گویم- باد کششی‌است در هوا که جسم سیالیست و سیب آن از نظر طبیعی سرد و گرم 
شدن هو است باین معیکه چون حر ادت‌هوا کم‌شود مترا کم کر ددو بما نند آبیخ ز ند و سته گردد ر 
چون‌حرادت آن‌بالا رود سط شود وبپن و گشاده کردد و بقسمت سردفشار آودد و جریان تولید 
کند که وزش باد است و سابقاً کفتيم فرشته رمز بك انداژه نروی موثر در جپان است و ه-ر 
نر وی بر توی از سر چشمه هستی خداوند است و اتکاء این نیرو ببیت الحرام بیان دمز این 
انكام اس 

6- از معردف‌بن خر بوذ از امام باقر (ع) فرمود راستیگه خدادا بادهای دحمتست و بادهای 
عذ ابو | گر خو اهد عذاب بادهار ادحمت گر دا ند تو اندفر‌مودوای هر گز بادهای دحمترا عذاب نکند. 

فرمود: این برای آستکه ر کا مردم فرمان‌بر خوددا مورد مپر ودحمت نساختهو بدنبالش 
طاعت آنانر | وبال و بدبختی آن‌ها کرده‌باشد جر اینکه ازراه طاعت حضرت‌او بیکسوشو ند. 





(۱۸6) کتاب‌الروضة (ج۱) 





۱ کذلك قعل بقوم یونس لماآمنو | رحمی ال بعد ما کان قد رعلیبم العذات وقضاه ثم نداد کہم 
برحمته قجعل‌العذاب‌المقد ر علیوم رحمةفصرفه عنهم‌وقدآنزله علیهم‌وغشيهم وذلك لمتا آمموابه 
وتضر عوا الیه. 

قال : وأمالر یح‌العقیم فانها ريح عذابلانلقح شیثآمن‌الا رحام ولاشیئامنالنبات وهي 
ریح تخر هن تحت الا دشن السبم وماحرجت منها دیح قط الاعلی‌قوم عادحین عضب ال علیهم 
فامرالخز ان أن بخ جوامنهاعلی مقدازسعة الخاتم ؛ قال : فعتت علىالخن ان فخرج منهاعلی 
مقدارمنخرالثورتفیظاً منباعلی قوم عاد » قال: فض الخز ان إلى الله عز وجل من ذلك فقالوا 
دنا إا قدعنت عن أمرنا إتانخاف أن تهاك من لم بعصك من خلقك و عمتاربلادك , قال : 
فبعثالله عز وجل |لیپا جبر گیل لهل فاستقبلها بجناحیه فرد ها إلى موضعها وقال لا : اخرجي 
علی‌ماا مرت به, قال: فخرجت علی‌ماا مرت‌به وهلکت قومعاد ومن کانت بحضرتهم . 





فرمود: باقوم ونس چئین کرد دقنی امان آوددند و بدان‌ها مپرودزید و دحمت عطا کرداز 
همان باد عذا که بر ای آن‌ها مدر وم قرز کرد نود روضح بد آث‌هاز | بر حمت خود چیر آن گردو 
عاب مقرد دا بر آن‌ها رحمت نمود و آن عذابر | آز آن‌ها برداشت بسص از آ که بر سر آنپایش 
فرستاده بود و آن‌ها دا فرا گرفته بود و این برای آن بود که بدو ايان آوددند و بدد گاهش 
زار گردند. 

فرمود راما ريح عقیم همان باد عذاست که نه رحمی از آن بحه درغود نرق ونه‌هیج کیاهی 
از آن آبستن و بادود شود و آن بادی استکه از زیر هفت طبقه زمین بر آید و اذ آنجا هر گز بادی 
بر ايا مده جز بر ای هلاك قو معاد گاهیکه دا بر آث‌ها خشم کرد و در بانان آن فر مود که را انداز ه 
وسعت یك‌حلقه انگشتر اژآنرا بر آدند فرمود برددپائان خود سر کشی کردو به انداژه سوراخ 
بینی بك گار جپید ازخشم او برقوم عاد. 

فررمود ددبانانش بدر گاه خداو ند عزوجل شیون کردند از آن و عرضکر دند برورد کارا از 
دس ما بدد رفت و یم دادیم که بوسیله آن مردمان بی گناه و آباد کنان من خود را هم 
هلاك کنی . 

گو یذ خدا عزو جل جبر ثیلر | در برابرآن باد فرستاد و بادو بر خود جلو 1 قر اسجو ادأ 
بجا غود بر کردانید و باافرمود بپمان‌انداژه که دستور دادی بیرون آی فرمودبپمان انداژه‌دستور 
بر آهد و قوم غاد و هر که باآن‌ها بود هلاك کرد 

شرح- از مجلسی ره قوله دالا من تحولهم» شاید مقصود اینست که چون خدای تعالی باد 
غضب مر دمی فرستد و آثها از حال گناه ۳ گردند و دراه طافت گر اد عذاب خدا برای آن ها 
تبدیل برحمت شود چنانچه با قوم پونس عملکرد ولی چون باد دحمت بر مردمی فرمان‌بر فرستد 
و آن ها داه معصیت پیش گیرند خدا از بغشش خود باز نگردد و باد دحمت دا بر آن ها 
غاب نسازد... 


(ج۱) برای‌دفع فقر دپریشا نی (Ao)‏ 





0 - علي بن إبراهيم » عن أبيه " عن النوفلي" » عن‌السکوني. » عنأبي عبدال ی قال 
قال‌رسول ال لته : من طبرت علیه الاعمة فلیکش ذکر «الحمد له ومن کثرت همومه فعلیه 
بالاستغفار ومن ألح عليه الفقرفلیکثر من قول : «لاحول ولاقو ة لأبله العلی العظیم» ينفسي 
عله الفقر؛ وقال : فقد النبي لت رجا من الا نصاد » فقال : ماغيتبك عثّا ؟ فقال : الفقر يا 
رسو ل ال و طول السقم » فقال‌له رسول الله اش : آلا! علمك كللماً آذا قلته ذهب عنتك الفقر 
والستم ؟ فقال : بلی يارسول اله ؛ فقال : إذا آصبحت وأمسيت فقسل : « لاحول ولاقو ة لاب 
[العلي العظیم] تو کنات علی‌الحي الذي لایموت دالحمدلله الذي لمیتخن ولداً ولم يكن له 
شريك في الماك ولمیکن له ولي من ال ل و کبتره تکبیرا » فقال‌الر جل: فوا ماقلته إلاثلاثة 
آینام حتی ذهب عنی‌الفقروالسقم. 

- عدن یحبی » عن أحمسدین غُدبن عیسی * عن علي بن الحکم » عن |سماعیل‌ین 
عبدالخالق قال : سمعت أباعبدالله فلز یقول لا بی‌جعفر الا حول و آنا آسمع : اتيت البسرة؛ 
فقال : نعم » قال : کیف رأيت مسارعة الشاس الی‌هذاالامر د دخولهم فيه ؟ قال : وال [نهم 
لقلیل" ولقد فعلوا ون ذلك لقلیل , فقال : عليك بالاحدات فاتهم سرع إلى کل خير ؛ ثم" 





دستوری براق رفع فقر و پریشانی 
٥‏ از امام مادق )ع( فررمود؛ بر هر که نعمت بدیداد گشت باید بگوید «الحمده» وهر که 
را هم دغم بسیاد شد باید بهاستغفار از کناهان پبچسېد و بر هر که فقر و بریشانی چیره شد بايد 
سياد بگوید: لاحول ولاقوة الاباٌالعلی السظیی فقر اذاو میرود. 
وفرمود: مردی از انصاد از نظر وی نایدید شد و چون باز آمك بهاو فرمود: چه ٿو دا از ما 
ہآ داشت؟ در پاسخ گفت با دسول انه فقر و بیه‌ادی رسولخدا (ص) بهاو فرمود؟ بتو کلامی‌نیاموذم 
که چون آنرا بگولی فقر د بیمادی از تو دود شود؟ عرضکرد چوا با ذسول‌البله فرمود : چون بام 
ر شام کنی کو 
«لاحولولاةوة الا بابل [العلی العظیم | و کلت على العی الذى لایموت و الحمد له الذی 
لم تخد ولدا و لم يکن له شريك فى الملك ولم یکن له ولی من الذل و کیره تکبیرآ» آن مرد 
گفت بخدا سو کند من آنرا جزسه زوز نگفتم که فقر و بیمادی اذمن دورشد. 
پرسش امام‌صادق(غ) از پیشر فت‌مذ هب 
1 از اسماعیل بن عبدالخالق کوت شد,دم امام صادق )ع( به | بی‌جعفر احول در حالسکه ن 
می‌شنیدم فر‌هود: او بسصره دفتی ؟ عر ضکرد آری؛ فر مود شتاب مردمر | در دورود به مذهب شه 
چگونه دیدی؛ 
در پاسخ کف دخد| جمعهیت شيعه اند کند و فعالیت هم ایند ولی آن‌هم کم اس . فرصو : 
شما بیشتر بجوانپا توجه کید ذیر! جوانان بپر خښ و خوبی شتابان ترند سپس فرمود اهل بصره 


(۱۸٦)‏ کتاں الروضة (ح۱) 








قال : مایقول أهل‌البصرة في هذه‌الاية : « قللاأسألكم عليه جرا لاالمود"ةفی‌القربی» ؟ قلت: 
جعلت فداك ٍشپم یقولون : تالا قارب دسول الله لو » فقال: كذبوا |نمانزلت فیناخاصة 
فی هل البیت فی‌علی و فاطمة والحسن والحسین آصحاب الکسا غالا . 


(حدیث آهلالشام) 


۷ - عنه ! عن‌آحمد بن تى ؛ عن‌الحسین بن سعید , عن بن داود ٠‏ عن عبن عطية 
قال : جاء رجل إلىأبى جعفر للا منأهلالثأًم من علماهم فقال : ياأباجعفر جئت أسألك عن 
مسألة قد أعيت على أن أجدأحداً یفسترها وقد سالت عنماثلائة أصناف من الناس فقال كل 
صنف منهم شیقاً غيرالذي قال الصنف‌الاخر فقال له أبوجعفر لإ : ماذاك ؟ قال : فاتی أسألك 
عنأو ّل ماخلق‌اله من خلفد فان بمض من سألته قال : القدر وقال بعضبم : القلم و قال بعضهم 
الر وح فقال آبوجفر لا : ماقالوا شبلاً » برك أن الله تبارك وتعالی کان ولاشیء غیره !و 


ت ۳ ا٣‏ 4 ی 
کان عرز نید | و لاح کان قل عز و ول قو له : « سحان ررك رن أل ء عمبابصفون » و 








در تفسیر اين آپه چه گویند ؛ ( ۷۳- الشودی) بگو ( ای محمد))من از شماها مزدی تخواهم جز 
دوستی دد باره خو بشان. 

گفتم قر بات می گویند در باره همه خو بشان دمو لخدا( ص ) است فرمود : ددوغ ی کو رند 
هیانا در باده ما بخصوص ناژل شده است ‏ در باده اهل بیت ؛ ددباده على و فاطمه و خسن وحسین 
که امیجاب کساه شنت ۰ 

نشر ح- از مجلسی ره 2و له فی ال الیبت» من گویم اخاد سیاری وارد شده است ددنزول 
این | به در رازه آن‌ها )ع( و آ یبا راعامه نیز در کتب خود باسند ددات‌کردها ند ودرشرح کتابدجت 
گذشت و بیضاوی هم دو ایتکرده که چون این ابه ازل شد عرش‌شد با دسول الله خویشانت کیانند 
اژاینان؛ فرمود على دفاطمه وفرزندانشان. 

حدیث اهل شام 

۷ امد ین عظیه کو بد مردی آزدانش‌ندان اهل شام نز د امام باقر (ع) آمد و گفت اي 
اباجعفر من آمدم اتو پرسشی کنم که ددمانده شدم از اینکه کسیرا بجویم نا آ را برایم تفسیر 
کید وسن ازسه دسته مردم این‌مساله دا برسیدم و هر دسته‌ای‌باسخی دادند جز آ نادسته دیگر گفتند 
امام باقر (ع) دد پاسخ او فرمود: چیست آن پرسش ؟ گفت من از شما میپرسم از نخست چیزیکه 
خدا از خلقش آفر یده است ديرا بر خی در واب گفته‌اند قدر است و بر خی گفتها ند فلم است و برخی 
گنه | زد روح است. 

امام باقر (ع) فرم‌ود چیزددستی نگفتها ند هن ٿو خير دهم که دا تبارك و تعالی بودوچیزی 
جز او نبود» عزیز بود» کسی‌هم نبود پیشداد عزت‌ای واینست معنی قول‌خدا (۱۸- الصانات) منزه باد 


(ج) دل یت شامی که اول ما خلق ال حیست؟ (AY‏ 


کان الخالق قبل‌المخلوق لو کان و ل اخلق من خلت المي م‌الشی* ذالمیکنل نت 
بدا ولمیزل اله إا ومعه شي, ا هو ينقد مه ولکن هکان إذلاشيء غیره وخلسق الشي» الذي 
جميع الا شياء منه وهوالماء الذي خلقالا شیاه منه فجعل نسب کل" شيء |لی‌الماء ولم یجعل 
للماء لا نسآیناف له و خللر يح مالم ثم سلط الریح علی‌الماء فشققت فقت الریح متن‌الماء 

حتی ارمن‌الماء زبد علی قدر ماشاء آن يثور فخلق من ذلك ال" ا بیضاء نقية لیس فيا 
صدع ولائقب ولاصعود ولاهبوط ولاشجرة » ثم طواها فوضعما فوق‌الماء ثم م خلق اله النادمن‌الماء 
فشققت النار متن الماء حتى ار من‌الماء دخان على قدرماشاء الله آن‌یئورفخلق من ذلك الد خان 
سما ضافة نقية لیس ۷ ولائقب ورلك قوله : «والسماء بناها © رفع تیاو پیا 5 
وأغطش لیلها وأخرج ضحیها» قال : ولاشمس ولاقمرولانجوم ولاسحاب » ثم طواهافوضعهافوق 
الارش ثم نسب‌الخلیقتین فرفع السماء قبل الأأرض فذلك قوله عز ذکره : «والا دش بعد ذلك 
دحیپا» یقول : بسطبا » فقال لهالشامي : : يابا جعفر قول الله تعالی : « آولم‌یرالذی نکفروا أن 
السموات ولا رش کانتارقاً ففتقناهماء فتال له أبۇجعفر بج : فلعڵك تزعم یماکان رتا 








بط ۳/9 عزت از آنجه (مقر کات ندش بو خالق بیش از مخلون بود وا گر تسخن 
آفریده که آفرید چیزی بود که اذچیزی بازش گرفت هرگ دنباله آن نبرد و پیوسته‌دداینصودت 
جیزی با اد باشد و او بر آن پیشی ندارد ولی او بود و چز او با او یود و چیزی را آفر بد که 
همه چیزها دا از آن آفرید و آن آب بود که همه چیزها دا از آن آفر ید و نواد هرچیز دا از آب 
باب بیوست و برای آب نوادی بچیز دیگر نه ببوست که اورا بدان منسوب ساژ ند و باد دا از آب 
آفرید و سپس باد دا بر آب چیره ساخت و باد متن آبرا شکافت تا از آب کفی بر جهید باندازه‌ای 
که خواست برجهد و از آن کف زمینی سید و پاك آفرید که در آن ترك و سوداخ و بلندی و 
بستی وددخت نبود سپس[ توا فر اهم آورد وبالایآب نپاد سپس خدا تد را از آب آفرید وآتش 
آبر | شکانت تا از آب دودی بر خاست بانداژه‌ای که خدا می‌خواست غی زکند و از آن و 
آفر ید دوشن و پاك نه تر ؟ کیدرآن بود و نه سوداخی واینست گفته دا (۲۷- النازعات) آسمان دا 
ساخت ۲۸ و ساز مانش را برافراشت ۹ شبش زا تار کرد و ابش خودشید دا بر آوزد . 

فر مود : نه خوزشیدی نود و نه‌ماهی و نه اختری و نه ابر سیس | نرا دار بیدید و دوی زمینش 
نپاد وسیس این دو آفریده دا بپم بیوست و آسمانرا , بیش اذزمین بر افراشت (یعنی پیش از گسترش 
زمین) واین است معنی‌قول ود | عرذ کره وژمین را ر پس زا گسترش داد ب میفرما بد آن‌دایپن کرد. 

آن شامی گفت : ای اباجمفر گفته خداتعالی ( -۲٩‏ الانبیاء )۲ باننگر ند ن‌کسانیکه کافر ند 
بد پنسکه آسمان‌ها و ذمین در بسته بودند و خداو ند آ نپادا بر کشو 


امام باقر(ع) فرمود: شاید تو بندادی که 1 نپا بهم چسبیده و بپم پیوسته بودند و اژ همدیگر 


)1۸۸( کتاب! از Wy‏ (ح۹) 








ملتزقتين ملتصقتين ففتقت إحداهما من‌الاخری ؟ فقال : نعم “ فقال أبوجعفر ك : استغفر 
ربك فان قول‌اله جل وعر : د کانتارتقاء یقول: کانت ااسماء رتقألاتنزل المطرو کانت الاارض 
فا لاتنبتالحب فلماخلق الل تمارك و تعالی الخلق وبث فیهامن کل دابة فتق‌السماه بالمطر 
والار ض‌بنبات الحب » فقال‌الشامي آأشپدأنتك من ولد الا نبياء وأن علمك هن‌علمهم . 





جدا شد‌ند ؟ درپاسخ گفت آری » امام بافر(ع) فرمود از پرودد کارت آمرزش بغواه ذیرا قول خدا 
جلوعز هر دو سته بودند؛ هیفرماید آسمان‌سته بودو بادان فرو نمیبارید وزمین سته بودودانه تمرو بانید 
ونمی برودید وچون خدا تبادك وتعالی خاق دا آفر ید وا هر چاندادی دد آن پرا کند آسمان سادان 
گشوده‌شد و زمین برویانیدن گیاه بازشد» آن شامی گفت من گواهم که توپیمبرژاده‌ای ودانش‌تو 
از دانش پیمیر انست. 

شرح ازمجلسی ده- بدانکه اخباد درباده اول آفر بده خدااختلاف داد ند بیشتر اخباد دلالت 
دارند که اول آفر :ده ات مانند این خبر و خير آیئده لى خبر آینده دالت ندازد که‌آب نر 
عرش مقدم باشد و از تالیس ماطی‌اسکنددانی در آغاز خلت چنبن نقل شده است او ازه‌شاهرحکمای 
دیرین است و بس از اعتر اف بیگانگی صانم و تایه حضرت او گوید عنصری آفرید که سورت 
همه موجودات و معلومات در آن بود و آنأ فر بده ست است و آن | ست و همه‌موجودات جوهری 
از آسمان وزمین و آ نچه میان[ نهااست از آن آفریده شده است و گفته است ازتجمد آب ذمیت تکوین 
شد و ازانعلااش هوابر آمد و از زبده آن آ نش خاق شد واز دود وبخارش آ سمان هابدید شد. 

و گفته‌اند آفر یده نخست جوهری برد که آب از آنپدید شده چنانچه در سفر نخستنوراة 
آست که آغاز آفر بده‌ها جوقر ست خدا آفر ید د بل آڻ گر ست اد رزوی شيت واجزائشآ بشد ر 
از آن آب بخادی چون دود بر آمد واز آن آسمانها را آفر ید وبر دوی آب کفی بدیدشد واز آن‌زمین 
دا آفرید وبا کوههاآنرابرجا میخکوب کرد . 

وعلی بن ابر اهیم درتفسیر قول خدا <وکان عرشه الماه» گفته است این دد آغاز آفر ینش است 
زیرا خدا تبادك وتعالی هوادا آفرید و سپس قلمرا آعرید و او دا فرمان داد دوان‌شودو گفت 
پرورد گادا چه بنگارم؛ فرمود هر آنچه بودنی است سپس از هواتادییکی بر آودد و نود و آبرا هماز 
هواآفر ید وهمه خلق دااز این‌ثش چیز آفرید که آنها دااژ هو آفرید وظاهر اینستکه اوهم این‌را 
ازخبری گرفته وای مسند بحساب‌نیستواگر هم این‌خبر درست‌باشد جممهیان آن وخبر دبگره‌سکنست 
بایشکه خبر اال بودن آب حمل بر اول اضافی شود اسبت بمحسوسائی که همه درك کنند و هوااز 
آنها نیست و بر ای همین نهانی او است‌که برخی وجودش را یکی زین 

قو له <ولا احدکان قبل عزه> یه‌نی عزت‌او بیشداد دهوادادی نداشت و بذات خود عزیز بود 
وبا به رب المزة استدللال کرده است که دلالت دارد دا سیپ هر عز بست و ۳1 عزت‌او بسدیگری 
بود آن دیگری دب‌المزة بود .. 

قو له <ولو کان اول ماخلق من خلقه الشی هن الشی*» هی ا کر سلسله ایجاد اشیاه چنان باشد 
که ياه گوبند که هر حادئی مسپوق است بماده باید اول ماده تعقق نیابد جز با ذات احسدیت 


(مم۱) اول ما خلق الله الماء )1۸4( 








۸ - را ! عن‌آحمسدین د , عن‌ابن محببوب »عن‌العلاه بن رذن ۰ عن بن مسلم 
والحجتال ؛ عن‌العلاه » عن عبن مسلم قال : قال لي آبوجمفر تم : کان کل شی, ماء و کان 
عرشه علی‌الماء فأمرالله عز ذ کره الماء فاضطرم‌ناداً ثم آمرالتارفخمدت فادتفم من خمودها 
دخان فخلق ال السمادات من ذلك الد خان د خلق‌اللارش من‌الر ماد ثم" اختصمالماء والتاد 

والر يح فقال الماء : أناجندالله الا كبر وقالت الریح : أناجنداله الا كبر » وقالت الشار نا 





شمر آه باشد و ستلزم اعدد قدماء است و این خو دموا لست.. 

توله «فجمل تسب کل‌شیء الی الماء» یمنی همه چیزها دا از آپ آفرید و هر چیز از آن نواد 
دارد چنانچه فرموده است (۳۰- الانبیاه) و ساختيم هرچیز زنده دااز آب - و ظاهر آل دلالت‌بز نده 
هادازد و شامل همه چیز نیست . 

قوله < فخلق من ذلك الز بد آرضا بیشاء» دلالت دارد که مین از کف ددیا آفریده شده و 
اخباد بسیازی بر ابن مطلب دلالت دارد و آخبادی در این موضوم نقلکرده است - پایان نقل از 
مجلسی زه, 

من گو بم جمله‌ایکه یمد از [ نست سیس:" آن دا بهم بیچیذ و بر آب نهاد اشاده‌ای بدورانم‌ای 
جن غورد گیبای زمبن دارد که در علم (مین شناسی معاصر بار مورد اعتماد و مطالمه‌است زیرا 
يشا بر نظر يه اینکه زمین بصودت قطعه ماده مذابی از خر رشد جدا شده است بس از اینکه‌سر دشده 
باشد باید همین سفید و بی‌ترك و سوداخ وصاف باشد دبی ددخت وبی بستی دلبلندی وسپس براثر 
چن غورد کی با ن شکل گنوی در مده باشد. 

واز جمله تعبیرات قابل توجه در این حدیث ایشتکه میغرهاید خداوند آتش‌را هم از این آ بسی 
آفربده استکه مبداً پیدایش جپان و سر آغاذ آفرید گانست و بنابراین مسکنست مقصود اژاین آب 
همان ماده الیو ماده نخست باشد که‌صودت کازی س دقیق در سراسر فضا و جود داردوددتشیت 
های از آن طوفانبای ساد ست در جر یانست و باص‌طلاح امروژ از انپا به ذدايم جویه لعب 
ناهن نی او (ه بادهای ساد و سیم ف بر چر شی که باسرعت امحدودی بگرد شود می‌جر خند و 

بس از چر خشهای بسپاد از آ نها مر کزبتی بوجود میآید که خوزشیه یك منظومه شمسی می‌شود و 
از ازا متا ه وسیاداتی بدید هبی‌شود و پس از زد تکامل در مد از معیشی منم هی شو ند و بك ملظ وم»شمسی 
بدرد میاو ند و بر خی الك شناسان امروذه دشته‌مجره وداه کاهکشان فضاء دا انیوهی از این گر د 
بادهای فضائی تش ص دادهازد. 

۸ ار مدید رن مسلم کو امام باقر (ع) دمن فر هوك ضيه أف مود ف عرش ود | ۳ آب 
استو از بود و خدا عزذ کره تب فرهود: "ا ۳-1 رفت و شعله‌وز شد و سس فرهود تاخاموش شد 
و از خموش‌شدنش دودک. بر خاست وخداوند اژآن‌دوداسمانبا داآفریدو زمن‌دااغا کسترش آفر ید 

س اپ واش وباد باهم در سره شد اد 


آپ لفت: : منم چندالبه | کر وباد کشت ! منم ختداله | کر وا تش گفت: منم چتدالله اکير و 


(۱۹۰) کتاب‌الروضة (ح۱) 





پا گس بط او ان ات 8 ۲ aT‏ 
ندال الا کی :فأوحی‌الله عز وجل |لی‌الر یح:أنت جندي‌الا كبر . 
(حديثالجنان والنوق) 
3 ۳ ۴ 
۹ علي بن | برآهیم» عن‌آبیه » عن| بن محبوب» عن عبن إسحاقالمدني ۰ عن| بي جعفر 
0 قال : ان دسول‌اله مه سئل عن قول الله عز وجل : «یوم‌نحشرالمتقین لی‌الر حمن 
ا ۹ با , " ۹ ا 3 ل * س 0 ۲ ی 
و قدا ۹ قال ۲ باعلی ان الو فد لایکونون إلار كباناًا و الک رحال اتقواالله قا حب پم الله وا حتص مم 
: ۴ ۴ ۳ ۳ ۹ ام اس ا 3 2 ت 
ورضی‌اعما لهم قسم.اهم المتقین ۰ نم قال له : با علي اما والذي فاقالحبة و برا السه.ة | شوم 
خداعزد جل دحی کرد ساد که تولی جد | گنز هن. 
شرح از مجاسی ده- د و خاق الادش من اارماد» شاید معصود اشستکه کش ف کنترش 
زمین از آن‌خا کستر بوده‌است و ممکنست که آن کفیکه در اخبار دیگر ماده آفر ینش من ياد شده 
اژ نظر دا اگوي آن بو ده ۹ عرش تقو لر اس راد اا ۳۹ اسیت ۳ اینکه مقو د رکه رماد م 
مین ؟ م کف و خاکستر در نظر حقیقت بك چیزند و آن ماده سوخته و وادیعته احتشران 
است بااین تفاات که کب در ړوی مایم در عال اختراق خودنمالی مب‌فند و غا کس ته لشن باك 
حاده اختر ان است و ادت دیگر کف «عمولا و اافتاده اعتراق مایمات استکه رون آن شود اماای 
میکنه و خاک‌تر واانتاده احتراق اجسام جامد است که ته نشین می‌شود پس از این توجه میتو ان 
۳۹3 مصموك احاد ده ز .من را کف اف یش کرده ۴1 اون جرد درش که هیفر ما ,دز مین اد خا کستر ان 
آفر بده شرا ۵ اختلافی ندز ند. 
واگر | که أ فر اة دا نہ نت تار شرل ۵ فان ماده اولی بدائیم ایر ات ان اخیاد ا تن 
بیدایش رن و اسمان ۱ اصول عامی ابر وزژه سا از د سکس ت ۳ و ره بایت‌که هرود از سا هیال 
خضای مید وا یك لظو ده شمسی است 1 دارایهو الی‌است و لیب از دغان نی ذرات‌ساده | میخته 
بازرت و بار یی ددات ماده امخته با کسیژن و داژن واینکه دد این بیش هیقر ما بل کره تب 
انش کرت و شعلهور شد سار نزديك آست پمال شمیت ژوابم و نوده های بزرك و طوفانی 
ماده a‏ اذ ار عم و | شاف امر وی ۳3 و ن خو رشك 3 تال هھ اا دن رل منطو ده 
شمسي أ ست 
۹ از امام اقفر )ع( کهازد سو لخدا(ص) تسیر فول‌خداعز و جل برسیده‌شد(۸9ب هر بماروزی 
3۹ برهیز کاد ان را بدز کاه داو تك ردن لوان مپمان 3 وازد یشو ار ساد بم؛ دز راسخ فرعود:ای 
برهیز کار بو ۵ بل ۴1 دا ا مسا وا اال سے داشت ل دب و صي سوت گرداده ۴ کر داد آنبادا اس رك 3 
آنهادا پرهیز کادان نامید سپس‌فرمود: 
ای‌علی هلا سو او بداننکه دانه زا شکاند و گیاه بر آزد و مزن دا بدید آرد راستی که ۲ نها 





(<۱) حدیث بشت و افه وحور (۱۹۱) 


ایخر جون من‌قبورهم دإن"الملائكة لتستقبلهم بنوق من‌نوق‌العز علیپا رحائل الذ هب مكللة 
بالد ر والیاقوت وجلاگلهاالاستبرق والسندس و خطمها جذل الا دجوان " تطیربهم |لی‌المحشر 
مع کل دجل منم لف ملك من‌قد امه و عن‌یمینه وعن شماله یزفونهم ذفاً حتی ینهوا بهم 
[ٍلی‌باب الجثة الا عظم دعلی‌بابالجنة شجرة إن الورقة منبالیستظل تحتهاا اف دجل من‌الناس 
دعن يمين الشجرة عيبن مطهرة من کنية قال : فيسقون منهاشربة فیطپر الله بهاقلوبهم من‌الحسد 
ویسقط من بشادهم ااشعروذلك قولالل عز وجل « وسقاهم رینپم شراباطپ وراه من تلك‌العین 
المظسرة: 

قال : ثم صر فون إلى عین اخری عن يسار الشجرة فیفتسلون فيپا و هي عين الحياة 
فلایموئون أبداً ؛ قال : ثم یوقف بہمقد"امالعرش وقد سلموامن‌الأفات والا سقام والحردالبرد 
أبداً ‏ قال : فیقول الجبتّار جل ذكره للملائكة الذين معهم : احشرها أوليائي إلى الجثة ولا 
تووفوهم مع‌الحلائق ققد سبق دضاي عنم و دجیت رحمتي لبم 3 کت اریدأن آوقفم مع 
أصحاب الحسنات والسیتثات » قال : فتنوقهم الملاگكة الی‌الجنه ؛ فاذاانتموا بم إلى بابالجنة 
الا عظم صرب الملاتكة الحلقة ضربة فتصر صر را يبلغ صوت صریرها کل حوراء آعد «االه 





از ود خود بر ایند و فرشته‌ها با ناته‌های سوادی باستفنالشان شتانند » ناقه هایعزت که بر آنها 
جپاژهای طلاي مکلل بدد و باقوت است و دو بوش آنها از استبرن وسندس است ومپاد ازغوانی 
داد ند و بمانند بر نده ای آ نها دا بمجشل برند وراه هر کدام هراز فرشته‌باشد از جلودو و سمت 
راست‌و سمت چپ د بمانند عروسی آ نبادا رند ټابدر پزدكت بپشت‌دسند و بردد بپشت ددختی باشد که 
ز پر سایه بك بر کش هزاد مر دجا کند وددسیت راستآن درخت چشمه باك ومصفائی است . 

ار هو ۵: از آن چشوا جر 48 جر عه بو شمد و خد او ند داشان را باك کند روک سر اسر شن آ نبادا 
بر پزد و آینست تسیر قول خدا عزوجل ( ١‏ الان ) و اوشانیده با نبا پروده گارشان اذ 
شراب پاك کننده- ينی اذاین‌چشمه با کیزه. 

فر دود هت زو کنند اش پراه دیگریکه در یٹ چپ‌آن درځت است ودرآن ال کنات وآن‌آب 
زند گانی است ددیگی خر گز مر اد. 

فرمود: سپس آنپا دا برابر عرش بر پا دارند سالم از هر آفت و بیمادی و کرما وسرما نا 
همیشه فر مودسیس جباد جلد > ۰ بقر ههائ که هیر اهشان هستند فرعاید که 
۱ دوستانمرا سپشت برید و آنها دا با دیگر خلائق‌باژ ندادید برا من پیش از [ نپا شود شد دق 
ارحمتم بر iT‏ بایست است چگونه 4و آهم آنپادا بااصحاب حسنات وسیئات باژدازم؛ 

فرهود: پس فرشته‌ها آ نپادابسوی بپشت برندوچون بدد بزدك بهشت دسند فرشته‌ها حلقه‌ای بر 
آن زنند و سونی ژند که ھر یا حودیکه فد بیگت شدایش برای دوستان خوداماده کرده آوازشرا 








(۱۹۲) کتان‌الروضة (ج۱) 





. عز وجل لا ولياگه في الجنان فیتباشرون بهم إذا سمعوا صریرالحلقة فیقول بعذپن لبعض : قد 
جاء نا أوليا, الله . 

فيفتح لهم الباب فیدخلون الجنة و تشرف علیپم آزواجهم من الحورالعين وال دميين 
فيقلن : مرحبا بكم فما كان آشد شوقناإليكم ویقول‌لین أولياءاتة «ثل ذلك . فقال على" 2 : 
يارسول الله أخبرنا عن قول الله جل وعز : «غرف ممئينة من فوقها غرف» بماذابنیت يارسول الله ؟ 

فقال : يا علي تلك غرف بناها الله عز و جل لا وليائه بالدر والیاقوت وال برجد ؛ 
سقوفا مب محبو كة بالفضتة لكل غرفة منپا ألف باب من ذهب , على کل باب منها ملك 
مو کّلبه‌فیهافرش مرفوعة بعضمافوقبعض من‌الحریروالد يباجبألوان مختلفة وحشوهاالمسك 
والكافور والعنبروذلك قول الله عز وجل : « وفرش مرفوعة » إذا | دخل المؤمن إلى منازله في 
الجّة. وضع ءلىرأسهتاجالملكوالكر امقوا لبس حلل ال هب والفضة والیاقوت والدر المنظوم 
في الا كليل تحت الناج, قال : وا لبس سبعين حلّة حریر بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة 
بال هب والفضَة واللۋلۇوالباقوت الا حمر فدلا له عر وجل : «یحلون فیپا هن اساود من 
ذهب ولۇلۇا ولباسمم فیهاحر یر» . 

فاذاجلس المؤمن على سريره اهتن سريره فرحا فاذا استقر لولی الله جل وعز منازله 





بشنود وچو سوت علقه راشو تښک نکر فده دهند و بیمدیگر گویند دوستان دادر یر ما آمدند 
ودررایر ای آن‌هایگهایند و بم ېشت دد آ ,ندوزوجه‌های | نباازحودالمتو آدمراده ر آنبا توجه کنند و 
کو بندخوشآمدید وه چهانداژه مابشما مشتان بودیم و دوستان‌غدا همین گرمی پاسخآ نها دا بدهند. 
علی(ع) عرض کرد یادسو لاله بما اذتفی قول خداعزوجل گزارش بده (۲۰- الزمر ) غرفه 
شاک ساخته‌شد ند و بالای آ تا غر فەا است- اتپا اجه ساخته شد ند؟ 
فرمود:باعلی این غرفه‌ها دا خداعزو جل برای دوستانش ازددو یاقوت و ذبرجد‌ساخته است سقف آن. 
ها طلااست که بانقر «طر از بندی شده وهر غرفه‌ای هزار در طا دارد و برهر دری فرشنه‌ای کماشته 
است در ميان آن‌ها فرشها بر آودده شده است و بروی یکدیگر افتاده دوی همدیگر از حر پردییبابا 
دنگپای مختلف و درون آنها مشك و کافور و عير است واینست معنی قول خدا: و فرش‌اي ار هم 
اکسا ده چون هون بمنز لپای خوددر وشت دد | بد ۳ تاج ملكو کر ات بر سر نورد حاه‌های طذلابافد 
نقر اف وهل ين بیافوت ودر برشته کشیده وشرابه‌های زیر تاج بر کند. ۱ 
فرمود: وهنتاد حله برنگهای معتلف بااقسام کر نا گونی از بافته‌های طلا و نقره و لو لوو باقوت 
احیر در بر نک و ادست قول خداعزوجل(۲ ۷۹ ا ا( یود پوشند دد آن از دستیندهای طلا و لول 
وجانه نبا ازحریر است و هر گاه مومن بر تخت خود نشیند تختش از شادی برخود لرزد و هر گاه 
بر ی دلی خداجل دعر منازل او در بپشت بر قر اد شود فرشتههو کل سهشت اجاژه خواهد تاباد یت 


(ح۱) حدیث بپشت وناقه و حور (۱۹۳) 
في‌الجنان استأذن عليه الملك المو کل بحنانه که بكر اما عر 13 یاه فیقول ل خد ام 
المومن من‌الوصفاء والوصائف : مکا نك فان ولي" اله قدا‌کاعلی آریکنه وزوجته الحوراء تپا 
له فاصبر لولي الله . 
قال : فتخرح عليه زوجته الحوراء من خيمة لهاتمشي‌مقبلة وحولها دصائف-ا و علیبا 
سبعون حلة منسوجة بالیاقوت واللولوْ والز برجد وهي من مسك دعنبروعلی‌دآسهاتاج‌الکرامة 
وعليما نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت والأَؤلۇ » شراکهما ياقوت أحمر» فاذادنت من‌ولي 
اله فیم آن‌یقوم إليماشوقاً فتقولله : ياول يالله ليس هذايوم تعب ولانصب فلاتقمً نالك ت 
قال : فیعتنقان مقداد خمسمائة عام من اعوام‌الد نیا لایملها ولا تملّه » قال : فاذافتربمض 
القتوز من یرال نظر |لی‌عنقها فاذا علیها قلائد من قصب من‌یاقوت أحمر وسطبالوح صفحنه صفحته 
رة مکتوب فیپا : نت ياولي الله حبيبي وأناالحوداء حبيبتك ؛ إليك تناهت نفسي و وال نامت 
اه م e‏ ۳ ألف ملك يم ونه بالجنة ديزو حو نه لوا ۱ 
فال : فینتهون إلى أو ل باب من جنانه فیقولون للملك المو کللبابو ب نان :تاين 
نا على ولي الله فان الله بعشنا إليه نئه فیقول لهم الملك : - عل قزل للعاخس فیبامه 











گو بك از کررامتی که خداءز و جل اد کزده اک تور تمت کان موّمن او ازغلامان و کنیز ان بفر شته 

2 بجای خودباش زیرا دوست خدا برتخت خود آدمیده دهسرش از جودالعین برای او آماده 
شده است باید بانتظادوقت ملاقات و لی‌خدا صبر کنی. 

کل بد فیسر سر الین یه ید وق او آید و در گروش کنیزان بېد بپشتی باشندو 
برشن هفتاد حله‌بافته باباقوت ودر وز بر جد است که از مشك وعنبر است وتاج کرامت بر پرسرداده 
و کفشی از طلا مسکلل بباقوت واولاو با دارد که بند آن‌باقوت احمراست وچون بدوست خدانزديك 
شود و او خواهد اذشوق سوی او برخیزد؛ حور به باو گوید ای دوست خداامر وز روز رنج وحمت نیست 
ازجای خودح رکت مکن من ازتوام وتو از منی . 

فرمود: بانداژه ۵۰۰ سال از دوذهای دنیا ( که نیم روز آخرنست) همرا در آغوش کشند و از 
هم دلتنك از سر اسو ف 

ور مود: حون اند ک ی آن‌غرد نشی سست گردد 1 بی‌احساس خستگ ي بگردن بلودین آن‌حودیه 
ناه کند که بر آن گلو بندهائی است ازشاخه باقوت ددمیانه آن يك لوجی است اژدر که , بر آن نقش 
شده ‏ ای ولی خدا تودوست من هبتی ومنم «ودیه دوست توء جانم بقر باپ تومپشود وجالت قر بان 
من » سبس خداوند هزاد فرشته بسوی ی او فرستد تا اورا بیپشت 7 ريك گو بند و آن حودیه دا جفت 
او ساز ند . 

فرمود : س ب‌اول درد بستائهای او دسند و بفرشته باغبان او گویند از ولی خدابرای مہا 
اجازه زرود نکر درا خدا مارا فرستاده تا بهاو تهئیت کو ايم فرشته‌با آ نپا گویه ا س بیان بز !م 





)1£( کتاب‌الروضة (ج۱) 





بمكاتكم قال : فيدخل الملك إلى الحاجب و بينه د بين الحاجب ثلاث جنان حتّی ينتهي إلى 
أو ل پاب فیقول تلحاجب : إن على باب المرصة ألف ماك أرسليم دب العالمين تبارك د تعالی 
لیپتئوا دلی الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه فيقولالحاجب زنه ليعظم على أن أستاذنلا حد 
على ولي الله وعومع زوحته الحوزاء , قال : وبینالحاجب وبين ولي ال حنتان : 

قال : فیدخلالحاجب |لی‌القیم فيقول له : إن على باب العرصة ألف ملك أرسلمم دب 
العز ة بپنتگون ولي الله فاستأذن لهم فیتقدم القیّم إلى الخدام فیقول لبم : إن دسل الجب.ار 
علی‌باب العرصة وهم آلف‌ملك آرسلهم أله ونو لي الله فأعلموه‌بمکا نیم فال: فیعلمونه‌فیژزن 
للملاگكة فیدخلون‌علی‌دلی الوهوفی الفر فة لپا ألف بابوغلی کل باب‌عن| بوابباملك مو کل بة 
فاذا أذن للملاْكة بالد خول على ولي الله فتح کل ملك بابه المو کثل به قال : فیدخ سل القیتم 
کل ملك من‌باب من‌آبواب الفرفة قال : فیبلعو نه رسالة الجبّار حل وعز وذلك ۳ تعالی 
, والمل که بدخاون علیپم « من کل باب ژمنآبوات القرفة) تدلام علی؟ ام ای انز الاية ‏ 





و اورا مل شما o‏ دارم . 

فردود آن‌فرشته نرد دربان دود و سه ستان ميان | نپا فاصله است تا ندر اول رسد وبددبان 
کاوین در شادروان در باغ هراد فرشته اس که پرورد از جانیان تارك و الى 1 نیازا فر ست اده 
ات ا بو یی خود تير بك یی از من و استها ندیر ای آن ها اجازت م ۽ دد در بان گوید راستش 
ايست که بر من گرانست از ولی خدا کسب اجاذه ورود برای احدی کنم او با ذن حودیمه خود 
خلاوت کرده است. 

فرمود: ميان ددبان ودلی خدا دو ستان فاصله است. 

فرمود : ددبان نزد سر برست وبیشکار رود وبه‌اد گوید بر درشاددوان هز ادهرشته‌اند که زب 
العزت آنهادا برای نیت و ماد کباد ولی خدا فرستاده است برای ما اجازه شرفیابی کر آن 
سر بر ست از دغدمت کار انم خصو ص دودو با نبا کو بدفر ست ادهای د او اد جار بر درم دان سدان‌هتتند هر ار 
فرشته‌اند که خبدآفرستاده تابولی خدامیاد کیاد گونند اودا امعل آ نبا خیرداد کید . ۱ 

فرهود: به‌او خر دهند واو بو رشته‌ها اجازه ورود دهد و آ نها در غر فه بنرا لی نز ددو ست خدا 
رو زد و آن غر 4 هر ار در دارد و برهر کدام دز‌ها فرشته‌ای کہ شه ثد وهر گاه رش ته‌ها اجازه 
و رود داده شود که ٩‏ نردد ای دازو زد هر فر شنه‌دری را کهبدان کہا شوه اسن باز گنه 

فرسود: بیشکار هر فرشته‌را ازيك ددالار وارد کې و دسالت يغام خدای جیار جلوعز راه 
او بر سانند و آینست تقول خدا تعالی (۱-۲۳لرعد) و فرشته‌ها از هرددی بر نہا وارد شو ند(اذ 
ددهای تالاد بنیرآئی) و بگویند سلامعلیکم تساآخر ابه 


(ح۱) حدیت ۰ بهشت وحور (۱۹۵) 





قال : وذلكث و : «و |ذاریت ثم ریت تعیما لکا کییرآ عني بذاك ولي" اله 
و ماهو فيه من‌الكرامة والنعيم والمك العظيم الكبير ۰ إن الملائكة من دسل الله عز ذكره 
ادون [في‌الدخول] عليه فلایدخلون عليه الاباذنه فلذلك الملك العظيم | اكيس + قال : 
وال نهار تجري من تحت مسا کنهم وذلك قول الله عز وجل" : «تجري من تست ناه والثمار 
دانية منهم وهوقوله عز"وجل : « ددانية علییم طلالها وزلتلت قطوفباتذلیلا» من قربا منم 
یتناول المؤمن من التو ع الذي یشتهیه من‌الثمار بفیه و هومتکی» و إن الا نواع من‌الفا کهة 
لیقان لولي له : بادلي الله كلني قبل‌آن تاً کل هذاقبلي . 

قال: دلیس من موّمن في‌الجنة الادله جنان کثيرة معروشات وغیرمعروشات واًنهار من 
خمرواٌنهادمن ماء وأنپار من‌لبن وأنهاد من عسل‌فادادعا ولي الله بغذائه تي ماتشتيي نقسه عند 
طلبها لغدا۶ من غیرآنيسمي شپوته قال : نم یتخلی‌مع خوانه ویزوربضيم بعتا و یتن‌مون‌في 
جنانهم في‌طل ممدود في مثل ما بين طلوعلجلي طلو الشمس وأطیب من ذلك لكل مؤمن 


سعون زو حه به حورا واد دیع دسو و من اللاو مین والمومن * ساعة مع‌الحورا, 3 ساعة مدمه 





فرمود: شنت تفسير قول IS elu‏ ۰- الانسان ) و ره بینی آنجارا بی تسات 
شابان و ملسکی باشکو مقصودش از آن‌ولی خدااست وه[ نجه در آنست از کرامت و نعمت وملك 
عظیم وباش‌کوه داستیکه فرشته‌ها که بیفامبر از طرف خداو ند عزذ کره هتید برای ورود بر او 
اجاژه خواهند و جز با اجاژه نرد او نروند و أبنت ملك بزرك و باشکوه. 

فرمود ؛ جوپپا آز زیر اطاقپای نشیمن آنپا ددانند و اینست معني قول خدا عزوجل ( لے 
یونس ) از زیر پای نها جویپا دوانست - و میوه ها بدانپا نزدیکست و آنست قول خدا عزدجل 
( ۱6 - الانسان ) و نزدیکست بر فراز سرشان سایه های ددختان بپشت و چیدن میوه آنها بخوبی 
اسان و رامت د از بس نزدیکست موّمن هر ميزه دا خواهد همان طور که که داده است با 
دهانش بر گرد و داستی که هر نوع از موه بدوست خدا کو بف؛ ای دوست خدا مرا بخود بیش 
از آنکه آندیگری دا بخعودی پیش از من. 

فرمود: هیچ مومنی در بپشت نباشد جز آنکه ستانهای سیاد دادد که درخنان آفر اشته 
و نیافر اشته دادند و جویها از می و جویپا از آب و جویها از شیر و جویها از هسل در آنها است 
ر هر گاه دوست خدا خوراك طلید آنحه را در داش خواهد برایش آور ند بی آ نکه دلخو اهش را 
به زبان آورد . 

فرمود: سیس با براددانش خلوت کند واز همدیگر دیدن کنند و دل بستانپای خودددسایه‌ای 
بلند بمانند همان سیدی سیده دم تا بر آمدن خودشید بسر برئد و خوشثر اذ اینپا برای‌هرمومنی 
۰ زن حوره و همسر آدمی‌ژاده است ومومن ساعتی با آن حور به رعنا خوش است و ساعتی‌با آن 





(۱4٦)‏ کتاب الروضة (ج۱) 
ساعة یخلوبنفسه عاىالا راك مشکاًینظر بعضیم إلى بعض دإن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو 
E‏ ا E‏ ا 
علی‌اریکته وشو لانت آمه : ماهداالشعا عاللامعلعل الجباز لحظني: فیقول له خد امه : قد وس 
0 4 7 : : شی کر ب 
ود وس جل اال الله بل هده حوراء من نسائك ممن لم تدحل با بعد قداشرفت عليك من 
خیمتها شوقاإليك وقدتعر ضت لك وأحبت لقاءك فلما أن رانك متکناً على سريرك يسمت 
۳ ۳ 8 ۴ ۳ ۳ ۳ 

نحوك شوفا إليك فالشعاع الدي رايت والدورالدي غشيك هومن‌بیاس ثغرها . و صفائه و نقائه 
ورقته : 

ا ا 9۹ ۹ /. ۹7 + + تفا 

قال: فيقول ولي اله : ائدنوا لها فتنزل إلي فیبتدر إليماالف وصيفوالف دصيفةيبث-رونما 
بذلك فتنزل إلية من خیمتها و عليها سبعون حلة منسوحة بالذ هب والفضة ؛ مكللة بالدر 
mi ¥‏ ت ۳ 3 ۳ ت ا ی ۴ 
والیافوت؛الز بر جد صبغهن المسك والعنیر بالوان مختلفة؛ بری مخ سافپا من‌وراء سبعن حلة 

۵ ی ول ی‎ 9 2 ۱ Tp 
طولہاسبعون ذراعاهعرض مابین منکبیها عشرةاذرع فاذادنت من ولي الله آقبل‌الخد ام بصحائف‎ 
ِ ۲ 9 ,ت اا ا 1 ۳ ی‎ 

الد هب والفضةفيماالد روالياقوت والز برجد فينثرو اا علیهائم يعانقاوتعانقه فلایمل ولاتمل . 

قال : ثم فال أبوجعفر 826 : آماالجنان المذ كورة فی‌الکتاب فا نهن جنَة عدن وجثة 
الفردوس وحنة نعیم وحنة الماوی ۰ فال : وان له عز وجل جنا نامحفوفة بہده‌الجنان د إن 
آدمیزاده ذییا غو ش است و ساعتی هم تنا سار بردو نز ختش ”که ز ند ۳ ۳ نگاه کد 
و داستی برتو نودی در دودی تخت بر سرابای مومن بدرخشد و او بخدمت کاران خود کوید این 
بر تو درخشان چیست؟ شاید خداو ند چیاد من نگاهی‌انداخته است و خدمتکادانش ۳3 یف 

قدوس» قدوس جل جلاله - نه این برتو ددخشان یکی از حودیان جفت با تو است که هنوز 
نملاقات او ثر فتی و از ميان خیمه خود به اشتیاق دیداد تو مت شیاه و و دا خواسته و شیم 4ف ,دار 
تو است و چون دیده تو برتخت‌خود تکیه زدی لبخندی بر لب‌آودده است؛ این دوشذی ډه دبدی و 
این بر؛وی که تودا فرو گرفت از سفیدی دندانپای مروادیدی پاك و با کیره و لطیف اډ است. 

فررمود: س دوست دا کو ند هاو اجازه دهید تا نزد من فر ددا ید پس‌هز اد علام وهزاد کنیر.. 
پیشی گیرند و بآن حودبه خانم این مزده دا برسانند هو تو از خیمه خود بنشیب آبد وهفتاد پوهن. 
بافته از طلا و نقره ۴ شرآبه‌های در ار :اقوت ۶ ز بر جد در کرده که با مشكث و عددر الو ان زنك 
آمیزی شده‌اند و مخ ساق پایش لز پس هفتاد پیراهن اپایانست هفتاد ژراع قامت داد و مپانه دو 
شانه‌اش ده ذراعتِ ۾ مر گاه بنزديك ولی خدا آید خبهت کادان با سینیهای طلا و نقره که برازدر 
ر بافوت 1 ز بر جد است بیشو از او رو بد ر ا را ارا او بر بز ند ۴ اا ۲ وهن اورادر آغوش کشد 
و وريه هم آٺ هو من را در آغوش کش نه او ده گردد و 4و 

داوی گوید امام باقر (ع) سپس فرمود اما آن بپشتها که در قر آن ذکر شده است: 

اب بپشت عدن ۲- بپشت فردوس ۳- بهشت نعي -٤‏ بپشت جنه‌الماوی. 









(ج۱) حدبت بپشت وحور ۱5۷ ) 





المومن لیکون له من‌الجنان ماأحب واشتبی » یتنعم فیپن كيف [ي)شاء و اذا آادالمومن شيا 
اواشتهی |نمادعواه فیها إذاأراد آن‌یقول : «سبحانك‌اللّیم » فاذاقالها تبادرت الیه الخدم بما 
اشتپی من‌غیر ان‌یکون طایه منهم و آمر به َ ول قو لاله ر ول «رعواهم فیپاسبحا نك الم" 


دتحيتهم فیهاسلام» یعن‌الد ام . 
قال : «و آخردعواهم أن‌الحمدلة دب العالمن » يعني بذلك عندمایقشون من لذ اتم من 
الجماع والطعام والشراب » یجمدون الله عز وجل عند فراغتمم و آمتاقوله : اولك لهم رذق 
معلوم » قال : یعلمه الخد ام فیأتون به أولياءاله فبل‌آن يسألوهم ایاه و ما قوله عز "وجل : 
«فوا که وهم مکرمون» قال : فانتهم لایشتپون شیثافی الج ة إلا کرموابه. 
۷۰ الحسین‌بن تالا شعري » عن معلی‌بن عد » عن‌الوشناه * عنآبان‌ین عثمان » عن أبي 


دصر قال : قیللا بى <عفر تج وآنازده إن سالم‌بن أبي حفصة 3 ااه در دول عك ایا 
تكم على سبعين وجمأً لك منها المخرج ؟ فقال : مایرید سالم مني آیرید آن أجي, بالملاگکة 


فرمود: برای خدا عزوجل بیشتپااست در درون این بپشتهای نامیرده و براستی هر موس تا 
آنا که‌دوست دادد و بخو اهد بپشت دارد ودد آ نپا هر طود خواهد نعمت شواده باشدوخوشگنداند 
و هر گاه مؤمن چیزی خواهد و اشتہائی یابد دعوت و اظهاد خواستش در بپشت همینست که‌بگوید 
«سبحانك اللپم» = بار خدایا تو نره و بش اینتکه این سغن دا ادا کند ( که بمنزلهز نك 
اخباد بپشت است ) خدمت کار ان بشتابند و غرچه دا خواهد برایش بیآودندبی] نکه از آنپابخواهد 
پابا نبا فر مانی دهد: 

واینست معنی‌قول خداعزوجل )۱ ١‏ و نس) دعو یآ نپا در آن سسا نك اللیم است‌و دورودشان 
در آن سلاست تب ( پعنی خدمت کادان سلام می‌دهند) و آخرین دعوت و خواست آنپااشت که 
«ااحردتٌ دب العالمن»- مقصودش‌ار آن‌ایلست که بس‌ازدرك لذت و بره گبری از جماع وخوددنو 
نوشیدن و پس اذفراغت خدادا سیاس گوبند. 

و اما قول خدا تعالی (4۱- الصافات) آنانشد که برای آنها دوذی دانسته و معینی است ب 
فرمود: یعنی خدمت کاران آن رامی‌دا نند و نخواسته نرد دوستان خدا ماود ند و آما تول‌خداعزوجل 
(۲ع- الصافات) میوه‌هائیست در بپشت و بپشتیان پذیرائی میڅو ند 

فرمود : یعلی هیچ چیزی‌دا نعواهند و بدان ميل نکنند دد بپشت جزاینکه بدان‌پذپرائی شوند 

پرمعنا بودن اخبار المه (ع) 

۷۰ ابی صر و ید من نزد امام باقر (ع) بودم که باو عرض شد سالم بن آبی‌حفصه ویادانش 
(از غلات مخالف امام بودند) اد ٿو گر ارش می دهد که سخنی میخوئی و هفتاد توجیه دارد و از 
هرداهی میتوانی ودرا ازهستو ایت رون بری؟ 


)1۹۸( کتابالروضة (۱2) 





وال ماحایت بیدا الشیون ولتد قال ]بر اهیم تلا : M‏ ای سیم #۷ ۳ کان سا 3 ما کذب 
ولقد فاا ل ابر آهیم لإ : « بل فعله کبیرهم هدا: 5مافعله و اکب : و ا قال بوسف فلا : 
وتيا العیرانی لسارقون» وان ما کانو! سار قبن وما کذب . 


فررمود: سالم ازمن سوه توق دار یشو اهذفر شته‌ها را داز بر ابر او رزژه ده ی 
هم چين چیزی‌را نرآوردند ۱ راهيم (ع) هم سخن توجبه‌داد فرمود E‏ بر استی‌من يمار م 
نه یماد بوذ و ته درو غ گفت و فشا آبر آهيم )ع( فر مود ( ٩۳‏ اللا ياء ( که بت بزدك این دا 
کرده ست نمت رز رك نگ رکه بوك و اد هم (His‏ ددودغ نگفت؛ و مسقا بوسفب(ع) ثرمودابا کادو ان 
شما دا ذ بدب بد ادزد نبودند و بوسف هم ددوغ ELE‏ 

شرح اامجلسی ده یعنی برای مصلحت دتقبه کلام با توجیه ودو بپاو میگو یدومتمود سالم‌از 
دوایتش انتقاد از امام (ع) بوده است و عدم صراحت در ایعه امام )ع( میفرماید من بساام معجزه 
هاي یره کننده نبودم و دراو ائر نکرده و میخواهد فرشته‌ها دا ۳۳ آمامت خودنزد او آودمبا 
اكه پیمبر آن‌هم برای ابات نبوت خودینین کادی نگردند. 

پس‌امام از اعتراض سالم که اینگونه سخن دروغ آمیز است جواب‌داده که اینگونه سخنها 

از پیامیر أن معصو هم صادز شده و :34 وغست دنه رشت بلبکه دز مقام ملت لا( مست (دسس استشیاد 
امام راشرح داده‌است). 

من گویم یکیاز محاسن بلاغت دشیوائی سحن پرههنا ادا کردن [است و یکی از دوشهای بر 
معا بودن سکن بلست که می‌تو اند دادای «عانی‌متعدده باشد و بپرمقامی مناسب تطبیق شود د ابن 
سر بلاغت شور و نثر است که سخن سرای ایرانی اسان الغیب خافظ در آن استادبوده است واشمادی 
در مدح بیذعبر بقن غز لسرا ئی | نشاه کرده‌است 45 درعس حال بر هقاد مو می مپروردی با عاشتي 
ومسشوق هم‌تطبیق می‌شود منلا: 

نگادمن که بمکتب رفت وخط ننوشت بغمزه مسئله آموژ صده‌درس شد 

ترذننگ ليست که دداین شعی امی‌بودن پیغیبردا در نظر گرفته دبیال کرده‌است که‌همه دانش 
ونی وجپانگی وجاو بدان حضرت‌او بنظر خدا وتو جه وعنات وی‌بوده است و اور نکاد شو ندهاسی 
یعلی ژببانرین نقش هستی دمحیوب مسلمانان دمقصودش آزغمزه همان نظر لطف خدااست که بوف 
نموت و رسالی عطا کرد دلی در عبن حال رگ قرو ی #مو هی و دلنشین دیگر ر هم هیدهد که بك غاڈ ق دل 
باخته با معشوقه دهانیو بی سواد ولی ذیبا ودلبر غود می‌تواند باآث کفتگو کد و باهم مک ره 

گر غالیه خوشیوشد باگیسوی او آمیشت وددسيه کمانکش شد باابروی اه پیوست 

از سل سشد اف شکل مه نو دا ور قد بلند او بالای صنوبر ست 

این‌هم‌دددصف پبغهپر | کر ماست که‌وسیلة وواسطه فیض‌یابیهادی‌ومعنوی بشر بوده است بدر گاه 
خدا تمالی‌دد این‌فن استادا ناز بلاغت “ةر آن‌محبه تاحد اعجاذشیواو برمعنا است که میفرمایدتا هفتادبطن 
داد و دد کلام بش ر کلیات بیغسر اسلامړا باردطرازاول شمرد که بدان بالیده وفر‌مود؛ داو تیت جو امم 
الکلم > وا گررساام‌این‌طر زستن‌دا نوسئدبده هماناخرد ددوقش ناساام بوده است. 


(ح۱) مصاحبه يك بانوبا امام‌سادق نتم (۱۹۵) 





( حدیث آبی بصيرمعالم رأة ) 

۰ - بان » عن‌آبی‌بسیر قال : کنت حالساً عندأبیعبدالة لت ٍذ دخلت علینا ام خالد 
التي كان قطع‌ا ی عليه فقال ۳۳۳ م : ایس لد آن‌تسم مکلامپا ۹ 
قال : فقلت : نعم » قال : فأذن لها " قال : وأجلسنی معه علىالطنفسة قال : ثم دخلت فتككمت 
فاذا امرأة بليغة فسألته عنهما ؛ فقال لها : توكيمما ! قالت : فأقول لربتی إذالقيته : إثك 
آمرتني بولايتهما ؛ قال : نعم » قالت : فان هذا الذي معك علی‌الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما 
و کثیرالنوايأمرني بولایتم‌ما فأیبهما خير وأحب |ليك ؟ قال : هذا والله آحب ٍلي من کثیرالنا 
وأصخابة ۱ إن هذاتخاصم فيقول : « دە نلم يکم بها نز لاله فا و لك هم‌الکافرون 6 «ومنلم 
يحكم بماً نز لاله فا ولك‌هم الظا لمون» «ومن لم یحکم بماا نزلالله فا ولك هم‌الفاسقون» . 





حدیث ابوبصیر با آن بانو 
(مصاحبة آن بائو با امام صادق ع) 


۱- ابان اذابی‌بصیر گوبد : من نزد امام ماد (ع) نشسته بودم که بی‌انتطار امخالد همان 
بانوتیکه بوسف‌بن عبر ازاو بریده بود اجاذه شرفیابی خواست آمام صادق (ع) بمن فرمود خوشت 
میآید سخن آن بانودا بشنوی؛ کوید گفتم آدی» گوید امام اجازه ورود باو داد و مرا با خودش 
وی توشکی تشانید کو بد: سپس آڻ بانووارد شد رسخن امد بانوئی سخنران و بلیغه بود و او 
اودر باده آن‌دو نا (ابی بکر وعمر) پرسش کرد وامام صادق(ع) باو فرمود تو آن‌دو دا خلیفه و 
دالی بشناص(دوست,دادخل) کفت و هر گاه پرورد گارم‌را ملاقات کم باو ,؟ یم شمابمن فرمودی 
سا نان راو الی‌شناسم ؟ امام فرمود: آری آن بائو گت ین مردیکه بپمراه شا دوی توشك نشسته 
است بمن‌فرماید از آ نها بی‌ژ اد ی‌جو یم و كشي الثوابهن دستوددهدبا آ نپابه بیوندم واژ آنپابروی کنم 
کدام بپتر اف و آن را دوست داری فرمود: این هرد بدا سو کد که از کشر الوا و بارانش نزد 
من محیو تر است داستی این مرد میادژه میکند و احتجاج مینماید و می گو بد -٤٤(‏ الماتده) وهر 
کس بدانچه خدا ناژل‌کرده حکم نکند و برخلاف آن حکم کند پسآنانند که کافر ند 4۵ - د 
هر کس ندانجه خداناژل کرده خنکم نکند و برخلاف آن حکم کند بس آنان سممکادند ۷ع- وهن 
که حکم نکند طبق آ نچه خداوند نازل کرده است پس آنان بزه کادانند . 

شرح- 1 مجلسی ره < هذا وات احب‌الی> بار تست از راه تقیه بهاو فرمان دوستی آبی‌بگر 
و عمررا داد و سپس چون در پرسش مبالفه کرد بکنایه لعن آنا دا ثابت نمود و متعرض خود آنها 
نشد که مورد برسش وی بود بلکه فرمود این ابوبصیر نزدمن از کثبرالنوا محبوبتر استذیر امنطق 
او درست‌است و کثیرالاو | بناحق میان مردم قضاوت میکند و بابات قر آن کفر وظلم و فسقش ثابت 





(۲۰۰( کتاب‌الروضة ج( 


اد معبوبیت ابو بصیر مستلزم اینست که در فرمان برائت از آنان داستگو باشد. 

۲- علت کفر کثب النوا شامل حال آ نها هم می‌شود و کفروظلم وفسق آ نها داهم ثابت میکند 
و اين خود نوعی آذ معادیش کلام است که اماعدرغیر سای بدا اشاره کرد ده‌مسکن است مقمود ین 
باشد که گفتة ابو بصیراز گفته کثیرالنوا نرد من محبوب‌تراست ذیرااو یکفر آن‌دو بدینآ بات استدلال 
میکند و درباده آن با مخالفان طرف میشود و بر آنبا چیره می گرد ولی این‌دا بعبادث‌قابلتوجهی, 
ادا کرد بایان نقل ازه‌جلسی ده . 

من کویم این حدیث يك سنه برفعنا از نشاط بانوان دا ددجپان اسلام و مذهب بیان فیک د 
آنچه از تأمل در آن معلوم میشود اینست که امخالد قپرمان داستان باحقیقت این حفذیث یکی از 
بانوان بااستعداد و برشود مذهبی بوده است و امام صادن (ع ) او دا بعنوان بك بانوی برودش 
بافته در مکتب امام صادق (ع) بیکی از برد کتر ین شا گردان مبارز خود ابوبصیر عرفی ینماید و 
برای مم مقام‌این بائو وعیق این حف بث شناختن آررن اشیحاص نا است: 

. س بو سف بن عم‎ ١ 

۲- کثیراللوا 

بوسف بن‌عمر سر م#مدین حکم‌بن ابی‌عقیل نسو د تقفی است . 

هشام بن‌عیدالملك او دا در ماه دمضان سال ۱۰۲ والی یمن امود ودد آنجا حکم دوا بود تا 
سال۱۲۰ که اورا دالی‌عران ساخت وبسرش صلت بجای‌او نشست تاانکه گوید: 

چون هشابن عبدالبلك ] هنك عرل‌خالد بنعبدانله قسریدااذعرای نمود قاصدیوسف‌ن عمر ثقفی 
از یمن نزداو آمده‌بود. هشام اورا طلبیدو گفت سرود تو اژحد خود تجاوز کرده وسرفرازی کرده 
است ودستور دادجامه برتن او دریدند وچند تازیانه باوزدند و در حشود او کاثبی ذاخو است و گفت به 
دو سف بن عبر نامه‌ای نوس وتا اددنت نامه توسد بخط خودس نامه‌ای باو نوشت ودستور دادیرود 
عراق وحا کم آ نجا باشد و چون کانب نامه داآورد بطوریکه نفېمد نامه غود دا در درون باکت 
جای داد و بوسف‌ین عمر بااین دستود سری بعر ای رفت و خالددا از کار بر کناد کردل(ناآنکه دوید) 

پوسف در کرداد و ستمکادی خود مورد نکوهش مردم بود و بدکومت میکرد احمقو بد 
خلق و بدسرت بود و لی‌جود دخشش داشت ود سر اند سفره مردم را مپمانی میسکرد ۳ شامی 
وعراقی‌همه بر سر سفره اومینشستند (و در سرانجام‌کاد او گوید): 





جون و لیدبن یز بل اموی کشته شد وعموزاده‌اش بش با بن ۶ لیف بای او رخافت نخست و 5ز او 
درست شد متصودین جمپود دا والی عراق کرد و :وسف بن مر گر :خت و شود رابلقاء دسانمدو 
جامه نان بتن کرد ودر ميان ذنان خاندان‌بسر می‌برد تا داز او کشف شد و او را گر فتندو بز ندان 
دمشق اف‌کندند. 

تاآنجاه که تشون مردآن بن مدد آخرین خلیفه آموی باقشون ابر اقیم جنك کرد ۳ آتها را 
شدست داد ویدمشق بر کشت طرفداران ابر اهیم بیم گردند که مبادا مروان به‌دمشق آید دحکم ۳ 
همان پسران ولید دا از زندان آزاد کند و حکمران سازد و آنپاهمۀ کسانیکه در کشتن پددشان 
دست دشن بکشند وتصمیم گرفتند أبن دو ندا نی را بکشند و یز يدبن شااف را مأمود آن کردند 








(ج۹) احادینی در باه شوه محالغان ۱ (۲۰۱) 


۲ - عدن یحبی » عن‌حمدین بن عیسی , عن‌الحسن‌بن علي بن فضال؛ عن علي بن 
عقبة ؛ عن عمر بن بان ؛ عن عبدالحميد الوابشي ؛ عن ابي جعفر إا قال : قلت له : ان لیا 
جاراً ينترك المحارم کلها حتی آنه ليتر كالصلاة فضلاعن غبرها ؟ فقال سبحان الله وأعظم ذلکی 
آلاا خب رکم‌بمن هوشر منه ؛ قلت : بلی قال : الناصب لناشر منه " أماإنه لیس من عبد یذ کر 
عنده أهلالبيت فیرق لذ كر اإلأمسحت الملائكة ظبره وغفرله ذنوبه كلها لا أن يجي» بذنب 
یخرجه من‌الایمان , وإن الشفاعة لمقبولة وماتقبل‌في ناصب و ٍن المومن لیشفشع لجاره وماله 
حسنة فیقول : یادب جاري کان یکف عنشي‌الاذی فیشفشم فيه فيقول اله تبارك وتعالی أناربّك 


ویزید هم یکی از غلامان پدرش دا بنام ابوالاسد باجمعی بهزندان فرستاد تاسر اندو پسربچه دا 

کوفتند و بوسق‌ین عمر زا هم در آوردند و گردن زدند برا قائل خالدین عد اينه قسری بود و این 
واقعه درسال ۱۲۷ هجری بود و بوسف شصت وچند سال‌داشت دچون سرش‌دا بر گرفتند کودان 
سیان سای اف نستند و اورا در کوچه‌های دمشق نشاندند . 

واما کثم‌النوا چنانچه ازاین حدیث استفاده میشود یکی ار اجم تقلید عامه معاصرامام بوده 
است دشپرت زهد وعدالت داشته ولی ترجه او در کیب رمال عامه وخاصه سیاد کوتاه ضط شده و 
ازتراده حکومتهای وقت اودا چندان ببازی‌ثبی کر فته‌اند که شبر نی‌نادیشی داشته‌باشد و بعبادت‌دیگر 
هرد تادیخ معاصر خود نبوده. 

ا حجر ددالتفریب خود کو یی 6۷۸ 6۳۰ 

کشر الدواء بمد وتشدیدقلیل الحدیث است واو دا ذم و تگوهش کرده‌اندومتروك‌الروابه ليست . 

درجامم‌الر وات‌اردبیلیح۱ص۲۸ اودا درج کردهد گویدنام پدرش‌اسماءیل اسدو ازاماءصادن(ع) 
دوروایت درمذمت او نقلکر ده است. 

احادیثی در باره شيعه و مخالفان 

۲- ازعبدا لحمید و ابشیاز امام باقر(ع) گوید باو کفتم؛:داستي ما ك هسایهدادیم که‌مرتکب 
همه محرمات میشود تااینکه داستش نماز دا هم نمیغواند تا به دیگر محرمات برسد ؛ در باسخ 
فرمود .. سبحسان الله چه خطای بر ر گی است این آیا من بشما ازبدتر اذآن گزادش ندهم ؛ گفتم؛ 
چرا فرمود بدخواه مااز اوهم بد تر است . 

هلاداستش اینست که هیچ بنده‌ای نباش د که ما اهل بیت ددبر او تامپرده شویم و او اژشنیدن‌نام 
ما رقت کند و تحت تانر قراد گرد جزاینکه فرشته‌ها او دا نوازش کنند و همه گناهانش آمرزیده 
شود جزایتکه کناهی آور د که بی‌ایمان شود . 

وداستی شفاعت پذیر ااست و درستست و ددباده بدخواه ما که ناصبی است پذیرفته نباشد و 
داستی هوّمن بر ای‌همسایه تبی‌دست غود اذهر کرداز خوب»شفاعت کند* کوید پرودد گادا این‌همسایه 
جلو آزارشدن مرا میگرفت و نم گذاشت بمن آذاریدسدوشفاعت وی درباده او پذیرفته گردد وخدا 
تبادك و تمالی فر ماید : 








(۲۰۲) کتاب الروضة . ۱ (ج۱) 


وأنا أحق من کافا عنكك فیدخله الجنة و ماله من حسنة د إن آدنی المؤمنين شفاعة لبشفم 
لثلائن إنساناً فعند ذلک یقول أهلالنار : «فما لنا من شافعن دلا صدیق حمیم» . ۱ 
۳ - ابن یحبی ؛ عن غدبن الحسین * عن عبن [سماعیل‌بن بزیع ؛ عن صالح‌بن‌عشة 
عنأبي هارون » عنأ بي عبدالله ب قال : قال‌لنهرعنده وأناحاضر : مالکم‌نستخفتون بنا ؟ قال: 
فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذلوجهاله آن‌نستخت بك آوبشیء منأمرك ففال : بلی 
نك أحد من استخف بي فقال : معاذ لوجهالله أن أستخف بك ء فقال له : ويحك أولم تسمم 


۴ ۱ سر 98 َة ل ۳" a‏ ت ۴ ت . FF‏ #۰ 
فلاا د نحن بقری‌الححقة وهو هون لك : احملی ودرمیل وقده الله اعت دالله مار فعت به راسا 


وقد استخففت به ومن استخت بموهن فا استخف وضیسع حر ماه عز وجل" ۱ 
۳3 ا ت ۱ Ê‏ 
i ٠‏ 0 7 3 0 فال تب نو i‏ ۴ ا ر 
عدار حمن‌بدن ابي‌عمدالله قال : فات لا بی‌عبدالنه ا : أن الله عز وجل من علینا بان عر فنا 
تو حیده » ثم من علینا بانأقر وی رم مد قلاف ۳ 0 سا م اختصنا بسكم أهل‌البیت بو لا کم 


منم برورد گار تو و سز او ار ترم که ازجااب تو باو باداش دهم واورا سیشت برد با ایزیکه هیچ 
کر داد خوبی ندارد و راستی ۳ شماده شعاغت شده‌های بك دون سی اسان کته کار است و در 
ایا است که دوژغیان کو بند؛ بر ای فا ولاعت کا لاست ل نهكه دار سنت #پر ناث ودلسوزی(؛ + 
١١١‏ الشهعر ا*). ۱ ۱ 

٣ے‏ از آبی‌هاددن ند من تست امام صادق (ع) دو دم a‏ جمد ان فرر هو ۵؛ جر | تاعا سار | 
سبث‌هي شمار بد ۱ ۱ 

کون هر ت خر اسا نی دیل مت او بر خاست ۴ افت ما بدا اھ ر اذ ارششکه او ۳ جز ف د 
دستودات تو بی‌اعتناه باشیم و آن دا سيك شمادیم» فرمود: چرا تو خود يکي از کسانی باشیب؟-ه 
مرا ساٹ شیر دک کشت ن بدا راه 6 اژانکه از | ساٹ ی ۱ ۱ 

فررمود و ای بر تو شنیدی فلانی وقتی‌ما نرديك جحفه ,و دیم(منز لی هبات مه و مد رنه آست انا 
13 راه شام اد زر اه ر ر داش و ) دو می گت مر اعسات ك بل [ کیک اد بكفر ست ) سوال فشن 
a5‏ بل | و آمانده ۶۱ بدا سو فاك ۲ مر برد یکر دی سنو ی او و باق باستتی نداد و اور اسيك‌شمردی 
ر هر کس بيك مون استخفاف کند و او را سات شمازدها زا سبك شمرده است و احتر ام هاعرو حل 
۴ ضا انعر کرده. ۰ 

شرح ے از مجاسی ره فارفمت به دسا کنات او ای و جپی و بی اعدا ئی اسیت. 

قوله <فنااستغف» این نوعیست اذاستذفاف که مستازم اد تکاب کیره وترك واچاتواغلاله 
تعظیم شعائر الله است و بجد کفر بات سا 

5 از عبدالر حدن ن آ سعید أيه کوت امام ادن )غ( کفتم راستی دا غز و جل ار ما مایت 
نباد که بخانگی خود دا با باد داد و سیس برها منت پاد که بر سالت مید( ص ) اتر اد. کرد بسم 





(ج۱) اخباری ددبارۂ ا مخالفان ۳ .۳( 





و ا فد کم و انما نرید ذلك خلاص آنقسنا الا , قال : NEI‏ , فقال 
أ بوعبداله وف : اي وا سل عن شي؛ | 2 خبرتك به » قال : فقال له عبدالملكبن آعن ؛ 
ماسمعته قالبا لمخلوق قبلك , قال : قلت : : خترني عن ال جلین ؟ فال: ظلمانا حقنافي کتاب 
1 عز وجل و منمافاطمة صلوات اك علیبا میرائبا من‌آبیها و جری ظلمپما لی‌الیوم » قال - و 
آشار زلی خلفه ۔ و نبذا کتاب‌اله وراءظپورهما 

۵- وبپذاالاسناد » عنأبان »عن عقبةبن بشيرالا سدي, عن‌الکمیت‌بن زیدالا سدي‌قال : 
دخلت علیآٌبی‌جعفر ب فقال : دالله یا کمیت لوکان عندنا مال لا عطیناك منه ولکن لك ما 
قال رسول لت لحستان‌بن ٿا بت لنيز ال معا روخ لقن ماذیبت عنا ؛ قال: قلت : خبّرني 
عن‌الر جلین قال : فأخذالوسادة فکسرها في‌صدده ثم ثم قال : ذال يا کمیت‌مااهریق محجمة 

من دم دلا خذ مال من غیرحله ولا قلب حجرعن حجرإلاذاك فيأعناقيما . 





سېس ما را به دوسٹی شما غانوا اده اختصاص داد شما دا دوست‌داد و پیردیم و از دشمنانتان بی‌ذادیم 
e‏ آن ابیت که خود لاناق غر کنيم کوید رر | دنه رفت و کریستم 

گا ن عدا للك رامین بآن N‏ , رو بدا اس کرو N‏ 
ازاو که بەخلوقى شاز تو این پاسخ ضر جرا بدهد (اینئجئن وعده بدهد خ). 

گو بد گفتم ب بمن از آن دومرد خبر بده فرمود: حقی که خداعزوجل در کتاب خود برای ما 
مقرر داشت (خمس) بستم از ما دبودند واز فاطمه میرائش دا ددیغ داشتند» و بادست خود بیشت سر 
خود اشادت کرد ونرمود قر آن خدازایشت ت سر شود انداختند . 

0 از کمیت بن بد اسف ويه خدمت امام باقر(ع) رسیدم و فرمود : ای کمبتا کر ما مالی 
داشتیم بتومی دادیم دلی از آن تواست آ نجه رسو لخدا «دس» در باره حسان بن‌ثابت فرمود: 

امو سته روح‌القدس هیر اه تواست ۷ اذ مادفاع میکنی و پاسخ‌بد گو و باثر | شی د شی 

کو بد: گفتم بمن از آن دو مرد خبر ده گوید آن حشرت بالش دا برداشت و ذ بر سینه‌خود 
نپاد و بر آن تکیه زد تا آن دادرهم شکست ( یعنی احساسات تندی او دا فرا گرفت )سپس‌فرمود 
ربخد | و گند ای کمیت باندازه بك شاخ حدامت عون دیزی نشود و هیچ مالی ناروا بر ده نشو در 
سنگی از سنگی نغلطد ( یعنی هیچ خرابی و ویرانی از کم د بیش تحقق نیابد)جز اینکه‌همه‌بگردن 
| نپا است. 

شر ح- از مجلسی ده قوله «معك دوح‌القدس» دلالت دارد که روح‌القدس گاهی همدرارواح 
بل ععضی ) "ا 

قوله «ماذست عنا» بعنی بامدح گوئی خود استغفاف وهجومنکران را ازمادفم کنی واین‌اشعاد 
دارد باینکه حسان‌مر تجم خواهدشد چنانچه گفته‌اند. 





(۲.4) کتاب‌الروضة (ج) 





5 وبیذاالاستاد عن بان ٠‏ عن فار سنب بی عبدالله : عن بي العبّاس المکي 
قال : سمعت أباجعفر ج یفول : إن عمرلقي عليناً صلواتالله عليه فقال له : أنتالذي تقراً 
هذء‌الاية «بأیسکم المفتون» وتعر ض‌بي وبصاحبي ؛ قال : فقال له :أفلا | خبرك بآية نزلت في 
بنی مية : «فرسل عسیتم ان تولیتم آن تفسنه | فی‌الاارض وتقطعوا آرحامکم» فقال : کذبت 
بنو امي آوصل‌للر حم منك ولکتات آبیت الاعداوة لبي تيم وبني عدي وبني ]یا : 

۷ وبپذاالاسناد » عن أبانبن عثمان ‏ عن الحرث النصري قال : سألت أباجعفر با 

عن قول الله عز وجل" : «الذین بد لوانعمةالله کفرآه قال : مایقولون في‌ذلك ؟ قلت : تقول: هم 
الا فجران من فریش بنوامية وبنوالمفيرة , قال : ثم قال : هي والله قریش‌قاطبة إن الله تبارل 
وتعالی خاطب نبیه تلو فقال : نني فضتلت قريشأعلىالعرب و أتممت عليه م ن‌متي و بعثت 





قوله محجمه- یمنی شا‌حجامت یمنی بانداژه پريك شاخ حجامت خون, یعنی هر بیش د کمی از 
راه‌ستم شون دبخته شود بسب اینست که آنها آغازستم کردند در جامعه اسلامی وغلطیدن سنك از 
سنك کنایه اذاینست که هرچیزی از محل شاینته غود بجای دیگرمنتقل شود و کنابه از تغییر احکام 
شرع و بدعتہا است پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم کنابه از وبرانیپای جپانست که برآئر تصدی ]یبا بو جود آ مده است, 

- از ابی‌المباس مکی کویذ شنید امام باقر(ع) میفرمود: عمر بعلی (ع) برخودد و بآن 
حضرت گفت تو ایکه این آیه دا میخوانی ( ۸ 2 القلم ) کدام شماها فتنه‌انگیز ید ؟ وبین ودفیتم 
(ابابکر) تعرض میکنی و گوشه میزنی- در پاسخ فرمود من بتو گزارش ندهم از آیه‌ابکه در باده 
بنی‌امیه نازل شده است (۲۲ - محمد) آپا این اميد میرود که ا گر متصدی کار شوید باسلام بشت 
کنید ودر زمین تباهی بیاز آود ید و قطم دحم کنید؛ عمر کستاغانه کفت تو دروغ نی وی لسن 
اميه از تو خویش پرودتر ند ولی تو نخواهی جز دشمنی با بنی تیم (تيره ابوبکر) و بنی عدی (تيره 
عمر ) و بنی‌امیه‌را 

شرح - از مجلسی ده - قوله؛ بایکم المفتونت یعنی کدام شماها بدیوانگی گرفتاد شدید - 
باعتیاد اینکه باه ژائده باشد یا کدام شما جنون دادید؛ که مفتون مصدر باشد چون معقول بمعنی 
عقل یا کدام دسته شماها دیوانه‌اید موّمنان یاکافران؟ بیضاوی چنین گفته است و تعریض این آ به بدانها 
برای اینست که در شان آنپا ناژل شده چون بیغمبر دا برایآ نجه درباده آمیرالمومنین (ع) گفت 
دبوانه خواندند.. 

۷- ازحرث نصری گوید از امام بافر(ع) پرسیدم از تفسیر قول خداعزوجل (۲۸- ابراهیم) 
آن کسانیکه نعمت خدا دا يبدل سکفر کردند؟ فر مود آ نان در تبرش چه گو بند؟ گفتم‌مامیگو تیم 
منظور از آن دو فاجرترین قریشند بمنی بنی‌امیه وبنی مغیره (بنی مخزوم). 

گوبد؛ سپس فرمود مقصود از آن همه قر بشند خدا تعالی بیغمیر خود را مخاطب ساخت و 
فرمود. داستی من قریش دا بر عرب برتری دادم و نعمت غود را بر آنپا تما کردم و دسول‌خودم 


(e‏ احباری در بارة سيك ومحالفان ف 








البهم رسولي فبد لوا نعمتي کف أَوأحلوا قومپم دالوا 

۷۸ - و بیداالاستاد ؛ ع ن‌أبان عنآبيبصير عن ابي جعفر و بی عبد ال لا انا قالا : 
إن التاس متا کف بوا بررسول ال و هم الله تبارك وتعالی بپلاك أهل‌الادش الاعلیاً فماسواه 
بقوله : «فتول عم فما نت بملوم 1 سم ثم بداله فر حم المومنین : تم نم قال‌لنبیته ور . «وذ کر 
فان الذ کری تنفم الم وُمنین» . 





را ۱ ز اتيا هر - عونت کردم ۴ نعمتم ۳ بکفر ۴ کفر ان بدل کردند و تره و د زابه بر بر تگاه 
هلاك ا 

شرح ازمجلسی رس یی شیر او لادمغرءة بن عد اله نن عمر بن مخز قرشیدد. که رسو لخدا 
(ص) دا بسیاد ازار کردند د لی یشم آ تان در جنك در کته ۳ اسب بر شدند و هر کدام هسم 
ماندند بعد از آن خاندان بیشییر دس» را آذار کردند جوث خالد بن الو لید 

و آنها که در بدد کشته شدند ؛ 

اب ابوجپل عمردین هشام بن مذیره. 

1 عاس ن هشاع ن شیر ۵ دائی در 

۳ ابوفیس بیقر اد بر ادر خالدبن و ای 

٤‏ ابوقیس‌ین فا کهة بان معیره. 

و انانکه در بدر اسر شدند: 

ے لد ين هشاعین مور و 

۲ آمیه بن ابی حذيفة بن مغيره. 

۳- ولیدبن و لیدین عغیره. 

کے ادابی افر از اماع تباقر و امام ادق (ع) a5‏ فر مود د جول فردم ارس ولخدا (س) را 
سطلدیت: گرونه دا تبادك و تعالی آ منك هلاك مردم زمین دا کرد جز علی که دیگر ان‌همه‌مسکوم 
بپلا کټ ښدند طبق قول خدا ٤)‏ الذاریات) از آنپادوی گردان (ای پیفمبر) که تو سرژنشی 
نداړ ی (ڌ برا حق دسالت دتبلیخ بجا آوددی) سيس اذ اجرای این حکم که مردم سزاو اد آن شده 
:ودند دٍست باژداشت ت (واژ | آنهادر کن شت)و بمو مناندجم کرد سمس به یمر ش فرمود: ٥۵‏ -باد آودگ 
کن يرا با اوری موّمنان راسو دمنداست. 
۱ شرح- از مجلسی ده قوله ثم بدالهب ایتخیر دلاات دارد که آخر ابه ناسخ اول آ ست 
(ابه 9و ناسخ به ٤‏ 9 است ددست‌تر بنظر میرسد) و مشپود میان هفسر ان اشعت که مقصود از 
تولی اعر اش از مجادله و ستیزه با آنپا است پس از تسگراد دعوت و اکتفا بهمان یاد آودی و بند 
اموزی که برای مومنان سودمند است. مقصود کسانیستکه خدا برای آنپا ایمان پیش‌ببنی ک-رده 
است پامومنانی؟ه کرو بدها ند و تفه کرو ند ماه‌از ودن بيتائی | نپااست ۱ 





(,-۲۰) دتابالروضة (ج۱) 


TE ىا‎ TES 
عد ۶ من اصیحاینا " عن سپل‌بن ناد » عنالحسن بن مول عن علي 8 راب‎ ۵ 
۳ ag ج ۴ وى‎ 1 2 ۳ 

عنا بىغبيدة الحد اء : عن وير بن أبىقاختة قال : سمعت علي بن | لحسین اام بد ث فی مسجد 

ل ل ق 3 ۶" ع ۳ 3 اف i‏ 
رسول اله با قال ؛ یل شي آبي اه سمع آپاه علي بن ابي طالب ۳ بحد ث الاس وال ۱ 
إذاکان يومالقيامة بعت‌اللّه تىارك وتعالی الباس من حفرهم عزلا بیما حردا مردأفي‌صعید واحد 
دو نهافیمنعون من المضي . فتشتد آنفاسهم و یکثرعرفهم و تضیق بهم | مودهم و يشتد ضجيجمم و 
نز وتا N: ail‏ ۶ ی ۱ ۱ - ۱ 
ترتفع اصوانهم فال؛: وهواد ل‌هولمناهوال‌یوم القيامة » قال: فیشرفالجبارتبارك وتعالی‌عليم 
من فوقعرشه فی‌ظلال‌من‌الملاکكة فیامرملکامن‌الملاككةفينادي فیهم: یامعشرالخلائقا نصتوا و 
استمعوا منادي الجبّاد؛ قال : فیسمع آخرهم كما يسمع أد لم قال : فتنکسرآصواتهم عندذلك 
وتحشع| بصارهم وتضطرب فراصم ونفر ع قلوبپم ویرفعون روسېم إلى ناحية الصوت «مپطعین 
۹- از ثوبربن آبی فاخته گوید شنیدم علی بن الحسیت (ع) در مسجد دسولخدا (ص ) باز 
میگفت که بددم بمن باز گفته است که از ذبان بدرش علی‌بن اببطالب (ع) شنیده برای مردم این 
بح بیش را میگفته است؟ ۱ 

چون دوز دستاخپز باشدخد! تبادكه تمالی‌همه مردمد ااز گودشان‌بی‌ساژ وبرك و بان‌در کامو لدت 
د تن بیمو بر آورد در يك سرژمين همواده نور آنان دا براند و تادیکی همه دا فراهم سازد تا در 
گردنه مشر باز استند و ندوش هم بال“ دو ند و در گذشتن از آن بوم نه زر نید وباهم مزاحیت کنند 
واز کشت وپیشروی بازشان دادند ونفس آنپاناد شود وذرادان عرن زیر ند و کان بر انیا سخت شود 
وشیونی بر آدند وفربادشان بلند شود. 

شر ح- ازمجلسی دهب نو پسوقهم‌النود و جعم الطلمه حند احتمال دارد: 

۱- دثبالشان نود ستکه انپادا به‌بیش مبراند دلی ددتادیکی راه مرو ند و طلمت آنپسا دا 
فرا گرفته‌است.. 

۲- مقصود اذنود فرشته باشد یعنی فرشته‌ها در تادیکی آنپادابه‌هشر میرانند . 

۳ے هر گاه روشنی بر آنا تابد جاو مرو ند و چون "اريك شود لوقف همی‌کذند و ما تن ۲ 
برهم گرد میشو ند. 

دئیاله حد یٹ۷۹ 

فرمود این نخست هراس روز رست ایر است فرمود : سیس: دای جیاد تارك و تمالی از 
فراز عرش بر اهل محشر توجه کند در انبوهی از فرشته هاد به فرشته ای دستور فرماید تا در ميان 
آ نپاجاد ژ ند: 

ای کروه خلائق دم بر بندید و بجادچی خداوند جباد کوش فرا دازید فرمود: ۲ :کهدد دنبال 
است بمانند آ نکه در آغاز است فریاد فرشته دا بشنود » فرمود در این گاه است که آواذها دد گلو 
بشگزژد: و دیده‌ها ترسان شو ند و دگپای کلو کاه بلرژ ند و دلپا بر بشان گردد وسرها دا بدانکه 


(ج۱) بعث خلائق در روز حشر (۲۰۷( 





إلى الاي قال : فعند ذلك یقول‌الکافی: «هذایوم عسرء قال: فیشرفالجبارعز وجل الحکم" 
العدل عيبم فیقول : أناالله لاإله الا ناالحکم العدل الذي لایجود ۰ الیوم أحكم بينكم بعدلي 
وقسطي لایظلم البوم عندي أحد ۰ اليوم آخذ للضعیف من القوي بحقته ولصاحب المظلمة 
بالمظلمة بالقصاص من ‌الحسنات والسیگات وا ثيب علىالبات ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي 
ظالم ولا حدعنده «ظلمة إلأمظلمة يبما صاحبهاوا ثیبه علیهاو آخذ له باعءندالحساب ۰ فتلازموا 


یا الخلائق واطابوامظالمکم عند من ظلمکم بهافي‌الد نیا وآناشاهد لکم علیهمد کفی‌بي‌شهیدا. 
a‏ ۳ ۳ 7 ۳ 3 ا EF.‏ ۲ 8 " 
فال : فیتعارفون ویتلازمون فلاسقی احد له عنداحد مطلمة اوح" إلالزمه بیساء قال : 
فیمکئون ماشاءاله فیشتد حالهم و یکثرعرفهم دیشتد غمتهم وترتفع آصوانهم بضجیسج شدید ؛ 
ت هة 8 ب ۰ ت ب ت ِ 
فیتمنسون المخلص منه بترك مظالمهم ۲ هلهاقال : یطلع ال عز وجل على جمدهم فينادي مناد ر 
û r‏ ت ری ۶ ۰ st‏ ان 3 
ن عند الله تمارك و تعالی - یسمع آخرهم کمایسمع او م 2 بام‌عشر الحلاثق انصئو | لداعي الله 
I. AF‏ ۲ 1 ۱ ۳۳ ت غ 
تبارك وتعالی وأسمعوا إن الله تبارك وتعالی یقول [ لکم ] : آنا الوهاب إن احبيتم آن تواهیوا 
آواژ بر آرد بر آداتد و گردن کشند که چه کوید؛ فر مود در این هنگامست که کافر گوید: این دوز 
سیتت ودشواز است. 
اک ول خدای جرا حا کم داد کیش بر ٣‏ تیاس کشد ومیفر ما یدمنم خدائیکه‌شایسته برستشی جزهن 
تمس عا کم داد گستری هستم که خلاف نگوید بان شماها بداد وعدالت خود قضاوت كنم امر وزه 
دد بر من بکسی‌ستم نرود. ۱ 
امروزاز نبرومند داد نانوان بستانم راز بده کادحق‌بستا نکاز یگرغ و با حستاتوسیثات قاس بده 
۱ امروذاست که هیچ ستمکاری اذاین گردنه در برابرم نگذرد ومظلمه‌ای از کسی بگردنلاو باشد 
جل آانکه جاحپ‌حق اندرا بوی بخشد ومن باداش اور | بدهم ودر نزد حساپ؛ حق او را بستاام ا 
خلائق بچسبیدبهم دهر حقی بگردن کسی دارید که دردنیابستم ازشما باز گرفته ازاو بخواهیدو من‌خود 
گواه‌شیا هستم بر عليه اد و س است‌چون من کو اهی. 
فرمود: پس هم را بشناسند و بوم‌بچسبند و کی نماند که بدهی وحقی بگردن دادد جز گرفتاد 
آنست فرمود: تاآنجه خدا خواهد دراین وضم بمانند و حالشان سخت شود و عرق فراوان بر یز ندو 
م نپا شد ید کرددو بانكث شیون‌سختی بر آز ند و آرزو کنند که اذحق خود بگند ند و بدهکاررا 
رها کنند و خود رها شوند وخدا عروجل بررنح آنان آ گاه است ويك منادی ازنرد خداتبارك و 
تمالی جار کشد که همه ازانجام تاآغاز باهم شنو ند که: 
ای رده خلائق یکو ندة خدا تبارك و تعالی دل بدهید و شئوبد : راستی خدا تارك و 
تعالی میفرمابد: 
منم پر بخشش اگردوست دادید که بهم دیگر بعشش کنید و هم‌دیگردا ببخشیه وا گرهمدیگر 





)۲.۸( کتابالروضة (ج٩)‏ 





فتواهبواً د إن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمکم قال : فيفر حون بذاك لشد ة جهدهم وضيق 
مسلکهمو تزاحمپم‌قال: قیپب بعضیم ما لمهم رحاء ان تخ لصوا مماهم فيه ویبقی بعصم فیقو ل: 
يارب مظالمنا أعظم من ان پبپا فال : فيمادي مناد من تلقا د العرش این رضوان خازن الجنان 
جنانالفردوس‌قال : فیأمرهاله عز وجل آن یطلع من‌الفردوس قصراً من‌فضنة بمافيه منالا بنية 
و| لدم . 

قال : فیطلعه علیهمو فی‌حفافة القصرالوصائف والخدم قال : فينادي مناد من عندالله تبارك 
۴ تعالی 0 بامعشر الحلائق ار فعوا رسكم فا نطر وا آل هدا ألقصر فال : قبر فعون روّدسیم 
فکلمم بتمتاه ؛ قال : فينادي مناد من عنداله تعالی : یامعشر الخلائق هذالگل من غفا عن 
مؤمن ؟ قال : فیعفون كلهم إلاالقليل » قال : فيقولاله عز وجل لایجوز إلى جسني الیوم‌ظالم 
ولایجوزلی ناري البوم ظالم ولا حد من المسلمين عنده مظلمة حتّی يأخذها منه عندالحساب 
ینپاالخالاق استعد واللحسای . 

قال : ثم یخی سریلهم فینطلقون إلى العقبة يكرد بعضیم بعضاً حذی ینوا إلىالعرصة 
رانبخشید من‌حق شما دا میستانم 

فر هود: اد ین بدا شاد شو زد براي سختی و تنگی راه و مر احمت باهم . فرمود ار ی مظالم 
خودد | سک دك تاد مشر خلاس شو ند ابر خی ا مانند ل و ذف» بروددگادا عتوق 
ما اذاین برد کتر استکه | ر نرا ببخشیم و جادچی اذبر عرش فر یادز نف: 

جااست دضوان خاذن جنان» جنان‌فردوس؟ 


فر هو ۵: س خد او زد عزو جل باو فر فاید ۳ بك کاخ اقر ۵ اذ در دوس lı‏ شیاه ساختما نها و له مث 
کار انش تما یش دهد. 





فرمود: آن کاخ دا بمردم محشر نماید که در کرد آن کنیزان ماه رو و خدمت کادان‌خوش 
زو باشند. 

فرعود: بس جادچی از نزد خدا تہادك و تعالی فر یاد کند؛ 

ای کرده خلائق سر بر آدید و بنگر بد. 

فرمود : سر بر آدند و هر کدام آن‌را ازدل آرژو کننده 

فرمود: جادچی‌اذبرخدا تعالی فریاد کشد ‏ این‌کاخ از آن هر آن کسی استکه اذمومنی بگذدد 

فرمود: هبه حن‌داران یگدز اد جزاند کی از [ ناث. 

فر هو د: شداعز وجل فر هید امر وذهیج ستیکازی‌سوی وشم در نگذرد و هیچ ستمکاری که 
از بك مسلمانی حقی بگردن داد بدوزخم داه ندازد تاهنگام حساب حق دا از او بستانم‌ای‌غلائق 
]رازه حساب باشید. 


فر مو + سپس ذاء آ نها ۴ باز گنه و از 11 گردنه بال“ ز و زد بط‌ور که هبدیگر را بعقب 





(ج۱) بعث خلائق در رود حشر (۲۰۵) 
و الجبارتبارك وتعالی‌علی‌العرش‌قدنشرت الدواو ین نمست الموازین وا خضر لوق و الشیداء 
وعمالا نة يش د کل [مام علی‌آهل عالمه‌با ند قدقام فيبم بأمر اه عز وجل ودعاهمٍلی‌سبیلل 
قال : فقال لد دجل من قریش یا ابن دسول‌اله إذا كان للر جل المؤمن عندالر جل نج 
مظلمة؛ أي شىء يأخذ من‌الکافروهومن أعل‌النتار ؟ قال: فقال له علي بن الحسین :بط 
عن | لمسلم من سیگانه بقدرماله عا ی‌الکافر فیعذ تا لاف ر بامع‌عدابه بگفره عناب مالسا 
قله س هة ی 

قال : فقال له الفرشی : فاذا كانتالمظلمة للمسلم عند مسلم كيف توخذ مظامتد من 
المسلم ؛ قال : یوخ للمظلوم من الظالم من حسنانه بقدر حق اامظلوم فتزاد على <سنات 
المظلوم " قال : فقاللد القرشي : فان لميكن للظالم حسنات ؟ قال : |ن‌لم‌یکن لاظالم حسنات 
فان للم‌تللوم سیتات يوذ من سیبئات المظلوم فتزاد على سیئات‌الظالم . 

۰ ابوعاي الا شعري ؛ عن تین عبدالجباد » عن‌الحسن‌ین علي بن فضال , عن ثعلبة 
i‏ سد ھول ۲ عن ابی اه دو ست ين تابت‌بن اة 1 عنآبی عبدأله تام آشپسم قالواحن 


رانند تاآنکه بعرصه محر رسد و خداوند جیار بزعرزش باشد و نامه‌های اعمال بازاست و تر ازوی 
عدل وداد بر با است و یمیران و کواعان که اماعان. نز حفند همه حاضر؛ هر امام و دهیر برای مردم 
دوران خود کواهی دهد که وی غرمان خدا عزوجل در مان آ نبا قیاع کردو آنهادا براه خدا 
دعوت هو د۵. 

کوند: که کم رذفرشی نو اد باو گەت يان رسول‌ال هر گاه مردهوهنی حقی‌بگردن کار ی 
دار د از آن کاذر که اهل دوز خست دز رار آن‌جه ستانك ؟ 

کوبد: علی بن الحسین (ع ) در پاسخ او فرمود از کناهان آن مرد مسلمان به انداژه حقی 
که ب‌گردن آن کافر دارد کم مشود و آن کافر بهانداژه انیا راه عذاب کثر خودعذداب شود 

وبك ن مرد فر شی قث هر کا «نجا ما ی بگردن ۳ ای حقی دارد چکو نه‌حقش ۳ 
شود از آن فسلمان ؟ فره‌ود : برای 11 #سلمان ستانکار از حسنات بدهکار ظالم نکر ند و بر حسنات 
411 ستم کشیده سف ایند . 

کش ایغ فر شی او افت ا کر آن فلالم حسناتی ندارد؟ 

فرضود: اکر ظالم حسناتی ندارد معنلوم بستانکار گداهی دازرف از کناهان «آن‌مظاوه ستانکاز 
رند وب ظالم بده کار بیفز ایند تاحساب او پااك شود. 

۰ ازابی افیه‌بوسف بن‌نابت بن ابی‌سعیده از اما سادق (ع) که جون بخدهت‌امام سادق( غ) 
شر فیاب شد زد ای 5 اف اف ک4 








)1( ۱ کتابالروښة 62 


دخلوا عليه : إتماأحببنا کم لقرابتکم من رسول الل اتو ولماأوجب الله عز و جل من حقتکم 
ما أحببنا کم للد نيا تصیبها منکم الا لوجهالله والد ادالاخرة دایسلیج لام متتاذینه.. 

فقال آبوعبداله 5# : صدفتم , ثم قال : من أحبناكان معنا أوجاء معنا بومالقيامة هكذا 
ثم جمع بنالسبابتن ثم قال : والّلوأن رجلا صام| لنهارو قام اليل ثم لقيال عز وجل بغير ولایتنا 
أهل البیت للقیه وهوعنه غیرداض أوساخط عليه . 

ثم قال : وذلك قول الل عز وجل : «ومامنعیم آن‌تقبل منهم نفقا تېم الاشهم کفر و بل و 
بررسوله ولایاتون الصلوة إلاوهم کسالی ولاینفقون الاو هم کار هون + فلا تععبكث آموالبہ ولا 
آولادهم تما يريدالله لیعذ بهم بيافيالحيوة الد نیا دتزهق أتفسهم وهم کافرون » فال : و 
كذلكالايمان لایضر ممه العمل د کذلك الكفرلاينفع معه‌العمل ثم قال : إن تکونوا وحدانیتین 
فقد کان رسول الله َو وحدانياً يدعو الناس فلا یستجیبون له و کان ول من استجاب له 





همانا ماها شماها را دوست دادیم برای اینکه فرژندان دسو لخدا ( ص ) هستید وبرای اینکه 
خدا عزوجل حق شمادا برماها داجب کرده است برای دنا شماها دا دوست ندادیم که اژشما بماها 
برسد همانا برای دضای خدا ودیگر سرای شما دا دوست دادیم د برای اینکه هر کدام‌ما دين غود 
دا درست کند . 
امام صادق عليه السلام درپاسخ آنپا فرمود زاس ففتیده سپس فرمود هر که ماد اددست 
دارد همراه مااست با همراه ۱۱۸ رد ( تردید از داویست مچلسیده-و بپتر آنستکه أو بمعنی بل باشد 
یعنی باما است وبلکه هرجا بردیم باما بیاید) دردوز دستاخیز همچنین وسپس دوا: کشت سیابه خودرا 
ازدو دست بهم‌چسبانید (برای نشان دادن کمال همراهی ومعیت). 
سيس فر مود: بخداا گر مردی همه‌روژه دوذه دازد وهیه شبدا بعبادث ز نده دارد و باخدا عزو 
جل تہی‌دست از ولایت ودوستی ما ائمه اهل‌بیت ملاقات کند اورا ملاقات کند واز وی‌خشنود نیست 
" سپس فرمود: اینست تفسیرقول‌خداعزوجل (۵4- التوبه) باز نداشت آنها دا اذاینکه‌خرجیکه 
کنندپذیر فته باشدجز اینکه ازدل بخداورسو لش کافر ند و یاز ثمیغوانند جز با کسالت داننېلید گرانی 
خاطر وخرج هم درراه خدانکنند جز از دوی کراهت هې تو از اموال فراوان و فرزندان ۲ نان 
در شگفت مباش هبانا خدا خواسته بدانها در این جپان چذابشان کند و دنجشان دهد و چا نشان 
دا بگیرد و کافر پاشند ( یعنی علاقه بمال و فرزند مانم از اینستکه توفیق ایمان معنوی یابند). 
سپس فرمودغ همچنین یمان وعقیده حقیقی از کردار ظاهر ذیان نبرد وبا وجود کفر ازدل‌هیچ 
کر داد خوبی هم سودمند نباشد. ۱ 
سپس فرمود: اگرشما پیروان ائمه دد این جپان تثپا هستید دسولغدا (ص) هم تسنها بود و 
مردم دا بخدادعون هکرد و از او بذیرانرودندو نت کسبکه‌اودا اجابت کرد علی‌بن| بیعطالب(ع) 








(ح۱) (۲۱۱) 


و 
نبي بعدي» . 

۸١‏ - علي بن إبراهيم ٠‏ عن عم بن عیسی بن عبید ؛ عن‌یونس قال : قال أبوعبدالله ل 
لءبادبن كثيرالبصري الصوفي : د يحك ياعباد غركأن عف بطنك و فرجك إن الله عز “وجل 
يقول في کنابه : «یاآینماالذین آمنوااتقواالله وقولواقولاسدیداً ۵ یصلح‌لکم أعمالكم » اعلمأته 
لایتقبل‌اله منك شیثاً حتی تقول قولاعدلا . 

۲ - يونس ؛ عن علي بن شجرة ؟ عن ان عمد الله م قال : لله عز وجل في بلاده 
یه وحرمة آل رسولالله صلى الله علیهم وحرمة كتاب‌اللهعز “وجل 








خمس حرم: حرمة رسول الله تاا 
وحرمة كعبةالله وحرمة الموّمن . 

۸۳ دا5 من‌آصحابنا » عن‌أحمدبن عم » عن ابنأ بي نجران » عن دبن‌القاسم؛ عن علي 
ابن المغيرة » عنأ بي عبدالله ## قال : سمعته يقول : إذا بلغ الهؤمن أربعين سنة آمنه الله من 
الأدواء الثلاثة : البرس والجذام والجنون ؛ فاذابلغ الخمسين خفیف الله عز و جل. حسابه 





بود و دسولخدا (ص) هم باو فرمود : 
تو نسبت بمن همان مقام و منزلت دادادی که هاددن نسبت بموسی (ع) داشت جززاینکه‌پدنبال 
شرح - از مجلسی دره» ‏ د قوله لایضر معه العمل > - پعنی کردادبد با عقیده درست تا 
آن جا زیان ندارد که باعث خلود در دوزخ شود با سلب استحقاق شفاعت و دحمت دابنماید. 
۸۱- از يونس گوید امام صادق (ع) بمباد بن کثیر بصری گفت دای بر تو ای عباد تو دا 
فریب داده است و مغرور ساختة که شکم و فرجت بادسایند داستی خداعزوجل در کتابش فرفادد 
(۷۰ - الاحزاب ) آیا کسانیکه گرویدید از خدا بپرهيزید و درست و مصکم بگوئید ۷۱ - تسا 
کرداد شیا خوب باشد - بداننکه خداو ند عملی را از تو نیذیرد نا عقیده و گفتارددست‌داشته‌باشی 
۲ سم فرمود (ع) :برای خدا عزوجل در بلادش, بنج حرمت است ( که بایدآ نپارادعایت کرد) 
١د‏ حرمت دسو اخدا (ص) ؛ ۲ حرمت خاندان دسو ادا (ص). 
۳- حرمت کناب خداعزوچل . 4- حرمت کمبه خانه خدا ۵- حرمت شخص مؤمن. 
۳ از علی بن‌مفیره که شنیدم‌میفرمود(ع)هر گاه مومنی بچپل‌سالگی دسید خدایش از سه 
درد ایمن سازد پیسی و خوده و دیوانگی و هر گاه پنجاه ساله شد خدا عزوچل حسابش داسيك کند 
و هر گاه شصت ساله شد خدا باو توبه و باز کشت روزی کند و هر گاه هفتادٍ سالش شداهل آسمان 


ها اورا دوست دادند و هر گاه هشتاد ساله شد خدا عزوجل فرماید حسنائشن را بنویسندو کناهانش 


فادابلغ ستین سنة رزقهاله الانابة » فادابلغ‌السبعین أحبه أهل السماء » فاذابلغ اللمانین أمراله 


گت 


(۲۱۲) کتاں‌الروضة )ج1( 





عز وجل باثبات حسنانه وإلقاء سیسئانه » فاذابلغ التسعين غفراله تبارك وتعالی له ماتقد 
ذنبه‌وماتًخرو كتب : سیر اه في أرضه ؛ وفي‌رواية | خری:-فاذا بلغ‌المائة فذلك أرذلالعمر. 
۶ - څل بن بحیی ۰ عن اخسدین این عیسی ؛ عن علي بن الحکم ؛ عن داود ؛ عن 


(۹ 





سیف ؛ عابي سیر قال : قالأبوعبدالله 2 : إن العبد لفي‌فسحة من أمره مابینه وبين آربعین 
سنة فاذابلغ أربعين سنة أَوحیاله عز وجل إلىملكيه قدعمرت عبدي هذاعمراً فلا و شد دا 
وتحفظا وا کتبا عليه قلیل‌عمله و کثیزه وصغبره و کببره ۱ 

ق۸ «علي بن | براهیم i‏ عن اي ؛ عن ابنأ بي ادر عن حمتادین عثمان 1 عن الحلبي 
عنأ بي عبدالله ار قال : سالت أباعبدالله ت عنالوباء يكون في ناحيةالمصر فيتحو ل الر جل 
إلى ناحية خری أويكون في مسر فيخرج منه إلى غيره فقال : لاباس |تمانهی رسولالة 
إو عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العده » فوقع فيم الوباء فهربوامنه فقال رسول اك 
لته : الفار منه کالفار من‌الز حف كراهية أنيخلومراكزهم . 

Î‏ علي ۰ عن i Î‏ عن ابن بي عمير؛ گن آبي‌مالك الحضرمي عن حمزةین حمران ؛ 
عن ی عبد ال ار قال : ثلایة ٿه لمینج‌منپانبی من د به : التفکر فی‌الوسوسة في‌الخلق والطيرة 





دا مو کد و هرگاه بنود سال رسيا قبازگ رو مالی آنچه ګناه کرده دمیکند می‌آمرزد و. 
اورا اسیر خدا در زمین بنویسد و درروایت دیگر استکه چون بصدسال رسد بعمر نپائی دسیده که‌از 


آن بارذل الععر تعبرشده است. 

۸6 فرمود: داستی بنده تابسال چپلم عمرش دسید یك میدانی دارد در کار خود دچون چېل 
ساله شد خدا عزوجل بدو فرشته گماشتۀ بر او وحی دند من ببنده خود این عمر دا دادم بر او 
سخت گیربد و خوب اودا بپائید د هر کار کم و بیش وخرد ودرستش رابپای اوبنو بسید. 


احادیثی راجع ببیمار با 
۵- اذحلبی گوید ازامام صادق(ع) برسیدم دديك کوی از شهر و باه پدیداد شده است و 
شخس نکوی دیگر قل مکان مب‌کند (برای‌حفظ خود) با در شپری وباء بدیدار شده و انسان,شهر 
دیگر میرود ؛ فرمود عیب ندارد همانا پیفمیر از نقل مکان وبائی یکیاد غدقن کرد بخاطر اینکه 
هکان دیده بانان و مرز دادان برابردشمن بود و وباه در آن بدید شد و از آنجا گر بعتند و دسول 
خدا (س) فرمود گریز از این مکان چون گریز از میدان جپاد است تا مبادا مرا کر مرزی‌دابکلی 


خالی کنند. 
٩‏ از امام صادق ( ع ) فرمود : سه چیز استکه هیچ پیغمیر و کشر از پیشمبر از آنا 
رها تشد 


۱ب اندیشه کردن ددپریشان خیالی در باده آمربنش. ۲- بدفالی ۳- حسد بردن چزاینکه 





(ج۱) در بیم‌اریپا وعلاح تب ۱ (۲۱۳) 
۶ | سف إلاأن الموّمن لا پستعمل حسله 
۷ کون بحبی » عن حمدبن لین عیسی " عن‌الحسین‌بن سعید ؛ عن ا قاسم بن ل 
الجوهري » عن يب أبيحمزة » عنأبيإبراهيم ا قال : فاللي : إثيلموعوك منذسبعة 
آشبر ولد وءث اینیا ی عشم ۳۰7 دحی تضاعف علینا آشعرت اس الاتأخذ في الجسد کله ور یما 
ادن قي اعلی | خسف ۳ و وریما اخذت فياسفله ولم اف فی‌اعلی الخ کله؟ 
قلت : حعلت فداك إن أذنت | ۴ حد تك پحدیٹعن ابی بصیر ؛ عن جحد ك أنه کان اذا 
وعك استعان بالماء البارد فیکونله ثوبان : ثوب فی‌الماء البادد وئوب علی‌جسده یراوح‌بینهما 
نم نادي حتی یسمع صوته علی‌بابالداريافاطمة بنت غ ۰ فقال : صدفت ؛ قلت : حعلت‌فداك 
فماوجدتم للحمی عند کم وواء ؟ فقال : ما وجدنا لپا عندنا دواء الاالدعاء والماء الباده [ٍتي 
اشعکیت فارسل | بت بن |براهیم بطبیب له فجاء ني بدواء فيه قی» فا بيت آنآشربه لا تي لذا 
قسنت زال کل" مفصل هي 


۴ ول ار , 


شرح. از مجلسی ده _ < التگر ی الوسوسه 4 نب ظاهر آمقصو دا ندیشه‌هائی باشد کهدر خاطر 
می آ بد درباده خالق هر جیز و کضت خلقت و خاقت اعمال عباد و اندیشه در حکمت باده‌اک چیز 
۳۹ 9 نظار به | ذد چنأنیده دل اخبادی این «وضوع بیان كھ أ یرت و سس اشازی لے ایتاره 


»ۋەن = سد ات دوت ورا تکار رس ۴ دان 1 زر ایا اثر ز بان ث 


گر ده است: ۰ 

و گفته شده‌استتکه مراد ازخلن مکاوقاست وه‌تمود ازدسوسه درا نا بدد ی لست با نپااست 
و باژدسی از کادهای آنها ولی معنی اول درست است.. 

۷ اد علی بن امز ه از لمام کاظم )ع( کوبت آن حشرت بمن فرمود از ۷ مافستکه بپ 
میسکنم 8 سيرم فم ده از ده‌ماه سب ۳ و ابن سپا سا ماع شو د و اعاس میسکنم که دار يه 
ن نمیگیرد بسا در بالای تست و در پالینش نیست وبسا که پائین تن دا بگیرد وددبالانگرد کفتم 
ثر مات بر ای شما يك حدیتی 1 نی اک ہر ادت با یم باز گنته بر ای بت باز گویم او می گفتکه 
چون او دا تب میگرفت از آب سرد كمك میگرفت او دا دو جامه بود یکی مبان ۳ و یکی دد بر 
او و بنوبت می‌بوشید و سپس فریاد می‌زد که هر که در خانه بود ميشنید و میگفت یا فاطمه بنت 
مید (ص) فر مود ز است گفتی من کفتم قربانت شما برای تب دوائی در دست ندادبد؟ فرمود ما 

ددا ئی برای ١‏ آن نداد یم جز دعا و آب سرده هن سار شدم و محدبن + | بر آهیم بز شی بر ایم قر سداد 
و اد هم ددائی آورد که قی می آورد د من اخواستم از آن شوشم ذیر | هر گاه ی کنم هر بندی‌از 


بندهارم آز 1 E‏ اسو ك 








۸ الحسی‌بن الا شعري » عن دين اٍسحاق الا شعري . عن بکسرین غمالازدي 
قال : قال آبوعبدالله 0 : حم دسول‌الة نله فاتاه جبرئیل لا فعو ذه فقال : بسمالآرفيك 
بال » و بس‌الله أشفيك » و بسماله من کل داه يعييك؛ بسمالله ال شافيك " بسمالله خذهافلتنيك 
بسمالله الر حمن‌الر حیم فلاا قسم بمواقع النجوم لتبرأن باذن‌الله , قال بكر : وسألته عن‌رقية 

الحمی فحدثني بهذا . 


۸۹- آبوعلی الاشعري » عن غلبن سالم ؛ عن آحمدین لنش ؛ عن عمروین شمر » عن 
جابر ؛ عنأ بي جعفر 455# قال : فال دسولالّه َِْو: من‌قال : دبسمالله ال حمن‌الر حیم لاحول 
ولاقو ة إلابالل ال المظیم» ثلاث مر ات کغاه‌الله عز "و ال منة وتسعن توضأهن انو اع الملاء 
آینزهنی الخنق.. 

۰ - حمیدین زیاد ؛ عن‌الحسن‌بن شالکندي ۱ عن‌أحمدین الحس‌الميشمي , عن بان 
ابن ءثمان » عن نعمان الر ازي » عنابیعبدالة و قال : انپزمالتاس يوم حد عن رسولاله 
لته فعضب غضباً شديداً » قال: و كان إذاغضب انحدر عن جبینیه مثلالآولۇ من‌العرق «قال: 


ات س لے س ا ل ل ا mm‏ س 


۸۸- از بکر بن محمد ازدی گوید امام صادق (ع) فرمود دسو لخدا (ص) تب کرد وجبر ئیل 
آمد و او دا باین عو ذه معألیعه کرده گفت: نام خدا ٿو دا ناه دادم ای معد و بام خدا تو راشقا 
دادم و بام غدا از هر دردیکه در مانده‌ات کنب تام خدا و خدا شنا دهنده تو است بنام خدا آن 
دا نگ و تو دا کوادا باد 

بسم له الر حمن الر حمن فلااقسم بمو اقم النعو م هر 1 پود شوی نام خدات نگر کو ندال 
او وزدی برای تب خواستم و این حدیث دا برایم باز گفت. 

کے از چابر از آمام باقر (غ( ک4 زسو لخدا (س) فر مو د: هر که بگو بد یسم الله ار حمن‌الر حيم 
لاحول ولاقوة الا بان العلی العظیم تا سه بار خداعزوجل نود ونه نوم بلا را از او کفایت کند که 
آسان‌تر همه بلاق خفه گی است . 

وصف شجاعت امير المومنین (ع) 

+۹ از نعمان دازی از امام سادن (ع) فرمود دوز جنكك احد همه مردم‌از دوررسو لعدا(ص) 
گریختند و آن حضرت سخت خشم کرد فرمود هر گاه خشم میکرد عرقی چون مروادید از 
بیشانی او فرق مر شت فر مود نگاه کرد و دید على (ع) در بپلوی او است ثرمود ای علی تو هم با 
زاد گان دیگر پددت بر یعته‌های از دوردسو لغدا (ص) بېو ند. 





(جا)_ شجاعت عای 4 درجنگه احد ۱ (۲۱۵) 





بادسول اڭ بك ا ا وال : فاکنني هوّلاء. فحمل فضرب أو ل من لقي ما منهم , فقال حبرئیل 
0 :إن هذه لبي المو اساة با ی فقال لهس انات , ففال حبرگیل م : : وآتا منکما 
ياعد » فقال أبو عبداله ل فنظر رسول الله إت إلى جبرئیل 22 علس كرسي من ذهب بين 
الما والار ص وهویقول : لاسیف الاو الفقاد ولافتی إلاعلي. 
۱ - حمیدین زياد , عن عبیدالهبن أحمد الد هقان » عن علي بن‌الحسن الطاطري ؛عن 

عبن زیادبن عیسی بيتاع‌السابري » عن‌آبان‌بن عثمان قال : حدا"ثني فضیل البرجمي قال : 
كنت بمكة وخالدین عبداله آمیرو كان في‌المسجد عند زمزم فقال : | دعوالي قتادة قال :فجاء 
شيخ آحمرالر أس واللحية فدنوت لاسمع » فقال خالد : ياقتادة آخبرني با کرم وقع ةكانت‌في 
العرب وأعز وقعدکانت في‌العرب وأذْل وقعة كانت في العرب . فقال : أصلحالة الأ مير | خبراد 
با کرم دقع ة کانت فی‌العرب و أعز وقعة كانت في العرب و أذل وقعة كانت في‌العرب واحدة 
ال خالد : ويحك واحدة ؛ قال : نعم صلح الا مبر» قال: آخبرني ؟ قال : : بدر » قال: و کیف 








۰ دد پاسخ گفت با دسول اٹ من بتلا کوچ کم مود ب بس اینان را ۳۷۷۲ 
پودش برد و باول کسکه دسید او دازد-جی گیل کفی زا این مواسات است ای‌محمد. بیضبر 
(س) فرمود أو از منست و من از از هستم» جبرئیل گفت ای محمد منهم از شما هستم امام صادق 
(ع) فرمود پس رسولخدا (ص) بجیرئیل دعر نس ؟1 بر سر يك تختی از طلا در میات آسمانوزمن 
بشسله است وهیگوید: 

شمشیرگ نیست جز ذوالفقار جوانی نیست جز علی 

۱- فضیل برجمی باز گوید که من در مکه بودم وخالدین عبدالله امیرمکه بود وددمیان مسجد 
العرام کناد ژمزم نشته بود گفت قتاده را نزد من بخوانید ( یکی از اکابر محدئین عامه و از 
تابمین بصره است ) گوید مردی با سر و دیش سرخ آمد و من نزديك ر فتم تسا سخن آن‌ ها 
را بشنوم: 

خالد - ای قناده آبرومندترین جنك و حاده‌ای که در عرب رخ داده برایم گرارش بده 
وعز بز تر بن‌داقعه را که در عرب‌بوده گزارش بده و خوادترین واقمه دا که ددعرب‌بوده گرارش بده 

قتاده_ دا امردابه گردا ناد با کر اهتترین و اقعه عرب وعزیز تر بن واقعه عرب و خواد رین 
و اقعه«عرب‌دا همه‌وهمه دريك واقعه بتو گوارش میدهم؟ 

خالد- وای برتو همه اینپا یکی بوده‌است؟ 

ادا آری خد | امیرد | 4 گر دایاد. 

خالد بمن گزارش بده. 

قجاده. آن همان بك واقعه تاریخ جنك بدراست. 


۳۹( كتاب‌الروضة )ج( 








ذا ؟ قال : ان بدراً ا کرم وقعة کانت فی‌العرب بہااً کرم الله عز وجل الا - ر اع 
وقعة كانت في‌العرب بها أَعز له الاسلام و أمله وهي أذل وقعة كانت في العرب , فلمتا قتلت 
فریش يومد تا لعرت . 

فقال له خااه : کذبت لعمراله إن كان في‌العرب یومتذ من هوأعز منم ويلك یافتسادة 
أخبر ني ببعض آشمارهم ؟ قال : خرح آپوجهل يوم يذ وقد أعلم لیری مکانه وعلیه عمامة حمراء 


,ى 

و پیده ترس مدهصب وهو یقول : 
سك نی » 
ماسقم الحرب الشموس سی 1 بار عامی حل بت السین 


لمل هذا ولدئدي 


ا مني 
فقال : کنب عدو اله آن کان این خی لا فرس منه یمنی‌خالدین الولید- و کانت | مه 
قشر یب و یلك با فتادة من لدی يفول ۳ «أوفي بمععادي ۳ ي عن یمس 6 5 فشال : أصاح الله 


ال هیر لیس هد بو مت 1 مدلیوم | خن حرح من لد هو بنادي ه شن سارز؟ فلم بجر ج 





شا الب چوا این #9« وان رد0 

قتاده چنك بدد با کرآمت رين و ادجمندتربن اك عرب بود که خداعروجل بوسیله آن 
اسلام وسلمانانرا ادجند و آ برومند ساخت وهمان باعزت رین واقمه عرب بود که خدا اسلام و 
مسلمانانر | دان فزت بشید دهم خوازی آود تر ین واقعه عرب بود ذیر احون درحال نامود قر یش‌دد آن 
چنات کشنه شدند از آن دوزعرب شوارشد. 

خالد ‏ بچان خدا که دروغ گفتی داستش اینست کة در عرب آن روز کسانی بودن دکه 
از کشته های بدز عزبز ر بودند دای بر تو ای قتاده برخی از اشماد عرب دابر امن بعوان؛ 

قتادهی درآ نروز ابوجپل میدان‌تیرد | مد و نشانه‌ای برخود آویخته بودنااودا بشناسندءمامه 
سرخی برسرداشت وسر طلا کار دردست وچدیندجز میسرود: 

ذمن جنك سر کش چه‌خواهد که من چنو اشتر مستم و نیش زن 
برای چنین دوز مامم بزاد 

خا اد - این دشمن خدا ددوغ سررائیده و یاوه گفته داستش اینستکه بر ادد ژاده من از او 
پپلوان تر بود مقصودش خالدبن داید است زیر ا مادر امبر a‏ ك_ قسر بهخل) i‏ 

خالد- وای‌برتو ای‌فتاده‌چه کس بو د که گفت: 

بمیعادم دفا دادم 4 حمایت اذحسب ساژم . 

قتاده= خدامیر دابه کنادے این‌شمر از آن روز جنك در یست این‌شعر از دوز جنك احد استکه 
لةه س ابی طلیده مدان آمد و ور یاد کشید و میارذ طلیید و کی در برآیر او ببرون نيامه و 


ج جاعت علی تڪ در جنگ احد (۲۱۷) 


إليه آجن" فقال: اشکم تزعمون نک م تجپزونابأسیافک | 1 0۳7 باسافنا 
لیا که یبن إلي دجل يجهر ني بسیفه إلى الاد وا جمتزه بسیفی|لیالجنة » فخرج إليه 
علي ن آبي‌طالب سیم وهویقول ۳ 

il‏ اين دي الحوضن عدا امطاب +4 3 هاشم المطعم في العام السغت 


اوفي بميعادي و احمي عن <سب 





بل 


فقال خالد لعنه‌الله : کذب لعه ري والله آبوتراب ماکان کلك » فقال الشیخ : أ ایوا 


الا مبراگذن لي فی‌الانصر اف ؛ فال فام الشیح یفر حالذاس ده وحرح هو يقو : رزدیق و 
رن الكعية : 





فت شا مسلما نان ,نداد رد که‌شما بات م خود ما دا به دورخ روانه کید و ما مشر کان با تبعغمه‌ای 
ود شاعا را او سمت روانه ميکنيم ر بابك ,لک هر دی ازشماها مدان من ا یدو مر اباتیفش به‌دوزخ واه 
ند و یامن او دا با تیم به بیشت زروانه کنم و على بن ابی‌طالب در برابر او بردن شد و این 
لجز هس رگ د: 
انا این دی‌الجوشین دا لطاب و هاشم المطعم فى العام السغب 
او ی بیبهادگ واحمی رن سسب 

تعنی منم کسه دود وض داشت بر ای‌سم اب كردن حاجیان‌ومپمانان. وزاده هاشم کهددسال 
قط ی اطعا هیک د. بو عده خود وفادادم و از حسب وخانواده خوددناع ميکنم 

مالد - لعهه‌النه ے بان خو دم و بدا شو ۳ ل که ابو تراب درو غ ۳۳ است و او جدین 
او لھ اسیت, 

فتاده ای امیربمن اجازه می‌دهید بر کردم گوید شیخ بر خاست و بادست غود از میان مردم 
داه بازمیگرد ومیگفت برودد گار کمبه ژ ندیق‌است بیرودد گار کعبهز ندیق است. 

شرح از مجلسی ره ئو له ډو کانت امه قشع ده ۳۳۹ ہیی چوك مادز او از قشر بو ده است 
خالد بن دلید دا برادد زاده خود خوانده چون مادرش از قبیله او بوده است و ددست ت رقسر به 
است با سین که در برخی نسخه ها است زیرا خالد بن عبداله قسری معروف است چنانچه از صدد 

قو له داد فی بمیعادی» مقصود علی(ع) ازوءده و عده‌استکه بر ای‌نصرت وبادی شر «ص» 
داده بود بابات‌نقل از مجلسی 1 

من گو یم خالدین شیاه آلنه قسری‌یکی از فر ما ندهان بی باك وحلاد ی‌امیه و بنی‌مروانست از قماش 
حجاحوژیاد بن ابه و بسربن‌ادطات. که مادرش ژ نی ترسا بوده وخود عقیده‌ای باسلام نداشته است‌و کار 
رسوایرا بدانجا کشید که برای‌هادد خود در کوفه کلیساتی‌ساشت و کرداد و کفتاد کفر امیزاو 
فر اوان بوده‌استکه یکی‌از آ نهادداین داستان بیان شده است. 


)1۸( کتا‌الروضة (ح۱) 





(حدیث حم مع ال شج رة ) 
۲ علي بن ٍبراهیم » عن أبيه " عن‌الحسن‌بن محبوب » عن بن الفضیسل ؛ عن ابي 
حمزة » عنأبي جغفر لا قال : إن اله تبارك وتعالی عدإلىآدم ج أن لايقرب هذهالشجرة 
فلما بلغ‌الوقت الذي کان فی علم‌الله آن یا کل منہانسی فا کل مناد هوقول الله عز وجل «ولقد 
عېدنا إلى آدم من‌قبل‌فنسی ولم تجدله عزماه فلمتااً کل آدم ## من‌الشجرة | هبطإلى الاادض 
d u ۳۹ ۳ ۳ ٍ/ 8‏ بو م ۾ ۲ 
فولد له هابیل وا خته توأم وولد له قابیل وا خته توام , ثم ان آدم چ4 آمرهابیل وقابیل آن 
يقر باقرباناً و کان هابیل صاحب غنم و کان قاپیل صاحب زرع فةر ب هابیل کیش من آفاشل 
غنمه وقر ب فابیل من‌زرعه مالم ینق فتقبل قر بان هابیل ولم يتقبسل قربان قابیل وهو ولال 
عر وجل : « واتل علیمم نبأابنی آدم باحق" |ذقر با قرباناً فتقبل من أحدهه-ا ولمیتقتل من 
الاخر - الیآخرالاية ۔ » و کان‌الفربان ١ا‏ كله السار فعمد قابیل إلى التار فش لپا بخ 
آو | ھن بنی بیوتا لسار _فقال : :لذن هنها لنار خی تتقبل‌مني فرباني » م ا ابلس 
الله آتاه _ وهويحري من‌ابن آدم محری الد م في العروق فقال له : اال وسل ران 
حابیل وا میس کر با نگ وانك إن : تر کته یکون له عقب یفتخرون على عقب ویقولون حن 





حد ی آدم 3 آن شجر ه 

۲ اد ابره ازامام باقر (ع) فرمود: داستی خداتيادت وتسا ی بآدمسفارش 13 ردنز دك آن 
درخت‌نر ود وجون کاهی زسید که دا هي دا است از 7 خو آهد ورد ف رامو رد وأز ان و زد و 
اینست قول‌خدا عزوجل (۱۱۵- طه) وهر آینه پیش‌از این‌بادم سفارش کردیم و فراموش کرد و 
تصمیمی دراو ندیدیم- چون آدماز ان در خت‌خودد بز مين فر ودشد وهاییل باشواهرش دو قلو برای 
اوزادنه پس‌قاییل وخواهرش هم‌دو تلو برای او ز اد ند سپس اد بهاییل وقایل فرمان‌دادتايك قر بانی 
بگذرانند هابیل TERE‏ بود وقابیل زراعت کار؛ هال بچتر ین چیش گله خو دز | قر با نی کرد ۲ 
فابیل از زداعت نامرغوب شود مقر بانگاه برد قر بانی هاییل پذیر فته‌شد واز قال نشد واینست قول 
خداعزوجل (۰۲۷ المائده) و بخوان برایشان داستان‌ددست دوفرز ند آدء‌را آنگاه که یلك قر بسالی 
گذدانید ند از ب؟ ی هدر فته شد واز درگرق یذ بر فته نشد ناا شر آ ی برا ئی فر بان این‌بود کهآ ند 
آثر امخودد. 

قابسل | آتشکده‌ای ساخت او تخست که ش نود که آنشسکدهساخی) باشود گفت‌من این 1 تش مقدس 
اهیبر ستم تاقر بانی مر اهم بیذیر د, 

مس ابلس ام) زد او آمد ¡ [بلیس‌چون‌شون درد گپای انساتهی دود کفت ایا لقو بانی 
هال بر فته‌شد واد تو نشد د استی اکر اودا ز نده‌رگذادي نوادی آرد که بر نو اد توبالند کونند: 


(ح۱) داستان حضرت ادم.و فرزندان او (۲۱۹) 
آبناه الذي تقل قربانه فاقتله کیلایکون له عقب یفتخرون علی‌عتبك فقتله فلا رجم قابیل 
الی‌آدم با قال له : یاقابیل ین هابیل ؟ فقال : اطلبه حیث قر بناالقربان فانطل ق آدم پل 
فوحد هاپیل فتیلا فقا لادم 2 : لعنت اذش کما قبلت دم ها بل و بکی ادم علی‌ها بیل 
ربعا ليلة نم ٍن آدم سال ریه ولداً فو لد له غلام فسماه هبة الل لان ال غر وجل: و هبه 1 9 
اخته توأم. ۱ ۱ ۱ 
فلما انقضت نبو ة آدم فلا واستکمل آینامه أوحی‌الله عز و جل إليه آن‌یاآدم قدانقشت 
نبوتك واستکملت أُیامك فاجعل العلم الذي عندك والایمان والاس‌الا كبر و میراث العلم و 
آثارعلم النبو ة في‌العقب من ذد يبتك عند هبةالله فاي لنأقطع العلم والایمان والاسم الا کبس 
و آثار الیو ة من العقب من در ينتك إل وم القیامة ولن آدع الاادش إلا و فیبا عالم يعرف 
به ديني یعرف به طاعتي ویکون‌نجاة لمن‌یولد فیمابينك وبین‌نوح وبشر آدم بنوح ل فقال: 
إن الله تبارك وتعالی باعث نبیتًاسمه نوحو |نثه به‌عو الیل عز ذکره ویکذ به قومه ؛ فیپلک 
لله بالطوفان و کان بین آدم بین نوح 0 عشرء ]باء أنبياء وأوصیاء کلہم وأوصی آدم بر 
ٍلی‌هبةاله أن من‌آدر كەمنكمفليۇەنبە ولیت بعه‌ولیضد ق به فانه ینجومن‌الغرق» ثم ان آدم ل 

مازاد گان آ نکسیم که قربانیش پذیرفته‌شد» اورا بکش تانو ادی نیاود دکه بر توادت ببالد؛اودا کشت 
وچون نزدآدم (ع) بر گشت تنپابود. 

آدم. ای‌قابیل هابیل کجااست؟ 

قابیل- ویرا درآ نها بجو یکه‌قر بانی گذد اندیم. 

آدم در آ نجا رفت دهانیل را کشته یافت و گفت زمین ملعون باشی چنانچه‌خون هابیل‌دامکیدی 
آدم تا چپل شب در سوك هابیل گریست و سپس از خدا پروردکارش فرزندی خواست و بسريكة 
او دا هبة اه نامید برای اوزاده شد زیر اخداعزوجل اودا باخواهرش بوی دوقاو ششش گرد. 

چون دود ان‌نبوت آدم (ع سر آمك وعمرش با خر سید دا عزوجل باددحی کرد ای آدم 
بتحقیقکه نمونت سر آمد دعمرت به آخر دسید تو علمی دا که دادی باایمان و اسم | کیرومیراث غلم د 


۳ 












آناد نبوتت‌دا ددفرذندت هبةالله بامات‌سیاد ومقرد داد ذیرامن هر گز دنباله علم وایمان واسما کبر 
و آثار نبوت‌دا ازنسل‌توتاروز دستاخیز قطع نکنم وهر گر زمین‌دا از عالمیکه وسیله‌فیم‌دین‌ومعرفت 
طاعتم باشد ووسیله نجات‌هر کس که تازمان نوح متو لد گر ددتهی ندادمو آ دم به آمدن و ح(ع)مز ده داد و 
فرمود خداو ندتبادك وتعالی پیغمبری بنام‌نوح میموث گرداندو او بغداعزذ کره‌بخواند و قومش او دا 
تکذیبکنند وخدا آنانرا بطوفان هلاك‌سازد ومیان آدم تانوح دهشت بود که همه‌پیمبر ان و اوصیاه 
نود ند و آدم بهبة الله وصیتکرد که شر کدام شماها نو ح دا درك کند با ید پار بگرود وازاو پروی اکندو 
اودا تصدیق‌نماید تااز غرق نجات‌یابد.. 








(۲۲۰) کتابالروضة (ج۱) 


.مرض المرضة الى مات فيا فارسل هبقال وقال له ؛ إن لقبت جير يل آومن لقبت هن 
الملاگكة فافر آه منتي السالم وقل له : یاجبرئیل إن أبي بستهديك من ثمار الجنة , فقال له 
حبرژیل: ياهبةاله إن أباك قد قبض و|تانزلناللصلاة علید فارجم فر جع فوجدآدم پا قد قبض 
فأراه جبرئیل كيف یفسله ففسله حتّی إذا بلغ الصلاة عایه . قال هبةالله : یاجبرئیدل تقدم 
فصل على آدم فقالله جبرگيل : إن الله عز وجل أمرنا آن‌نسجد لا بيك آدم وهوفي‌الجنة فليس 
لنا أن تم شیثاً من ولده , فتقدم هبةاله فصلی على بيه وحبرگیل خلفه وحنود الملاکة و کر 
عليه ثلائین تکبيرة فأمر جبرئيل لإ فرفع خمساً و عشرین تکبيرة . والسّة الیوم فینا خمس 
تکبیرات ؛ وقدکان یکبرعلی‌آهل بدرتسعاً وسا ۔ نم ان هبةاله لما ذفن آباه انا اپ ل 
فقال : ياهبةالله ثي قدرأيت آبي آدم قد خصث من‌العلم بمالم آخص به أنا وهوالعلم الذي 
دعابه أ خوك هابیل فتقبئل قربانه و تما قتلته لکیلا یکون له عقب فیفتخرون على عقبي 
فقو لون : نحن أبناءالذي تقبل قربانه وأنتمأبناء الذي ترك قربانه فاك إنأظمسرت من‌العلم 
الذي اخنصك به ابوك شا فتلتك کمافتات اسا ها بیل قلست هیال والعقب منه مستخفن 
بماعندهم من العلم والایمان الاسم الا كس ومیراث الثبو ة و آثادعلم النیو ة حى بعثالله 
نوحاً ي دظبرت وصية هبةاله حین نظروافي‌وصبة | دم يھ فو جدوا نوحاً ت نبیآقدبشتر 








سپس دم )ع( بەر س موت دچار شد و هة اله زافر ستاد و گفت اکر جبر تیل بافر شته درگری را 
ملاقات کردی سلام مراباو برسان و بجبرئیل بگو پددم ازتو میوه بپشت‌بهدبه خواسته است ولسی 
جبرئیل بادخبر داد که بدات مر ده‌است وماها آمديم باو ناز بخوانیم بر گرد او هم بر کشت ودد که 
آدم مرده‌است و جر یل باو آ مو خت تاچگو نه اورا غسل‌دهد اورا غسل‌داد وجون بوفت :ماز خوانشن 
زسید هة الله بجر گیل گەت تو بیش باسنت و بر آدم ماز بخوان چبر تیل در پاسخ گفت راستی خدا ما 
دافرمود تابیددت ددبپشت که‌بودسجده کنیم‌وما حق نداد رم پیشماز فردندان او باشیم و خود هة النه 
جلواستاد و بر :درش نمازخواند و جبرئیل و تشون فرشته‌ها دنبال سرش‌بودند وسی اا کر باو کشت 
دجبر یل فرمود تابیست وین از | ثرا برداشتند وامروز تاز برست همان بنج نکییر لازهست و سر 
شهدای‌بدر تانه‌وهفت نکییرهم گفته‌می‌شد. ۱ 

دچون هباب آدمرا راك سرد قابیل آمد و گفت؛ 

من‌دانستم که پدرم بت و علمی‌داده بخصوص که‌من نداد مو آن‌علمی استکه بر اددت‌هابیل با آن دعا کرد 
وقر بانی اوفمول شد ومن اورا کشتم بر ای‌اکه او لادی نباودد تابر نژادمن بالند و نیو د : فا 
ران آنگم َ4 قر باتیش قبو ل‌شد وشما بسر ان | کسید که قر بانیش مردوداست اکنون | گرتو 
از آن‌عاه‌ی که بدزت بتوداده چیز ی‌اظهاد کنی من‌تودا بمانند بر ادات‌خواهم کشت و هب ايه و نسل او علمد 
اما واسم 1 کان و «مراث نبوت و آثار عام نبوت را تیان هی د آشتند ا شد توح درا موث کردو 


(ج۱) سفارش بیغمبران سلف نسیت؛ بمیغمر ان خلف (۲۳۱) 





به آدم 4 فامواپه واتبعوه ب و وقد کان آدم کم وصى‌هبة الل آن بتعاهد هذه الوصية 
عل رن کل سد کون بوم‌عيدهم فیتمآهدون توحاوزما نه‌الذي بحرح فيه و كذلك جاء فی 
وصية کل نبي حتّی بعثالله ام وٍتماعرفوا نوحأبالعلم الذي عندهم وهوقوللله و 
جل : «ولقد ارسلنا توح [لی‌قومه - ال ی آخرالاية - » و کان من‌بن آدم ونوح نالا شیا 
مستخنین ولذلك خفي ذکرهم فی‌القر آن فلم‌یسمّوا کما سمي من‌استعلن من‌الا نبیا, سلوات 
الله عليمم أجمعين دهوقول الله عز وجل . «ورسلا قد قصصناهسم عليك من‌قبل ورسلا لمتقصصرم 
عليك» يعني لما سم المستخفین كما مميت المستعلنین من‌الا نبیا* غالا . 
فمكث نوح لاإ فيقومه آلف سنة إلاخمسين عاماً » لمیشاد كه في نبو ته أحد ولك 
قدم على قوم مكذ بين لانبیاء ل الذي ن كانوا بينه وبين آدم لا وذلك قول الله عز و جل : 
« کذیت قوم نوح المرسلین» يعني من‌کان بینه وبینه آدم ¥ ٍلی‌آن‌انتبی الی‌قوله عز و جل" 
«وإن ربك لپوالعزیزالر حیم» إن نوحاً ا لاقت نو ته واشکبلت ایا آوحی الل 
عز وجل إليه أن یانوح قد قضيت نبو نك واستكملتأيتّامك فاجعل‌العلم الذي عندك والایمان 





دصیت ناله آن وقت معلوم شد که در دصیت آدم نسبت بنوح نگاه کردند و داستند که‌او بیغمیر 
است و آدم‌بدو موده‌داده‌است وباو گرویدند و از اویبروی کردند و او دا تصدیق نمودند و آدم پېبة 
الله دصیتکرده بود که این دصیت دا دد سرهرسالی وازسی کند و آنروذ برای نهاعیدباشد ونوج 
و زهان او زا در خاطر باودند و هنی دستود آمده است در وفست هر بغمیری تا خدا مدید 
(ص )را فوت کرد و همانا توح زا بوسیله علسی که نزد آ نان بود شناختند و این است تفس‌یر 
قول خدا عزوعل ۱ ۸ ۵- الاغر آف) و ما نو ح زا سوگ‌فومش فر ستاديم تااخر_ ید 

وهر آ نچه‌بیغهءبرمیان آدمو توح بودندنوان بودندواز این‌داه در فر آن نامیاز آنا برده‌نشده است 
چنانچه نام یران آشکاد برده شده است و ایشست تفر قول خداعزوجل (۱۳- التساء)ودسولانی 
از بیش که داستان انمادا برایت گفتيم و رسولانیکه داستانشار | بر ایت نگفتیم-یعنی پیڈمہر ان نپا را 
چون‌آنبا که عيات بودند نام نبردیم. 

نوح در ميان قومش هزار سال جز بنجاه با ماند و دداین مدت کنتی با او در نبوت‌شر رت 
نیود دای او با مر دمید9 برد شد 45 پیغمیر ال ۳ کال نب کرده بو دند آنبا 45 مان اوتا دم آمده 
بودند و اینست تفسرقول خداعروجل (۱۰۵الشعراء) قوم توح دسولائر| کیب کرد تلب بعنی شمه 
آنپاکه از ذمان آدم تازمان نوح بودند تا آنجا که میفرماید (۱۲۲- الشعراه) و داستیکه پرودد - 
ارت هم او از دز و شور بأ اسست. 

سس چون بوت اوج بر دسید و عبرش بسر آمد خداءزوجل باووحی کرد : ای نوح نبونت 

کشت و مرت سر سید او آن علم و امان و اسم ۳۹ و مرآ عام و آ اد نوت که دادری 





۲۲0( کناب الروشة () 


والاسمالا کی ومرااعل وال الب ۵ فی‌العقب من ذر يتك“ فا شي لنأقطعها کمالآقطبا 
من بیوتات الا نبیاء ال اللي بينك وبین آدم چ ولن‌آدءالا رض الادفیپا عالم یعرف به‌دینی 

و تعرف په طاعتي هکېن تجاة ة لمن یولد فیماپین قبض‌النبي الی‌خروح اي ال خروبشترنوح 
ساماببود یل وکان فیمانین نوح وهود عن الا نبیاء #4 وتا نوح : إن الله باعث نبیاًیقالله : 
هود و ٍنه یدعوقومه یلع وجل , فیکذ بونه وال عز وجل ل بالر ج فمن اد رکه 
منک فلیۇمن به دلیتبعه فان,العز وجل ینجیه من عذاب‌الر يح وآمر نوح 26 ابنسه سامآن 
یتعاهد هذه الوصية عندرآ س کل سنة فیکون یومئذ عیداً لیم ءفیتعاهددن فيه ما عندهم من 
العلم والایمان الاسم الا كبر ومواریت العلم و آثار علم النبوة فوجدوا هودأنبتاً إإإ وقد 
پشر به آبوهم نوح لا فآمنوا به واتبعوه دصد قورفنجوامن عذاب‌الریح دهوقولالل عز وجل 
«وإلىعادأخاهم هودآه و قوله عز"وجل : « کن بت عادالمرشلين * [ذفال لبم أخوهم هود ألا 
نسقون»وقال. تبار ك وتعالی : «دوصی بہاإ براهیم ننه و یعقوں » وقوله : «ووهینا له اسحاق و 
یعقوب کلژهدینا (لنجسلبا ۱ فی‌آهل بینه ) و نوحاً هدیا من قبل» لنجعاپافی‌آهل‌بیت, داشر الاي 





بنژاد خود بساز E‏ م دناله ۳ نېر چننکه دنبای انیا ميان تو تاآدم نير بدم وژمین 

را داننهم جز باونجود: يك عالمی .که ديم برد فپمیده شود و داه.طاعتم بوسیله اودانسته شود و 
وسیله نجات مردمی باشد که از ذمان مردن بیغمبری نا بشت پیغمبری دیگر آیند ونوح موده آمدن 
هود داپفرژند خود سامداد ومیان نوح تابشت هود پیغمیی انی پودنده 

و لوح فرمود؛: خدا پیغمبری فرستد بنام هوت و اوقوم خود دا بدد گاه خداعزوجل بخواند داو 
دا تکذیب کنند و خداعروجل بوسیله باد آ نپا را بپلا کت دضاند » هر کدام شماها هود دا درباید 
بايد باو بگرود و ار او بيروي کد تا خدای عزوجل او دا از عذالب یادنجات دهد و اوح قرز ندش 
سام سفازش کرد این‌وصیت دا در سر هرسال فرایاد آړد و آنروذ عید آنها باشد ودر آنروذهرچه 
اذ علم و أيمان سم | کر و مواد یت علم و آ ار علم نبوت دارند فراباد آد ند. 

و هود دا یمین بافتند و بددشان نوح هم بدو مژده داده بود و از او پروی کردند واو دا 
نصا یق لود ند و 1 عذاب باد نجات بافتند و اینست قول خدا عزوجل ( ٦٤‏ الاعراف) د بسوی 
قوم عاد فرستاد بر اددشان هود دا. و قول خدا عزوجل ( ۱۲۳- الشعراء ) تکذیب کردند قوم عاد 
دسولان دا ٤‏ ۱۲ وقتی‌براددشان هود بآنپا گفت باید با تقوی باشید - 

و خدا تبادك و تمالی فرموده است (۱۳۷-البقره)و دصیت کرد بدان ابر اهیم بس ر[نشر | دهم 
يعقوب . وئول خدا ( ۸٤‏ یایب بخشيدیم اسحاق و یعقوب دا بهمه آ نان هدایت دادیم (تاآن 
دا در غاندان ] نبا نپیم) د , بیش از آن نوج دا هدایت دادیم تن دا در خاندانش نپیمودستود 








(۱) سفارش پپغمبران سلف نسبت پپیغه‌بران خلف (۲۲۳) 
سے ۱ - ند 
من ذر یةالا نبياء ا من كان قبل إبراهيم لابراهيم لإ وكان بین|براهيم وهود من‌الا نبياء 
صلو ات له علیهم وغو قول ال عز وحل : «وماقوم لوط منکم بسعید» وقوله غ د ره 3 فامن 
له لوط وقال |نی‌ماجر |ٍلی‌ربی » وقوله عز "وجل : : «و پر اهیمادفال لقومه اعمدوا اه واتقو 
:لکم خیرلکم» فحر ی بی ن کل" نبیتین عشرةا نبياء وتسعة وثمانية أ نبياء كلمأ نبياء ریز 

نبي ماجری لوح صلی‌اله عليه و کماجری لادم وهود وصالح و شعیب وبراهیم صلواتال 
علیهم حتی انتبت (لی‌یوسف‌بن یمقوب لها " ثم صارت من بعد یوسف في‌اسباط إخوته حتی 
وف زو سب ۰ 1 £ ]نی 2 
انتبت الی‌موسی ع فکان بین پوسف 2 بن موسی من الا ناء غ فارسل الله موسي و هارون 
اجام الی‌فر عون وهامان وقارون ثم ارسل الرسل‌نتری « کلما جاء ا مة رسولهم كذ بوه فاتبا 
بعضهم بعضاً وجعاناهم أحادیث» و کانت بنو إسرائیل تقتل نبیاً وانان قائمان ویقتلون ائئین و 
أربعة قیام حتّی‌أنه‌کان ربماقتلوا في‌الیومالواحدسبعین نبا ویقوم سوق‌قتلهم آخرالنهار فلا 
نزات التوراة على موسی تا بشتر بمحمتد تلو وکان بین‌یوسف وموسی‌مالا نبیا, . 

د کان دصي موسی یوشم‌بن نون لا وهوفناء الذي ذ کرءالله عز و جل في کتابه» فام 

نسل بیمبرآن بیش از ابرراهیم برای ابراهیم عقرد شد و میان ابراهیم و هود پیمبرانی بودند (ع) و 

اشست تفسير قول خدا عزوجل (۸4- هود) و زوم اوط از شما دود نیستند و قول خداعز ذکره 
(۲۹- العنکبوت) و گروید بدو لوط و گفت من ندز گاه پرورد گارم سفر ميکنم- و قول خداعزو 
جل ( ۱٩‏ - النکیوت ) و ابر اهیم آنگاه که بقومش گفث غاا سر سبك و اد خد بر شین 
داخته باشید» این بر ای شیا اپسر است. 

ومان هرد پغمیر ده پیغمیر» نه‌پیامیر دهشت پیذمیر آمددند که همه پمیر بودند وبرای هر 
پیغمبر همان‌دوش بود که برای نوح و آدم وهود دصالح وشمیب وابراهیم (ع) بود تادسید پیوسف 
بن »قوب سپس پس ال یوسف در اسباط مقرد بود که براددانش بودنه :ا دسید بدوران موسی(ع) 
و ميان ءوسف و موسی هم پیمبرانی بودند و خدا موسی و هاددن دا بفرعون فرستاد و به هامانو 
قارون سیس رسولا نی بی ددهم فر ستان" 

-٤٥(‏ المؤمنون) هر زمانی که يك دسولی بسوی امت خود آمد او دا تکذیب کردند و ما 
آنپا دا دئبال ههدی؟ ر آوددیم و آنان را بردیم و بصودت داستان در آوددیم. 

وشیوه بنی اسرائیل بود که یك بیغمبردام‌می‌کشتند در حالییکه دو پیغمبردیگر ایستاده (منتظر 
کشته‌شدن) بودئد ودو پیغمیر را مکشتند درحالیکه چپاردیگر ایستاده بودندتا اشکه سا دړ پکروز 
هفتاد بیامبر دا ميبکشنند وبازار کشتاد آنها تا بایان روذ باز و برقرادبود . 

دچون تودات بموسی (ع( بازل شد به مدید (ص) مزده داد و میان بوسف و موسی‌بیمبرانی 
بودند و دصی مر سی (ع) يوشم ن دوب دودو اد هيان جوانبرد او است که خدایش عروجل در 








(Ys)‏ كتاب الروضة (ج۱) 


ا IJi‏ ياء دشر دمحمد 2 2 : شا بت اه ما ر اک د رو لی اامسیح عیسی آبن فز لدم فشر 
وکود اا داف و لد تعالی : 9 رد در ید ۱ ۳۳1 یا لبود والدیاری ( مکتو ۳ اعاس E‏ اخ 


با( تا ae)‏ يا في التوراة وا نجیل ۳ بالمعر وف ژینهاهم شنا لک 8 هو ولال 


ید ا 





ا 
یا ر ۳ Ê‏ ت 
قر "ول یپحبرعن عیسیی : «وم‌شی | بر سول ياتي من بعدي آسمداحه-د؛ و بش موسی وغیسی 


2 ا ف س 6 ا نیا 
جع و شش بت دیا شرا تسیا ا ب بعش خی بلغت اتات , 


نویر . 

فام‌افسی د تقد نیو ته واستکملت آيامه أوحی‌الّه تباراد وتعالی الیه یام قدقننیت 
نبو تك واستكملت أيامكفاجعل العلم‌الذي عنسلك والایمان و الاسم ال کبر ومیراث‌العلمو آ ثارعا 
الو فی هل بينك عندعلي بنابي طالب ل فاني آقطع العام و الا یمان والاسم ال ک لس وان 
العلمو آثارعلم النب و ة من‌العقب من ذد يتك كمالمأقطعهامن‌بيوتاتالا نبیاء الذين كائوا بيئك 
وبينأبيك آدم وذلك قولاللهتبارك وتعالی : «ٍن اله اسطفی آدم و نوحاه آل |براهیم و آل عمران 
علی‌العالمین ۵ ذر ية بمضها من بعض وال سمغ عایم» . 


د ان ال کا ليجع ل العام حرلا ول یکل‌آمر: ای آحد من ج خلا یم امقر ت 


قر آن 2 ی است و بیو ته نمصیر انا ین هدید ) ص ) ند دی ھ یداد زد ۳ اسر تبارك و 
تعاای سی سی ن ر را ایوا گرد و مل ی لب (س) جر 2ھ ۷ و AT‏ قول ۳۳4۹ ت ا 
(۱۵7- الاعر اف) « بيابند اودا» (یعنی بپودو نصادی) «نوشنه» (یسنی صفت محمدسرا) «نزدان 
خود» یعنی «درتورات و انجیل که آنهپادا مر بمعروف و نبی از منکر کندء وهم آ ست که‌خدا 
غز وجل از فول سی )غ( کر ارش داده ۱ ا ت !لصف ( اله ف شم بر سو ی 1 ده بل از من | بد 
۴ ناش ادك ات 
وموسی وعسی به | مدن محمد (س) هز ده داد ند حانج لمیر ان باهدن بکدیگی س ده‌دادند:ا 
او بث اديك (س) سید وجول دور ان روت خود مجمد س) سر رسد وعمرش سیر شد د | تارك 
و تعالی باد دحی و[ ۴ دای مجمد تو دودان نبوت خود دا سر دسانیدی و عمرت دا سبری ؟ ر دالو 
11 3 می که E‏ بر دود داری وایمات وراس م ا کېر ورات عام و1 ار ۱۳3 م ابوت‌ا در ادات بسار 
نز د ی ان e‏ دبر امن م دنیاله وایمان واسم #۷ ومر اث ۳ وا تاز علم تیوت2ااز تسل 
دار به و قطم نکم با اجه ان را ار خانواده هاگ قمر أ ی ۳1 مان ۳1 و آ دم ددرت بود طم 
کر دم ات ۳ سول | تارك و عالی: 
و ت لمر ان ( زر استی ک4 خدا بر ند آ دم الوح وال ابر آهیم و 1 غوران را دز 
جمانیان ۳۶ نو ادی که که گر بو د ند وخدا لوا ودانا است؛ وداستی خدا تارك و تعالی راه 
عم و دانش رانسته و تاد بك نکل اشعه و کار خود زا ودام از خلقش وا کد اش ته به فرشي 





(۱) اهل بیت اثبیا, ر لعنسابان دین‌اند (۲۲۵) 








ولانبي مرسل ولکنه ارسل دسولا من ماوککنه فقالله : قل کذا و کنا فامرغم بمایحب ونباهم 
عمتایکره فقس إليمم أمرخلقه بعلم‌فعلم ذلكالعلم وعلم‌آنبیاءه وأسفیاءه عر الا نبیاء والاخوان 
والذر" يةالني بعشیامن بعض فذلك قولد جل وعز": «فقدآتینا آل |براهیم‌الکتاب والحکمة و 
آنیناهم ملکاعنلیما» ۱ 


فأماالکتاب فپوالنبو ة دأه.االحكمةَقمم الحکما» من‌الا نبیاممنالصفوةو آی الملكالعظیم 


۲1 
a‏ اققا ی 


فپم‌الا تمة [البدا:] من‌ال‌غوة و کل هؤلاء من‌الد ریةالتی بعضهامن بعض والعاماء الدين حعل 
اله فیملبينة وفيممالعاقبة وحفظ الميثاق حنتی تنقضي الد نیا والعلماء, ولولاةالا مراستنباط 
العم وللہداة ,دا شان‌الفشتل میا لصعوة والر سل وال" نبیاء والحکما, و ائمتةالبدی و الحلفاه 
الذين هم ولاة أمرالله عز وجل واستنباط علماله وأهلآثارعلمالله من الذريّة اني بعضم امن 
بعض من‌العفوة بعدالا نبیاء علیم‌السلام من‌الاباء والاخوان والذ رية منالاً نبياء . 

فمن اعتصم بالعشیل انتهی بعلم و نجابنس تیم دمن وضع ولا مر ال عز و خل وأهل 
استتباطعلمه‌في‌غیر السفوةمن بیوتات‌الا نبیا: علیهم السلامفقدخالفآم الهعز وجل وجعل الجهتال 
ولاأمرالله والمتکلهین بغیرهدی منالّه عز 3 جل و زعموا شم أهل استنباط علمالله فقد کذبوا 


او بك فرستاده از فرشته های خود را فر ستاد وباد فرمود که : 





مقرب و نه به پیشمبر مرسل ولی 
چان وچنان بکو وبان‌ها هرچه راخوش داشت فرمان‌داد داز هرچه بدداشت غدفن کرد و امر 
خلن خوددااز دوی عم و داش با تیا آموخت و اقل کرد خود آن دا می‌دا است و قران 
و اصفیاه خود ال بیغمیران و براددان و ذریه و نزادی که از همدیگر بودند یاد داد و این است 
سير فول خدا جل د عز ( ٤ة‏ ب اللمله ) نة افت ته ال ابر آهیم کتاب وحکمت‌دادرمو بدا نها 
ملسکی عظیم دادیم. 

اما کتاب همان نبوت است و اما عکمت پس آنان حکماه از پیغمبران بر گز یده‌اند واما ملك 
عظيم همان ائمه هدات از صفوه‌انه و همه‌اینها از نزادی هستند که از کد یکی ند وهیان‌دانشه‌ندانی 
a5‏ داو اد بقیه زر اذر آ نها مقر ز کر ده است 3 عافیت و ويل صان در آتها است تادنما سیر ار سدد 
علماه هم سبری شوند استنباط علم از آن والیان و دهبرانست اینست شأن فاضلان از صفوت‌ودسلو 
انییاه وحکیاه و امه‌هدی و خلفائی که حتکمرانان ازطرف خداعزو جل هستند ومامور استنباط عام 
خدا و اهل آ ثارعلم خدایند از :و ادیکه ازب‌دیگر ند از بر گزیده‌های دنبال بیغمیراث از بددان و 
بر ادز ان و از اد بیمیر آن. 

هر کس دست بدامن فاضلان زند بدانشآن‌ها رسد و بیادی[ نها نجات یابد و هر که حکمرانان 
از طرف +خداعز و جل و اهل استنباط علم‌اودا ددغیر بر گز بده‌های از خانواده‌های بیمیر ال داند امر 
خدا عروجل را مغالفت کرده است و مردم نادائی دا والی و حکمران از طرف خدا دانسته و آن 


(YY‏ کتاب‌ال وضة (ج۱) 





على أل و رسوله و رغبوا عن وصیته و طاعته ولم بشما فلا حیث وضمه اله تبارك و تعالی 
فصوا لوا آتباعم ولمیکن لم حجة يومالقيامة |ٍتماالحجنة في آلإبراهيم ل لقولاله 
عز وحل : « ولقد اتسا آل | براهیم الکتان والحکم والنبو ة وآتیناهم ملکاظیما. 

فا تال" ناء ٤لا‏ وأهل بیوتات الا نبا ها حتی یت لان که کتاب ال ینطق 
بذلك » وصیتةَاله. بعضبا من بعض الستي وضعیا عا النای فقال غر و حل : في بوت أذن‌اله 
آن‌تر فع» د هي بیو [تات‌ال" نبیاغ والرسل والحکما وائمة تمسة الهدی ف,داپیان عروة لایمان‌الني 
تجابپا من تجانیلج وبا بمجومن یتبعلا أمة وقالاله عر وحل في کتابه : «و توحاً هدینامن 
قبل ومن ذد پىته داود وسلیمان ویو یوسف وموسی و هارون و كذلك نجزي | لمحسنن © 
وز کرینا دیحبی وعیسی دإلياس کل‌من الصالحین ۵ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً و کلا 
فضلناعلیالعالمن ‏ دمن بائېم وذر یتاتهم و ٍخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم|لیعراط مستقیم 
| ولکك الذین آتیناهم‌الکتاب والحکم والنبو ة فان‌یکفر بهاهولاء فقدو کاناببا قوماً لیسواببا 
یکافرین» ۱ 


و وت بیس س مت ن سرت ننک سم ہے سے سے بر 


کسا: ی که ؛ ی هد یت و ندانسته به زود خود دا ته خدا عزوجل منسوب دانسته‌اند و ند اشتند که 
اهل ااا Je‏ خدابند. 
ومعقفا بخدا ودسو لش دروغ بستند وار وصیت‌وطاعتش روی گر دانیدندو فضل خدا را درآ نچا 
که خدا تبارك وتعالی خودش نماده‌است نگذاردند» پس شوت گنز آه شدند وبیروان خود را نراه 
کردند ودر روز دستاخیز برای آنهپا حجتی تست همانا حت ددال ابر هيم است برای قول .دا 
عز وجل که فرهاید دوهر آبنه بال ابر آهیم کتاب وحکم و نبوت دادیم و با نها ملك بزد گی دادیم » 
پس حجت خدا تا دوذقیامت همان پیمپر ان و خانواده پیمبرانند ذیرا کتاب خدا ب,آن ناطقست و این 
وصیت و سفازش خدا است که حجح او از بکد گر ند که آنپا دا برآ رد نر ساخته و ۳ 
ءزوجل فررموده‌است (۳- النود) در خانه‌هائیکه خدااجازه داده و اعلام کرده است برفر از باشند 
واین همان خانواده‌های انبیاء ودسولان و حکماء و امه هدی‌است. 
اینست بیان‌حلقه معکم ایمان که هر کس پیش از شماها بوسیله آن نجات بافته وهر که‌هم‌بیرو 
امه باشد بدان تجان‌باید وخدا عزوجل در کتابش فرمو ده‌است (؟۸- الا نمام) و نوح راهدایت کردیم 
پیش ازابن و هم از نژ ادش‌داود وسلیمان و ايوب و یوسف و موسی و هرون‌را وهچنین پاداش دهیم 
۰ ۵ و ذ کریا دا ودیحیی دعیسی والیاس که همه آنان اذنیکان بودند ١۸ے‏ و اسماعیل و 
الیسم و یوس و لوط و همه آنا ړا بر جپائیان بر تري‌داديم ۸۷- و از بدرانشان و نژادشان و 
بر آدرانشان هم و آ میا وا بر گز یدیم و؛ راه ژ است هدايي کردیم.. + ات | تاه آن کسانیکه کتاب 
دحکم ونبوت. بآ نہا دادیم پس اگراینان بدان کافر شو ند محققا بدانها بر گماشتيم مردمی دا که 


بان کافر ناشن . 





ال‌بیت انبیاء راهنمایان دین‌اند (۲۲۷) 
۹ والاخوان وال ينة وهوقول ال بارك وتعالى: إنتكفر 
به متك فقده کنلت أهلبيتك بالایمان الذي أرسلتك به فلایکفرون به أبدولاا ضیع‌الایمان 
الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء | متك وولاة أمري بعدك دأهل‌استنباط العلم 
الذي ليس فيه کذب ولام ولازورولا بطرولارياء فېذابيان ماينتبي إلية آمرهذه‌الا هة . 

إن الله جل وعز طر رأهل‌بیت نبیته ها وسألیم أجرالمودة وأحریلممالولاية دحعلمم 
آوینیاغه و أ<ساءه ابه بمده‌فی| مته , فاعشبروا باأیپاالستاس فیمافلت حیث وضع ال عز وحل" 
ولایته وطاعته ومود ته واستتباط علمه وحجچه. فایاه فتقباوا وبه فاستمسکوا تنجوابه وتکون 
لكمالحجة بوما لقيامة وطریق ربكم جل وعز ولاتصل ولاية الیل عز وجل إلا بهم فمن قعل 
ذلك کان حقاعلی الّه آن‌یکر مه ولا رد به من يات ال غر وجل بغرماآمره‌کان حقاعلی ال عر" 





w, 1 i 1‏ 
وجل آن یداه وان بعد به . 





راستش اينستکه خداوند فاضلان اذاهل ستاو و اخوان وذربه اورا بدان گماشته است اینست 
نفسیر قول‌خدا تبادك وتعالی که: 

| گراهتت بدان کافرشوند محققا بر گماشتهاغاهل بیت تودا بدانایمانیکه تودا برای آن‌هیه‌وت 
کردم و آنها هر گز بدان کافر نشوند و آن ایتائیرا که‌نودابرای‌آن فرستادم بیرون نبرم‌اژخاندانت 
که پس ازتو علماء‌امت تواند وحکمرانان وانمه بعذاز تواند واهل استنباط آن علمی هستن دکه در 
آن‌دروغ و ناه وناحق و بد‌ستی و عود نمامی امسست: 

ابنست شرح و بیان بایان کار این است؛ داستی خداو ند عزوجل اهل مت غه برش دا با کیژه 
کرد و برای آنهامزد دسالت خواست ( که دوستی و بیروی آنها است ) و ولابت و امامت‌دابرای 
آنبا هقردساختو آ نان دا ادصیاء ودوستان ثابت بس ازاو نء‌وددرهیان‌امتش‌پس ای‌مرده از | نچه کفتم 
غبرت گر بد که خدا عروجل ولات و طاعت و مودت و استتراضد عام غود راو ححتهای خود رادر 
کجا مقرل نموده است از او بذیرید و باو بجسیید ا نجات ابید و حجت روز قیامت شما باشندوداه 
شما باشند بدز گاه برورد گار عزو جل که راهی بخدا ار سد و دو للا بتو دوستی خدا عزوجل بیوستی 
نباشد جز بوسیله آنان و هر کس آن دا عمل کند بر خدا لازمست‌که او دا کرامی دادد و عذاب 
نکند و هر که کادری بدز گاه خدا عزوجل آودد بجر آ نچه که او دستور داده است بر خدا عزوجل 
لازمست اورا وار دازد وعذاب کند. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله نسی فاکل منها» بدانکه فویترین شبپه کسانیکه انبیاء دا خطا 
کار می‌دا نند ظو اضر که دلالت بر گناه آدم (ع) دارد و ظاهر آ نبا را گرفته‌اند بنا بر اصل خود 
که عصمت بیغمیر ان واچپ بيست و گفتاد کلی دداین باده باين اختلافات بر سی گردد. 

١ہ‏ از نظر عفائد. 


)۸( کتاب‌الر وة ع( 





۳ ر ا 5 من أصخاینا i‏ و یاج لین خالد ؛ عن | لحسن‌بن محموں i‏ عنا بي حمزة 


iT 


ثابت‌بن دينارالئمالي: ۋا بو ضور عنأبي‌الربيع ۾ فال : ححا عايج نت فی السنة السني 





کان حج فیهاهشام‌بن عبدالملك و کان معه نافع ئى مت بن الخطاب فنظر نافع إلى آبي‌جعفر 
4 فير کن‌البیت وفداجتمع علیه‌الناس فقال نافع : ياأميرالەۇمنين من هذا الذي قدتداآه" 





۲ از نظر انعجام وظیفه تبلیغ که مشاه آن‌ما است. 

۳- از نظر خطا در بیان احکام و در فتوی 

£ ے از نظر کردار و دوشی که یر ان داد ند. 

اما داجم بعقیده باید گفت امت اتفاق دارند که انبیاء(ع) از کفرو ضلالت مءصومند چه پیش از 
یوت و هرود از آن جز اینکهطا۶فه ازار قه خو ارح گناه را بر آ نان رواداد ند و چون هر کناهیبنظر 
آنپا کفر است لاذمآبد که کفر بیذمبر ان‌راروا دانند واز آن‌ها نقل شده که رواست خداو ندبیسبری 
مبموث کند که می‌داندکافر می‌شود. 

و اما داجم بتبلیغ احکام هم امت اسلام و بلکه همه اباب ملل و شرایم اتفاق دارند که 
ياء از درو غ و جر رف در تبلیغ عمدا و سپو ّ معصومند جز فاضی که بر تسان ولد س زبان 
أ ثرا روا دانسته. 

و اما در فتوی و بیان احکام اتفاق دادن که معصومند جزاند کی از عامه. 

واما در کردار وروش * عصمت آ نان مور دا تار دست و در آن نج قو لست: 

د مذهب امعاب امافیه‌ها اكه از آن‌ها ناه سر از ند نه صغیره و نه کیره و نه عمدآو 
زه ادا ونه موان خطا در تأو یل حگم از ٿه وان بلط سپو بر آنا از طرف خدا مالی و 
خلافی در آن‌نیست جز از شيخ صدوق و از استادش محمدین الحسن الولید ده که تجویز کردند از 
طرفخدا سپو بر آن‌ها مسلط شود نه سپویکه از طرف شیطان باشد و همچئین است قول در بازه 
ائمه طاهر ین (ع). 

ٿا اسکه قوت عمده دلیل اماب ۸ا در اتیات نز به ناء و امه از هر طا و گناه و بستی بیش 
از نبوت و بعداز آن بیانات قطعی ائمه‌است بطوداجماع بانایید آن باخباد بسیادتا آن‌جا که بحد 
ضرودت زسیده وادله عقلیه هم بر آن اقامه کردند که ما در کناب حجت برخی داشرح دادیم وهر 
تین تفصیل‌د| خواهد بکتاب شافی و تنز به‌الانبیاء دجوع کندتا گوید- واما نسیانی که دراین آیه 
است جمعی مفسرین آن‌را بمعنی ترك دانسته‌اند و در بسیاری از اخباد هم بدان تفسیر شده‌است.. 


مصاحبه نافع وابسته عمر باامام باقر (ع) 
۳ اذآبی الربیم گوید در آن سالیکه هشابن عبدالبلك بعج دفت ماهم در خدمت امام 


باقر (ع) بحج دفته بودیم نافعو آبسته ( عبد اله بن) عمر بن‌خطاب‌همر اه هشا م بودو بامام باقر ( ع)نگر ؛ ستکه در 
د کن خانه کعبه‌مردم گر داو فر اهم شده بود ندرو :ہشام کردو گفت ت ماه مردم گرد 





۹ مصاحبهٌ نافع با امام باقر لو ۲۲۵ ) 
عليه!لاس‌فقال اي أعلالكوقة این علي فتال: اشن تیه فا لته عن مسائل 
لايجيبني فیبا إلانبي أدابن نبي أد وصي نبي . قال : فاذهب إليه وسله لماك تخجله . 

فجاء نافع حشی‌اتنکاعلی‌النتاس نم اشر ف علىأبيجعفر لا فقال : ياعدبن علي ٍني 
قرأت التوراة والانجیل والز بود والفرقان وقد عرفت حلالها و حرامپا و قد جئت أسألك عن 





مسائل لايجيب فيما الانبی أو صي بي آواین نبي » قال : فرفع أبو جعفر بل رأسه فقال : 
سل عمابدالك . فقال : أخبرني کم بین عیسی و بین عدبا من سنة؟ قال : | خبر ك بقولي 
بقولك ؟ قال : آخمر: اي الوم ن حمیعاً , قال آمافي‌قولي ماه تیه و اما في _ 
.چاه نة 

قال : فاخبرني عن قولاله عز وجل" لنبیته : «واسال من أدسلدا فبلك من دسلنا آجعانا 
من دون الر‌حمن آلبة عدون » من‌الني سال غل لو و کان بینه د بن عیسی خمسماگة 
تة ؟ + قال : فتالاأً بو جعفر ك هذهالا ية ؛ « سبحان الدي اسر کی اة لیا من | لمسجدا اح را 





7۳8 این امین | ست : سب شید لین لاس 

تافحب و گواة اشکه من محتقا توک او خو اهم رش واد اوه‌سائلی خواهم بر سید که باس اند | 
بمن‌نتواند داد جز پیغمیر با پیغمیرژاده یا وصی پیغمیر . 

هشام برو داز او مرس شایداوراشرمنده انیت نافع سش‌دفت تابر دم که کرد و شود را 
بام ام باقر( ۶( رساد زديك رف و گفت؛ ای دوا ان علبی زاستی‌عن تودات دانعیل و دواد ور ان 
راخواندم و حلال وحر امش دآدا اتم و آمدم از شما پرسشها کنم 4 باس | نپا را ندهدجز شیر با 
سی وودر بأیغمیرژادهت گو بك 

امام صادن سر برداشت و فرمود: هرچه خواهی برس 

نافع ون بر بده که فاصله ميان معمد(ص) وعیسی (ع) ند سال بوده‌است 

امام شوھ عو دم دابگویم یا نيك ھ دو دت چواب دهم 

نافع بپر دو ركه پاسخ مر اده. 

امامت تعقیده من ۰ وج سال بوده آست واتا رم قرب ۵ او مسا هی ی بل 
و ر ستو آی« ید ام که پیش |( تو را ۳۰ در برابر خداو ند معیودانی‌مقرد کر دیم 
که بر تاھ سو نله ؟ 

بو بااینکه شود ےل ۰ + ۵ شال زس ار عیسی دو تھ اس از حه کس بابد ندا ار سل : 

امام باقر (ع) این آبهدا خواند (۲۔ الاسر اه) منزه است | نکسیکه بنده خوددا شب از مسجد 





(۲۳۰) کتاب‌الر وضة (ح۱) 


| لیا لمسجد الا قصى الدي بار کنا حو له لثر به مر آباتنا { فان من‌الا پات التي أراهاالةه تیار 
وتعالی ۳3 تلو حین اسر به [لی‌بیت الفقدس آن حشر الله غر د کره‌الا و لن و الاخسرین 
من‌النبین والمرسلن ثم آمر جبرئیل لا فاد ۷ شفعاً و آفام شقعا + وال قی‌أذانه ۱ حي علی حر 
العمل ؛ ثم نقد م جد لو فسلی بالقوم فلا انصرف قال لبم : على ما تشپ-دون و ما کنتم 
تعبدون ؟ قالوا : نشد آن لاله ار وحده لاشر يك‌له وا نك دسول‌اللة ؛ آخد على ذلك عبوونا 
3 هو یقت 

فقال نافع : صدقت يا آباجعفر ؛ فأخبر ني عن قولالّه عز وجل : «أولم يرالذين کفروا 
أن السموات والاارش کا نتا رتا ففتفتاهما ؟ قال : إن اله مارك 3 تعالی اا هط آدم | 
الاادش و کانت‌السماوات رثقاً لائمطر شا و کانت‌الار ض رتقالانلت شیثا فلما آن تتا له e‏ 
وجل" على آدم تم آمرالسماء فتقطرت بالغمام ثم أمی‌هافآرخت عزاليهانم أمرالا رش فأنبنت 
الاشجار وأئمرتالثمار وتفهفت بالا نهاد فکان ذلك رتقپاوهذافتقبا . 





الجر ام بت وداقصى درد آن‌مسعدینکه گرد آنا بر کت دادیم (اين مسانرت) برای اين بود که از 
آبات خود باو بنمائيم, 

یکیاد آبائیکه خداوند تبادك و عالي در این سفر محمد (صی) به‌بیت‌المقدس بوی نمود این 
بود که خداو ند همه بیذمیران و رسولان دا از اولت تاآخرین محشود کردو سپس بچبرثیل فرمان 
داد عااذان گفت و مرفصل از آذان را دوباد گت و انامه دا هم هر فصلی دو بار گفت ودد اذانش 
«حی على خبرالمل» هم گەت سرس محمد (ص) جلواستاد و با گردوه پیمیر ان نماژ جماعت خواند و 
چون از نماژفادغ شد بدانها اف بر جه شهادت می‌ذهید و که | میبر ستید‌ید؟ 

ها هيه کواهیم که لست شایسته بر ستشی جز خدا شهااست؛ شر بك نداژد و گراهیم بر اشکه 
تور سو لدا ئی بر این عقرده از ما عید و یمان گرفته شده آست. 

نافع .اي آبا جمفر داست گفتی بمن گز ارش رده از قول خدا درو جل [ ٣١‏ الا تبیاء) ۲ يا ETE‏ 
تاه کافر زد راستی ياتا و زهان سته بودند و ما آ تپا را گشودیم: 

امام (ع)- داستی که خداو ند تبارك د تمالی چون آدم دا بهزمین فرود آوددع آسمان‌ها بسته 
بود و هیچ آمی‌بادیدند و زمین بسته بود و گیاهی نميروئید و چون خدا عزوجل توبه آدمداپذیرفت 
آسمان دا نرمود تا از قطره‌های بادان فردبار ید و اورا فرمود تادم مشك خوددا کشود و سر ازذیر 
کرد سپس بهذمین فرمود تادرختپا روبانید و میوه‌ها بر آودد د جوبپای آپ بر غردشانید و این‌بود 
بستن آنها و این بود کشودن‌آن. 





(ح۱) مصاحبدٌ نافع باامام باقر ج (۲۳۱) 


قال نافع : صدقت یا ابن رسول اله » فأخبرني عن وله عز و جل : «یوم تبد لالا رض 
غیرالارض دالسموات » أي آرش تبدال يومئذ ؟ فقال آبوج‌فر ل : أرض تبقی خبزة 
يا کلون منها حتىرفر غالله عز وجل من الحساب , فقال نافع : هم عن‌الا کل لمشغولون ! 
فقالابوجعفر ي : آهم يومئذ أشغل أمإذهم في‌التار ؟ فقال‌نافع: بل|[ذهم‌في‌الارقال : فواله 
ماشغلهم إذ دعوا بالطعام فا طعمواالز قوم ودعوا بالشراب فسقواالحميم . 

قال : صدقت یاابن رسولال ولقد بقیت مسألة واحدة » قال : و ماهي ؟ قال : آخبرني 
عن‌الله تما وتعالی‌متی کان ؟ قال : ويلك متی لمیکن خی | خبرك متی کان , سبحان من‌لم 
بزل ولايزال فردأصمدالم‌یشخذ صاحبة ولاولداً " ثم قال: يانافع أخبر ني عماأسألك عنه » قال: 
وماهو ؟ قال : ماتقول‌في أصحاب النپروان فان قلت : إن آمیرالموٌمنین قتلهم بحق فقدار تددت 
ون قلت : إنه فتلهم باطلافقد کفرت » قال : فو ای هن عنده وهویقول : آنت وال علم‌الناس 


نافم ہے راست فرمودی : یاین دسول‌النه * از قول خدا عزوجل بمن خبر بده ( 6۸- ابراهیم) 
روزیکه زمین به(مین‌دیگری‌بدل شودو هم آسمانهات بفرمائید کدام‌زمین آن روز عوض می‌شود. 

امام (ع)- ذمینی که نانی پای بر جا باشد و از آن بخودند نا خدا عزوجل از حساب غلاان 
فار غ شود. 

نافم- در آن روز اهل محشرتوجپی مخوردن توانشد ( از بس نج و گرفتاری داد ند). 

امام (ع)- آن روزمشنو لتر و ۳3 فتاد تر زد باوقتی در دوز خند؟ 

نافم- بلکه دقتی دزدوز خرف 

امام (ع)ب گر فتادی دوزخ آنها دا از خوددن باز ندارد, ذیرا خوداك خواهند وبا نپاز نوم 
دهند و نوشاه خواهند و ,آنا آب داغ حمیم دهند. 

نافع ياين رسول ا درست فرمودی و نها بك برسش بسا مانده است. 

امام (ع)- آن يك پر سش چیست؟ 

نافم- بمن بگو خداوند تبادك وتمالی ازچه زمانی بوده است ؟ 

امام (ع)- وای برتو از چه دمانی نبوده است تا من‌بتو خبردهم که از چه ژمانی بوده‌است؟- 
مار ه بادا نکه بیوسته بوده و بیوسته خو اهدبودیگانه‌است بی یاز است؛ همسر ی وفرز ند نگرفته آست» 

یس فر هو ۵ ای‌نافم وسن از | جه بر سمت عبر ده . 

نافع آن پرسش شا چیست؟ 

امام (ع)- درباره اصحاب نپروان که بر علی (ع) شودیدند چه کوئی؛ اکسر گوئی که 
آمرالممنین (ع ) آنها دا بحق کشته است از عقیده خود بر گشتی ( چون نافم با خوادج هم 
عقیده بوده‌است) وا گر بگوی بناحق آن‌ها دا کشته محققاً کافر شدینافع دد برابر این برسش 
بشت کرو کر بخت و می ذفت : بخدا تو بر داستی و ددستی‌اعاسم مردمی د دز دهشام آمد ۰ 














ا جیا : فأتی‌هشاماً فقال له : هاصنعت ؟ قال؛ دعاي من كلامك هذا؛ دال عام الاس ا 


حقاً وهوابن رسول الله تل حشاً ویحق لا صحابه آن‌یشخنوه نبا 


(حدیث نصرانی الشام معالباقرجه) 

4 عنه » عن إسماعيلبن آبان » عن عمربن عبدالله الثقفي قال : أخرج هشابن 
عبدالملك باجعفر جح من‌المدينة إلىالشام فأنزله منه و كان يقعد معالناس في مجسالسهم 
فبیناهو قاعد وعنده حماعة من‌التاس يسألو نه إذنظر |لی‌التصادی بدخلون فی‌جبل هناك فقال : 
مالوّلاء؟ ألهم عید اليوم ؟ فقالوا : لاياابن دسولالله ولکششمم يأتون عالم لپ فی‌هذاا لجبل في 
کل سنة في‌هذاالیومفیخ رجونه‌فیسًلونه عسایر يدو نهوعمایکون في‌عامهم‌فقال أ بو جعفر تِقل: 
وله علم ؟ فقالوا : هومن آعلم‌الناس قد آدرك أصحاب الحوادییتن من‌أصحاب عیسی تلا قال : 





هشام ای نافع چه کر دی؛ 

نانمس مرااژ این‌سخن خود معاف‌داده بدا که اعلم مردمست ازروی داستی وددستی و بحق 
زاده رسو اخداست و بادانش ق دادند اودا پمیر شمادند . 

شرح ازمجلسی ده- ویر ین آبی‌فاخته از غلی بن الحسین دوایتکرده است که در تفسیر بوم 
تبدن‌الارش غر الارش. فرعود نی این‌ژمن یل می‌شود به(مینی 4 در رزوی آن آشکارا گناه 
نشده‌است و کوه و کیاهی ندادند بمانند همان دوزیکه آن‌دا کسترده بود از ؛بخست وهمکنست‌اینغیر 
حمل بر تقیه شود یامقصود ابنستکه جزادش محشرزمین دیگری هم‌هست که باين صودت مان خوددنی 
است انا ۲ نکه گو بد) عامه از آمیرالؤمنین دوایتکرده‌اند که ذمین و آسمان بدل شوند به ژمینی از 
نقره و آسمانی از طلا واز ابن‌مسمود هم دوایت شده‌است که مردم برژمین سپبددنگی مشود شو ند 
که کسی دد آن کناهی نکرده است . 

حدیث نصرانی شام باامام باقر (ع) 

6 اذعمر بن عبدالنه تقفی گو بد.هشامبن عیدالملك امام باقردا اژمدینه شام‌برد ودر آن جا 
نگاهش داشت و آن‌حضر ت‌باهءر دم دده‌جالس شر کت میکر ده دداین ميان که درمیان 1 وهی آزمر دم 
نشسته‌بود واز او پرسشپائی میکردند نگاه کرد که ترسایان بيك کوهی در آن‌جابالا ميرو ندفرمود 
انان جه کار دار زد آ | امروزر عدی‌دار ند؟ گند ته ياين رسو لا در ابنعا يكث‌عالمی دار ند که‌سالی 
بث‌روز نزد اومروند و اورا برون میگند دهرچه خواهند از او مي بر سند و اجه در آن سالست 
پیشگو ئی ميکند. 

اام باثرت او جیزی می‌داند؟ 

همه حاضر ان ت آدی او اعام هر دمست و شا گردان وار ن حضرت غیسی ) غ( زا د زرك 
گر فه است: 


ج حدیث نصرانی شام با امام باقر م (۲۳۳) 











فپل‌نذهب إليه ؟ قالوا : ذاكإليك ياإبن رسولالله . 

قال : فقدع آبوجعفر چ رأسه بثوبه ومضی هو وأصحابه فاختاطوا بالناس حتى أتوا 
الجبل فقعدأبوجعةر إلا وسطالنصارى هو وأصحابه وأخرجالنصارى بساطاً :ثم وضعوا الوسائد 
ثم دخلوا فاخرجوه ثم ربطواعینیه , فقلب عینیه کا تہما عینا َفعی نم قصد إلى أي ھر لا : 
فقال : پاشیخ آمنا أنت‌ام می‌الاسة المرحومة + فقال ابوجعفر ل ؛ بل مزالا هنة المی‌حومة 
فقال: آفهن‌علمائهم نت أممن‌جپالیم؟فقال:لست من حپالهم ففال‌النصراني :أسأاك آمتسالنی؟ 
فقال أبوجعفر بل : سلني . 

فقال المصر اني : ۳ النصاری دحل شنأ مس د یقول ؛ سلني ان هذالملي, با لمسائل 
ثم قال : ياعبدالله آخبرني عن ساعة ماهي من اليل ولا من‌النهاد أي ساعة هي ؟ فقال ابو جع 
لإ : مابين طلوعالفجر إلىطلوع الشمس » فقال.اللصراني : فاذالم‌تکن من ساعاتالليل ولا 
من ساعات النپارفمن أي الساعات هي؟ فقالأ بو جعفر فا : من ساعات‌الجنة وفيماتفيق مرضانا 





اماب آیاماهم نزد او برویم» 

همه حاضر ان پاین دسول‌انه. اختیاد باشما است- گوید: امام باقر(ع) جامه خوددابر‌سر کشید 
و بایاران خود بسوی آن‌عالم اضر ای دفتند و نامر دم آمیتند تایه ات کوه رسیدند وامام باقر با 
بادان خود در ميان نرسایان نشستنه و ترسابان یلیر د ند و بر آن شتیپا نبادند و ساس 
دفتند اورا رون آوردند و مو گان هاي او را بال بستند و او جشمان خود دا ژيرد بالا کردو کوبا 
دم ول دا جم فی یوق رابود ند و دد | باومهعر دم زوب امام باقر (ع) کرد و گفت.ای‌شیخ تواذما هی 
با ارامت مر خومه هستی؟ 

امام باقرت بلگه از اهت هر وهه هسم. 

عالم نصرانی- ازدانشه‌ندانآنپائی یا از نادانبایآنان؟ 

امام (عاب ااا نیستيم. 

ار آنی۔ لو اا من میپرسی یامن اذ تو بپرسہ؟ 

امام (ع)- تو از من بپرس 

نصرانی (دد بهمه حاضران) ای گروه نصادی مردی از امت محمداست وبین می گوید تو از 
سس جز «سر یا ابن سيار ا دی داند و بر است از مسائل. 

نصرر انیب ای بنده خدايك ساعتی دا بمن بگو که نه از شب است و نه از دوز » آن چه 
ساعتی است؟ ِ 

امام باتر(ع) - ميان سپیده‌دم تا بر آمدن خودشیه . 

نصررانی- ار نه ازشب است ونه از دوز پس چه‌ساعتی است؟ 

امام (ع)- از ساعتهای بپشتاست و ددآن ساعت است که بیمادان مابپوش می آبند. 





)۳£( کتاب الروضة اج ) 
فقالالنصراني : فأسألك آمتسالني ؟ فقالأبوجعفر لإ : سلني . 

فقال النصراني : یامعشرالصاری ٍن هذالملیء بالمسائل » آخبر ني عن أمل‌الجنتة كيف 
صاروا يا کون ولایتغو طون أعطني مثلم‌في‌الد نیا ؟ فقال آبوجعفر لا : هذاالجنین في‌بطن 
امه يأ کل ماتا کل امه ولایتغو ط , فقال‌اللسراني : ألمتقل : ماأنامن علسائهم ؟ فتالآبو 
جعفر اك : (شماقلت لك : ماأناهن جبالبم . 

فقالالنصراني : فأسألك أوتسألني ؟ فقال أبوجعفر کل : سلني . 

فقال : یام‌شرالنصاری دال لا أله عن مسألة پرتطم فیپا کمایر نطم الحمار في‌الوحل 
فتال له : سل , فقال: أخبرني عن رجل دنا من امرأقه فحملت بائئین حملتهما جميعاً في ساعة 
واحدة وولدتمافي ساعة و احدة وماتا فی‌ساعة واحدة ودفنافي قبرواحد عاش أحدهما خمسن 

و مائة سنة و عاش الا خرخمسین سنة من هما ؟ فقال أو جعم فلز عزیر وعزرة کانا حملت 


نصرانی- من اتو پرسم باتو ازهن عیپرسی؟ 

امام (ع)- تو اذمن پرس. 

نصرانی - ( دو بیمه حاضران ) این آقا پر است اذ مسائل - بمن خر بده از اهل بپشت که 
چگو نه قرف | مې کور ند و مداوعی ٹدار زد 4 نمو نها اذ آن‌ها ان اين دنا بر اگمن بیاود. 

امام باقر۔ این بچه شکمی‌است که دزشگم مادزش خوراك دارد واز آنچه درشکم او است 
میخو زد ومدخوعی هم ند ارت 

آننصرانی کفت مگرنگفتی من از علمای امت‌اسلام نیستم. 

امام (ع) من گفتم از جپال آنان نیستم 

نصرانی- ۱ کنون من اتو بیر سم باتو از هن ھی بر سبی؟ 

امام (م)- تو اذمن بپرس. 

تصرانی- (رو بهمه حاضران) ای گروه ترسایان بخدا يك‌مساله ازاو بپرسم که دد آن بماندبه 
ساك الاغی که در کل مممانك. 

امام (ع)-بپرس. 

اهر ابیت من سير رده اژ هر دی a‏ دزت خود دز آمد و ù‏ زن دد بك ساعت دوقلو آ نشین 
شد و هر دو دا در بلك ساعت زانید و هر دو هم در یك ساعت مردند و در بك کور بخاكت سییر ده 
شدند ولی بکیاز آن‌دوفرذندیکصد و پنجاه سال عمر کرد و دیگری پنجاه سال زند گی کرد این 
دو چه کسانی بودند؛ 


امام (ع)- عز یز و عزده بودند که ماددشان مها نو ضح که کفتی بدان‌ها آستن شد و انبادا 








اهنا ببما على ماوصفت ووضعتهما على ماوصفت وعاش عزير وعزرة کدا و كذا سنة نم أمات 
1 تیار ۴ تعالی عبر هایه نة ٹم بعث 3 عاس همع غرره له الحمسین سیب ك ماتا کالاهما 
فی‌ساعه واحدخ , 

فال النصراني : دامعشر النصاری مارایت ڊعيني و اعلم من هذا الر خل: لاتسألوني 
عن حرف وهدا بالشام دد وني ¡ قال : فردده إلى کېفه ورج ع لصاری مع ابی جعفر ی 





۵ عدٌة من‌أصحاینا , عن سپل‌ین زياد » عن ٳسماعيل بن مهران " عن بن منصور 
الخزاعي کي علي ین سويد ! وجدبن یحیی» عن ین الحسین ؛ عن غين إسماعیل‌بن‌بزيع 
عن عمته حمزةبن بزيع » عن علي بن سويد “ والحسن‌بن ا » عن بن حمدالنپدي" » عن 
ٍسه‌اعیل بن‌مهران » عن عبن منصود» عن علي بن سوید؛ قال ؛ کتبت إلىأبيالحسن موسی لإ 
وهومي‌الحبس كتاباً ال عن حاله وعن مسائل کثيرة فاحتبس الجواب علي آشهبرثم أجابني 
بجواب هذه نسخته : 


رسم‌اله الرحمن‌الرحیم الحمدئه العلي العظيم الذي بعظمته و نوره أبصرقلوب المومنین 
ژ د بعظطمتد ۶ نو زه عاداه الحاهلون » و بعطمته ۶ بوره ابتغی مین فی‌السماو ات و من في الا دعر الیه 


چنا نه گفتی ذائید و این دو برادد تا چنن وجدان عمر خود باهم ژ نده ماندند وسس غدا تبارك و 
تعالی تامد سال جان عر بر وا کر فت و سسس زنده شد و با غزده تا بابان اة سال ژنده بود ويا 
هم ذل بک اعت دردد 

نرا نی ای کروه ترسابان؛ من :شم خود هر گز دا ناتر اذاین‌مردندیدهام» تااو درشامست از 
من دیگر حرفی نپرسید مرا بجای خود بر گردانید. 

زاون گود : او دا به جاک شود باز گردانیدند و رسابان بیمراه امام باقر (ع) ۳ ند 

حدیث ابی‌الحسن موسی (ع) 

8 از علی بن سوید کون امام کاظم ۱ £( در ز ندان بود و هن باو نامه آی ادوشتم و در 
ضمن پرسش حالش مسائل بسیادی پرسیدم و تا چندهاه‌هم پاسخ نرسید و سپس این نسخه پاسخ به 
دسدم سنك :+ 

ینام خداو ند بخشاینده مپر بان سیاس از آن خداوند والا و یرد کست؛ که بیزد کوادگ 
دوشنی خوددل مؤمثان‌دا بینا کرده است وبرای بزد کوادی وددشنیش نادان ها با اد دشمنی که 
(ذیرا میان‌دو مغالف جز دشمنی نباشد) ورای بزد کو ادی دددشنی او هر که در آسیان‌ها و ژد 





(r)‏ کتاب لروضة ۱ نش 


الوسبلة با ۱ عمال المحتاعة وا a‏ الماد * #مصیب : ومخعلی ۶ وشال ومم‌تدي ١‏ + س 
وس » و يضرو آعمی حبر ان ؛ فا لجمد له الذي عرف و وصف دنه ل تشر . 

اما بعد فاتك امرم أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصبة و حفظ مود ة ما استرعاك 
من دینه وما لپت من دشدلك برك من‌آمردينك بتفضيلك اٍیناهم برد الا مود لیم . 

کنبت تسألنی عن مود کنت منهافيتَقة ومن کتما نبا في‌سعة . 

فلماانقضی سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي الستلطان العظیم اا ا 
1 ی آملپا العتاة على خالقهم رأیت أن اافس راك ماسألتنی عنه مخافة أن یدخل الحيرة علسی 
ضعفاء شیمتنامن قبل جبالتهم » فا ال عر ذكره وخص بذاك‌الا مرأهله واحذدآن تکون سیب 
بليتة على الا وصياء أوحادشاً عم بافشاء مااستووعتک و اظماره‌ااستکتمتك ولن تفعل|ن فاا 

ان 7 هل ما ي اليك‌آنیا نعي | ليك نهسي‌فيلبالي هدهع رجارع و ندموا شال" فيما هو 


أ مت a‏ وس لهجو أست با با نسام کر دارهای ماف و کیشپای مکل ا 7 

1 یکی گرا اسیی ف دیکری دراه شك 1 کی شلوا أ ست گر د یکر کن + 3 ا (i,‏ 
است و دیگری تا ا و سر گردان 4 سناس انچ ا اسی. که ورن (س) دين او دا فپ-‌اندو 
شرح داد . 
و در دلت نگپداشته دو ستی آ نه از دين خود بتو سیرده و آنه ړا از داه حن بتو الپام کرده و 
تو را در دینت تا آن جا بینا کرده است که امامان بر حق دا به برتری شناختی و کادها دا بدان 
ها دجوع کردی. 

من نامه‌نوشتی داز چیزهائی برسش کردی که مرادرباده آن‌ها تقیه‌بایست ونپان‌داشتن نها 
هر اشا رست و لی‌چرن دیگر کار مناز سط جیار آن وزرد گو بان در گذشته و اط اضر ت خد او ند 4 
سالطان نزن که ال ست پر سر + سابه انیکنده است واز این‌دنبای نیاو ۳ جد امیشوم ق آ را نچو است 
کار ان سن کن آن‌نسیت بافر بننده شود وامی‌گذاره بنظرمآمد که ا زاب سبدی بر ابت‌شرح دهم 
تامپادا شیعیان کم بصیرت مااز داه‌نادانی دچاد سر گردانی شو ند 

تودا بایست دد باده داو عزذ کره تقو بیشه کنی‌وداز اماست‌حقه ز آمذصوص ال آن‌دانی 
و ار ذد باشی اذاینکه‌سیپ ؟ رفتادی او بیاء او شو یو شی کار ان را رد ی د ور تعقیپ ] تان وا دار ی :> 
ابنکه دازی دا که بتو سپ رده شده واش کت آنچه دا بایدت نبان داشت عیان سازیو تو هر اک 

اد ست د رار و نو میدهم اینست که خر هرات و دم | E‏ دابا شیا دو اعام 
میدادم و نسبت بدانچه شدنی است وخدای عزوجل حسکم کر ده وحتم نموده نه بی‌تابم و نه پشیمانی 





(ح۱) نامه امام کاطم تی بعلی‌بن سويد (۲۳۷) 





کائن مساقد قضی الله عز وجل وحتم فاستمسك بعروة الد ین :آل والعر وة الوثقی:الوصي 
بعدالوصي والمسالمة ليم والر ضا بماقالوا ولاتلتمس دين من ليس من شیعتك ولا تحبتن دینمم 
فا نضمم الخائنون الذین خانوااله ورسوله وخانوا آماناتهم . 

وتدري ماخانوا آماناتیم؟: ائتمنواعلی کتاں‌الله فحر فوه وبد لوه" ود لواعلی‌ولاة الا مر 
منهم‌فا صر فوا عنهم: امن باس انجوعدالخوف بما کا نوا بسنعون . 





دارم و نه تردیدی» تو با بات دزن بجسیی 3 7 و بحلاقه ۲9 بچسیی که امامی است بس 
ازامامی باآ نپا بسازی ویدانچه گفتند دضایت بدهی ودنبال کیش جر شيعه نروی و کیش آنان دا 
دوب ندا نی FIFE‏ همان خیانت کارا نی باشند که بخدا و رسو ادا (ص) یا نت کر دزد وبا نجه‌,دان 
ها سبرده‌شده خیانت گردنده می‌دانی ددچه امانتی خبانت گردند؛ 

۷ ند بانب خدا بو د که بآن‌ها سبر ده شد و آن داعرف گر دند و جانا نمو ذند. 

ات سس بر ستاب ووالبان مود خود دهنمانی درون و از آن‌ها رو کر دا:ءدند اس څداو ند خافت4 
شاک ترس دد ار ابا رف بسزای | نجه خود کردا 

شرح ازمجاسی ره د«و عظمته و نوره عاداءالعاهاون» ت ىدوا یو ر نو زش‌سیب انکار نادان 
هااست زیراهستی پس ال نیستی و نیستی پس‌از هستی سیب‌دانش است وفمم آنان که بود 
را از سود شاسد انیا کر از شیدنا غر و بی نیو در نادان‌ها هگن بو دید که وق بیان از اور اس 
وچون باغروبش هواناديك شودحکم کنند که‌دوشنی ازخورشید است . 

هتبن است خورشید جپان هستی که چوك بیوسته نود باشد و نظم چپان بدو اید و نابودی 
نداز د شخص تادان گو بد شاید این‌ساخت جپان ي ساز نده است و این افم دامدیری بست وزد گواری 
خداو ندهم جلو خردها داسته اژاینکه ویدا فرا گر ند» دریاده اوددمانده وسر گردانند و آنچه وی 
را درذات وصفات تشاد بدو نندند . 

ومسکنست مقصود این باشد که فرط نود ویزدگواری اومانم دریافت کوته بینان‌است و فرص 
یور درك اجز ان‌زاخره کندچو نایک شب بر ه بادیده ناتو انش برری نش ٣ا‏ مش و ر شید نداردو اذهان 
کو تبینان از نانوانی ددبرابر برتوخیره کننده عداو ند خبره‌شوند و آن دا ددخود نتوانند کنجانید و 
بععازت دیگر خداو ند تعالی دد ثهایت بلادی ودوشنئی و بزد کوادی ووالائی است و نادان‌ها ددنهایت 
پستی و کاستی و در ماند گی و بدین سیب از شناختن او دودند و مپعود و چون منساسیتی در ميان 
نیست منکر او شدند و فاصله میان آن‌ها بسار شده است و سستی بصیرت مانم ازتسابش انواد 
چلال او شده است و کاستی آنان اذ ادراك عمال وی بازشان داشته است پایان‌نقل ازمجاسی‌ده. 

من گو: !م ۳ 1 ن جم له بیان م ةامر اجب وم نست اد نظر اقتضای ذانی ا 
کهذاتو اجب 4 هستی باك ومطلفست هابت دوشن و یز رك‌است وذات #مسکن 4 با نیس ی توآأماست 
ی ات واین دودردوطرف‌مغااف و1 شتی نبیر ند وجپل کهخود نیستیو نابودی 
است دشمن با ی مقامستکه همه ددشتی وبژد کواد ست 


(۲۳۸) کتاب‌الروضة ا )ج( 





ماو اغتصبا رجا مال کان ینفقه على الفقر اء اد وه و آبناء السبیل 


و سل اله فلما اغتصراه ذلك لم پرضیا یت غفنباه خد خماله انناه. گرا فوق زفیته 
إلى منازلما فلا أحرزاء تولیا إتفاقه أيبلغان بذلك كفراً ؛ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك 
ورد اعلی له عز وجل کلامه و ها بر سوله لفط وهما الکافر ان علیمما لعنة الله والملایکة 
والیاس اجمعن ۱ 


2 دال ماو ل وای حدسنم ماد الا یمان قفن جر و حره خا ن الها و پر اروادا إلا شک 


ی هن 


4 اعین » مرئابین 1 منافقن سے تھ فته | “ta‏ ۹ العداب !1 ی‌محل الحزي فيد دار المقام. 


ی 
۴ ۱ ۳ 
وسات متاخ دصر الاك ال" حل هو TT‏ ما لھ ۲۰ بوصع علی درقمته مدیم عارف 2 


منکرفا و لك أهلالرد ة الأ لى من هفهاا ملق فليم لعنةالله والملنكة دالاس أجمعين . 


وسالت عن مبلغ علمنا وهوعلی ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث فاما الماضي فمفسر 





دنیاله جد ثد ۹ 

و برسیدی اژحال آن‌دوهردیکه مال مر دی وابهژود گر فنند بااشکه آن‌عردمال خوددا بهدرو یشان 
و #دایان ودررآه و اماند کان دهم درراه ند ار قب هسگرد شن از آ که آن‌وا ار بو دند بآزهم ار کا 
آڻ ۱ غفا سک دز تابز ود ji‏ دا ی دوش وی اد ند که آن را خانه ]ان بر ساند و جون آن‌را 
زر رف خود کر فد فرش ی خر ج و انعان از و 1 یادا ن ٩‏ ر دا رد بدا کفر ار بس نف ؟ 

اج اینستکه بخداآن دوتا پیش‌از آن‌هم منافق بودند وبر خداعزوجل و دسواش (س) زد 
سن کردند ودسولخدا (س) دایاد مسضره گر فتتدو آن دو کافر بودند لت خداو فرشته‌ها وهمه مر ده 
٫دان‌ها‏ بادا رخداسو کد هدل هیی‌کدام آ نها دده‌ای امان دد نيامد از ان دود که اپار مسلمانی 
رید د جر شك ر ترك بك برای آن‌عا فزورده نشك هر تقو ور نب کار و دود ماو مناد نو داك ۳3 
فرشته‌های غاب جان آن ها دا کر فتند ۴ بدا بگاه رسوا ی در خانه آرت برد:د و پردیدی‌از کسی 
a5‏ در حال غصپ این مال عاضر بوده و دیده که آن را بر دوش او نهادنده برغی عازف بودندو 
برغی هشگی: 

پاستخ رست که همه | نپا مر تدان نخست اذاین امتند ‏ لعلت خدا و فرشته هار ههه مر دم .بر 
انها باد, 

و بر سید از اندازه عام ودااش ما 

پاسخ الست که دا نش گوس : 

۱- درباره آنجه گذشته ۲ درباده آنچه آید ۳- آنچه بدیدار گردد. 


آما داجم بکد شته شر حى است 45 ا لے استرات اھ | ست ۴ اما راجم i‏ آ دة رهز بست که شاه 


(ح۱) نامه امام کاظطم ۷2۳2 بعلی‌بن سوید )۴۹( 
وأماانغابر فمز بور وم لخادت فقتذف فی القلوب و نثر فيال ماع رشنل عامنا ولانبي بعد 
یتنا عل اه , وسالت عن | مات آولادهم و عن نکاحیم وعن طلاقپم فاا آمنپات آولادهم 
فن عواهر إلى يومالقيامة. نکاح بغير ولي“ وطلاق فيغيرعد ة دأمامن دخل في دعوتنافقد 
هدم |ٍیمانه ضلاله ویقینه شکه » وسألت‌عن‌الز کاة فیپم‌فما کان من‌الز کاة فأنتم احق" به لا تاقد 
احللنا ذلك لکم من کان منکم وأی ن کان . 

وس لت‌عن الضعفاء فالضمیفمن لمیر فع | لیه حجنة ولمیمرف الا ختلاف فاذاعرف‌الاختلاف فليس 





شده و بما سپرده شده است و اما آنچه پدیداد گردد واز نو رسد الپامی است که بدل افتدو با 
اناشت اخبادی است که بگوش زنند و از هاتف غیب بماگنته شود با اينکه : بس ار یمر مامحمد 
پیغمبری نیست 

شر ح- ازمجاسی ده «قوله حتی‌حبلاه ایاه» شاید مقصوداین باشد که پس‌از غمسب‌غلافت‌علی 
اورا واداز سيعت کردند ذبر امعنی آن اینست که خلافتی که اژاو غصب کردند بواسطه‌بیست مسولبت 
اجر اه امودداهم .گردن او نیند . 

قو له 2ماض» رمنی‌علم باموز کیش ته و «غابر > یه‌نی‌علم بامور آ بنده و احادت» آن‌عامی که هر 
ساعت برای آن‌ها بدید شود ازعلومی که خداو ندیدان‌ها افاضه کند بتو سط فرشته باییو اسطهوشرح 
آن در کتاب‌حعت گذشت ۰ 

د :اله حد بت ۵ ۹ے 

وبرسیدی از امولدهای آنان (عکوست جود) داز نکاح وطلانشان؟ 

جوا اما امولدهای آن‌ها تا روز قیامت ذناکادند (چون استرقان آن‌ها باجاژه امام برحق 
نیست) نکاح آن‌ها بی‌اجاذه‌دلی شرعی‌است ( در موادد نکاح صفاز وهر جا که حکومت نامشرو عدخالت 
می کند) و طلاقشان در غير عده مقرر است (ذبرا عده مقرد در طلافی است که در طهر غير مواقعه 
باشد و با دو گواه عادل انجام شود و در صودت عدم تحقق شر الط معرده عده مقرد اجر اهنمی‌شود 
با اینکه خداو ند فرموده است < فطلقوهن لمدنپن > ك یعنی زنان دا برای‌انجام عده خود طلان 
بدهید )و اما هر که دعوت ها دا ,ذیرفته‌ابمانش بئیاد گر اهی. او دا ویر آن ساخته و بقینش‌شدد 
زا بر انداشته. 

و بر‌سيدي از دادن ز کوة بآن‌ها؛ 

جواپ آنه عنوان ژ کو داردشما بدان شاسته‌تر ید ژیرا ما آن‌دا برای شبا شیعه‌ها علال 
کردیم هر که از شما باشد و در هرجا باشد ؟ 

و بر سيدي از ضعفاء و تاتوانان در سیل اده عق. 

جو اپ ضعیف معذود کسی است که ححت مذهب حق باو نرسیده و یی باختسلاف مذاهب 
زمر ده ست و شر اه اختااف مذاهیب دا فپمید و درك کر د دبک مدعف ثیسیت ) ۴ با و پکوشد 


5 حن را با وش | 





(۲6۰) ۱ کتاب‌الروسة ۱ رح 





بضعيف»وسألت عن الشادات لم فاقمالشمادةله عز وجل ولوعلی‌نفسك والوالدینو الا قربن فیما 
بينك وينم فان خفتعلىأخيك ضيماًفلا. داد ع إلی‌شرائطالهعز ذ کرهبه‌عر فتنامن‌رجوت |جابنه 
ولاتحسین بحسن زاء ووال آل چن ولانقل‌لباپليك عتادنس إلینا هذا باطل وان کنت تعرف 
متاخلافه فانك‌لاندوي لماقلناه؟ وعلی‌أي وجه وصغناه ؟ آمن بماا خبرك ولاتفش مااستكتمناك 
من خبراگ * ان من واحب حق أخيك آن‌لاتکنمه شا مه یذ ی تیاه و ار نه ولا تحشد 
عليه وان‌أساء وأجب دعوته إذا دعاك ولاتخل بینه وبين عده ‏ من‌الناس و إن كان أقرب إليه 
مڭ وعده في‌مرضه . 

لیس منأخاای المومنن الغش ولاالا دی ولاالخيانة ولاالکبر ولالخنا ولا لفحش ولا 
الا مربه فاذا رآیت‌المشو» الا عرايي في جحفل جر ار فانتظر فرجك ولشيعتك المومنن و 5 
انکسفت الشمس فارفع بصرلك الی‌الستماء دارم افلا غر وجل ی فقد فسّرن اك 
حماامجماا وصلی الله علیعد و آلهالا خبار . 


و پرسیدی از ادای گواهی بر ای ما افان؛ 

جواب- گواهی دا بايد برای خاطر دضای خداءزوجل بدهی گو که بر ژیان خودت با پدرو 
ماددن و با خویگانت باشد در مان خودت و آنان و 9 در بازه هم مدضب غود هم داد رس 4 
( عى اکر شپادت بسن دو جب ز بان هم مدهب نو شود فانند اه از ٿو گواهی طلرند کهاو شیمه 
است و با متلا او امتهم بدشمدی با خلفاه Lg‏ تو ا واه کرد اوک کگواهی بدهی) و اسر 
کس دا امید بذیرش دادی با شراط مقرده خدا نفد ذ کره او دا بمعرفت ما دعوت کن و غود را 
در یناه خودنمائی مینداز (یمنی برای حفط خود بیش از انداذه مقردات تقیه در برابر معالفان ظاهر 
سازی مکن) و ال مدید زا دوست دار باس و هرچه از قول ها تو رسد و هرچه دا بمانسیت‌دادند 
نگو که باطاست | گرچه خودت خلاف آن دا از ما دانسته باشی ذیرا تو نمی‌دانی برای چه ماآن‌دا 
گفته‌ايم و ax:‏ ثظر آن را شرح داده‌ايم. 

بدانچه تو دا خبر دهم ایمان بیاود و هر خبر معرمانه ای بتو سبردیم فاش مکن + داستی از 
حق واجب بر ادد دینی تو بر تو اشست که هرچه بدا با شر لش سود بخشد از او نپان ندادیه 
یرنه او را در ذل نی | کر چه بتو بدی کرده ۴ هر گاه تو دا دعوت کرد او را اجابت کنی د 
او زا بدشمنش وا مگذاد و ا گرچه نبت بتو از وی نزدیکتر باشد او دا دد بیمادیش عیادت کن 

از اغلاق مومنان نیست دغلی کردن و آذاد نمودن و خیانت و کیر و بدژبانی و دشنام و نه 
دستود دادن ,دان هر گاه 1 اعر ابی زشت ېره زا در سر کرد کی شار آنیوهی د بدی‌مرتظر فرح 
باش برای خود و شیعیان ممن هم لہ شبت و هر گاه آفتاب گرفت ۾ ده به | سمان دار و بشگن تخد | 
عزوجل با مجرمین چه کند ؟ من برایت جمله های مبهم و کلی دا تفسیر کردم و صلی‌اله على مدید 
وال الا خیاز . 








(حدیت نا‌ر) 

٩‏ - حمیدین زیاد * عن‌الحسن‌بن عدین سماعة ؛ عن تبن ايوب , وعلي بن |براهیسم 
عن ا بيه خا 1 عن‌أحمدین تابنا بی نصر» عن آبان‌بن عثمان i‏ عنا بي بصير؛ عن ی عبد ال ۲ 
قال : أتى أبوذر" رسول الله َو فقال : يارسول الله تي قداجةه يت المدينة أفتأذن لي أنأخرج 
9 دابن آځي إلىمزينة فنكون با ؟ فقال : اي أخشى ان يغير عليك خیل‌العرب فیةنل ابن 
FF. ۹‏ ی ق اناغ i‏ ت ۴ 2 
اخباث فتانيني شعنافتقوم بين بدي متکناعلی عاك فتقول : فقتل ابن‌احي ۳ خدا اسر ح فقال : 
یارسول‌اله بل‌لایکون الاخبراً إن شاءالله فاذن له دسول‌اله تلو . 

فخرح هووابن أخبه وامرأته فلمبلبث هناك إلايسيراً حنتی غادت خیل لبني فزارة فيا 
عبیناین حصن فاخت السرح وفتل آبن آخیه وا خثت ارات من بني غفار و اقبل یور ق 
حتّی وقف بين بدي رسول الله نايو و به طعنة حائفة فاعتمد على عصاه و قال : صدق الله و 
رسوله | خذالسرح وفتلابن أخيءقمت بين يديك علیعصاي! فصاح رول الله زفي المسلمين 
فخرجوا في‌الطاب فرد وا السرح وقتلواتف رآمن الهش ر كين . 

۳ آبی بصیر که امام صادق (ع) فرمود: ابوذد نزد دسو لخدا (ص) آمد و گفت بادسو لاله 
من از شهر هدنه خسته شدم اجازه می‌دهی که با بر ادرژ ادهام نید بثه بروع و آنا بمانم در پاسخ 


(ح۱) داستانی از سفر آبوزر غغاری (۲:۱) 





او فرمود من می ترسم سوادان عرب در آنجا بشما بتازند و برادر ژاده اټ کشته شود و ژولیده 
نزد من آئی و برایر من بایستی و که نز عصا بز نی و بگوئی: بر ادر زاده ام کشته شد و کله 
او زا برد ند. 

عرش کرد با زسول ايه اميد است جز خر در بیش نباشد و دسو لغدا (ص) باو اجاذه داد وبا 
بر ادر( اده‌اش و دش برون دفتند و اند کی نیش در آن جا درنك نکرد که سوادان بنی فزاده 
بپمراه عیینةبن حصن در آن‌جا دستبرد زدند و گله‌دا بردند و بر ادرزاده اش کشته شد و زاش دا که 
۱ بنی‌غفار دوك اسر کردند ژ ابوذد خو دش تار و 8 با زخم نیزه‌ای عمبق 4 بر تن داشت مر دی 
رسولخدا (ص) استاد وبر عصای خود تکیه زد و گفت صدق اي و دسوله گله دا بردند و برادرژاده‌ام 
را کشت وخودم بر !برت بر عصات‌کیه زدم رسو اخدا(سص) هیان مسلمانان فر باد کشیده بدنیال‌غادت گر ان 
دفتند و .گله را بر گردانیدند و چند تن اد مشر کان دا هم کشتند . 

شر ازمجلسی آر ات دلایکون الاهر الا خبرا» شا ید قمر او زا از ردح مدینه نپی نکر ده 
است و تنها باو خبر داده که چنین می‌شود و ابوذد آن‌دا از تقدیرات حتمیه ندانسته باانگه اژداه 
نداکاری و درك اجر آ شرت متعمل این مشقتپای دنو به شدة ست 








(۲۲) کتاں‌الردضة )ج( 





۷ - آبان , عن آبیبصیر » عن‌آبي عبدالله لا قال : نزل رسول‌الّه مه فيغزدة ذات 
الر فاع تحت شجر ة علی‌شفیر واد , فاقبل سیل قحال ينه وبن آسحابه فر آه رجل من‌المشر کین 
والمسلمون قيام علىشفيرالوادي ينتظرون متی ينقطعالسيل فقال الرجلمن الهش كين لقومه : 
نا قتل عدا فجاء وشد علی رسول الوت بالسيف : ثم قال : منينجيك مني ياځ ؟ فقال: ري 
وريتك فسفه حبر گیل ی عن فرسه فسقط على مره : فقام سول الله رشي وأخذالسیف و 
جاس على صدره وقال : من ينجيك مني یاغودث فقال: جودك و کرمك ياځ . فتر که فقام و 
هء یقول : وا لاانت خبر متي وا کرم . 

حدیت شجاعت و گرم پیقمبر(ص] 

۷ از امام صادق (ع) که دسولخدا (س) در غزوه ذات الرقاع در لب یکرودخانه‌ای زیر 
ددختی بود و سیلی آ مد و ميان اوو باداش جدائی ا ندا خت مر دیاز مشر کین آن حطر ترا تن پاد یدود 
حالی که مسلمانان کناد دودخانه در انتظاد بودند سیل پایان پذبرد و خود دا به بیقمبر برسانند 
از مشر کان یره خود گفت من مید (ص) زا ا کش وامدو با شمشیر قفر حمله کرد و 
کت بامیدمد (ص) چه کسی تو دا از من جات م‌دهد؟ 

در باسخ او فر مرد : برودد گار من و روزد کار وء جبر لیل او دا از رزوی اسب بر کد و به 
نشت بر زین افتاد و رسو اعدا (س) بر خواست و تیغ را کا وروی سینه او نشست وفر مود : 
ای غو رت کی تورا آز د ست هن تسات iw‏ 

دز پاسخ عرض کرد جود و کرم و ای مدید دمم دست از او برداشت و از هم بباخو است و 
می گفت بدا تو از من بیتری د کربمترگ. 

شرح از مجلسی ده اینواقعه ميان خاصه و عامه مشموداست و واقدی دد تسیر قول خدا 
تمالی فرماید (۱۱- المائده) با کسانیکه گرویدید اعمت خدا دا بر خود باد کنید آنگاه که يك 
هردمی آ شاك امودند بشما دست بابند و خدا دستشان را بازداه کت اش ما و از دا بمب رهز ید وبا ید بر 
خدا ت و کل کنند مومنان؟ 

آودده است که رسو لخدا در منطقه ذی‌امر با بنی ذبیان و بی محادب نبرد کرد آن‌ها بر سر 

asî‏ بناهنده شد‌ند ودسو لخدا در چائیکه‌او زرا هید ید زد فرود آمد و قط ای حاجت دفت وبادانش 
در ۷۳ و جامه‌اش تر شد آن دا بددختی آوبخت و زیر آن خوایدو آن بیابانیپا باو نگران 
بودند سرود 1 نان غودث‌:ن حرث آمد و« یم 1 ار اضر آن‌حضرت اس تاد و ات اي مرف 
امروذ جه ؟ سی نو را ار من رها می‌کندفر مود خد | : د جبر یل بسینه أو زد و شمش از دستش افتاد 
و رسولشدا ( 8 آن دا بر داشت و بر سنه او اشست و گفت امروز سه E‏ ٿو د ا از من 
ژها سک۹ کت سپ ی یست » ن کواهم که خدا ب؟ ی است وید رسو ادا است و اد اون ود" 
ن نوی | نون نظر آن‌ر | از تمالی NY‏ است ودد آخرش انزوده که: 


س از | ا بر کشت کلت + ديدم تهر د بلندقد سيك اندامی اسه من کوفت و و ستم که 
او ۰ 4 ا 





(ح۱) اندرر امام صادق جر بحقص بن عیاث (۳ «( 





۸ علي ب ۾“ یه عنالقاسمبن مه [وعلي ین عنالقاسمنت. ] عن 
سلیمان‌بن داود المنقري , عن <ذص‌بن غیاث ؛ غن ابي عردالله لا فال : قال : إن قدرتم آن 
لاتعرفوا فافعلوا و ماعليك إنلميثن الاس عليك وماعليك آنتکون منموماً عندالشاس إذا 
کنت محمودأعنداله تبارك وتعالی * ان آمیرالممنین ی کان یقول : «لاخيررفي‌الد نیا الا 
9 حد رجلین : رجل یزداد فیها کل بوم احساناً ورجل یتدارك منیسته بالتوبة »وأتی‌له‌بالتوبة 
له آن‌لوسج حتنی ينقطع عنقه مافبلالله عز وجل منه عماإلابولايتنا أهلالبيت . 

آلاومن عرف حتتنا آورجاالئوان بنادضی بشو تة لضفا هف کل دوم ی ما نت به قورخه 
وماا کن به e‏ وهم مع ذلك وال خاثفون وخلون ودواانه حظم من‌الد نیا و کزلك دصفهم 
الله عن وجل حیث یقول : «والدین يوون ما توا وقأو بم و حل4» ماالسذي | توابه ؟ توا وال 
بالطاعة مع المحبة والولاية وحم في ذلك خائفون آنلایقبل منهم و لیس والله خوفهم خوف شك" 
فيماهم فيه منإصابة الد ين ولکنمم خافوا أنيكونوا مقصرین فی‌محستنا وطاعتنا . 

نم قال : ان قدرت أن لا تخرح من بستلث افعل فان عليك في خروحكث آن لاتغتاں ولا 


+ (ا ندر ددمی)+ 


۸- از حفص بن غیاث از امام صادی (ع) که فرمود: گر توانید که معروف نشوید همین کار 
زا سکف نز کو با ٩‏ ی نیست. که سردم تو دا ستایش نکنند و باز هم بر و با کی ثیست که پیش 
هر دم نکوهرده ناش ۲ نزد خرف[ ارك وتعالی رو سفید و ستوده: باد ی دراستی ارا ليق (ع 
هیفرمود: دنیا خوی نداړد میگ برای دو مرد. 

۹ مر دیکه هر روده بك کردار ېسک سفق بك. 

د هر دیکه با توبه و باز گذت آماده مرك خود گردد؛ از کیا میتواندتو به کته داسو گند 
اگر ضجده کندتا گردنش وا بر گنه خدا عزوجل هیچ کرداری از 2 یبرد جل بولایت ماخانواده 
هلا فر که حق مارا شناسد و نید واب بوسیله ما دادد همان شش هفت سم خوراك دوزانه و 
جامه‌ای که عودت اودا سوشه وا نجه برای اوسر بوشی باشد خشنود است و هم آ نان‌باا ينز ند گی 
ترسان و هر اسانند و دوست دازند که اچره آن‌ها از دنا همین اشد و خداعزو جل‌هم آن‌هاد اهیچنن 
وصف کرده تاانجا که میفرماید : 

-٩۳(‏ المومنون) و آن کسانیکه میدهند ۲ نچه رادار ند و باژهم ذل آڻ ھا رصان انست: ‏ چه 
داز ند بخدا وجدان فرمان بری و طاعت بهمراه دوستی و ولابت و آن ها با این ال ترسانند. که 
مادا از آن‌ها بذبر فته شود و رد | که #ر سان اژراه شك و تردید در عقیده و مذهبی که ډازنت 
ست دای ترس دار ند که یادا دردوستی وطاعت ما کو تاه آ مده باشند. 

پس فرمود: | کر توانی که از خانه‌ات برون‌نشوی همان دابکن ذیرا در بیرون‌شدن از خانه 


)44( کتاب الروضة ۹ (ح۱) 





تکذب ولاتحسد ولا ترائی ول : ۱ نتصدیع ولا تداهن . 
ثم قال : نعم صومعة المسام بيته يكف فيه بصره واسائه ونفسه و فسرجه » إن من عرف 
نعمةالله بقلبه استوجب المزید من‌الله عز وجل قبل‌آن یظہ‌رشکرها على لسانه ومن ذهب یری 
آن له علی‌الاخر فضلافپومن المستکبرین ؛ فقلت له : إثمايرى آأن له عليه فضلابالعافية إذارآه 
مرتکباً للمعاصي ؛ فقال : هیهات هبات فلعله آن‌یکون قد غفرله ماآتی و آنت موقوف محاسب 
آماتلون قصنة سحرة موسی ق ثم قال : کم من مغرودبما قدأنعم له عليه و کم من مستدرج 
بسترالله علیه و کم من مفتون ناء الناس زل ثم"قال : یلا رجوالنجاة لمن عرف حقتنا من 
هذه الا مة الالا حد ثلاثة : صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن . 
ام تلا : « قل إن کنتم تبون الله فاتبعوني يحببكمالله» ثم قال : یاحفص الحب أفضلمن 
الحوف ؛ د ثم قال : وال ج ا مس ووالی غیرنا و من عرف تناو أحبٌ_افقد 





مک وا 7 تب 


سپس فرمود: خانه ممن چه‌خوب صوءعه و عبادنگاه مخصوصی‌است برای او دیده‌اش در آن از 
نگاه بدانچه بئانیست وه دهم زبان وجان‌وفرج او, داستی هر که نعمت خدا دا بدل بفهمداژ 
طرف داو ند عزوجل مستحق فزو ای ی گر وه بش از نکه زبان,شگر کشاید و هر که‌معتقدباشد 
که بردیگرق » برتری دارد هړاو ازمتکبرانست. 

من‌باد گفتم: همانا نظرش اینستکه براو از نظر عافیت وسلامت برتری دازد درصودتیکه بیند 
اد مرتکب کناهان است + 

در پاسخ فر مود هیپات‌هیهات شاید [ نجه او گناه کرده آمرزیده شود وتو بازداشت شویو به 
سا بت رسند آ باداستان جادو گر ان موسی (ع )دا نخواندی؟ سيس فر مود بسا کسیکه مغر وداست بدان 
چه خدا بو انمام کرده است و سا کسبکه درغفلت است برای برده‌بوشی خدا آزوی و سا کسبکه 
بمدح وستایش مردم ازاو فریب خورده‌است 

سپس فرمود: داستی من امیدواز ۳ برای کسیکه از این امت ق ما را شناسد مگر برای 
سه کس: 

۱- یاد پادشاه ستمکاد وناحق ۲- هواپرست ۳- آنکه آشکار نابکاری کند " سیس خوانسد 
( ۳۱ آل عمران ) بگو اگر شماها خدا دا دوست دارید از من پیردی کنید تا خدا هم شماها دا 
دوست بدارد. 

سیس فرمود: أی‌حفس؛ دوستی از ترس بپتراست سیس فرمودخداد ادوست ندارد هر کهدنیادا 
دوست دآرد و دنبال جز ما برود و هر که حن مارا شناد و مارا دوست دارد خدا تبادك و تعالی 
زا دوست داشته. 





(ج۱) در اخلاق دسول خدا تافو (۲:۵) 





آحب اه تبارك وتعالی » فبکی رجل فقال : آتبکی؛لوٌن أهل‌السماوات والادض كليم اجتمعوا 
یتضر عون الی‌الّه عز وجل أن ينجيك من‌الشادویدخلك الجنة لميشف‌عوافيك [ثم ان کان لك 
قلب حي لکنت أخوف الساس له عز وجل في تلك الحال ] ثم قال له : یاحفص کن د نباً ولائکن 
راسا ؛ یاحفص قال رسو لال لته : من خاف ال کل لسانه . 

ثم قال : بیناموسی‌بن عمران ت) يعظ أصحابه إذقام رجل فشفی قمیصه فاوحی‌اله عز" 
وجل إليه: یاموسی! قل‌له : لاتشق قميصك ولکن اشرح‌لي عن قلبك . 

ثم قال: مر موسی‌بن عمران 4 برجل‌منآصحابه وهوساجد فانسرف من حاجته وهو 
ساجد علن حاله فقال له موسی ب لوکانت حاحتك بيدي لقضيتهالك ‏ فأوح ال عز و جل" 
له اموسیلوسجد ی بنتطع عنقه اقبتهحتی یتحوال عم گرد زل ما 


(( حدیث رسول‌الزن تفت ) 


۱ ت ۶ ۶ ن ۶ 

٩‏ علي بن |براهیم» عن بيه ۽ عن‌ابن‌آبی‌عمیر, عن هشام‌بن سالم وغیره ؛ عن‌آبی‌عبداله 
با قال : ما کان شی, أحب إلى دسولاله اة من‌آن یظل جائعا خائفاً في اله . 

مرد گر يست امام فرمود: توه مییکتی؟! اکن همه اهل آسمانپا وذمن جمم شو دودر گاه 
خداعروجل ژادی کنند که تو ازدوزځ ژها شوی و بپشت دوی شفاعت آنپا ددباده تو پذیرفتیه 
نراشد آسیس اگر دلت ذنده باشد تو در آن حال از خداو ند بش‌اذ همه مر دم بترسی ]سپس با فر مود 
ایحفص دنبال باش وسرودمیاش . 

ای‌حغص: رسو ادا (ص)ذر مود؛ هر که ازخدا ترس زبانش نك | ست. 

سپس فرمود: دداین ميان که مو سی ین عمر آن(ع) بازان خوددا رد میداد بنا کاه هفردی سر 
خاست وپیراهنش داچاك زد وغداعروجل وحی کرد که ای‌موسی بوی‌بگو برهن خوددا چاك مزن 
بلکه دلت‌دا برایم باز کن (نا مرابفهمی)" 

سدس فرمود؛ که‌موسی بن‌عمر ان مردی اذیادان خود گذر کرد که | ندرسیحده حالی داشت و 
«وسی بوک کفت | گر حاجتت,دسته هیبود آن وا دور آوردمی خدا باو دی گرد ای عوسی اسر 
رده گید با گرخانش بر آجد از او نیذیرم ا از آن وضعیبکه من بددازم دیگر گونه گردد «وضعب‌که 
خوس دارم. 

حدیث رسولخدا (ص) 

ادامام صادق (ع) که فرهود: چیزی‌نزد دسو لخدا (ص) خوشتر ودازا که روز سر آودد 

گر سنه‌ودر بیم از خداو ند. 





)4( کتابالروضاة (ج۱) 


Ê 5" Ê ۵‏ 7 ۰ ۱ ۹ ا 
۹ ۹ عل و دن اصدا یا + ن سیل‌بن ریاد 4 وابوعلی ۷۱ سعر ي عن لین عبدا لجباز 


حمیعاً ۱ عن‌این فسا " ع علی بن عقبة ؟ عن سعیدبن عمر و الجعفي ۰ عن اين مسام فال : 
وخلت لیا بيجع فر اک دات وم وو یا کل متكا قال 7 وقد کان بلغا آن لك اسرد 
فجعلت أنظرإليه فدعاني إلى طعامه فلا فرغ قال : یاه لعلك‌تری أن رسول اله ملتتوما رات 
عین وهویاً کل وهومسکیء من أن بعثه‌الله إلى أن قبضه ؟ قال : ثم دد علی نفسه فقسال : لاواله 
مارأته عبن یا کل دهومتکیء من‌أن بعثه‌الله إلى أن قبضه ثم قال: یاعدلعلك تری آنه شبع من 
خبزالبر ثلاثة انام منوالية منأن‌بعئهالله إلیأن قبشه ۰ ثم رد على نفسه ثم قال: لاوالله ماشبع‌من 
خبزالبر ثلاثة یام متوالية منذ بعثهاله إلىأن قبضه » أما ي لاأقول : انه كان لایجد , لقد 
کان یجیزالر جل الواحد بالمائة من‌الابل فلوأداد آن یا کل لا کل . 

و اد تاه جر یل کا بمغاتی ج خزائن‌الا رض لاٹ مر ات ی من یر ان بنقصه ال 
تبارك وتعالی مماآعد الله له يومالقيامة شیقاً فیختارالتواضع لربه جل وعز وماسئل شيا يز 
فیقول: لاء إن کان آعطی, وإنلم يكن قال : یکون, وما أعطى علی‌اله شرت قط لاس ذلك الیه 
حتی أن كان ليعطي الر جلالجنة فيسام الله ذلك له ثم تناولني‌بیده وقال: ون کان‌صاحبکم 





۰ از مدان مسلم گو بد: بکرقز نود امام تافر )2( دفتم و ان حضرت تکهزده بودوغذا 
میتخورد وبا زسیده‌بود که‌این مکروهست دمن باو Lili‏ میسکر دم مرا برخوداك خوددغوت کرد 
وچون دست کشید فرمود:. ای‌معمد شایدتو ددنظر دادبکه کسی دسو لغدا (ص) راندیده‌است کهتکیه 
کرده غذابخودد ازروزیکه خداوند اودا میموث کرد ا دوژیکه جان اورا کر فت؟. 

کوبد: سېس جواب خوددا داد وفرمود: نهبخدا هیچ‌چشیی اورا ندیده که تکیه کندوغذابشورد 
ازا :گاه که خداو ندش مبعوث کرد تاانگاه که جانش‌را گرفت. 

سیس‌فرهود: ای‌فحید شاید نظر تو این باشد که تاسه روز دئبال‌هم از نان کندم سیر وده 
باشد؟ از آ نگاه که‌خداوند اورا میعوث کرد تاآ نگاه که جانش‌دا گرفت؟ سيس جواب خوددا داد و 
فر هو د: نه خدا سه‌روز دنبال‌هم نان سر نورد از روز که خداو ند او را سوت کر د :| روزی که 
حان آودا گرفت. 

هلا که من نگویم بیدانمیکرد هر آینه او به‌يك عرد تاصد شتر جائزه‌می‌داد فا گر یواست 
بخودد میخودد وهر آینه جبر تیل همه کلیدهای کنسینه‌های زمین‌دا برایش آورد وسه بار اورا اختبار 
بذیرش آ بهاداد بی‌اینکه خداو ند تاركو تعالی از اجه روزدستاخیر برایش آماده کرده چیزی‌بکاهد 
و اد تو اضمد فرو تثیر! رای دضای خداپرورد کارش جل‌وعز بر گزبد؛ هر گر چمزی اذاو خواسته نشد 
کو بد نه | گر بود بخشش میکرد.وا کر نبود هی‌فر موده خو آهدبود؛ و هر گزچیری بر رده ید | 
نمی داد جر انکه خدا آن‌دا فول داشت و بوی تسلیم‌میکر د ا نا که‌سکسی بپشت‌و عده می داد ا 











(ح۱) دراخلاق رسول خدا ت وأميرالمۇمنن ا (e۷)‏ 

لیجلس جلسة العبد ويا کل أكلة العبد وبطلعم الاس خبزالبر واللحم وير جع إلىأهله فيا کل 
الخبز والز یت ون كان ليشتري القمرص‌السنبلاني ثم يخير غلامه خیرهما؛ ثم یلبس الباقي 
فاذاجاز اصابعه قطعه و اذاجاز کعبه حذفه . 

وما ورد عایه آمران قط کلاهماله رضی |لاخذ بأشد هما علی‌بدنه ولقد ولی‌الناس خمس 
سنن فماوضع آجرةعلى ‏ جرتولالبنةعلیلبنقولاآقطع قطيعة ولا آورث بیضاء ولاحمراء إلاسبعمائة 
درهم فضات من عطایاه رادان یبتاع لا هله بباخادماً وم أطاق أحد عمله وان‌کان علی بنالحسين 
لا لينظر في الكتاب من كنتب علي ا فیضرب به‌الا دض ویقول : من‌بطیق هذا ؟. 

۱ - عد 5 من‌أصحابنا ؛ عن سپل‌بن زیاد ¡ عن‌أحمدین بن ابي نص ؛ عن حمادین 
عثمان قال : حد ثني علي بن المغیر: قال : سمعت أبا عبدالل 4 یقول : إن جبرئیل بت 
نی رسولالله لو فخیتره وأشارعلیه بالتواضم و کان‌له ناصحاًء فکان رسولالله و يا کل 
كلة العبد و یجلس جلسةالعبد تواضعأله تبارك و تعالی ؛ ثم أتاه عندالموت بمضاتیح خزائن 
الد یافقال: هذه‌مفاتیح‌خزائن‌الدنيا, بث با |ليك ربك ايكون لك ماأقلتالا رض من غيرأن 





آن‌را قبول‌داشت و باو تسليم‌میکرد؛ سیس مرابا دست خود بیش ککید اافرهود: 

وراستشایشتکه سرودشما (علیع)هم‌چون بنده‌ای‌باتو اضم مینشست و بمانندبنده‌ای‌غذآهمیخورد 
بمردم نان گندم و گوشت میخودانید و بغانه خود میرفت و نان و زیت میخودد » داستش اینستکه 
بر اهن بلندمیغر ید و بپترش رابفلام خود میداد و پست‌تر دا می‌پوشید وا گر آستینش از انگشتانش 
درمی گذشت آن‌دا می برید واگر دامنش ازةوز پایش بلندتر بودآن داقبچی میزد وهر گز ددبرابر 
دو کار واقم‌نمی‌شد که هردو بسندخدا بود جزآنکه هر کدام برتنش سخت‌تر بود آن‌دا عمل میکرد و 
هر 1 ينه پنج‌سال روز گار برمردم مسامان حکومت‌داشت ونه آجری دو یآ جر گذاشت ونه خشتسی 
دو یخشتی ونه بکسی‌تیولی‌داد ونه پول نقره‌وطلائی بادث گذاشت جز ۷۰۰ درهم که ازحقون بیت- 
البالش فزون آمده بود و میخواست با آن برای خانواده اش خدمتکازی بخرد + کسی ناب کار کر داو 
را نداشت وداستش اینستکه على بن الحسین(ع) در کتابی از کتب گزادشات کار علی(ع) نگاه‌میکرد 
و آن‌دا بزمن میانداخت ومی‌فرمود : 

کی‌تاب وتواب اینرا دارد ؟ 

١١ے‏ علی‌بن مغبره باز کشت که شنیدم امام صادق )غ( می‌فر مود: چیر ثیل از درسو لخدا(ص) 
آمد و او رامغیر کرد (میان ز ند کی تو انگر انه و درو بشانة) و داد اشاده کرد که نواضم پیشه‌سازدو 
برای او خبرخواه بود وشیوه دسو لخدا(ص) بود که بمانند بنده‌ای میخودد و بمانند بنده‌ای می‌نشست 
از تو اضم برای رضای‌خدا تبارك وتعالی, 

سيس هنگام مرك کلید های همه کنجپای جپان دا نرد او آورد و گفت اینبا کلیسد های 
گنجهای جپانست که پرودد گادت برایت فرستاده تا هر آنجه را زمن روی خود دارد از آن 7و 


)۲4۸( گتاب‌الروضة )ع( 





ينةصك شيا » فقال رسولالله تلو : في الر فيق الا عای . 
۲ - سپل‌بن زياد » عن ابن فضال » عن علي بن عقبة , عن عبدالمۇمن الا نصاري » عن 

آبي عبدالله قال : قال رسو لال نف : عرضت علي پطحاء مكة ذهاً فقلت : یادب لاولکن 

آشبع وا وأجوع يوماًقااشىغت حمدتك وشگرتك و (ذاجعت «عو تك وذ کر تك 






باشد بی اينکه چیزی از مقامت بکاهددسو لخدا (ص) فرمود؛: 
یادمپر بان فر اژمند مارا بس, 
شرح- و گوبا شیخ سعدی ازاینجا گرفتهو گفته: 
گر مخیر بکنندم بقيامت که چهخواهی بار مارا وهمه نعمت فردوس شمارا 

شرح- از مجلسی ده- قوله «فی الرفیق الاعلی> یمنی دوست دادم دددفیق اعلی‌باشم‌جزدی 
گوید درحدیث دعا آمده است که مرا برفیق اعلی برسان؛ دفیق چمم بیمیر انند که‌دداعلا غلبن 
نگیمن. کنند و دفیق لفظی است بروزن فعیل و معنی جمم دادد چون صدیق و خلیط که بیفرد و 
جمم اطلاق می شو ند و از این باده است قول خدا تعالی و «حسن اونئك دفیقا» چه خوب دفیقانی 
باشند آنان. 

و گفته‌اند که معنی‌«الحقنی بالرفیق الاعلی» ايشست که مرا بخدا تعالی دسان» گویند » دا 
دفیق است بعنیی سمنده‌های خود پر بانست و باین مع ناا سات حدیث‌عانشه کو بدشنیدم آن‌حضرت‌هنگام 
هر آش‌میفرمود: دبل الرفین‌الاعلی» و این برای‌آن پود که مخیر شد ميان ماندن در دنیا و آنچه 
نزد خدااست و بر گز ید [ نچه را ترد خدا است. 

۲ امام صادق (ع) فرمود : دسولخدا (غ) فرموده است وادی بطحاه مکه دا طلا بسن 
عرضه کر دند گفتم‌پرودد گاراء نه» و لی‌يك‌روذسیر باشم ويك ډوژ گرسنه و هر گاه سبر شوم تو را 
سپاس‌گزادم و شکر کنم و هر گاه گرسنة باشم تو دا بخوانم و تودایاد کنم. 


(ج) برخی ازپندهای إلہی بعیسی‌بن مریم لوا ۱ (۲2۹) 





(حدیث عیسیابن مریم لیم) 

ب علي بن |براهیم ۰ عن‌ابیه * عن علي ین أسباط عنهم غل قال : فیما وعظ اله 
عز وجل به عیسی ا : 

یاعیسی أنا ربك ورب آبائك , اسمی واحد وأناالا جد المتفر د بخلق کل شيء وکل 
شي» من صنعي و کل [لي راجعون. 

یاعیسی أ نتالمسیح بأمري وأنت تخلق من‌الطین کپيكة الطيربادني وات تحيي الموتی 
يكلامي فکنالي داغباً دمي راهب ولنتجد مشي ملجا اي 

یاعیسی | وصيك وصیةالمتحن عليك بالر حمة حتى حة.ت لك مني‌الولاية بتحر يك 
هني الس ۶ : قیور کت کنر ویو ر کت صغیراً حیث ما کنت ' آشپدا نك غبدي » ابن متي 
آنز لني من تفسك كمك واجعل ذكري لمعادك وتقرب إلى بالتوافل وتو كل علي أ كفك 
ولان و کل على غيري فأخذلك . 

یاعیسی اصبر علی‌البلاء و ارش بالقضاء » وکن كمسر تي فيك فان مسر"تي أن | طاع 





فلا ا عصی . 
حد یث عیسی بن هریم 
۳ از علی بن اسباط از آنان ( ع ) فررمود از بندها که خدا عز و جل به ٥یسی‏ (ع) داد 
این است : 


ای عیسی منم برودد گارت و پرورد گار پددانت نامم باه است و من خود یکی هستم و در 
آفر ینش هر چیزی نپا هستم و همه چبز ساخت منست و همه بمن باز گر دند: 

ای عیسی تو بفرمان من مسیح شدی و تو باجاژه من مرغ دا از اك آفرینی و توثی که 
مرده ها دا ژنده میکئی با سعن من ٿو بمن دل بده و از من بیمناك باش تو پناهی از من نیابی جز 
من خودم. 

ای عبسی هن بمانند یت دل مپر بان و خیرخواه بتو سفارش میکنم تا دوستيم برایم سزد و 
شادیم دا دنبال کنی تو دد سالخورد گی مبادك باشی و دد خردسالی مبارك بودی هر جا بودی 
من کواهم که تو ننده من و کنیز زاده من هستی مرا از خویش بمتزله مپمات غود مقرد داد ومرا 
برای معاد خود باد کن و بااتعام ثو افل من تقرب‌جوی و برعن نو کل کن نا تو دا کفایت کلمد بر جز 
من ت و کل کن نامن ازیاری تودست بازدارم. 

ای عیسی بلا ش کیا باش و بقضا خشنود باش و شادی مرا در خود بجو ذیرا شادیم اشست که 


اطاعت شوم و نافرمانی نشوم. 


(۲۵۰) کتابالروضة رج( 
پاعیسی آحي ذكري بلسانك ولیکن ود ي في‌فليك 
یاعیسی تبف.ظ فی‌ساعات الغفلة واحکم‌لي لطیفالحکهة 
یاعیسی كن راغباً راهبا وامت قليك بالخشية . 
یاعیسی راع‌اللیل لتحر ي مسر تي واطما نها راد لبوم حاحتك عبدی . 
پاعیسی نافس فيا لخبر جېدك عرف با لخبر جیما و جت ۱ 
یاعیسیی احکم في عبادي بصحي دم شین بعدلي فقداً نز لت عليك شغاء لما فیا دور 








من مرض‌الشیطان . 

یاعیسی لاکن خلیسالکل مفتون. 

یاعیسی ا ۳1 د ما آمنت‌بي A‏ الاخشعت لي ولاخشعتلي إلا ربت توا فاشین 
ابا اما هن عا بي مالمتبد ل‌أوتغيرسنتي , 

یاعیسی ابالبکرالبتول؛ ايك علی‌تفسك بکاه من ود عالا هل وقلی ال نا وت کهالاً هلبا 
وصارت رعته فیماعند إلبة. 

یاعیسی 5 ن سك ذلك تلین‌الکلام وس ی | اسالام بقطان دا نامت عیون‌الا براز ۱ 1۳۹ 





ای عیسی ذیانت دا ۹ مین زنده دار ۳ ۳ با زیانت ز نده داد) و و دو ستی من در 
دلت باشد. 

ای‌عیسی درساعات غفلت بیدادباش و بدفت‌سکمت برمن تضادت کن. 

ای‌عیسی راغب وداهپ باش ودلت‌دا باترس دام خود کن. 

ای عیسیی در شب به دئبال تحصیل شادیم باش و روز را روزه دار و لب تشه سر آدبرای 
زوز بالات بمی. 

ای عیسی ۳ توآنی در کار خي دقات کن تاهر جا روی آوری تو ژااهل خر شناسند. 

آی‌عیسی درمیان بنده‌هايم با ندرژمن قضاوت کد بعدالت من يام کن‌من بتو نازل کردم نیچه‌ددمان 
درد سمته‌ها است. از مار ی شیطانی. 

ای‌عیسی همنشین فر ببیخودده‌ها مشو (یعنی دنیایرسنان) 

ایعبسی درست گر م هیچ آفریده بین ایمان‌نیاودد جزاینکه برای #ن‌خاشم شود کسی بر ای 
من‌خاشم نماشد جز ا که امیدو ار ثوا پ هنست هن 9 و آهم a‏ از کیفر وعذابم دراماست ناان که 
سنت هرا ديل و تس ندهد. 

ای‌عیسی ایزاده بکر بتول برخود کریه کن‌بمانند کسیکه با خاندانش برای ۳۹ ۳ 
و دیا را دشمن دارد و آن دا باهلش و می گذارد و همه شوقش سوی آ نجه است که نزد خسدا 
هرود او است, 


ای عیسی با این حال سخن بملایست و نرمی بگو و سلام داذاش و آشکاد ادا کن! بیدار باش ` 





(o1) برخی هی ی بیسیبمري لطا‎ e 
 لامالو للمعاد 6 وال لازلالشداه وأهو ال بوما لقیامة <یثلاینفع آهل ولاولد‎ 

یاعیسی| کحل عينك بمیل‌الحزن اذاضحك البطالون . 

یاعیسی كن خاشعاً صابرا » فطوبی لكان نالك ماوعدالصابرون . 

پاعیسی رح من‌الد تیآیفخافیو ها ودق لماقد ذهب طعمد فحتااقول : اأ ت الا بساعتك 


ويومك » فرح من‌الد نياببلغة وليكفكالخشن الجشب فقد دأيت إلىماتصير ومکتوب ماأخذت 


یاعیسی إنك مسؤول فارحم الضعي ف كرحمتي إباك ولاتقبراليتيم . 
باعيسى ابك على نفسك في الخلواتدانقل قدميك إلى موافيت‌الصلوات وأسم‌عني لذاذة 
نطقك بذ كري فان صنيعي إليك حسن . 
یاعیسی کم من ام قدأهلکتهابسالف ذنوب قد عصمتك منها . 
یاعیمی ارفق بالضمیف وارفع طرفكالكليل لی‌السّماء و ادعني منك فائي منك قريب 
ولا تدعني إلا منضر عا الي وهمك هماواحدا فا نك منىتدعني كذلك | جبك . 


آن کاه که دیده نیکان هم در شوت از ترس مماد و دمن لرده‌های سختومراسپایدوزرستاغیز 
آن جاکه نه خانواده سود خشد و نه فرذندو نه دارائی. 

ای‌عیسی دقتی بیعا‌ها میخندند تو سر مه غم در د رده یفن 

ای ی شاشم و ضایر پاش که خوشا نر نو اگر بتو دسد | نجه بصابر ان و عده شده است ۰ 

ای عیسی دوز بروزدخت از دنیا بکشو بیردن‌برو(یعنی‌باید هر دوز گامی بسوین آ خر نی دیاین 
در برابر از age‏ بکاهی ) و آ نچه بیمزه است بچش ( نی دل مبند بدنیا ) مسن 
در ست بگویم ‏ که تو همان موجود ساعت و دوز خودی دنیا دا با یك لقمه نانی بگذدان و بهمانذ بر 
و کلفت اکتفاه کن تو میدانیبکجا میروی و هرچه از این دنیا ا باب تو نوشته‌شودومنظود 
شود که در کسا تلف کردی و سصرف رسانیدی. 

ای عیسی داستی تو مسئولی؛ بنانوان دحم کن چونان که من بتو دحم کنم » ویتیم‌دامر نجان 

ای عیسی در خلوت بر خود کر به کن و بنماذ گاه گام بر دار و گفتاد و دتر | بذ کر شبن 
کن و بمن بشنوان ذیر؛ با تو خوب کرده‌ام. 

ای عیسی بسا امتی دا که به کنناهان گذشته اش هلاك کردم و تو دا از آن گنا هان 
نگپدادی ات 

ای عیسی با ناتوان نرمش کن و دیده کم بینت را بآسبان بر آود و مرا بخوان که من‌بتو 
نردیکم e‏ جز بازادی و لابه مخوان و يك دل باش که هر گاه چنین مرا بخوا نی تو دا 
اجات ؟ کنم. 





(o)‏ کتاب‌الروضة (ج۱) 
ياعيسى نی لمأرض بالد نيا ثوابالمن كان قبلك ولاعقاباً لمن‌انتقمت منه . 
باعیسی انك تفنی وناابقی دهشي رزقك وعندي ميقاتأحلك و ٍلي ]ٍيابك وعلی حسابك 
فسلني ولاتسال‌غعري؛ فیحسن مناد عاء ومسي الاحابة ۱ 
یاعیسی ماأً کثرالبشر وأقل عدد من صبر » الااشجارکثيرة وطیبها قلیل ؛ فلا یذ" تك 
حسن شچرة حشی تدوق مرها . 
یاعیسیلایف نك المتمر دعلي بالعصیان: ی كلرزقي‌ونمبد غيري ثم بدعوني‌عندالکرب 
فا جيه ثم یرجم ا۴ ما کان علیه فعلي یتمر دام بسحطي بر فل ؟ فبي حلفت لاخذنه خدج 
لیس له منهامنجا ولادوني ملجا : آین‌ببرب من سما ي وأرضي ۱ 
یاعیسی قللطلمة بني إسرائيل لاتدعوني دالسحت تحتأحضانكم وال صنام في بیوتکم 
‌‌ ع ال ۹ Ê E‏ س / * ۳ 
فاني آلیت انا جيب من دعاني وان‌اجعل |جابتي ٍیاهم لعناعليمم حتی‌یتفر قوا . 


بو د ند امسند يدم و 4 گیشز کسانیکه از آن 





ای عیسی من دنیا دا باداش کسانبکه :او 
ها انتقاء خو اهم. 

ای عیسی تو میروی و من میمانم؛ دوذیت با ملست و وقت مر کت بیش من؛ بدر گآههن بر کشت 
داد و حسیات‌دامن میکشم؛ از من بو اه و از جز من مخواه ۳ خو است تو تجا د اسو باشےد 3 
اجابت مرا.جلب کند . 

ای عیسی چه انداژه بشر بسیاد استو شماده صابران کې ددختها فراوانند و خوب آن‌ها کم 
هستند؛ ژیبائی درختت نفریبد تا میوه آن دا بچشی. 

ای عیسی آنکه بنافرمانی من تمرد میکند تو دا نفریید او دوزی مرا میخودد ودیگریدا می 
برستد و باز هم هنگام گرفتادی مرا میخواند و من او دا اجات میسکنم و باز هم بر می گر دد 
بدان شیوه ناستوده‌ابکه داشت آیا بر من تمرد مینماید یا خشم مرا می‌جوید؛ بذاتم سو ګند که او 
را چنان سختگیرم که دهائی نداشته باشد و دد برابر من پناهگاهی نیاید, از آسمان و ذمن من او 
بکچا تواند گریخت ؛ 

ای عیسی بستمکادان بنی اسرائیل بگو مرا تخوانید با اینکه حرام در دامن دادید و با در 
»يان خانه که من ضو یه خوددم هر که مرا بخواند او دا اجات کنم و اجابت اتان ایشستکه بر 
آن‌ها امن فرستم تا از مجلس دءای خود پراکنده شو ند. 

شرح - از مجلسی ده دو الاصنام فی بیوتکم > شاید مقصود از بت اشرفی و دیال و نقره 
است و ذخده‌ها که در خانه انباشته بودند و حقوق آن دا نمی دادند و فرمان خدا دا در باده آن 
آجر ا+ امی‌گردند و کوبا آن‌هادا یمر سیف ال نا نیچه دز زوات امت است. که ملعون ست | که 
اشرفی و بول نقره دا سرستد . 
قوله «و آجعل‌اجابنی ایاهم لعناعلیهم > یعنی اجابت من برای ستم کادان نسبت با نچه‌از امردنیا 





(۱) برحی ازنتهای الپی سین م لا (۲۵۲) 


پاعجس یک[ طیل النظر وا ضسر لالب والقوم في‌غفلة لابررجعون؟ تخر الکلمة من 
آفواهپم » لاتعیها قلوبیم » یت ضون امقتي ویتحببون بقربي [لی‌المومنن . 

ياعيسى لیکن لسانك فی‌السر والملانية واحداً و كذلك فلیکن قلبك و برك داطو 
قلبك ولسانك عن‌المحادم و کف بصرك عمالاخیر فیه فکم من‌ناظر نظرة قدزرعت في‌قلبه شهوة 
ووددت به موارد حیاض‌الپلکة . 

یاعیسی کن دحیماً مترحماً و کن كما تشاء آن‌یکون‌العباد لك وأ کثرد كر[ك] الموت 
ومة‌ارقةالا هلين ولاتله فان اللو يفسد صاحة ولاتغفل‌فان الفافل‌منتي بعید واد کر نی‌با لصا لحات 
حشی أذ كرك . 

ت سے یی 2 ت 9 ر 

یاعیسی‌تبلي بعدالذ نب وذ كربي لاو ابين و آمن‌بي دتقر ب‌بي إلى المۇمنين ومرهم 

بدعوني معكك واباك ودعوةالمظلوم فاني آلبت على تفسي أنأفتح لبا باباً من‌السماء بالقبول 


۾ ‌ 
وان | جیه و لو بعد جي 





ن ۰ 
إخواناً من‌الموْمنن . 
۱ ید سیب دودی آن ها است از زحمت من و سیب ایستکه آخ‌ها را غانلگیر کنم و اين خود مانه 


فزایش سر کشی آن‌ها گردد . 


دنباله حدبت ۱*۰۳ - 





ای عیسی ۳ چند من همی يام و خوش بو آهم ۳ آن مردم در غفلات بمانندو رد بر راشف 
سن از دهانشان بر آبد و در دلشان تناید بخشم من اندر شوند و نزدیکی مرا بمؤمنان خوش‌داداد 

ای عیسی باید ذبانت در نهان و عیان یکی باشد و دلو دیده‌ات هم چنین باشد دل وزبانت دا 
از حرام دد پیچ و دیده دا از آ نچه‌خوبی‌دادد باز داد بسا بیننده که‌ازیکنگاه تخم شهوت در دلش 
کشته شده و او را ښرنگاه نابودی کشا نده 

ای غیسی دل رحم و مپرودذ باش و چنان باش که میخواهی بنده‌های خدا برای تو باشند ‏ 
بسیساد باد مرك کن د جدائی خویشان در خاطر آود » ببازی دل میند که بای صاحب خود را 
تاه کند وغفلت مودذ که غافل از من دور است ومرا به کارهای شایسته باد کن تا نودا یاد کذم . 

اي عیسی بمن باز کرد پس از ګناه و به باد آود بخاطر من‌آن‌ها دا که بسیاد نوبه کارند 
دبمن ایمان دار و بخاطر من بمومتان نزديك باش و بفرمایشان نا بهمرآهت مرا بخوانند» بیرهیز از 
نفرین سنمرسیده زیر[ من بخود سو کند باد کردم یك در آسمان‌دا برای اجابت او بروی گشاده 
بگذارم واجابت کلم گرچه پس از مدتی پاش 

اي عیسی بدانکه پادبد سراب ت کند و همنشین بد نابودی آدد بپابا که همنشیت می‌شوید برای 
خود بر اددآن و دوستان موعن بر گزین. 


(o4)‏ کتاب‌الرونة (ح۱) 
ياعيسى تب الي" فاثي لايتعاظمني دنب أن آغعره وأا آرحم ال إحمين » اعمل لنفسك 
في‌مبلة من آجلکک قبل أن لايعمل لاغيرك واعبدئى ليو م کااف سنة مماتعد ون فيه | جزي 
بالحسنة أضعافما ون ااسيئة توبق صاحبماقاميد لنمسك في‌مبلة ونافس في العمل العتالح» فكم 
من محلس قد نض اهل دهم محارون من‌النار 
ياعيسى ازهد في الاني المنقطع وطأرسوم منازل من‌کان قلک فادعهم وناجهسم هل 
تحس منم من حد و خذموعظتکی موم 1 واعلم‌آنکه ستلحقهم فی‌اللاحفن ۱ 








یاعیسی قل‌لمن تمر دعلي بالعصیان وعمل بالادهان لیتوقتع عقوبتي دینتظر |هلاکي 
یناه سیصطلم مع‌الهالکین . طوبی لك یااہن مریم ؛ ٹم طو بى لك إن أخذت بارب إلبك الذي 
یتحدن عليك ترحماً و بدأك پالشعم منه تکر ما وكان لك في‌الشدائد . لاتعصه یاعیسی فاته 
لایحل لك عصیانه قد عدت إليك کماعپدت |لی‌من كان قبلك وأناعلى ذلك من‌الشاهدین . 

باعیسی از مت حلیقة بمئل ديني ولا نعمت علیپا رمل رحمتي ‏ 


یاعیسی اسل یالما میات ماطهر» وداه با لحستان e‏ بطن فا اف الي راجم ۳ 








ای ءیسی بسن باز کرد د بدر کاهم و به آود اورا بر من بزرك نیاید که گناهیرا يام رم با 
اشک من ادحم الراحمین هستم؛ برای خود تا مپلت از عبردادی کار کن پیش از آنکه‌دیگری 4 
کارت نیارد و کردادت نیفزاید مرا برست براق ژوذیکه بیانند هراز سالست از آنه شماده کنید 
که در آنروز ته را چند برا باداش دهم و داستی 4% سره در آن زوزصاحب دود را کر فتاد 
کنده برای‌خود در دودان میلت آماد کی فراهم ساز و در کار خوب دقابت کن چه سا مجلسبکه 
اهل آن از آن بررخیز ند و خود را از دوزځ بناه داده ناشند. 

ای عیسی دد این جپان فانی بی‌دنباله بیرغبت باش و گام نه بر مترل آن ها که پیش از تو 
زیسته اند و دفته اند و آن ها دا وان و با آن‌ها داز کی آبا از احدی از آنان اخساسی بسکنی؟ 
تو ند خود دا از آث ها بر گر و بدانکه تو هم بزددی بوسر اه 5 دوانی بدا نپاخواهید سید 

ای عیسی نمر آنثه افر مانی من تبود: ند و یداهنه و سستی کراب کو باك توقم کیفر 
مرا دارد و انتظاد نابود کردن مرا کشد او بزودی با هالکان د بوده می‌شوده خوشا بر توایزاده 
هریم و باز هم خوشا بر تو ا ار بیت معبود خود دا پذبر یبکه از هپرودزی بر تو ترحم می آورد و 
از کر منود بتو اعست بخشی آغازد ودرسغتیپا بادآود تو است. 

ای عیسی نافرمانی او دا مسکن‌ژیر! نافر‌مانیش برایت دوانیست من بتوسفارش کردم چنانچه 
EE‏ ۳ ارتو بودند سنفازش کردم ومن خود بر آن از گو اهانم. 

ای غیسی هیچ آ فر بدهر | دمانند اعمت ئی گرامی ند اشنم ( که بوگ از انی‌داشتم) ونعمتی چون 
#پر خودمبوی ندادم . ای :سی برون خو درا با اب شوگ E‏ در درون داړ ی با کرردار اڭ باك 
کن دبرا و بدر گاه هن جو آهی در کشت 


(ع) برحی از یندهای الهی بعدسی بن درجم ار ۱ (eo)‏ 








بیس تاه ماآنعمت با عليك فیضاً من غير تکدیر وطلیت منك ترا لسا فلت 
به علیپا لتکون من‌الهالکین . 

یاعیسی تزینن بالد ين دحب المسا کین وامش عای‌الارض هوناً وصل علی‌البقاع فک 
طاهتر . 

پا گس ی لاخيرفي لداذة لادوم و و یش هن صا حه "9 " اا ن نازرات اا ھا 
عددت لا وليائی الصالحين ذاب قلبكك وزهقت نفسكك شوقاً إليه , فليس کسدار الا خرة دار 
تجاور فیپاالطیبون ویدخل‌عليهم فيماالملائكة المفر بون دهم ممایاتی‌یوم‌القيامة من آموالبا 
آمنون ۱ وت دی ولایزول و .این ا اپو شب 

با عیسی اشرب إلي مع ھن رلا من‌ناردات لپت و نارزات‌آغلال وانکال ردخلا E‏ دح 





ای عیسی آنچه بو دادم انمامیاست ت شابان یی کدودت و از تو دام خواستمیکه برای‌خودت 
پس‌انداز باشد وتو از آن‌دريغ کردی‌تاازهالکان باشی. 

ای‌عیسی خو درا بد بند اری ودوستی مستیندآن بیادای وبردوی زمیت آ رام رأ« برد اين قر که 
زمی‌نماز گذاد ژیرآهبه آن‌ها باك‌هستند., 

ای‌عیسی دامن برچ و آماده شو که هر آ نچهآمدنی‌است‌نزديك باشدو کتاب مر ابر خوان‌باای‌که 
باكباشی و آواز اندوه گن خوددا من شنو آن. 

ای‌عیسی لذتبکه نیایددلیستن دا نشاید وزند کی که بر افتد خوب ودلنشین نيفد ای‌زاده‌مر پم 
ا گر دیده وتك 3 اجه را برای اولیاه خوب د شاستهام آهاده کردم دلت ۷1 شود و انیت 
از شوق بدان در : تن کچد ۳ ,دز | ید ۴ جولب خانه آخرن شاه آی‌یست. در آن جا اکان شما :4 
ES‏ و فرشته های قرب بر آنپادد ایند و انان باشند که دوز دستا خير از هر اس 
۳ آسودة زف 

خانه‌است‌که اوت آندیگر کوت نگردد و از دست مت و اړ آن ,در نر ود ایز اده هر یم تقاط 
آن پاهمکنان دقات کن ذیراآن تهایت آدمان آدزودادان است. ژیدامنظر است . خوشا برتوای زاده 
مر یم ۳ بر ای آ کار کنیبیمر اه کسانی که برای آن کار گردند بپمراه بدرانت ۳ واس اهیم 
دز جنات ايم ساشی و بحای ù‏ بدلی نواه و از آن ام مت نجوئی و هم چنین میکنم 
۳ درهیز کاران . 


ای غیسیی بطریز با هر که کر یزد از آش‌شرد بار و از دوزخ بر از کند و نەف گز 








(+۲۵) کتاب الروضة (ج۱) 





ولایخرج منباغم أبداً » قطع کقطع الیل المظلم من ينج منبا یفزولن ینجومنها من کان من 
البالکین “ هي دارااجبّارین والعتاة الظالمین .و كل فظ غلیظ و کل مختال فخور . 

یاعیسی بگست الد ادلمن ركن |لیها وبئس القراد دادالظالمین إثي | حذرك نقسک 

یاعیسی کن‌خیث ما کنت مراقبالي واشهد علی‌آني خلقتک وأنت عبدي وآني‌صورتک 
والی‌الار ش‌اهبطتکه ۱ 

یاعیسی لایصلح لسانان في‌فم واحد ولاقلبان فی‌صدر واحد و کذلکالا ذهان . 

یاعیسی لاتستیقظن عاصیاً دلانستنبین لاهیاً وأفطم نفسک عن‌الشهوات الموبقات و کل 
شروة تباعدك مني فاهجرها , واعلم شک مشي بمکان‌الر سول امین فکن مشي علی‌حند و 
اعلم أن دنياك مؤد يتك إلي وأثي آخذاد بعلمي فکن ذلبلالتهس عند ذ كري » خاشم‌القلب 
حين تذ كرني ) یقظاناعندنوم الغافلن . 

یاعیسی هذه نصيحتي اباك وموعطتي یک فخذهامني وني زب العالمین ۱ 








نسیم خوش در آن در آبد و نه غمی از آن ر 1 چون که های شب تار است ؛ هر که از 
آن نجات یابد کامیاب است و هر گز از آن جات تباید کنیکه از هالکان است آن است خانه 
زور کوبان ۴ سر کشان ستیکان و هر سحعت روی سخت‌دل و هرمتکیر که بو دمینازد. 

ای عیسی بدخانه‌ایست آن برای کسیکه بدان اعتماد کرده‌است و چه بدقر ار گاهی‌است‌خانه ستمت 
کادان بر استی‌من تودا از خودت برحذد میدادم تایین [ گاه‌باشی. 

ای‌عیسی ددهر جا باشی مر ادد نظر داشته باش وبرای من گواه‌باشکه مین نودا آفریدم و توننده 
من‌هستی وبدانکه من تودا صودت کشیدم و بزمين فرود آوردم. 

ای عیسی دو زبان يك دهان را نشایند و دو دل در يك‌قفسه سینه ناا دو شیاین با شند 
خاطر ها " 

ای عیسی هیچ نافرمانیرا بیداد مکن و بر سر گناه میاور (دد حال نافرمانی هشداد مده و 
بیداد مسکن خل) و هیچ باذیگر دا آ گاه مساز تا بیشتر بازی کند (در حال بازی کسیرا [ گاه‌مکن 
ځل) خود دا از پستان شپونها ببر که هلاك کننده‌اند هر شپوتیکه تورا ازمن دودسازد و بدانکه 
تو نسبت بمن مقام بك‌رسول امین‌دا دادی ازمن‌درحذر .اش, 

و بدانکه‌دنبای توا تسر انجام منت خو اهد کشانیدو من درعلم خود تورا ماخوذ خو آهم‌داشت تو 
وقتی مرایاد کنی خود دا خواد شماد وچون مرابزبان آری دردل خود از من بیم دار تو هنگام 
خواب‌غانلان داد باش , 

ای عیسی انست اندرز من بتو راد من برابت »أن راد یاب د بر استی‌من پرودد گار چها نیا نی ۰ 


(ج۱) برخی ازپندهای !لہی بعیسی‌ابن مریم للا (oY)‏ 





باغ ی إداسبرعبدي في جنبي کان وب عمله علي و کنت عنده حبن بدعوني و كفابي 
منتفمأمه‌سن عصاني ؛ اين سا ب مني الظالمون . 

یاعیسیآطب کلام و کن حیثما کنت عالمأمتعلماً . 

یاعیسی أَفض بالحسنات إلي حتی یکون لکه دکرها عندي وتمسك بوديتتي فان فیها 
شفاء للقلون ۰ 

یاعیسی لاتأمن |ذامکرت مكري ولاتنس عند خلوات الدنیا ذكري . 

یاعیسی حاسب نفسك بالر جوع إل حتّی تتنجزئواب ماعمله‌الاملون | ولئك يؤتون 
آجرهم وأناخیرالموّتن 

یاعیسی کنت خلقاً بکلامي؛ ولدتكمريم بأمري المرسل إليماروحي جبر يلالا مین من 
ملائکني حتی قمت على الا رض‌حياتمشي .کل ذلك في‌سابق علمي . 

ياعيسى ز کریتابمنزلة أبيك و كفيل | مك إذيدخل علیهاالمحراب فيجد عندها رزقاً و 
نظيرك يحيى من خلقي وهبته لاأ مه بعدالکبر من غير قو ة بهاأردت بذلك آن‌یظپرلها سلطاني د 
یظهر فيك قدرتي ‏ احبکم إلي أطوعكملي اواد کم خوفأمني . 

ای عیسی هر گاه بنده‌ام در کار ۳ نداری من‌شکیبانی کند مرد کرداداو با من باشد - 


ودهر اه مرا خواند من نزد او باشم و س استکه من از کسیکه نافر ما نیم کندانتقام کشم ستمکادان 
اژزدست هن کیا گر یز ند؟ 

ای سی سح ان سکن باش وهر جا باشی داناودا: و اش 

ای‌عیسی حسناتد | بدز گاه‌من ردان کن و خاطر مرن شیا تاتو ددنزد من نامیرده شوی و 
بقار شەن 2 سپا زبرادو آ: اس نست ددمان‌دلها. 

ای عیسی چون مکر و کرد از مکرم آسوده مباش و در خلونهای جپان یادم‌دافر اموش‌صکن 

آی‌عیسی خوددا! ببر دشت کشت بدد کاهم محاسبه کن تادر بافت کی ثواب | آنانکه کار گر ان منند ۱ 
آنان دوباد مرد خودرا بک ند ومن ببتر ین مزدبدهانم. 





ای‌عیسی بگفته من‌بدید باش مریم‌تودا بغر مان مشکه‌بوی کسیل‌شدوروحمدا بدورسانیدزائیدو آن 
چبرثیل امین بود که از فرشته‌های من است تااینکه توبروی زمین يك‌فرد زنده‌ای پاخاستی و راه 
دفتی شمه اما در سابقه غلم من بود. 

ای‌عیسی کر با نودا چون :درست برستاد و نکپداد مادد تواست آ نگاه که دز مراب بر سر 
او رات ومدید در برابر او دوزی زر اهم‌است دیحیی دسا نف تواست که منش آفر بدم واو زا ادر 
پیر دسالخورده‌اش بخشیدم بی‌نبروئی که دراو بود من‌خواستم با این خلت سلطنت خودم دا بدو 
بد ید از کم و بوجود نو قددت نمائی کم «جبوب تر شماها نزد من ثرمان ار شماها است واناه 


فیسدر از من ناسمه 





(۲۵۸) کتان الرد وه i2‏ ( 





بافیسی بط ولانیأس من ددحي وسبحني مع من سني ی بطب ‌الکلام و سني 

یاعیسی کیف یکفرالعبادبیو نواصیهم في قبضتي وتقلبم في‌آرضي؟ یجپلون نعمتي ویتولون 
عدوي و کذلك پپاكالکافرون . 

یاعیسی إن الد نیاسجن منتن الر يح وحسن فیپاماقدتری مماقد تذابح علیه‌الجبتارون 
و ال والد نیا فكل نعیمها یزول وما نعومپا(لاقلیل . 

ياعيسىابغني عند وسادك تجدني وادعني و أنتلي محب فانشي أسمع السامعین آستجیب 
للد اعن [ذادعوني ۱ 

یاعیسی خفني وخو ف‌بی عبادي ؛ لعل الم‌ذنبین‌آن یمسکواعمّاهم عاملون به فلایپلکوا 
[لادم پعامون . 

یاعیسی ارهبني رهبتك من السبع والموت الذي أنت لاقیه فكل هذاأنا خافته فا ياي 
فارهبون . 


یاعیسی إن الملكلى وبيدي وأناالملك فان‌تطعنی آرخلتك جثتي في جوادالصا لحین . 


ای‌عيسي بیدادباش وازدحمتم نوميد مپاش و مراتسبیح کو باهر آنکه مرانسییح گویدو باسخن 

با کیژه مر اتقدیس رن 

ای‌عیسی چگونه بنده‌هايم بمن کافر باشنه و مپاد آنهابدست منست وددژمین پهلو پپلومیگردند 
و رفت و آمه میکنند . نعمت مر! ادیده گیرند و با دشمن من دوستی کنند وچنین‌باشد که کافر ان 
هلاك باشند. 

ای عیسی راستی دنس زندان کندوی اس وخوشی آان‌مان است که میدگری جبازان در سر آن 
#نکهدیتی فا صن هیر زد بپرهیز از دنیا که‌همه نستش ذائل است و نعمت فرادانش جر اند کی‌نیست 

ای عیسی مرا ددنزد بالش شودبجو تا همان‌جا بیابی وبا دل پزمپر مرا بغوان که من اذهمهٌ 
شنو آها شنواترم و اچابت کنم برای دعا کنند گان هر گاه بدز گاهم دعا کنند , 

ای عیسی از من بترس و بنده هایمرا از من بترسان شابد گنپ‌ادان از آنچه کنند دست 
بساژ دادند و آنان بپلا کت نرسند مگر دانسته ( بعنی بوسیله انذاد حجت بر آنبا تما میشود و 
دا سه بلا کت‌میر سند). 

ای عیسی برابر ترسندة از بك درنده و ترس‌از مرك نا کزبر من بترس همه اینپاداهن آفر بده 
تنہا از من بترسید ۲ 

ای عیسی داستی؟» لطت از ملست و بدست‌منست منم بادشاه «ة حقیقی | گر مر ااطاعت کنی و 
دا ببپشت برم ودد جواد ایکان باشی. 





(ج۱) برخی ا الهی بعیسی ابن مریم لا (۲۵۹) 





پاعیسی اني إذافضبت غليك لم یتفعك رضی من رضي عنك و إن دضیت عنك لم يضر "ك 
تیب :اسن . 

ياعيسى اذ كرني في نفسك أذ كرك في تفسي داد كر ني في ملائك أذ كرك في ملا خير 
من ملاءالادمیین . 

یاعیسی ادعني دعاء الغريق الحزین الذي ليس له مفیث . 

یاعیسی لاتحلف‌بي کاذباً فیهنز عرشي يا + الد نیا قضيرة العفر»طویلة الا مل وخذدقی 
دارخیرمما تجمعون . 

یاعیسی كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لکم كتاباًينطق بالحق وأنتم تشهدون بسرائرفد 
کتمتموها وأعمال کنتم‌بپا عاملین . 

یاعیسی قل لظلمة ني اسر ائيل غسلتم وحوهکم ودنستم قلوبک سم » آبی‌تفتر ون ام علي 
تجتر ون: تطیمون بالطیب لا هلالد نیا وأجوافكم عندي پمنز لة الجيف المنتنة كاك م آقوام 
شون : 

باعیسی قل‌لهم : قلموا فاد کم من سب الحزام وأصموا آسمای؟ معن ذکرالخضا و 
آقبلوا علي پقلوب؟ م فاي لث ] رین صوزکم.. 





ای عیسی چون من بر تو شم گیرم خشتوذی هر که ازو نود ماشه تو دا سود ندهد و اش 
می از تو دوک باشم جم بك دید + هات ذیان زارد , 

اي غیسی در بیش خود مر اباد کن ۳ دد یش خودم بادت کنم و در مان جمهم نام سر تا در 
مبان ةي ودا نام برع که أجمم | دمیان اچدر اشد 1 

134 عبسی هر | خو ان ساد خواندن غر بی اندوه کی که داد دسی تد‌آرد . 

اک‌عیسی بمن بددوغ سو کندمخود ناعرشم از خشم بلرژده دیا کوناه مدت ودراز ارزو است 
ونرد من یك‌خانه است بتر از انجه شما ذر اهم ین ۴ گرد أ ور بك 

ای عیسی شما ها چه خواهید کرد هر گاه من برای شما امه عملی برون آورم که بد دستسی 
۳3 با است و شما خودتان کو اهی دهيد براز های درون غود که نپا میداشتید و گرداد ها که 
شیا نمی قادیف: 
۱ اگ‌عیسی بستمکاد ان نی اسر ائیل ت جپره‌های غود دا وشو دو دلپای‌خودداچر کین میداد بد 
| با مرا ور پا ہے لس اھ سل ۳ دمن د [مری کد رای اهل دنیاع‌طر کو 3 شیر دا ۴ درو بای وا برد سس 
دون مر داز گند ,ده ق بك رچ است گو با س ی ا #ر 2 ی مر دهاید 

اي تیسی kl‏ نان از سپ حرام ینید و کرد ان مگردید واز ذ کر دشنا۰ وحرف بد 
گر باش وا دل مین رو کید بر | من شمان صو زر بای شیارا تدخو آهم. 


.ل( کتاب‌الروضة 
یافیسی افرح بالخسنة فاتتهالی رضى ؛ و ابك على السيِثة فانپا شين و مالا تحب أن 
يصنع بك فلاتصنعه بغيرك وإنلطم خد كالا یمن فأعطه الا یسر و تقررب ٍلي بالمودة جدك 
وأعرض عن‌الجاهلین . 
E‏ ۳ ¢ | وج اس 8 ۳ 1 ات 1 ۳۹ 1 
یاعیسی ذل لا هلالحسنة وشار کہم فیپا د كن علیهم شهیداوقللطلمة بني إسرائيل : يا 
آخدان‌السوء والجلساء عليه إنلم تنتهوا أمسخكم قردة و خنازير . 

یاعیسی قل لظلمة بني |سرائیسل : الحكمة تبكي فرفاً مني وأنتم بالضحك تهجرون » 
اتتسکم براءتي ام لدیکم آمان هن عدابي ام تعر ضون لعقوبتي ؟ فبي حلفت لاتر کشک مثلا 
للغا بر ین ۰ 

و ۳ ی ۱ 

۳ | وصيك یاابن مریم البکر البتول بسید المرسلین 2 حبیجی فو احمد ی 
الا حمروالوجه الا قمر. المشرق بالنور؛ الطاهرالقلب ۰ الشدیدالباس, الحبي المتکر م .فانثه 
الاامن الد ٿان بديني؛ الصا بر في‌ذاني : آلمحاهد المشر کن بيده عن دینی.آن تخبر به بني 
إسرائيل وتأمرهم أنيصد قوابه وآن‌یومنوابه وأن‌یتبعوه وأن‌ینصروه . 











ای‌عیسی بجسنه شاد باش که شرانسند. اشت وبر گناه گر » کن که زشت و بدنما است و آ هرا 
دوست نداری باتو بکنند بادیگران مکن وا کر کسی‌سیلی‌بگونه داستت‌زد گونه چیت‌دا هم باوبده وبه 
دوستی بمن تردیکی‌جونائوانی واز نادا نپا دوگ گر دان. 

ای عیسی برای خوشکردادان تواضم کن و باآ نها در کردارشان شریك‌شو و کواه آ نان‌باش 
وبستمکادان بنی‌اسرالیل بگو ای‌بادان بد کردادی و همنشینان بر آن | گر باز نایستید من‌شمادابمیمون 
و خوك مسخ میکنم . 

ای‌عبسی بستمکاران بنی‌اسرائیل بگو حکت‌اذ بیم من کر بد و شماها با خنده,اوه‌سرائی کنید 
براتآذادی ازمن ددیافتید؛ یاخط امان ازعذاب من بدست شمااست؟ ياود رادچاد کیفرمن خواهید ؟ 
بخودم سو کند شمارا یکنمو نه‌عبرت سازم بر ای آینده‌ها. 

پس‌اذ این بتوسفادش کنم ایزاده مر یم بگر تول بسیددسولان وخبیب خودم که‌او اخ‌داست 
ودادای شتر سر خ‌مودچپره ماه خو است» :انده‌است شودقر آن» باك دلاست ف سخت نيرد آزدهخوو 
کر امتجو است زیرااد دحمت جپانیان و سید دمیزاد گان‌است روزیکه مراملاقات کند کرامی ترین 
پیشتازان بدد گاه منست و نردیکترین دسولان به آستان من » عربی است و امین و دادبعش بدین 
درباده من شکییا است و بدست خود از دینم ددبرابرمشر کان جپاد میکند؛ سفادش من اینستکه‌بینی 
اسرائیل گز ارش ۴ موده آمدن او دا بدهی و با نها فر ا ئی تاا درا دی کاش وباو بگر دند از او 
پروی کنند و اورا یادی دهند. 


(ح۱) ۱ برخی ازیندهای لبی بعیسیبن هریم لا (۲۱۱) 





قال عیسی لها : إلبي من هوحتی ادنیه؛ فلالرضاقال : عوج دتولا [لیالثاس 
كافة آقربهم منی منزلة وأحضرهم شفاعة " طوبىله من نبي دطوبی لا منت إن هم لقسوني على 
سبیله » یحمده اهل‌الا رش و یستغفر له أهل الستماء “ آمین میمون طیّب ميپ . خير البافن 
عندي, یکون في آخرالز مان إذاخرج أرخت السماه عزالیها وأخرجت الاأرض زهرتهاحتی 
برواالبر کة وا بار 4 پم فیما وضع بده علیه «کثیرالا زواج ۱ قلیلالا ولار ۱ بسكن بكة موضع 
آساس | بر اهیم ۱ 

یاعیسی دینه الحنيفية وقبلته يه‌انية وهومن حزبي وأنامعه فطوبی له ثم طوبی له ؛ له 
الکو والمقاملا کبرفی‌جنات عدن‌یمیش أ کرم من عاش د یقبض شهیداً, له حوض أ كبر 
من بكة إلىمطلع الشمس من دحيق مختوم * فيه آ نية مثل‌نجوم‌السماء وأ كواب مثل مدر 
الأأرض عذب‌فیه من کل شراب دطعم كل ثمارفی‌الجنة. من شرب منه شر بة لمیظماً أبداً وذلك 
من قسمیله وتفضبلي یاه على فترة بینكو بینه یوافق سر"ه علانیته وقوله فعله , لایأهرالناس 
الاپماییدآهم به " دینه الخهاد فيعسر و پسر تنقادله البلاد و یخضعله صاحب ار وم على دين 





عیسی عرش کرد معبودا نامش چیست تامن دضای او دا فر اهم سازم که دضا از آن تواست ؛ 

او محید استکه رسو لخدا است برهیه برهر مر دم : از همه بمن نردیکتر است و شفاعتش از 
همه بیشتر و بذیرا تر» خوشا بدو چنان پیمبری و خوشا بامت او | گر بر اه اوژو ند تا بمن برسند ؛ 
اهل مین او دا ستایند واهل هت برای او آ مر ژشتو اهند. 

امین است وبا میمنت؛ باك است و با کیزه و بهترین باقیماند گان است نزد من. در آ خرالزهان 
است و چون بر آید آسمان دهانه ؟شاید وزمین شکوفه‌ه‌ای خود دا یرون نماید تا بر کت دابینند و 
من برهرجه او دست نهد بر کت دهم ۽ پر هسر است و کم فرژند » نشین او در مکه است‌که شاد 
ابر اهیم است : 

ای عیسی دینش بکانه برستی است و قمله‌اش بمانی سو » و او از حزب ملست و من بپیر اه 
او یم؛ خوشا بر او و بااهم خوشا بر او از آن او است کوثر ف مقام اکن در نات عدن زند کی 
کند ادجمنهترین ذنده‌ها و شپید داه ځدا جان دهد حوضی دارد که بزد کتر است از مکه تا غور 
آیان پر از نوشابه‌ای سربسته و بی‌آلایش در آن جامها است چون اختران آسمان و تنگپابانداژه 
کاو خبای روی زه‌ن. خوشکواد است و هر نوشيدني در آن است و مره همه میو ه‌های بپشتر | دار د 
هر ,که از آن يك شر بتی نوشد هر گز تشنه نشود واين برای قسمتی استکه من باودادم و تفشیلی که 
بر او نپادم بخاطر اینگه مدتی پس اد تومبعوث شود 

نپانش باعبانش مو افق‌است و گفتازش با کر دادش بمردم نفرماید جر آنچه بدان آغازد » دینش 
جپاد و مبارژه است در دشوادی و هموادی» همه کشودهایش زیر فرمان آیند و فرما ن دوای دوم 
«ر ای او کوچکی نماید؛ پر کیش ابر اهیم باشد سر خوراك نام خدا برد سلام دا فاش گوید و آن 


)۹( کتاں‌اأروضة رح( 





إبراهيم پسمتی عندالطعام » ديفشي الستلام » ويي دالنتاس نیام » له کل یوم خمس صلوات 
متوالیات ؛ نادي إلىالصلاة کنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسلیم ویصف" 
قدمیه في‌العلاة کماتصف الملاگکه آقدامپاوبخشم لي قلبه ورآسه . 

النورفی‌صدره دالحق علی‌لسانه وهوعای‌الحق حیثماکان أصله يتيم ضال برهة من زمانه 
عمایراد به , تنام عیناه ولاینام قلبه له الشفاعة على | منته تقوم الستاعة ۰ ويدي فوق أيدييم 
فمن نت فانما ونکت على نفسة ,و من اوفی بما عاهد عليه آوفیت له بالحنة » فمر طلمة 
بني [درائیل ألا یدرسوا کتبه , ولا یحر فوا سنته. و أن بقرژوه السلام فان له في المقام شأًنا 
من الشان . 

يا عیسی كلما بقر بك مشي فقد دللنك عليه و کامایباءدك مني‌فقد نهیتك عنه فارتد 


پاعیسی إن الد نیا حلوة وانمااستعملشك فيا فجانب منها ماحد رتك وخذ متا ما 


یاعیسی انظرفيعملاك نظرالعبدالمذنب الخاطی, ولاتنظرفی‌عمل غيرك بمنزلة الرب كن 
فیپازاهداً ولاترغف فی‌افتعط . 





گاه که مردم در خواند او نماز بخواند » اودا هرروژه نح نوبت نماز دبال هم باشد برای اقامه 
تما بمائند لشکر بان ابر د شمار بلند اد باه اکن تال کشاید و با سلام بایانش دساند در نماز 
دو گام در صف ند چنا نجه فر شته‌ها اما ده صف نند " دل وسر اة بر ادن خاشم/است 

سینه اش پر نو د اسٹ وز با نش‌بحق کویااست‌او باحقست‌هر آن‌جا کەحق باشد.از بنباد یتیم است »دد مد تی 
ازژمانش از آن جه ازوی خو استه شده است ( که خی و نموت است ) سراهه است؛ دودچشیش بخواندو 
دلش ميخو اد ۽ شفاعت از آن او است و قباست بر اعت او بر با شود و دست من دوی دست آ نپا است و 
هر که نقض بغت کند ھے انا بر شرد خود اقش امعت کرده است و هر که بدا نجه خدا بااد سبان نپاده 
است وفا کند می‌دروعده بپشت باووفا کنم توستمکادان بنی‌اسر ائیل را بفرما کثب اودا کهنه‌نشماد ند 
وازسنت او به‌يك سو نرو ند وسلام باو برسانشد زیرا برای او ددمقام نموت شأن‌باندی است . 

ای عیسی هرچه تو را من نز ديك ود ٥ن‏ تو دا بدان ارھنمائی کردم و هرجه تودااز من 
دور کند من تودا از آن نپی کردم توهم برای خودت جویا ویوبا باش . 

ای عیسیی راستی دئیا شرین است ومن تودا در ان بکار گباشتم از | اجه لوړا بر ‌حذر داشتم 
دودی کن و آنچه بتو از آن عطا گر دم اراه فضل واحسان : کی 

ای عي سی در کرداد غو دک ایک بسن اده گنپکار وخطاکار ودر کار دیگر أن چون برودنده 
وصاحب اختبادی نگاه مکی دد آن زاهدباش وبدان دلمده تانابود گردی. 


(ح۱) پرخی ازیندهای | هی میسی‌بن«ریم نا )۳( 


باق ی اعقل وتتکترو اي نواحي الارش یف ان دای 1 الظالمن . 

ياعيسى كل وصفی لك نصيحة دك قولى لك حوون الحو امین فحتاً أقول : لئن 
آنت عصيتني بعك أن انباتك : مالك من دو ني ول #ولانصیر 1 

یاعیسی أذل قلبك بالخةية وانظر إاىمن هوأسفل منك ولاتنظر إلى من هوفوقك داعلم 
آن ری کل" خطيئة ودب هوحب :ال نیافلاتحبهافاني لاا حبپا . 

باعیسی آطب‌لي قلبك وأ کثرد كري في‌الخلوات داعلم‌آن سرودي آن‌تبصبص [لي» كن 
في ذلك حيا ولانکن مییتا . 

باعیسی لانشر لك بي شیثا و کن مني على حذر ولاتغتر بالصحة وتغبط تفسك فان الد نی 
کفییء زائل وماأقبل منها کماآدبر » فنافس في‌السالحات جهدك و کن مع‌الحق حیشماکان وٍن 
قطعت وا حرقت بالناد , فلاتکفربي بعدالمعرفة فلا تکوننمن الجاهلین ؛ فان الشي, یکون 
مع‌الشیء . 

یاعیسی صب لي ال موع: من مینك واخ کي بقليك . 


ای‌عیسی تمقل کن وبیندیش و هرسو مین بنگر که چگونه بوده سر انچام ستم کاران . 

ای عیسی ِِ و بيانم برایت اندرژ است و هر کفتهام درست است و منم درست و آشکاد 
کننده ۵ بدرستی گویم: اگر تو پس‌از اينکه ۲ کاهت کردم مرا نافرمانی کنی برایت ددبرابر من 
سر برست و باودی نیست. 

ای‌عیسی دلت دا با ترس دام کن و بز بردستت نگاه کن دبالا دست خود نگاه ا وبدانکه 
راش گناه و خطاکادی همان دوستی‌دنیا است تو آن را دوست مداز که منهم آب زادوست ندارم . 

ای‌عیسی دلت دا بر ایم باك کن و سیاد ددخلوت یادم کن و بدان‌که شادیم دراینستکه بدر گاهم 
اظپاد ریوئی گشن: دراشاده زنده باش ومرده میاش : 

ای‌عیسی هیچ چیز دا شر يك من مگیر وازمن درحذد باش و e‏ خود فرب جوز 9 بر خود 
رشك مبر زبرا دیا چون سایه‌ای گذرا است و آنچه هم که پیش آید بمانند همان استکه گذشته 
و بشت داده » تو تا توانی درکارهای نيك دقات کن و غود دا بیش ا و باحق و درستی‌باش هر 
چا که باشد و گرچه که شوق و با آنش سوخته کردیه پس از .شناختن بین کفر موز و از 
نادانا مباش زیرا هر چیزی با چیزی باشد (یمنی نادانی کردن با معرفت تناسب ندادد بلکه اطاعت 








وفرمان ری بابك باآث باشد) . 
ای‌عیسی ازدو چشمت برایم اشك‌بربز و دلت برایم خاشم باشد. 


)€( کتاب‌الروضة (ج۱) 
ياعيسى استغث بي می‌حالات الشد ة فاني اغیث المکروبن و أ جيب المضطر ین و أنا 
أرحم الراحمن . 

٤‏ - عبن یحیی , عن احمدبن عد » عن علي بن‌الحکم " عن منصودین يونس »عن 
عنبسة » عنأبيعبدالله لا قال : |ذااستقر هل التادفی‌الشار يفقدونكم فلايرون منكم أحدا 
فیقول بعضهم لبعض : « مالنالانری رجالا کشانمد هم من‌الا شرار ۵ انتخذناهم سخریامزاغت 
عنهم الا بسار» قال : وذلك قول‌الة عز وجل : « ان ذلك لحق تخاصم أهل‌الثار » یتخاصمون 
فیکم فیماکانوایقولون فی‌الد نیا . 

(رحدیث ابلیس) 

۵ - أبوعلي الاشعري ؛ عن من عبدالجباد ‏ عن صفوان » عن یمقوب‌بن شعیب قال: 
قال‌لي أبوعبد ال ات : من أشد الناس علیکم ؟ قال : قلت : جعلت فداك کل" قال : آتدري 
مم ذالك يايعقوب ؟ قال : قلت لاأدري جعلت فداك , قال : إن إبليس دعاهم فأجابوه و آمرهم 
فاطاعوه ودا کم فلم‌تجیبوه وأمر کم فلم تطیعوه فأغری بکم‌الاس ۰ 

ای‌عیسی در سکاف سد ازمی دادر غواء ۳ امن ذادرس گر فتادانم وی چاز ههار جابت 


6 از عنیسه از امام صادق )ع( فررمود: چون دوزخبان در دوزځ برقرار شو ندشماهادا کم 
کنند و یکیرا در آن‌جا نبینند د به یکدیگر گویند (۱- ص) چه شده است ما دا که نبینیم‌مردانی 
دا که ما در دئیا آ نها دا از بدان می‌شمردیم ٦١‏ آنها دا بمسغره می گرفتيم و یا اينکه دیده ما 
از آ نبا می‌لفزد (یمنی از بس خرد و حقيرند بدیده نیایند) فرمود اینست تفسیرقول خداعزوجل۳- 
داستی این درست استکه اهل دوزخ ستبزه می کنند . ۱ 

ستبزه آنان در باه شماها است نسیت بدانچه در دنا مین گنه 

8 # اب از تعقو ب نن شیب گو ید امام صادق )ع( دمن فرهود سیت گز ران مردم‌دز باره شرا 
شیعه کیانند ؟ گو ید گفتم : قر بائت همه فرمود می دانی این از کا است ای رعقوب ؟ گوید گفتم نه 
قربانت فرمود؛ داستی ابلیس آنها را خواند و اذاو بذیرفتند وبه آنها فرمان دادواو دا پروی کردند 
ولی شما دا خواند و اجات نکردید و بشما فرمان داد و نبردید و ادهم مردم دا بشماواداد کرد 
تا شما دا آزار کنند. 









رج۱) در روّیای خوفا 4 (۲۰۵) 


۰ - علي بن براهيم ؛ عن‌بیه » عن ابن بيعمير » عن معادیقین عمتار » عنأ بيعب دالله 
قال : إذادأى الر جل مايكره في‌منامه فلیتحو ل عن شقنّه الذي كان عليه نائماً ولیقل : 
دإ تماالنجوى من‌الشیطان ليحزن الذي ن آمنوا دليس بضار هم شیثا إلاباذن‌اله» ثم ليقل : «عذت 
بماعاذت به ملائكةالله المقر بون وأبياؤه المرسلون و عباده الصالحون من شر مارأيت د من 
شر الشیطان الر جیم » . 

۷ - غلابن بحبی» عرن حمدبن ل ۱ وعلي بن| براهیم : عن بيه معا : عن‌ابن محبوب 
عن هارون‌بن منصور العبدي ٠‏ عن آبي‌الودد » عن آبي‌جعفر نع قال : قال رسول‌اله تفه 
لفاطمة علیباالسلام في رؤياها التي رأتبا: قولي : «أعوذبماعاذت به ملائكةالله المقر بون وأنبیاژه 
المرسلون وعبادهالصتا لحون من شر مارأٌيت‌في‌ليلتي هذه آن‌يصيبني منه سو آوشی» آأک رهم 
انقلبی عن يسارك ثلاث مر ات . 


( حدیث محاسبة النفس ) 
۷ علي بن ٳبراعيمء عن ا وعلی بن غل حمیفاً ۱ عن القاسم‌بن عد » عن سلیه‌ان 
ابن داود المنقري » عن حفص‌بن غیاث قال: قال أَبوعبداله ام : [ذاآرادأحد کم‌آنلابسال ربه 


حد یث دررو یا 

4 نت از معاو یه ین‌عمار که امام صادق (ع فر مود هر گاه مردی خو آب بدی درد بایداژ بپلو کی 
که بر آن خوابیده بیپلوی دیگر بغلطه و بگوید -٩(‏ المجادله) همانا داز گوئی از شیطان استتا 
غمنده ساژد آمکسانی که گرویدند با اینکه هیچ زیانی بدانها ندادد و نتواند جر به اجازه خدا - 
سپس بگوید پناه برم بدانچه فرشته‌های مقرب خدا و پیمیر ان مررسل و بنده‌های خو بش بدان‌بناهند 
از شر آ نجه درخواب دیدم و از شرشیطان زر جیم. 

۷ از ابی‌الودد از امام باقر (ع) که دسواخدا (ص) فرمود تفاطمه (ع ) در آن خو آ بی 
که دیده بود که بکو: 

پناه مي‌برم بدانچه بناه بر ند بدان فرشته‌های مقرب او و پیمبران مرسل اد و بنده‌های خوب و 
شاسته او از شر ١آ‏ نه در این شب بخوآب دیدم که مبادا از آن بمن بدی زسد و با آ نجه لو آهم 
نیست - ,سپس از بپلوی چیت سه‌باد بکرد (سیس تف کن بسوی چیت تاسه بار استظپادممجلسی ده 
و میکن است مقصود سه بار گر دشاذ بپلوی چپ باشد ومسکن‌است مقصود این باشد که‌ان ذکردا 
سه باد بگوید ) 

۱ حدیث محاسبه نفس 
۸ از حفس‌بن غیاث گویدامام صادن (ع) فرمودهر گاه یکی‌اذشماها بخواهد از پرورد گار 


)۲( کتاب‌الروضة (ج۱) 





شیاإلاأعطاء فلییأس من‌التاس کلہم ولایکون له رجاء إلامن عنداله عز ذکره ؛ فاذا عل اله 
عز وجل ذلك عن قلبه لميسأله شیثا (ااعطاه » فحاسبوا أت سكم قبلأنتحاسبواعليما فان للقيامة 
خمسی موقفاً کل موقف مقدارهلف سنة ثم تلا : «فی‌بوم كان مقداره ألف سنة ممتاتعد ون» . 

من کان مسافر ! فایساف ر یوم 


۱ - و بیداالاسناد ۱ عن حفص 1 عن‌آبی عبدالله ار فال : 
السبت فلوآن حجرأزال عن جبل یوم‌السبت ارد هل عز د کره إلى موضعه ومن‌تعف رت عایسه 
الحوائج فلیلتمس طلبهایوم‌الثلثاء فاته اليوم‌الذي الان الله فيه الحدید لداود 2 . 

۰ - وبپذا الا سناد ؛ عن حفص » عن‌آبی‌عبداله ت قال : مثل الاس یوم‌القيامة ادا 
فاموا لر" ب‌العالمین‌مثل‌السهم‌فی‌القرب لیس له من‌الا دعر إلاموضع قدمه‌کالسهم في الكنانة لابقدر 
آن زول هیتا و لاهرنا ۱ 

۱ - «بذا الاسناد " عن حفص قال : رأيت آباعبداله تلف( یتخل بساتين الکوفة 
وا سی إلى نحل واا دک ار س ا فا خضرت في‌سجوده نید وبا و4 نسییحة ثم استنن 
إلى ا لخلففدعا بدعوات؟ تم ثم قال یا[ ا]آحفص| نها وال النخلة التيقالالهجل" وعز فر بم علي ا الساام 
«وهز ّي إأيك بجدع النخلة اسا وط عليك رطأخنیتا» + 





خود جیز ی شو اهق گنه جز انکه باو عطا کند باید از هرچه مردم دارند امید سرد و امیدی جز 
د ا عرذ گره کا س شرك چوك دا عز وجل این را دل او ۳۹۳ حبز ها اه او خو اهش ند ال 
اينکه بوی بدهد شما حساب خوددا بکشید پیش اذاینکه حساب شماد! بکشند زیر ا قيامت دا تجاه 
با داشت‌گاه است که هر کداء هر ار سال مدت دارد و سیس این | یهرا خوانه : 

( ه- الم السجده ) در روزیکه انداژه‌اش هزار سال است از آ نچه شماها شماده کنید. 

اخباز متفر قه 

۹ فرمود (ع): هر که آهلك سفر کند بايد روز شنیه برون شود ذیرا 2 زوز شاه 
سنگی از کوه کنده شود خدا عزذ کره ترا بجایش بر گرداند وهر که راه حاجت بر وی بسته شد 
باك کوک شفنه ا ترا تخو اهد ۲ برا ان روز سک بو | در آنآ هن دا برا داود (ع) ارم کرده آي 

۰ فرهود : مردم در روز قیامتکه برایر بر ودد کادعالمیان بایستدد نمو نه بر باشند که در 

سی کش سیت هر کس جر جای بای خود وسعتی در دمن مشر ندارد مانند همان تر در هر کش ۴ 
نمی لوان اذاین سو و آن‌سو :رود و ۳ 

٩‏ حفص گو ید دندع امام ادن (ع) در میان بساتی و نشاستانهای کوفه گردش میکرد تا 
بای نله خرمائی‌دسید دوضوه گر فت در ] اجا ومشغول د کوع وسجود شد ومن دز يك‌سحده‌او با نید 
ذ کر سبیج بر شمر دم سمس بدان در خت خر ماتسکیه زد ودعانی خواندوسس فرمود ای‌حفص :داسو کند 
این‌شمان شاه استکه خداءز و جل بر یم فره‌وده است (۷6- مر یم) تنه ددخت خر مارا تسان ةاعر مای 


ناژ ۵ از اث ساب بز مین اون 








۲ - حفص + عنابيعبداله 4 قال : قال ع ی ان + اشتدت موونةالث نبا وو 
الاخرةاما موو نة 2 الف نيا فاك لا مد يداك إلىشيء منها الاوجدت فاحراً قدسبقك الما وم 
مٌو نةالاخرة فاتك لاتجد أعوانأيعينونك علیپا . 

۳ - غلبن بحیی » غرأحمدین څل ؛ عن‌ابن محبوب ؛ عن‌یونس‌بن عماد قال : سمعت 
أباعبدالله اقول : أیماموّمن شکا حاجته وضرهالی‌کافر والی من یخالفه علی‌دینه فک تما 
شکااله عز وجل" إلىعدو من أعداءاله و آینمارجل مؤمن شکا حاجته و ضر ه إلى مؤمن مثله 


کانت شکواه إلى‌اله عز وجل . 

۶ - ابن محروب » عن جمیل‌بن صالح » عن‌الولیدبن صبیح » عن‌آبي عبدانه تال 
إن الله عز وجل أوحى إلى سلیمان‌بن دادد ان آية موتك أن شجرة تحرج من بیتالمقدس 
يقال لها : الحزنوبة , قال : فنظرسلیمان يومأفاذا الشجرة الحز نوبة قد طلعت من‌بيتالمقدس 
قال اپ : مااسمك ۲ قالت : الحز نوبة : قال : فولی سلیمان مدیرا محرابه ققام‌فیه متكا 








شرح- ازمجلسی ده «فی سجوده» نی دذهر سجده باهمه د وادلی دوشن تر ۱ 
این خبر موّبد اخباد ستکه دلالت‌داد ند عبسی(ع) در کناده فرات زان ده شده‌است وآ هميان مود خان 
مشپوداستکه خودمریم دد ست‌المقدس شر مته با[ نها منافات ندادد ذیر امسکن است خدااو را بطی 
اللارض درهنکام زائیدن بدین‌جا آورده باشد واودا باز بہیت المقدس بر گردانیده باشد بایان نقل 
از مجلسی ره. 

من گویم- ممکن‌است مقصو داین باشد که این نخله ازنواد ویا ازنوع همان نغله م ف نه 
اینکه خود آن نغله باشد زیر بادود ماندن يك‌نغله در بیش ازشذصد سال‌هم بر بەد است. 

۲ ات فرمود(ع) که‌عیسی(ع) فر مودهز بنه‌دنیادهز ينه آ خرت‌هردو سخت باشننداماهز ينه دنیادا بیج 
چبز آن‌دست در از نکنی جز آنکه دریاپی‌يك‌ناجرو بد کار بدان بر تو پبشی گر فته‌است‌و اماهز ينهو آماد گی 

آخرت‌هم یاددانی‌نیابی که بتودد جم آودی وفر اهسکردنش كمك کنند. 

۳ اذیونس بنعماد گویدشنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود : هر آن مومنکه نیاز مندی و 
سختی حال خود دابه‌نزد کافری یامخالف مذهبی شکایت‌برد بمانند اینستکه ازخداعزوجل به یکی‌از 
دشمنانش شکایت برده‌است وهر موّمنی نیازمندی وسخت حالی‌خوددابمومنی مانند خودش‌شکایت کند 
شکایت او بدر گاه خداعزو جل باشد. 

- ازامام صادق (ع) که خداعزو جل بسلممان‌بن داود(ع) دحی کرد که‌نشانه مر گت ددختی 
است که از بیت‌المقدس‌بر آید و آ ثرا حز نویه نامند. 

فرمود: روزی سلیمان نگر بستکه آن‌ددخت عزنو به از بیت‌المقدس سربر آورده است به‌او گفت 
چه نام داری ؛ درپاسخ گفت حزنوبه فررمودسلیمان بمحراب خود شتافت(دربانی گماشتخ) ودر آن 
بر عصای‌خودتکیه زدوهمان ساعت‌جانش کر فته‌شد. 





)۲۸( کتاب‌الروضة (ع۱) 


علی عصاه فقبض روحه من ساعته, قال : فحعلت الجن والانس ویو وبسعون في‌آمره کما 
کانواوهپیظتون آنه خي ليمت يغدون ویروحون وهوقائم ثابت حتی دبت الا رضة من‌عصاه 
فا کلت منسأأته فانکسرت وخر سلیمان|ٍلی‌الا د‌آفلانسمع لقوله عز وجل : «فلماخر تبیتنت 
الجن آن‌لوکانو | يعلمون الغیب مالبئوافی‌العذاب المپین» . 


pm ۴ ۶۰ ۱ ۱ ۰‏ , 
۵ - اہن چون » عن حمیل‌پن صالح ۰ عن سدیر ؛ عن| بي جعفر فلز قال : احبر ني 
ی * » 3 ت 0 9 ۱ &# ۶ 
جابر بن عبداله آن المشر کین‌کانوا إذامر وا برسول‌اله باش حولا لبنت طاطا احدهم ظهره و 
رأسه هکذاوغط ی رأسه بثوبه لایراء ولا تون نز لالله عز وجل": «لا|نشهمیشنون صدورهم 
لیستخفوامنه آلاحین یستغشون ٿيا بهم یعلم مایسر ون و مایعلنون» . 
أ ۱ ۱ : ۲ بر > 

۹ - این محبوب ؛ عن ا عن سلام‌پن المستتیر › ا 
قال : E‏ الله عز وحل خلقالجنة قبلا ن یخلق‌ال. .ار و خلق الطاعة قىلأن يخا ناق المعصية و 
خلق‌الر حمة قبلالغضب دخلق الخیرقبلالشر وخلقالا رش قبل‌السماء وخلق الحياة قبل‌الموت 

وخلق‌الشم‌س قبل‌القمر وخلق‌النور قبلالظلمة : 

فرمود. چن وانس شمه حدمت او میک دند ودر فرعان او می‌شتافتند چنانجه‌شیوه آنها بود آنا 
می‌بنداشتند که زنده‌است و نمرده هر بامداد و پستن مي‌دیدند درمحرایش ایستاده وبرجا است تاآنکه 
موریانه از عضایش تولیدشد وآ نرا بخوددتاشکست دسلیمان برزمین افتاد آ یانشنیدی قول‌خداعزوجل 
دا( ع اس سنا ) س‌چون برو درافتاد برجن آشکاد شد که اگر قیب سی دانستنه در د نجی خو ای 
و نمی با ئید ند ۰ 

شرح ازجلسی ده «نبیئت‌الجن» ددتفسیر آمده مقصود ایشستکه بر آدمیان عیان‌شد که! گر 
جن‌غیب می‌دانستند پس‌اذ مر دن‌سلیمان کار نمسکردند 
برسو لخدا(ص) گذد میکردند که در کرد خانه کعبه طواف‌میکرد یکی خم‌می‌شد تاکیر و دیگری 
جامه برسر میکشید تارسولغدا (ص) اودا نبیند و خداعزوجل این آبه دا فروفرستاد (6- هود) هلا 
1 نان سینه:4 کنند تاخود دااز اونپان سازند هلاآنگاه که چامه بر خود بیچند اومي دا ند هر اجه 
رانہان دار ند وهر آ نجه راعیاڻ ساز ند. 

-١‏ فرمود (ع) داستی غداعروجل بپشت‌دا پیش‌از دوز ځآ فر بد وطاعت دا پیش از معصیت 
ودحمتر | بیش اذخشم. و خوبیرا پیش‌از بدی | فر ید وژءین دا بیش از آسمان؛ ژ ند گیرا به بیش از ردن 
آخ ید و تارا بیش از ماه فرب بیش از تادییکی. 

شرح ت از مجلسی ر تھے دقولهو علق الطاعة» ی 1 انداژه گر فت وتقدیر کرد امش اد 
تقد بر معصیت وهمین معنا است دزدوفقر ةد نیال آن وخلق بمعنیتقدیرشایم‌است وشاید مقصوداز خلق- 








(ح۱) خلقت. آسمان ورهین ددشش رود (۲۵) 

۷ - عنه » عن عبدالّاین سنان قال : سمعت آباعبداله لا بقول : إن الله عاع القر 
يومالا حد وماکان لیخلق‌الر قبل‌الخیر وفي‌یومالا حد والائنین خلق‌الارضین ۰ و خلق أَقوانها 
فييوم الثلثاء, وخلق|لستمادات‌یومالا ر بماء ویومالخمیس وخلق آقواتما بومالجمعة و ذلك قوله 
عز "و جل : «خلق) لسماوات والاارض وماپیس‌ما فی‌ستسة ایام . 





شروندی خلق جبزی باشد. که دی بر آن متر نب شود و | رجه اباد خودش خر و صلاح است ہے 
بابانه تقل ازمجاسی ره 

من گورم این د برش قةر | تباث کرده‌است وان ا تیه شر جه از جاتب خد | دار دار حه اول 
و بعطود حقیقت راو بدهاست اعست و خو بی است و اجه بر شلاف | تست معلون حقیقی نیست وسایه و 
هرز آن‌دیگر است* افر نش ڏعمتا بد همان بپشت‌است ودودح آنجااستکه بپشت‌و اعمتی نیست و 
عکس‌ااعمل وسایه انست وچه خوش کفته است شاعر: 

خلن‌طاعت زمینه فراهم کردن برای انستکه انشاء احکام برطیق میلاح انام است د معصیت 
لاقت دیگری ندارد وخود بخود بر نافر ما نی و مخالفت احکام مر ثب می‌شود و همین اسنت تور و 

۷ از عید النه بروستان کو بدشا دة اما‌صادی(ع) می‌فر مو د راستی که خداخو برا درروز بات 
شنبه آ فربده و د |[ دانمی‌سزد که شو داش آزعر افرایده باه و درروز کنو دو شنیه زمین‌ها درا افر ید 
وروز سه‌شنبه قوتهای آنهپاداآفرید وروز جپاذشنمه وبنچشنبه آسمانها دا آفر ید وروز جممه اقوات 
آنپادا آفر ید واینست "فسیرقول غداعزوجل (- السخدة) آاثر یه اسسان‌ها و زمين راو انچه مان 
آ تپا است ددشش دوذ. 

شرح ازمجلسی ده قوله «وماکان لیغلق‌الشر قبل‌الخیر > مقصودایست‌که آغاذهمه آفر بنش 
روز سکشنه دو دهاست FF‏ دار است واو ر قروا ای ناش بیش انست و آغاز خدن بر زور کته 
بود ل بیش از آن جیزی افر ده نوده‌است. ۰ 

من گویم EE‏ این در ووا ئد سست: 

u نتب 7 ج‎ 9 0 î 1 "= # 

اس تفصيل انه خدا بطور اجمال در آبات چندی د کې کرده اسشکه آسمان وژمين دا دز 
شش دوز آفریده است (و پس ال نقل دوایتی از عامه دراین باده گوید: ) 

ٹردیدی نستکه خدا می توآ لست همه دا در يك لحظه بیاذریند و آن‌ها را بنددیج آ اسن بك 
بر ای معا لح چند: ۾ ما حقیقت آن‌ها داندانيم و گفته زد ملتش ارشستکه تر تیب حو اد ثوا یاد بتددیج 
دل لت پر ید ارد بر اینگه خالق 1 ك عالم ار هلب بر است انر طو ز خو اهد تصرف زد ا اس رٹ سود ۳ 
اجراء کند (و حدیئی دداین باده‌اژ عیون وعال نقاسکر ده‌است) . 

۲« مان غمان مقدار عر کت ولك یت انه فارسفه و ند و ۳3 نه بل از وجود فلك 
اندازه گری با مان معنی نداشت و نتوان تقدیر دا بر باه جر ات غر س و کين نبادو گر نه 
خالا لزم Î‏ 








(۲۷۰( کتاب الروضة (ج۱) 


۸ - این محبوب , عن حنان و على بن رئاب » عن ززارة قال : قلت له : قوله عن و 
حل : ولا قعدن لبم صر اطث المستقيم 7 م ايشم من بين يدم دمن خلفیم وعن‌أیما نم و 
عن شمائلیم ولانجداً کثرهم شا کرین » قال : فقال أبوحعفر لإ : پاررارة اغ انما صودااث 
ولا صحابك فأمتاالاخرون فقد فرغ منم . 

۹ - تدبن یحیی ۲ عن احمدین ل ؛ عن بن خالد ۰ والحسی‌بن سعید حمیعاً » عن 
النضربن سويد ؛ عنيحيىبن عمران الحلبي؛ عن عبدالله بن مسكان ؛ عن‌بدرین الوليد الخشعمی" 
قال : دخل ,حیی‌بن سابور على أبي عبدالله ت ليود عه فقال له أبوعبدالله ليإ : أما وال 

إنتكم لملی‌الحق وإن من خالفكم لعلى غیرالحق . وال ماأشك لکم في‌الجتة ه ٍني لادجو 


۳ اختلاف که دادند که مقصود از کلمه بوم چیست؟ با اينکه بوم بعنی روز متعادف جریا 


طلو غ و غروب خوزشید اشد و درد آغاز خدفت خوزشید و ماهی ایوده است و برخی گفته اد 
موود از شش روز سس و قىت ات 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

علبی بن آبر اهیم دار سیر چنین گفته است که سنه ایام بنی‌شش وفت ودر تفس <خلن‌الارشس 
فی‌بومین> گفته یمنی فی‌وفتین که آغاذ آفرینش وانجام آنست. 

«رحی کته | ان عقدار ششر ود است ۴ ان س ا اضر | به عناستب ا ا سد E‏ ۳ ین خر سنارت 
کارت | شنت 

انیت ال این خف رث نيان ا ك | سی اس قول 4 [ فصات-۸) کو | شیا کا فر رد بدانکهژهبن 
را در دو روز افریده است ب پمئی در دو وت آغاز افرش و انعام آن و بنا بر تفسیر اما پعنی دز 
مقداز دو روز که بس اا أ فر نش ‌خورشید وماه انداژه گری شد واین دو روز اعد وان نام ده ثد زد 
سط ار کی ۹۹ نی در مقداز دو روز با در دو نوت و در هر توت باسر ع مایگون | ,چیادشدوشاید 
مقصود از زمين جپت تقل اجراع سیطه است و مقصود از څل در دو دوز الست که کار ماده 
«شتر ث آن‌ه | ۴ | ور بك ۴ بازدیگر صودت ها اھ جخ و ی بپر کداءزا فان 6 اشد (زتا | که وه :( 

من گو نم اظهر ا ده قاضو ك اد تقد بر افو ات دداین یر آفر بدن اتات و مره دهاز حو بآ ست 
45 وٽ جانداران سیت ۴ سکن است مقضو از خلق او ات تقدین آ نها باشد بعنی | ترا آماده سا یت 
که از ان ادزا غاد بر ایدو آماده کردد.. 

فد ی ژراره گویدباو گفتم قول خدا عروجل (۱۷- الاعر اف) من داز است تو زا نر-أ پا 
هی مهم ۷ سیس بر | لھا می :از م اژ برا بر | اپا وارز سات دار | لها و از اسو مت ار اه اپ 3 اد ات زو ت 
چیشان 3 بیشتر | اپا راسیا کراد تمابی = بمنی چه ۲ زود س امام باقر )غ( در پاسخ فرمود : 
ای زد اده همانا که شیطان تصد تو و هم مذهیان و ,اران تو را دارد و اما از کار دیگران فاد غ 
شلف ست ۳ 

۷ 1 ا با بر و اند خدععی و بت :دی ان ادو لي زد اماه ساد )ع( آ مد ۳ ۳ ا دفر لت 


خداحافظی کند امام باد (ع) باو ذر مود هلاخدا سو کد اه شمابر خی هستید ود استيمخالفان شما . 








آن يقر الله لاعینکم‌عن قريب . 

Ns‏ - يحيى الحليي ؛ عن عبداله‌بن مسکان › عن بي بصیر قال : قلت : حعلت فداك 
أرأيت: الراد علي هذا الامر فو کالراد علیکم ؟ فقال : یا ابات من دد عليك هذا الا مر فهو 
کالر اد على رسول اله لته وعلىالله تبارك وتعالی؛ یبای إن "المت [منکم ] علىهذاالا مر 
س ت ۳ ی ۱ 4 i‏ " 
شيد قال : قلت : و إن مات على فراشه ؟ قال : اي دالله د إن مات على فراشه حي عند 
ربه بررق . 

اا یحبی‌الحلبي » عن عبدالله بن مسان ۲ عن خیب قال: سم سمعتأباعبدالله مد بقول : 
0 ل و 2 5 چا ۰ ا ات ۱ هف چ ي ي Ê‏ 
أماوالله ماأحد من الاس أحب إلي منکم ون الاس سلکواسبلا شتی فمنیم من اخذ برأيه و 
منهم من انبم هواه دمنهم من اتبع الر واية و نکم آخذتم بامرله أصل فعلیکم بالورع 
والاحتپاد واشېددا الحنائر وعودوا المررصُی و احصر وا مع‌قومکم في‌مساجدهم للصالاة! ما : یه پنس‌هیی 
الر جل منکم أن یمرف‌جاره حقله ولایمرف حق جاره . 
ناحق هستند بدا ۷ ۲ من شك ندارم که شماها ببپشت میرق زد و راستی امیدو ارم که خدابیمین 
زودی چشم شماها دا دوشن کند. 

۰- ازابی بصیر گوید گفتم قر بانت بنظر شماآ نکه مر ادد این امرامامت رد کند چونکسی 
است شما دا زد کند؟ ۱ ۱ 

دد پاسخ فرمود ای اباممد هر کة این امر امامت را از توندیرد و زد کنذ چرن کسی است‌که 
برسولغدا (ص) دد کند و بر خدا تبادك و تعالی ای ابا محمد داستی هر که از شما بر این عقیده 
بمیرد شهید باشد گوید: گفتم: واگرچه در بستر خود بمیرد؟ فرمود آدی بخدا و اگرچه بر بستر 
خود ادرت ز زد باشد j‏ نزد برورد گارش پذیرائی شود. 

۱- از حبیب گوید شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: هلا بخدا هیچکدام از مردم نرد من 
محبوب‌تر از شماها نیست مردم براهپای چنددفتند برخی برای خود عمل کردند و برخی‌پروهوای 
نفس شدند و برخی هم دنبال‌دوابت رفتند و شما دنبال امربرا گرفتید که بنباد و پایه‌ای دارد برشا 
باد که پارسا باشید و کوشش کنید ؛ برسرجناژه‌ها حاضر شوید و بیمادانر| عیادت کنید و با مردم‌خود 
برای تما بسجد بروید آیا یکی ازشماها شرم ندادد که همسایه اوحق او دا بشناسد و دعایت کند و 
ادحق همسابه را نعناسد و دعات نکند. 

شرح. از مجلسی ره قوله < ان یعرف جاده حقه» یعنی همسابه‌ایکه از مخالفانست یامقصود 














حقون اسلامی و ملیت اسلامی‌مشترك است د این حقوق ملیت بابد ذعایت شود و آن عبادت از حق 
اجتماع است که بايد در مساجد انجام شود د حقوق معاونت و مساعدت و همکاری که بایددر خانه 
و باذاد عملی 1 دد. 





(YY)‏ کتاب‌الر وضة (ح۱) 





۲ - عنه " عن‌ابن مسكان » عن مالكالجهني قال : قاللي أبوعبدالله ت : يامالك أما 
تون ايبوا لصللاة وتوتوا الر كاخ وتکن وا وتدخلوا الجنّة ؟ بامالك اذه لیس من‌قوم 
توا بامام‌فی‌الد نی لاجاه يوم‌القيامة یلعنهم ويلعنو نه إلا أنتم ومن كان علی‌مثل‌حالکم , یاما لك 
ان المبت والله منکم علی‌هذا الا مر لشهید بمنزلة الضادب بسیفه في سبيلاللة . 

۳ - بحییالحابي 1 عن بشدر الکناسي قال : سمعتأباعمداله ا یقول : دصلتم وفطع 
النیاس؛ وأحببتم دأبقض الاس عرفتم دنک رالاس وهوالحق إن الله انتخن غا لته عبدا 
یلان یشخده ییا وان علا عليه الالام کان عبداناصحله عز وجل فتصحه وأحب الله عز و 
جل فأحبته ء إن حفتنا في کتابال بین , لناصفوالا موال ولناالا تفال وناقوم‌فرس ال عز و 
جل طاعتنا دإ :کم تاتون بمنلایعذرالتاس بجپالنه وقال رسول اله : من‌مات ولیس له [مام 
مات ميتة جاهلية. علیکم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي إإإ » ثم قال : إن رسول الله تلف 
قال في مرضه الذي توفتي فيه : أ دعوالي خليلي فادسلتا إلى أبويمها فلم‌اجاءا آعرض بوجمه 





۲ - از مالك جپنی گوید : امام صادق ( ع ) بمن فرمود ای مالك آ یا خشنود نیستید که 
همان از دا بر با دارید و ز کوة را مرداژید و خودداد باشید و سپشت بروید ای مالك داستش‌آین 
است مردمی نباشند 4 از بك بیشوائی دد این دیا بردگ E‏ جز که روز رستاخیز آ ردو آ نان 
رأ عات كلد و او را لعت لت جز اھا هر ر ا شها فانند باشد و بعقیده شما ها باشد اي 
مالك راستی در 2ھ نف رید | سو کت که اگر براین تاھ كھ 3 دا هر ده زارد ۴ ادل له کسی است 
که با شمش خود در داه خدا جییاد کرده است. 

ب از اسا کناسی و یه ی ره ل افام صادی (غ) هبی در مود: شیا او سمت گر درد و هر دم 
دیگر ار الك دی ۴ قطم ردم کرد ربب ۲ شمادو ست دآشتید ا سردم نایگر دشمستی ۳۳ ش یاقا ندید 
دا شناختید و مردم‌دیگر نادیده گر فتند و انکاد کردند و آن ددست‌است. 

راستی خدا میدید (ص) را بنده خود ساخت بیش از آ که بیغمیرش کیرد و داستی على ع( 
بنده ای بود خر خواء و با اخلاص بر ای خدا عروجل و خدا شم خبر خواه او ودو باو لطف داشت 
خدا عر و جل را دوست داشت و خدا هم او دا دوست داشت داستی که عق مسا در کتاب خد | 
اورشن ست : 

۳ ر ,گنج آمو ال از آن ما است و اافال از ان ما است ف راستی ما عمردهی هستیم که دا 
عز و جل طاعت ما را واجې کر ده است و شما به امامی اقتدا؛ با ده مر دم بنادانی بمقام ان شا 
معدل مسد 

رسو ادا (ص) فرهود : هر که بمبرد ونه امامی معتقه ليست و پیشوالی ندادد :ردن دوران 
جاهلیت هر ده است بشما باد بر فی‌فایری؛ محقها شمایادان علی(ع) راد بد .د دیس فر مو در آستی رسول 


ود | (س) در آث بیان که ونات کرد ور مود دوست هر | تخو أ اد آن دو هیسر عبر نزد دو بدرخود 








۱ کیفیت سفر دسولخدا راپ (tye)‏ 





ثم قال : | دعوا لي‌خليلي » فقالا : قدر آنا لوأرادنا لکلمنا , فارسلتا إلى علي فا فلما جاء 
| کت ای خف تفویمون چا کک إذافر غلقياه فقالا : ساد خلت + فعال : خد نی یاف باب من 
العلم یفتم کل باب إلی آلف بان . 


٤‏ ع منأصحاپنا غن سپل بن زیاد : عن اليثم بنا بي مسر وق النېدي» عن موسی 
ابن عمرین بزيع قال : قلت للر ضا 0 : إن التاس رووا أن دسول‌اله بر کان اذا اخ 
في ریق رجع فی‌غیره " فیکذاکان یفمل ؟ قال : فتال : نعم فأنا آفعله کثی را فافعله . ثم قال 
آما | نه آرزش إل , 


فر ستادند و حون آ عبت ت وی آذفر دو بر کردا ك 

و باز فرمود: دوست هرا برایم بخوانید. آن دو گفتند ماها را دید | گر ماها داخواسته بودبا 
ما سخن می گفت بس [ نان ازد على (ع) فرستادند و چون آمد آن حضرت بر دو او خم شد وبا 
او ح اش افت ال ك نش ورن تا حون بیابان ال سبك آن دو :علی (ع) بر خوزدند د فد سا ر 
چه گفت ؛ در پاسخ فرمود هزار باب از علم من باز گفت که از هر :ابی هزاد باب دیگر 
کشوده. فی‌شود. 

شر ج- از مجلسی زەت تقو له أن ايله اتك مدا عدا € نی بنده‌ای که دز بند کی امل بو دود 
4۵ ام و زمطیم خدابود اذاین جبث خدا کس ژاننهه نود تعر نسکرده است جز آنکه بوی تقر سی 
داشته و ددباره حطرت اوفرموده است (۱- الاس اء) اة الست ۹1 بنده خود زا شبانه بگردش 
برد ودر باره دیگر ان فر مود او عدا هن عبادنا» ب. ,دای از ند گان ها * وبا در باده داود فرموده 
دالی عبدنا داود» دمثل این تعر بسیاداست وغرش ابنست که این کمال عبودیت که آن عضرت دا 
بیش از دعست ا نو ت شم فر اهم نو دأ ست بر ای علی(ع) هم‌حاصل بوده ودر چم کاٹ شر نات بازنزل 
ا کرم بوده جز نبوت وشما دوستداد وپیرو چنت کسی هستید . ۱ 

۶ذو له الف باب » #ني هز اد نو غ ااعلم باهزاز قاعده ازقواع کلیه‌ایکه از هر کدام هز ادقاعده 
دیک درك می‌شود وه‌نی اول دوشن تر است. 

4 اذ موسی‌بن عمربن بزیم گوید بامام دضا (ع) گفتم: داستی مردم ازرولخدا وسم 
روایتکر ده‌اند که چون ر آفی رفت از راه ۳ ۳ في شت 1 ین سگرده است؟ گید دار 
پاستخ فر مود: آاری هن هم سیاد این کار زا یکلم و او هم سکن سيس فرمود اما این کار دوژی 
بعش 7ی است بتو. 








(Y€)‏ کداب الردضة (ج۱) 


۵ - سپل‌بن ۳۳ »عن بحبی‌بن الممارد ؛ عن عبداله بن رل : ۱ عن لبن القطیل » 
عنأ بي الحسن الا وال ج قال : قات‌له : جعلت فداك الر جل من |خوانييبلهني‌عنه الشي» 
الذي كرهه فأسأله عن ذلك فینکرذلك وقد آخبررنی‌عنه قوم‌ثغات فقال لي: یاعد کذاب سمعك 
وبصركعن آخيك‌فان‌شمدعنداد خمسون قسامة وقاللك قولافصد قەه كذ بهم لا تد ین علبه تیم 
تشینه به دنبدم‌به مروءته فتکون من‌الذین قال الله في کتابه «اٍن الد م شوت آن تشیع 
اأماحشة في! لدین آمنوالوم عذاب‌ألیم» 


۰«( حدیث من ولد فی الاسلام ))): 


۹ - سپل‌بن زیاد » عن یعقوب‌بن یزید » عن عبد ربه‌بن رافع » عن الحباب بن موسی 
عنا بیجعفر اب فال : من ولد فی‌الاسالام حرا فېوعربي و من کان له غرف فحفر في عپله فو 
مولیار سول نت دمن دحل في‌الاسلام طو عافیوفیاخن . 


9 از مجهدین فضیل و ود بامام کاظم(ع) کفتم قر با: ت اژیکی اد بر اددانم امن یر اهب سد 
که دلخواه من‌نیست من از خودش می‌برسم و او ۳ ر آن می‌شود بااینکه مردم موثقی آنسرا از 
وی اقل کرده‌اند . 

در پاسخ من‌فرمود + ای مید کوش وچشت دافم از بر ادر خودت ددوغگو شماد (وتا آ نها 
3 سەر است کارو کفتار اورا ار ست و و NT‏ لک راء شاهد سم دول هم ڈو کفتند 
چ کرده رچ کته و او خود جر دنگری کت خو دش را راستگن ندآن و همه آ نپادا دروغ کو 
بشماد و مادا از او شبرت نابجا و بدی بدهی و چیزی که اورا ذشت سازد و آبردیش دا بریزدبه 
اد سیت بدهی تا از انیکسانی باشی 45 خداو ند دد قر آنش در باره‌شان فرموده است (۱۸- النود ) 
داستی ا نکسانیکه دوست‌دادند هرز گرا درباده آن‌ها که گرویدند فاش سازند برای آنها عذاب 
دردنا کی اسرت . 

شرح از مجلنوده. د«قوله مسون قسامه» یسنی بنجاه کواه که بر گواهی وضو زد داد 
کنند وشاید این عکم مخصوص بغودشخص باشدمانند اینکه‌باو خیردادند بدی اورا گفته یاباواهانت 
کر ده است و مانند انیا و چون همنگر شد و عدر خواست بابد نید برد و کلام سخن چان اه 
کید و ممسکن ات اعم از این هم اسباشد ژ بر | توت حکم زرد قاضی بدو غادل با حپادعادل و اچراء 
حد منافات ندادد که غی حا کم و قاضی مکلف باشد باستتاد و انکاد نسبت بفسق دیگران وحرمت 
انشاه واظپاد آن. 

جد بث گسیکه در اسلام هتولد شود 

۹ از اماءبافر (ع) نرمود : هر که در اسلام آذاد زاده عر بی باشد و هر که عمد امانی 
دار و آنرا مراعات کند وبدان عمل‌کند واسته و آزاد کرده دسولخدا است(ص) وهر که برغبٹ خود 
مسلمان گردد عپاجر محسوب شود. 





(ج۱) در حقوق میت اسالام (Yo)‏ 





شرح ازمجلسی ره قوله «من و لدنی‌الاسلام فپو عربی> یعنی اخبارو ازده‌دد مدح‌عرب‌شامل 
حال او می‌شود در صودتیکه بردین حق باشد و گرچه در نزاد عجم‌باشد زیر | اخباد بسیاری وارد 
شناه است که آنیا زربا رت محشود شوند وهر که بدین حق‌نباشد بزبان غرعرب محشود شود 
گر از نژ اد عرب باشد. 

قو اه دو من کان له عپد فخفر > خفر نی وفادادی و نقش عبد هردو آمدف: ی و پر دوهی 
چز اه در کلام مدا است وعلتش بجای آن‌نکسته است نی هر کس ازطرف هر مسلما نی عېد امان 
دازد و عهد و پیمان او دعایت شود دعایت هم عپد با زسو لخدا (ص) شده است بعنی آذاد کرده‌او 
است ذیرا او استکه دستور داده است بحفظ آمانش و او دا از قتل آزاد کرده است و مولای او 
محسو بست و ا گر عد ومان او نقش شود بازهم عید ونیمان دسو لخدا(س) نقش شده‌است ذیرا که 
و استه و باه داده او است: ۱ 

توله 2 و من دخل فی الاسلام طوعاً فهو مپاجر >€ - بعنی در این زمان که حکم هجرت او 
داشته شده است پا مقصود اشت که بطور مطلن ثواب مپاجر دارد و احترام او را دادد بایان 
نقل از مجلسی ره. 

من گویم عربی ومولی و مپاجر از عناوین متداوله ایت که در صدر حکومت اسلامی دارای 
عرف واحعامی بوده است وهر کداء معنی مخحصوصی درعرف مسلمانان دوران خلفاهداشته‌و این اعتبادات 
از دوران عمر بوجودآمد که دفتر عقون وضم کرد و میان افراد مسلمانان جدائی انداخت و برای 
مپاجران قوق بشتری مفرد کرد و برای عرت مقام ارجمندی اعتبار کرد و برای هین مقرد شد 
که هر مسلمان غير هر بی هم بابد خود را مو لی و واسته .لك خاندان غربی بت ند تسا اعتمار 
اسلاهی داشته باشد. 

rE‏ دگ بر میت اسلا همان غر تخد وب شد و دیگز مسلما نان تباید خوددا واستهو آذاد 
کرده عر بها معرفی کنند تااینکه مسلمانان ددچه۲ محسوب شوند والبته حقوق‌کامله اجتماعی شاءل 

حال موالی نمیشد واحکام مخصوصی داشتند این‌همه دوثیت و تفر فه ویر کند کی زا عير نو جودآوزد 

ودر این بانه تصو بب نامه‌ها و فر ماناو خشنامه‌ها صادر کر دو تخم دساد ودشمنی را کاشت و باب 
اغتلانات طیقائی‌دانهاد. 

واین خير واخبار دیگر درمقاه الفاه این اعنبادات داعلام تساوی عموم مسلمانان دبرادری و 
بر ابر کا همگانست ومیغ راید هره‌سامانی عر بست دهولی هر آ کسی استکه عپدوامانی دراسلام دازد 
و فر کس هم افر باشد و بر غیت مسلمان شود اجره عسوب شود 


(>۲۷) کناب اأروغة (ج۱) 








۷ - علي بن إبراهيم » عن هارون‌بن مسلم ' عن مسعدةبن صدقة . نا بي عبدالله اج 
قال : قال رسول الله ملع : من أصبح دأمسى وعنده ثلاث فقد تمعت علیه‌النعمة في‌الد نيا : من 
سبح وأمسی معافأفي بد نه آمنأفی‌سر به عنده فوت‌بومه فان كانت عنده الرابعة فقدتمست علیه 
النعمة في الد نیا.والاخرة وهوالاسلام . 

۸ - عنه » عن هارون‌بن مسلم , عن مسعدة ۰ عنأبيعبدالله @ [عن‌آبیه تَلمْ] أنه 
قال لرجل وقد کلمه بکلام کثرفقال : آیاالر جل تحتقرالکلام وتستصغره » اعلم‌آن الله عز" 
وجل لمییعث رسله حیث بعنهاومعماذهب ولافضة ولکن بعثهابالکلام و ماع ال جل وعز 
تفسه إلى خلقه با لکلاموالد لالات‌علیه والا علام . 





۷ ازامام سادق (ع) که رسو لخدا (س) فر مود هر که بام کند و شام ند وسه چیز دارد 
نعمت دنا براو تماست هر که بام و شام کند و بدنش سالم است و امثیت دارد و خرح‌تاشب ځودرا 
فر اهم‌دازد نعمت دنیارا دارد گر بكث‌نعست چپاد می‌هم‌داشته باشد مت دیا و آ خرت‌براو تمام‌است و آن 
هم اسالام است. 

۸- از امام صادق(ع) که بمر دیپس از آبنیکه بااوسخن سيار گفته بود فرنود؛ آیا فرد و 
کلام خودرا خواد وذ بون میشمادی بدانکه خداو ند عزوجل رسولان خوددا با کیسه‌های طلا و نقره 
بر ای ھدآ بت و بیش و آئی‌هر دم نفر ستادهاست و لی‌ساز و برك وسلاح نپا همان سخن گفتن سوده است‌و 
همانا خدا عزوجل خود دا بخلق خود با فمان سکن معرفی کرده است و بانشانه‌ها و راهنمائیپا!-ی 
که بیان کرده است ؟ 

شرح ازمحلسی زب دنعتقر الکلاه» شابد سائل قدد ندمت ذاندناخته و آ زچهر | امام( ع) باو 
افاضه کرده است ازحکم وهعادف حقیر شمردهو امام اورا بفضیلت سخن ومقام ادچمند آن آ گاه کرده 
است وفر موده است عمده معجزه پیغمیران خدا بیان معارف‌الپیه وعلوم دبائبه است که بدان خداو ند 
شناخته‌شو دو باو دهذمائی گردد بایان نقل از مجلسی زر ۵. 

من گویم امام(ع) اشاده کرده‌است که سر اسر عالم هسئی جز کلام ثیست ذیرا کلام عیادت از 
يك‌حقیقت نهفته‌است؛ گفته همانست که نهفته‌ای دا پدیدار ګند ودر این‌جهان هرچه بینی همان کلام 
است ثهایت کلام لمظی‌دارد دتکوینی و تباید سخن دا ز بون شمرد وبنظر کم :دان :گا کر د ودداین 
معنی گفته است‌شاعر : 


بنزد آنکگه جانش در تجلی است شه عالم کل حق تعالی است 
عرشاعر اپ دجوهر چونوقوف اآست مر ائب جمله آیات و حروفب است 


زآن هر آبه‌ای چون سوده‌اي خاص یکی العسد باشد دیگر اخعلاس 


(ح۱) ھمە‌جیزمقہوراست حزذات خدا )۷۷( 





۹ - وبپذاالا سناد قال : قال النبي َو : ماخلقاله جل وعز خلفا لا وقد آمترعلیه 
آخريغابه فيه وذلك أن الله تبارك وتعالی لمتاخلق‌البحارالسفلی فخرت وزخرت وقالت ؛ أي 
شیء یغلبنی فخلقال رش فسطحباعلی ظپرها فذلت . ثمّقال : ٍن الاادش فخرت وقالت :أي 
شيء يغلبني ؟ فخلقالجبال فأثبتپاعلی‌ظپرها أوتادآمن‌آن تمید بماعلیپافذلت الاادض واستقرآت 
ثم ان الجبال فخرت على الا رض فشمخت داستطالت وقالت : أي شىء يغلبلي ؟ فخلق‌الحسدید 
فقطهمافقر ت‌الجبال وذلنت ,ثم [ن*الحدید فخرت على الجبال وقال : أي شيء يغلبني ؛ فخلق 
التار فأذابت الحديدفذل الحدید ثم إن الثار زفرت وشرقت وفخرت وقالت :أي شيء یغلبنی؟ 
فخاق‌الماء فاطفاها فذلت . 


م ان الماء ف رور خر وقال: آي شي یغلبني؟ فخلق الر يح فحر کت امو احه وا رت 
مافي‌فعره وحبسته‌عن مجادیه فذل الماء , ثم إن الر یح‌فخرت وعصفت وأرخت آذیالها وقالت : 
أي شیء يغلبني ؟ فخلق الانسان فبنی واحتال واتخذ ما ستتر به من الریحو غیرها فذلت 

الريح ثم" ان الانسان طغی وقال : من أشد مشى قو ة ؟ فخلق له الموت فقبره فذل الانسان ! 
اس ەیر (ص) فرمود: خداجل وعز خلفی دا تباقر بده جز آنکه دیگری دای او فر مانرو| 
کرده که براو چیره باشد واین براي نتکه چون خدا تباذك وتعالی ددیاهای بسباد نشیپداآفر بد 
برخود بالیدند و جوشید ند و گتند چه‌چیز برها چیره تواندشد؛ و خداو ند زمین‌دا آفرید وآنرا بس 
وشت در ,ا بهن کرد ار گسترد وددبا رام وخواد زمنشد سس فرمود: من برخود بالید و کف : 
کدام چیژ برمن چبره گردد؛ خداو ند کوهپا دا آفرید بمانند میخپائی برزمین کوبید :۱ ای سو و 
آن‌سر نشود دهرچه بر غود دادد نلرژاند وژمین آدام شد وبا نچا ردب 

تیش گوهها برام بالیدند و فر از گرفتند و گردن کشیدند و گفتند. کدام چیز برما ره 
تواندشد؟ خداو ند آهن دا آفرید تاا نپا دا برید و کوهپا نای جود #ابت‌شدند و ارام کی فتلها میسن 
آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیزی برهن چره تواندشد؟ خدا آنش‌دا آفر ید و آهن داآب کرد 
و آهن ذبونشد سپس آتش دم بر آورد و فریاد کشید و بر خود بالید و گفت چه چیزی بر من چیره 
تواندشد ؟خداو ند آب‌دا افر بد:ا آن داخاموش کرد وذ بونو آرام شد سپس آب بالید و چوشید و گفت 
چه چبز برمن چبره نواندشد » خداو ند باد دا افر ید تا امواح اورا بجنبانید و آنچه دد تك‌آن بود 
بچپانید وجلاو جرپان آپدا بست و آب هم دام و آدامشد سپس باد برخود بالید وطوقان سرداد و 
و دامءپای خوددا بپن کرد و گفت: چه‌چیز بر مین چبره تو اندشد. 

خداائسان دا افرید و اوساختمان بنیاد کرد و چاده‌جوئی نبود ووسائلی ب گر فتکه اذباد وجز 
آن غود دانگه‌داشت و نان کر ده بادهم رامو | دامشده سيس اسان سر کشی کرد افت ازمن چسکسی 
تروهند تر است؟ 


خداو ند مرك دا آفربد واودا فتپورساخت وانسان ددبراین مرك دام و آرامكه سپس مرك بر 





(۲۷۸) کتاب الروضة (۱2) 


ثم ان الموت فخرفي نفسه فقال اله عز وجل : لاتفخرفاثي ذابحك بین‌الفریقین: أهل الجة 
و أهل التار ثم لا أ حييك آبداً فترجی آوتخاف» وقال أيضاً : والحلم یغلب الفضب دالرحمة 
تغلب لسخطوالصدقة تغلبالخطيكة, ثم قال أبوعبداله لِل: ماأشه‌هذا مماقد یغلب غیره. 


خودبالید وخداو ند عروجل باوفرمود: برخود مبال ذیر امن نودا ميان دو گروه بپشتیان و دوذغیان 
سرمیبرم وهر گزت ز نده‌نکنم تاامیدوادی یابیمکنی . 

و نیز شمر (ص) فر هو د؛ بر دباری بر سم چیه باشد؛ مپر ودزی بر لد دو تی ر با ش هه نب ا اه 
بر گناه جره باشد. 

سپس اما‌صادق (ع) فرمود چه‌بسیاد بمانند اینستکه بردیگری چیره باشد. 

شرح - از مجلسی «ره»- « قوله فغرت و ذخرت > - فیروز آبادی گفته ذخر البحر على 
باه گرفت و بر شد و در وادی ونباتات هم بهخشی. کش وبلندی کار دفته است و در مردهم گویند 
به‌عنی بر خود بالیدن . 
ملوب مةپوداست ازغ اووخدا همان غالپ‌وفاهر برهمه چیز است جز خود. 

قوله «اوناداً من آن‌نمید ماعلیپا» این اشاده‌است بدانچه خداوند در چند جای اذقر آن کریم 
گفته است: 

ت ( 6ات الثحل) و در رمان انگرها اد 4 سادا نا را باین سو و e‏ سو بغرا ےک 
هبرد گفته است یعنی ذمین دا منی‌کرد که شما دا بلغرانه و وده شده‌یعنی ناشما دانلغز اند و گفته| زد 
برای کراهة از اینکه بلغزاند. 

۲ب قول خداتعالی (۷- النبا) و کومپا دا مییخ‌نموذیم- بر خی‌مفسر ین گفته| ند معتی مبد افز دن 
ازسه سواست [بالا ود است وچپ) و گفته‌شده استکه زمبن مانند سقف کان مورد ومیلرزید بواسطه 
دا‌دخش و خدا آن‌دا بوسیله کوهپا لنگرداد تا از لرزش آن منکن واز ابن عراس نقلشده استکه 
من در روک اب اپ شده نود 3 بمانند گشتی د ردم را برمی گردانید و تخد[ ان را بوسیله کوشا 
لنگرداد سیب اختلاف دادزد که کوهبا چگو نه سیب آر امش زمین شدند ودر آن چند قول است : 

۱ فخر دازی دد تقسیر خود گفته است‌که چون کشتی را برزوی آب اندازند آذاین‌سو و آن سو 
خم‌شود ومضطرب باشد وچون اجرامسگن باددد آن ریژ ند ات وآدام گرده و ه‌چنین هنکامی‌که 
دا مین‌را بردوی آب آفر ید مضطرب‌شد ومیلنز ید و خداتعالی کوهپاد آفرید و زمین دا بدان 
میخکوب کرد ل ادي سلطینی کرفبا روی آب ار قر از شد سېس گو ید «عتر ت ای اسو اند این 
اعتر اضات دایکند. 

س این‌علت تراش باحر کات اجساءر | بطبم‌خود ھی دا ند يابا تیر فاعل مختار شار ال گو تیه 
تردیدی نیستکه زمین از آب سنگین‌تراست و باید بزیر آپ‌رود نهانکه دو ی آب بماند و بلرژد بخلاف 
کشتبکه ازچو ست ودرو اش تہ ی است و بد أن سب ددی آب‌میماند ومی ارزد وجون سنگین باد شد پا بر ۳ 
میشود و آدام می گردد پس‌فر قآنیا ظاهر است . 





(ج۱) کوهیا حگو نه للگر رمین‌اند ؟ (۲۷۹) 


واما تقدیر دوم که گفته‌شود زمینو آب بطبع‌خود اثری‌ندادندو نزول زمین‌ذیر آب بغلق البی 
است طمق‌جر بان‌عادت ونه ذمین طمی‌دارد ونه آب که مو جب اثر مخصو صی باشد شابر این‌علت سکون 
زمین خواست خدااست ووجود کوه اثری نداید. 

۲- لنگرشدن کوهها برای‌زمین بحساب اینستکه زمین‌دوی آب‌لرزان باشد وبوسیله کوهپا 
متوتف و آرام گردد داین بحث میماند که وقوف زمین دردوی آب و درمحلمخصوص چه وجبی دارد 
اگر گوثی طبع خودزمین است باذهم کوه بی‌تأئير میماند واگر گوئی بخواست خدا است دد باره 

۳- همه‌زمین يك‌جسم است واگر هم باین‌سو و آن سو حر کت کند برای‌مردم محسوس نباشد 
واحساس لرزش ذمین هنگامذلز له برای اینستکه يك‌تیکه کوچك آن متحرك‌میشود بواسطه‌بغادیکه 
دردرون آن حبس‌شده است واگر همه زمین حر کت کند محسوس‌نگردد چنانچه ساک نکشتی‌حر کت 
کشتی دا هرچه هم تندباشد احساس‌نکند پایان کلام فخردازی. 

دمسکن است اذاعتر اضات اوجواب گفت: 

جواب اءتراش۱- ماميگوئيم بطبم خودحر کت میکند ولی‌اول بار چون‌سبك بود میلرزید و 
امواح بآسانی آن‌دا اذاین سو بآن سو میبرد و بسا برخی قطمه‌های آن بزیر آب میرفت ولی‌چون 
خد او زد کوهپا را بر آن قر اد داد وسگن شالت باب دمر آب مقادمت کرد و کوهبا جون ميخ آن 
را نگاه داشتند واز انا : 

جواب اعتراش۷- هم معلومشد معلاده لنگرشدن کوههپا برای آدامش‌زمین توقف ندادد بر 
اینکه زمین ددحیز معینی باشد. 

و اماجو اب اژاعتر اض ۳ اینستکه کلام درمجردحر کتزمین‌نیست تا گویند حر کت آن‌برای‌مردم 
محسوس نیست بلکه منظود اینستکه اگر کوهپا نباشد زمین لفزش و گردش وزير ورو داردوموجب 
غرقشدن مردم میشود بعلاو آن حر کتبکه محسوس نباشد حر کت بر یك جپت است و بر یك وضم 
جون حر کت ضعیکه بر شود چرخد با حر کت انتقالی مستمر مانند حر کت کن بن اضطر اب و 
اما هر گاه درچندجیت حر کت کند ومفطرب باشد محسوس ۳3 ددچون حر کت گنای درحال کولاك 
دریا و اینست فرق میان| نها . 

۲- وجهی استکه‌همین فضردازی گفته و اخثباد کرده‌است گوید | نجه من دداین میحث مشکل 
دادم اینستکه به‌دلیل بقینی ثابت شده زمین بشکل کره است داینکوههپا برسطح آن دندانه ها و 
پره‌هائی تشکیل می‌دهند بنابراين گوئيم اگرزمین پیکوه دصاف بود بادنی سبب میچر خیدوزیرورد 
میشد ذیرا جرم کروی بسیط گرچه بذات خود نمیچرخد ولی باندك سیب بچرخ میافتد ولی چون بر 
سطح زمين اين دندانپا و کوهپا بدید شد بمانئد دندانه‌های بك کره آن دا :که دادی میکند 
چون هر کدام اینکوه‌ها بطبع خود بمر کز عالم فشاد میاودد و بدان متوجه است و بواسطه عظمت 
و نیروئیکه دارد حکم‌میخ دا پیدا میکند که کره زمین دا از چرخش باز می‌دادد پس خلق اینکوه‌ها 
برروی ذمین‌چون‌میخها استکه بر کره کو بند جاآن دا ازچر خیدن بازدازدواینکوههپا مانمند ازچرخش 
مین و | جر اف آن اين است آنچه در این باب خاطر من (زسیده است . 





(۲۸۰) ۱ کتاب الروضة (ح٩)‏ 


یکی از هوشمندان معاصر بدو چنین اعتراش کرده است : 

که سخن او دچاد تشویش و بریشانی است از آغاذ سخنش بر آید که ملاك استقراد ذمین 
ذات خشونت و دندانهائی استکه از کوهپااست با بخاطر اینکه نفوذ آب در ميان این دندانهامانم 
عر کت زمین و جا بجا شدن آنست و در این صودت علت آدامش زمین همان کوهپا استکه در مبان 
آ ست نه آ نچه در دبم مسکون امایانست و شاید این خلاف ظاهر آ یات باشد ‏ 

بر | که خدا هیر مارد دو جمل فپا زو اسی من فوقپا» و حمل بر اينکه کوهپای درون آ ب 
هم فوق زمین است بعید است يا اینکه اینکوهها بسا که بحر کت زمین كمك کنند چنانکه اکسر 
کره آب يك جاموح بر دارد یا در آنجا که باين دندانه ها نفوذ کرده است موح بر دارد بسا 
که مانم از حر کت شوند اگر آن موح جزئی باشد و با برای این استکه اجزاه هوائی افد در 
میانه کوهپای دبع ظاهر مانم از تموح آنند و بمنزله میخهای هوائیند که مانم موح زدن آب است 
چنانچه کوه‌های درون آب مائم حر کت دادن بادند مرژمن دا در این صودت وجود کوه ها در 
درون و بردن أب کاهی بجر کت زمن كمك کنند و گاهی هم جلو کر باشند و کیش گوه در 
آرامش زمین و استقراد آن الری ندارد. 

و آنجا که گوید جرم بسیط الخ دلالت دادد که بساطت موجب حر کت زمین‌است یابتنهائی 
یابپمر اه خشنونت وشاید دلیلش این استکه بسیط نسبت بهمه اجزاء مکان بك نواخت است وطبیعت 
مقتضی استکه مر کز زمین موافق مر کز عالم باشد بپتر دضعی بچرخد و آب نمی‌تواند کره زمن 
دا از جای خود بکند ولی می‌تواند آن را در جای شود بچر خاند ولی خلق جبل موجب تر کیب 
است و مانم حر کت به‌دود خود. 

و بنابرراین ادتفاع جبال ائری ندازد باایتکه خداو ند.جبال دا منوان شامغات و راسیات مانم 
حر کت دانسته مگر این دصف برای بیان فوابد دیگر باشد. 

واعتر اش دیگر این‌استکه بنابراین سنگینی‌هم اثری نداد با اينکه از آخر کلام فخردازی‌بر 
آی د که سذگینی کوه‌ها هم در منم از اضطر اب تاثیر دادد و شاید منظودش این‌باشد که هرسه جپت 
نضر یس وتر کیب وثقل مانعند. 

۴ے آنه تخاطر من آمده است و آن اشستکه تابر کوه‌ها دز آوانش زمین ,و اسطه اشتکه 
درمتن ذمین بهم پوسته‌انه و مانمند ازاینکه زمین ازهم بباشد و چون میخہائی هستند که قطعه های 
یك دردا بپم متصل نگاه می‌دار ند و مانم فر 4 آنباینه و این حقیقت در کندن چاه‌های عمیق عیان 
میشود که بسا بسنگهای سخت میرسد . 

٤‏ بر خی زود گو بان گفته‌اند چون فائده میشکو ۴ استقراد جیزیستکه ميخ بان کوبیده‌شوة 
و بسا که از این استقراد استفاده شود برای تصرف در آن و نائده کوه‌ها هم این استکه‌هه» زمین‌زیر 
نب نرفته است و برای جان دار ان استفاده اذقسمت ظاهرژمن میسرشده و تعره این‌که کوه سیب 
عدم اضطر اب است برای این استکه ا کر نبود حیوانات دد آب غرقه میشدند ومضطرب می گر دید ند. 


است و از دهبران مذهب بحبال تعبیر شده است برای انکه در راه حق ثابت قدمند و مردم دا از 





(ح٩)‏ کوهپا حگونه لنکر زمین‌اند ؟ (۲۸۱) 


اضطر آپ و بریشانی در دنیا حفظ می‌کنند چنانجه کوه‌ها از اضطراب و بر یشانی جان‌دادان مانعند. 

٦‏ مقصود از اينکه کوه‌ها میخ زمینند ابن استکه پوسیله آنها داه معلوم می‌شود و مردم 
بمقاصد خود ميرسند و اساب پربشانی خاطر برایآنها فراهم نمی‌شود و کوه ها از بریشانی خاطر 
مردم و گمشدن آنپا در بیابانها مانم اند. واين سه وجه‌دا یکی از تاویل تراشان بیان‌کرده است و 
شوه او در ۳-9 آبات و آخیاد این است‌که بدون ضرودت و داعی وعلت سانعه از اد اهر | تما 
دست به تأویل آنبا میزند واین غود جرئت بر مالك بوم‌الدین و افتراه برحجج دب العالمین است . 

۷ب اشکه مقصود ارين تطمه‌ها و تبکه‌های آن باشد نههیه کره زين دمعنی اینکه کوهها 
یځ آنست ابنستکه آن را از لرزش و اضطراب بواسطه زلزاس+ و مانند آن حفظ میکنند که به 
وسیله حیس بخارات یاجپات دیگر که خداو ند می‌داند بوجود می آبند.و أن جه قر ينی است دهو بد 
آنست اخباد بسيادیکه روایت شده درباره ذوالقر نین که چون سد رسد واژ آن در گذشت ووارد 
ظلمات شد به‌نا گاه فرشته‌ای دید که بر کوهی ایستاده است و پانصد ذداع قد دادد ذوالقر نین به او 
گفت و کیش ۷ 

در باسخ گفت ن یکی اذفرشته‌های دمن هستمکه بر اشکوه کماشته‌ام و در جپان کوهی 
لبت جز آنکه د گی از آن بدینکوه ببوست‌است وچون خداخواهد شهری‌دا بارذ اند بمن‌وحی‌فرسته 
تاآن دابلرزانم وما دداین‌جا سغن‌را طول‌داديم واز اختصار قدم فرانهادیم ژیرا دد.آن ها استیگه 
اعلام در آن بلغز ند وسر گردان پمانند پایال‌نقل اژمجلسی ده. 

من گویم چنانچه ملاحظه شد سخنان دانثمندان بزرك گذشته اسلام اژفبیل فخردازی و مجلسی 
بر اساس فلسفه غلط یونانی‌استکه مین جزدبم مسکون درآ بست و آب بعنوان بك کره بر آن‌احاطه 

دازد ودبع مسکون ذمین سلتی‌ع‌اانست وهعه این مبانی فلط وغلاف حقیقت در آمد و با اینکه هزاد 

سال در سان دا نٹ لدان بشر اصو ای مسام بشماژ مرفت باا کتگافات جك رده بعللان آ ن معلوم شد يرا 
مسلم شده‌استکه آب بعئوان يك کره فون زمین وجود ندادد که ما دنبال آن بگردیم که چرا دیع 
زمین از آب رو نست بلکه آب دور یاهااست که بیهترروی زمین دا فراگرفته است دلی بحساب يك‌جزه 
زمین هتند و در <قیقت زمین و دربا هر دو يك کر ه راتشکیل هی دهند که در اینگره کودیبای ار 
از آب وجود دادد و بر آمد کپاودشتها ET‏ این کودیپا اقا توس و درا وخلیح و دز ,اجه است و آن 
بر آمك گنها وه و مه است . 

و سعلاوه يك‌اصل بونانی دیگرهم در ميان بود کة: 

زین مر کز تقل عالامست و همه اجسام تفلیه ميل بەر 3۳ مین داد ند وذغیین سأکن است و هيه 
کرات وسیادات بدود آن می‌چر خند واين اصل بونانی‌هم امروذ نقض شده‌است ومی کو یبند زمین‌هم 
بدود خود می‌چر خد و هم دز بك مداد بیضی به دور آفتاب مي‌چر خد سداژ توچه باین مطالب‌زدشن 
مشود که تمام این تحقیقات فخرالهین داد يما دهم مجلسی ره نآ lagi‏ که براین اصول‌یو نانی انکاه 
دارد همه بسپوده و باطلست, 

مثل اینکه مجلسی ده کوهها راوسیله تماسك زمین می‌داند باعتہاد اینکه در درون مین بم 
بمو سته اند دو سره ۲ نپااجز اه زین بوم کوب شد و است ومعفوظ شانده اسی, 








(۲۸۲) کتابالروضة (ح٩)‏ 
ولی بااین حال موضوع اینکه کوهپا اوتاد زمین هستند وذمین دااز لنزش نگه می داد ند 
يكاصل قر آنی بحسابست دقطم نظر اژاخباد قر آن مجیدبرای کوهپا این عنوان دامکردثایت کرده 
استکه کوهپا لنگر ذمین هستند و کوهپا میخ ذمین هستند و بسواسطه کوهپا ذمین‌از اضطر اب 
مفو نا | ست , 
اصول فلسفه بونانی با | کتشافات تازه دانشمندان ذمین شناس و فیز بو لوی قابل انطباق نیست 


سر 
یا mH‏ 


و هر ان تحقیقانی که بر اصول [ بان میتنی اس وج د بپوده است دلی این عدبت با اصول 
علمی جدید قابل انطباقست و هم آیات قر آن مجید هم که کوهپادا لنگرذمین معرفی کرده‌است 
قال و جه أ مت . 

داجم بحدیث‌باید گفتکه ممکن است مقصوداز بحارسفلیکه نخست آفر بدۀعالم ماده بحساب گر فته 
است همان ماده اخست باشد ؟4 مدا کون منظومه‌های شمسی فضااست زیر | دانشمندان امروز دا 
عقږده ایستکه ماده اولی در عمق عمیق بصودت طونانبای بز رك و گر د باد های اولبی شکل در 
میا بند و بس از گذشت دوز کادان‌مدید که بدود خو دمیجر خند ومیدوشند وبکر وشن ستاده‌ها از آ نها 
تکوین می‌شوند که یکیاذ آ نہا همین ذمین است . 

و تمییرحدیث بکامه بحارسفلی بااین معنی بسیار چسینده است ذیرا اولا بلفظ جمم اور ده‌است 
(ددیاها) داین "عبر بر کره آب بدان معنسکه بو ثائیان گفته‌اند تطبیق نمی‌شود ذیرا کره آب در 
فاسفه طبیعی بونان بسبطاست دیکی است و تعددی ندارد وبلکه تعدد آن بدظر آنها همتنم استه قر ينه 
دیگر تعبیر بسفلی است رعنی بسیارعمیق واین دصفب‌هم بر کره آب بنظرفلسفه بونانی تطبیق نمیشود 
زیرا که کره آپ سفلیی یعنی بائین تر ایست وخصوص تست بسک رەز مین TT‏ آ نپا علیااست نه‌سفلی 
بنابر این آنچنان معنائیکه لفظ بعاد سقلی بر آن تطبیق شود همان دریاهای طوفانی ماده استکه 
بطود کرت دارفا بوده وا کون هم‌هست واز آ نبا نمی بتیکه‌های مه شده ات و این تبکه‌های ۳ 
آ لود که هم دروسعت دهم در دودنمای خود دریائی هستند برائرتطود بجوش میآیند ومی‌خروشند 
ولدیل به بك کر د باد فضائی سیادچر خنده میشوند و این تعبر بسیاز بقامت | نها رسا استکه : 

دفخرت وذخرت» برخود بالید دجوشان وخروشان شد واز این گردباد جوشان ماده غداو ند 
سیار ات زا می آفر بند یعئی براثر تحجر وسرد شدن ویا برائر دضم دبگری این جوش و خروش بیایان 
رسیده‌است و آن‌ماده طوفانی بصورت سیادات آسمانی دد آمده و پس از این توضیح برای فهسم 
جمله دوم حدیث که خداو ند کوهها دا آنرید تا ژمین‌دا از اضطر اب ارام کردندتوجه باین اصل 
علمی بجااست : 

دانشمندان فلك‌شناس امروژه می گو بند پس‌از اینکه بك طوفانفضائی ماده تبدیل به ستاده 


سود این ستاثره هرا مه تس ای وا سر گردان و4 باانند 3 ر نظم اهر سوق ھر و ھل ا اا در 


۳ 

مداز مخعصوصی جای کر زد گرد #ر کروی تابت که کو ار سل ان منطو مه‌است دصع تابتی بیدا کنند ك 

ین دوران سار گردائی و اين سو و آن سو شدن سیاده و يا ستاده دا که از آن ماده طوفانی 

بل بل ش به است هم حدیث و هم قران به کلمه 2 ماد > تمس کرده نی این‌سو و انسودفتن. 
| کلون توجهی شرح کلمه<دماد»: 


اتك ماد اجك ا مداتا سک تر ك ۲ اضطر ب دزا غ جابيد ۳ بر بشان دق اسوك 





(ع کوهب چگونه لنگرزمین‌اند؟ (۲۸۳) 





گفته میشود مادتالارض ب یعنی‌چرخید < مادت الغصن > شاخه ددخت باین و آن سو شد ۳۳ جل» 
نشت کرد و شانه بلا انداخت با دچاد سر گیجه و غش شد بخاطر هستی تب یاد کوب ددیا ومانند آن 
پایان نقل اژالمنجد" 

باتو چه بموارد استعمال کلمه «ماد» دوشن میشود که مقصود ازاينکه ذمین دچاداضطر اب‌بوده 
اشاده بېمان‌دوران سر گردائی ستاده‌های بك منظومه شمسی استکه مدتپا طول کد تادز مداد 
خود مستقر گردد و ابر این باید گفت تشکیل کوهبا درهر سیاده‌دهم درزمین نشانه تعجر کامل‌ماده 
است ومقادن دودان استقراد آ نها است فار مدازمغصوص خود و بعبادت دیگر این دندانهای بزرك يك 
ستاده فضالی مانند امین بمنز له پره‌هائی استکه دريك چرخ تیه می‌کنندووجود این بره‌هادرا نتظام 
گردش آن چرخ اثر بسزائی دادند وپس از توجه باين موضوع بخو بی معلوم میشود که حدیث چه 
منظودی‌دا بان کرده است و بچه حقیقت علمی نظرداده؛ میفرماید کوهپا دا چون ميخ بر کرهژمین 
کو بیده و آن را از سر گردانی دز آورده و بو سیله اینکوهپا که بره فا ند بر گردآن در آمده | ند 
درمدار خود قراد گرفته وبگردش وضعى و انتقالى غود ادامه میدهد و تعبیرات قر آن در این ذمینه 
سيار شیوا و گویا است : 

۱- کوهبا چون ميخ برژمین کویده شده‌اند و تا مسافت قابل توجپی دد آن فرو دفته و 
اړبشه داز ند. 

۲ کوهپای بلند میخپای بلندی‌هنتند:که,درژمین هم تاعبق بیشتری نقسته اند. 

٣ے‏ کوهبا لنگر کشتی زمینند که دز دریای فضا شناود است و آن را در مداد مخصوص 
غود نگه دادی میکنند اذاینکه ازمداد.خود باین‌سو و آنسو رون دود. 

ومطلب دپگریکه دداین جا قابل توجه‌است موضو غ اندیشه دداین تعبیرات پرمعنای قر آن و 
اخبادائمه معصومین استکه در بیان طبیعیات کرات و افلاك بپیچوجه بااصطلاحات علمی دائر ود انح آن 
عبر که فلسفه بو نان بوده هم نفس نشد ةا ست و با عبرا" نی نی این‌حقا؟ ئق علمی‌را بیان کر ده‌استکه‌امروزه 
هم‌میتوان بپمان‌تعبیرات حقاثق علمی بشردا تاآنجا که کشف شده تعبیر کرد واین خودیکی دیگراز 
وجوه‌اعجازقر آن بشمادمرود. 

ودر جمله‌سوم که میفرماید خداو ند آهندا آفرید تا کوهپا دا خواد ورام سازند اشاده‌ایست 
بترقی صنعت ددمحیط انسانیکه امروذه دل کوهپا دا میشکاند و از ميان آن‌تونلپاو داه آهنپا 
میگذد | ند واز شک م آن مواد سرشاد نفت‌ودغال سنك و انواع دیگر معادن دا بردن ميکشد. 

شرح از ایر «قوله فترجی وتخاف» یعنی من تو"دا زنده نکنم تازنده بودنت برای 
دوزغیان مایه امید نجات‌شود و برای بپشتیان مایه‌ترس زوال نعمت بہشت گردد وذبج موت‌شاید کنابه 
از دبح نمو نه‌ای باشد بدین نام تا هر دو دسته بپشتی و دوذخی بمشاهده و عیان بدانند که مرك از 
ميان برداشته شد در صودنیکه اعراض دا در آخرت قابل تجسم ندانیم يرا از خر د بدود است. 











)۸4( ۱ کتاب‌الروضة (ج۱) 


۱ ۰ عنه: عن هارون‌بن مسلم ۰ عن مسعدةبن صدقة › عنا بيعب د الله تلع قال :إن 
رجلاٌتیالنبي نت فقالاه : یارسول‌اله أوصني فقال له سول الله له : فپل أنت مستوص إن 
آنآوسينك؛ حتی قالله ذلك توف يکلپایقول الر جل: نعم يارسول اله » فقاللەر سول ال ت9ت 
فاثي ا وصيك: إذا أنت حممت بأمر فتدبترعاقبته فان‌يك رشدآفامضه وان‌يك غبافانته عنه . 


۰۱ - وبپذا الاسناد أن الي اة قال : ارحمواعزیزأذل وغنیافتقر وعالماً ضاع في 
زمان حپال . 


۲ - وبپذا الاسناد قال : سمعت أباعبداله ي یقول لااصح‌ابه يوماً :لانطعنوا في 
عيوب منأقبل إليكم بمود"ته ولا توقفوه علىسيئة یخضم لمافاشهالیست مناخ لاق دسول الله 
ای ولامن‌آخلاق آولیاگه . 

قال : وقال آبوعبداله 25 إن خير ماور ث الا باء لا بنایم الاادب لاالمال ؛ فان المال 
پذهب والا دب يبقى » فال مسعدة : يعني بالا دبالعلم 

قال : وقال أبوعبدالله : إن ا جلت في عم رد یومین فاجعل‌آحدهما لا دبك لتستعین 


۰ از مسعدة بن صدقه از امام‌صادق (ع) فرمود: مردی نزدیغمیر (ص) آمدو باو گفت با 
دسول‌اله بمن سفادشی کن؛ دسو لخدا (ص) باوفرمودآیاتوسفادشپذیری | کرمنت سفارش کنم؟سه‌باد 
چبله دا باوباز گفت و آن مرد دذهر بار باسخ داد : آدی بازسو لاله و پس از آن دسو لخدا (ص)بة 
او فرمود من تودا سفادش میکنم که هر گاه آهنك کادی کردی در انجام آن غوب بیندیش و در 
باده آن پیش‌بینی بسزائی بکن واگر درست است و خوش عاقبت است آن دا انجام بده‌وا گر گم 
داهی و بدسرانجامی است آن‌را وانه. 

۱- فرمود (ص): دحم کنید بعزیزیکه خواد شده و بتوانگر بکه درو بش وهست‌ند شده و 
بعالميکه دردودان نادانپا گرفتاد شده و گم‌نام گردیده (۱) 

۲ سس سعد ة بن صدقه و۳7 از امام صادن )ع( شنیدم يك روز بادان خود میفردود : هر که 
دوستانه بشما دوی کرد با چنگال سر نش و نکوهش چپره او دا نغراشید و بدکر دادی کمرت 
شکن وی دا ببادش میآور ید زیرا ابن کار ناهنجاد نه از شیوه دسو لخدااست (ص)و نهازشیوه‌دوستان 
و جانشینان او. 

گوید: امام صادق (ع) فرمود: داستی بپترین ادئی که بددان‌به پسران دهند ادب است‌نه‌مال- 
دنیا ذیر | مال دفتنی است وادب میماند. 

فده گو ید مقصو دش ازادب دانش است . 
گو بد: امام صادق(ع) فرمود: اگر دوروز هم از عمرت مانده يك دوزش بادپ آمو زی برداز 
۱ گفت پیفمبسر که دحم آریدبر هر عزیزی کو شده خواد ویکر 
وان توانگر کو شود ددویش وزار همچو دانائی به نادانان دچاد 











(ح۱) لدت سععه بهای لذن نو شا به ی (Ao)‏ 








به على يوم موتك ؛ فقیل‌له : وماناك‌الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبیر ماتخلف و تحکمه . 
قال : و کتب أبوعبدالله لها لی‌رجل : بسم‌الالر حمن الر حیم أمابعد فان المنافقلا 
برغب فیما قد سعد به‌المومنون والسعید یتعظ بموعظةالنتقوی وان كان يراد بالموعظة غبره . 
۳ - علي بن [براهیم » عنأبيه » عن علي بن أسباط قال : أخيرني بعض أصحابنا عن 
تین مسلم قال : قالابوجعفر تم : ياابن مسل‌التاس آهل‌ریاء غير کم و ذلكم نکم آخفیتم 
مايحب الله عز وجل وآأظهرتم مایحب الاس دالاس آظپروامایسخط ال عز وجل وأخفوا ما 
یحبهالّ ٠‏ یاابن مسلم ان الله تبارك وتعالیدأف بکم‌فجعل‌المتعة عوضاّلکم عن‌الا شربة . 





تابرای دوز مردن خود باودی اندوزی باو گفتند باود ا:دوختن چیست؟ در پاسخ فر مودآنجه بدا نوی 
خوب بپ ر ودی دم کم و ف زانه‌اش‌سازی. 

گوید : امام صادق (ع) این نامه دا بمردی نوشت: 

دنام خداو ند شا ده مر بان 

آها بعد بر استی منافق بی‌ایمان ذغیتی ندارد بدا نچه که سعادمند شو هه نا ان امان ساد ك 
بف برهیز کاری دابیذیرد و کر چه آن ند دیع در گیرد. 

۳ از محمدین‌سلم کوید امام باتر(ع) فرمود ای پسر مسلم همه مردم جزشماها گرفتاد 
خودنمائیند برای اینکه شماها انجه دا خدا خواهد نپات دادید و آنچه دا مردم دوست‌دارند عیعان 
بیاژ ید ومردم دیشر آ نچه خداعزو جل رابتشم آوزد عبان ساز ند و آنسه را خدا دوس دارد نان 
میا اد و در با کنزد ۱ 

ای پسر هسام داستی خدانبازك و تعالی بشما هپر ودزیده ومتعه ژنان دایرای" شمابجای:وشابه 
شای هست کننده مقر ساخته‌است. 

شرح رد ات یکی‌از تقو د مشر و ع اسلامیی است که تيدر (ص) آن‌ز| نشر یم کردبرای آماده 
کردن بهره‌مندی هرچه بیشترمرد وزن بروجه آبرومند دقانو نی و آن عبات اذقر اد هسری‌مردی 
است باد ی درھدت عه دلخو اه هردو است وبافر اد بپره‌مندی محدود با نامجدودی که ز او اه 
هر دو است. 

ودر ضمن‌این قر ادمرد بایدمتعهد شود که میلغی بعنوان مپر بزن پردازد کم باشد پابیش و در 
نظرمن بك‌حقیقت خاصی است جدا از نکاح وازدواح و هیچگونه آ ناد دعپدات آن‌دا ندارد مانند نفقه 
وتو ااث واحکام عبده طلان و ظہار وابلاءه ولعان در آن ثیست و تشر بم آن مورد اغاق مسلمانانست 
در حقیقت اشکار تشر ی اتسار سەت ديرااین عنو ان در جاهعه عرب‌نبوده است رغرب دد برایر نکاح 
معو لى تملك زنان دا قانو نی می‌دانسته ودر غرایی دو صودت همان از اط نامشروع راءسول مي‌داشنه 
که ذنی‌دا دفیق‌خصوصی خود گر فته است بعنو آن (خدن) (مترس) وبا بعنوان فحشاهدد پر ابر اجر آي 


و با بی‌اجرت اد زرد راك میشد ه است. 





(۲۸۰) کتاب‌الروضة ع 





وه ا ۴ . ۱ ۹ ۲ ۳ ۱ 1 ۱ ۴ 
۶ . عد 8 من‌اصحابنا . عن سپل‌بن زياد , عن معمربن خلاد قال : فااي ا روا لحسن 
الرضا إإإ : قال‌لی‌المامون : ياأباالحسن لو کتبت إلىبعض من‌یطيعك فی‌هنه النواحي التي 
#دفسدت غلینا: قال : فلت لد : یاامیرالمومنین ان وفيت‌لي و قبت لش [نمادخلت فی‌هذا الا مر 
الذي یخلت فيه علی‌آنلا آمرولاآنبی ولاا ولی ولاأعزل ومازادنی هذاالا مر الذي دخلت فيه 
فی‌النعمة عندي شیقاولقدکنت بالمدينة و کتابی ینفذ فی‌المشرق والمغرب ولقد کنت ار کب 
حه‌ازي‌وآمی فی‌سکك المد‌ينة ومایپاآعز متي وما کان پاأحد منم بسلنیحاجة بمکننی‌فضاژها 
له إلاقضينا له » قال : فقال‌لي : أفيلك . 





اسلاع قانون متعهد! بعذوان بك توسعه کامل ددادتباط زن ومرد تشر بم کرد داین تشر یم بر 
برخی خرمقدسان عرب مانندعیر ناروا می‌نمود ومخالف باشمار عر بیت‌شمرده میشد واز این دوعر 
در طول مصاحبت با پیغمبر (صی) نتوانست این حفیقت دا هنم ند و دنتی حسکوفت بداست او اتاد 
بعنوان يك‌فرمان خصوصی آنرا غدقن کرد و این قانون اسلامی دا توقیف نمود وچون باطبمعربی 
صحابه موافق بودم‌ودد دضایت | کشر صحابه قراد گر فت ويك‌قانون دزجه‌دوم شناخته‌شد و سیس فقباء 
عافه متوجیه ددلیل تراشی ترا نز آمرد زد 

ودد این حدیث بدین‌حقیقت اشاده شده‌است که این تشر ریم يكك‌سر گرمی معقو لی‌است بر ایانسان 
دشهوت دی بورضم [ برومندی تحلیل مبرود واز ارتکاب سیا گرمی‌ای نامعقولی چون استعمال نوشاه 
. های الکلی وهرز گی مصون میشود. 

۶ اذمعر بن خلاد گید امام (ضا(ع) بمن فرمود : که مأمون بسن گفت ای اباالعسن کاش 
نامه‌هائی ببرخی پیروان خود در تواحی دچار شورش وانقلاب برعلیه مامینوشتی فرمود فن باد گفتم 
باآمرالمومئین اگر بر اي هن نست به قر آردادی 4 شده و فاداری نی من هم رای تې وفادادی 
میک همانا من دد امر ولایت دال شدم که نه فرما نی دهم ونه غدهنی کم و زه یرای ارم 
و وه حکم دای ۳ از کار بر کناد کم ۴ بف برش ولا بت شېد هن بر ای هن هم ره وزد ای ونت دەقامى 
زشده است؛ من در مدینه بودم ونامه‌ام دز مشرن ومغرب نفوذداشت سواد برالاغ خود میشدم و در 
کوچه‌های مدینه گذد میکردم ودرآن آزمن عز یزتری بود ددانجاکسی ازاهل مدینه نبودکه از 
هن درخواستی کد وهن بتوانم آندا اتام دهم جزاینکه آن‌داانسام مدادم رای اوه فرموددر پاسخ 
من فت من بو وفادادم. 

شرح ازا حدبث استفاده‌هیشود َ4 موز مامون از آوردن امام را بر اسان و وارد 
گردن او در خیکو مت استفاده از غود 1 حضرت بوده است در خی گردن شورس ای مات 
هاگ دنه 45 در اط راف کشو ر چناق ر انزو ر راثن فشاد حکمد ا نان وواستگان در باد بان و 
شاهان رقت سوه آمده ودر میازده جد وبی گبری وارد شده‌بودند و جبت خود داری 3 ر ت 
اژقبول خلافت این بوده‌است که دستگاه مأمونی می‌خواسته است بامعرفی آن حذرتبه‌نوان خلیفه 
دفت سر روش دوی جنایات خاندان خود بگذارد و بایه کوت خود را محکم سازد و شوش و 


(ع۱) تندرستي وفراغت مایه فتنه است (AY)‏ 











0 - علي بن |براهیم عن یه عن النوفلي ۲ عن‌السكوني » عن ابي عداله وکام 


قال : قالالنبي باو : حق علی‌المسلم إذا آراد سغراً آن‌بعلم إخوانه وح ق على إخوانهإذا 





1 ۴ 
قدم ان پاتوه ' 


۱۳۳ وبذا الاسناد قال: قال النبي "له : خلنان کثیرمن الناس فیهما مفتون :الصحة 
والفراغ ۱ 








مبادژه‌حق‌جوبان دا سر کوب وخفه نماید وامام زیر این‌باد نرفت تااو دا مجبود کرد ببذ برفتن‌ولایت 
عېد که ازاین راه اورا خرده‌خرده وارد امور کش وحضرت هم شر طعدم مداخله مطاق در کارها را 
مود وظاهرآ منظودحضرت اینستکه طبق عهدکه بامن کردی باید مرااز تبلیغات حکومتی‌هم‌معاف 
داری واز نامه‌نگادی‌ من صرف‌نظر کنی. 

۵ - از امام صادق (ع) که پیغمبر (ص ) فرمود: بر مسلمان بایست که چون می‌خواهد 
شاشر گنه به سر آددان دیتی خود خبر دهد و بر برادداش هم بایست که هر گاه از سفر آید از او 
دیدن کد 

شرح. از مجلسی ره د قوله حق » بت یمنی ثابت و لازم است و حمل بر استعیاب شده‌پایان 
نقل از محلسی (ه. 

من گویم حق تعپدی استکه برائر قراد بااعتناز و تشر یم شادع مقدس بر غیده مکلف آبد و 
مراعات آن ادای آ نست واگرادانشد چه آثری دازد؛ باید ازدلیل دیگری استفاده شود آ نار برداخت 
نکردن حق‌با غرامت‌است مانند حقوق‌مالی با کیفر وعقانست با مرانب متمدده‌ای که دارد و یا 
صرف سرژنش و توبیخ است و دلبل اثبات حق به نفس خود اثبات این آثاد دا نبيکند و در هر چا 
بدلیل مخصوص بایدثابت شود مثلا فطره حنلاذمی است ولی اگرتا ظپردوزعید ماه دمضان‌پرداخت 
نشد غرامتی ندادد گو اینکه عقاپ دادد مانند نفقه اقادپ ونفقه ذوجه هم ددهر دوذحقء اجبی‌است 
وا کر برداخت نشد غرامت دارد. 

ونکته دیگری که ازاین حدیث استفاده‌میشود اینستکه این دوعق در برابرهم می‌باشندو! کر 
شخس هنگام سفر ببر ادد دینی خود خبرداد و بمبارت دیگر بااو خداحانظی کرد واین احترام دااز 
او دعابت کرد هنگام مراجمت هم بر آو حق دارد که از او دیدن کند و این احترام او دا با این 
عمل ع-وض دهد و اگر باو خیر ندهد و با او خدا حافظی نکند از او دد برابر حق دیدن ندازد 
و حق گله از او ندادد گرچه حق دیداد مطلق که مان براددان دینی مشسروع است بجای خ.ود 

۳۹ یغمبر (ض) فرمود: دو خصلتند که بسیادی اژ مردم در آن دو بفتنه اندر ند: 

۰ ۱ تندرستی ۲ب فراغت» 

شرح. ازمجلسی ده قوله فیهماهفتون چند وجه‌دارد: 

١د‏ بمعلی اختباد و آذمایش باشد یعنی بیشتر مردم‌بوسیله این دو آذمایش میشوند اذط‌رف 
خدا که ١با‏ شکر آندا میگذادند وقدر آن‌دا میدانند پانه؟ 


(۲۸۸) کتابالروضة (ح۱) 


۳¥ - و بیدا الاسناد قال : قالأمىرالمۇسين 0 هن کن اسه للممة فلایلومن من 
ادا التلن » ومن کتم سر دکانت الخیرة قي يده ۰ 
۸ الحسین‌بن غد الاشري" ٤‏ عن معلی‌بن بل ۰ گن این موز ِ عن شادان عن 


یر له 


أبيالحسن موسی زو قال : قال‌لي أبي: إن في‌الجنتة نب ریق له: جعةرعلىشاطئه الا یمن در 5 
بیضاء فيماألف قصرفي کل قصرأاف قصر لمحمد و آل عد تلو وعلى شاط الا یس دد ة" مشاه 
فيماألف قصر في کل قصرألف قصرلابراهيم و آل |براهیم من . 

۹ - ین یحبی " عن‌آحمدین بن عیسی » عن علي بن‌الحکم ۰ عن هشام بن سالم 
عن آبي عبدالله بإ قال : ماالتفت فلتان قط من أهل الباطل الا كان النصر مع أحسنهما بقية 
على [أهل]الاسلام . 


آ- بمعنی گمراهی۳س پمعنی گنه‌ورزی٤-‏ بمعنیعذاب. یعنی بیشترمردم از تنددستی وفراغتغاطر 
سوءاستفاده ند و گم‌داه شو ند و با گنه کار گردند و باعذ اب کف 

۷ امبرالمومنن ( غ ) فرهود : هر که خود را در معرض تمت و بدیینی انداخت بابد 
سرزنش نکن کسی دا که باو بد کمان میشود و هر که:داز خود نبان دارد اختباد بدست اواست. 

۳۸ ازشادان که امام کاظم )ع( دمن فر مود. که بددم :من فرموده است در بیشت نهر ست 
که نام آن جعفر است و بر کناره راستش َك دار سید ست که درآن هزار کاخست ودر هر ای 
هزار کاخ دینگر و همه آن اد ان دصکی (س ) د بر کناده چیش بك در زردی 
استو دد آن هزار کاخ است و در هر کاخی‌هزاد کاخ دیگر و همه آن‌اذ ابراهیمو آل ابراهیم‌است 

۶- ازامام صادق (ع) فرمود: هر گز دو لشکر ودودسته از اهل باطل با هم دو برو نشو ندو 
ستیزه نکنند جزاینکه پیروزی باآن دسته است که نسبت باهل اسلام بپتر دعابت دار ند ومسلمین را 
اشر حفظ یی تایه 

شر ح۔ ازمجلسی دی دقوله مع احسنهما بقیه > یعنی هر کدام دعایت بهتری از اسلام داد ند 
وباین معنا است قول خدا تعالی (۱۱۷-هود ) دعایت کنندگانی که از تباهی در ذمن جلو گیری 
کنندب وحاصل اینستکه رعایت دين اسلام مايه پیروزی و غلبه است چنانچه گفته‌اند ملك وملت‌توام 
یکدیگر ند پابان تقل ازمجلسی رھ : , 

من و یم حقیقت اسلا و مسلمانی دعایت حال بنده‌های خدا و حفظ صلح و سلامت مردم است 
و با اینکه تملیمات قر آنو اسلا در جوهر خود مردم را بایمان و برستش خداو ند دعوت هیسکنندو لی 
بعئو آن مقدمه و هدف درچه دوم بعمران و آ بادی و صلح مردم هم دعون می‌کنند و هر کس هم این 
هدف درجه دوم را دعایت کنه مورد تایید خداوند چپانست. 












(ج۱) نیکی واحسان به بر و فاجر )1۸4( 





و اس یھ عن‌آحمد » عن علی بن <دید » عن بعضص ااا ۲ عنآبي‌عبداله تکام قال: 

8 ی ۴ 1 ۳ ی 
جبلت القلوب على حب من ینفعپاو بفش من‌اضر با . 

1 َة‎ 1 Ê 
۳ و عزأخي أبيالحسن ن هوسی ار فال : أخذأبي ببدي ۳ ور ابي‎ 
ابي .ین علي" چا خن بيدي کماخذت بيدك وقال: ان آبي علي بن| لحسین ابلا أخذ بيدي‎ 
£, £ ۱ 0 ۳ ۾ ب‎ ۳ 
وقال : : يابني ! افعل الخیر إلى كل من طلبه منك فان کان من اهلد فقد اصبت موضعه و (نام‎ 
يكن من‌أهله كنت أنت من أهله ؛ و إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعنذر‎ 
۳ إليك ۋاقىل عذره‎ 
ابن یحیی " عن احمدبن غد " عن ابن محبوب ۰ عن‌العلاءبن ددين » عن ین‎ - ۲ 
مسلم , والحجال ؛ عن العلاء , عن عٌدبن مسلم قال : قال‌لي آبوجه‌فر لا : کان کل شيء ماء د‎ 
کان عرشه علی‌الماء فامراله عز ذ کره‌الماء فاضطرمنادأثم آمرالذارفخمدت فادتفع من خمودها‎ 
ت س ت ا 1 ق ت‎ ۰ 

دخان فخلق الله عز وجل السماوات من ذلك الك خان وخلق ال عر" وجل الاادش من الرف-اد 
۳ ى ۳ ۴ ۳ 5 ل مق لس 2 لط £ 
ثم اختص‌المام والنتار والر يح فقال‌الماء : آنا جندالهالا كبر وقالت‌النار :أنا حندالة الا كبر 

۰ از امام صادق (ع) که فرمود: دلپا سرشته شدند بر دوستی هر کس بدانپاسوددساند 
و بدشه‌نی شر کس بدانبا زیان دساند. 

شر جح ازمجلسی رەب شرن تقو ی باستبگه ردغ نود رسانند تا دوستی آنپاد| بدست آوز ند 
و از زیان دساندن بمردم بر حذد باشند تا دشم نآ نپا نشوند پابان نفل از مجدسی‌ده . من گویم گویا 
شاعر اذاین جا درك ۳1 و کفته است 

جانپ دلها نگاه دار که سلطان ملك نگرد ا گر سياه ند‌آرد 

۱ اذ علی بن جمفر از برادرش امام کاظم (ع) که بددم دست مرا گرفت و فرمود: پسر 
چانم داستی بددم محمدبن علی دست مرا گرفت چنانعه دست تو دا گر فتم و فرمود؛ بددم علی بن 
لجسن (ع) ا سے مرا کر فت ۴ فر غود انار جانم ااي ۳3 از او <و ای درو است کرد درس 
مد از اکر شاسته آن باشد و کاری بجا کرده‌ای و ا گر هم شاسته آن نیست تو خود شایسته | نی 
و اگر مردی در سوی داست تو دشنامت داد و بسوی چت جابجا شد و از تو بوزش خواست پوزش 
و دا بیذیر و از او در گند. 

۲ از معدو بن مل م گوید: امام صادن (ع) ذ رود اعد دز اب ود وءرش وی نن آب 
آستو ار دوا د دا عرد کر lê e‏ آن آب شمله آ نشین بر آودد و با تش فرمان داد خاعوشی 
گر فت از خموشی آن دودی بر خاست و خدا عزوجل سا نبا دا از آن دود افر يد و خدا عز دجل 
ز مت را از ا کستر آفرید؛ فصن أنپٍ و اتش و باد ۳ هم و ست آغاز ورد اند 1 فت ن ا له 


(۲۹۰) کتاب الروضة (ع۱) 





وقالت‌الر یح : أناجنداله الا کبر ؛ فأوحی‌الله عز وجل الی‌الر یح‌أنت جندي‌الا كبر . 





ارم ل اس کگفت من ند ره | کرم وباد کٹ ن جف الله | کرم و دا عزو جل ۳ دحی فر ساد 
که تو ئی ۳۰ بور کتر من: 

شرح از مجلسی ده این حدیث با همین سند و با همین مضمون در حدیت شصت و هشنسم 
گذشت بایان نقل از مجلسی ده. 

من گویم این حدیث دلالت دوشنی دارد براینکه مقصود از آببکه مايه و پابه آفر ینش‌جمان 

است همان ماده نخست است و با ستعقیق دانشمندان آمروز صودت قطمه ساز و سیم و برداعنه مه 
دد عمق عمیقی از فضا و جود داشته و این تعدمه‌های سیم دد بیش دفت خود بصودت بات کرد باد 
های خروشان و شمله‌ود فضای در ایند که از آنا تعبیر بزفابم حلقیه کنند و پس از بك دوده 
طولانی فرو نشینند و سیادات بك منظومه شمسی از آ نپا ,دیداد گر دد و اعییر از این تیکه مه 
فضائی باب بسیاد مناسب‌است 

١‏ دود نمی آ سا بمانژد يك دذیای بطراه است. 

۲ جسم سیالی است که در ز بان عمومیتعبیری جز با کلمه ماء در عر بیو آب‌ددفادسی ندازد 

کے آب دار مخلییل ف جره غود بسن هیر ند . 

£ اضما شمان دای بل فا و هه شمسی | ست له بو سره شمیت ستاژ هو ساز ات درف خو در | 
مایا و ادت دیگر آسیان دد نظر عرف چیزی ایست جر همان ماظرهفضالی که بوجودستاره 
ها فلوم د مفپوم میگردد بلکه از نظر علمی هم فلاسفه یو نان برای اثبات افلاك دلیلی جز همان 
سیارات و ستاده‌ها ددضم خر کات[ نپانداشتهاندو تعپیر بك فضای‌ستاره نماباسمان‌با مفو م عرفی‌دعامی 
این کلمه موافق است و اینکه میفرماید خداوند فرمان داد و این آب شعله‌ور بآتش شد بهترین‌بیان 
تیدیل بك قطمه مه فضالی است بك طوفان | تش زا که مطابق تجقیق‌دانشمندان فضائی امروژه است 
و اگر این حقیقتکه امروز دد پیدایش منظومه های شمسی اسو ۲ لد با بات( بانءمومی بغو اهیم 
ادا کئیسم و و آن هم در آن تادیغ که امام باقر ( ع ) سخن گفته است بپتر و شیوا تر از این 
یتو ان گفت. 


۷ درعظمت دستگاه خلقت (۲۹۱) 


غ ت ۱ "« ۴ . ۹ 

۳ - عدبن یحبی ‏ عن احمدبن د » عن عبدالر حمن‌بن آبي‌نجران ؛ عن صفوان اعن 
ل س ۴ رد ا س ا 
خلف‌بن حماد ؛ عن‌الحسين‌بن زيدالپاشمي » عن أ بيعبدالله بي قال : جاءت ذینب العطارة 

۱ ۱ | # 1 با چ ۶ ]سر ۳ ۳ a‏ ِ ۴ 3 ‌ِ سر وی 0 2 
الحولاء إلى نساء النبي بات وبناته و كانت تبیع منهن العطر فجاء النبي نإ وهي عندهن 
فقال : |ذا أتیتناطابت بیوتنا فتالت : بيوتك بريحك آطیب یارسولاله » قال : إذابعت فاحسني 

= ¢ #۴ Ê 1 ۳ ۳ و ق‎ wm 
ولاتفشتي فانه أتقى وأبقى للمالء فقالت: يارسول الله ماأتيت بشيء من بيعي وإتماأتيت سالك‎ 

1 ۳3 1 و 0 ۳1 َء ۲ ی" ‌ E.‏ 
عن عظمةالله عز وحل ؛ فقال : حل حلال‌اله سا حد ثك عن‌بعض ذلك ؛ نم قال : إن هده‌الا رض 
بمن عليپاعندالتي تحترا کحلقة ملقاة في فلاةقي وهاتان بمن فیهماومن عليهماعندالتي تحتها 
كحلقة ملقاة في‌فلاةقي والثالثة حتی‌انتبی إلىالسابعة و تلاهنه‌الاية «خلق سبع سماوات و من 

الاارش مثلین » 

حد یث ز پنب عطاره 

۳ از حسین بن ید هاشمی از امام صادق )غ( فرمود: زيلب عطر فروش که بان و ئی‌قبیح 
بود نزد همسر ان و دختر ان سغمیر (ص) آمده ودینکان خاندان بیغمیر عطر هیفروخت» بیغمیر بشانه 
آمد و زيلب در میات آنان بود ډو باو کرد و ار مود: هر گاه و زد ما بیائی جانه های ما خوش . 
بو میشود. ۱ 

ینب یا دسول‌اله خانه‌های تو ببوی خوش خودت خوشبوتر است. 

پیغمبر (ص) هر گاه فروش کنی خوب بفروش و غش سکن و با عطر چیزی دیگر آمیخته مکن 
زیر که برهیز کاری بپتری است و برای دادائی ایو[ است. 

۱ ژینب - ,سا دسول ال من اکنون نیامدم چیزی بفروشم و آمدم از عظمت خدا ءعز وجل از 

رسولخدا (س)- جل جلاله من بخوبی برخی از آن دا برای‌تو باز گویم: 

#ر مو د؛ داستی این زمین J‏ هر که در آ ست دار زان آ نچه زر آن قراد گر فته است جون 
حلقه‌ای است که در سرژمبن بپناودی تپی افتاده باشد و این هر دو با آنچه در آنا و بر آنا 
است‌دد بر ابر | نچه‌زیر آ ناد جوت حلقه‌ای است که دار فلاتی چی فاده اند و سوي هم ۳ در سرلته 
بهفتمی و ابن ابه دا خواند (۱۲ - الطلاق ) آفرید هفت آسمان دا و از زمین هم بمانندآنها 

شرح- از مجلسی ده «قوله عند التی تحتها» از ابن عبادت استفاده میشود که ذمین هم 


طبقاتی دارد دوی یکدیگر و برخی هفت ذمين دا بیفت اقلیم تفسیر کرده و برخی خود زمین داسه 
طبقه دانسته گرد هم: 


اس شالت صر ف اسه غ ت گل که مخلوط ٫ا‏ ست و ار FF‏ ] لست ْ- طبقه ظاهر ه رویز مت 








)4۲( کتاب‌الروضة (۱2) 
که با آب بك کره بحسابست و هوا هم خود سه کره است: 
۱ - هو آی گرد زمین تا مسافتی که حرارت آفتاب در آن سکس میشودو قابل تفس و 

ز ند گی است. 

۲- هوای خالسزمهر بری تھی از حر ادت.: 

۳ هوای محاود ۳ ناد. 

و کره ناد هم یکی و این مجموع میشود۷ که زیر فلك و در برابر آبست. 

و برخی ژمین رادو کره دانسته و آب دا کره سوم و برخی هوا دا دو کره شمردهو بر خی 
چپاد کره و اساس همه اینستکه زمین در برابر آسمان باشد و باینهفت طبقه تفسیر گردد و حمل 
آیات و اخباد بر این تاویلات دود است. 

و وجه دیگری دد۷ زمین و۷ آسمان از امام رضا دوایت شده است؟ علی‌بن ابر اهیم دز اتسر 
خود از پدرش از حسین‌بن خالد دوایتکرده که گوید بامام رضا (ع) گفتم بمن خبر ده از تفسیر 
قول خدا (۷- الذادیات ) والسماء ذات الحبك. 

در پاسخ فرمود: بعنی آسمان با ذمین در رشته کشیده شده و خوب بهم بافته است ( «جمع 
البحر بن گوید حبك الوب اذااجاد نسحه ) و انگشتان خود دا مشيك کرد. 

راری.- چگونه !سیان با ذمین بچم بافته. است. با اینکه خد اهیغر ما ید ت الرعد) بر آورده 
است آ سما نبادابی ستو نپائیکه شماها بچشم موق گید 

امام (ع)- سبحان‌اله نیست که میفرماید بی‌ستونپا که شما بنگرید و بچشم شما آ رند 

زاوی چرا. 

امام (ع)- پس دد اینجا ستو نپا است ولی شماها نميبینید. 

دادیب خدا مرا قربانت کند این چگونه‌میباشد ؟ 

گوید امام مشت چپ خود دا کشود و کف داست دا بزیر آن نهاد و فرمود: این زمین‌دنا 
است و آسمان دئیا بر ذبر آنست بمانند کدی و دوم زمین بر ژبر آسمان ديا است و دوم‌آسان 
چون گنبدی دوی آنست و ذمین سوم بالای آسمان دوم است و سيم‌آسمان بالای آن کنیدبستو 
زمین چهادم بالای آسمان سومست و آسمان چپادم گنبدیست بر فراز آن و زمین پنجم‌بالایآسمان 
چپادست و آسمان پنجم کر پت برفراژ آن و ذمین ششم بالای آسمان بنجیست و آسمان ششم 
کنبدیست برذبر آن و زمین هفتم بالای آسمان ششمست و آسمان هفتم بالای آن چون کنبدیستو 
عرش دحمن بالای هفتم آسمانست و اینست معنی قول خداتعالی (۱۲- الطلان) آفرید۷ آسمان و 
آزذمین هم بمانشد آنان؛ امر ددمیان آنپا فرودآید. 

و اما صاحب‌الامر همان دسولخدا (صس) است ووصی بعداز دسولغدا (ص) که قائم دوی ذمین 
است دهمانا که‌امر بوی فرود[ ید اذبالا اژمیان آسمانپا وذمینها. 

داوی- پسذیر پای‌ما جزهمان یکزمین نیست؟ 

امام (ع)- ذیر پای ما جز يك زمین نیست و داستی آن شش بالای سر ما هستندل(یابان‌حدیث 
امامرضا). 





(ج) دءتلمت دستگاه خلقت (۲۵۳) 





والسبع الارشن ی من علیپن علی طپرالديك كحلةة ملقا: في فلاة قي 
والدرث له حناحان جناح في‌المشرق وجناح في‌المغرب ورحالاه في‌التخوم: والسبع وال بك 
بمن فيه ومن عليه علی‌الصنخرة کحلقة ملقاة في‌فلادقی" والصخرة بمن‌فیها و من علیپبا على 
ظپرالحوت کحلقة ملقاة في‌فلاةقي" دالسبع والد يك دالصخرة دالحوت بمن فيه دمن عليه 
على البحرالمظلم كحلقة ملقاة فيفلاةقي والسبع والد يك والصخرة والحوت البحراله‌ظلم 
علیالرواء الذ اهب كحلقة ماخ في فلاةقي و السبع والد بك والصحرخ دالحوت والیحر المظم 
والیواء علىالثرى كحلقة ملقا:فی‌فلاافی , نم تلاهذه‌الاية ۹1۳ مافیالسموات ومافی‌الا رش وما 
بینهما و ما تحت‌الثر ی» ثم انقطع الحس عندالثری؛ والسبع وال يك والصحرء والحوت والنحر 

دممسکنست این هر ۳ هعنی از هفت مين منظور ابه باشند باعشباد طون متعددیکه در هر 
آ ره است بایان قل از مجلسی زه. 

هن گویم-این بیان‌دوشنو کو بای امام‌هشتم تایدی‌کند همانم نی ۳ که برای آ سمان‌ددزبان 
قر آن وحدیث‌بیان کردیم و آن اینست کهآ سان عبارت از يك‌فضای ستاده نما است که بشکل کنبدی 


بالای ذمین‌نمودار است‌وچپرهو نمودی ندادد جز بوسرله همان نودباشی اختران دوز وباشې ودلالت 





روشنی‌داددبر اینکهمقصو داززمین درز بان‌تر آن رحد بت همان أجسام معلقه‌ددنضا هستند که بز بان امروز 
از آ نها بستاده وسیاره تعبیر میشود وشاید مقصود امام از تنظیم ۷ زمین و۷ آسان همان شرح 
منظومه شمسی ماباشد ا آ جا که دار بخ عمدو رد تث‌معر وف هفپومبوده است وان حد يث خود نکی 
از کنچینه‌های علم امامتاستکه برای‌دانشمندان امروژدنیا بسی پرمعنا است. 

شرج بلس ده فى فلات‌قی > فالات دشت نهد ناو د وفی بعتی تهی | سرت 

دنباله‌حدیث ۲4۳ 
واین‌هفت‌ذمین با | نجەدر | نپااست وآ نجه بر آ نہ ااست بر بشت روس چون حاقه ایستکهدردشت بپناود تبی 
افتاده‌است و آن خروس‌دو بال‌دازد بك بال‌ددمشر قد با لی‌دد مغر ب‌ودو بادر عمق عمیق.و این‌هفتو آن‌غروس 
وهر که در آ نست‌وهر که بر آنست بردوی صغره‌چون حلقه‌ای‌استکه‌دردشت ببناودنپی افتاده‌استو آن 
صذره‌باهر که در آ نست‌دهر که بر آنست بر بشت‌ماهی‌چو ن‌حلقه‌ای‌است‌کهدزدشت ناود تی افتاده‌است د 
آن هفت‌و آن‌خروس د آن صخره و آن ماهی باهر که در آانست و هر که بر آنست بر صعنه ددیای 
تار يك چون حلقه‌ای اسنتکه دد بیابان بپناودتپی افتاده است 

و آن هفت و آن خروس و آن صغره و آن ماهی و آن ددیای تاريك برهوای.دوان چون‌علقه‌ای 
استتکه دردشت پپناوز هی افتاده است. 

و آن ففت و أن خروس و آن صر ه وان ماهی و آن در باي تاذ بات باهو | بر ژ بر ری حون 
حلقه‌ای استکه دردشت پپناود ہی ازتادهاست. 

سیس این 1 به داخواند (7س طه) از آن اواست آ اجه در آسیانبا است ودر زمن ومیانه آ نبا 
آنچه زیر تری است (خاك نمداد ذیر تشر ظاهر زمین). 





)44( کتاب الروضة 43 





المظلم دالوا ۳ دمن‌علیه عندالسماء الا ولی کته فیفلقی و عا کل و السماء 
اله تیابمن علیبا ومن فیهاعنداشني فوفبا کحافة فى فالاةقي وهاتان السماءان دمن فییما ومن 
علیپماعند لت فوقم کحلقة فی‌فلاة قيوهذه الثلاث بمن‌فیین ومن عليه ن عندالرابعة كحلقة 
في فلاتقي تی انتبی إلى‌السابعة وهن و من فیپن ومن علیین عندالیحر المكفوف عن امل 
۷ رش که قی‌فلاة ۳ اج السیع والیحرالمکفوف عند حبال البرد كحلقة 5 فی‌فلاة في 
تااهذه‌الاية : ل ان هون جال فمهامن برد» وهذه‌السبع ون اش 
البرد عندالواء الذي تحارفیه القلوب كحلقة قي فلاةقي وهذه‌السبع دالبحرالمکفوف و جبال 
البرد دالپواء عند حجب النور كحاقة في فلاة قي وهذه‌السبع والبحر المکفوف و جبال‌البر: 
والپواء وحجب النورعندالکرسي كحلقة في‌فلاة قي ثم تلاهذه الأية : «وسع کرسیه السموات 
وال رش ولایقوه خف ا وهوالعلي العظیم" 1 ا زالبخرالمکفرف وحبال‌البردوالیواء 


سيس خبر ق آ کاهی دشر دد همین طنقه ری وق است ) و از آن جز یبر گ‌خبر ی نیست ) 

و آن هفت و آن خروس و ان صخر هو آن ماهی وآن سر تاديك وان هواو آن تری همه در 
بر آدر آاسیان اخست چوك حلقهای است در دشت چناد د نهی. 

واين همه با آسمان نزديك وبا هر که بر آ ست ودر آنست نزد آ :که بر فراژ آ نست‌چون‌علقه‌ای 
است دردشت بپناود. 

داین دو آ سان وهر که در ١‏ لست وهر که‌بر | نست‌نردآ نکه بر فر از | نهااست حون حلقه‌ ای است 
در دشت نادد تبی. 

واين هر سه با هر که در آنست وبر | نست‌نزد چپادمین چون حلقه‌ای است دددشت بپناددتهی 
تابرسد بآسمان هفتم وهمه آنها وهر که در آانست وبر آنست ددبرابر دویائی که از اهل ذمیت نهفته 
است چون علقه‌ای است دزدشت بپناور تپی. 

و این هفت و آن دریای نبان در برابر کوه های تگرك چون حلقه‌ای است در دشت تبی و 
این دا خواند (4۳- النود) وفرد فرستد از آسمان از دوه‌هائکه ددآنست تکرت. 

و این هفت و آن دریای نہان و کوه‌های تگرك دد بنا هواایکه دلا در آن شن کرق) فتف 
چون حلقه‌ای است دردشت پپناود تبی. 

و این هفت‌وددبای نپان و کوه فا تگركث و هوا دار برایر ححجپ نود جون حلعه‌ای است در 
دشت پپناود تبی. 
وین هفت و دد:اي نران د کوه‌های رك و هو | و حجب نود دراس کی جون‌حلقهای 
است دردشت پپناود تہی دسپس این آبه داخواند -۲٥٥(‏ البقره) فرا کیرد کرسیش همه آسمائها و 
زمین‌دا و بر او د نجی زدارد نگه‌دادی آن‌ها واواست علی و عظیم : 






داستان میز بان رسو لخدا تاه ررطائف (۲۹۵) 


1 





وحجب‌النوروالکرسي عندالمرش كحلقة في فلاة قي وتلاهذه ال بة:«الر حمن علی!!مرش‌استوی» 
وفي رداية الحسن الحجب قبل المواء الذي تحارفيه‌القلوب . 





(حدیث الذی اضاف سول ال : 


٤‏ علي بن إبراهيم » عن آبیه , عن ابن محبوب » عن جميل‌بن صالح ۰ عن يزيد 
الکناسي » عنأ بي جعفر ا قال : إن رسول اله تتو كان نزل علىرجلبالطائف قبلالاسلام 
فا کرمه فلمتاأن بعثالله غأ إلى الاس قیل‌للر جل : أتدري من الذي أرسله‌الله عز وجل 
|لی‌التاس ؟ قال : لاء قالواله : هوعدبن عبدالله يتيم‌آبي‌طالب و هوالذي كان نزل بك بالطائف 
یوم کذا و کذا فا کرمته » قال : فقدم‌الر جل على رسول الله بإ فسلم عليه وأسلم “ ثم قالله: 


داین هفت و ددبای نہان وکوه‌های تگرك و حجب نود و کرسی ددبرابر عرش چون حلقه‌ای 
است دردشت تهی واین آیه داخواند (۵- طه) دحمن‌برعرش استواداست- وددروایت حسن حجب‌پیش 
ازهو ای است که دلپادد آن سردات 

شرح از مجلسی (ده)- قوله(ص) دم انقطم الخبر عند الثری> يعني ما دستود ندادیم از 
آن خبر بدهیم. 

قوله (ص) «عندالبحر السکفوف عن‌اهل الادض>. یعنی از آن ددیا آبی باهل زمین فرودنشود 
یانتوانند بدان‌نگاه کنند. 

توله «فی دوایةالحسن >شاید مقصود ابنمحبوب است يعلى روابت در کتاب اوچنین بوده‌است 
پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- ما ددشرح اخباد گذشته تفسیر برخی بیانات اینگونه احادیتدا درج کردیم‌ودداین 
جاتوجه باین نکته بجااستکه این‌حدیث‌ددسی‌استکه پیفمبر اسلام بيك بانوی اسلامیکه ذ نی‌عطر فروش 
میباشد داده واژاینجا میتوان بی عظمت مکتب بیغمبر اسلام برد و دوشیکه در پرورش جامعه بشری 
داشته و اعتبار بکه‌اذ تعقل‌وهوش‌جنسزن نموده است ونکانیکه در بیشرفت فرهك بجامعه‌عرب‌دعموم 
بشر داده‌است . اگرماهمین يك‌درس‌اودا که ببانو ی میگفته‌از نظر حقیقت بسنجیم بحقائقی سیادشگرف 
وعمیق پی‌خواهیم برد _ ۱ 

6- بزید کناسیاز امام باقر (ع) فرمود دسولخدا (ص) پیش‌از اسلام در طائف بسردی 
وارد شد و آنمرد از وی بذیرائی کرد واورا گرامی شمرد وچون خداو ندش‌بمردم میعوث کرد 
بدا مرد گفتند آبا میدانی اينکه خداعزوجل بمردم فرستاده کیست؟ گفت: نه» گفتند او محمد بن 
عرد اله بتیم اسیطالپ است ووی همانکسی است که در روز چنان دچنن. بطائف آ مد وتو اودااد جمند 
داشتی و بذیرائی کردی؛ آنمرد ازد دسو لخدا (ص) آمد و بر اوسلام کرد ومسامان شدوسیس گفت 
بار سو لامر امیشناسی؟ 











(۲۹۰) کتابالر وه (ج۱) 


أتعرفني يارسو لاله ؟ قال : دهن انت ؟ فال: نادب » المنزلا لدي نز لت‌به بالطاتف نساب 
یوم کذا و کذافا کرمتك فقالله رسول الله له : مرحبابك سل حاحتك » فقال: أسألك مأتي 
شاة برعاتها , فأمرله دسول الله ن بماسأل ثم قال لا صحابه : : ماکان على هذا الرجل أن 
يسالني سوال عجوز د بلي ٳسرائيل لموسی ج فقالوا : وماسأات عجوز بني|سرائیل لموسی ؟ 
فقال : إن الله عز ذکره آدحی إلى موسی‌أن احمل عظام یوسف من ضر قبل أن ترس منها إلى 
الادش المقد سة بالشام فسأل موسى عن قبريوسف لإ فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد یعرف 
قبره ففلانة » فأرسل موسى ج إليمافلماجاءته قال : تعلمين موضع قبریوسف تي ؟ قالت 
نعم قال : فد يني عليه ولك ماسالت‌قال: لاأدلك عليه إلأإبحكميء قال : فلك الجنة » قالت : 
لاإلإبحكمي عليك , فأوحى اله عزو جل انومن لایکی اياك آن جل اسا تال ابا 
موسی: : فلك حکمك » قالت: فان" حكمي آن کون مەك في درجتك التي تكون فيايومالقيامة 


رسو لخدا (س)- بو کیت » 

مرد طائفی- من صاحب همان‌منرلم که شدا درژهان جاهلیت درطائف بدان نزول کردی درروز 
چنان وچنین ومن ازشما پذیرائی کردم واحترام مودم. 

رسولخدا (ص)- خوشامدی حاجت شوددا شواه. 

آنمرد طائفی- من اذشما دو یست سر کوسفند باچو بانپای آن خواستادم . 

دسو لخدا (ص) دستور داد تا آنچه داخواست بوی دهند سپس باصحاب خود فرمود: چه‌با کی 
داشت این مرد اد این‌که از من خوآهش آن بره زن س اسر ائیل دا بکند که وی ازموسی کرد؟. 
اصحاب پیغمبر(ص)- بفرمائید که عجوز بنی‌اسرائیل از موسی (ع) چه‌خواهشی کرد؛ 

پیغمبر (ص)- خداعز ذ کره بموسی (ع) وحی کرد نا استخوانپای بوسف دااز مصر باخود برد 

بیش از آنکه از آ نها بارض مقدسه شام برون شود موسی از محل دفن بوسف بر سید و ببره‌مردی‌نزد 
او آمد و گفت ا گر کسی باشد که آن‌دا بداند فلانهژ نست موسی بدنبال‌او فرستاد وچون آمدباو گفت 
توجای گودیوسف دامیدانی؛ 

آدق میدانم . 

موسی - مرا بدان ده‌نمائی کن وهر چه خواهی بتومیدهم. 

عجو من تودا بدان ده نماگی ت جزاینکه هر پاداشی خود بخواهم بمن بدهی. 

موسی- برای تو بپشت‌دانعهد میکنم. 

عجوز- نه‌باید بعکم‌خودم‌تعهد کنی- خداعزوجل بادوحی کرد برتو گران‌نباشد که خکم 
خو داودا سیف بر ی وهرجه خودش خواست باو بدهی. 

موسی - بسیادخوب هرچه خودت بخوآهی بتو هیدهم . 

#جوز حکم ودم اششکه هن روز قیامت که هیشود دز بپشت او هم‌دزحه باشم. 








(ج۱) داستان يك بانوی دالامقام انصاری )۹۷( 
في‌الجنة! فقال رسول‌اله تلو : ما كان علی‌هذ! لوسالني ماسالت عجوزبنيإسرائيل . 

۵ - علي بن |براهیم " عن‌بیه » عن ابن محبوب » عن عبدالٍّین سنان قال : سمعت 
اعدا 4 قول : کائت امر أ من الا تفنار توو تا أهل‌البیت و تکثرالته‌اهد لناوان عمر بن 
الخطان لقمیادات جوم دهي تر ید ثافقال‌نما ۳ ین تدهسن ,اعجوزالا نضار ٩‏ فقا ات : اذهب إلى 
آل اسلم عليم وأ جد و ee‏ عپداً وأقضي حشهم » فقال لہا عمر : ويلك لیس م اليوم حق 
فا نصر فت حتی أتت| م سلمقفقالتلپا| م سلمة: ماذا بط بكعتاءفقالت: نی لقیت‌عمر بنالخطتاب 
وأخبرتهابما قالت لعمروماقال لباعمرء فقالت لاا م سامة : کذب لایزالحق آ لعافتو اجباً 
علیالمسلمین اٍلی‌بومالقيامة . 

رسولغدا (ص) باصحاب خود فرمود: چه باکی بود براين مرد که اگر از من خواهش آن 
مجوز بنی اسرائیل دا میگرد ؟ 

شرح- در این ددابت برودش‌دیگری است‌بر ای بلند همتی و مقام معرفت و سیانیستآزاستعداد 
ذن یرای درك مقامات ععنویه و مرانب ایمانیه دشرحی استآذمساوات‌مرد وژن‌ددمیدان مسابقه بشر بت 
و اعلامیست که پیغمیر اسلام بمردان امت عینمابد که از ژنان با معرفت دایس نمانید و خوددا په 
آنان بر‌سانید و این خود درس دیگری است برای ژنان امت که نباید دنبال ذد د ذبود این جپان 
رو ند و خود دا بمردسکی بروح تبدیل- کنند نكکه باند دوعی بزرك و همتی و الا داشته باشند. 


(داستان يك با نوی و الامقام اسلامی) 

8 اد عرد الله بن سان که شنیدم امام صادق )ع( هیفر مود : یکزنانمباری دور ستدار ما 
خاندان بود و بسیاد به احوال پرسی ما میآمد يك روز عمرین خطاب باو بر خودد که او قصد خانه 
ما را داشت . 

عمر ای عجوز انسار بکجا مبروی؟ 

بانو - من نزد آل محمد میروم نا بآ نہا سلام کنم و از آنها احوال پرسی کنم و حق آن‌ها 
دا ردام . 

عبر دای بر تو ]تن امروذه بر نو و بر ما دیگر حقی نار نك همان عق آ نان در زند کس 
رسو لدا بود و گذشت و امرول دیگر حقی ندار ند کک 

ان ناٹو بر کشت تااین‌کهنز د ام‌سامه رفت ام سلمه باو گفتٹ برایچه این بار دیر کردی ؛دد 
پاسخ گفت من بعر بن خطاب بر خوردم و باو گزارش‌داد که اوبعمرچهگفت دعمر باو چه گفت 
|#سلیه کفت او دود غ گفته است بیوسته تا روز قیامت حق آل محمد بررسل‌انانه اجب است. 

شر ح- از مجلسی (ده)- < قوله حتی الت ام صلمة > یعنی پس از مدتی ارد ام سلمه دفت يا 





)4۸( کتاب الروضة (ح۱) 

۹ این محبوب » عن‌الحادث بن غدین النعمان ؛ عن بريد العجلي قال : سالت آبا 
جع لا عن قول الله عز وجل : «ویستبشرون بالذین لم یلحفوابهم من خلفمم الاخوف عم 
ولاهم يخر نون» قال : هم واه شیعتناحین صارت ارو احم فی‌الجنة واستشلوا الکرامة من الله 
عز "وجل , علموا واستیقنوا تم کانواعلی‌الحق" وعلی دین ال عز وجل واستبشروابمنلم یلحق 
بهم من |خوانیم من خلفهم من‌المومنین ن آلاخوف علییم ولاهم یحن نون . 

۷ عنه ١‏ عنأبيه ؛ غن‌ابن مخبوب . عزأبي ايوب " عن‌الحلبي قال : سألت أباعبدالل 
4 عن قو لاله مز وجل « فیرح خیرات حسان» قال : هن , صوالحالمۇمنات العارفات ۾ قال : 
قات: «حورمتصورات فی‌الخیام» ؟ قال الحوزهن" السیض المضمومات المخد" دات في خیام لد" 
والیاقوت دالمرحان؛ لكل خيمةأر بعةبواب على کل باب‌سیعون کاعبا حجابلبن دیاتیین في 


س ایو واه رو سا وق وس 





اینکه در همان بر کشت بمنرل او دفت و برای گریز از عمر راه دا عوض کرد ... بایان نقل از 
مجلسی زه. 

از این ك در مطالب بر ا سینت هیا بد 

۱ - بر بدن فردم تا رسد سكت بانوی اتسار به ا خانه يشير ( جن )هدف حکومت نا ی 
سقیفه بوده است و اتپا اذ هر گونه دفت و آمد مردم بخانه آل محمد در هراس بودئه و از آن 

دریغ داشتند . 

٣‏ غر خود برای این کار وظیفه يك باسیان و مامود ساز مان امیت کو هت جور دااتجاء 
فیدآذه است. 

۳- حفظ ارتباط با مر کز دهبری حق در هر حال و بهر دضع ضرودت داردوحق واجبی‌است 

(حدیث فضل شیعه) 

٦‏ از برید عجلی کوید از امام باقر (ع) پرسیدم از تفسیر قول خدا عزوجل (۱۷۰- آل 
عدران ) و موده شادی ددیابند ددباده کسانیکه بدانها نرسیده‌اند در دنبال آنان » که نه تررسی بر 
آ نپا هست و نه غمنده‌هیشو ند. 

دز پاستخ فرمود آتان بخدا سو کلف که شیمیان ما هستند آنگاه که روحشان بپشت زفت و 
از طرف خدا عزوجل پذیرالی شدند بدانند و بقین کنند که آنان بر حق بودند و بکیش خداءزت 
وجل زستند و موده شاذی گیر ند در باده بر اددان دیئی خود که در دنبال نها هستند و سای آن 
ها نشستند از مومنان که نه ترسی بر آنها است و نه غ‌نده هیشو ند. 

۷- از حلبی گوید از اما صادق (ع) پرسیدم از تفسیر قول خدا عزوجل (۷۰- الرحمن) 
در آنست (یعنی بپشت) خوبان زیا فرمودمقصود زنان‌خوب مومنه وعارنه است گوید گفتم: اسر 
(۷۲- الرحمن) حودان اندردن خیمه‌هاب فررمود: مقصود حودیه‌هالیست که پیوسته پرده نشین بسر 
برده‌اند در میان خیمه‌هائی آزدد ویاقوت ومرجات؛ برای هرخمه چباردداست و برهر ددی‌هفتاددختر ك 
پستان اناری دریان دارند ودد هردوزی بنرد آنان آیند که بشت پرده‌نشسته‌اند واز کرامتد لعف 





(ج۱) بیا نی دربارۂ خورشید ۹4( 





کل یوم کرامة ماله عز ذ کره [یبشت رال عز وجل بهن الموّمنین ۰ 

۸ - علي بن إبراهيم , وعد من أصحابنا "عن سپل‌بن زياد جمیعاه عن ین عیسی 
عن يونس » عن أبي الصباح الكناني * عنالا صبغ‌بن نباتة قال : قال أميرالمۇمنين ا : ان 
للشمس ثلاثمائة وستین برجا کل برج‌منهامثل جزيرة من جزائرالعرب» فتنزل کل یوم علی 
برج منبفذاغبت نتبت |لیحد بطنانالعرش فلمتزل ساجدة إلىالغد ثم ترد لی‌موضع‌طهبا 
دمعپا ملکان یپتفان معپا إن "وجرا لا هل السماء وقفاها لأهل الا دش ولوكان وجهپا لا هل 
الارش لاحترفت الاارش ومن علیبامن شد خر ها و معثی سجودها ماقال سبحانه دتعالی : 
«ألمترأن الله یسجدله من‌في‌السموات و من‌في‌الا دض والشمس والقمروالنجوم والجبالوالشجر 
وال" واب و کثیرمن‌الناس» . 


ازول آنپادا بمؤهنان هژ ده ششند. 

شرح -ازمجلسی‌ده- قوله تعالی < فیپ ن خبر ات‌حسان» بیضاوی گفته یر ات مخفف خیرات( بتشه‌ید) 
است یعنی‌خوبان ذبرا خر بمعنی آخیر یمنی خو بتر جمم ندارد وخیرات بتشدید هم‌قرائت شده است 
وحسان یعنی ذیباچهره وزیبانهاد. 





«حود»> فروزآبادی گفته عور جمم احود و حوراه است از حود و آن اینست که مردمك 
دیده خوب سياه باشد و سفیدی دور آن باك وشفاف باشد وحدقه‌دیده گشاده ومدود و بلکم! نازكو 
لطیف و گرد پلکپا سفیدباشد وبرخی آن‌دابسیاه‌چشم تفسیر کردند بمانند آهو واین در بشر نیست 
و سنو آن استماره آرند. 

و له تمالی «مقصودات فی الخیام» فروذ آ بادی گفته امرأة د مقصوزه یعثی خانه نشین و مدوم 
از خروج و بیضاوی گفته یعنی برده نشین. 

قوله < سبمون کاعبا » جوهری گوید کاعب دختر کی است که پستانش ( بمانشد انادی ) بر 
آمده باشد. 

(بیا نی‌در باره خورشید) 

۸- از اصبغ‌بن نبانه گوید: امیرالمزمنین (ع) فرمود: داستی برای خودشید سیصد وشصت 
برح است و هر برجی چون جز بره‌ایست از جزائرعرب و هر روزی در برخی از آنا منزل دارد و 
هر گاه غروب کند بمرز ددونی عرش رسد و پپوسته دز سجده باشد تا فردا سپس بمطلع خود بر 
گردد و باآن دو فرشته باشند که آوازدهند وداستی دوی آن‌بسوی اهل آسمانست ویشتش بزسین 
نشینان وا کر رو یش باهلژهن بوده زمین اشر جه بر | لست از شدت کرمی میسوزانید و معتی سید ۵ 
کردنش همانست که خداسبعانه وتعالی فرموده است (۱۸- الحح) آیانبینی به‌داستی خدا است که 
سبجده کند برایش خن لس دل آسیانهپا است وهر کس درزمین است وهم خودشید واه وستازه‌ها و 
کوه‌ها و ددخت وجنیده‌ها و سیادی اژمردم. 





(۳,۰۸) کتابالروصة )ج( 


۹ -عد ة من أصحاینا !عن صالح‌ین أبی‌حمناد » عن|سماعیل‌ین مهران » عمّن حد ثه 
عن حابربن بر ید قال : حد نی غلبن على م سبعین حدیتألما حداث بباحدافط ولا حدث 
بہااحدا آیدافلمامضی ابن عل تقلت على علقي وضاق بپاصددري فأنیت أ باعبدال تلا 
فقلت : جعلت فداك ن أباك حد ثني سبعين حدیثاً لم بخرج مني شیمنها ولايخرج شيء منا 
إلىأحه وأمر ني بسترها وقدثقلت علی‌عنقي وضاق بهاصدري فماتأمرني؟ فقال : ياجابر إذاضاق 
بك من ذلك شیء فاحرح إلى الجبانة 3 احتفر حفيرة ثم دل داسك فیپا وقل : حد ني عجدبن 
علي بکذا و کذائم طمته‌فان الاارش‌نسش عليك, قال: جابر ففعلت ذلكفخف عي ما کن ت أجده . 


شرح - از مجاسی ره قوله دا لثماةوستین برجا>‌شابدمقصود ببر ح‌ددجه‌هاباشد که بحر کت خود 
هردوز دد یکی منتقل شود و بطود تفلیب بیان شده‌است يا مقصود مدادات بومیه‌است که هردوزاز 
سال بیکی از آ نها منتقل‌میشود و این‌عدد بنا براینست که در عرف مردم سال دا سیصد و شصت 
روز عیگو یند و | کرچه مطایق واقم عر کت خوزشید و ماه یست بایان تقل ازمجلسی رك 

من گویم س همکست مدارات پومیه همان سنصد و شصت باشند و در حال اعتهال ودرراس 
انقلاب شتوی دصیفی بطود تحقیق و با تقریب مطل و مغرب دو روز و با بیشتر یکی باشد فتدبر. 

قوله دسل جزبرة نجرا ااعرب» غرش بیان عظمت این ددجانست ووسعت سرعت حر کت 
در ان گرچه تست بجر کت بو هبك کید است: 

قو له ا فلم ترل سا ده > سی رشان در ال خاضم و قاد افر ددا است و نامر اودوانست 
2 طلو غ ۳۹ 

قوله «معنی سحودها> محدملست دنباله خبر باشد وشاید اظپراینست که از کلیذی ویایکی از 
رو | ست.. ابات نقل‌از ملسي زه. 

قوله < دجهپالاهل السماء > شایداز ان دوی خودشید که برای مردم زمین نامر ئیست حرادت 
بیسدر کا تا بد. 

دار اسر از احاد نت 

4 - از جابربن یزید کوید امام باقرهفتاد حدبث بمن باز گفت که هر گز بکسی نگفتم و 
هر گز بکسی نگویم وچون امام باتر(ع) در گذشت بگردنم سنگینآمد وسینه‌ام تنك‌شد و نزد امام 
صادق (ع ) دفتم و گفتم قر بانت بددت هفتاد حدیث بمن گفته که چیزی از آنها ازن بر نیا‌ده و 
اظهاد نشده‌است باحدیو بمن سفارش کرده آن‌ها دانپان دادم دبر من بادسن‌گینی شده وسه‌ام‌از آن 
تن‌شده شمایمن چه‌میفر مائید؟ 

در پاسخ فرمود: ای جابر هر گاه چیزی آذاین بر تو تشد برو بجبانه (یمنی بیابان)د کوداای 
سکن وسر داددآن فرو کن RT‏ امام باقر مرابچئین وچنان حدیث کرده‌است سپس آن گودال دای از 
خاك کن‌ودوی آن‌دا بیوش ذیرا ذمین داز تو دا نگپمیدادد جابر گوید چنین کردم و خاطرم 
نس شلله . 








(ج٩)‏ در امریمعروف دنهی از منکر (۲۰۱) 

عد"ة من أُمحابنا " عن سپل‌ین زياد » عن إسماعيلبن مهران مثله . 

۰- غد من آصحابنا + عن سپل‌بن زياد » عن صفوان‌بن یحیی؛ عن‌الحادث‌بن‌المغیرة 
قال : قال آبوعبدائه ت : لا خذن البري» منکم‌بذنب السقیم ولملاآفعل ويبلغكم عن‌الرجل 
مایشینکم ویشیننی فتجالسونهم و تحد ئونهم فیمر بكم المار فیقول : هوّلاء شر من هذا ۰ فلو 
آشکم إذابلغكم عنه ماتکرهون زبرتموهم ونهیته‌وهم کان آبر بكم وبي . 

۱ - سپل‌بن زياد » عن عمروبن عثمان ؛ عن عبدالله بن المغيرة » عن طلحةین زید» عن 
أبي عبدالله ي في‌قوله تعالى : «فلمًانسوا ماذ کتروابه أنجينا الذین ینبون عن السوء» قال : 
کانواثلائة أصناف: صنف اکتمروا وأمروافنجوا دصنف ائتمردا ولم‌یأمروا فمسخوا ذد اً وصنفلم 


یأئمروا ولم‌یأمروا فپلکوا . 





دستوری از امام صادق(ع) 

۰ از حادث‌ین منیره گوید امام صادق(ع) فرمود من بیگناهان شما ۱۵ بتقصم بیمادان‌شما 
مول سام وم اخده کنم و جر | چنین نکن نشا اذ کرداد هر دی از شیاها جبزی برست که ماده 
نکوهش و ذشتی و چر کینی شماها و منست.و باذهم‌با او دهس‌کنانش نشست و بر خاستمیکنیدوستن 
وحدیث میگو تید د کسی بشیاها کنر میکند و میگوید اینپا که باآ نمرد ناسکاد نشسته‌اند از او 
نتر ثد د ا کر جدانچه دنتی بشما از طرفت او نه اذر اد مور دا و گغفتار بد هرسد اها را از 
خود بر‌انید و li T4‏ درشتی کنید و آنبا زاباز داړزیت برای‌شماها وبرآی من‌بهتر باشد. 

شرح ب از مجلسی «ده» - قوله < فیقول ھؤلاء شر من هذا > یعنی اینان که‌ب-ااین‌هره 
فاسق معاشرت دارند و اودا از کرداد بدش بازنمیدارند بدتر ازخود ادهستند. 

احادیثی در نہی ازهنکر 

۱۹۱ از امام صادق (ع) در تفس قول خدائعالی (۱1۶- الاغراف) چون فرافوش سردد 
آنه را بدان بادآود شدند جات دادیم آشکسا ۴ را که از بدی نہی مساك ند قرود : سه 
ا سر بودند: 

| خود فرهاثبر :وداد و آمر بدان هم هی‌گردند و نجات بافتند. 

آب خود فرعاثیر بودند ولی امر بسروف نمیگردند و دیگران داهم واداد بدان‌نمیک دند و 
اپا بصودت هورچه مسخ‌شد زد. 

۳ بت خود فرفایر نبودند و ۹۹ کار بودند و دیگران را هم اهر سروف نمی رک اه ۲ 
فلاك شد ند 

شرح ازمجلسی دب قوله دفلا تسوا ماد کروا به» مشپود میان‌مفسران اینست که سیان‌دد 
اینجابمعنی ترك مد.ست معنی هرا صلعاء بآ نان‌باد آودی نمودند عمل نکردند واين ايه دد باده 
داستان اصحاب‌ست نازل‌شده که جمعی بپود بودند دردودهای شنبه ماهی میگر وذ و آ ره دال آن 








(۳,۲) اال 4 


۲ - عله » وغل ن أسباط » عن لین ن مین و مسلم قال : ۳3 > ابو 
عبداله بل( [لی‌الشيعة : لیعطفن دودالس منکم والتیی على ذوي الجبل وطلاب الراة و 
۳ - تین أبي‌عبداله , و رین الحسن حمیعاً " عن صالح‌ین آبي حماد ۰ عن ابي 
جعفرالكوفي ؛ عن دحل » عن بي عبداله لا قال : إن الله عز و جل حعل الد ين دولتن 
دو لة لادم ودولة لابلیس قدو له آدم هي دو لاله غز و جل فاذا آراد الله عد وجل آن فف 
عالانية آطپردولة آدم و إدا أرادالله آن يعبت سر ؟ کانت دولة إبليس » فالمدیع تاد ال سترء 


س 
مارق من‌الد ين . 





تصر بج دازد که بصودت عیمون‌مسخ شدند وجمم ميان آیه وخبر اینست که دسته‌دوم بصودت‌مودچه 
مسخ‌شدند و دسته سوم بصودت میمون ومقصود از هلا کت همین است که بمیمون مسخ‌شدند ودوایت 
اب‌طذادس در تاب سعد | لسعو د آن را ی مد (و س از نقل روا بت کو ند ای‌عذادس ره اوه 
است شاید مسخآنان که در امر بمعروف سستی کردند وبا گنپکادان سازش نمودند بصودت مودچه 
برای اینست که عظمت خدادا کم گر فدند و ,بعرمت البی اهانت روا داشتند وخداهم آنپادا زيون 
و خرد اموك 

۲ - امام‌صادن ع( بشیعه توشت بارت تادان و غر دمندان شمابنادانها و دیاست‌طلنپا تو جه 
کنند (یعنی بپروسیله‌باشه آ نها دا ازخلافکازی وریاستمدادی باز دادند) بااینکه لعنت من‌همه شماها 

رأ فر آخواهد گر فت. 

۳ امام صادق )ع( فرمو ۵ دا بر ای‌دینداری دو دو آت‌عقرر ساخته دك دوات و اتساط از ان 
ادم(ع) است ( که مظپر خلاات حقه دح کومت عادلهاست) ددولتی هم برای‌ابلیس است ( که طبق 
قر ارداد ای او نارود امت مقر زاست) دو لت آ دم همان دولت خداو ند عروجل است وچون خداعز . 
وجل خواهد آشکادا برستیده‌شود دولت آدم‌را آشکار کزد و آن دابر‌مردم مسلط سازد و هر اه 
خدا خواهد انی برستیده شود نوبت تسلط دولت ابلیس باشد پس هر که فاش سادد مذهب‌حن را 
ک4 خداو ند خو أستهاست زير برده و بان باشد آزدین برون درفته‌است 

شرح دين دو دوات دارد ‏ می دولت آشکار و دولت نهانی که در حال تقبه است و زیر 


در كه است , 





(ح۱) داستان مردم در روز رستاحین (۳۰۳) 





(حدیث الناس يوم القیامة) 

6 - عد ة من أمحاینا ۽ عن سپل‌بن زياد ؛ عن دن سنان ۽ عن عمروین شمر؛ عن 
جابر ۲ عن ابي چعشس لإ قال : قال : یاجابر إذا كان يوم‌القيامة جمع اله عز وجل الا و لین 
والاخرین لفصل الخطاب: د عي رسول الا ود عي أميرالمؤمنين تلا فیکسی رسول الق 
حلة خضراء تضییء مابین‌المشرق دالمغرب ویکسی علی" ت مثلبا دویکسی دسول‌اله تاش 
حلةدردبة یضییء لام بین المشرق دالمغرب ویکسیعلی* مثلم ائم بصعدان عندها ثم یدعی 
بنافیدفع اٍلینا<ساب‌الناس فنجن والله ندخلأهلالجنةالجنة وأهل‌التادالنادثم یدعی‌باللبیین 
ل فیقامون صفین عند عرش‌الّه عز وجل" حتی نفرغ من حساب الاس » فاذا دخل آهل 
الجثةالجنةوأهلالثارالناريعث رب العز ة علا 4 فأنزایم منازلهم من‌الجنة دزد جهم فعلی) 
والله الذي يزو ج أهلالجثة في‌الجنة وماذاك إلى أحد غيره " كرامة من‌اله عز ذکره وفطلا 
فضله‌الله به ومن به عليه وهوواله ردخ ل أهلالنارالثار وهوالذي يغلق علی‌اهل الجنة |ذادخلوا 

فیپاابوایپا لان" آبواب الجتة إلية وأپوان‌النارالية.. 


داستان مردم در روز رستاخیز 

6 اذجابر اذاماء بافر ( ع) کیچ که :نموه ا ایر هر کاه روزدستاخیر شودخداعووجل 
اولین و آخرین دا برای‌تمیز حق اذباطل گرد آدرد ودسو لخدا (ص) دعو‌شود وامیرالهوملین (ع) 
دعوت شود وبرسولخدا جامه‌ای سبز پوشند که اژمشرق تامغرب بدرخشد وباندام علی(ع) هم بمانند 
آن جامه‌ای پوشنه وباندام دسو لخدا(ص) جامه گلی دیگرپوشند که از آن میان‌مشر ومغرب دوشن 
شود وباندام علی:مانند آن‌وشند و بدین‌دضع بر آبند بالا زو ند وسیس مارا دعون کنندودسيد کی 
بحساب مرددا با وا گذار ند ومائيم بعداس و گند که اهل بپشت دا سپشت وارد کنیم و اهل دودخ 
را به دوزخ. 

سپس بیمیر آن زا دعوت دید و اوضق برابر عرش دا عرو جل و اداد شو ند نا ماهبا از 
دسیدن بحساب مردم‌نادغ شویم وچون اهل بېشت ببپشت روند و اهل دوزخ بدوزخ روند دب‌المزة 
علی (ع) را بفر سید ۲ بپشتیان را مرل خود در آاوزد و هسر ان آن‌ها را با با تزو یج کند ا اسه 
داو اد سد کد که على شمان کسست ؟4 یشان را نز ٩ج‏ کند و بآن‌ها در ېشت زن نلاك اق 
این کاد با دیگری جز او نباشه * این کراهتی استکه خدا عزوجل باو ادذانی داشته و فضاست که 
,او میحصو ص گر دا نیده است و باو ,خشیده است و اواست که بخد| دوزخیان دا ,دوزخ برد و او 
است که در بپشت دا بروی آهل بپشت می بندد وقتی وارد آن شدند ذیرا ددهای بپشت باو سیرده 
است ودرهای دوزخ هم باو سیرده است. 








۳۰۵ کتاب الروضة (ج۱) 


5 کل قال + ٠‏ ارت دراب اال نی فانه إل ا E‏ اء في 
۳ رالپ في‌العلانية . 

۷۱۵۹ جايس ۰ عن غنسة ؛ عن بي عبداله tt‏ قال : : ایا کم وذ كرعلي و فاطمة لا 
فان الاي لین شي* أبغضإليهم من ذ کرعلي وفاطمة لا ۰ 

۷ - جعفر » عن عنبسة » عن جابر » عن أبي جعفر 029 قال : إن الله عز ذکسره إذا 









(در حسن معاشرت با عموم مردم) 

6۵- از عنبسة ازامام صادق (ع) گوید از آن حضرت شنیدم که میفرمود : با مردم آمبرش 
کنید زیرا | گر دوستی علی (ع) و فاطمه ( ع ) دد نپانی برای شماها سود نبخشد در آشکاد هم 
سودی ندازد. 

- فرمود: مبادا (در مان مردم مخالف ) نام علی و فاطمه (ع) دا بپرید ذیرا ددنزدمردم 
چیزی از نام علی و فاطمه نفرت‌انگیز تر ومبفوض‌تر ؛ نیست. 

شرح- از مجلسی ره دايا کم و ذ کر علی دفاطمة» یعنی نزد مخالفان ناصبیکه‌دشمن‌غاندا نند 
بايان تقل آژمچلسی زر ۵. 

من گویم این بلیغ‌ترین تعبیریست از دودان تقبه و مظلومیت آل عصمت که براثر تبلیفات 
سوه مخالفان کار باینجا دسیده بوده‌است که نامآ نها دانباید بز بان آودد. 

(اخباری متفرقه) 

۷ از جابر از امام بافر(ع) فرمود هر گاه خدا عز ذ کره خواهد دولت قومی دا نسابود 
سازد بفلك فرماید تابشتابد و بانداژه‌ابکه خواهد وباید بر سد. 

شرح از مجلسی ره دئوله امر الفلك» شاید مقصود آماده کردن اسباب ژوال ملك‌ودولت 
آنہااست و محتملست هردولتی دافلکی باشد جدا ازافلاك معروفه ودولت آنان بادودان آن‌اندازه 
شدهاست وچون خدا طول دولت آ نان را غواهدآن را کند چرځاند وجون سرعت فنای آنر اخواهد 
آنرا بشتاب چرخاند- پایان. 

من گویم- مقصود ددهم پیچیدن ارضاع خاندان سلطنتی و کم کردن عبر وسپات کردن غفل 
آ نپااست چنانچه از کسری انوشیروان نقل شده است وقتی در شب میلاد مسمود پیغمبر طاق ایوان 
مدائن شکست و کنگره‌های آن ربخت واز خواب و بدمو بدان خر دار شد در تفتیش حقیقت نز آ فد 
واذطرف کاهن شام‌قيام نبوت خانم و زوال ملك ادبوی اعلام شد دپر‌سید پس از چند بادشاه این عرب 
بر کشود مسلط میشود وا 6 تن بعداژ تو سلطنت کنند و او از کثرت شماده جانشینان 
خود تسلی یافت ودوران دوری را در نظ ر آودد دلی پس پس اذ فوت او اختلاف بدید شد و در مدت 








(ج۱) در حجامت فرق‌س (۳۰۵) 


۸ - جعفربن بشیر » عن عمروبن عثمان » عنأبي‌شبل قال : دخلتأنا وسلیمان‌بن 
خالد علبي عبدالله لل فقال له سلیمان‌بن خالد : إن ال يدينة فومقد عرفوا وجر بوا وشهرهم 
الاس ومافی‌الاارش ي أحب لبم منك فان رایت‌آن تدنیهم وتقر بهم منك فافعل " فقال : 
پاسلیمان‌بن خالد إن کان هوّلاء الستغهاء بریدون آن‌یصد وناعن علمنالی جهلهم فلامر حبأً بهم 
ولاأهاذ وان کانوا يسمعون قولناوینتظرون أمرنا فلابأس . 

۹ - عد ة من محابناعن سپل‌بن‌زیاد" عنابن محبوب » عمنذ کره » عن ابي عبدالله 
قال : انقطع شسع نعلأبيعبدالله لإ وهوفي جنازة فجاء رجل بشسعه ليناوله فقال :أمسك 
عليك شسعك فان صاحب‌المصيبة أولىبالصبرعليما . 

۰ - سپل‌بن زیاد » عن‌ابن فضال » عمتن ذکره » عن‌أبیعبدالله ب قال : الحجامة 
في‌الرأس‌هي‌المغيئة تتفع من کل داء ال السام؛ و شبر من‌الحاجبين إلى حیث بلغ إبهامه ثم 





چندسال این 4 تن با وبتپای کوناه و با تزلزل بر تخت او بر آمدند و بزیر آمدند و سرغت 
کشود بانصدساله ساسانبان دستغوش زوال گردید, 

۸ اد ابی‌شیل کوب من و سلیمان‌ن خالد خدمت امام صاد(ع) رسیدیم» سلیمان بن‌خا لد 
١آ‏ تحضرت کشت راستی‌که ر بد به مردمی هنند شناسا و تحر به اندوخته و مردم آنها راشپرت‌داد ندو 
درروی زمن هیچ محمدی ثیست که اشا دما میور" باشد اگر نظر داشته باشید که آن‌ها 
دا بخود نزديك کنید وبسوی خود بکشيد بفرمائید ددپاسخ فرمود ایسلیمان‌بن خالد | گراین‌سبك- 
مغر ها میخواهند مارا اژدانش وعلم خود یگردآنند و بوادی نادانی خود بکشند نه‌خوش آ مدداز ندو 
نه‌از ماباشند و ا گر سغن مارا کوش کنند ومنتظر امرمابمانند عیبی ندادد, 

شرح زیديه ړا درباره امامت يك عقیده سست و افر اطی دود و عرد سیف ف میارزه علنی 
و ترك تقیه دا از شروط امامت میدانستند و این بادوش امه معصومین مخالفت داشت ومقصود امام 
اینستکه اگر ازاین عقیده افراطی دسفیپانه خود دست بردادند باید پیرو دستودما باشند. 

شر اذ مجلسی ره قوله <قدعر نوا و جر بوا» یعنی جنك آمو ختهو تجر بها ندو خته‌| ندچون 
باز بك خروحج رده و میدان دارگ :یودند فرب شید زك و نزد مردم بوفادادی وعهدشناسی هعر و فد 

۱۹ ابن محبوب از کسیکه نام اودا برده‌است ازامام صادق(ع) اگوي در تشییم جنازه ای 
بند نعل امام صادق (ع) گسیخت مردی بند نمل خود دا آورد بآن حضرت بدهد؛ فرمودبرای خودت 
نگپداد بندنعل‌خوددا» زیرا مصیبت‌زده سز اوارتر است که بر آن صبر کند ( یمنی‌نعل خودت بی باد 
میماند وبر توناگواد است وبمن که بندنعلم گسیخته صبر آسانتر است ). 

۰ از امام صادق (ع) فرمود: حجامت در سر همان حجامت مفیثه است ( یعنی داددس) که 
برای هر دردی سودمند است جر مرك (وبرای نشان دادن محل حجامت) اژابرووجب زد تاآ نچا که 


(۳.٦)‏ کتاب‌الروضة ع1( 





قال : هپنا . 

۱ - تابن یحبی » عن أحمدبن تد “ عن مروكبن عبید » عن رفاعة ؛ عن أبي عبدالله 
قال : قال : أتدري يا رفاعة لم سمني المؤمن مومناً ؟ قال : قلت : لاأدري , قال : لاه 
يمن على اله عز وجل فيجيز[الل] له أمانه . 

۷ - عدة من أصحابنا »عن سپل‌بن زیاد » عن ابن‌فضتال » عن حنان » عن أبي عبداله 
6 آنه قال : لايبالي الناصب صلىأم زنی وهذه الابة نزلت فیهم « عاملة ناصبة ۵ تصلى نار 


حامية » . 






انگشت بزرك دستشدسید وسیس فرمود: هم‌اینجا است. 

شرح.- از مجلسیده دو شبر من‌الحاجبین» یمنی از آخر کمان ابرو وجب زدازدوطرف ”)اسر 
دو انگشت بزد کش از سمت داست وچپ بگودی پشت سر رسید (که اینوجب بطود افقی دودسر 
چرخیده‌است) بااژ ميان دو ابرو بطود عمودی وجب زده است نا دسیده بفرق سر چنانچه صدون آن 
دا بسند خود از ابی‌خدیجه از امام صادق (ع) نقل. کرده است و از دسو لخدا(ص)نقل کرده که آن را 
قله نامیده است. 

۰ از دفاعه از امام صادن (غ( کو فرمود: ای رفاعه میدانی چرا مومن دامومن نامند؟ 
کوید گفثم: نمی‌دانم فرمود برای آنکه بان خدا عروجل خطامان میدهدوخداخط امان او را 
اجاژه ینکن 

شرح از مجلسی ده یعنی درباده هر کسی‌شفاعت میکند که مستحق فقاست و شفاعت او 
پذیرفته‌است پااینکه ضمانت بپشت میکند و خدا آن‌را امضاه ميکند. 

۲ از حنان ازامام صادق(ع) که فرمود: ناصب (دشمن آل محمدع) باك نداشته باشد که 
نماز شواند باآنکه زنا کند» این یه درباره آ نها نازل شده است (۳- الغاشیة) عمل کننده‌دناصبی 
است ٤‏ دره‌یگیرددد آ نش فروذان. 

شرح- از مجلسی «ده» - د قوله اصلی ام ذنا > زیرا او بیمه اعمالش معافب است گرچه 
داجیات باشد ذیرا بمهمترین شرط آن که ولایت است اخلال کرده است و چنانست که نساد بی 
از و + خو آنده. 

قوله د عاملة ناصبة»‌ظاهر اینست که ناصبه دا بمعنی دشمنی کردن با اهل بیت تفسیر کرده 
و محتملستکه آن دا بمعنی رنج دانسته باشد و مقصود اشستکه انح بیهوده میبرد. 

و بیشاوی گفته یعنی کار پرد نج دارد مانند کشیدن ذنجیر بگردن و فرو دفتن دردوزخ‌بمانند 
فرق دفتن شتر در گل و لای و بالا و پائین شدن در تیه‌ها و کودالهای آن با کارها کرده‌ور نجپا 
برده و آن روز برايش سودی نداړند و او دا باتش بسیار سودانی در آر زد" 


۱۳۳۳۵۹ دید بن على بن الحسین لها (۳۰۷) 








ان سهل بنز باد عن بعقوب‌بن در بل 1 عن لین مرازم 2 بر سین خماه جیما عن 
عبدالهبن سنان فیما أظن * عن أبي عبدالله عله‌السلام آنه قال : لوآن غيرولي علي تلا أتى 
الفرات وقد آشر ف ماه علی‌جنبیه وهویزخ زخیخأفتناول‌بکفته وقال بس‌الّه فلسافرغ قال : 
الحمدله, كان دمأمسفو حأأو لحم حمز بر ۳ 


۶ - علي بن براهیم ؛ عن آبیه ‏ عن ابنآبي‌عمیر " عن دجل ذکره » عن سلیمان‌بن 
خالذ قال : قال‌لي آبوعبداله للا : كيف صنعتم ب‌مي زید ؟ قلت : [ذمم کانوا یحرسونه فلما 
شف الناس آخذنا جشته فدفتاه فى حرف على شاطىء الفرات فلمتا أصبحوا حالت الخیل 
يطلبو نه فوجدوه فأحرقوه»فقال: أفلا أوقرتموه حدیداً وألقیتمو ‌في‌الفرات. صلی الله علیه‌ولمن 
له قاتله . 


۱۳- بگمانم از عبدالل بن سنان که امام صادق (ع) فرمود: اگر جز دوست علی بر سر 
فرات ید و آبش تا دو بپلوی او بر آمده و بر زد و او مشتی از آن بر گرد و گوید بسم الله 
و آثرا بئوشد و وید الحمدله برای او مانند خون دیشته و گوشت خوك حراهمست. 

شرح ازمجلسی ده قوله «قد اشرف‌ماه علی جنبیه» بیان وود آ ست و بی‌نیازی مردم از 
آن وتوضیح اینکه زیانی ازشرب او بکسی نمرسد و حرمتش تنها برای عقیده ناسد اواست و خدا 
نعمت هر دو دنیادا برای مومنان افربده وبر کافران حر امست. 

٤‏ از سلیمان‌بن خالد گوید: امام صادن (ع) بن فرمود: با عمویم ذید چذ کردید؛ گفتم 
آنها از وی باسبانی میکردند (یعنی وقتیکه بالای‌چوبه‌داد بود) و چون شب هنگام مرد م کاسته‌شدند 
و خلوت شد ما پیکر او دا بر گرفتیم ودر کناد فرات اورا ميان يك آب برده بخاك سپردیم وچون 





بامداد شد اسب سوادان بجستجوی او شتافتند واورا بافتند وسوزژاندند. 

ثرمود: جرا آهن باو بستید و او دا دد نهر فرات نینداختید؟ خدایش رحمت کند وقانلش را 
مشق كد 

شرح - از مجلسی ز ۵ قوله دی جرف» جوفری کته است جرف آب بردهابست که فتن إن 
جریا سیل کود شده‌است و این خبر دلالت‌داردبرجوازترك‌دفن و سکن کردن جنازه و انداختن 
آن در ددیا هنگام ضرودت پابان نقل امجلسی ده. 

من گویم ذیدبن علی‌بنالحسین عموالامقام اما‌صادق (ع) ازعلمای مصلح و پرشود آلمحمداست 
که بمقام لیافت جان باژی در راه حق دسیدو پروانه‌وار خود دا در پرتو شمم دیانت ومذهب‌سوخت 
و ,برحکومت جباد بنی‌امیه ستم کار شودید و درداه حق‌بمانند چدش امام حسین (ع) قربانی شد و کار 
مظلومیت دا تا آ نجا دسانید که جنازه اودا هم آتش زدند بحساب اينکه اثر او دا محو کنند دلی 
ز نده و باینده‌ماند وتا هئوژنام باافتغاداودرجهان اسلام بلند و باینده است‌ولی‌دنباله‌ستمکادان‌بر بد وهمه 
آنان مجو و نابود شدند. 


)۳.۸( کیتاںا أروضة (ج۱) 





۱۹۵ غ من آحبحابنا ۾ عن‌سپل بن زیاد. غن الحسن بن علي الوشاءعمند کره؛ 
أبي عبدال با قال : إن اله عز ذکره‌آذن في هلاك بني امينة بعد [حراقهم زیداً بسبعة أيام 

5 سهل بن‌زياده عن منسود بن‌العباس» عمتن ذکره» عن‌عبید بن زدادةءعنآبيعبدالة 
لا قال : إن الله جل ذکره لیحفظ من‌یحفظ صدیقه . 

۷ - سهل‌بن‌زیاد" عن‌این سنان,عن‌سعدان,عن‌سماعة قال : كنت فاعدا همع أبي الحسن 
الاو ل تا والناس‌فيالطواف‌في‌جوف الیل‌فقال: ياسماعة إليناإيابهذاالخلق وعلیناحسابهم فما 
کان لهم من ذنب بینهم د بین‌الله عز وجل حتمناعلی له في‌تر که لنافأجابنا!لی‌ذلك وماکان بینم 





۵ از امام صادق(ع) فرمود راست ی که خدا عرد کره هفت روز سا اينکه جثه زد را 
سوزانیدند اچاژه هلاك و ثابودی بنی‌امیه دا صادد کرد. 

شرح- از مجلسی ده. شاید این کرداد ناهنجاد از متممات وسائل نزول بلا و عذاب برآ نان 
بوده است و گرنه آنا کادهای‌بدتروذشت‌تر از این کردند مانند کشتن امام حسین(ع) و این‌خبر 
چون خبر بیش دلالت داردبراينكة زید مشکور است ودر جپاد خود ماجوداست ومدعی خلافت و 
امامت نبوده وغرضش خو تخواهی امام حسین ورد علافت باهل آن بوده است چنا نجه اغبار سیاد بر 
آن ذلا[ دازد بایان نقل اذ مجلسی زر ۵, 

من گویم چنانچه پیشتر گفتیم زید ب‌نوان بك مصلح اجتماعیو مذهبی قیام کرد و مقصودش‌ندا 
- کاری در راه حق بود و این يك مقام ازچمندست که کسی تا [نجا درك حقیقت کند که شینته‌وجان 
باز آن گردد و خونخواهی امام و رد خلافت باهل آن هم در ضمن این بك مقصد عالی مندد جستو 
سر ممدوح بودن قیام و میادژه زید همین مقام اصلاح طلبی او است که برای اجرای حق و حقیقت 
داوطلب جانباژی و فدا کادی شده است و برای جنین افر ادی تفه برداشته شده است مانند امام ینو 
باران وفادازش وما ین مقام را درد موز ااشپاده که شرحی اسنت بائر جمه‌بر کتاب‌نفس المپ.‌وم 
محدث قمی ده توضیح کافی دادیم بدان‌جا رجو ع‌شود. 

2-۱۷ از عیبد بن زراده از امام صادق (ع( فرهود: راستی خداجل د کره هر uf‏ نکیدادی 
کت هر که دفیق خو در | نگپدادی کلف 

شرح. از مجلسی ره مقصود ایستکه دعایت احترام دوست دا بدهاید و اورا در غیاب و 
حضو رش ژعایت نماید و از او دفاع ۷ 


(حدیث فضل شیعه) 

۷ س ازسیاعه که کو ید من‌در خدمت امام کاظم (ع) نشسته بودم و مردم‌دد دل شب گرد که 
طواف میکردند فرمود ای سماعه باز کشت این خاق بسوی مااست و حساب آ نها باما است‌هرچه گناه 
ميان خود وخدا دارند (و حق‌الناس نیست) برخدا باست کنیب و درخواست جدی کیم که از آن 
بگدرد بخاطر ما و خدا آن را از ماسذیرد و آنچه ميان مر دم و آنا است و حق الناس است از 


(۳.۹ ۱ هو ایب علما و دا نشمندان‎ )٩<( 





دبن‌الساس استوهبناه منهم وأجابواالی ذلك وعو ضهم له عر وجل 

۸ - سبل‌ین زياد » عن منصودین العباس عن سلیمان المسترق » عن صالح لا حول 
قال : سمعت أباعبدالله پا یقول : آخارسولاله پت بین سلمان وأبي‌زر داشترط علی‌آبی‌ذر 
آن لايعصي سلمان . 

۹- سپل‌بن زیاد » عن‌ابن‌محبوت؛ عن خطاب‌بن یل" عن| لحادث‌بنالمغرة قال اقينی 
| بو عبدالل 4 في طريق المدینه فقال : من ذا ؟ أحارت ؟ قلت : نعم قال : امالا حملن ذئوی 
سہائکم علی‌علمائکم ؛ ثم مضی‌فأتیته فاستأذنت عليه فدخلت فقات : لفيتني فقلت : لا حملن" 
ذنوب سفهاتکم على علمائكم » فدخلني من ذلك أمر عظيم : فقال: تعم مایمنعکم إذا بلغكم 
عن‌الر جل منکم ماتکرهون وما یدخل علینا به الاذی آن تأتوه فتوشبوه وتعذلوه و تقولوا له 
ولا بليغاً ؟ فقلت [له] : جعلت فداك ادا لایطیمونا ولايقلبون مثا ؟ فقال : اهجروهم واجتنبوا 


مدا اسم ۰ 





صاسان عق بخو اهیم 45 سند و از بدهکار آن کار زد و آن ها هم دير ند و عداعز و جل بدان‌ها 
عون دهشد. 
شرح. از مجلسی ده قوله «البنا اياب هذا العلق» یمن دجوع آن‌ها دد قيامت بسوی ما 
است و این منافات ند ارد که خدا تمالی فرموده است(غاشیه-۲۱) بسوی مااست بر کشت آنان - بالکه 
این خود تس به است که مشود دجوم سردم سوک او لاء و حجج ما اس و ره ملوك 
کار بند کان ۳ توك نسیت میدهند ویر جمم هو نید آ ل 
قو له #حتما ای انه ۷ بعنی شفاعت جەىەيكنيم ؛ بطو E‏ د اممك رک 
۱۸ از صالح احول که شنیدم امام صادق (ع)میفر مود: وسو لخدا (ی) ميان سلمان وابوذد 
بر ادزی انداخت و برابی‌ذد شرط کرد که از سلمان نافرمانی نسکند. 
(مسة لیت علما و دا نشمندان) 
۸ از ارت تن مره کو بد در راه مدینه امام صادق (ع) عن فر‌شولد اف رفوت ليست 
1 با حادتبی؟ کفتم ار فرمود هلا من‌داستی که گناه بی خر دان شیارا ردن علمای es‏ 1 
سي گت و زر وت سس بل هت او دتم ۴ اجازر و کی قعا: ی خواستم و زد 11 دصرت فم E‏ گفتم دك 
ن بر خوددی و فرمودی هر 1 ده ۹۳9 ۳ ردان شما دا یبد ردن علاہای شما ! و اداین , سات 
مر | تگر 1 ETE‏ دست داده است. 
قز مود آذ چون از مردی بشما شر دسد اجه دا بد دآریه و آنچه زا ابه آزاد ما میشود 
شما دا چه مانمی است که نرد او بروید و او دا سرژنش و توبیخ کنید و هرچه باید بار بگوییدمن 
غر شض کرد فر اك دداین صودت اما بروی شد و از ما تمذیر زد دز پاستخ فرمود شیاهم وا 


مرت کنید و ا مجالن آنا کناده بر 





RE ی‎ ۳ 


۰ سپل بن ریاد » عن|بر آهیم بن عقبه عن سیابذاین آیوب ودين او لید ؛ وعلي 
ابن أسباط برفعونه إلى آمیر المومنن لا قال : إن الله يعن بالستة بالستّة : العرب بالعصبية 
والد هاقن بالکیر ؛ والا مراء بالجور » والفقباء بالحسد » والتجار بالخيانة » وأمل‌الر ساثیق 
با لجرسل ۰ 

۷۱۷۳۱ = علی بن إبراهيم عن بيه ؛ عن ابن آ شین 1 ی هشام ۳ عبر ه 1 عنا بيعب دالله 
2 قال : ماکان شي؛ احب ای رسول‌الله ا ب من‌ان بظل خائفا حائعا قي الله عز وحل . 

۷ ن علی + عن آبیه ؛ وعدبن زسماعیل ؛ عنالفصل‌بن‌شاذان حمیعا . عن ابنآبي‌عمیر 


عن عبدالر حمن‌بن الحجتاج. وحفص‌بن البختري «سلمبیاع السابري* عن آبي‌عبدان ك2 
قال : کان علي : ن الحسن للام ادا اخ کتاب علو ی علیه‌السلام فنظر فيه قال : من بطیق هذا 
من یطیق ذا ٩‏ قال : ثم یعمل به د کان إذاقامإلی المارة تغیتر لونة حتلی يعرف ذاك في‌وجم-ه 
وماأطاق أحد عمل علي إلا من ولده منبعده إلاعلي بن الحسين عليم ماالسلا . 


شر اذ محلاسی ار #ے اثرواست دا ات درد را کوب ی ازمنکر کی درا جوب کناده گیری 
و متار که اهل #عقیست اکر كن لک 

۰ تسد یتشد انا انرا لمو مین (ع) دسا واد که فررمود؛ داستی خداوند شش طائمه دا شش 
خصلت تاهنجاز عذاب فی‌کند: 

اب عرب را بواسطه تعیب سیت بشییلهو ره وتار خود. 

۲ سدهتخداهاد! بوسیله نی و بزد کی کردن بر هردم زا ع و ده نشینان مستمند و نادان به 
حقوق خود .۳ب امیراترا لاف حن ٤س‏ فقیپانر آانوسیله‌خسد برد بددیگر ان ۵- تجار و بازد گانان‌را 
بر ای انت ات ده تسار | بو اس‌عله نادا نی جپالت. 

(بکی‌از شیوه‌های پسندیده رسولخدا (ص) 

۱ از امام صمادق (ع) فرمود ؛ چیزی نرد دسول خدا «ض» دوست تن نود از که دوز 

أ تسیز آورد تر سان از خداو ند و ارسته در داه خدا عرو جل (اين حدیت گذشت) 
(یکی از شیوه‌های مر اقبت علی‌بن الحسین (ع) 

۷۲ از امام صادق (ع) فر‌ود: علی‌بن الجستن دا شوه این بود که هر گاه کتاب زوش 
علی (ع) دا برمیگرفت و دد آن نگاه میکرد میفرمود: چه کسی‌تاب این دوش دارد؛ چه کسی تساب 
و توان ایترا دادد» سپس آنرا بکاد می‌بست و شیوه‌اش این بود که چون بنماز می ایستاد دنسکش 
دیگر گون میشه تا ازدخسارش شناخته میشد و کسی از فرژ ندان علی( ع ) تاب وئوان کرداد او دا 
نداشت جز هبات علی بن الحسین(ع) ۱ 





(ج۱) نشانه‌های دوستان علی وشیوء آ نحضرت )۳۱۱( 





۳ - لبن یحیی " عن أحمدبن ل i‏ عن علي بن النعمسانء عن ابن مسکان : عن 
الحسن الصیقل قال : سمعت أباعبدالله ت یقول : إن ولي ”علي إلا لايا کل الا لحلال ۳ 
صاحبه‌کانکذلك وإِن ولي عثمان لايبالي أحلاا آ كل أوحرامالان صاحبه کذلك ؛ قال : * 
عاد إلى ذ كرعلي الم فقال : أماوالذي ذهب بنفسه مااً كل من‌الد نیا حراماً ؛ فلیلا ولا ۷ 
حتی فارقا ولاعر ض له آمران كلاهمالله طاعة الاأخذ بأشد هما علی‌بدنه ولانسزلت برسول الله 


ا 


تاه شديدة وی" الاوجنپه فیهانقة 8 به ولا اطاق إا من هذه‌الا مڌ عمل رسول الله اا بعده 
غیره ولق د کان يعمل عمل دجلک ته ینظر [لی‌الجنة والثار ولقد أعتق ألف مملوك من صلب 
ماله کل" ذلك تحفسی ق.ه بذاه وتر ق حبینه التماس و حهاله عز و جل والخلاص من‌الار وما 
كان قوته إلاالخل وال يت وحلواه التمر[ذاوجده وملبوسه الکرابیس فاذافضلعن ثیابه شيء 


دعابالجلم فجزه . 











(نشانه دوستان علی و شیوه‌هایآ نحضرت) 

۳ از حسن صیقل گویدشنیدم امام صادق (ع) میفرمود؛ داستی دوست‌علی جزحلال نخودد 
زیر سرود او ومولای‌اوجنن‌بود و دوست عثماندا با کی نبست که حلال شود با حرام ژیراصاحب 
و سرور اوعشمان هم جنات دود 

گوید سپس على (ع) دا نام برد و فرمود. 

هلا و گند بدانشکه جان علی (ع) را گرفت ت او هیچ کم و ببث بیشی از حرام دبا نخورد تاز آن 
مفادتت کرد و هیچگاه دو کار برایش درخ نداد او کر رواب 129۷ باشد جز اپنکه هر 
کدام بر تنش سختتر بود اختیاد کرد و بار بست هيج ي بیش آمند دضوازق هر گز بر ای‌دسو لخدا 
(س) رخ نداد جز اينکه علی (ع) دا بدنبال آن فرستاد ذیرا باو اعتماد امل داشت و هیچکس در 
این‌امت تاب وتوان کرداد و وظیفه‌رسو لخدا (ص)رایس از اوجز او نداشت و محتقآًچون‌مردی کارمیکر د 
که باچشم خود بپشت ودوز خ‌دامی دید و هر آذه هز از مملوك و ده را از اسل مال شود آزاد 
کرد که از دستر بح و عرق جبین او بود برای خواهش دضای خداعزوجل و رها شدن از دوزخ و 
خودا کش جز سر که و زیت تبود و شبرینی ادهمان خرما بود ۲ بدستش میافتادو جامه کر باسین‌دز 
برمیکردوا گر بلندبود مقراش میخواست و فزونی آ نرا می‌برید. 

شر ح- اینها اخلاق و کرداد يك مومن باك و بك دهبرو ببشوای‌بعق‌اسلامی اس . 


۳۱0 کتاب الروضة (ح۱) 





۵ - أبوعلي الاشعري» عن غدبن عبدالجبار , عن‌الحسن‌ین علي ؛ عن یونس‌بن 
يعقوت ؛ عن سلیمان‌بن خالد " عن عامل کان لمحمدین راشد قال : حضرت عشاء حعفر بن څل 
لا في السیف فا تي بخوان عليه خبزوا تي بجفنة فیپاثرید ولحم تفورفوضع‌یده‌فیپافوجدها 
خار 2 ۴ رقعپا وهو یقول : نستجیر بالل من‌الثار نعود بالل من‌الدار ٤‏ نحنلانقوی على هدا 
فکیف النثّار , وجعل‌یکر رهذا الکلام حنّی آمکنت القصعة فوضع يده فیپاووضعنا آیدیناحن 
آمکنتنا فا کل وا کلنامعه " ثم إن الخو ان رفع فقال : یاغلمائتنابشي» فا تي‌بتمرفي طبق‌فمددت 
يدي فاذاهوتمر , فقلت : أصلحكالله هذا زمان الا عناب والفا كهة ؟ قال : ٍنه تمر . ثم قال : 
ارفع هذاوائتنابشیء فاتي بتمر فمددت يدي فقات : هذاتمر ؟ فقال : انه طیب . 

۵ - غلبن بحبی ۰ عن أحمدین څل : عن علی بن الحکم ؛ عن معاویین وه , عن 
باه قال : ما کل رسول ال مرش کیا دبعن اڭ عز وجل الی‌آن قبضه تواضعَن 
عز وجل ومارأی ر کبتیه أمام جلیسه فی‌مجلس قط ولاصافح رسولاله رايو رجلاقط فزع 
يده من ده حتتی یکون الر جل هوالذي ینز غیده ولاکافا دسول‌اله مه بسية فط" قال اله 





( شیوه سرسفره امام صادق(ع) ومہماندار ف آنحضرت) 

۶ از کار گز ار محمدین زاشد "کو بل در سر شام اماع‌صادین جعفر بن محمد )ع( حاضشر شدم 
تاستان بود. خوانی کستردند و نانی بر آن نهادند و قدحی بر ازثربد و گوشت آوددند که مسی 
جوشید. دست درآن نپاد وددیافت که داغست دست برداشت دمیفر مود: 

بخدا پناه بریم از آتش» بخدا پناه بریم از دوذخ, ما توان این آ بگوشت داغ دا ندادیم تا 
بر سل باتش دوزخ و این سخن دا نکراد کرد تا کاسه رید بجا افتاد و خوددنی شد بس‌دست در 
آن ناد وماهم وقتی‌امکان بافتيم دست بردم و آن حضرت خودد وما هم خوددیم سپس سفره دابر 
چیدند وفرمود ای غلام يك‌چیزی برای مابیاود يك طبق خرما آودد من دست بردم برخلافا:تظاد 
خرما بود کفتم املحك ايه | کنون موسم انگور اوهد است: 

فرمود: این خرما است؟ سپس فرمود ای‌غلام آین‌دا برداد چیزی بپار بازهم خرما آوددمی‌دست 
دزاز کردم و گفتم؛ اينهم خرمااست. در پاسخ فرمود داستش اینئست که خو ست. 

شرح- از مجلسیده- قوله «بخوان» فیروز آ بادی گفته‌است خوان بروذن غراب و کتاب [ نچه 


که طعام روی‌آن گر هه 
۷ اخلاق عالیه بیغمبر وعلی(ع) 
۵ از معاو به بن وهب از امام صادق(ع) فرمود از روزیکه خداو ند عزوجل دسو ادا (سص) 
دز میعوث کرد تاجان اودا گرفت ازداه تواضع برای خداعزوجل شکیه زده چیزی نخوددودد برابر 
همنشین خود هر گز دوزانو ذمین نشسته دبده نشد و هر گزدسو لخدا (ص) با گسی دست نداد که‌دست 








(ج٩)‏ نشا نەھاىدوستانعلى رشو ا تحضر ت (r)‏ 
تعالی له : «ادفع بالكتي هي أحسن لت مان الق ۱ آنکان‌عندهاعطی و الاقال : 

يأتي الله به ولاأعطىی‌علی‌اللهع" وحل شافط" الاأجاز له ان کان‌ليدي اجه فیجیاقعز وجل" 
لمراك قال : و کان وه من‌بعده والذي ذهب‌بنفسه ما کل من‌الد نیاحراماقط حشی‌خر حمنپا 
الله ان کان لیمرض له الا مر ان کللاهمالة عز و جل طاعة فیأخذ بأشد هما علی‌بدنه , والله لقد 
آعنق ألف مملوك لوجهاله عز دجل دبرت فیپم یداه والله ماأطاق عمل رسولال بي من‌بعده 
احد غیره » وال مانزات برسول‌اله متي نازلة قط إلاقد مه فیباثقة منه به د إن كان سول 
و لیبعثه برایته فیقانل جبرئیل عن رمینه همیکائیل عن یساده » ثم مار جع حتی یفتم الله 
عز حل له . 

۹ - غد 5 هن آسحابنا , عن سپل‌ین زياد , عناحمدبن لبن ابي تصر ۰ عن حمادین 
عثمان ؛ عن ذیدین الحسن قال : سمعت أباعبدالله فلا یقول: كان علي فلا آشبه‌الناس طعمة 
وسيرة برسولاله ملق و کان يأ کل الخبزوالز بت و یطع‌النتاس الخبزواللح * قال : وکان 
علي پل بستقي ویحنطب و كا نت فاطمة ول تطحن وتمجن وتخبز وترقع وکانت من‌أَحسن 





خوددا پس کشد تاطرف تست دست غر وا پس کشید و هر کز رسولخدا (ص) بدی‌را با بدی پاسخ 
داد خدانمالی باد فرمود -٩(‏ الیومنوت) بایپتر وجمی اژبدی‌دفاع کن- و بکاد رست 
و هر گز زد سائل نترد , ار داشت میداد و از هم نداشت میفرمود خدا می‌دهد و 
هر کز بجساب خدان‌خشید و تعپد‌نگرد جز آ نکه دا آن‌دا انضاه کرد و کرچه بپشت‌هم تسن 
میداد خدا عردجل برایش امضا میترد و برادرش علی (ع) پس اذ وی سو گندبدانکه چانش‌دا 
۳3 قت هر گر اقمه حرامی ال دايا دو رد تااز آن ببرون‌شد بدا که سا دو کار جلو اومیافتاد که‌هر دو 
علاغت خداغزوجل بودند د آنکه برتن اوسختتر می امود عمل هییگر ذ. 
بخدا که هز ار شده برای شداغروجل آژاد کرد 45 در باده عضيل پول آن دسنش تاول رده 
بو ك 3 یجرد لد دود 
بدا که کسی پس ازدسولخدا (س) تاب و توان کرداد اودا نداشت جزاد؛ بخدا هر گز پیش 
آمك نا گوادی دراگ دسو ایعدا (س) زرخ نداد مگ رآینکه عای )م( دادر برا آل‌سیر کرد د بیش 
داشت برای ا باو داشت و داستش اشستکه دسو لخدا با پرچم خود او دا بنبرد میفرستاد و 
چې ر بل ازسوی راسد شس کات ای ه 9 و مسکالیل ازسرق چیش وی کت ادا عزدجل او 
او دا روز سا ا 
۷ آزذیدین حسن آوید شلیدم امام صادق (ع) میفرمود: على (ع) در وراك وروش از 
همه مردم بهزسو لخدا (ص) مانندتر بود وشوه او بود که خود نان وزیت میخودد وبمردم نانو گوشت 
می خو رانید فر مود دسم نود که علی اب دهیزم شانه می آورد و ذاطمه 2 ) اددآسیامی‌گردو آن 


)۳۱4( کتان‌الروضة (ج۱) 
التتاس وجا کان وجتتیہا دددتان ضلی ال علییاوعلی آپیبا دبملیا وولدهاالظاهر ین . 

۷ - سهل‌بن زيار ؛ عن‌الر نی الصلت ؛ عن یونس رفعه قال : : قالابوعبدا ا : 
ان الله عز وجل لمیبعث نبیاَقط [لاصاحب مر ة سوداء صافية ومابعث اله بيا قط حتى يقر 
له پالبداء . 





YA‏ . سپهل ؛ عن یعقوب بن‌یزید + عن عبدالحمید ؛ عمسن دذکره ۰ غن آبي عبداق ار 
قال : لما تقو وا برسولالله زور نافته فالتله النافه : وال ارات خا عن ف ولوقطعت 
اریا ادبا . 


E 





دا خمیر میننود و نان می‌بغت و جامه دصله میزد. فاطمه اذهمه مردم ذیبا دویتر بود د گوئی برد و 
گونه‌اش دو گل شکفته‌بود صلی اث علیپا دعلی ایپا و سلپا ود ادها الطاهرین. 

۷۷ امام مادی )ع( فرمود : خداوند هر گر یغمیری نفرستاد جز اینکه سباد شیود و 
دارای خاط سوداء پا کی بود و هر کز بهءبری نفرستاد جز این‌که اعتراف بیداء داشت 

شرحه از مجلسی ره «الاصاحب مرة سوداه صافیه» شاید کنایه از این باشد که در مودد 
شم دا سیا ند وه خشم آ لودة می‌شد ند و .بر ای دا بلث؟ ی میگ داد و آن را به صفاء تو میب 
کرده‌اند بر ای ای از این خلط ار فساد و یدق که غالا با آن هم داه است دد پیمبران 


یو ده فت : 


۸ از امام‌صادی(ع) فرمود چون شتر غر اص) ژارم دادند آن ناقه به رسولخدا (س) 
عرضکرده؛ بخدامن گام از گام بر تدآدم کچ تفه ىة شوم 

شرح“ از مجلسیده- قوله «لمانفر وا برسول اب نافته» آشاده است بدانجه منافقان‌ددعقبه کردند 
چنانجه‌علی‌ین ابر اهیمددایتکر ده اسیي کهجو ل قمر (ص )در مسجد ف دز بازه امیر اامو منین | نیچه را 
بابد گقت ودر دوز غدیر او دا بامامت وجانشینی خودوا داشت آن‌دسته از اصمحاش که پس از وی بر 
گشنند گفتند محمد درس‌جد خیف ۲ نچه داخواست گفت واینجاهم (دد چعفه) ۱ ارات اند اج 
| گر بمدینه باز گردد اژما برای‌علی بیعت ستاند دچپادده‌تن گردآمدند وتوطئه کردند که‌دسو لخدا 
(س) زا شنت در کر دنه ادشی 1 ميان جحفه وابواء بود کمن کرد ند هفت تن بر سیت زاست 
آن کمن کرردند و فلت ان برسمت چیش :اشتر دسو ادا (ص) دادم بدهند وچون سیاهی‌شب چان 
دا فا گرفت دسولخدابیمراه جمع مردم بدان کردنه دسید و بردوی شتر خود چرت‌میزدوچون‌نزديك 
گردنه دسید جبرئیل پادفریاد کد ای‌معمد داستی که نلان وفلان در کین تو نشسته اند دسولعدا 
(س) بك تيال خود نگاهی کرد و ذر هو ۵ این تیه دال ید نسم ؟ حذ بفه بن مان کشت من حلفا بن 
يمانم باد سول الله فرم‌ود آنه من‌شنیدم توهم شنیدی؟ عرضکرد: آدی فرمود مستوددادسیس اسول 
ود | (ص) بدا نانز دبك شدو آ تپا رایام آوازداد وچوت فر بادرسواغدا دا شد د گن بک و درمیات 
چمم‌هر دم‌در آمد ندوحال | نکهشتر ان خوددا ژانوسته بودنه دحا گذاشتندو مر دمبر سو لخد ا( ص )ر سید د 
و آن‌ها دا طلب کردند و رسولخدا (ص) بشتران آن‌ها دسید و نبا داشناخت وچون»نزل دسید 





()_ ۱ یبای ۳ فصدبجان پیغه بر ر 3 ۰ (۳۱۰) 





۱۷۹ علي ا ن إبراهيم عن بيه ؛ +وعدة من أسحاپناء عن سپل‌ین دياد » عن یعقوب‌بن 
يزيد جمیعاً " عن حمّادبن عیسی » عن|براهیم‌بن عمر ؛ عن رجل » عنأ بي عبدال لا أنه‌قال: 
ياليتناسيتارة مثل آل‌یعقوب حتی‌یحکمالة بینناوبین خلقه . 

۰ - سمل‌بن زياد ؛ عن‌یعقوب‌بن يزيد ؛ عن |سماعیل‌بن فتيبة , عن حفص‌بن عمر؛ عن 
ٍسه‌اعیل‌ین عد » عابي عبدالله ب قال : إن اله عز وجل یقو ل: اي لست کل کلاالحکیم 
اتقتل انمااتقیل هواه وهمه فان کان هواه وهمته ؤ ي دضاي حعلت همه فسا تسیا 





مب در نظ ر دادند مردمی که در ميان خانه که هم‌قسم شدند که اگر دا س بمیراندیا 
سکشد آمر خلافت ودیاست دا باهل بت او باز اگودانند و آن‌ها نرد دسو لخدا (ص) آمد ند ارس ۲۷۰ 
باد کردند که نه چنین چیزی گفتند ونه خواستند و نه قصد سوئی برسو لخدا (ص) داشتند وخدا این 
آیه‌را درباده آنپا فرو فرستاد (۷4- التوبه) سو گند میخودند بخدا که نگفتند و هر آینه که کلمه 
کفر دا گفتند و کافر شدند بس‌از اسلام‌خود وقصد آنرا کردند که بدان ٹرسیدند (یعنی کفتن.دسول 
خداص) ودد دل بدی‌ندارند از دسو اخدا (س) جزاینکه خدا ودسرلش لها ۳9 اروشد 
کرده‌اند ازفضل خود واگر ونه کنند , بر ای ۳1 تپتر است وا گر به بشت بحی‌دهند خدا آن‌هار اعذاب 
دردنا کی کند دردئیا و آخرت وبرای آن‌ها درزمین دوشیت ویاودی نباشد.. 

- مردی از امام صادق(ع) که فرمود کاش ماهم کاروانی بودیم بمانند آل‌یمقوب تا خدا 
ميان ما وعلق خود حکم ميکر د و قضادت هبی امو ۵. 

شر ج. از مجلسی ده کاش برایما کادوانی بود حذف‌دابصال دارد و مقصود اب بسنت که کاش 
ما هم بکادوانی بر میخوردیم که ما دا با خود میبرد یا مقصود اینست که کاش ما خود در بلاد سیر 
می کردیم و آوازه سن هی بر درم چنانچه نوس آواره شد و شپر شهر می گردیداف تا خدا دربازه 
اد تضادت کرد. 

وممکنست مقصود او آرزو کردن حال‌امام قائم(ع) باشد که درزمین گردش میکند بی‌اینکه 
مردم اورا بشناسند و بمقام اد پی‌ببر ند ودد این‌باده بیوسف(ع) ماننداست. 

۰ ازاسماعیل بن‌مجمد اژامام صادق(ع) که ۳ خداعزو جل میفر ماید؛ هن ۳ ستلان 
درست وحکیمانه دا پذیرا نشوم همانا هوای دل دهمت دا می‌پذیرم ا گر هوای دل دهمتش دردضای 
من اشد همت اورا دز :دس و نسبیح هرز میساز ۰۴ 

شرح - ازمجلسى ده «قوله‌تعالی انمااتقبل هواه دهمه > على آنچه دا دوست دارد و نسبت 

بدا تصمیم د دارد از تات حسنه وحاصل ابشست که خدا تمالی زبان بال ثیست و بپرچه گو یند و کنند 
بت ف دل دا بجساب هی آورد و اگر با نیت خوب وعقیده درست و کامل باشد ثواب نقدیس د تسبیح 
برای ان نو سد درچه FN‏ بز بان نادژد. 


۹( کتاب‌الردضة (ج۱) 








۱ سهل‌بن زياد “ عن‌ابن فضال ؛ عن علبةبن ميمون " عن الطياد » عابي عبدالله 
لر في قولاله عز"وجل : «سنريمم آياتنافي الفاق وفيأتمسهم حتىيتبين لبمأثه الحق» قال: 
خسف ومسخ وقذف“ قال : قلت : حتلى يتبيسن لهم ؟ قال : دعذا"ذالقیامالقائم . 

۲ - سپل» عن یحیی‌بن‌المبارك» عن عبداله بن جبلة » عنإسحاق‌بن عماد » واین‌سنان 
وسماعة » عنأ بي بصير » عنأ بي عبدالله ج قال : قال رسول اله إت : طاعة علي ذل“ ومعصیته 
کفر باله » قیل : يارسول الله كيف تكون طاعة علي دلا دممصیته كف رأباله ؟ فقال : إن علينا 

يحملكم علی‌الحق فان أطعتموه ذللتم ون عصیتموه كفرتم بالل . 


( تسیر يك ]یه ازامام صادق ) 

۱ از طیاد از امام صادق(ع) در تفسیر قول خداعروجل (۳٥۔‏ فصلت) ما بنمائيم ان 
ها نشانه‌های غود دادر افاق وانفس تاحق بر ایشان آشکاد گرد فرمود. برمین فروشدن وس 
شدن و برتاب شدنست گوید: گفتم تا برای آن‌فا آشکاد شود؛ فرمود آنرا وا گذاد مقصود از آن 
پود امام قائم (ع)است. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله خسف ومسخو قذف» آشکار می‌شود ازاین حدیث که مقصود از 
آیات و نشانه‌هائی که در نفوس آن‌ها نموده شود ٣‏ نېا است که بمخالفان دسد هنگام ظېود امام 
قائم (ع) از عذاب بوسیله فروشدن در زمین وسخ شدن و پرتاب شدن سنگپا و دیگر چیز ها از 
آسمان برایشان تابرای مردم حق‌بودن آ نحضرت دوشن شود ومسکنست که مقصود از تذف آیسانی 
باشد که دد آفاق عبان گردد واولی دوشن‌تر است وبنابر این آبات آفاقیه آنچه است که هسنگام 
ظپورش در آسمان بدیداد گردد از ندا+ء دعوت و نزول عیسی و ظبود فرشته‌ها ودیگر چیزها. 


(بیان فضیلنی ازعلی(ع) 

۲ - از امام صمادن (ع) که زسولخدا (ص) فرمود طاعت علی <ع> زیونیست و نافرمانیاد 
کفر بخدااست عرض‌شد بارسول‌ابُ چگونه طاعت علی ذبو نیست و نافرمانیش کفر بخدااست‌دد پاسخ 
فرمود: يرا علی(ع) شمادا براه حق وامیدارد اگر ازاو فرمان بر ید بایدژیو نیرا بخودهمواد کنیدو 
ا گر اورا نافررمانی کنید بخد | کاذر شو بد؟ 

شر ح از محلسی ددم د قوله طاعة على ذل » یعنی سیب فوت وسائل عزت»مروف ميان 
مر دم است مانند مم مال حرام و ستم دز بر دستان و آقائی کردن 4 درگر ان با مقصود تذال بر ای 


(ج۱) معا عات تن طپود امام فام ت (1Y)‏ 








۳ - عه ؛ عن‌بجمی بن الممارك» ء ن ععدالهبن حبلة ,ء و یبن رت 
قال بوعداله بر : نحن‌پنوهاشم وشیعتنا العرت وساگ رالاس الا عراب. 

۶ - سپل ؛ عن‌الحسن‌پن محبوب ؛ عن حنان » عن زرارة قال : قال آبوعبداله لا : 
نحن قریش وشیعتناالعرب وسار الاس علوحالر و 

۵ - سمل ؛ عن ال سنبن محبوب ؛ عن‌بعض زحاله , عن بی عبد الله عم | أنه قال : 
کي بالقائم لا على منبرالکوفة عليه قباء فیخرح من ودیان قبائه کتابأمختوماً بخاتم من 
ذهب فیفکه فيقرأه علی‌النتاس فیجفلون عنه !جفال‌الفنم فلمییق |لاالنقباء فیتکام یکلام فار 
باون ملخا ی برجعوا إلیه دای لا عرفالکلام الذي ینکلم ند . 


(در بیان طیقات مردح) 

۳ ذاماء سادی )غ( که ذرمود ما ننی‌هاشم هستیم و شیمه ها عرب هستند و دیگر هر دم 
اعر اب سابان 13 ۳ 

6ب فرمود (ع) ماقر‌ نش هستیم و شیمه ماعرب هستند ودیگر هر دم کفار رو م#سدناده. 

هر ح - از مجلسی رف نو 4 تتن بنوهاشم» بعنیی اجه درم‌دج بنی‌هاشم زسیده است مقصود 
از آن ما خانواده‌ايم با هرهاشمی زاده که یرو اهل‌بیتست نه انکسانیکه زاده هاشم‌بودند واژ حق 
تال رقف و کفر و رز رد اف ددد | دو سیله ادعاق اماس ساحق جول بنی‌عباس ۴ ف گنانشان و آ نچه‌در 
مدح عرب وارد شده مقصود از ان همه شمه باشند وا کو ی نه ادباشن زز بر | آن‌ها هم بزبان 
عرب شور شو ند و مردع ۳ که القت همان آعر اند 1 خدا دربازه آنها ور هاید ) ۷ مه 
التوبه) الاعر اپ اشد کف و نفاقاعد کفر و نفان اعراب از همه سخت‌تر است. و آن‌ها همان ابان 
گردانند که خداآنہادا نکوهش کرده برای‌اینکه از شرع وقانون بدودند و برای‌بادی سيدا ناء 
بمدینه مپاجرت‌نگر دند وهمهخالفان دداین امود با | نبا شن‌يگ‌ه‌ند. 

قوله < علوح ااروم > علج کر کافر عجمی نژاد و غیر عرب زا گویتد ينی همه مخالةان 
بمئز له کفاد عجم هستند و بزبان آن ها محشود شوند و گرچه غرب زبان ا دنا روند چنانچه در 
اعیار است. 

(ظہور امام قائم (ع) 

٥‏ از امام صادق (ع) فرمود گویا من قائم (ع) دا بچشم خود می‌نگرم که برمنیر کوفه 
است و فبالی در بردادد و ااجیب قبای خود نامه‌ابکه بامپر طلد ی هپر مر آن نباده‌شده درمی آورد 
۳ آ نیا باژ يکند اس هر دم می خو اند ور دم ار شنیدان ین IF‏ چون کله وسالد ازاف رسک J3‏ 

شی گر یز ند ' جر نقباء و سر دسته های آنان» و اد سغنی به زبان آودد و م ردم بناهگاهی یایند تسا 
او بر کر ده واودا سیر زك ولاس من سرا که أو می گو: بش تقو د ی مید | نم. 

شرح- ازمجلسی ده وشاید آن‌نامه مشتملست برلعن ائمه مخالفین بابر احکامی‌مخالف آنچه 

مبان مر دم ما لو مورد فست. 


(۳۱۸) کتاب الروضة ۹ (ج۱) 





۹ - سپل‌بن زیاده عن بکربن صالح" عن ابن سنان؛ عن‌عمروین شمر» عن جابر عن 
آبی عبدالله ا قال: الحكمةضالةالمؤمن فحيثمما وجد آحد کم ضالته‌فایآخذها. 

۷- سپل بن زیاد. عن یعقوب بن بزید آو غیره ؛ عن سلیمان کاتب علي بن یقطین » 
عمن و رة عنابیعبد ال تست قال : إن الا شعث‌بن فنسی. شر ا في‌دم آهیسرالمومنن بر و 
ابنته حعدة سمت‌الحسن لا دغ ابنه شرك فیدمالحسین با ۱ 


- از اما صادق(ع) فررمود: حیکمت امشده مومنست هر کداه شیا گمشده خوددا هرجا 
بات اید ادا بو ا 

شرح از مجلسی ده «توله الحكمة ضالة المومن الخ» اين جمله در اخیاد بسیادی‌نزدخاصه 
وعامه وارد است و در فیرش اختلافست: 

اس هه شده مصود آینست که مون بدوسته در جستدو ی حسکمت است جنانیجه مر دی کمشده 
خود داجوید ددنهایه این‌دا گفته. 

۲ هون حکمت را کرد از هر که آن را زرد او باند و گرچه کانر باشد بافاسق چنااجه 
ساخ یو ان کمشده آن‌ر| شر جا بابد بگیردواین هعئی ردشن است, 

۳ گفته‌اند مقصود ایست که هر که کایه می دار د که شود می فردد و مستعق آن نیست 
بابد دنبال کسی بگردد که آن‌را میفپمد و بحق اخذ می‌کند دا نجه باید افده ا تغرف کر نی 
صاحب آندا پافت وباو تسلیم کرد. 

۷- از امام صادق (ع) فرمود: راستی که اشعث‌بن قیس در خون امیرالءومنین (ع) شريك 
شد و دخترش جمده امام حسن ع) دا زمر داد و معید سرش دز خون امام حسیت(ع) شر نگ شذف: 

شرح- از مجاسی ده-اشمت‌بن‌فیس کندی از خوادج بوده است شيخ در رجالش کو بداشعت 
بن‌فیس کندی (رو مدید که دارد ساکن کونه شد؛ ,ساز بیه‌میر دل رده اهل باسر هر تدشد وایو 
نکر خواهرشامذروه‌داباو بزئی داد و امفروه يك چشم بود و برای او معمد دا ژائید و ,س از آن 
از خارچیان گردید. 

ودر اخباد سیاری وازد شده است که او با چمعی از خوادح در برون کوفه با سوسماری 
بیعت گرداد و اور | آمبراآمومنن نادند از راه کفر و استیز اء با تعض رٹ )ع( و این کافر تن او 
کيك داده است. 

چنا نجه شيخ مفید در کتاب اراد و دیگر ان فته | زد ابن‌ماجم و شپیب بن بجرة ووردانن 
شالد برای فتل آن‌حضرت لب گرذند ودد برابر ددیکه از آن برای نماژ ببرون هیشد نشسته بود ند 
وبیش اذ آن مفصود خوددا با اشث‌ین قيس در ميان نهاده بوده داو هم باان‌ها موافقت کرده بود 
و اشعث بن فیس هم ال آن سب رون شده بود شیر با آنبادا در دست داش ۴ حجر بن تسد 
آنشب در مسجد تو ته کرده بود و شنیده بود که اشعت هی گو بد یابن‌ملجم زود زود دنبال کارت 
برد که سبیده دم تو دا رسوا کرد و حجر بمقصد آشمث‌پی برد و گفتای بكچشم| گر اودا کشتی‌دشتانت 








(ج۱) توطئه فنل علي ا (۳۱۹) 





® ۳۳ 1 ۵ 

عنأبي أ سامة قال : زاملت أباعبدالله ل قال : فقاللي : افراً[ قال ] : فافتتحت سورة من 
القر آن فقرأنهافرق وبكى . ثم فال : یاأباا سامة ارعوا قلوبکم بذ كرالله عز"وجل واخذروا 
النکت فانه باي على القلب تارات أوساعات الشك من‌صباح لیس فيهإيمان ولا کفرشبه الخرقة 
البالية آوالمغل النخر . يابا سامة أليس دبتماتفقتدت قليك فلاتذ کر به‌خیررآولاشر آولاتددي اين 
هو ؟ وال ّ قلت له ٤‏ پلیانه ایصیسی وأراه یضیب الاس i‏ فال: أجل لیس کرک ییا ان ۲ ال 
فاذا کان ذلك فاد کروااله عز وجل" واحذروا اللکت فاته اذا داد بعبد خیررآنکت إيماناً واذا 


تابامیر المومنین گز ارش‌بدهدو او راازقصد توطته کر انآ گاه سازد ولی امیرالمومنین(ع) از داه دیگر 

ژودتر بمسجد آمد وابن ملجم‌ضر بت بدو زد وحجر وفتی‌رسید که فریاد مردم‌بلندبود قتل امیرالیو منین 
(ع) خدالعنت کند هر که اورا کشت ودد خونش شريك‌شد. 

واما پسرش محمد لعنةاُ عليه بامسلم جنگید تااودا گرفت در امالی امام صادن (ع) دوایت 
است که این‌ژزیاد او دا باهز اد سوار بکر بلافرستاد واو بود که یتح عاشودا بانك بر آودد ای‌حسین 
بن فاطمه توچه حرمتی سبت به دسولخدا «ص» داری که دبگران تدارنه و حسین (ع) این ايه دا 
در پاستخ او خواند ( ٣۳‏ آل‌عمر آن) راسنی 45 خداو ند بر گز يده آدم و اوح و آل‌ابر آهیمو آلعمران 
دا برجپانیان که از نواد یکدیگر ندسیش فرمود؛ بخدا که محمد از آل ابر اهیست و عترت هادیه‌از 
آل‌ممدند این مرد کیست؟ گفتند محمدین اشعث‌بن‌قیس کندیاست حسین (ع)سر بآسمان بر داشت 
وفرمود: بازخدایا بمجیدین اشعث دداین روز برك‌خو ادی بشما که س از آن هر گز عز بز نشودو بر ای 
او عارشضه‌ای دخ داد واز میان لشکر کناری رفت تا دفم حاچت کند و خدا عقر يرا باو مسلط کرد تا 
اورا کز ید وسکشوف ااموده مرد. 

واما سردیارش قيس بن اشعت که اعانت‌او برعلیه امام حسین مء ر رفست او یکی ازسر آن اشکر 
کوفه بود ودد حل سران شپداه بنزد ابم‌ژیاد شر کت کرد. 

وامام داستان دخترش‌جمده که ژهرجفا بکام اماممجتبی ربخت از مطالب بسیاد مشهوزه است 
بر او و بدد و بر آدزش لعنت خدابادتااسیان وزمین هستند. ‏ 

۸ اذابی اسامه گوید من بااماع صادق ع) هیکاده بودم بمن فرمود قر آن بخوان هن 
سو زه‌ای از قر آن دا آغازم کردم و آن داخواندم آن حضرت دقت کرد و گر ست سپس فرهودای 
اسامه دلبای غود دا با یاد خدا عزوجل دعایت کید و از دست‌برد شیطان برحذد باشیدز یر اداستش 
ایستکه بردل بادها و ساعتهای تردید اژبامداد دځ دهد کهبوضعی هبهم درآ بد هایمان دد | تست و نه 
فر مانتذ پادچه کهنه یااستعر ان بوسیده کردد. 

ای‌اسامه نوا که سا دلت دا وادسی واز خوب و بدس بی‌خبری و تدا که بکهااست من بان 
فرت کشم آری هن بایذو ضم دار شوم ومیدانم که مر دهم دحا میشو ند فرم‌ود :آری ۽ سي 
ارآ بر کناد تیست فر‌هود پس ھر اه حابن شد باد خداعر وجل کنید و از دستږرد شیطان برحدز 


(۳۲۰) کتاب الردضة ۱ (ح۱) 








أراد به غيرذلك نكت غیرذلك , قال : قلت : ماغيرذلك حعاست فداك [ماهو] ؟ قال : إذاأراد 
کفرانکت کفرا. 
اون مایا + خفن نیت : شیاشگ عرد آنر المق | 
٩‏ د عد ة من اصحابنا ؛ عن‌احمدین غدبن عیسی ؛ عن‌علي بن‌الحتم » عن آبي‌المغر 
ی زیدالشحام ۲ اون عم رین سعد کون هلال قال ؛ فات لابی غدالله 0 ۳ کاو تا( 
الافي‌السنین فأوصني بشی ء | خذ ره ٤‏ قال :ا وصيك بتقوی‌اله و صدق الحدبث والودع والاحتهاد 
واعلم آنه‌لاینشم اجتهاد لاد ع معه یلك آن‌تطمح تفسك إلى من فوفك » و کفسی بماقال الله 
عز وجل لرسوله و : «فلاتمجيكآمواليم ولاأولادهم» وقالاله عز وجل لرسوله: «ولاتمدن 
عينيك إاىمامتعنابه آزواجأمنهم زهرة الحيوة الد نياء فان خفت شیثاً من ذلك فاذ کسرعیش 
دسو لاله ا فا نما کان قو نها لشعیر وحاه اه‌التمر ووفوده | اسف ادا له و اذا | تت بمضيية 
فاذ كرمصابك بر سول الله فان الخلق لیصا بوا بمئله تشو قط . 
باشید زیر | جوت یب او نید برای اھ اش 3 E‏ خو اهد ایمان بد لش اند واگر جز آ ند اخواهد 


جز آن در دلش افتد گفتم: قربانت جز آن چه باشد؟ فرمود: هر گاه کفر او دا خواهد کفر در 
داش افتد. 





شرح از مجلسی ره وله داد | فلو بکم> ازز عابت است بعنی رادا آنپارا! بگپد اد ید 
از وسوسه‌های شیطان واز آنچه که دردلپا افکنه ازشنبه وتردید. 

توله «نکت کفرأ» یی چون‌سز اوار شد که خداو ندتمالی اف خودرا ازاو در یغ‌داشت‌شیطان 
برداش مسلط شود وهر چه خواهد در آن افکندواسناد آن بخدا برسییل مجازآست. 

(سفارشی از امام‌صادق (ع) 

۹ - از عمروبن سمیدین هلال گوید بامام صادق(ع) گفتم داستیکه من گویا چندسال بکباد 
بیشتر بخدمت‌شما نمیرسم یکسفادشی بکنید که عمل‌بدان کنم فرمود: 

بتو سفارش ميسکنم بتفوی از خد آو به راسنگو یدود ع اجتپاد و بدان‌که‌تلاش و کوشش‌درعرادت 
بی‌ددع سودی ندارد ومیادا دل قام بالادست خودبندی ودر آرژوی آن‌باشی و ورا هعیش که دا 
عروجل به‌رسول خودفرمود (٥٥۔‏ التوبه) تودا خوشآیند نباشد اموال آنان‌ونه اولادشان وخدا 
عزوجل بەر سواش فرمود (۱۳۱- ط( ودو چشیت رامدوز بدازجه چندتا اژ آ نان دا بپره‌ود کردیم 
ازشکوفانی زند کی دنیا: 

ا گر توچیزی اذاینوضم هر اس‌دادی زند گانی دسولخدا (س) دا بیاد بیاود که خودا کش‌نان 
جو بود دشیرینیش خرماوسوختش شاخه ددخت خرما هروقت بدستش میآمد وهر گاهمصیبتی بتورسد ‏ 
بیاد ببادر داغ رسو لخدادص» داذیر | خلق‌هر گر چنان‌مصیبت نبینند. 

شرح از مجاسی «ذه»- قوله «و ان تطح نفسثك > یعنی دل‌بز ند کی بالادست خو دمده 





نطق بندآمیزی ازررسولخدا ولو (r‏ 





۰ - عد ة من أسحابنا؟ عن سپل‌بن زیاد ؛ عن ابن محبوب » عن‌الحسن‌بن‌السري عن 
آبي‌مريم ۱ عن ابي جعفر پر قال : سمعت <-ابربن عبدالة یقول : إن دسو لاله ا مر بنا 
ذات یوم ونحن في‌نادینا وهو على ناقته وذلك حبن رجم من حجة ا-وداع فوقف علینا فسلم 
فرددنا عليه السلام ؛ ثم قال: مالي‌آری‌حب الد نياقد غلب‌علی کثیرمنالناس‌حت ی كأن المسوت 
في‌هذه الد نیاعلی غیرهم کتب , و کان الحق فی‌هذه الد نیا علی غیرهم‌وجب, وحتی کان لم 
یسمعواویروا من خبرالا موات قبلهم ؛ سبیلیم سبیل قوم سفر عم اقايل ٍلیهم راجعون › بیوتوم 
آجدائهم ويا کلون ترائهم " فیظتون هم مخلدون بعدهم هیهات هیهات []مایتعظ آخرهم 
بأد لیم لقد جهلوانسوا کل واعظ في کتاب‌الله و آمنوا شر کل عاقبة سوم ولم یخافوا نزول 
فادحة وبوائق حادة . 
طوبی لمن شغله خوف‌اله عز وجل عن خوفالناس . 
طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب‌المومنین من |خوانه. 

و آنرا آدزومکن ۹ 


قول خداعالی - < لانمچبك» یمنی دلت دا نبرد آنچه از اموال و اولاد این منانقان بی 
دين هی نشی 


نطق بند آمیزی از رسولخدا دص » 

۰- از امام باقر <ع» فرمود از جابر بن عبدالله شنیدم می گفت یك دوز دسولخدا «ص» بر 
ما گذد کرده مادد انجمنی بودیم و او بر ناقه‌اش سواد بود؛ این داستان پس از بر گشت اوازحجة_ 
الوداع بود آن حضرت برسر ما ایستاد و سلام‌داد وماجواب اودا دادیم سپس‌فرمود:_ر 

مر[ چه‌شده است‌که فینگرم دوستی دنیا بر سیادی اذمردم چیره شده‌است نا[ نجا که کو یادداین 
جپان مرك بنام‌دیگر ان ثبت‌شده و آنان جاویدند و گوبا حق دداین جپان بردیگران بادشده و آ نان 
نر کنا ند و آ جا که کویا از گرارش مرده‌های بیش از خود نه‌جیزی شندند و نه دیدند ی راه 
آنان همان راء مردمی‌مسافر ودر حال کوچست بزودی زود مرك بر سر آنپا ناد و باز آید» خانه 
آ نها گودشان کردد و د,گران ادشان دا بخودند .آنان دا گمانست که پس از گذشتگان در جهان 
چاو بدانند . 

«هیپات‌هیپات بس مانده‌ها و پیش دانده‌ها پند نیاموختند هر آینه نادانی کردند و به دست 
فرآموشی سیردند هر ثد آموزی در کتاب خدا بود واز سرانحام هر بدی آسوده سر بردند و اژ بیش 
آمدهای نا گواد و کمرشکن و گر فتادیپای بدیدآ بنده نهر آسیدند. 

خوشا بر کسیکه ترس ازخدا عروجل اورا ازترس مردم بازدازد. 

خوشا بر کسیکه بعیب خودپوید وعیب براددان مومنشدا تجوید. 








(rr)‏ کتاب‌الروضة ۱ (ح۱) 


طوبی لمن تواضعلله عزذ کره وزهد فیما أحل الله له من غير رغبة عن سيرتي ورفض 
زهرة الد نيا من غیرتحول عن سنتتي وانتبع الا خیارمن عترتي من بعدي وجانب أهل الخیلا 
والتفاخروالر غبة في الد نيا ؛ المبتدعين خلاف سّتي ؛ العاملين بفيرسيرتي . 


طوبی لمن| کتست من‌الموّمنین مالا هن عبر معصیة فانفقه في غير معصية و عادبه علی 

اهلالمسکنة . 
نج e NT‏ ی 8 ۲ ۹ ۳ 
طو بی‌لمن جسن مع‌الساس خلقه و بدل لبم شعو نید وعدل عم شر ه ۲ 
ir Ê‏ ۳ ږ a‏ 

خوشا بر کسیکه اسبت بخداءروجل تواضع کند و در آنچه خدا باو حلالکرده است زهد پیشه 
کند بی آنکه ازد وش من رو گردان باشد وشکوفانی دنیا دا پیکسو نهد بیآنکه ازسنت و کرداد 
داری کناده کنند آن کسانیکه در خلاف سنت هن بدعت گز ار زد و ره داهی جز روش و دار 
من برو ند. ۱ 

خوشا برمومنسکه مالی اذجز داه‌معصنت وخلاف بیست آورد و آن را درغیر گناه خرح کند و 
بمستمند ان ودرو یشان بدهد. 

شوشا بر کسبکه با مردم خوش دفتاری کند و بدانها از كيك خود دریغ نورزد و شر خود را 
از آنها بگرداند . خوشا بر کسیکه درهز بنه خود میانه‌روی کند دفزدنى در آمد خود را مستحقان 
ببخشد و ازسغن زیادی‌خودداری کند وا ر کرداد ذشت باراستد . 

شرح از مجلسی‌ده- قو له «سبیلهم سبیل قوم سر نی > 

۱ - این ذنده‌ها مسافر ند و منزلپای عمر خود دا که سال و ماه است طی میکنند تسا برسند 
بدان مر ذه‌ها: 

س يعلى أن مر ده‌ها ددبرآین ز دشا مسافرآنی بودند که رفتند واز دفتن آنهانندنگر فته ا زد 
وپنداړرند که آ نها باز می گردند. ۱ 

قو له «من غیردغبه عن سیرنی> بعنی زهد نامشروع ودیاضت زان آود دا پیشه نکند واز دوش 
پیغمپر که بپره‌ودی ازذنان و بوی خوش وخواب واستراحت و توجه بامود لاذمه دنیا است صرفنظر 
نکند بلکه‌زهد او نسبت بمودد شبپه و امور زائده باشد مانند مباحاتی که ,ہا مانم طاعت شوند 

فوله «من غیرتحول عن سنتی» باینکه میاحات دا برخود حرام کند وسنت دا ترك کندو بدعت 
در دین گذارد چنانچه ميان بدعت گذاران صوفیه دفرن دیگرشایم است- پایان نقل اژمجلسی<ده». 

من گویم- این نطق پیغمبر «س» که در روژهای آخر عبر و دودان نهائی تبلیغایت برده ست 
یار شیو ا و کوبا ار فعا ست ودستودانی آستیکه بر آگ‌دین ودنما سیا سو ده‌ند است و سی تابل 
مطالعه‌است و بعضی آن‌را بعلی(ع) نسبت‌دادند وبرغی فقره‌های آنرا در نپح‌البلافه ثبت کرده‌وا گر 
علی<ع» کلام پیغمبردا باز کو کر ده باشد بر بعیل. ثیست: 








(ح۱) بندهای حکیما نه (۳۲۳) 





۹ - الحسينين هه" “قن معلی‌ین غل رفعه ؛ ۰ عن بعض الحكماء قال : | 
احق الاس آن‌یتمنی‌الغنی لتاس أهلالبخل لان الّاس إذا استغنوا كوا اي 
أحق الاس أنيتمننى صلاح الاس أهلالعيوب لان الاس إذاصلحوا کفوا عن تتبع عیو بم 
ون احق التای آن‌یتمتی حل الاس أهل‌السفه الذین یحتاجون آن‌یعفی عن سفویسم فأهبح 
أهلالبخل پتمنتون فقرالناس وأصبحأهلالعيوب يتمدون فسقمم وأصبح اهل‌الن" نوب یتمنتون 
سفههم وفي‌الفقرالحاجة إلىالبخيل وفي الفساد طلب عورة أهل العیسوب وفی‌السفه المکافاة 
بالة توب 

۴ - عق 2 و افتتاپتا : عن أحمدین لبن خالد » عن الفاسم‌بن یحبی ؛ عن جد ه 
الحسن‌بن راشد قال : فالأ بوعبداله ج4 : یاحسن|ذانزلت بك ازله فلانشکپا إلى أحد من 
أهلالخلاف ولکن اذ کرهالبعض |خوانك فاك لن‌تعدم خصلة من‌آربم خصال: متا کفایةبمال 





(پند‌هائی حکیمانه) 

۱ از معلی‌بن محمد که سند داتامعصوم دسانیده یکی‌ازحکماء (یعنی ائمه(ع) زیراصدوق 
دزامالی آنا از امام صادق(ع) دواتکرده است وشوه ان ية از غر معصو ۸ حد بث با گو ,ند 
از مجاسی ده) کو بد 

داستی بغیلان اذهمه کس سزاوادترند که برای‌مردم آرژوی ثروت داشتن کنند زبراهر گاه 
مردم "رو تمندشداند از اموال آن‌ها دست بدا ند. 

داستی معیوبان ازهمه کس سزاوادتر ند که بهبودی دیگرانراآدذو کنند ذیراا گرمردمبه شوند 
عیب اآن‌هادا تجو بند . 

داستی کم‌خردان ازهر کس سزاوادترند که بردبادی مردمرا خواستاد باشند ذیرا نیاز مندند 
که از سبکسری و نابغردی آ نان گذشت شود بر خلاف اینحقیقت بخیلان‌فقر مردمر | خواهند وضو بان 
ناسکادی دیگر انرا آرزو کنند و گنهکازان سفاهت مردمر | طلبند با اپنگه فقر نیاژمندی ببخیل آرد 
وفساد و تباهی اخلاق مردم مایه جستدوی عیب معیوبان باشد و کم خردی مايه باسخگوئى بگناه £ 
بی‌ادبی است , 

(شیو سا یسته شیعه با یکدیگر) 

۲ حسن‌بن داشد گوید امام صادق (ع) فرمود : ای حسن هر گاه برایت يك گرفتادی و 
نا گوادی دخ داد درباده آن بهیچکس ازمغالفان شکایت مبرولیآنرا برای یکی|ذزبر اددانت باز گو 
(بعنی هم‌مذهیانت) زیر | تویکی از هار خمیلت‌را ازدست ندهی: 

۱- باعطای مال کافی پاسخ گیری. 


)ئ( کتاں الردشة ۱ (ج۱) 





EUT ۱‏ ادغو mer‏ آومشورة برأي . 
(خطبة لامر المومنین ه) 

۳ علي بن‌الحسینالمود ب وغیره ؛ عن أحمدبن عدن خالد ؛ عن|سمامیل‌بن‌مهران 
عن عبدالله بن أبي‌الحارث الهمداني “ عن جابر » عنأ بي جعفر ي قال : خطب آمیرالممنین 
ار فقال : الحمد للهالخافض الرافع ؛ الضار النافع ؛ الجواد الواسع, الجليل ثذاؤه ؛الصادقة 
أسماؤه ؛المحیط بالغیوب ومایخطرعلی‌القلوب » الذي جعل‌الم‌وت بين خلقه عدلاوأنعم بالحياة 
علیهم فسللا , فاخیاوامات وقد رالا قوات, أحکمپا بعلمه تقن‌یر | داشا کته قدبیر | انه‌کان 
. خبيرأبصيراً ! هوالد ائم بلافناء دالباقي [ٍلی‌غیرمنتبی ؛ یملم مافي‌الارض ومافيالسماء وما بینهما 
وماتحت الثرى . 

آحمده بخالس حمده‌المخزون بماحمده به الملاگکة والننیون ِ ؛ حمدألایحصی له عدد" 
ولا يقد مهأمد » ولايآتي بمثله أحد» اومن به و أت و كل عليه و اس فة فاست‌کقيه واا 


بخیروأسترضیه. 





کے از 1 و اعتہار او دردفم ES‏ خود استفاده تن ۲ 

س بدز گاه خدا برای دنم کر فتادی تو دعائی شود "که باچایت زسد. 

٤‏ بتو نظروهشودتی اظپارشود که مايه دنم گرفتد بت گرده 

شر ح- از جلسید ه- ین حد بیش دلالت دارد بر جو از شکایت از گر فتادی نزد برادران دبنی و 
بلکه برخوبی آن 


خطبه‌ای از امير المومنین (ع) 

۳- از جابر از امام باقر (ع) فرمود: امیرالمومنین (ع)خطبه‌ای خواند؛ فرمود: 

سياس از آن خدا استکه ششیپ برد و راز , آورد, ز بان تواند و سود رساند. بذشنده‌است و 
قرا کان نده. ستایشش وال اس و نامپایش در ست و اء بپر نهانی اند است J‏ بردلا نبادیرود آنه 
مرك دا در ميان آفریده‌های خود ترازوی داد وعدالت ساخته و بنعمت زند گی آنانرا نواخته: نده 
کند و بمیراند و خوداك هر کسیرا در پیمانه گذادد پیمانه‌ایکه بدانش خود بجا وخویش انسداژه 
گرفته و بهکمت و تدبیر خود آنرا محم و بی کم و کاست برسفته زیر اا آ گاه و بینا است؛ او 
است همیشه بمان ؛ بی‌نیستی و بابنده تا بایان هستی بدا ند 1 ا را دیرزمن است ودد آسیان و [] نه 
زبرخاك است و عیان ایند آن. 

سپاسش گویم از کنجینه سباس باك که او دا سزاست بدانچه فرشته‌ها و بیمبر انش سپاس گفتند 
چونانه سپاسیکه تازاف آمار نکند و رشته دراززمان»اش بیش نفتد و کمن بمانندش ناورد باو 
ایمان دادم وبراو کارخود وا گزارم ازاو دهنمائی خواهم وبس باو گرایم وهرنیکی ازاو باز خواهم 
وراه خشنودی اورا پویم. 





(ح۱) خطبة ازأميرالمۇمنین پل (ro)‏ 
وآشید آن لا | له الا وحدەلاشر يك له و آشهدان غد آعده ورسوله ارساه بالیدی و دین 
الحق لیظبره علن‌الدین كله ولو کره المشر کون صلی ال عليه و آله . 
رالاس إن الد تیالیست لکم بدار ولاقرار؛ [نماآنتم‌فیپا کن کت ی سو | قاناخو Fi‏ 
استفلْ و افغدواوراحوا,رخلو اخفافآوراحواخفافاً لمیجدواعن مضي نزوعا؛ ولا ٍلی‌ماتر کوارجوعاً 
جد بهم فجدوا . ور کنوا إلى الدنیافما استعد وا حتتی إدا اخذ بکظمهم وخلصوا إلى داد 
قوم جت قلامم لیبق من کثرهم خبر ولا ؛ قل" في ااد نيالبثهم و عجّل |لی‌الاخرة بعشهم 
صبحتم حلولافی‌دیادهم " ظاعنین على آثارهم والمطایابکم سپرسیرا «دافیه این ولا تفت : 
۳ أْنفسکم دووب ولیلکم بارواحکم ذهوب فأهبحتم تحکون من حالم الا و تحندون 
من مساکمم مثالافلاتفر شکم الحیاةالد نیا فاتماأنتم فیپاسفر حلول والموت بكم نزول» تنتضل 
فیکم منایاه وتمضی پأخبار کم مطایاه إلىدادالثواب والعقاب والجزاء والحسان . 





ومن گواهم که تست شا سته ستایش جز دا 1 گان است و شر بك ندازد و گواهم که ميك 
(س) بنده وفرستاده او است او دا برای رهری و تپ راه ی دزست فرستاده تا بر همه ,کیشہایش 
چبره ساژد و هر کیان ناددستی دا بر ls‏ جه مشر کان را ناساز گاد باشدصلی الب علیو آل 

آبا مردم این جپان برای شماها خانمان نیست و پایگاه نباشد همانا شما در آن چون کادوانی 
باشید که بار پرمین نبد و شتردا بخواباند سپس | اك کی ببادامد و بامداد یایسین باد بندد وبگوچد 
هر دم سب کیاد در این جپان در ايند و سیک ار و بی نله و کاله از آن بدر آ بند؛ از گذشتن آن هیچ 
جدائی در نبافتند وله بدانجه بحای خود نادند راه تن بدست آوردند؛ آن‌ها دا کشانیدند و 
خودشان هم شدا مد ند و که بهد تا زدند و آهاده فتن نشدند تاان گاه. که کلویشانر ا گر فتند ۴ 
بخانمان مردمی روی نپادند که خانه‌شان خشکیده و از بیشترشان نهخبریست ونه آثری" دد این‌جپان 
اند کی ار ستند و شتابانه به دنگرسر ای بیوستند و شماها در خانمان آ نها در افتادید ودردئیالشان بار 
سته‌اید و کوجانید با کدپای دهواد شما دا خوب می‌بر ند در آن نه نکی است و نه سستی روز 
شما خودتانرا میشتاباند و شبتان جانتانرا بخوبی برنده است شیا خود نباینده حال آن‌مرده هالید 
و مونه‌های کامل اروش و رفتار آن‌هه زند؟ ی این دیا شماها را تفر بید همانا شما درآن مسافر ا نی 
تازه و اردید و مرك از شما پذیرااست بیکان جانستانش دا در شما فرو ميکند و پیکهای هموایش 
گر ادشپای شما دا بخانه باداش بپشت یا کیفر گاه دوزخ میر‌ساند و بای سزاو حساب‌مب‌کشاند 

شرح اذ مجلسی (ده)- < و تمضی باخباد کم مطایاه > مقصود از اخباد کز ادش‌اعمال است 
ود نوجه دارد : 

۱- مقصود از مطایا کسائی باشند که پیش از آن‌ها مرده اند و خبر گرادی آن ها په این 
اعتبار استکه بآن‌ها احسان کردند يا بدی کردند و نزد محاسبه آن اموات آن‌ها دا بغعوبی یاد 
کد يا بشی, 





(+۳۲) کتاب‌الردضة (م؟) 


فر حال اماراق ره وتتکمب ذلبه و کایرهواه و کذان میاه داشر ازم تسه من التقوی 
بزمام وألجمم‌امن خشية ربا پلجام » فقادها|لی الطاعةبزمامپا وقدعپاعن| لمعصیةبلجامپا *رافعاً 
إلىالمعاد طرفه متوقتعأفي کل أوان حتفه دائ‌الفکر » طویل‌الستر ؛ عزوفاً عن‌الد نیا سأماً ؛ 
کدوعا لاخر ته متحافطاً : امرءا حملالصین هطیة تجاه زالتش وی غد 2 وفاته و جواه آخوائه ؛ 
فاعتبروقاس وترلك الد نیا والتاس ؛ تلم لفق ۵ والسدادوقد وقر قلبه د کرالمعاد وطوی‌مهاده 
وخر وساده ۲ تسا على اطرافه ۱ داخلافی اعطافه , خاشعأ عز و جل » يراوح بین‌الوجه 
والکفتن خذو ء فی‌الس ار به ؛ لدمعه صبیب ولقلية وجيبء تتديدة أسبالة تر تس من خوف ال 
عر وجل آوصاله , قد عظامت فیما عنداله رغته‌واشتد ت منه رهبته ؛ راضیاً بالکه-اف من مره 
یظرردون مایکتم ويکتفي باقل ممایملم | ولئك ودائع له في‌بلاده المدفو ع بهمعر عب اه او 


۲ مقصود از مطایا خود این اشعاس موجود باشند یعنی شما خود مطابا و مرا کب در این 
دئبا هستید که عمل شما بردوش خود شما است و بیپشت مرروید با دوزخ. 

۳- مقصود از مطایا حافظین اعمال باشند و نسبت آن‌ها بدنیا برای ایستکه عمل دا از دنا 
ھی ار ند و آنرا رای اهل دنیا حفظ اتیب و ارچه فر شتها ند د لی کار کر مردم دنا فا 

٤‏ مقصود از مطایا عیبر باشد 1 با غيل می نندرد 

دزیاله حدیث ۱۹۳ 

تسن خدا دحمت کند ننده‌ایرا که پرودد گار خود دا منظور دادد و از کگناهش دوری کند 
وبا هوای نفس خود طرفیت کند و آرزوی بي‌جای خود را درو غ شمادد و دنبااش نرود 1 هرد 
مردانه که خود دا با تقوی مهار زده و با ترس پرودد گارش لجام بردهن نباده و آنرا بسامپاد 
سوي طاعت کشانده و با لجام از نافرمانی حق دانده است دیده بفردای قیامت خود دوخته و هر 
آنی در انتظار مرك خود است همیشه دم اندیشه است د بی‌خوابی شب‌او طولانی است رو کردانو 
دعنك از دنناً است و راجش رای دیگر سرا و کیان آن : 

مردیکه شکیہائیرا مر کب نجات خود ساخنه و تقوی دا ذخبره دفات و ددمان دردهایددو نش 
برداخته اأست رت گر فنه و سنحرده و از دناق فردم ل ايده دانش آموخته بر ای نوم دبن‌و دوش 
متین؛ داش از باد معاد سنگین باد است و بستر راحتشر | بر چیده. وبالش ړم را ,دود افکنده بروی 
ذو با ایستاده و غود درون "ايش غز رده "و برای خدا عرودجل خاشم است و بثوبت دوی و دو کفرا 
بر خاك مینپد . 

در نپانی از پرورد گارش هراسان است اشکش ديرد و دلش طبده سیل اشك از دیده اش‌روان 
است و بندهایش ازئرس خدا عزوجل ارژان دغیتش بدانچه پیش خدا است بزد کست وهراسش ازاو 
سترك» بگذدان مماش داضی‌است ؛ عیانش کمتر از نهان است (یعنی آنچه از عبادت و کمال خودبه 
مردم عبان هگن ۳-3 از آ اه استکه نپان هی‌دازد )و کر أذ ا اجه می‌دا ند | شاه سکن 
(یعنی دد مقام اظپاد فضل و صلاح نیست). 








)۳۲۷( ۱ خطبه از میرالمزمنین ل‎ (E) 





آقسم انم عل اف جلد 1 8 15 افا این ریاف + i‏ پسمع ادانا حاه 3 ستچب 1 


إذادعاه , جعل الله العاقبة للتقوی والجتة لا هلباماوی ۰ دعاؤهم فیها أحسن الدعاء « سبحانك 
اللم» دعا[د]هم المولی‌علی ما آتاهم «و آخردعواهم آن‌الحمدله رب العالمین» . 


(خطبة لامیر المۇمنين با ( 


٤‏ علي بن ٳبراهيم » عن بيه , عن‌الحسن‌بن محبوب » عن بن النعمانوغيره عن 
أبيعبدالله ا أثه ذ کرهذه الخطبة لا ميرالمؤمنين تيم يومالجمعة . 
الحمدله أهلالحمد وولیه و منتپی‌الحمد و محلّه ؛ البديء البديع » الأ جل الأعظم 
الأعن الا كرم » المتوحدبالکبریاء ؛ والمثفر دبالالاء » القاهر بعز ه.والمسلط بقهره » الممتنع 
بقو ته , المپیمن بقدرته » والمتعالی فوق کل شي, بجبروته " المحمود بامتنانه وباحسانه» 


فضل بعطاگه وجزیل فوائده , الموستم برزقه ,المسبغ بنعمه , نحمده علی‌آلاگه و تظاهر 








"نعماگه خمد‌آیزن عظمة حلاله و یملاء قدر آلاگه و کبر ائه . 


آنانند که سیرده‌های خدابند در بلادش ا ki‏ از FAM‏ خود دنم بلا می‌کندا گر 
یکی از انان بدا کرد کان یاد کن اترا انجام دهد و اگر بر کسی نغرين کند خدا او 
را بادی کند و دنم ستم از او نماید وا او شنود هر گاه با وی مناجات کند و اجایتش نماید هر 
گاه دعا کند؛ خدا سرانسام خویرا برای تقوی مقرد داشته و بیشت‌دابرای اهل‌تقوی سایگاه‌ساخته 
که در آن نپثر ین خو استه را دار ند کوبند سیعانك اللپم ( یعنی هر وقت چیزی خو اهند این‌جمله 
را بر زیان دانئد و ب‌طلوب خود رسند ‏ از مجلسی ده ). 

مولایشان آنانرا بدانچه داده استشان دعوت کرده است و آخر خواست آن‌ها اینستکه : 

الحمدل رب المالمين. 

خطبه‌ای از امیرالمومنین (ع) 

۶ ازمحمدین نعمان دیا دیگ ریکامابسادن(ع) اینخطبه دا برای دوزجمعه امی المومنین 
(ع) ذکرکرده است : + ؛ : 

سياس خدا دا سراستکه شاسته سياس اس و سر فلز ف سر انا اس ر بان آن: 
آغاز کننده قش آفرین» بر ترین والا و بزد گواد ؛ عزیزترین هستی و کرامت شعاد بکبربائی بگانه 
۲ بي گو نه عست یکتا ۽ سعزت خود جرره است و بقپر خود مسلط » بنروی خود منیمست و توان 
خود مقتدر ور سر ات شود برتر از هرجیز است ستوده است بامتنان د احسانش ؛ بخشنده است به 
عطا و فوائد شایانش دوزی فرادان دهد نعمت بی کران اوداسپاس گزادیم بنممتم‌ایش وپیاپی بودن 
آلالش سپاسی که برازنده عظبت وجلال او است وفرازنده آلاء و کبریانش 





(۳۷۸) کتاب الروضة (ج) 





9 آشبد آنلا له الا وحده لاشريك له, الذي کان في أو لسته فتقاوف] دفي دیمو هیسته 
متسیطر | ۰ خضع الحلائق لوحدانمته وزیو بسته وقدرم ازلیته ودائوا لدوام آبدیته . 

وأشیدان غا لت عبده ورسوله وخیرته من خلقه اختاره بعلهه فاصطفاه اوحیه و 
اند غلی تسر وارتضاه لخلقه وانتدبه لعظیم آمره ولضیا" معالم دینه و مناهج سبیله و مفتاح 
وحیه وسبالباب رحمته » ابتعثه على حين فترة من‌الر سل وحدأة من‌العلم و اختلاف من‌الملل 
وضلال عن الحق وجبالة بالرب و کف بالبعث والوعد »أرسله الی‌الناسأجمعین دحمة للعالمین 
بکتاب کریم قد فضله وفصله و بینه واوضحه دعر ه وحفظه من انیا الباطل من‌بین يديه 
ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید » ضرب‌للناس فيه الا مثال و ص‌ف‌فی‌الایات لعلم یعقلون 
احل فیه الحلال وحرم فيه الحرام وشرع فیه‌الد ين لعباده‌عذرآو نذراً لثلایکون للناس على الله 
حجنة بعدالر سل ویکون بلاغالقوم عابدین فبلّغ دسالته وجاهد فیه سبیله و عبده حنی آتاه 
الیقن‌صلی‌اله عليه وآله وسلم تسلیماً كثيراً . 


و کواهم که نیست‌شایسته پرستشی جز او یگانه ات و شريك نداردآنکه در اولیت خودبرهر 
چیزی پیش است و در پایند گی برهمه چیز مسلطست همه خلق برای بگانگی و دبوبیت او خاضه‌ند 
وهم بر ای از ایت‌دیر ین دی و بدو ام ابدیتش سر رود آوردند ۲ 

3 و اهم که همد بنده و فرستاده و هرن آفریده او است او را بدا نش خوداختبار کرد 
و برای وحی ود بر گز ید و سر خود را بدو سیرد و برای هدایت خلق خودش سندید و به کار 
بزدك نبوت خاتمیه و پرتو افکنی معالم دين خود و برنامه های داه خود و کلید وحیش نه-اینده 
ساخت و وسیله باب دحمت خودش نمود او دا بر انگیخت برای هنگام فترت رسولان و خموش-ی 
چراغ دانش و اختلاف ملتها و کزان بشر از داه حق و نادانی بحضرت برودد گار و کفرو انکار 
به ذند گی پس از مرك و وعده آخرت. 

او را بهمه مردم سر اسر دسول فرستاد و رحمت جپائیان ساخت پمراه کتابی اد رت کے 
آنرا برتری داد و ايه آبه فروفرستاد و دوشن و واضح تعبیر کرد و عز یزش گردانید و نگپش‌داشت 
از اینکه باطل از بیش و یا پس در آن راء بابد و تنزیلی بود از خداو ند حکمتدار ستوده. ۱ 

در آن کتاب برای مردم مثلها زد و آیاتیرا زیر و دو کرد شاید که آن‌ها تعقل کنند,علال 
دا در آن حلال شمرد وحرام دا حرام‌ودین دا در ضمن آن برای بند گانش قانون نهاد وعذد آن‌هادا 
زائل کرد و آن ها را جم داد تا برای مردم بر خداو ند پس از ارسال رسولان حجتی و بپانه‌ای 
نباشد و وسیله بلاغ بمردم خدا برست گردد 

واو هم تبلیغ رسالت کرد ودر راه خداجپاد نمود و اورا برستید تامر کش فرا دسید صلی الله 
عليه و آله سلم تسلیماً کثرا. 





(ح۱) حطبة ازآمیراله‌ومنین 4ا (۳۲۹) 





أ وسیکم عبادالله و اوسي نفسي بتقوی اله الذي ابتداٌالا مو ss‏ الیه بصیرغداً میمادها 
و بیده فناوُهاوفناژ کمونصر مأیامکم‌وفناء آجالکم وانقطاع مد تكم فکأن قدزالت‌عن قلیل‌عناو 
عنکم کمازالت عمسن کان قبلکم فاجعلوا عباداله اجتهاد کم فی‌هذه الد نیا التزو د من یومپا 
القصیر لیوم‌الاخرة ااطویل فاننپا دارعمل‌والاخرة دادالقرار والجر اء ۰ فتجافوا عنبافان المفتر" 
من اغتر بها , لن‌تمدوا الد نیا [ذاتناعت الیپاا منية أهل‌الر غبة فیهاالمحبینلها ؛ المطمکتین 
الیپا المفتونن بپاء أن تکون کماقال‌له عر وجل :«کماء آنزلناه من‌الستما فاختلط به‌نیات 
الاأرض مماياً کل‌التاس‌والا نعام . الاية ۰ » معأثه لمیصب امرء منکم في‌هفه‌الد نیا خبرة إلا 
آورئته عبرة ولایسبح فيمافيجناح آمن |لاوهویخاف فيما نزول جائحة آوتفیترنعمة آوزوالعافية 
مع أن الموت‌من وراء ذلك وهول‌المطلم والوقوف بين يدي الحکم‌المدل تجزی کل نةس بما 
عملت «ليجزي الذین أساؤوا پماعملو! ويجزي الذین آحسئواپالحسنی» . 


یم وت 











بشما سفارش میسکنم ای بنده‌های خدا و هم بخودم سقادش میسکنم ستقوی از خداششکه هه 
چرز دا بدانش خود آغاژ کرد و وعده 9al‏ با کت همه فُر دا ندر گاه او است و بدست ق درت 
او است نابودی آن‌هاو نابودی شا وا گذشت دوز گاد و فنای عمر و بسر آمدن مدت شماها وا 
دنیا برودی ازدست ما:وشما بدزدود چونانکه ازدست کسانیکه پیش اذشما :ودند بدد دفت . 


لب 


وس ای بنده‌های خدا کوشش خود دا در این دنیاصرف کنید له در روز کوته آن برای 
روز دداز آخرت توشة بردادید ذیرا دنیا خانه کازاست و آخرت شانه آ سایشو باداش شود د ااز آن دود 
کنید و دل از آن بکلید ذبرا فر ببخودده کسی استکه فریب آنرا بخودد هر گر دیا ددژمینه نپایت ۰ 
آرزوی خو استادان خود که سيار دوستش دادند و بدان دل دهند و شیفته آ نند ار این نگذرد که 
| عز دجلل فرماید: 

(۲4 - یونس) چون آبیستکه از آسمانش فرو باریم و با گیاه ذمین در آمیخت از آنجه جان 
داران خودند تا آخر ايه ( 7ا چون مین ذبود غوددا بن رفت و سیاد ژیبا شد ومردعش بنداشتند 
که بر آن توانایند فرمان ما در شب هنگام باروز دوشن دردسید و آنرا کاهی درو شده و خرد 
نمو دیم که کویا دیروزهم حیژی نبوده‌است). 

بااین‌که در این دنیا هیچکدام از شما تجر به‌ای فراهم نرد و خبری بدست نیاددد جزاینکه 
عبر تی برای او فزاید و هیچکس دد سایه آسود کې و عافیت نیاساید جر ايشکه نگر انست از آنکه 
بلائی دبشه کن برسرش آید یا نممت د عافیت خود را از دست دهد با اپنکة دبال ایشهمه مر کست 
و ترس از ورود بعالم دیگر و نگرانی از بازداشت در برابر خداوزد حا کم و عادل تاهر کس باداش 
عمل خود را ببند؛ تاا که وف | شرا نکس بد کر دار بو ده‌است سز آدشد.و باداش خشد کاک 
خوشکردادی کردند با کادهای نيلث. 





(۳۲۰) کتاب الروضة (ج۷) 
فاشقواالله عر“ ذ کره وسادعوا إلى درضوان‌الله والعمل بطاعته والتقر ب إليه بکل مافیه 
الر ضا فاته قریب مجیب جعلنااله وا کم ممن يعمل بمحابه ویجتلب سخطه ثم إن أحسن 
القصص وأبلغ الموعظة أتفعالتذ کتر كتاب‌الله جل وعن قال الله عز وجل : «وإذاقرى, الفر آن 
فاستمعوا له وأنستوالعلکم ترحمون» . 
أستعيذ یامن الشیطانالر جیم بسم ال الر حمن‌الرحیم والعصر ان الانسان لفی‌خسر هه 
لا لذین آمنواوعملواالسالحاتوتو اصوابالحق وتواصوابالسبر»»(ن الوملاتکته‌یصآون عل‌النبی 
ها الذین آمنواصلواعلیه وسلمواتسلیما» الم صل على غو آل غُوباركعلیغو آل چ تحن 
على عد و آل غد دسلم على و آل چ کأفضل ماصلیت وبار کت وت وحم و تحت وسلمث 
علىإبراهیم دآ لإبراهیم | اناك غیرد تیک : 
ال اعط عا الوسيلة والشرف والقضيلة والمنزلة الكريمة , الهم اجسل دأ و آل 
ی أعظمالخلائق كلم شرفایوم القيامة وأقر بیم منك مقعداً وأوجهرم عندك يومالةيامة جاغأو 


پس از خداعزذ کره بپرهیز بد وبرضوانشدا بشتابید د هم بعمل بطاعت اوو تقرب‌جستن بدو بهر 
آ تچه مابه دضایت او است زیر ااوقرییستدمجیب خدا مادا دشیادا از نپا مقرردارد که بپر | نجهدوست 
دازد غيل می‌گندو ازا اه مایه خشم او است دودی می‌جو بد. 

سیس داستی ژیباترین داستان ودساترین بند و سودمنهترین یادآودی کتاب خدا مزق جلت 
خداءزوجل فرموده است (۱۰۶- الاعراف) و هر کاه خوانده شود قر آن کوش کنیدیدان وخاموش 
بمانید شاید دحمت شوید. ۱ 

بخدا اه جوم اژشیطان ِ بنام خداو ند بخشاینده مپر بان سو گند عقر ۱ سه راستی 
اسان هر آینه در خسر ان است ۲ب جر | آنکسانیکه گرد بدند و کارهای شاسته کردند وهمدیگر دا 
بدن سفارش کردند وهمدیگر را ۳۳ سفازش کردند۳ . 

("۵- الاحز اب) داستی که عداو فرشته‌ها صلو ات فر ستند بر ببغمبر ۲ کسانت؟ه گر و بد ید 
صلواث فر ستید بر او و درود فراوان. 

بار خداپا رحمت فرست بر محمد و آل محمد و بر کت بده پمحمد و آل محمد و مر بورز 
دید ل JÎ‏ مدید و دروت فز ست دندید و آل مید چوك بپتربن آ نیجه ار یت فرستادی و بر کت 
دادی و ترحم کردی و مپر ودژیسدی و درود گفتی بر ابر آهیم و ال ابر اهیم زیرا تو حمیدی 
معیدی , 

داز خدایا مید (ص) عطا کن وسیله شرف و فضیلت و ملز لت اآرجینت بار خدا یا مدو آل 
محید زر[ در روز قیامت از ھےه خلد؛ ا زر کوادار دار درشرف و مقامآن‌ها دا شود ازدسکتر مقرد 
کن م و آنا روز قیامت پیش و | یز قراس و هنز ات و نصیب برتری داشته باشنف بار خدایا محمد 





(ج۱) خطیه ازأمیر المومنین لا بطق 





آفنلم اا 2 ونیا ا اعبط | آثرف المقام وحبا»السالام وشفاعة الاسللام؛ الام 
وألحفنابه غير خزایا ولانا کین ولانادمین ولامبد لن . إلهالحق آمین . 

مجلس تياد تام فا : 

الحمدله أحق من‌خشی و حود وأفضل من‌اتقي وعید وأدلی من عظم ۲ فجن تخمده 

لعظیم غداثه : وحزیل عطائه » و تظاهر نعمائه , وحسن بلائه » ونوّمن بپداه الذي لابوضیاوه 
ولا زتفیه اوه ولا يوسن عراه وتحرد بان من سوء کل الريب وظلم تن ونستففره من مکاسب 
ال نوب و نستعصمه من‌مساوي‌الا عمال ومکاده الآمال والبجوم‌فیالا هوال ومشار کةأهل‌الر یب 
a‏ الفجتارفي‌الارض بغیرالحق" . 

اليم اغغرلنا وللهؤمنين والمؤمنات الأ حياء منهم والأموات الذين توفیتهم‌علی دينك 
وملة نبیك عاافتي الل فل حسنانهم وتجاوز عن سیئانهم وأدخل علییمالر حمة والمغفرة 
والرضوان اغر لا حيا من‌المومنین والمومنات الذین وحدواد وصد قوا وا و ئمس‌کوا 


شر افتمند تر ین مقام را بده و بخشش درود و شفاعت اسلام را سا ی 

بار خدایا ما دا باو بو ند آبرومند و وفادار نه دسوا و بیان کسل و نه بشیمان از بد 
کردادی و نه منعرف از حق. اله الحق آمن: 

سپس اند کی نشست و بر خاست و گفت 

سپاس خدا دا سزا است شایسته تر کسی که بايد از او ترسید و او دا ستود و بهترین کسی 
که باید از او برهیز کرد و او دا برستید و سزاواد تر کسی که باید او دا بزد گوار دانست و 
میدش کرد . 

او دا سباس کرادیم برای بی نیازی کلانش و بغشش شایانش و پیوست بودن نعمتهایش و 
حسن 1 زمایش و بلایش و بر هیر ی بگرویم که پر تو او خاموش نگردد و بلندیش ست و هیواد 
نشود و حلقه‌هایش سستی نگیرد ۲ 

و بدا پناهیم از بد عاقبتی هر تردید وا و خر گی فتبه ها و از اد امرزش 
جو لیم درباده بدست آوردن کناهان و از او نگپبائی خو اهیم از کردادهای بد و آرژوهای ناهنجاد 
و هجوم در برتگاهپای هر اسناك و هم کاری با آهل دیب و بدبینان و از خشنودی در آ اجه بد کار ان 
در روی زمین‌بناعق کنند. 

باز خدایا ما دا بپامرز و همه مردان مؤمن و زنان مومنه دا زنده باشند با مرده باش‌ندآن 

کسانیکه بر کیش خود جان آنپادا گرفتی و بر ملت و آئین پیشمبرت. 

بار خدایا حسنات آنها را بپذیر و اذ سیثا تآ تپا در گذر و دحمت و آمرژش و دضوان‌بدان 

ها ادژانی داد و بیامرز زنده های آذمردان موّمن و زنان مومنه دا آنکسانی که و زا بگانه برستید ند 


(r)‏ کتابالروضة (ج۱) 
۱ بدینك وعملوابفر ائصك و افتدوا پشیاك وسشو اسك وأحكواحلالك ور بواخر ااك وحافوا 
عقابك ورچوائوابك ووالواأولياءك وعادوا أعداءك " الم اقبل حسناتهم وتجاوزعن سيتام و 
آدخلمم برحمتك في‌عبادك السالحین. الهالحق آمين . 


و دسولت دا تصدیق کردند و بدینت چسییدند و بفرالضت عملکردند و از پیغمبرت پیروی نمودندو 
روش و سنت 2 را ار جای داشتند و حلالت را علال شمر دند و رامت ۴ حرام شمر دند و از کیفر 
تو ترسیدند و به ثوابت امیدوار شدند و با دوستاات ددستی کردند و بادشمنانت دشمنی کردند. 

بادخدایا حسنات آ نها دابپذیر و ازسیئات وبد کردادیهای آ نها دد گدد وبرحمتت آنان را در 
شماد بنده‌های خوبت در آود- اله الق آمین. 

شرح - از مجلسی < ده > . ۶ قوله استعیذ > - اين‌يك صودت استعاذه استکه در اخیادما 
واردشده وصود دیگرهم و ارداست. ۱ 

۲- همین تعییر باضافه آن‌النه هو السمیم العلیم. 

۳ اعوذبالنه من‌الشیطان الرجیم انا هوالفتاح العلیم. 

-٤‏ اعوذباللة السمیم‌العليم من‌الشیطان الرجیم. 

_٥‏ صودت 4 باضافه واعود بانه‌ان بحضردن. 

7- اعوذباله من‌الشیطانالر جیم که ازهمه میان‌قراء قر آن مشپود:ر است واظهراشت‌که همه 
چایز و مجز بست. 

سیس بدانکه د کر ابه دراین‌جا دلالت‌دارد که انصات مخصوص بقرائت امام در نمازجماعت ست 
چنانجه در بر خی‌اخباد دسیده‌است و آبه بم‌عنی عام خود دلالت دارد بروجوب‌استماع هرقرائت قر آن 
واخباردیگری هم در ان باره وارد است رسخن در این هب تله در کتاب صلوة گذشت - پایان نقل‌اژ 
مجلسی (ده) . 

. من گویم د چون خطبه نمازجمعه هم دربعضی اژاحکام با نماژیکی است وبلکه بمئزله‌جزه نما 
است | گر هم از این بیان وجوب استماع فرائت قر آن در ضمن خطبه جمعه استفاده شود نعمیم آن 
درمو ارد دبگ رمشکل است: 

«قوله وشفاعة الاسلام» بمنی شفاعتی که براهل اسلام‌است. 

د قوله و مشاد کة اهل الریب > یعنی کسانیکه شك و تردید و بد دلی دارند درباده دین با 
کسانیکه هر دم نسیت بآ تسا بدبین هستند از نظر اینکه متم بجنات :اسر قت وفسق هستند ے بایان 
نقل از مجلسی از ۵. 

من گویم- ظاهر ایشستکه اهلربب اشاره بجمع کثیری از بددلانو بی عقیده‌های مردم کوفه 
بوده‌استکه درشماد پیروان امیرالمومنین هم بودند ودر کمال بددلی و نفاق عمل میگ دند ودراجراء 
امودحکومت امیر المؤمنین هميشه کادشکنی و اظپادمخالفت مینمودند دیکی اذسر انمه‌روف آ نان‌همان 
اشث بن فنس کلقایسنت که کار مخالفترا تا | تسا گاید که با سوسمادی از راه استپزا بيعت کرد 
و آنرا امیرالممنین خواند و در سابق شمه‌ای از حال او در متن‌وشرح گذشت وامام فرمودددخون 
امیر المو من ع( دست‌داشت . 











(ح۱) درمعني‌حافظ وسائب (rrr)‏ 





۵ - الحسی‌بن دالا شري عن معلی بن ل عنالحسن‌بن علي الوشاه ا عن بن 
خرن 1 = 1 ِ 1 ‌ ۰ ۴ ٣ 7 Ê‏ 

الفصیل ؛ عن | بي حمزة قال : سمعت اباحعه.ر 4 بقول : لكل موّمن حافظ وسایت ‏ قات : 
دماالحافط وماالسایب يا باجعفز ؟ قال : الحافظ من الله تبارك وتعالی حافط من‌الولاية بحفظ 
به‌الموّمن أينما كان وأماالسایب فبشارة غ لو ببشرالّه تبارك وتعالی بپاالمومن آینماکان 
وحیشماکان ۰ 

۹٦‏ عدة من اناا ٤‏ عن سهل‌ین ژیاد عرن| لحجبال ۱ عن تقو ۱ عن الحلبي عن 
أبيعبداله بهو قال : خالط الاس تخبرهم ومتی تخبترهم تقلهم . 





۵- از ابی‌حمزه کوید شنیدم امام باقر (ع) میفرمود برای هرمومنی يك‌حافظ است و يك 
سائب گفتم: بااباجمفر حافظ چیست؛ وسائب چیست ؛ 

فرمود: حافظ نگپبانی است ازطرف خدانبارك وتمالی از نظر ولایت که بوسیله اومومن‌دادد 
هرجا ؛گهمیدازد واما سائب بس‌مزده محمد است (ص) که خداتبارك وتعالی بدان مومن‌دا دذهر جا 
باش نگېدادی سمل 

شر ح_ از مجلسی <ده> - < قوله من الولایه > - کلمه من با برای بیان علت است بساین 
معنا که حافظ او است از بلا ها بخاطر ولایت المه ( ع ) یا باین معنی که برای حفظ و نگپبانی 
ولایت از او باسبانی میکند که از دستش نرود و تبلیعات اهل باطل در او اثر تکند, یا صله برای 
حفظط است ددر وجا: 

ات اقكار مضافی یی حانظ او است ارضیاغ ولا بت و ازمیان‌دفتی آن. 

۱- مقصود ولابت جز ائه برحق باشد یعنی اورا ازابتلاه بولایت دیگرآن‌نگممیدارد 

ياایشکه من بیانبه‌است باین معنی که موهن حافظی‌دارد که آنولات‌است. 

من ھی کویم و اما کلمه سائب از سیب است بمعنی عطا یا بمعنی جربان بعنی جادی است 
در روز کار با از سائیه على چیز بکه مخمروص کسی ثست و منظود ایست که شامل حال همه 
موهنان است. 

قوله < فشاده مدید > عنی مدده‌ابکه ار بیغمیر در هنگام مرك موشن هرسد دز باده‌سعادت 
ابدبه و بوجه بمیدی منکن است مقصود از شادت قر آن باشد با خوابهای خوش. 

( دستور معاشرت ) 

۹ احلبی آذامام صادق (ع) فرمود: بامردم دد آمیز و آن‌هادا بیاژمای وهرذمانی آن‌ها 
راد مو دی از آن‌ها دادن هیا بك. 

شرح اژمجلسی رها هیقر هیا ید مر دسر | آذمایش کن زیر جون آن‌ها را آزم‌ودی از آن ها 
بدت آید وآ نپا دا وامیگذادی از آنعه که از درون مردم بتو آشکار میشوددداینجا لفظ آمر آمده 
است و لی‌معنی خەر داردے اا نک وف 





(re)‏ کتاب الروضة اجا( 


۱۵۷ - سپ + شن کین صا لح ر فد ا ن 1 ي عبد ال ا فال ؛ الاس معأون کون 
الف هب والفضة فمن کان له فی‌الجاهلية أصلفله فيالاسلام اسل 








ظاهر اینستکه امر وازد درا ن بر ھچ ایز مەی خر دازد وی ۳ رگاه ا مماشر ت کی تجر به 
سو ته سو E‏ ۳ ر تعکر 4 تا از انا بدت [ بد وصرلاح | س بر باعر ال ۾ 4عاشرت نی و ده درون 
1 سا سر ا 

۷ از سکن بن صالح سد زا دسانیده تا امام صادق (ع) فررهود ؛ مر دم ممدنیا باشند به 
سا ك معد اپا اا ف از 3 اس 8 هر که را یی دوران جاهلیت عبر با کی بو 2ه آاسیت E‏ اسلام هم 

در ی قآ 4 

شرح ۔ از مجلسی «ده»_ د قوله الناس معادن > عامه این روات ړا از یر «ص> چين 
CEE‏ گر دهاند! 

مردم معد نپایند چون معدنبای طلاو نقره خو بان آ نان دردوران جاعلت خوبان ]ات دز 
| الام هر گاه دشرا بقیبند وایتروابت دوو جه دارد : 

(س مر دم دز است‌عداد و قابلیت و اخلاق و خرده‌ندی اختلاف دادند جون اختادفی که‌در معدن 
خردمند وباهوش بوده‌است در اسلام هم بزودی مسایان‌شده ومتصف به‌اخلان عالیه گردیده است و از 
کر دار بد بس‌از دانستن آن دوری گر بده. 

۲- مردم انظ شرافت خانواد گی اعتلاف دار ند بمانند اختلاف ممادن و هر که در جاهلیت 
از اهل ذد شر رز ود نو ده در اسلاع نم وس شر افت نم ی کرده‌است لے اچ کار م اخلان مور صوف‌شده 
و آ نپادا دردودان حاضلعت تشییه گر ذه راا مدن 45 نو اسطه اسلدم استغر اج شده‌آند و هر کداء 
امو دی داش 4 ا بايان شل ازمجاحی TE‏ 

من گو یم یه ذااناس معادن» دا“ ای‌دارد نرایسکة هرفردی از بشر دادای استم‌داد مخصوس 
از عضر وت طا | سیت وبا اشر ھ ست وان اب تاد طلائی ونر ای باك بابك بروزش علمسی ۴ 
ر بات اخلافی استخر اح شود دجوهر شودد[ نايت وبه‌این معنی موافقست بامضیون‌ابه شر بفه (۷۲ ہے 
الاسراء) وما ادمزاده را کرامی داشتيم و انیا دا بر دوش در یا و بایان باد کردیم و از خوداك های 
خوب با نها روزی کر دیم وبر بسیادی ازا نچه آفر یدیم آ نهاد| برتری دادیم و هم موافق این آ یه 
است (التین -۵) هر اینه اسائرا دددیپاترین اندامی آفر بدیم. 

و انجه خلاف ودنح و بدق از بشر سرژند برای استکه وسیله استخر اج وجوهر و گرهر 
هستی فر اهم نشده‌است و همه بدیپا عبات از غا کسر ها تاه آ ميخت باعلا و نقره وجود أو 
است که بايد براثر دیاضت وحسن تدبیر وپرورش اژوجود او بدورشود ودیر بازود شر بجوهر و 
بگوهرهستیخودبی‌میبرد و خودداازهر کونه آ لود کی بات سک و جلوه‌ذات‌او که عاموحکمت واخلاق 
عالبه است بد ید ار هی شود داین سیرتکامل سا ره سین تست : 





(ج( داستان کوه زوراء (ro)‏ 
۸/- سپل به ۴ » عن‌بکر بن 7 عن بن سنان ؛ عن معاویقین وهب قال تمل 
آیوعبداله ع ببیت شعرلابنأبيعقب . 
و ینحربالزوداء‌منيم لدى الضحی _ثمانون آلفاً مثل ماتتحر البسدن 
وروی غیره البزل . 
ثم قاللي : تمرف ال وداء ؟ 
قال : قلت : جعلت فداك یقولون |ثمابفداد قال.: لا , ثم قال تم : دخلت الرًي؟ 
قلت نعم قال اتيت سوق‌اله وان" ٩‏ قلت : نعم » قال : رفا ل لاا سوه عن يمين الطریق؟ 
تلك الزوراء یقتل فیهائمانون ألا منهم ثمانون دجلامن ولد فلان كلمميصلح للخلافة » قلت 
دمن يقتلم جعلت فداك ؟ قال : يقتلم أولادالعجم . 


۸ب از اونا س غي کو زد امام صادق (ع) بيك بیت اذشعر ابن ابیعقب تمثل‌جست: 
ود در بالزوراءسنہم ! لی الضعی تمانون الفا مل ما تعر الیدن 
ډد ظبر بزوداء از ايشان کنردد. ‏ هشتاد هزادان چه شثر قربانی 
در دواپت دیگر بجای کلمه البدن الیزل آمده است و آن بمسنی شتران قوی و نیرومنداست. 
کید من گفتم: قر بات فی و بند زوداه همان شداداست. فر‌مود: نه» سس فررمود : توبه دی 
رذنه‌ای؟ گفتم: آری؛ فرمود: بباژاد چاد بابان دفتی؟ کفتم: آدی فره‌ود آن کوه سیاهراکه سمت 
راست جاده‌است دیده‌ای؟ همان است وراه که دران ۸۰ هراد کشته شوند و۸۰ مرد از آنها از 
فرژ ندان فلانند که همه شاسته خلافت شمر ده‌شو ند کفتم: قر بات چکسي آنهاد! مکش د؟ فر مود 3 
عجمژاده‌ها | نپا دا مي‌کشند. 
شرح از مجلسی < ده > - د تمرف بالزودا+ » - فیروذ آبادی برای ژوداه این‌معانبراذ کر 
کرده است, 
۱ب مالی بود از آن احیعه که یکی اذعربپا است ۲- چاه دود ۳- قدح > ظرف نقره ۵- 
مات ۲ب دحله ۷- شداد زیر ددهای تدای آن از برف تی ود | است ۸ - هکانی است در مدینه 








از ديك مپجد » خانه‌ای بوده‌است دزحیره -٩‏ اداضی دوردست ۱*۰ ذمنی دردی‌خيم. 

من گویم کن است (وداء دداین خبر نام‌معلی باشد دردی با مقصود ازژوداء بداد نو باشد و 
مام که فرموده بفدادایست مقصودش بفداد کپته است وشاید درآ نجا محلی به این‌نام باشد و اشاده ˆ 
باشد بر دیکه درزمان مامون ن مبان طرفداران او وطرنداران امین داقم‌شد و سسادی از بی عباس 
ذر آن بست عجمز اده‌ها که طر فداز مأمون‌بودند گشته شدند وشایر اول اشاده‌است بواقعه‌ابکهدر 
زمان امام‌قائم یانزديك بدانو اقم‌می‌شودوشاید اين‌ابي عقبه این‌بیشگو جرا از اماع‌سصوم شنیده وآ نرا 
بنظم a‏ است. 





(۳۳٦)‏ کتاں‌الروضة (ح۱) 
- علي بن ل + عن علي بن العباس ؛ عن غلبن زد ۱ عن بي بصيرة_ ال : سألت با 
عمداله ار ن قو لاله غر وجل : «والدین إذاد کرواباً بات ربسهم ميجر واعلییا صماوعمیا نا»؟ 
قال : مستبصرین ليسوابشكاك . 
۳ شی ۰ ع علي » عن |سماعیل‌ین هران ۱ عن حمادپن عنمان قال : تسچ اقتا ارا 


عبدالله ا یقول‌في‌فول‌اله تبارك وتعالی : «دلایژذن لهم فیعتذرون» فقال : الله أجل وأعدل 


[دأعظم] مان یکون لعبده عذر لایدعد یعتثربه , ولکنّه فلج قلم‌یکنله عذر . 

- عليٴ. عن علي بن‌الحسین ء عن غالا سي قال ! خن نا من ۹ لیا بی‌عبد ال 

ا في‌قوله عز ذ کره : «ومنیسَق ال بجمل‌له‌مخرجاً ویرذفه من حیث لایحاسب» قال:هۇلا. 

قوم من 9 صعفاء لي س عندهم ا بح وان به |اینافیسمعون حديشا ویقنبسون من علمنا 

قبرخل قوم فوقهم و وینفقون أموالیم ویتعبون آبدانهمحتی یدخلوا علینافیسمعو احدیشافینقلونه 
( تفسیر برعی آبات قر آن مجید ) 

۹ اذابی بصیر گوبد از امام صادی(ع) در تغسیر قول خداعزوجل (۷۳- الفرقان) و آن 


کسانیکه‌هر گاه‌با بات برورد کار خودیاد آودی‌شو ندددیر ابر آن کرو کوددوی بر خاك ننهند» ارمودیی 
بنا و عقبده‌مند سجده کنند وشك و تر دید دردل كارك 





شر ج- از مخشر ی که ان u‏ درمژام نشی رزوی برخاك نپادن‌نیست وهمانا برای اتات آ لست 
دنفی کری و کودی دنفومی ی ای ژیدبا سلام مرابرخودد نکند یمنی‌سلام ندهد ته‌آنکه بر 
غوردنکند وم‌ظود ایستکه چون‌باد آود ایات‌شوند ازشون بدان برروی آن‌افتند و کوش شنوا و 
چشم بینا داز ند وعمل آنهااددوی تشاق و نظاهر دست. 

۰ ازحمادین عثمان گوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود ددتفسیر قول خداتبارك و تعالی 
(۳۰- الم رسلات) وبا با اجازه ندهند :اعذدت طلیند. 

فرمود که خدا والاتر و عادل‌تر [و برد گوادتر] از آنست که بنده‌اش عذری داشته باشد و 
زارد عفر ن‌طلرد دلی ارمت کو مست و عذری ندارد که بیاودد إو ملظي زر استگه دز آ خر ت و در 
بر ابر خدا داه عذدتراشی واظہار خلاف حفیقت وچودندارد چنانجه دددنیا هرخطا کاری برای خود 
عل ر تر اشی نیگن و پوسیله درو غ رنظاهر برخلاف ازخود دفاع‌میکند). 

۱ امام صادن(ع) که ددذرل خدا عز ذکره (۳- ااطلاق) هر که توی از خدادازد خدا 
بر ای‌او راه فرح گشاید و اور | از | نیا که کمان نرد دوری دهد. 

فر‌مود: اینان مر دمی هستند از ناتوانان شیعه‌ما که هريه ووسبله ندادند نرد ما آیند و از 
احادیث ما بشو ند داز دانش وعام ما بر گر ند و »ردهی بالا دست آنهپاو توانگر سفر کنندو مال 
خود زا شرج کیاد و تن خود دا دنج دهند و ترذ ها ایند و حدیت ما دا شنوند و آنرا مراف آث 
بیئواها ببر ند و آترافر! گرند و عل کنند واینانت؟ه خودشان‌حامل حدیتند آنرا ضایم گذاد ند واز آن 





(ج۱) تفسیر حدیث غاشیه (rv)‏ 





إلييم فیعیه هولاء وتضیتعه هولاء " فا ولئك الذین يجعل الله عز ذکره لبم مخرجاً وير زقبم من 
حیث لایحتسبون 

وفي قول الله عز وجل : «هل آتيك حدیث‌الغاشية» ؟ قال : الذین یفشون الامام ٍلی‌قسوله 
عز وجل : «لایسمن ولايغني ن 1۳ قال : لاینفعمم ولا یوم : ینعم ۱ لد خول ولايخنيم 
القسود . 
استفاده نکنند, آنانند کسانیکه خدا عزذکره برای آن‌ها داه فرج گشاده واز آنجا که گسان ‏ 


نداد ند با نان دوژی داده‌است. 

شرح- از ءجلسی ده- «فوله قوم فوقیم> یمنی در نیرو و دادائی از آنها برتر ند. 

قو له «فیعیه هوّلاء» بعنی فقراء و حاصل اینستکه بهمان طود که تن برذق جسمانی نیرومند 
میشود و ژنده می‌ماند همعنین روح نرومند می‌شود با غذای دوحانی از علم و ایمان وهدایت 
وحکمت و بی آ نپا مرده‌ابست در لباس زنده‌ها و مقصود اینستکه همان طود که آیه دلالت داردبر 
اينکه تقو ی سیب فر آهم شدن روزی جسمانئیست از راه بی کمانی شان طود دلالت دارد که سرپ 
حصول غذای دوحانیست از داه بی گمانی. 

دنباله حدیت۲۰۱- 

و در تسیر قول خداءزوجل (۱- الفاعیة) ١با‏ حدیث غاشیه را دانستی ؟ فرمود : مقصود از 
چماعت غاشیه کسانی هستند که ایمان ندادند و کرد امامرا فرا می گیرند- تاآنجا که خداعزوجل 
میفرماید (۲ چپره‌هائی دد آ نروز بدمرده است ۳ کار کرده و دج دیده‌است € در آنش سوزان 
گر فتاد است ۵ از چشمه جوشان نوشانست 1 خودا کی ندارد جر خوراك دوذخی) نه فربه کند ونه 
سود شد از ۲ رسنگی س فر مود دفتن کر د امام بدان‌ها سودی ندارد و آن‌ها را | بی یاز نکند ئه 
ورودشان سودی دارد وله نشستن آن‌ها بی‌نیازی آرد . 

شرح از مجلسی ده «الذین یفشون الامام» آنرا تفسیر بجماعت کرده‌استکه کرد امام 
مرو ند و از مالفا نند و استفاده‌ای از امام یر ند چون اسان باو ندادند وانکار دادند س‌متصوداز 
خوداك در این تفس خوراك دوحانی است نی خوداك دوح آن‌ها جز شکوك و شبپات و آراء 
فاسده ثیست که مانندخوراك‌دوذخبان‌است دداینکه سودی‌ندارد وضردهم بروح دارد بنابراین‌لایسمن 
صفة ریم ثیست ولکه داجم برفتو آمدنزد امامست وممکن است ز آاچم بآن‌هم باشد و مقتصوداین 
باشد که امام بآن‌ها غذای دوحانی خوب نمی‌دهد و حقایقرا بآ نپا اظهاد نمیکند بلکه از راه تقیه 
همانرا ,آن‌ها میگوید که موافق نظر بات فاسد آن‌ها است و برای روح آن‌ها مانند خوراك‌دوزخیان 
است یءثی قوم بکام آن‌ها ميریزد و مسکن است هقصود از کسانیکه گرد امامرا میگیرند آن ها 
باشند که ازمخالفان و موانقان دور امام‌قائم(ع) جممءیشو ند و اما بعلم‌خود درباره آن‌هاحکم‌مي‌کند 
و آن‌ها زامیکشد و «خوراك دودخی مر سا زد 





(r‏ کتاب الروضة اج 





e 1‏ ے ف mn‏ بن الحسين » ن علي ؛ ن أي حمزة * عن بي یره عن بي عبدالل 
E‏ في قو لاله غر وجل : : «مایکون‌من‌نجوی دالایة |لاهورابعهم و لا هة زلاهو سادسهم ولاأدنی 
من ذلك ولا کثر ٍلاهومعیم آینما کانوائم) پنسگهم بماعملو ایو مالقباهة ان اه بگل شبیء عليم»قال: 
نزات هذه الاية في‌فلان وفلان وأبيعبيدة الجر احوعبدالرحمن‌بن عوف وسالم مولیا بي حذيفة 
والمغيرةبن شعبة حيث کتبوا الكثاب بینهم وتعاهدوا وتوافقوا : لئن مضى عد لاتکون الخلافة 
في بني هاشم ولالنبو ة أبداً » فأنزل الله عز"وجل" فیپم هذه‌الاية » قال : قلت : قوله عز وجل : 
«أمأبرموا مراف نامسرمون <ه آمیحسون آنالانسمع‌س هم و نجواهم بلیورسلنا لدیپمیکتبون». 

قال : وهاتان الأيثان نزلتافيم ذلكاليوم ۰ قال أبوعبدالله اي : لعلّك تری أده كان 
یوم یشبه یوم کّب‌الکتاب إلايومقتل الحسن 26 د هکذا کان في سا بق عاماله عز وجل 
الذي آعلمه رسول‌اله تلو أن إذا كتب الکتاب قتلالحسین وخرح‌الملك من‌بني‌هاشم فقدکان 
ذلك کله . 

۲ اذامام صادق(ع) دد تفسیر قول‌خهعزوچل (۷- المجادله) دازی میان سه کس نباشد 


جزاینکه خدا چپادمین آن‌ها است ونه ميان بشخکس جزاینکه او ششمین آن‌ها است و نهان کمتر 
وبا بیشتر جز این‌که او بجر اه آن‌ها است هر چا باشنه و سيس زوذقیامت آن‌ها را بدا نجه تملگر دئید 





۲ گاه میساژد ڈیر اداو ثد بپمه چیزدانا است 

فرمود این آبه 7 فلان ولان و ددباره ابی‌عیده چراح و عیداارحین بن عوف و سالم 
مولی آبی حذیفه و مفیرةین شعبه شعبه نازل شد اناه که که میان خود عبد‌نامه‌ای نوشتند وتوافی کردندو 
بیمان نستند. که ا کر مید (ص) در گذشت خلافت و نموت هر کز در بنی هاشم نباشد و خدا عروجل 
این آیاتر | درباره آن‌ها نازلکرده است. 

گو ود اکر قول خداعزوجل (۷۹- الزخرف) بلکه امر برا انبات و ابر ام کر دنده راستی‌ما 
هم ابرام کن هستیم . ۰ با نلکه بداد ند که ما بان و داز کومی | ناثر | نشدویم ؟ادی فرستاده 
ماهمراه آ نانندمینوسند- فرمود: این ان همانروزدد باره آن‌ها ناژل‌شدند . 

امام سادق (ع فر هو د: : شابد نو اظ نظر دار یکه روزی باش ۳4 HF‏ فرق باش 4% ین عل 
نامه دو شه شد ( د ی لال ثارت ار سدو ۶ توطده‌و بل انی نر کم Ai‏ هر گز جل روزی نبوده) جزروزبکه 
حسین (ع( کشته شد (دوز عاشودی ) در عام خدا »زو جل چنین ۳ نود و همان دا بر سو لد .دا 
(ص) اعلام کرد که: 

هر گاه آن عپدنامه نوشته‌شدحسین(ع) کشته میشودو حکومت ازدست بنی‌هاشم بیرون‌پرود 
وهیه آنباشد و تق بیدا کرد 

شرح- از مجلسی ده از بیضاوی دد تفسیر د من نجوی تلذ بعنی راز گوئی سه جانبه یا 
داژ سره ۱ 








(ج۱) داستان بغی‌أهل حمل (۳۳۹) 


قلت : «وإن طاگفتان مر‌المومنن اقتتلوا فأصلحوابینهما فان بغت احداهما علی‌الأخری 

فقاتلوا التي تبغي حتی تفیی, إلىأمرالله فان فابت فأصلحوا بینهما بالعدل» قال : الفگتان|نتما 
جاء تأویل هذه‌الاية یومالبصرة دهمأهل عذهالاية وهمالذين بغواعلىأميرالمؤمنين ب فکان 
الواجب عليه قتالیم وقتلیم حتی یفیئوا إلىأمرالله ولولم‌یفیئوا لکانالواجب عليه فیمااًنزل الله 
آنلایرفع السیف عنیم حتییفیگوا ویرجعوا عن دأیپملا هم بایمواطائمین غر کارهین وهي الفئة 
الباغية كماقالالله تعالی فکان الواجب علی‌آمیر المومنین #2 آن‌یعدل فيم حیث كان ظفر 
بهم کماعدل رسول الله مت في أهل مکة |نما من عليه وعفی و کذاك صنم آمیرالمومنن 
تي باهل البصرة حیث ظفر بهم مثل ماصنع النبي خن باهل‌عنک1 وال بالمل, 





د الا و هو دابعپم > یی خدا با آن‌ها است و داز آن‌ها دا میداند و ذکر عددسه وینج 
دو وجه دارد : 

بك مودد نزول جلسه‌سری سه نفری دنج تفر بوده‌است, 

اس خدا طاق است و طاق را دوست مبدارد و اول عدد آحاد هو سپس بنج أسیت.. 

دولا ۱ کثر الادهو سبم» یعنی آ چاه میان آن‌ها راز گفته شود درهر چاباشند خدامیدا ندز یر | 
علم دا دذهمه جااست واخنلاف مکان در آن‌تائر ندارد. 

دنباله حدیث۲ ۰ ۲ب ۱ 

گفتم -٩(‏ الحجرات) واگر دودسته ازموژمنان باهم کید زد ميان آن‌ها دااصلاح بدهیدوا گر 
یکی از آن‌ها بردیگری شورید وتجاوز کرد باآن شو زاش ومتجاوز بچنگید تابهکم خدا بر گرددو 
سر نهد وا گر بر کشت میان آن‌ها دا بعدالت اصلاح کنید؛ 

فرمود: موضوع دو گر وه مسلمان‌است. وهمانا تأدیل و تطبیق آن درروز جنك بصره‌بود(چنك 
جمل) و آنها مورد این آ به شد‌ند و مقصود کسائستت که بامر ا لمومنن (ع( شور ندندو بر آوواجب‌شد 
باآنپا ثبرد کند و از آ نبا سکشد تابحکم خدا بر گردند وا ار یر امی‌گشتند طبق آ نچه‌خداناز لکرده 
است براو لازم بود که تیغ از آن‌ها بر ندادد تااز دأی خود بر کردند واجابت اورا بکنند ذیرا آن 
ها اززوی دلخواه بیمت کرده بودند وزوری ددمیان نبود دهم آن‌ها بو 3 ند گرده شودشی و متجاوز 
چنانچه خداتعبیر کرده‌است و بر امیرالممنین داجب‌بود که پس از پیروزی بدان‌ها باآنها بعدالت 
رفتار کند چنانچه دسولخدا پس اذفتح مکه با فریش‌اهل که بعدالت دفتاد کرد همانا بر آ نهامنت 
نہاد واز آ نها در گذشت و امیرالزمنین (ع) بااهل بصره چنین کرد هنگامیکه بر آن‌ها ,يروز شد 
نما ند کار ب؟ه بیغمیر بااهل مکه کرد کاملا بر ابر وموافق. 

شرح- از مجلسی ده - د قوله لانهم بایسوا طائعین > این جمله برای بیان کفرو بفی آن ها 
است از نظر عقیده همه فرق اسلامی زیرا عقیده مخالفان این است که مدار وجوب طاعت از پیشوای 
اسلامی بر بیعت است و آن‌ها بدلخواه بيعت کردند و عهد دا شکستند و از شورشیان برحکومت 
اسلامی شد ند . 





۱ 8 _ کناب الروضة‎ (e 








قلخ دوواد تفکات دلب الم قال : | ولقك ا ک۶ ت علي 
ج ت س = i . a‏ ۰1 
ef‏ - علي بن [براهیم » عن عبداله‌بن عبن عیسی ‏ عن صفوان‌بن بحیی 1 عن حنان 
قال : . سمعتأبي يودي عن ابي جعفر ي قال :کان سلمان حالسا مع‌نفرمن فریش في لمسجد 
با ينتسبون ویر فعون ا وی 1 عمرین اي آخبرني هر من 
مالقیت من هوّلاء جلست معهم فأخذءاینتسبون ویرفعون فيا نساببم حتی إذا بلغوا الي" قال 
ور بن الخطاب : منأنت وماأصلك وا فقالالنبي إو : : فماقاتله خیاسلمان؟ ا 
۱ دئیاله حدیت۲ تاو ۱ 
تن : قول خدا عزوجل (۵۳- النجم) و آن موننکه ایکه خدایش بخاك انکند؛ - فرمود 
آنپا هین اهل سره هستند و موتفکه همان هبر ه است. 
نی (۷۰- التوبه) که موتفکه‌ها بودند که دسولانشان بر ایشان بینات آوردند ؟- فرمود 
آنان قوم لوط بودند که آبادبپاشان برسر آنها وارونه شد (ودد ڈیر آ نها بپلا کت دسیدند) ۰ 
شرح ازمجلسی ده درنپایه گفته در حد بث انس استکه بصره یکی‌از متفکه‌ها است بمنی‌دو 
بادغرق شده و بررسر مردش خر آب‌شده.. 
( حدیثی دراحوال سلمان فارسی رض) 
۳ ب از حنان گوید شنیدم پدرم از امام باقر (ع) روایت میکرد که فرمود ؛ 
سلمان با چند تن از قریش در مسجد بود ( مسجد مدینه ) و آنان آغاز نراد بندی خویش 
نمودند و نراد خود را بالا بالا مییردند تا سخن آنها سلمان زر سید. 
جبرین خطاپ ب سلمان بگو رن و ۴ بارت کیست و بیخ و ار دشه ان‌چیست ؟ 
سلمان ب من سلمان سر بنده خدا هستم کمر اه بودم و خدا عزوجل مرا برهیری مید (ص) 
براه آورد بی نوا و نداد بودم و خداوند بکہك ae‏ جر اترانش وبی‌نیازساخت . برده‌ای بودم 
و خداوند ببر کت »حمد(ص) مرا آذادکرد - این نواد من است داین‌هم‌خاندانو فامیلی من است. 
رسولخدا بیرون شد و سلمان‌هنوز باآن ها سخن می گفت(:ا چشم سلمان بپیغمبر افتاد) 
سلمان - پا دسول‌البه » من از دست اینان چه کشیدم با آن ها ه‌تشین شدم و آن ها خود 


را نزاد وا نو اد کک ۳ نو ست من زسدد و غوران خطاب بمن گفت: 











(ح۱) اصلونسب هر کس دین داخلاق او است )۳4۱( 





فلت‌له : آُناسلمان‌ین عبدالله کنت ضالافهدا ني الله عز ذ کره بمحه د ټ یوو کنت عائلافآغنا نله 
عن ذکره بمحمند مه و کنت مملو کا فاعتقنی الله عز ذ کسره بمحمد و هذا نسبي د 
ا سم 

فقال رسول الله ل : یامعشرقریش إن حسب‌الر جل دينه و مرواته خلقه وأصله عقله 
وقال اللہ عز وجل : « تاخلقنا کم من ذ کرو نشی وجعلنا کم شعوبأوقبائل لتعارفوا إن ا کرمکم 
عندالله اتقا کې ثم قالالن تات لسلمان اسلا حد من هوّلاء عليك فضل إلا بتقوی‌اله عر و 
جل وان كان التقوىلك علیمم فأنت أفشل . 

4 علي“ عنأبيه » عن| بناًبيعمير؛ عن عبدالر حمن‌بن الحجاج ؛ عن تین مسلم 
عنأبيعبدالله إا قال : لمتاولي‌علي ¥ صعدالمنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : نیو ال 
لاارزة کم من فیئکم در همأهاقام ليعذق بیش ت فلیصدقکم أنفسکم آفتر دني مانعاً سيو معطیکم؟ 

یشبر (س)- ای سلمان تو درپاسخ او چه گفتی ؛ 
سلمان- گفتم من سلمان پسر یك بنده خدایم که: 
۱- گمراه بودم وخدا عزذ کره برهپری محمد (ص) مرابراه آورد. 


امه نوا و نداد بودم و خدا ءزذ کره كمك محمد (س) مرا توانگر و بی‌نیاز کرد . 
۳ برده بودم و خدا عرد کره بر کت محمداض) مرا آزاد و سر خود کرد - اینست نواد 





هن و اینست شانواده و فامیل من. 

رسو لخدا(ص)- رو بجمم قر شیان: ۱ 

اي کروه قر یش داستی که خانواد کی هر مردی دین اواست (ملیت اسلاع) ومردانگیش‌خلن 
و ناد اواست ودیشه‌اش خرد اداست و خد! عزدجل فرموده است (۱ ١‏ الحجرات) ما شا زا همه 
از بك مرد و یك زن آفریدیم و شما دا ملتپاو یره ها ساختیم تا یکدیگر دا بدین نشانی‌بشناسید 
حقیقت این است که ار چمنه تر ین شماها ارد خدا ( آفر بننده شما) برهیز کار ترین شماها است سیس 
پیغمبر (ص) دو بسلمان کرد وفرمود : 

برای هیچکدام از اینها برثری نیست جر بتقوی اژخداو ند عزوجل وا گر تقوی ازآن تواست 
تو بر آنپا برتری دادی. 

(علی (ع) بر نامه حکومت‌خودرا اعلام‌میکند) 

۶ .. اد محمدین مسلم از اب عاد )ع( فر‌هود : عوك علی )ع( متعبد ی حکومت اسلامی 
گردید بمتیر بر آمد و خدا را ساس گفت و بر او ستایش کرد وسپس فرمود: 

راستی که بخدا من از ببتالمال واز غنیستو دد آمد شما هلت اسلام يك ددهم کم نکنم‌تايك 
اله خرما دمه دازم شما بخود گرائید و از خود داستی گفتار مرا پیرسیډ تاآن داباود دادید 
آ باشما هعتقد رد که از خو دوام‌گیرم و آن‌را بناحق بشماهاهیدهم مد 


(re)‏ کناں‌الروضة )ع1( 








قال : فقام إليه عقيل فقال له : والله لتجعلني واس-ود بالمديئة سواء؟ ؛ فقال : اجلس 
أما كان هپنا أحد يتكلم غير ك ومافضلكعايهإلابسابقة أو بتقوى 
E ۳‏ ۲ اس Ê‏ 

۲۰.۵ ول ن اصحابنا؛ ی سمل بن‌د یاد تابن هجوت * ن علي ۷ راب ‌ عن‌آبي 
عمیذخ ؛ عن بی‌جعفر فا قال: قامر سول هم علیالصفافقال : پاینی‌هاشم ! یا بنیعبدالمطلب! 
۳ ۳ 1 نا ۳ ‌ 2 ۳ 7 ۳ 
ٍني‌سول‌اله إليكم وٍني شفیق علیکم وٍن ليءملي ولکل رجل‌منکم عمله » لاتفولوا : إن 
اما وسندخل‌مدخله؛ فلاو ا ماه ليائي منک ولامن غیر کمیاب الب اتقو 





فررمود: عقیل کرم الله وجپه با خاست دز ارا دنر توافت : 

تو بخدا مرا و یك سياه دا در مدینه برابر و هم ترازو میکنی ؛ فرمود بنشین آیا اینجاجزتو 
دبگری نبود که سرت ۰ زیت اعتر اض ند ؟ و را و ۱1 سراف در ری ست جز رسا ده در دبانت 

و با بنقوی . 

شرح ے اڈ مجاسی 2ر = فییء بمعنی تيمت ف خر اج انز و شرب فة ار سول است یعنی 
ا بك نخله خرما دارم چیزی از غایمت د خراح شماها نکاهم.. بایان نقل اژه‌جلسی ده. 

من گویم على )غ( در آغاز داك ست کر زمام حکومت‌اسلامی ”وجه خود دا معطوف بر یشه 
فاد و ستم کاری نمود و برنامه حکومت شو هدا ډیشه کن کردن ین فساد اعلام کرد او به خو بی 
می‌دا نست که ریشه فساد در اجتماع؛ دايا طلیی و خرن یی جم مال دنا است و | گن عدالت مالی و 
تودیم اروت بر اساس ملاحظه عبوم زغیت. باشد سر چٹ مه فساد خشكت میشود و مقاسد دیگر خود تخود 
از میان میرود و باین ساب در آغاز کو فلت ود اعلام کرد َ4 من خود نیازی نداد ‌درهیودیناری 
از ستالمال مسلمانان دا بردازم و خوداختصاس دهم ودیک ران هم باید این حساب دا بر ای خود ناه 
دار ند و تو قم بی جا اامال عموم نداشنه باشند. 

و انکه میفرماید تا بك نخله در مدینه پرسر پا دارم چیزی اذشماها نکاهم دوو جه دارد: 

۱ - من بشماها انتخادی خدمت مییکنم و توقم حقوق دیاست دا ندادم و حقوق مالی امامت 
را تلت اسلامی و امیگذارم. 

۲- من بانداژه یکی ازشماها برای خود سہم بر میدارم وار نظر تصدی حکومت حق بیشتری 


لے برابر CERT‏ خود توقم‌ندادم 


(يك اعلامیه از پیغمبر(ص) خطاب ببنی‌هاشم) 

۵ از اباعبیده از امام باقر (ع) فرمود دسو ادا (س) بر کوه صفا ایستاده بود فرمود ای 
بني‌هاشم ! ای بنی عیدال,‌طلب؟! داستی من رسو لخدايم سوی شماو برشماها هپر بانم و بر استی سر 
و کار من با کردار شود ملست و سرو کار شما هم با کر دار خود شما است» ILS‏ موي ازهااستو 
ها بیمراه او روانه هتیم نه بدا دوستان؛ من ازشما واز دیگران ؛ ای نی عردا لءطلب کسی ابیت 
جز پرهیز کاران . 


(ج۱( داستان خواب إمام باقر تم (rer)‏ 


ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الد نياعلى طهود كم ويأتون الاس يحملون 
الاخرة » آلازتی‌قدآعذرت إليكم فيمابيني وبینکم وفیمابیني و یناه عز وجل فيكم . 

۲۹ -عد 2 من اپا عر عمد ین غلبن خالد × عن آبیه ! غن‌النض رین سویذ ۰ قن 
الحلبي“ عن‌ابن مسكان » عن زدادة ۰ عنأ بي جعفر ل قال: ریت کا يعلى راس خبل‌والتاس 
بصعدون إلیه من کل جانب حتی|ذا کثرواعلیه تطاول بهم‌في‌السماء وجعل‌الناس يتساقطون 
عله من کل جانب حتلى لم يبق منهم أحد الاعصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مر "ات في‌کل ذاك 
یتساقط عنه النّاس ویبقی‌تلكالعصابة أماإن قیس‌بن عبداله بن عجلان في‌تلك‌العصابة * قال :فما 
مکث بعد ذلك الانحوآمن خمس حتی هلك . 





۷ - عله » عنأحمدبن غدین أٌبي‌نصرء عن حمتادین عثمان قال : حد"ثنيبوبصیر قال: 
وتا باعىداله ۰ له يقول : إن "رحلاکان علی‌آمیال‌من المدینة فرأی فی‌مناه ۵ فتیلله انلق 





lu‏ 0 من شما دا : نبینم که‌بنتشر آمده باشید با با ستگیق د دتا دا | بدوش‌خود 
امسر بیاود بد و دیگر مردم که سسبت من سکانه! ۴ خرت‌دا باخود تاور ند. 

هلا که من ميان خود و شماها و دا عزوجل دنم عذر شما دا کردم و حق تبلیغ‌وخیرخواهی 
را بعا آوددم. 


(داستان خواب امام باقرع) 

۲۰۰ از زراده از امام باقر (ع) فرمود: خواب دیدم که گویا بر سر کوهی هستم ومردم همه 
از هر سو بدان بالا میآبند و چون فراوان بر آن بر آمدندآن کوه آنها دا برداشت دسربآسمان 
کشید و مردم از هر سوی آن فرو می‌افتاد ند تا جز اند کی کسی بر آث نماند؛ پنج نوبت‌چنین کرد 
و دد هر نوبت مردم از آن فرو میریختند و آن گروه اندك بر آن میباندند؛ هلا که قیس‌بن عبدالل‌ین 
عجلان دد این کروه بود کوید : بسار آن درنگی نکر دجز به| نداژه بنج (جز بهاندازه دوسال خل و 
همین درست است) 1 ] ابقر ده 

شرح از مجلسی «ره» - < قوله و جعل الناس یتساقطون عنه > - شاید آشاده بفتنه ها 
باشد 4 بس اژوی دخدادند و بسیادی اذشیعه دداین ميان بر گشتند. 

قوله داما انقیس بن‌عبدانبن عجلان» من گوی م که کشی ازحمدویه‌بن نصير ازمحمدبن عیسی‌از 
نصر بمبانند این حدیث دا دوات‌کرده است ودر ضمن آن است که میسر بن عبدالعز یز و عبدالله بسن 
عجلان در این گروه بودند و بس از آن قریپ یکسال بیشتر نماند و هلاك شد صلوات‌النه عليه وقیس 
در کتب دجال نامیرده نشده‌است 

۷ ابو یر یمن بازگفت که از امام صادق (ع) شنیدم میفرمود: داستی مردی در فاصله 
چند میلی شهر مدینه بود ی تین اد د به‌او گفتند نزد امام باقر ( غ ) برو و به او نماز بخوان 








)4£( کتاب الروضة (ج۱) 
فصل على أبي جعفر ل فان الملائكه تفسله في‌البقيع فجاء الر جل فوجد آباجعفر فلا 
ف یی ب 
قل توفي 
۱ 8 1 ت j‏ 1 2 س ا یس 

E‏ علي ن إبراهيم { عن‌احمدبن غلبن خالل ۽ فاج ٤‏ عن آبی‌عبداله 22 وو له 
تعالی : « و کنتم علی‌شفاحفرة من التارفا نقذ کم منا (بمحمد) » هکذاو ال نزل بپا جر تیل 
1 _ ا a‏ 
عبت على غد ئا . 

۹ عنه » عن‌أبیه عن عمربن عبدالعزيز "عن‌یونس‌بن ظبیان » عنبيعبداله 0928 
دلن تنالوا البر حتّیتنفقوا ماتحبّون» هکذا فاقرآها . 
ذیرا فر شته‌ ها او را در فیم فسل می‌دهند و آن برد بمدینه آسد و دید که امام باقر )ع( وفات 

ر3 است. 
( تفسير يك آیه ) 

۸ از امام صادق(ع) دد تفسیر قول خداتعالی (۱۰۳- آل عمران) شما بر برتگاه‌دوزخ 
بودید و خدا شما دا | مديد یه ص) از آن نات پا س رد که جر یل ]ترا اميرك (ص ( ج 
تال کرده ات . ۱ 

شرح - یعنی مقصود از این آ یه سفارش دز باده معمد (ص) بوده است و اعلام لزوم دعایت 
و شکر گذاری از او ولی مردم آنرا فراموش کردندو دعایت محمد و آل آودایشت سر انداختند. 

( تفسيريك يه) 

۹- اذیونس بن‌ظبیان از امام صادق (ع) که (۹۲- آل‌عمران) لن تنالواالبر حتی‌تنفقوا 
ماتحبون (مماتحبونخل) همچاین آنرا بخوان. 

شرح- ازمجلسی ده - «قوله تثالواالبر» یمنی بحقیقت برواحسان که کمال خبراست يا به بر 
البیکه دحمت ودضا وبپشت است هر گر نرسید تااز آنچه دوست‌دادید انفاق کنید در همه قراءت 
معروفه که دوایت شده چنین است وممنایش ایستکه بعضی ازمال خود ویا بعضی از | نچه‌دادیداژ جاه 
و مقامرا درراه خدابذل کنید وتن دا در طاعت او باخون دلرا درداه او و گفته شده‌است که‌من بر ای 
ببان‌است نه‌تبمیض ولی ددا کثر نسغه‌های کتاب بجای سماتعبون ساتجبون است یعنی انفاق کنیدهمه 
آنچه دا دوست دارید وفرمودآن‌دا چنین‌بخوان . 

J‏ ین دل بمش دالت دارد بر جواز تلاوت قر آن برقر اء تی جز قراءات سبح و با غشر مشو وره 
واحوط اینست که از این بك مور رد تعدی سود زیر ا اخیاده‌تواتره زسیده‌است که | 4 اماب ودرا 
بخواندن قرالتبای مشهوده تقر یر کرده‌اند وفرموده‌اند همانها دا بخوانید تاامام قسائم عليه السلام 





(۱) ناویل بعش یات (۳۵) 





۰ - عله » عن بيه ؛ عن علي بن آسبامط » عن علي بنآبي‌حمزة ۰ عن‌آبيبصین »عن بي 
عبدالة ها «ولواتا کتبنا علیهم آن‌افتلوا آنفسکم (وسآمواللامام تسليما) أواخرجوامن دیاد کم 
(رضی له) مافعلوه [لاقلیل منم ولوأن"(أهل‌الخلاف) فعلوا مایوعظون به لكان خیرآلهم وأشد 
تثبيتاء وفي‌هنهالاية ثم لایجدوافیتفسهم حرجاممافضیت (منأمر الوالي) ویسلموا(الطاعة) 
تسلیماً» . 

۷ ن علي بن [براهیم » عنآحمدین تبن خالد ؛ عنأ بي جنادة الحصن‌بن المخادق 
ابن‌عبدالرحمن بن ورقاءین حبشي بن جنادة السلو لي صاحب دسول الله له » عن آبي‌الحسن 
الأول پا في قولالله عز وجل" «ا ولاك‌الذین يعاماله مافي قلوبهم فأعرض عنمم (فقد سبقت 
علیپم كلمة الشقاء‌وسبق لهم‌العذاب) وقل‌لهم‌فيآنفسیم قولابلیغا» . 





) تفسیر يك] یه ( 

۰- اذابی بصیر اژامام صادق (ع) (دزناده ٦‏ النساء) «و اگر ما بر آن‌ها بنویسیم و 
فرمان دهیم که خوددا بکشید» بخوبی تسایم امام شوید دیا از خانبای غود کوج کنید > برای 
دضایت امام «جز اند کی آن‌دا اجراء نکنند و ا گر که مخالفان انام دهند آنچه دا بدان‌هابندداده 
شود برایشان بهش و بابر جاتر است + ودر حدود این آ به اتک ۱ 

(٥٦۔‏ اللساء) < سپس نیابند دد دں خود نگرانی از آنجه توقضاوت کنی» ( درباده امام ) 
«وتسلیم کنند برای‌غداطاعت خوددا تسلیم ازدوی دل». 

شرح- از مجلسی ده قوله تعالی دان اقتلوا انفسکم» یعنی خوددا ددمیدان جپاد بمعرش 
قتل آودید بابمانند بلی‌اسرائیل خوددا بکشید «قوله و سلوا ظاهر خبر ایذستکه این قسمت دد 
قرائت آن‌ها جزء آ4 بوده‌است و عم‌کنست مقصود تفسیر آن باشد بعنی منظود امر بقتل در نصرت 
امامت پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم‌ظاهر حدیث‌اینستکه‌جمله دلایجدوا فی‌انفسهم حرجا مماقضیت» جزء این ايه است ولی 
درشبط آبان‌دنءاله آبه‌ع1 ضبط شده‌است وهسکنست این دو آ ت از نظر ابه( ع) ودر مض | شان 
يك آ به بحساب آید. 

۱ (- اذابی اده حصین بن مخادق بن‌غبدالر خەن دن ور قاه بن‌حبشی بن‌جناده سلولی صیاحب ۱ 
رسولغدا (ص) ازامام کاظم(ع) در تفسیر قول خداعزوجل (۳- النساء) آنانند که خدامیداندچه‌دد 
دل دادنه از آن‌ها دو گردان (ذ بر اسرشت آنها بد بختی است وعذاب برایشان پیش‌بینی شده است) و 
بگو با نان‌دد باده خودشان گفتاددسانی 

شرح.- از مجلسی‌ده- «او لئك الذین معلم‌البُ مافی قلوبهم» دروصف منافقان ظاهر ساز است 
هیغر فاد بآن‌ها جک شا آنجه را دز دل دارید خدا هیداند و کیان و سو گند درد غ سودی تداردو 
خود از شکنجه و مجازات آن‌ها صرفنظر کن ذیرا مصلحت نگپدادی وساز گادی باآ نها است. 





3 کتابالروصة‎ e» 


۳۹ ا بن [براهیم: . عن یه ۰ عن آبن ابي ست : عن عمرین ۲ دینه » عن بریدین 
معاذية قال: تلا آبوجعش تک آطیعو له وأطيعوا الر سول وا ولي‌الا مرمنکم فان خفتم تنازعاً 
يلا مرفارجعوه إلی‌الله دإلی‌الر سول واٍلی! لالا مرمنکمثم قال: کیف یأر بطاعتيم ویر ختص 
في منازعتېمإتماقال ذلك للمأمورين الذين قيل اهم : أطيعوآالة وأطیموا الر سول» . 


قو له CF,‏ قل لبم فی‌انفسهم > نی در باره الصو ن آ نجه دردل دود دار ند با آن‌ها ر ع9 + ن بگو 
بلکه دل آن‌ها اصلاح شود یامتصود ا محرمانه باآن‌ها کفتگو کن بلکه دد انپاا ثر کند 
۷۲- اد بر بدین معاو یه گوید اماع باقر 2 خواند این آبه دا (۵۹-اانساء) ازخدافرمان 





پبر ید و از دسواخدا (ص) و صاحب‌الامر خود و ار از نزاع در یز بگرسیدد ترا تدا و 
زسول بر تا فا لیف ودل باره آن داح اهر دجوع کنید سیس فرفود: کو به ذرمان دهد بطاعت 
3 نپا داجازه دهد که با آن‌ها : نراعو طرفت شود انا زود دجوع رای حل اختلافر ابکسانی 
گفته که با نپا گفته‌شدهاست اطیعو ااه و اطیعواالرسول, 

شر ج اد مچاسی زه دقوله فان فم تنازع ۱+ ظاهر ان باین تسیر ازل شده باشد و 
ممست مقتصود تفر | به‌باشد وبیان اینکهمتصود ازاین‌جمله نزاع و اختلاف هیانرعیت و اولوالامر 
نیست چنانجه یشتر مفسران گفته اند بلکه این خظاب متوجه همان مأمودین به اطاعت است که 
درجمله سایق آمده‌اند و رآن‌ها گنه شده ات اطیعو ااننه نی | را‌ری بشما مشتیه شد ودرهعرض 
نزاع و کشمکش قراد گرفتید برای ایاکه حق مسئله دا : عي داثید بخدا و دسول رجف کید أف 
دفم اختلاف ورد بصاحب الامر هم داخلست دز مراجمه برسول زرا اد والاهر عام غود دا ازدسول 
دار ند و ظاهر سیادی از اخیاد ات 45 کلبه‌او لوالامر در این جمله هم بوده و انرا انداخته‌اند 
بایان نقل از عجلسی‌ده. 

من کويم ظاهر این خبر اینست که در جمله دوم کلمه اولوالاعر نبوده ولی از سیاق کلام 
قیمیذه فیشود و آفام از نظر دل" لت چمله بر آن دان اسعدلال ۳1 ده است زرا صدر ج يله اول 
خطاب بلیغی دارد میفر ماید: 

«با ایپاالذین آمنوا» آیا کسانیکه کرو یدید و این جمله هم بلفظ خطاب ادا شده‌است «فان 
تنااعتم فی‌شیی»» و بط ود مسلم کلمه تداعتم دنباله همان خطاب او لست خصوص با تو جه بکلهفاء که 
برای عطفست و این جبله دا بجای جمله‌اول مینشاند و معنی این می‌شود که آبا کسانیکه کرو دید 
ا گر نز اعی میان شما دځ دهد بدا ودسو لش مر اجعه کنید و او لوالاعر هم بعکم سياق مرجم دی 
شود ته مراجعه کننده و نکته دیگری که مطلب دا دوشن میکند ایئست که کله اطیعو! دراو لوالامر 
تکرار نشده و این خود دایل انست که مررچمیت اولوالامر واسته و نماینده مرجعیت برسولستو 
حکم جدائی نیست و مراجعه برسول هيان مراجمه باو اوالامر است و ذ کر آن در جمله دوم لازم 


او 3ھ ۱ اش و 








(حدیث قوم صالح 4) 

۴ علي بن [براهیم + عنأبيه عن‌الحسن‌بن محبوب » عن بي حمزة؛ عنأبي‌جعض پا 
قال : قال : ٍن رسولالله َو سل جبر گیل اقا كيف كان مبلك قوم صالح لا فقال : ياعد 
إن صالحاً بعث|لی‌قومه وهوابن ست عشرة سنة فلبث فیهم‌حتی‌بلغ‌عشرین ومائة سنةلایجیبونه 
|ٍلی‌خیر,فال : وکان سم سیعون صنماً يعدو نپا من دون الله عز وجل فلمتارآی ذلك منهم‌قال: 5 
قوم‌بشت|لیکم وأناابنست عشرةسنة وقد بلغت عشرین ومائة سنة وأناأعرض علیکم آمرین إن 
شکتم فاسلونی‌حنی‌أسأل | لپي‌فیجیبکم فيماسألتمو ني السّاعة وٍن شئتم سألت آلبنکم فانأجابتني 
بالذي آسألپاخرجت عنكمفقد ستمتکم وسئمتمو ني » قالوا : قد أنصفت یاصالح فاتعدوا لیسوم 
یخرجون فیه قال : فخرجوا بأصنامیم الی‌ظبرهم ثم قر ہوا طمامهم وشرابهم فا کا۔وا وشربوا 
فاا آن قر کو ادنوه.. 






(حدیث قوم صالح) 

۳- از آبیحمزه از امام باقر (ع) فرمود: دسولخدا (ص) اذ جبرئیل پرسید هلا کت‌قوم‌صالح 
ونه ود؟ در پاسخ گفت با فحید راستی صالح در سن شاازده سال قوم خود میعوث ثد درسان 
آن‌ها ماند تا صد و بیست ساله‌شد و بپوسته آن‌ها دا دءوت»یکرد وآ نان بهاو پاسځ خوبی‌نمی‌دادند 
واز او بذیرا نیودند. 

آن‌ها هفتاد ت‌داشتند که در برابر خداعزوجل برستش میگرد ند حون از آن‌ها چين سخت 
دلرا دید بان‌ها گفت ای قوم من شانزده سال داشتم که بشما میعوث شدم و اکنون صد و بیست 
سال دادما کنون بشما یکی ازدو کار راسشنهاد میکنم : 

۱ از ھن بخواهید تا از معبود خود ددخواست کنم و در آ نچه خواستید هم | کنون به شما 
باس دهد . 

۷ بت a‏ میغو اهید من از معبود های شما سوال میکنم و اګر آنچه خواستم در باره 
آن بمن پاسخ دادند من از ميان شما رون مبروم » من از شيا ها داتنك شدم و شماها از من دل 
رنت شد بد 

همه یکزبان - ای شیخ از دوی انصاف سخن کردی و آن روز آماده شدند که بة میدانی 
رون | وف 

فرعود: همه رون آمدند و بتان خود را رزوی دوش آوددند و کناد هم صف کردند و سره 
انداختند و خوردند و نوشیدند وچون فادغ شدند گفتند ای صالح بپرس . 


(۳۸) کتاب الروضة (ج۱) 


فتالوا : یاصالح سل, فقال لکبیرهم : مااسم هذا؟ قالوا : فلان ؛ فقال له صالح : یافلان 
أجب فلم‌یجبه ‏ فقال صالح : ماله لایجیب؟ قالوا : ادع‌غیره " قال : فدعاها كلا بأسمائبا فلم 
یجبه منهاشي» ۰ فاقبلوا علی‌صنامهم فقالوالها : مالك لاتجیبین صالحاً ؟ فلم تجب‌فقالوا : تن" 
عنّا ودعنا و آلپتناساعة ؛ ثم نحو اسطهم وفرشهم و نحوا یاب وتمر غوا علی‌الترات وطرحوا 
لتراب علىرؤوسبم وقالوالاصنامهم : لئن لم تجبن صالحأالیوم لتفضحن؛ قال : ثم دعوه فقالوا 
یاصالح ادعها , فدعاهافلم‌تجبه , فقال لهم : یاقوم‌قد ذهب صددالّهار ولاآری آلبتکم تجيبوني 
فاسألو ني حى أدعو|لهي فیجیبک الساعة . 


قانتدب له منهم سبعون رجلا من کبرائهم والمنظور لیم هنهم " فقالوا : یاصالح نحن 
نسألك فان أجابك ربك اتبعناك وأجبناك ويبايعك جمیع أهل قریتنا , فقاللهم صالح 9 : 


سلوني ماشثتم ۰ فقالوا : تقد م بناٍلی‌هذا الجبل - و كانالجبلقريبامنم ‏ فانطلق معهم صالح 


صالح- دوبهبت‌بیزد گنر بگوئید نام این چیست ؟ 

قوم صالح- نامش فلانست. 

صالح- یافلان بمن‌پاسخ بدف آن بت پاسغی نتوانست. 

صالح- دو بقوم خود چرااین معبود شمایادخ نتواند؟ 

قوم صالح - از او بگند و از دیگری بپرس- صالح هر یك دا بنام او فریاد زد هیچ کسدام 
پاسخ نیارستند. 

قوم صالح - دو ببتهای خود - شما چرا بصالح پاسخ نمیدهید و سغن نمی گوئید ؛ باز هم 
پاسخی ندادند. 

قوم صالح دو بآن حضرت کردند و گفتند - يك‌ساعت از ما دود شو و ساعتی مارا با معبودان 
خود تنها گذار سپس فرش و ساط خود دا بر چیدند و بیکسو نهادندو همه جامه ها دا از تن سر 
آوردند و دور اند اختند و در پرآبر بتها بخاك غلطید ند و خاك بر سر کردند و به بت سای 

ا گر امروژ شماها بصالح پاسخی ندهید هر آینه رسوا خواهید بود - فرهود سپس اورادعوت 
کردند و گفتند ؛ ای صالح اکنون آن ها دا بخوان - صالح باز هم آن ها دا نام خواند و به 
او باسعی نداد تد: 

صالح- ای مردم دوز یمه دسید و ین تپا پاسخی نمی‌دهند اکنون اذ من بخواهید تا ازمعیود 

خود بخواهم و هم | کنون بشما پاسخ دهد پس هفتاده‌رد از بز ر گان و سرانآنها داوطلب این‌کار 
شدند و گفتند: ای صالح مااز تو خواستادشویم وا گر پرورد کادت تودا اجابت کرد ماهمه‌ازتو بیروی 
ميسکنيم وا تو پذیرا شوم وهمه اهل آ بادی‌ها با تو عت کنند. 

صالح- هرچه میخواهید از من خواستاد شوید. 











فلاا نشوا |لیالجیل قالوا د اسا ادع ارت يخرج لنامن هذا الجبل الساعة ناقة جرا 
شقر!ء وبراء عشراء بین جنبیهامیل + فقاللبم صالح لقد سألتموني شيئاً يعظم علي ویپون علی 
ربي جل وعز قال + فسا لاله تعالی صالح‌ذلك فا نصدعالجیل ۳ تطیر هنه عتولیملما 
سمعواذلك ثم اشظرت ذلك الجبل ا شديداً كالمرأة إذا آخذها المخاس ثم 7 يفجأمم 
لا رآسپاقد طلم علیهم من ذلكالصدع فمااستتمت دفبتها حتّیاجتر ت ثم خرح‌ساگرجسدها ثم 
استوت فائمة علی‌الا دض ۱ 

قلمتا رأواذلك قالوا : یاصالح ماأسر ع ماأجابك ربك » ادع‌لناربتك یخرج لنا فصیلپا 
فسألانه عز وجل ذلك فرمت به فس حولمافقال لهم : باقومًبقي‌شیء ؟ قالوا : لاانطلق بناٍلی 
قومنا نخبرهم بمارأيناويؤمنون بك قال : فرجعوافلمیبلغ السبعون إليهم حنتی‌ارتد منهم أدبعة 
وستون «جلاوقالوا : سحر و کذب . قال : فانتپوا لی‌الجمبع فقال‌الستتة : حق وقال‌الجمیع : 


نساینده‌های قوم ما دا نرديك این کوه ببر: کوهی دا که نزديك آنپا بود نشان دادند؛ 
صالح با آنپا نزديك آن کوه رفت و چون و ارسداد گفتند: 

ای صالح از پرودد کادت بخواه تا هم ا کنون برای ما از شکم این کوه بك ماده شترسرشخ 
مو و کلی دنك و بر کرك و ده ماهه که میان دق بپلویش بك میل راه مسافت‌دارد بر آوزد. 

صالح- شما اذمی چیزی‌خواستاد شدید که برمن یاز بزدك دته‌مل نایذیر است ولی بر 
بر ورد کارم جل‌وعز آسااست. 

امام (ع) فرمود صالح آنچه دا بیشنهاد کرده بودند از خدا تعالی غواست و یکباد آن کوه 
ازهم شکافت و بان ین گرد که از شندن آن نزديك‌بود خرد از سرشان بنرد وسیس آنکوه پر یشان 
و زر زان گر‌دید: ساد د که درد زائیدن گرفته است سس بنا گپان سر آن شار از کوه برون‌شد 
و هنوز گرد دنش بتمامی بیرون نشده بود که کوج گردن گرفت سپس باقی تتش‌هم بیردن آمد وپس 
از آن بر خاست دوی ذهین. 

جون جنن دید ند گفتند ای سا لح چه زود وخوب برورد گادت تو را اجایت کرد از کنون اد 
برود دکادت بدواه که کره این ماده شتر دا هم یرون آورد برای ماو صالح از خدا عز وجل 
آن دا در خواست کردو آن ماده شتر کره خود دا برون انداخت و آن کره شتر به دود او به 
جنیش أفتاد. 

صالح- ای نماینده‌های مردم آیا دیگر چپزی مانده است وحرفی داریده 

همه يك ژبسان ب نه ,ما دا نزد قوم خود ببر تا بآنها از آ نچه دیدیم خبر بدهیم و آنها به 
تو ابمان آودند. 

فرمود همه‌باصالح نرد قوم بر گشتند وهنوز بمردم نرسیده بودند که تن از آ نها مر تدشد ندو 
اک این سحر وعادد است ودرو عست. 





(o)‏ کتاب‌الر وة (ح۱) 
7 ال + قاتصی فواعاء ذلكك لم آزثاب ما واحد فکان فیمن عقرها ۰ 

قال ابن محبوب : فحد ثت بپذاالحدیث رجارّمنَصحا بنایقال‌له : سعیدین یزیدفاخبر ني 
آنه دأى الجبل الذي خرحت منه بالشام قال : ف ریت جنبهاقدحك الجبل فأثرجنبهافیه وجبل 


اخر بیمه وبين هدامیل . 





فر مود؛ تردصو/ بن گشتند وبا نپا ار سید ن و آن شش تن گفتند صالح در حفقست و هيه سین 
گفتند درو غست مجادو کر ی و سر أست. 

فرمود؛: بر اینو ضم بش بر گشتند واز آن شش آن هم باژیکی مر تد شد و هیر آه کسانی‌بود 
که آن شتردا ہی گردنده 

ابن محبوب کوت این حد بث دا کی از اسخاب ما باز کفیم که او ر | سيك بن از رل 
میذامید‌ ند واد بن 5 زارش‌داد که آن 0۳۳ را که ناقه از آن Mg‏ دیدهاست‌و آن کوهدر 
سدود شام است . ؟ وید من بچشم خود ديدم که بپاوی آن شتو کو ة سائیده وائر آن تا هتوز در 
کوه مانده‌استو کوه دیگرهم دز برایر انس که ميان تپا يت‌میل فاصله است . 

شرح از مجاسی ده «قوله و جيل آخره حاصل ایستکه دو کوه دیده است که ددهیان 
آ نها یك میل فاصله است به‌اندازه کافتی آن شتر ودر هر کدام از ادف کوه اترسایش وآ مانده 
است بایان‌نقل ازمجلسی زه. 

من گو ب در سال ۲ ۲۱ و رشيدی که ار ای نکنت بال بحح‌دفتم دز هر اجعت از سکههسظمه پس از ر دب 
ساهاه ایام بپاداقامت درمدینه طیبه اززاه شام باده واوا ترزشتر سوی شرق الاددن آمده ودوتن از 
هموطنان ايرانی باماهمراه بودند ازمدینه ددیرابر نقطه شمال ومقایل ستاده جدی سوی‌شام روانه 
شدیم ویس ازطی بازده منزل بمدان صالح‌دسيديم دردو طرف راه دوذشته کوهپای مخروطی‌دنبال 
همقر ادداشت که + ازریگ ا وشنپای زددتبره‌ای متعجر شده‌بودو اذجلواین کوهبا سا<تی‌در آودده بودند 
وار میانه آن ساحت که بمانند ایوانی از جلو کوه بربده شده بود دری کنده بودند ووادد شکم 
کوه شده ودر آنچا يك سالون تقریبا چپاد گوشه کنده بودئد و در اطراف آن ابوانهائی از 
اک ار اشرده بو د ال 

داینها همان مدائن قوم صالح ومنازل آنا هستند که تا کنون پس‌آذچندهز ازسالچامانده‌اند 
وتر اش و ساخنمان ددها اژدوی اصول مپندسی بوده‌است و برخی خانه‌ها درهای بزد کتر داشت 
درهای ١‏ نبا نقاشی بود که معلومميشد خانه‌های سر ان‌قوم بوده‌است و نقشه‌های آ نهادا ازسنك‌حجادی 
کرده بودند وچون ما اذاین دشته کوهها گذشتيم وراه نددی سوی مشری متعرف شديك رشته 
کوه پیوسته دسید یم که درمیان آنشکانی بود ومااز آن شکاف عبود کر دم ویکنازه دشت دمل و 
شن( ادید سید یم. 

آن شتر بانیکه همراه مابود واز اوشتری اجاده کرده بودیم واذ اهل‌علا بود که بك‌شهر عربی 
است درده منز لی مه یمه :دا گقت این ن شکافیکه از زان عب ورکیم همان محل ردح ناقه‌صا لجست ‏ 
ووك هنگامغروب دوش رما مسافر بودیم فرصتی لاست شب که انات شاف و آ نار کلاده‌های آن‌دو 








(ج۱) داستان صالح 2 ۰ (o1)‏ 


6 - علي بن ل » عن علي بن العباس » عن‌الحسن‌بن عبدالر حمن » عن علي بن ابي 
حمزة ؛ عن ابي بصبر ؛ عن بي عبد ال ا قال : قلت له : « کذ بت تمودبالنذرت فقالوا آیهر تا 
واحدآنتیعه إثاإذآلفي ضلال وسعرته .ألقي ال کرعلیه من بیننابل‌هو کف اب آشر» قال : هذا 
کان بما کف بوابه صالحاً ؛ وماأهاكالله عز وجل قوماقط حتی یبهث|لیهم قبسل ذلك ال سل 
فیحتج واعلیم . 

فبعث‌الله لیم صالحاً فدعاهم إلى الله فلم یجیبوا وعتواعلیه و قالوا : لن تمن لك حتى 
تخر حلنا من هذه‌السخرة ناقة عشراء و کانت‌الصسخر:ة یعظط‌مونها ویعبدونا ویذبحون عندها في 
رأس کل سنة ویجتمعون عندهافقالواله : إن كنت کماتزعم نببآرسولافادع لناإلبك حتی‌تخرج 
لنامن هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء » فاخرحهاالّه کماطلبوا منه . 


کوه‌دا که دوست گذر گاه مابود بخوبی بردسی کیم ونشانه‌هاگی از آن دد ست داشته باشيم - مقصود 
اینستکه این‌محل تامدینه ۱۰با ۱۵متزل است واذ حجاذاست ودیطی بشام ندارد. 

واینکه ددبیان آس‌محبوب اقول سفیدین نز ینه. آ ثرا شام ساب آودده‌است یا به‌اعتباد این 
بوده‌است‌که در آن تاریخ حکوهتی درشاء وحودداشته 1 تااین حدود دزقامرو اوبوده است و به این 
اعتباد این مجلرا ازشام بحساب آودده است دیا اینکه این نسبت تقریبی است واز نظر بیان ناحیه‌و 
فیس محل‌این‌کوه ست ودرمعایکه سید فن بز ول ای كات دابز ایا پنمحبوب اقلکر ده است مثلا 5و زه 
دبا یکی ازشہر‌های ایران این محارا بعنوان‌ناحیه دسمت شام ممررفی کرده است. 


( د باه داستان صالح 4 ۋوەش ( 


-٤‏ ادانی تاز گو بد بهآمام ادق (ع) گفتم (۲۶- القمر) مود به‌بیم دهند گان تک دیب 
کردند ۲۵- آبا ماسوی یك آدمی ماناد ځودرا بکنیم؟ دراین صبورت ماها در گمراهی ددر نشیم 
- آیا اذمبان ماها همه دستودخدا بآن‌یکی القاء شدهانه: بلکه بسار ددوغگو وپرمدعاوسرمست 
است (و مبو اهد ديرن سياه بما [فائی کند) بسن چه ؟ 

در پاسخ فرمود: این داستان اینستکه موده صالح پیغمبر خوددا تکذیب کردند؛ وخداوند عر 
وجل هر گر مردمرا هلاك نکرده است تاہبش اذآن دسولانی بدانپا فرستاده وبرای آنها حج-ت 
آوردند وخدادند سالعرابقوم تمود فرستاد و آنهادا بسوی خدادعوت کرد وآ نها اجابت نکردند 
2 ار او سر کک کر دند و تند مانتو اسان نیا ددیم ۲ اینکوه سنگی ار سفت بك‌شتر ده‌ساهه بر ی 
مایبردن آوری و آن در هر | تمظیم گر دند و بر ستش همود نك دار سر هرسالی در بر ابی آن‌قر بانی 
۰ میکردند و نرد آن جمع‌میشد ند وباو گفتند | گر چنانیچه تو نداد خود بیمبری ونرستاده خدالی پس 
از خدای خود بخو اه 3 اذاین ا سوت بر اي ما یك ماده شتر دهماهه بر آورد و ود | ثرا جو نان‌که 
میغو استند از آن بر آودد. 





(oY)‏ کتاب‌الروضة (ج۱) 





نم أوحى‌الله تبارك وتعالی إليه أنياصالح قل لهم : إن الله قدجعل لهذه النافة [من‌الداء] 
شرب نوم ولکم شرب يوم د كائتالناقة اذا کان یوم شر بهاشر بت‌الماء ذلكاليوم فیحلبو نها فلا 
یبقی‌صفیرولا کبیر الاشرب من‌لبنپايومهم ذلك فاذا كان اليل وأصبحوا غدوا إلى مام فشر بوا 
منه ذلكاليوم ولم تشرب النَاقة ذلكاليوم فمکئوا بذلك ماشاءالله . 

ثم هم عتواعلى‌اله دمشی بعضیم إلىبعض دقالوا : اعفرواهذه الَاقة و استریحوامنها . 
لانرضی آن‌یکون لناشرب یوم ولها شرب يوم » ثم قالوا : من‌الذي يلي قتاها د تجعل له جملا 
ماأأحب , فجاءهم دجل آحم. أشقر؛ أزرق ولدزنی لا يعرف له أب يقال له : قداز ؛ شقي من 
الا شقیا, مشؤوم علیپم فجعلوا له جعلاً فلما توحتپتالناقة إلىالماء الذي كانت نرده تر كما 
حتی شر بت‌الما: و أقبلت راجعة فقعد لهافي طریقمافضربها بالسیف ضربة فلم‌تعمل شيا فضر بها 
ضربة | خری فقتلا وخر تیال دض علی‌جنبها و هرب فصیلها حتی صعد |لی‌الجبل فرغی 
ثلاث مر ات الی‌السماء . 

وأقىلقوم مالح فلم‌ییق أحد منهم لاش رکه فی‌ضربته وافتسموالحمها فیمابينیم فلمیبق 
منهم سقع وا کر لا کل منافامارآی ذلك سالح أقبلإٍليہم فقال : ياقوم مادعا کم إلى ما 





سس داو زد تارك £ تسالی ای د<ی ك E‏ صالح ,1 ا نپا داش دا برای این ماد 


شنر [اذاین آب] حق‌الشرب بکروزدا مقرد ساخته و برای شماهم حق‌الشرب رود و هر دوزیکه 
آن شدر و دت داشت ا و آفنو شب ۾ ردم هم آن شتر د آمی‌دوشید ند و خرد و بردگی‌نبودجز کهآ نروذ 
از شبر نتن #ینو شید و چون شب فیشد و بامداد میگ 3 اد چاشت بر سر آب و ترفد و اژ آن 
مینوشیدند دد نوبت خودشان و آن روز آن ماده شتر آب نمینوشيد ناخدا میغو است برهمين دوش 
معان نما نك نك 
۱ سيس | لت در خد او ند هر کی گردند و نزد هم رفتند و نوم دیگر ود این ماده شتر را ای 
کت واز دست آن اسوده شو رد ماخشنود نیستیم که نکروذ آن‌چذیه نو بت ماباشد وبك روز نوت 
او نیس گان چه کسی متصدی کشتن آن هیشود وهرچه خواهد باوبدهيم مردی سرج‌دودی و کلی»و 
و کیود چشم که زاده ژنا بود و بددی نداشت و اورا قداد مینامیدند وشقی اشقیاء بود و برای آنهسا 
شوم نود نزدآ نبا آ فد و بر ای اومز دی مقر د کر دند وجون آن‌باده شتر سبو ین زفت که در نو مت خود 
از آن آي مت ش.ه آنرا وا گذاشت ا بش دانوشید وشردغ پر کد یود واو برسر زاه وی در 
کمین آن نشست وبك ضربتی با شمشیر باوزد و کاد گر نشد وضر بت دبگری باو تواخت و اورا کشت 
و بروی زمین افتاد و کره آن کر بخت‌تابالای آن کوه دفت وسه بار سوی آسمان شیون وناله کرد 
و قوم جالع برضز إن شتر ر تاد و احدی نماند عر 4 ku: Û‏ در ضربت باآو شر بل شد دضر دی بان 
ماده شترژد د اوشتش دا مان خود قسعت کردند و هیچ فردی ازقوم صااح از خرد ودرشت نماندجز 





(ح۱) داستان هالاك قو قوم صالح با (or)‏ 


صنمتم آعصیتم ۳7 , فاوحی ال تبارك وتعالى |لی‌صالح ها ان قومك قدطفوا و بغوا وفتلوا 
ناقة بعئتها إليهم حجة عليمم ولميكن علیهم فیپاضررو كان لهممنهااعظم المنفعة فقل لم : إذي 
مرسل علیکم عدابي الی‌ثلانة ام فان هم‌تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنم و إن هم لم 
یتوبوا ولم برجعوا بشت علیهم عذابي في‌الیوم‌الثالث . 

فأتاهم صالح إلا فقاللبم : ياقومإني دسول ربسکم|لیکم ومویقول لکم : إن آنتم تبتم 
ورجمتم و استغفر تم غفرت لکم وتبت علیکم , فلما قال لم ذلك کانوا آعتی ماکانوا + و خث و 
قالوا : «یاصالح‌ائت پماتعدنا إن کنت من‌السنادفین» قال : یاقومزتکم تصبحون غداً ووجوهکم 
مصفرة واليوم‌الثاني وجوهکم ر" ة والیوملثالت وجوهکم سود #. 

فلماأن کان أو ل‌یوم‌اصب‌حوا ودجوهیم مصفر ة فمشی بعصم |لی‌بعض وقالوا : قدجاء ک ٣‏ 
ماقال لكم صالح . فقال‌العتاة مم لالع قول صالح ولانقبل قوله ون کان عظيماً . 


اینکه از ان کوشت عو زد وچون صالح حنین, دید دوی بدانها کرد وفرمود ای‌قوم = باق شد که 
شما چنین کردید آبا ددمقام نافرمانی پروزد گارخودیر آمدید؛. 

وخداو ند تبارك وتعالی بصا لح وحی کرد که‌قوم تو هر آله شر کش گر داد سم نمودند و 

آن ماده شتریدا که من برای حجت و نشانه‌بدانپا فرستاده بودم کشتند بااینکه‌زیانی بدانپانداشت 

وبژد کترین سود را بدانها می‌سانید بان‌ها ایک مین عداپ شود را برای شما میفر ستم وسه دوز بدان 

ها مپلت می‌دهم د ار دد این سه روژ توبه گردند و از ترد شود بر گشتند هن و به آ ادا می 

پذیرم و عذاب دا از آنها بر میگردانم و اگر که آنپا توبه نکنند و برنگردند من در روز سوم 





عذابم دا برآ نا میفر ستم. 

الح زد آنہاآمد وبا نها گفت ای قوم من از سوی پرودد گار شما دسولو فررستاده‌شمايم ‏ 
واو بشما می گوید: 

اگر شماها توبه کنید وبر گردید و آمرزش خواهید من شما دا میآمرذم و توبه شماداقبول 
میکنم و چون این پیفامدا بآ نېا دسانید سر کش‌تر و بدتر شدند و گفتند؛ 

-ای‌صالح | ورداست میک وی هر چه را می گوئی‌وو عده میدهی سرما بیاود. 

صالح- بدانپا جنی‌اخطاد کرد که: 

ای‌مردم شما فرداصیع دنك زرد میشوید ودوذ دوم چپره های شما سرخ میشود و دوز سوم 
چهره‌های شا سياه میشود وچون دوز نخست فرادسید بامداد که‌شد ددی هیگان زرد بود و ارد 
یکدیگر دفتند و گفتند آ نچه صالح گفته بود برسر شماها آمد. سر کشان از آ نان گفتند : 

ماهر گر کته صالح رانشنویم و آن ۳ نبیر یم وا گرچه بلای بزد گی باشد. 








(of)‏ کتان الروةً 1 (ح۱) 


فلما کان البوم الثاني أصبحت وجوم محر قمشی بعصم إلى بعش فا لوا : با وم 
فدجاء کم ماقال لكم صالح ؛ فقال‌العتاة منم : لواعلکنا حمیعا ماسمعنا قول صالح ولاتر کنا 
آلبتنا التي کان آباقّنایسبدو نپا ولمیتوبوا امیر جعوا. 

فلمتا کان الوم | لثالث اوا رر حو هم مسود ۳ فمشی بعصیم إلى بعض قا لوا 1 باقوم 
نا کم ماقال لک صالح , فقال‌العناه منم : قداتانا ماقال لا صالح فلما کان نسفاللیل اناهم 
حمر تیل تام قصر ج ۳ صر حه حرفت تاكا لصر حه اسماعمم و فلت قاو بهم صدعت | کیادهم 
وقد كا نوافيتلكالثلاة الا یام قدتحن‌ط و او تکف نوا وغلمواان العداب نازد بهم فمائو | احمعون 
في‌طرفة عین صغيرهم و کبیره مفلهییق لهم ثاغية ولاراغية ولاشيء إلا أهلكه اله فاصبحوا في 
دیارهم ومصاحعرم ر کی ۶ وت ی أجمعین ثم ارسل ال ع يهم معا لصیحة الشازفن آلسها م فاحرقتم أَجمعین 
و کانت رین ه قصتهم . 


دچون روز دوم‌شد جیبره همه سرخ ۴ ر ۵ بل د وزد ۲۳ رفتاد و ہمد ۳ کد اتوم هر 
آینه آ نچه صالح برای شماها گفتە‌است برسر شما آمد ناذهم سران سر کش نها گفتند | al‏ 
هلاك و نایود شو یم گفته‌صالح را نشذو یم و دست ازه‌عودان‌خود بر دادیم 1 بدرآن iF‏ ناذا یر ستش 
دریگ 3 ات ق بو ده نکر دبك کار نشد 

وچون دوزسوه شد بامدادان چبره هیگات سیاه‌شد و نرد یکدیگر رفتند و گفتند ای‌مر دم | اجه 
صالح گفت برسر شماها آمد وسر کشان آنها گفتند بگذاد آنچه صالح گفته برسر ماها آید وچرن 
شا نیمه رید جبر یل برس آتبا آفة و يلك فیر‌یادی بر انیا شه وبانیی نر انیا زد که از ست 
آن کوش آنها ددید ودلشان شکافت وجگرشان پاده‌شد ودر ضمن این‌سه دوز خوددا حثوط کرده و 
كفن دو سل ها نو ۵ بل ود اذس :4 بو ل د 1 عذ اپ بأن‌ها 1۳ رل یود و شريه 1 اما ال لی بل چم پم دلب از 
اواك و بزرك مر‌دند و رای آنا جان‌دادی از الاغ وشتر اماند ونه چن ۳ a‏ 
همه داهلاك کرد دهمه دد غانمان و سترهای خود سراسر مرد کان شدند و سیس خدا بپمراه آن 
صیحه آسمانی آتشی از آسمان فروفرستاد تاآ نباداهمه,سوخت واینست داستان [ نها. 

شرح از مجلسیدهت «قوله شرب‌بوم» شرب بکسرشین بپره‌حقابة است . 

قوله « اشفر » در مردم کسی استکه سرخی بر سبیدی دنك او بر آمده‌است‌اذنروز آبادی. 

قوله < فلم ببق هم لاغية ولا داغیة» جوهری کفته است تغاء بانك گوسفند است و از بزو 

ميش و آ نجه تما ند 11 است و راغبه وصف شتر است باعشناد باتك او و + ی گویند در خانه ناغىد 

رآغی اتن اه ازا کف س يست ودل بر خی نسخه اس اسیت ‏ ناه ولاز آغه» و تمیق بان چو , 
است دتبال له خود یی احدی از آن‌ها نماند که با نگی کید و اول اظپر ا سے ودرروابات‌عامه هم در 
این داستان. 





۱ (ع۱) درمظلومیت فیعه (o)‏ 





۵ - حمیدبن زیاد » عن‌الحسن‌بن غدالکندي ,عن غير داحد من‌أصحابنا » عن‌آبان‌بن 
عثمان » عن‌الفضیل‌ین الزبیر قال : حدٌثني فروة » عن أبي جعفر ب قال : ذا کرته شیف 
من‌آمرهما فقال : ضر بو کم علی‌دم عذم‌ان ثمانین سنة وهم‌یعلمون أنه كان ظالمافکیف يافروة 
إذاذ کرتم صنمیم . 

۱ - عبن یحبی؛ عأ حمدبن ل » عن‌الحسین‌بن سعید *عن علي بن‌النعمان ‏ عن 
عبدالهبن مسکان » عن سدیرقال : کنّاعندآبی‌جعفر ب فذکر نا ماأحدث‌ااناس بعدنبیمم 
تلو واستذلالمم أميرالمؤمنين با فقال دجل من‌القوم : أصلحكالله فأین كان عز بني‌هاشم 
وماکانوا فيه من‌العدد ؟ فقال أبوجعفر #@ : دمن‌کان بقي‌من بني‌هاشم؟: إنها كان جعفر و 

حمزة فمضیاه بقي‌معه رجلان ضعیفان‌ذلیلان حدیثاعدبالاسلام : عباس وعقیل و کانامنالطلقاه 





۸-۳ 
ل 





( درمظلومیت شیعه ) 

۵- از فضیل بن زبیر گوید فروه پنن باز گفت که با امام باقر داجع بان دو ( ابی بکر 
وعمر) گفتگوئی کردم در پاسخ فرمود: هشتاد سالست که شما دا بپهانه خون عذمان میسکو بندوخود- 
شان هم میدانند و معتعدند که او ظالم و ستم کاز بود ای فروه چگو نه با شماها دفتاد کنند | گر نام 
دو بت و معبود آن هادایبرید( پعن نام ابی بکر و عمر دا بندی بپرید و از آن‌ها انتقاد کنید). 

شرح - از مجلسی «ده» - < تمانیی سنة > شاید این کلام امام در نزديك وفانش بوده است 
زیرا از مقتل عذمان تا وفات آن حضرت قریپ هشتاد سال است ذیراوفانش سال صد و چپادده 
بوده است. 

قوله داذا ذکرتم صنمیهم» یی دو پرداه آن‌ها که بمانند بتان آن‌ها دا تعظیم کنند و 
پیروی نمایند پایان نقل از مجلسی. 

من گویم در عين الکه مخالفان عبر و ابی‌بکر دا معصوم نمی‌دانند و در مواردی خطایان 
ها دا مسلم میشمادند و می گو پند خطا بر مجتهدان روا است از طرف درگر تا انداژه ای آن ھا 
را بزرك می‌دانند که مجرد اهانت بآن ها دا کفر میشمادند و مرتکب آن‌دا واجب‌القتل میدانند 

۹ - از سدیر گوید: ما نزد امام باقر دع» بودیم یاد کردیم از آنچه مردم پس ازدسول 
خدا بیةءبرشاندص» بدید آوردند و تا چه انداژه امیرالمومنین (ع) دا خوار شمردند یکی اذحاضران 
گفت داصلحك انه» عزت بنی‌ها شم کجا رفت؟ (٫عنی‏ همان عزت و اءتبادیکه پیغمبر سالپا دد پناه 
آن با هبه سران و قبائل قریش‌مبادژه کرد و خود را نگرداشت و مقصد خود دا بیش برد ) کا 
شدند آن همه اذر اد دلرور بنی هاشم؟ 

امام باقر (ع) در پاسخ او فرمود در آن روز چه کسی از دادمردان بنی‌هاشم مانده بودامرد 
بنی‌هاشم همانا جمفر و حمزه بودند که در گذشتند, و دو مرد ناتوان و زبون و تازه مسلمان‌از ئی 
هاشم مانده بودند که عاس و عقيل بودند و این هر دو از طلقاء بودند ( یعنی کسانیکه در کفر 








)٩ج(‎ ۱ کتاب الروضة‎ ۱ ۱ (e) 





6 اط ص ل ت 
أماواله لوأن حمزة وجعفرا کانابحضرتما ماوصللاالیه ولو کاناشاهدیرمالا تلفا نفسیهما. 
۱ ت ۳ ۳ 
۷ ۔ لبن بحبی ۲ عن‌احمدین غلبن عیسی ؛ عن آببه " عن عبداله بن‌المغی-رة ؛ عن 
ت 7 : نت ۷۹ 
إسماعيلبن مسلم » عن بيعبدالله فلا قال : من‌اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمرة بول 
فلیضع‌یده على ذلك‌الموضع ولیقل : «ا سکن سکتك‌بالذي سکن له مافي‌الڏيل والّهار وهو 
FT ۰ ۲‏ 
۸ - عدبن یحبی , عن‌احمدین غلبن عسی ؛ عن‌احمدین غلبن ابی نصر : والحسن‌بن 
علي بن فضتال ۰ عن أ بي جميلة » عنأبيعبدالله فلز قال: الحزم‌في‌القلب, والر حمة والغلظة في 
iD > 1‏ ۰ و ۳ 
لکبد. والحیاء في‌الر ية 
بماند ند تا مکه بدست مسلمانان فتح شد و اسیر اسلام گردیدند و پیغمبر اسلام بآن ها منت 
ناد و آن ها دا آزاد کرد و اینسان شرافت سابقه وهجرت ودشادت مبارذه‌رانداشتند ) 
هلا بداو زد که ا کن یز ۵ یا حجعار ز ده بو ۵ اد مالقا بدن آرژویکه ار سیف تفت ام سك رك 
۴ اکر آ نان شاهد این در :ود ند (بعنی ابی بکروعمر )هر آ ينه در دفاع از علی (ع( دا کار ی فیط دند 
و آنها را گنه 
( دستور معالچه بر خی ابر اش ۱ 
۷- از اسماعیل بن مسلم از امام صادق (ع) فرمود هر کس از درد واهنه (فیروژ آبادی 
کو بد دردیست ف بادیست که در دودان پیری دچار شانه‌ها و باژدها و شدهای دیگری از بدن‌میشود) 
شکابت دارد با گر فتاد دردسر است دیا فشاد بول وحیس بول دارد بايد دست خود دا بجای آن‌درد 
گذارد وبگوید: آدامشو من تودا آرام کردم بدانکه آداست برایش آنچه ددشب وروز است واو 
است شنو | و دانا. 
( يك تحلیل و تجزیه اغلاقی ) 
۸ اذامام صادق(ع) فرمود:حزم وعاقبت ائدیشی در دل است ورحمت و مپربانی باخشونت 
و تندی در کید است و حیاه وشرم درشش‌است . 
شرح از مجاسی ره «قوله الحرم فی اقاب » حزم | راط در امو ز £ اراز اعماد در آ نبا 
ست ا أسیت آن بقل پ از دو داه است . 
١‏ س مقصود از قاب نفغس ناطقه است و سیار از نفس ناطقه بدل تعیرشده برای چدت ارتام 
ميان آ نپا. 
۲- برای انکه قوت قلب در صفت حزم و دود اندیشی تا ثیر کاملی‌دادد ومېر وددی و خشونت 
وچفا تست نکد دار ند زیر ااژاغلاط مدولده‌از کید بوجود آیند و شایدبرخی اوصاف: کید درا نہا 
دخاات داشعه باشد جنأ اجه معروف ميان ەر دهست ۰ 


(ج۱) معالجة بعض امراض (۳۵۷) 





وفي‌حدیث آخرلا پي‌جميلة: العقل مسکنه فی‌القلب . 

e‏ ۴ ۲ ۱ ۹ ج نا 

٣۹‏ - عد ة من آصحابنا , عن سپلبن ڏياد » عن علي بن حسان * عن موسی‌بن بکسر 
۳ 5 ا ۴ در : ت ۳۳۳ ۶ 
فال : اشتکی غلام إلى آبي‌الحسن لقع فسال عنه . فقيل : اه به طحالا فقال : آطعموه الکراث 
FF Au IA‏ .1 ۲ 0 .۳ ۱ 
تلابة ایام . فاطعمیاه ایباه فقءدالد م م برا . 

۰ - هبن یحیی» عن غير داحد + عن غلبن عیسی ؛ عن ین عمروین [برآهیم قال : 
سالت ‏ باجعفر علیهالسلام وشکوت إليه ضف معدتی » فثال : اشرب‌الحزاء بالماء البادد؛ففعلت 
فوجدت مه ماا حب . 

۶ 9 : 7 € 

۰۱ .م لاہن بحبی ؛ عن‌احمدبن غلبن عیسی عن پگر بن صالح قال : سمعتا پاالحسن 
۴ ۷ ِ ا ی 
الا ول ت یقول : من‌الر يح الشابكة والحام والابردة في المفاصل تأخذ کف حلبة و کف 

در حد بت دیگری از ابی جمیله است؟ه: 

مسکن خرد دد دل است (و مقصود از دل در اجا همان دوح و نفس ناطقه است). 

( معالجه‌اک بر ای درد طحال) 

0 از موسی بن‌بکر گوید قلام ابوالحتن (ع) بیاد شد و آن حضرت ازحال‌او پر سید 
و گفتند کر فتاز درد طعال‌است فر‌مود: کراث باو بخودانید تاسه روز وما باو کراث خودانیدیم 
و شونش باز نشست د خوب شد. 

شرح از مجلسی ده «ئوله فقعد په الدم> یعنی خونش آرام شد و شاید درد اسبل او از 
غلیان حون بوده است که معط و ز ندرن از غابان‌خون درد اسبل ید یدهی‌شو د یا اشکه درد دیگری 
داشده که بو سیله کراث درمان اساھ است و آنبا طا آن را تشخحرص ۆاده بو ۵ دب ۴ I: aE‏ 
مقصود از «قعد به الدع» این باشد که خون از آن جدا شدو دردسش آرامشد. 

(معالجه‌ای بر آق‌ضعف‌معده ) 

۰ از محمدبن عمردین ایراهیم کوید: از امام باقر (ع) پرسش کردم و از ضعف ممده 
خود باد شکایت نمودم فرمود حزاه دا ( فیروز آبادی گفته راء بك گیاهی است در بیابان بمانند 
کرنس جر اینکه بر گش از آن بپن تر است - از مجلسی ده ) با اپ سرد بنوشی د من این کار 
دا کردم و از آن اثری دا که دوست داشتم بدست آوردم. 

۹ ار سک ی صالح آکو بد شنیدم امام کاظم )ع( عیفر مود علاح باد پیج و عام (بادملاژء 
و دائم شرح مجلسی ) و علاج ابرده یعلی سستی و سردی مفاصل يك مشت حلبه ( بضم حاء گیاهی 
است که بر اک سه و سر وه و بلغم و بو اسر د بشت و کید و ماله . باه سوك ملد ست از قامرس) 
با یك مغت‌انجیر خشك بر گیرو در آب بغیسان وددديك پا کی آنا دابجوشان دانصافی بدد کنو بگذاد 
تا غلك شود وبك دوز ددمیان از آن بنوش تادريك دوده چند دوژه به ظرفیت يك‌قدحیر بنوشی . 





(o۸)‏ کتات الروضة (ج۱) 
YY‏ غل 8 هو ا رن آحمدبن تابن خالد ۽ عن بن انی ؟ عن نوح‌بن شعیب 
عمتن ذ کره ۱ عن آبی‌الحسن لالا قال : من‌تفیرعلیه ماءالظمر فلیتفع لهاللبن الحليب والعسل. 
۳ ۔ الحسین‌بن ع عن معلی‌بن غد“ عن دين حمپود؛ عن حمران‌قال: قالَبوعبداله 
لإ : فيميختلف الاس ؟ قلت : يزعمون أن الحجاءة في‌بومالثلثاء اصلح ! قال : فقاللي 
إلى مایذهبون في ذلك ؟ قلت : یزعمون أنه یوم‌الدم» فال. فقال دقو اقا شرق آنا 
في‌یومد آماعلموا أن في‌یوم تلا ساعة من دافةمالميرق دمه حذی‌یموت أدماشاء الله 


شرح . | 0۳ ره - < توله الشابکة > شاید مقصود باد زیر ,وست باشد که مبان گوشت 
و بوست جدالی اندازد ‏ و حام دا که ندا نستيم که چیست و شاید ماود از حام الط باشےد که 
معنی ملاذمت دادد نی باد ملاژم و فیروز؟ً بادی گفته است ابرده سردی درون است دجز ری گفتهابر ده 
Pee‏ همزه راء دردست معروف از غلیه سردی و زرطو ست تو لك شود و سستی اذ جاع آورد . 


( معالچه سستی کمر ) 
۲- از امام ابوالعسن (ع) فرمود هر که دا آپ کیر دیگر گون شود ؛ شر تازه وعسل 
او دا سودمند است. 
شرح از مجلسی ده < قوله من تعر عليه ماه الظهر> نی فرژند از نطفه او نیایدوه‌حتمل 
ادت مقصود از دیگر گونی آب کمر و بشت کم شدن نیروی باه و جماع باشذ و شیر تازه آنست 
که ترش نشده و از آن چیزی نساختند و وصف آن به حلیب برای آنست که گاهی لین بر ماست 
اطلان شود. 


( بیان وقت مداسب بر ای حجامت ) 

۳ از حمران گوید که امام صادق (ع) فرمرد مردم در چه اختلاف دار ند ؟ گفتم بند از زد 
که حجامت در دوز سه شنبه بپتر است گوید بمن فرمود از چه راه چنین گویند؛ گفتم پنداد ند که 
آن روز روز خونست؛ گوید فرمود داست می گو بندو لی شایسته تر است که خون دا دردوزخودش 
بپیجان نیاوذند با نمید ناد که در روز سه شنبه ساعتی استکه هر که در آن خونش دیخته شود 
بمیرد با هرجة دا خو اهد " 

شر ح- از مجلسی ده < توله لم برق دمه» بعنی خشك نگردد و آدام نشود از دقاً بپمزه 
و میحتملست که مقصود این باشد که خونش بند نیاید تا بر اثر خون دیزی سياد بمرد يا اينکه 
مرك او بشتاب در رسد و در هتگام حجامت‌بیبرد بایان نقل از مجلسی ده" 

من گو؛ م کلمه لم پرق ظاهراً از اراق بر يقي است بعنی دونش دبخته لشود ر آله وکر ل 
با ] نجه ۷ خدا خواهد یعنی نجات اواد مرك موقوف بخواست خدا و عنایت فوق عادت‌او است‌مانند 
ر ند ه کردن ار ۵ . 





(ح۱) چند دارو برپایه طب قدیم )۳0۹( 





٤‏ عد من أصحاینا . عن سپل‌بن زياد » عن‌یعقوب‌بن يزيد » عن رجل من‌الکوفیین 
عنأ بي عروة آخي شعیب آوعن شعسب العقرقوفي‌فال : دخلت علی‌آبي الحسن الاو ل للا وهو 
يحنجم يومالا دبعاء في‌الحبس فقلت اه : إن هذايوم يقولالناس :إن "من احتجم فيه أصابه‌البرص 
فقال : |ثمایخاف ذلك على من حملته | مه في حیضها . 

٥‏ - ابن یحیی " عن یبن الحسين » عن عد بن إسماعيل ؛ عن صالح بن عقبة » عن 
اسحاق‌بن عماد ؛ عن بي عبداله ت31 قال : لاتحتجموافي يومالجمعة مع‌الز وال فان من احتجم 
مع‌الز وال في‌یومالجمعة فآصابه شيء فلایلومن إلاتفسه . 

۲۷۹ - تابن یحیی ‏ عن‌أحمدین عبن عیسی » عن‌الحسن‌بن علي » عن‌أبي‌سامية » عن 

معتب, عنأبيعبداله و قال : الدواء آربعة : السعوط والحجامة والنورة والحقنة . 


6- از ابی عروه بر ادرشمیب یا ازشمیبعقر قوفی گو بدخدمت‌امام کاظم(ع)دسیدمو آن‌حضرت‌دد 
زندان بود و روز چپارشنبه <جامت میکرد باو عرضکردم امروز دوز بستکه مردم میگوبند هر که‌در 
آن حجامت کند دچاد بیسی میشود در پاسخ فرفود: همانئا اذ بیسی برای فی نگي‌ائن بجا است 
که مادرش در حال حیش باو آستن شود. 

قوله دانما بخاف ذلك» یعنی نگرانی برو بیسی بطود مطلق از نطفه مثعقده در حال حیش 
است و امت ر بطی زدأرد. 

۵ ۔ از اسحاق بن عماد از امام صادق <دع> فرمود ظپر هنگام روز جیعه حجامت نکنید 
زیرا ه رک‌ظپرهنگام روژجیعه حجامت کند و دردی باو رسد نباید جز خودراملامت کند. 

شرح - از مجلسیده- صدوق سند خود از محمدین‌دباح زوات‌گرده است که کوید دیدم‌امام 
کاظم (ع) روز جمعه حجامت ميکرد. گفتم‌قر بانت دوز جمعه حجامت میکنی؟ فرمود من آیه‌الکرسی 
می خوانم تو هم هرگاه خونت بهیجان آمد شب باشد یا دوز آية‌الکرسی بخوان دحجامت کن 
و از عبدالرحمن بن‌عمروبن اسلم دوایتکرده است که دیدم امام‌کاظم برای درمان تب خود دوذچپاد؛ 

(شماره چند دارو برپایه طب‌قدیم) 

۹ے از متب از اماء سادق( ع) نرمود دارو چپار است: 

۱- سموط (که گردیست دد بنیکشند) 

۲ حجامت ( در شراط معیله و برای دردهایهخصو صازمعالجاتمهم‌طب‌:دیم‌ست). 

س ودره کشیدن (برای دفم موی از قسمت بان بدن که شامل از گردن ی تدم میشود) 

-حقنه ناما بعات. 

شرح از مجلسی ره توله <الدواء ار بمه » یعنی مپمتر پن دواهای غموفی برای بپداشست 
با ذفم سماذگ این چپاد است ( که بیشتر اثر بپداشتی دار ند و دفم بروزدددها دا مینمانند ) و 
دادوهای دیگر در برابر آنها کم اثراست. ۱ 











)۰( كتاب‌الروضة ا (جا) 






۷ - علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه ؛ عن ابنأبيعمير " عن عمربن ا ذيئة قال : شکارجل 
فاستفه يومأًأويومين » قال ابن| ذينة: فلقيت الر جل بعد ذلك » فقال : مافعلته الامر ة واجدة 


۷ از مر بن اذبنة گو بد من حاضر بودم که مردی به‌آمام صادق (ع) ازسرفه شدیدشکایت 
کرد در پاسخ فرمود: مقدادی کاشم (انجدان دومی - از مجلسی ده) در کف دستت بر گر ( یعنی 
بر کفت دستت باشه) و مانند آن شکر باآن بکوب و بك تا دو روز آن دا بنوش ( بشکل قاووت 
خشك يابا مقدادی آ ب زیراکامە‌شرب دزهر دو بکارمیرود). 

ابن اذیئه گوید پس‌از آن من آن‌مرد دا دیداد کردم و او بمن گفت من همان یکیاد از آن 
نوشیدم بکلی درد سرفه آزمن ژایل شد. 

شرح- بدانکه آ نچه درباب معالجه امراض در دوایات دسیده است شایسته استکه آب وهواو 
زمان ومکان ومزاح وغره دادد ‏ نپارعایت نمو د«صدون‌ده» کو بد: اعتقاد مادر باره اخیاد وارده درطب 
اینست که‌چندتو جه‌دارد: 

۱- گفته! ند همه این معالجات مطابق آب وهوای مکه.ومدینه وارد شده و بکار زدن آنها در 
آپ و هوای دیگری زوا یست. 

۲- این نسخه‌ها از امام با ملاعظه طبع ووضع مزاجی سائل صادد شده است و اگر کسی‌بطور 
بقن آنها دا با مزاج و حال خود موافق نداند تباید بکارزند. 

۳- برخی از اینگونه اخباد دا مخالفان مذهب در کتب شيعه تدلیس کرده‌اند تا مذهبدا[ لوده 
و زشت ساز ند ومردم را از آن بر اند 

6- ددبرخی سپو واشتیاه از داو بان وارد شده است و شابد ددبرخی دواهائی راازقلم|نداخته 
باشند و آنجه دسیده است که عسل دزمان هر دردیست درست است و مقصود ابنست که شفاه اذهر 
دردیست که از سردیست د آنچه دسیده است که‌استنجاء بآب سرد دوای بواسیر است ددصودتیبکه 
از حر ارت باشد الخ. 

دجوع كن بسفينة البعادج۲ عثوان (طب) ۰ از پاورقی کافی طبع طہران مصحح آقایم‌یرزاعلی 
| کیں غفادی دفقه‌النه لمر اضیه تر جمه‌شد. ۱ 

من گویم- معالحات وارده در اخبار تردق نوعست : 

۱- معالعات دعائی وددخو است درمان از خداوندمنان : شرط اساسیعمل باين نسخه ها ایمان 
کامل و عقیده جزمی است بامام که نسخه را صادد کرده است و بخداو ند که‌اژ اوددخو است شفاء‌شده 
استو تأثیر آن درذمینه وجود دوشرط نامپرده حتمی است ذیرا حقیقت درمان وشفا عنابتخدااست 
و هر گونه دارو ودرمان دسیله است داینهم يك‌وسیله است دتأثیر هر گونه دارو ودرمان در دنم 
برمادی ثر جیحی بردعا و ددخواست از خدا ندادد جر اینکه ابثر اه دوع از دیسکشر و فستفیمتر انس از 
البته این عقیده کمیاپ‌است و درعصر ما بسیاد نادد است. 








(ح۱) ی ذسحه حدافر مو ده (۳۹۱) 





۸ . تابن بحیی › عنأحهدین ین غیسی ؛ عن سعردبن جناح * عن رجسل» ع نابي 
عبدالله بها قال : إن موسی‌بن عمران لژ شکاالی‌دبه تعالی البلة والر طوبة فامر ال تعالی 
أنيأخذ الپلیلج » والبلیلج ؛ والاملج فيعجنه بالعسل ويأخذه , ثم قال أبو عبداله لهل : هو 
الذي يسمونه عند کم‌الطریفل . 





۲- ما لجات‌دو الی براساس طب‌قدیم. این کو نة «ما لحات قددن سه‌اي دا دارد که بز شك سیاد 
استاد و دردشناس و حاذقی بيك بیمادی مي‌دهد و در این‌بجا توجه به این‌نکنه لاذمستکه هرچه هم 
اسخه کامل و پزشك نسخه نویس استادماهر باشد کسی پیش خود نمی‌تواند از آن نسخه‌استفاده کند 
و هرچه پرشك استاد و دردشناس‌تر باشد استفاده دیگران از نسخه‌او کم ژمینه‌تر میشود زیرا باك 
برشت دردشناس و بساد استاد همه گو نه شراط مز اجی وزمانی و مکانی يك ماددا که افم عمومی 
از چجست در نار ی گردو يك نسخەصادرەسگ دد کار ستی آن اسا ار ایدیگر فشر وط بهاینستکه کسی 
بانداژه مپادت و اسنادی آن پزشك اطلام داشته باشد و بتواند همه شر‌ائط دا تشخیس بدهد بعنی 
یدز چه او باشد درفن طبات و اینپم موضوعی ندازد خصو ص‌در نستده‌های؟4 امه معصومین داده‌اند 

آدی گاهی به‌ضی‌اخبادمتهرض خاصیتواثرغذائی بادو الی‌هستندوه‌ضمون‌اینها ددقوه بیان خواصس 
ادو به واغذبه است‌که در کتب ملس دداین زسنه مندراح است مانند تفه حکيم موھ مثلا و این وة 
تعبیرات بیان يكتا رات اقتضائی است وفرمولپای عومی از آن استفاده نمیشود واثر فعلی‌نبایداز آن 
توقم داشت چنانجه دد کب گیاهشناسی قدیم گفته میشود فلان کیاه با فلان‌غدا سرد است بددجه ۲ 
با ۳ مار 

امروذ که عم طب‌مانند بسیادی ازعلوم پیشرفت بسزائی کرده است هیچ پز شکی | از ه نمشد 
نیماد سلیقه خود بی‌مراجمه بسزشك نسخه‌ای دا بکادبندد و خوددا مداوا کند ودداین باده داستانی در 
تاریخ زینتالمجالس ابت‌شده. دد باده مر كمعتضم عباسی کو بد: 

اودچار قولنج سخنی شد و پزشکی برای ددمانش آمد ودستور داد تلوری دانافته کردند و 
E‏ آارابروت آوردند و معتصم را درآن گذاشت ودز مدت‌معینی بر آودده بپبودشدوسالی گذشت 
و باز معتصم گر فتادهمان قولنج‌شد ودستر سی بدان‌پزشك نبود دوی‌همان نسخهسابق اودا درتنودتافته 
گذارد :د ۳ جون‌بر آوددند مر ده بود. 

( پاك نسرخه خدا فرهوده) 

۸- ازامام صادق(ع) فرمود: موسی‌بن عمر ان بپرورد گارش اذنم ودطوبت شکایت کر دخدا 
تعالی اودا فرمود تاهلیله و بلیله وابلح بر گرد وآ نرا باعسل معجون سازد و بکاد بنددسیسامامصادق 
(ع) فره‌ود: آنستکه ددنزد شماطر بفل نامش‌دهند. 

۰ شرح- هلیله‌میوه خشکی استکهزردداردو سیاه‌یکنوعشهعردف بکابلی‌است سودمنداست‌خرددا 
ترو بخشد ودزد سردا برراندازد. 

بلیله بکسر باه ولام اول وفتح لام دوم دواء هندی معروفی است که بدان ددمان کنند (مج 
البجر ین) بلج میوه یك ددختی است که در هند بسیاداست ونوعی دوائی استکه باآن مداوی کنند 
ا ثرا طر یفل نامند. 





)۳( کتاب‌الروضة (ج٩)‏ 





۹ - یبن یحبی ؛ عن أحمدبن + عن عبن خالد ۰ عن عبن یحیی “ عنأخيهالعلاء 
عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال : قلت لا بى عبد الله لل : إثي رجل من العرب ولى 
ونگوي بالنار ؟ قال : لاباس » قلت : و نسقی‌هنه السموم‌الاسمحیقون والغاريقون ؟ قال : لا 
ان ؛ قلت : انه ریما مات ؟ قال: وان مات. قلت : نسقي عليه النبيد ؟ قال : لیس في حرام 
شناء » قد اشتکی رسولالله نونك فقال له عائشة : بك ذات الجنب ؟ فقال : آنا أ كرم على الل 
عر وجل من آن‌يبتليني بدات| لجنب ؛ قال : فاهو فلك بشتر : 





(یك دستور بر اف پزدکان) 

۷ اس اژ اسیاعیل بحسن میب کو ید گفتم امام صادق(ع) ٥ a‏ نهر دی گر 4 ۳ درطب 
ینایم طب من‌طب عر بی است ودد بر ابرمعالجه خود مزدی هم‌نگیرم؟ درپاسخ فرمود عیب ندارد. 

گفتم ما ذخم ودمل‌را عمل میکنیم و آنرا ميشکافيم و بآتش داغ میکنیم؟ فرمودعیب ندازد , 

گفتم ۳ این دواهمای سمی فا تال آسمح,قون و غاد یقون دچ بش می‌دهدم؟ فر هو 3 عرب ند ازر ۵ . 

گفتم این کو 4 دواها که دور ن می‌دهیم ر استش گاهی میشود که #حصس 3 فرهودا گرچه وارك 

شر ح بت از محلسی ده «فوله الاسمستون» می گويم ما در کتایهای طب و لغت چين لفظطی 
بدا یکو دم و آنچه در کتپ طب است اسط‌شقون است و آن دانه‌ابست مسپل سوداه و بلشم و شاید 
در سنه‌هاگی روضه صف شده راشف (از مجم لبر ین ۳۹ است که اسمدیقون زو عی‌دو اه است 
دباین حدیث‌هم کواه آورده‌است.من گویمپس از تتبع ا ند سار مجلسی ز ه نمیتو آن ات ی البعر بن 
این لفغت ز اد يت اصلی جز همان سته‌های زو مد بدست آ ورده باشد). 

د ناله خد ست٩‏ ۲ بت 

کفتم ماددی آن دواءسمی نبیذ ( شراب خرها) ببیمار میئوشانیم؟ 

فر هو د: درحر ام شفائی ا سدس 4 رسو اخدا (ص) تما شف و عایشه وت شما ییاز سینه بپلو داز ید 
درپاسخ او نرمود مئ نرد خداو ندعزوجل ادجیندترم از اینکه هراسینه بپلو دچاد سازد. فرسود : 
پس بیغمیر دستور داد با قطره چکائی از صبر لخ در دهان او چکانیدند (با صیر وب اودا مالش 
دادند ځل). 

شرح از مجلسی ار قات. 2 ایس ی حرام ها دا لت دارد که با جر أمدرمان رفاست طلقا 
جنانجه ظاهر بیشتر اخباد است و کرچه خلاف مشبوداست وحمل شده‌اند صودن عدم‌اضطر اد. 

قوله «قد اشتکی» نقل این داستان برای استشماد ومداو | بدوای تلخ‌است. 

قوله دانا ا گرم على انب » برا مرض سینه‌بپلو غالبا ملاژم‌آختلال عقل و بر بشانی مغز است. 

قو له نزلهد دصر > فروز آ بادی کته أدود ماينلد میور آ اجه است 45 باتطر هحکان در کرشه 
دهان مي یک ندد. ۱ 





(ح۱) جواز معالجة امراش خطر ناك )۳( 


۳۰ - علي بن |براهيم ۰ عن بيه » عن‌ابن‌آبي‌همیر؛ عن‌یونس‌بن یعقوب قال : قلتلا بي 
عبداله فلز : الر جل یشرب‌الد واء ویقطعالعرق وربما انتفع‌به ؛ وربتما قتله ؟ قال : یقطم 
و یشرت . 

۰۱ - أحمدبن عدالکوفي » عن علي بن‌الحسن‌بن علي بن‌فضال, عن د بن عبدالحمید 
عن‌الحکمبن مسکین عن حمز:بنالطیار قال : کنت عندأبي ا احسن الاو ل فر آنیتأوه 
فقال : مالك ؛ قلت : ضرسی » فقال ::لواحتجمت فاحتجمت فسکن فأعامته فقاللي : مائدآوض 
التاس بشی» خير من مصتقدمأومرعة عسل؛قال: قلت : جعلتفداك ماالمزعة [من]عسل؟ قال : 

۲ عد 2 من أصحابنا ۰ عن سل بن زياد » عن بکربن صالح ء عن سلیه.ان بن جعس 
الجعفر ي‌قال: سمعتآ با لحسن‌موسی لي یقول: دواء الضرس:تأخذ حنظلة فتقشر ثم تستخرج 
دهنها فان کان‌الشرس ما کولاً منحف رأنقط فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شیأوتجهل‌في‌جوف 

الضرس وینام صاحبه مستلقياً يأخذه ثلاث لیال فان کان‌الضرس لاأ کل فيه و کانت ديحاأَقطرفي 


( درجواز معالجه خظر ناك ) 

۰- ازیو نس بن بعقوب گو یدبه‌امام صادق(ع) گفتم مر دبسا دوائی‌نوشد(بنوشاندخ) ود کی‌دا 
درعمل جر احی ببرد و گاهی سو دمنداست و گاهی کشنده‌است؟ فر مود وشد (بنوشاندخ) و سر ۵: 

شرح الیته اين درصو رت تجوز یز شك حادی ازەر ومو رد اعتماداست و انجمصادععالعه وجه 
خطر ناك وقطم باينكه تركممالجه موجب مرك وهلاك است داینشر ا1ط ددزمینه سوّال‌مفروضاست 
ودر آین‌موت ععالحه گرچه خطر یی باشد ضروراست:. 

(درمانی بر اک‌دردد ندان) 

۹ ازز ةن طیاز کو بد: تز دامام کالم( ع) بودم ودید که 1ه و ناله دادم فرمود تو دا جه 
فرش و 3 کفتم: دندانم در دمی‌کند ترعمود: کاس ححامست میسگردگ. مین‌حعجامت کر دم و ارامشده و به آن 
حضرت اعلام کردم بمن‌فرمود مردم‌هیج درمانی نکرده‌اند بهتراز یکشاخ حجامت‌خون گرفتن‌یا یك 
سر انگشت-یاقاشق- عسل. 

( دوائی دیگر برای درد دندان ) 

۲ ازسلیدات بن جچعفر جعفری کو شنیدم امام کاظم (ع) میفرمود: برای دددد ندان: 

بکدان» حنظل (هندوانهابوجپل) م گیری و آ نرا بوست میسکلی و دوغنش دابردن سی آودی 
داگر دندان شورده‌شده ودرون آن‌تهی است حندقطر ه در آن «یچکانی و بلبه‌ای‌دا با آث ثر مینکنی 
ودر درون دندان سگذاری و آنکه دئدانش دردمیکند به بشت میخوابد وناسه شب این کار رامي‌کندو 








)۳£( کتاب الروضة (ج۱) 
الأذنالتي تلي‌ذلك الضرس ليالي كل ليلة قطر تين أو ثلاث قطرات يبرأباذن‌الله » قال : دسمعته 
قول ؛ : لوجع‌الفموالد مالذي یخرح من الا سنان والضر بان والحمرة التي تفع في الم : تأخذ 
حظلة رطبة قداصفر ت فتجعل علیپاقالباً من‌طین ؟ تقب: راسا لفل سکیا جو فا فتحك 
جوانبهابرفق ثم "تصب علیپاخل تمرحامضاً شدید الحموضة تم" تضعبا علی‌التاد فتفلیپا غليسانا 
شدیدأئه" اخ صاحبه سنه ملاعل طفره فبدلث به‌فیه ویته‌صهعض بل و ان‌أحب آن بضو ل 
مافی الحنظلة فی‌زجاجة أوبستوقة فعل و کآمافنی‌خله آماد مکانه و کلما عتق کان خی را له 
إن شا ۱ ۱ 

۳ عد ‏ مرن أهبحاینا * عن‌آخمنپن ن خالد؛ عن ابن‌فضال » عن‌الحسن‌ین أسباط 
عن عبدالر خمن‌ین سيابة قال : فلت لا بي عبدالله 2 : جعلت لكالفداء إن الاس یقولون : 
إن النجوم لایحل النظرفیها دهي‌تمجبنی‌فان کانت‌تضر بديني فلاحا جةلی في‌شي» يضر بديين 
کات لا بديني فواله ني لا شنهیها و آشتبی لنظرفیپا ؟ فقال : لیس كما یقولون » لار 

بدينك ۰ نم ثم قال : اک تظرون ي > لايدرك و قلیله ي به ۳ 


ي سوت ایرد ندان دزددار ادیش 6 شب هر شب دو قطر ه تاسه ۳ و بادن یب تم 

وشنیدم آن‌حضرت برای درمان درددهان وخو نریری‌د:دان وطیش ةلب وسر خشدن‌دهان‌میفرهود: 
یکدانه حنظله تازه که زرد شده‌است می گیری و آنرا ددقالبی از گل میگذادی وسرش دا سوداخ 
میکنی و کاردی بددو نش فرومیبری دهمه سویش‌دا نرمك‌نرمك میخراشی دسپس سر که خرمای بسیاد 
رشن بر آن مبریزی و آنرا دویآتش میگذاری ووب میجوشانی دصاحب این دردها بیررسر ناخسن 
خود از آن برمی‌داددو بد ندا نپایش‌میما لدو باسر که‌دهن‌دامیشو پد مط ماماد دا کر بخواهد که[ :جه 
دردرون آن حنظله کل گر فته است بساذ ساختن آن بذرون بکشيشه یابستوی سفالین منتقل کند 
کرده‌است وهر زمانی سر که آن‌تمام شود دوی آن سر که تازه بریزد هرچه کهنه‌تر شودبرای‌دنم 
درد بپثر است انشاء‌النه. 

شرح. از مجلسی ده قوله «فیجمل علیپا قالبامن طین» یعنی همه آ ثر | کل بگیرد تا دوی 
آ تش نسوزدوسوراخ نشودوچیزی از آن‌بیرون‌اياید. 

درحکم عام نجوم و تعلیم و تعلم ومطالعه آن 

۳ از عبدالرحمن‌بن سیابه گوید باماء‌صادن (ع) گفتم قربانت شوم داستی‌مردم می گوینه 
نظرو مطالعه دد نوم جار نیست‌بااینکه مراخوشآید | کر بدینم ز بان دارد مر اهیچ نیازی‌نیست بدا نچه 
بان بدیام داشته باشد و ا گر ديم زیان ندارد بخدا که من بدان شیفته‌ام و باظر و مطالمه در 
آن اشتیاق دازم؟ در باسخ فرمود چنان ثبست که سردم مھ 1 ضرد وزیانی ادارد سس 
فررمود شما دا نشمند ان‌علم نجو م در چیزی نظر کی a‏ بارش بدست ماد و اش سود نداردشما 








)ج( حواز مطالعه در نوم (۲۰۵) 





طالم القمی ۰ م پم قال : آندوي کہ بين اامشثری وال“ هر من دقيقة ؟ قات ۳1 , فال : 
آفتدري کم الو هرة وبن‌القهرمن دشسقة ؟ فلت: لاء قال: أفتدري کم‌بن‌الشمس وبینالسبلة 
من دقيقة ؟ قلت : لاوالله ماسمعته من أحد من‌المنجمین قط » قال : أفتدري کم‌بن‌الستبلة وبن 
لوح المحفوظ من دقيقة ؛ قلت : لاوالله ماسمعته من منجمقطٌ " قال : ماين کل واحد منهما 
الی‌صاحبه ۳۷۹ آدسعون_دفیقة؛ شك عدار حمن؛ ثم قال: باعیدالر خفن هد | حساب ادا 
حشمبه الر جل ووقع عليه عرف القصبة اني وسطالا جمة وعدد ماعن‌پمینپا وعدد هاغن‌بسارها 
و لد ماخلفیا و علا ۳ با حش ییاه من قصب الا جمة و احدع ه 
پا دوی‌طالم مر وی زان سس در عود : 


اس و هھ ىدا نی مان هشتری وزهره حنددقیقه است؟ 

گفتم ته بخدا. 

۲- تو می‌دانی میان ذهره وهیان ماه چنددةیق» است؟ 

گفتم : ته دا 

۳ تو می‌دانی میا آفتاب دمیان سنبله ( ميان سکینه که کو کب شناخته نشده‌ایستخل) 
جنك دفیقه است؟ 

گفتم نه دامن این‌دا فر گز اد هیچ عنمي نشنیدم 

٤‏ تو می‌دانی ميان سنبله دمیان لوح محفوظ چنددقیقه است؟ 

س بل این‌داهمهناذهیچ‌منج‌ی شن 2 تدم 

فرمود ميان هر کدام از آم ن دو ناذفیق‌ار ۷۰۱,۱۰ دققه است تردید اذعیدالر‌حمن است: سین 
فرمود ای عبدالرحمن این حسابی است که هر گاه مردی بدان پرسد وواقم آن دا بغېمد یکدانه نی 
را در اتك ۴ زار ف‌شناسد و شباره [ اجه در دست زاست الت و شیازه [ نجه دار سمت چپ 5 
است وشماره ۲ اه دار وشت سر آ ست اق شمادة ١‏ اجه در یراس 1 است همه دا می فمك تا اشگه بر 
چیزی اذ بپنای نی‌ذاد نپان اماند. 

شرح- از مجلسیده- توله «تحسبون علی طالع‌القمر > ازاین عبادت ظاهر میشود که مدار 
این منچمان برٍسیر قمر بوده است و توجه بحر کات کوا کب دیگر نداشتند. 

قو له «ړ بن السنبله» در سخه دیگر ست که ھن ا اسک نه و آن تام ار کب نام‌روفی است د 
ابن هناسیتر است با گفته او دز باس امام )ع( 1 من آن را ازمنجمی نشنیده آم و بزودی سکن در شر ج 
اين‌خبرمي آ .د دران جامتمر فن ب شر حا ارد € رشو !م بایان تقل از مدید ۵ 

را دزاین خير فوا ئد ست: 

ب آزاوی بث و ی در مسائل علمی و حستجوی از حقائن ومخالف نبودن دانش بادین 

اسلام که تشویق دیانت به هر ؟ ونه علم ودانش مفید برای بشر. 


۲- تشویق بمطالعه د بردسی اختران فروذان فضا ذیرا همین توجه‌ها و مطالمه‌ها بوده است 





0( کتاب‌الروضة (ج۱) 





که بشر دا خرده خرده بتحقیق در امر فضا وا داشته و امروز تا اندازژه بشر بر موز ستاد گان نضاپی 
برده است و از صدد تسخیر آن‌ها بر آمده و امیدواد است که دوزی بتواند بر دوش ماه وذهره 
بباده گردد و از آن‌ها هم برای زند کی خود استفاده کند و در مودتبکه برخی هیر آن تاصطلاح 
مذهبی در آن تاریخ علم ستاده شناسی و مطالمه در تجوم دا حرام مي‌دانسته و برسر راه پیشرفست 
علمی بشر سدی‌هیکشید ندامام‌صادق(ع) است که‌با کمال صراحت می‌فر مایدهط لب‌چنان نیست که این عالم 
نماهای‌خشكو ناپخته‌می کو بند. مطالعه دد نجوم وتعقیق در کائنات برای دین تو هیچ ذیانی ندارد" 

۳ امام اشاده مي‌کند که اطلاعات شما منجمین که بر اساس فلسفه کوتاه بونان ویار اناس 
تدر به‌ها و بردسیپای ناقس دانشمندان دننکن استواد است سيار کرو کوتأهست و از آن‌ها بحفیقتی 
توان سید و جیزی که ماه اعتماد عامی باشدنمی‌توان ,دست آورد و هوشر گام مو ثر ی سوا 
فضای کیپان و مدار ستاد گان بر نداشته است و مطالعه شما بس منحصر بطالم قمراست که‌نزديك 
ی بن ستاره بز میت منت 

٤‏ سین امام (ع) چندمسثله امتحانی راجم شناسی‌هیان چندستاره‌طظرح کر ده‌است. 

اب مشتر ی و زهره. 

آس زهره و ماه. 

۳ب خودشید وسئبله. 

٤‏ سنبله و لوح محفوظ. 

آ ته دراب نتاس یپسسنت ایتدت کا می از ان انیت کر فاسل عمودق ایتبا اس که 
عبادت از سافت میات مشتریو زمره وبازهره ماھت )ا مصودفاصله افقی اینهااست از نظر عدار خود 
باعتباد حال افتران منیا گررمدادهر کداماذ این کوا کب‌د! یکدایره عظیمه اعتباد کنیم که بناچاد 
با هم اطم سک و این ستاده ها دا در حال اقتران مااحظه کین که هر کدام در درجه 
و دقیقه واحده باشند باز هم از نظر افقی میان اینپا فاصله ای خواهد بود و سوال , از آن 
فاصله آست , 

البته ثمی‌توان سوّالات دا حمل بر وچه اول نمود ذیرا فاصله عمودی این ستاده‌هاازیکدیگر 
نمیشود بیت سیت باشدمنلد مسافتمشتری بازهر هو مسافت(زهر هباقمر از نظر عمودی‌تفادت‌سباد داد ندو 
بملاوه اینگو نه مسافت دا بعقیاس درجه و دقیقه نمی سنیچند درچه ودقیقه باعتباز مدادات است که 
تفر بسا مسافت افقی دا نشان عی‌دهد. 

ودر علم هیئت و نجوم از مسافت عمودی ستاره‌ها وافلاك ابی‌مقیاس بکاد نرفته‌است بنابر اسن 
مقصود همان‌فاصله بمعئی دوماست ودداین صودت مسکنست این‌فاصله ددهمه این‌چبادموددییتاندازه 
باشد و بتو ان از آن بدقیقه تمس کرد دبا مقیاس دفیقه آثدا سنحید. 

دۆرقە يکتم در چه دا ار است که درچه بك سیصد وشصتم دار ءاست نابراین | کر مامدازهیه 
ین کوا کب را بینداتره عظیه اعتیاد کنیم و فر فن کنیم آیتکوا کب درعرض هم قر ار گر فته اد 
یعنی دد حال اقتر آن هستند در این‌صودت فاصله افقی آنبا انداژه معینتی دارد که دد این عدبت از آن 
به ۱۰" با ۷ دقبقه تعییر شدهاست.: 


و سل کن جه در ام طلاح هيت و نوم برجی است از بروج شمس دلی غوف تايه اة 





(ح۱) یکی‌از کامات جامعه‌پیغمیر هه (۳۰۷) 





۶ - دين یحبی» عن‌ُحمدین تین عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب قال: أخبر ناالنضربن 
قرواش الجمتال قال : سألت أباعبدالله 4# عن‌الجمال یکون‌بباالجرب أعزلبامنإبلي مخافة 
آن فنا حز پپاوالن ابة ربماصفرت لیاحتی تشرب‌الماء فقال آ بو عبداله :إن آعرابیآنی 
رسول‌اله تب فقال : یارسول‌اله نی ا صيب‌الشاة والبقرة والناقة باللمن الیسیروبپا جرب 
فا کره شراه‌ها مخافة أنيعدي ذلك الجرب بلی‌وغنمی؟ فقال له رسول الله لو اأعرابي فمن 
یال و لذ 0 قال رول الهاي : اعتوی:ولاطيرةاولاهامة لاشو مبولاصفر,ولارضا ع بعدفصال 





مجموعهایست از ستار گان فضا بمانند خوشه گندم وشاید يك‌منظومه شمسی مستقلی‌است دباین اعتباد 
میشود فاصله انقی [ترابا خودشید سنچرد. 

نقطه ابپام دیگر فاصله گیری سيان سنبله و لوح محفوظست زبرالوح مبعفوظ تاآن جا که‌در 
اخباد دبرخی آیات قر آن مید بیان شده‌امت نام فلك وستاده‌ای نبست که دزددیف | نهاقراد کیرد 
و ذامیله و رمد فسافت میان آ نبا مدید شو د 8 چه کلم اوح دلا ات دارد که آن‌هم بات هو جود جسمانی 
ودر شباد اجسام عاو به است. ۱ 

۵- این حسایی که امام ددا غرخین بدان اشاده کرده است ممسکنست منظود يك‌حساب‌دیاضی 
باشد بر اساس قواعد دقیق که امروذه بسوسیله آن مسافت های کیپانی دا انید اذه می گند و 
تدانه میکنند.واینکه‌می‌فرمایدا گر کسی براین کو ت#حسایگری داناشودمی‌تواندشماده نیهای‌يك‌نیزاد 
را بدست آودد بااين معنی سازش دارد ذیرابوسیله خداب دقیق از نظر مساحتواوضاع‌دیگر می‌توان 
این کاز را کرد. 


(شرحی در امراض وا گیره و برخی از کلمات‌جامعه‌پیقمبر (ص) 

٤ا‏ حسن بن محبوب گوید: نضربن قرواش جمال بما خبر داد که از امام سادق( ع)پرسیدم 
که شترانی دجاد بییادی جرب ( کچلی بوست) هستند وهن آنبادا ازمیان شتر ان غود کناد میکنم از 
ترس اینکه‌بیمادی جرب آ نها بشتر آن‌دیگر سر ابت کند؟ 

وبسا که‌برای چپادیا سوت‌میز ام تاآب نوشه ؟ 

امام صادن(ع) د پاسخ فرعود : : راستش بك اعرابی نزد رسو ادا( (س) ]مان و عرضکرد ۳ 
دسول اله من کو با ۱5 وبا شتری‌دا که برماژی جرب دارد ببپای اندك بدست فی آورم و 
از غریدن آن ها نگرانم و بدم می آید از بیم اينکه این جرب آن ها بشتر و گوسفند سالم‌خودم 
سر ایت کنه: 

ولخا ( من ) فرمود : آق اغرابی پس این بیسادی از چه کسی و از کجسا بدان ادلی 


رایت ور دواست, 


میس دسول خدا(ع)ذر مود: زوا کیره شست و زره بدفالی ونه هامه ونه شوم وه غر و زه‌رضاعی 





)۳۹۸( کتاب‌الروضة ‏ (ج۱) 





ولاتعراب بعد هچرة » ولاصمت يوماًإلىالأيل » ولاطلاق قبلنكاح ؛ ولاعتققبل ملك » ولایتم 


بعد إدراك ۱ 








پس بر بدن ازشیر وبس ازهجرت تهر بی‌نیست ونه خاموشی تابشب ونه طلاق پیش‌از ازدواح ونهآزاد 
کردن‌بنده‌ای بيش ازتملكت دنه یتیمی بس‌از بلوغ. 

شرح“ ازمچلسى ره دقوله لاعدودی» جز ری کو بددژ حد بث أست که «لاعدوی ولاصفر > عدوی 
بهمعئی اعداء وسر ایتست یءنی وا گیره کردن مانند کلمه‌دعوی که بمعنی ادعاء است و کلمه تقوی بمعنی اتقاء. 
گفته میشود.اعداه‌الدا+ بمدیه‌اعداء و آن‌عیادت از اینست که بیماری از بیماد باو تجاوذ کند مثل‌اینکه‌شتری 
جرب‌دارد وحذرمیکننداز آمپزش آن‌باشتر دیگر تا مبادا جرب آن باین‌سرابت کندو اسلام‌این‌عقیسده 
را ابطال کرده است زیرا بگمان آنا خود مرض سرایت می کند و پیفمبر بآن ها اعلام کرد که 
خود مرض سرایت نتواند و خدا است که بیمادی می‌دهد و درد میفرستد و از این جپت در ب-رخی 
احادیث أ ست که: 

چه کسی؛آن بیماد اول سرایت داده‌است انتپی. 

ر مسکنست گفته شود که مقصود اینست که بی مشیت دا وا کره قق بور ثست و بلکه 
بناه بردن بخدا آن رادفم کند و این منافات. ندارد با امر بگربز از کسبکه خوره دارد و سا 
امثال آن برای عموم مردم که بین کامل ندادند و بخدا بناه نمی برند و از این کونه امور دل 
څول میشو ند. 

و روات شده که علی بن العسين (ع ( با مجذومین هم غذا شد و آن ھا دا میمان کرد 
و با آن ها سر سفر ه ندست و گفته آند که مرض جذام آزاین فاعده کلیه استشناء شده‌است. 
طبی گفته که عدوی تج-او ز درد يا خلق است به دیگری و آن به کمان طب در هفت 
جا است : 

اب خوده ۲- جرب ۳- آبله ٤‏ حصبه ۵- گند دهان ٦ہ‏ درد چشم ۷ امراش وبائیه ‏ 

وشادع نرا ابطال کرده است وفرموده است ددد از کسی بدیگری سرایت‌نکند. 

و گفته‌اند مقصود اینستکه بی‌خواست خدا سرایت نميکند و از اینجپت از نزدیکی بیمادوا- 
گره داد منم کرده است مانند منم از نزديك شدن به دیواد کج و کشتی معیوب ناآنکه گویداین 
قول دوم اولی‌است چون جمم‌میان احادیث واصول طبیه استکه شادع آنرا تا[ نجا که مخالف‌اصول 
توحید نباشد معتیر دانسته‌است. 

«قوله ولاطیرة» آین‌هم مانندعبادت پیش‌است وچند توجیه‌دارد: 

١‏ بدفالی وشوم دانستن هیچ‌امری روا ثیست. 

۲- بدفالی اثری ندادد بخودی خود بلکه با قوت قلب و تو کل بر خدا اثرش مرتفم میشوده 
سوبد آنست ] ندرا بار( ,ده اسی * فی ال ائر دادد و هم‌اخبادی که‌میفر ماد ,داز آڻ بدا با بد 
يناه بر د. 





(ج۱) یکی‌از کلمات جامعه بیغمبر تالف )۳۹۹( 
چز ری گفته است طره بکسر طاه وفتح پاء است د گاهی ياء سا کن گردد و آن بععنی بدفالید 


شوم دانستن چیز ست . ۱ 
قوله دولاهامة» جزدی کفته‌در حدیث آستکه لاعدوی ولاهامةهامه‌به‌نی سر استو نام پر نده‌ای 
| ست ارهق صو ت ال رث همان هعنی‌دو مست دأین برای آ نسشکه غر ب دان فال بد هز د ندر ن از بر نده‌های 





شب است و گفته‌اند همان جغداست. 

و گفته اند که عرب می بنداشتند هر که کشته شد و برای او خون خواهی نشد جسانش 
بر نده ای می گردد نام هامه و می آ ید و فر باد فب‌گشد اسقو نی اسقو نیح مر!آب دهیدو چون انتقام 
او گرفته شد فییرد ؟ 

و گفته| ند عرب معتقدبودند که استغوان مرده ويا دوحش هامه‌میشود ومییرد وآ نرا سداء هم 
میگفتند واسلام آ تراهم ابطال کرد وازآن غدقن‌نمود. 

قو له <ولاشوم» ابن‌عیادت شمان تا کیدعبادت وذشته است . 

قو له «ولاصفر > جزری گفته‌درحدیث استکه لاعدوی ولاهامة و لاصفر 

عرب می‌پنداشتند که درشکم ماری است اسفن که چون انسان گرسنه میشود اودا میگزد 
۳ می آز ارد و اسلام آن را ابطال کرده أ ست برخی گفتهاند مقصو ۵ از آن ابطال سىء است که در 
جاهلیت دسم‌بوده است و آن بس انداختن معرم بوده‌است برای ماه صفر که ماه صفر داماه حرام و 
محرم مینامیدند و اسلام آنرا ابطال کرده اننت. 

و برخی کفته‌اند مقصود از این غبادت نفی هتوم و نحوست شپر صفر است که ميان م-ردم 
معر وف بودهاست, 

و معتماست مقصود از آن نهی ازسوت‌زدن باشدذیراامام جزاین پاسغی‌بسوّال از آن‌نداده است 
و ان دعك است و ظادر اینست که رادی چواب آن را ذکر نکرده و برخی اخیا بر کر اهت آن 
دلالت دازد. 

قوله «لادضاع بعد فطام» یعنی پس از اینکه‌دوسال ازسن کودك گذشت ددودان شیرخواد کی 
او بسر دسیب اگر از شیر زنی بخودد دضاع معقق نشود و آنار آن مترتب نگردد و موجب نش . 

وله «ولانعرب عد هجره> یعنی س ار هجرت بمدینه و بیوستن بوه بیغمیر روا نیست که 
از آن دست برداشت و بسیابان نشینی و چادد نشینی بر گشت و ددبسیاری اذاخباد آ نر ااژجمله گناهان 
کیره شمر دهاست. 

قوله «ولاصمت بوما الی اللیل» یعنی جائز نیست کس دوزه‌خاموشی بگیرد و متعبد شود که 
ياك دوز تمام سخن نگوید چنانچه ذد امتپای گذشته مشرو ع بوده است ذیرا که آن تعبد در شرع 
اسللام تسج دم است: 

قوله دولا طلاق قبل نکاح»سانند ابنکه بگوید اگرفلان ذن دا بگیرم پس اوطالق‌است واین 
i 8‏ طلانمحیح اعسست و عین‌همینممنی‌دادادد که‌فر هو دە قبل ازم‌لکیت بنده آ ژاد کر دن آن‌در ست ثمست: 

قوله (ص) «ولایتمبعد ادراك» بعنی بمجر دبلو غ کودك همه احکام بتیم از او بر داشته‌میشودمانند: 





(۳۷۰) ۱ کتان الر وضةه (ح۱) 





,۲۳ علي بن [براهیم عر بيه ۰ ن عبداله بن‌المفیرة : عن عمروین حریث قال :قال 
أ بوعبدالله ب : الطيرة علی‌ماتجعلها إن هو نتبانهو نت وان شد دترا تشد دت و ان‌لم تجملها 

۳۹- علي بن [براهیم عن بيه ۱ عن‌النوفلي » عن| اسکوني ؛ نأ بي عبداله تم فال : 
قال رسول ال مق : کفارة الطیرةالتو كل . 





كت مجدور بودن او از صرف در امرال و احو ال‌خود ي 
۲ - ولایت دلی‌بدو و تسلط ولی باد؛چه‌ولیاجیادی‌باشد مانند جد پاد ایانتصایی مانندفیم‌شرعی 
۳ حرمت تصرف در مال او بی‌اذن دلی و گرچه خودش داضی باشد. 
٥‏ از عرد بن حر ست که امام ساد 2 فررمود سدفال زدن تابع قرارداد خود انسانستا گر 
شرح - از مجاسی این دوایت حسن است و برغیآن دا مجپول شمادند زیرا عمرو مشترك 
است. و دلالت دادد بر اینکه تار بد فالی با عدم اعتناه و تو کل بدا اذمیان میرود ے بایان :قل از 
مجاسی (ده) ۹ 
من ۳3 یم بلسکه دللالت بر اینکه بدفالی حقیقتی نداددو حفیقتش همان وضعی است که در خود 
اسان ر بك می آ بد [ گر موه ) ار ست. ف خرآفی پاش بر او دشواد گرد د لدل و ناد ات شود 
۳ اگر شیاه وه کار باشد و ان را ا دود هجو از سا بر أو | سان گذرو و اگرهم ورن "و جپی :دان 
دار ۵ 1 هر است و هیچ » س | 4 مر دم ۱ 3 شا ره مد شعار ند ۴ دان فال و ر ال جز جپالت 
و خرأفت نیست. 
اور ار اام ادي (غ( که فر هود: رسو لخدا (ص) فرهوده اسر کفاره ند فالی‌همان‌تو کل 
بیان | است 4 
شرح- از مجلسی ده بهنی تو کل‌بر شدا گناه شوم شمردن چبزهانی‌ر! که ازقرع شمر دن | ابا 
1ی شدہ است از می‌دازد ما اكه ی آن بدفا لی را بر هي دارد چا ده کفاره دادن اي ناه 
دا بر میدارد و ارا «مر آن شد 
جزری کفته است که دز حدیث آمده است طبره شرك است و کسی از ما انت جز اینکه 
دی خدا بوسیله تو کل انرا می‌برد حدیث همين طودهقطوع دسیده است مستشی ده آن نیست بهنی 
«جز اینکه دچار تطبر هشود و رد دای ميکند» و برای وجود قر بنه این جبله حذف‌شده است وهمانا 
۳ از شر كت شیر ده ذیرا که سب 4 هد هلب دو ۵ رل طبر جاب نتم هیسگند و با ا کرس خلاف ان مشود 
ماه در از است و توب آن‌را ۳ دا شر باثه ای نار هی دا سمتند ۴ 
۴ بان اعتہادر گناه شیر ده شده است و و کل ار ۳۳4۹ کفاده ا گناھی ست * 





)جا( داستان فرادیان ازطاعون (۳۷۱) 


: 1 رین‎ F8 

۷ عد ة من‌اصحابنا ؛ عن سهل‌بن زياد ؛ عن ابن محبوب ؛ عن عمربن يزيد وغيره 
عن بعضهم ؛ عن‌آبي‌عبداله يم و بعضهم عن آبي‌جعفر تج في قول‌اله عز وجل : «الم تسر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم| لوف حذرالموت فقال لاله موتواثم أحياهم» فقال : إن هوّلاه 
أهلمدينة من مدائن‌الشامو كانواسبعينألف بيت و کان‌الطاعون یفع‌فيهم‌في کل وان ؛ فکانوالذا 
خسوا به خرح من‌المدينة الأغنياء لقو تبم وبقي فیپاالفقرا: لضعفهم فکان‌الموت يكنسرفي 
3 ا اء وه 4 ۰ ! کے ا « iis‏ 
الذين آقاموا ويقل في‌الذین خرجوا فيقول الذين خرجوالو كناأقمنالكثر فیناالموت ويقول 
الذين أقاموا :لو كثاخرجنا لقل فیناالموت فال: فاجتمع دأیهم جميعاً أثه إذاوقع الطساعون 
الطاعون حدرالموت فساروافي‌البلاد ماشاء الله . 

ثم إتهم مر وابمدينة خربة قدجلاهلپا عنها وأفناهم الطا_اعون فنزلوابپ‌افلما حطوا 

1 / ِ"‌ ۳ زا ۳1 4 س 
رحالمم واطما نوا بهاقاللهم‌اله عز وجل : موتواجمیعا" فماتوا من ساعتهم فصاروارمیما يلوح و 
کانوا علی طریق‌المار ة فکنستهم المار ة فتخ‌وهم وجمعوهم في‌موضع فمر بهم نبي“ من اثبیاء 

۱ (تفسیر يك آیه) 

۷ از عمربن یزید و دیگران بعضی از اما صادق (ع) و بعضی از امام باقر (ع) ددتفسیر 
قول خدا عزوجل (۲۳- البقره) آبا نشگری ,دان کسانیکه از خانمان خود برون دفتند و هزاد 
ها تن بودند از بیم مرك وخدا بآنپا فرمود همه بمیرید سس آنپا دا زنده کرد در باسخ فرمود 
داستش اینان اهل یکی از شهرهای شام بودند و شماده آنها هفتاد هزار تن بود و دنبال هم طاعون 
در ميان آ نپا بدید ميشد و هر گاه حس مبکردند که طاعون آمده توانگران با نبروی خودازشهر 
بیردن میرفتند و مستمندان ناتوان در آن‌می‌ما ند ند و مرك و مبر در آنا که مانده بودند بیشتر بود 
ا در آن ها که تیرورن ده بودئد کیت و آثبا که نەرو از فته دوك ند می گفتند ا کو ما هم مانده 
بودیم از ماها فرادان مرده بود و آنپاهم که در شپر مانده بودند می گفتند اگر ما هم‌بیرون‌دفته 
بودیم مرك و میر ماها هم کمتر بود. 

فرمود: همه ددنظر گرفتند که چون‌این‌باده طاعون آمد وبروذ آ نرا"فهمیدند همه اذشهر برو اد 
و برای حذد از مرك از طاعون دودی گزینند و طبق این تصمیم از کشود خود برون شدند و نا 
lai Î‏ که خدا می‌خو است کو دا ۱ 

سپس آ نان دد این سفر خودبيك شپر ویرانی گذد کردند که مردمش از آن کوچیده‌بودند 
و طاعون آ نان دا نابود کرده بود در آنجا فرود آمدند و چون بادهای خود ارا بر زمین نېادند 
و در آن آ رمدند خدا عزوجل ننه آثہا فر مود همه يريك و در آن هبه مردند و کالرد استخوانی 
آنها بدیدار شد که میددخشید و اینان بر سر داه مردم بودند . دهگذدان آن ها دا از ميان داه 





ORE‏ مس 





بني إسرائیل يقال له : حزقیل؛ فلمارًی تلك‌العظام‌بکی واستعبروقال : یارب لوشئت لا حبیتهم 
الساعة كما آمتیم فعمروا بلادك و ولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك فأوحیاله 
تعالىإليه : أَفتحب ذلك ؟ قال: نعم‌یادب فأحیمم قال: فأوحی‌الله عز وجل إليه آن‌قل کذا و کنا 
فقال‌الذي أمره‌الله عز وجل “أن یقواه - فقالأبوعبداله تم : و هوالاس الا عظم - فلا قال : 

حزقیل ذلك الکلام نظر |لی‌العظام يطير بعضپا إلى بعض فعادوا أحيا » ینظر بعضم-م إلى بعض 
یسبحون‌اله عز ذکره ویکبرونه ویپللونه " فقال حزقیل‌عند ذلك : أشبدأن اله على کل شیء 
قدیر . فال غمر بن بزيد: فقالآبوعبدا۵ 8 : فيم نزلت هذهء‌الاية . ۱ 





روفتند و از آن دور کردند و همه دا در جائی انباشتند و بك یمور ی ازپیشمبر ان بنی اسرائیل‌بآن ۵ 
گذد کرد بنام حزقیل ودچون چشمش بدان نت ان ها افتاد گر بست واشکش سراژیرشد و کفت : 

پرودد گادا اگر بخواهی همین | کنون آنها دا ذنده کن چناننکه آ نها دا میراندی تا بلادث دا 
آیاد کنند و از بنده‌هایت بزایند و تو دا با دیگر آفر بده‌هایت ببرستند خداتمالی باو دحی کرد با 
نو دوست‌دادی که آنبازنده شوند؟ 


ار پرورد کارم خواهش دارم نپارا زنده ردائی - فرمود خداعز و جل بدو و حی‌فرستاد که: 
جن و حنان نگو و او ریب که خدا عروجل باد باد داد گفت امام صادق )ع( فرمود که 
آن اسم اعظم بود و چون حزقیل آن کلام دا بر ذبان‌آورد نگاهی ناستخوان ها کرد که وی 
بکدیگر ن برش گرفتند ق همه زر نده د و تیاه مب‌گردند و تسبیح خدا عزذ کره می گفتند 
و الها کیر می گفتند و لااله الاابه ميگفتند. 


در این‌هنگام گەت من کواهیکه خدا بپر چیزی توانا است؛ مر بن بز بد گوید امام 
صادق (ع) فرمود این آیه درباده آ نان نازلشده است. 

شرح - از طبرسی ده «الم ٹر آیا نمیدانی تو ای شذونده ایا دانشت باینان رسیده که 
از دیاد خود کوج کردند؟ ودر این جمع چند وو است؛ 

۱- جمعی از بنی‌اسرائیل بودند که از طاعون IL‏ که در سرزمن آن‌ها ید یدارشده بود 

۲- جیعی بودند که از جېپه جپاد گر بختند که بر آن‌ها واجب شده بوده ازضحاك ومقاتل 
بقر بنه ا به بعداژ آن که میفرماید درراه خدا نیرد گد.د. 

۳- قوم حزقیل بودند که سومین خلیفه بنی اسرائیل است بعد از موسی (ع) چون ,س از 
موسی :وشح بن اون بود و پس از وی کالب بن وفنا وسپس حزقیل و او دا زاده عجوز می‌نامیدند 
زیر ا ماددش پیره ذنی بود واز خدافرزندی خواسته بود وخدا اودا بوی ارذانی‌داشت. 

٤‏ حسن گفته است او ذوالکفل است و حزقیل دا ذوالکفل لقب دادند برای آنکه کفالت 
هفتاد پیغمپر دا کرد و آن‌ها دا از کشتن نجات داد و بآنهپا گفت شما برو ,ده بپتر است که م 
تنا بای شماها کشته شوم و یبود امدند آنپادا از وی خواسند و باستخ داد که رزتند و م 


۳ 


دوم 





ج داستانی از وس دوب ای (YT)‏ 


۸ . ابن محبوب » عن حنان‌ین سدیر » ء ری جر ۳۳ فال ات له خوسراي 
عن قول یعقون ي ليه : «اذهبوا فتحسسوا من‌یوسف وأخبه» کان بعلم‌آنه حي وقد فارقه 
من عشرير, سنة + قال: نعم ؛ قال: قلت : كيف علم ؟ قال: إثه دعافيالسحروسألالله عز"وجل 
أن یبیط عليه ملك‌الموت فمبطعليه بريال دهوملكالموت؛ فقال‌له بریال: ماحاجنك یایعقوب؟ 
قال : أخبرني عن‌الا دواح تقبضا مجتمعةآومتفر َة ؟ قال : بل و فة روحاروحاً قال 
له : فأخبرني هل‌مر" بك روح‌پوسف فیمامر باك ٩‏ قال + لاء فعل‌ی‌قوب أ نه e‏ قال 


لولده : «اذهنوا فتحسسوا من یوسف وأخیه» . 


تمد | ام سا زود و دا[ آوورا حفظ کرد ۱ 

دوهم الوف»همه مفسران گفته‌اند مقصود کثرت شماده آنها است جل این‌ژید که آثر اجمع 
آلف دانسته و گفته مقصودایست‌که‌این + چمم باهم اأغت داشتند ودشمنی نداشتند و آ نپا که عدد تقسیر 
کردها زل وی وچه گفته‌اند؛ 

۱- سه هزار از عطا وخراسانی 

۲ هشت هزاد ازمقاتل و کبی. 

۳ ده هزار اذای ددق. 

٤‏ سی وچند هزار - از سدی. 

٥‏ چپل هراد - از ابن‌عباس وابن جریج. 

٦‏ هفتاد هز اد- از عطا+ین ابی‌دداح 

۷- شماده سیادی- ازضحاك - و آنچه ظاهر است اینستکه از ده‌هز اد فزون بوده‌آند ژیسرا 
وزن فعول ددجیم‌ازده بپالااست. 


( چز ی ازداستان بوسف ) 

۸ از حنان‌ین سدیر کون باماء باقر (ع) کفتم بمن خر ده از قول عقوت (ع) که ده 
فر ندانش گفت : [ ۸۷ بوسف ) بروید و از پوسف و برادزش خبری بگیر ید و آثری بجو ید س 
آیایعقوب پس از ۰ سال جد ا ئی هیداشست که بو ضفب ز ندهاست؟ فرمودآدی ۰ 

من گفتم چگونه هی‌دانست؟ فرمود که او سر گاه دعا کرد بدد گاه خداعزوجل که عارك 
الموت براو فرود آیه و بریال که همان ملكالموت است براو فرودامد و باو گفت ای قوب چه 
حاجتی داری ؟ فرمود بسن خبر ده از جان‌ها که ستانی کا و باهم در قضه تو آیند با جدا جدا ؟ 
در پاسخ او گفت من آنپا دا یکی‌یکی میستانم باو گفت بمن خبرده که‌آیا دوح‌بوسف بتو گذر کرده 
است در آن جانپا که گذد کرده‌اند؛ 

گفت له و قوب (ع) از اینها دانستکه اوژ نده است ودد این هنگام بفر ژ ندا نش گفت: بر و بك 


واذ بوسف و براددش خبری بدست اد بد. 








(vé)‏ کتاب‌الروضة (ج۱) 
۲۳۹ - تابن یحیی » عنأحمدبن عبن عیسی » عن‌الحسین‌بن سعيد » عن بن الحصين 
عن خالدین يزيدالقمي * عن بعض خا رة عن ابي عبد الاه !4 قي قو لاله عرز وجل « و حسوا 
ألاتكون‌فتنة» قال : حيث کان‌النبی رات بین‌آظبرهم «فعموا وصم‌توا» حيث قبض دسو لاله 
مرلو «ثم تاب‌الله علییم» حيثقامأميرالمؤمنين بها “ قال : «ثم عموا ومتواه إلى الساعة . 
+ - عد ة من أصحابنا , عن سهل‌ین زياد » عن این محبسوب “عن ابن راب ؛ عن‌أبي 
عبيدة الحذ اء عنأ بي عبدالله ي في‌قولاله عز وجل : «لعن‌الذین کفردامن بنی|سرائیل على 
لسان داود وعيسى بن مریم» قال : الخنازيرعلىلسان داود والقردة على اسان عیسی‌بن مریم لا 





شرح از مجلسی ده «قوله تقبضہا هجتمهه» شاید برسش از استکه جانیا داباهم بسا 
میستاند با جداجدا ذیرا | گریکجا ستاند بساکه از یکی‌غفلت ورزد وبدان متوجه نشود,غلاف آ نکه 
کی یکی سخاند که از هییکدام بی خبر نماند و بوجه دیگر اگر بدا باو تسلیم شو ند هم‌گاست اس 
آزقیش دوح مدتی بگندد تاباو رسد برای‌اینکه یکیدا شو ند ومقدار زیادیدقت باوداده‌شود و مسکن 
باشد که پوسف مرده باشد وهنوز روح اوبوی تسلیم نشده‌باشد. 

واین فرشته یاهمان عزدائیل است وادواح دا از یاودان خود تسلیم فی کیرد و با دیگر یستکه 
ازاو تسلیم می گیرد ووجه دوم دوشن‌تر است. 

( تفسیر یاك] به درو للابت ) 

۹ از خالدبن یز بد قمی‌اذ یکی از ابابش از امام ادق (ع( در :فسیر قول خدآعزوچل 
(۷۱ - المائده) و بنداشتند که آذمایشی در کار يست (پس کودی و کری دا بيشه کردند سپس خدا 
از آن‌ها در گذشت و توبه آنپادا پذیرفت سپس باز کودی و کری دا در پیش گرفتند » بسیادیاذ 
آن‌ها جنین بودند و خدا بینااست بدانچه مییگردند ) سب فر‌هود : آنگاه که «يقمير هيان اتپا بود 
2 کودی و کری را ویشه کرد ند ¢ هنکامیکه دودح بیغمیر خذا ( س ) قیض شد ( وصیت را زد‌یده 
گر فتند و سین او زا نشنیده گر فتاه ) 2 سیس خداو ند توبه آن ها دا بذیرفت ب آنگاه که اهر 
المومنین میانآ نپا قیاع کرد فرمود «سیس باهم کود و کر شدند» تاهم | کنون. 

شرح ازمجلسی ده «قوله تعالی دحسیوا ان لانکون فتاة» مشپود ددمیان مفسران اینست 
که این آیه در بیان حال بلی اسرائیل است بعنی بنی اسرائیل بنداشتند که بلاء و عذابی ندارند 
بو اسطه کشتن بیغمیر ان و تکذیپ آ نان ژبنا بر تفسیرامام مقود آذفتنه همان‌است که بس از سول خدا 
(ص) بدید شد از غصب خلافت که از راء حن ولیت کور شد ند رسخن حق دانشنیده کر فتند ۱ 


( نفسیر برخي آیات ) 
یی اذ آ بی عبیده حذاء از امام سادق( ع) لے الاسر قول خداعز و جل (۷۸- الاد ( لخت 
سس زیر آ تکاله در شل بک اد نه اد نی اسر ائیل بر ذبان داود وعیسی این هر ام #ر هو د خو K1‏ 1 
بز بان داود لعن شدند و میمو نپا بز بان عیسی‌بن مر بم. 





(Yo) 


(۰ 


(ج٩)‏ تفسیر برخی ازایا 





۱ - تابن یحیی » عن أحمدبن عم عن الحسین‌بن سعید ‏ عن‌النضربن سويد » عن 
تبن أبيحهزة + عن‌یمقوب‌بن شعیب » عن عمران‌بن ميثم ؛ عابي عبد الله 5# قال : قرأرجل 
على أميرالمۇمنين 4 : «فا دهم لایکذ بو نك ولکن الظالمین با یات بححدون» فقال : بلی 
وال لد کن بوه‌أشد التكذيبولكشا مخففة: «لایکذبونك»: لایاتون‌پباطلیکذبون بەحةكڭ : 


شرح. از مجلسی ده «قوله الغناذیر علی لسان داود» مشپود ميان مفسران و مودخان‌ظاهر 
آیهٌ کر یمه بلکه صریح آن عکس اینستکه در این حدیث است آنجا که در داستان اصحاب سبت 
فرماید ( ۱۹۷ - الاعراف ) بآنها کفتیم که میمون های دانده شده باشید ودر بسیادی از دوایات 
ما هم چدین وارد شده‌است بعنی مسخ بپودصورت هیمون در مان داود(ع) بو ده أستدو مسخ بخوك در 
زمان عیسی (ع) و شاید که این سپو از نسخه نویسان روضه کافی باشد ولی دد تفسیر عیاشی و علی 
ن ابر آهیم با مضمون این حدیث موافقت شده است د ممسکن است در اين جادو وجه گفته شود : 

١د‏ این خبر اشاده بداستان اصحاب سبت نباشد و مسخآ نان در زمان داود(ع) دو با باشد که 
پکبادش‌مسخ بخناز بر بوده است . 

۲- درژمان هردو پیغمبر بپردو صودت مسخ شده باشند ومقصود آبه‌هم این باشد که بعضی از 
آنپا میمون شدند وموید آنستآ نجه‌بیضاوی گفته‌است: 

گفته شده که اهل ابله چون در دوز غنبه تجباوز کردند خداوند بزبان داود (ع) آن ها 
را امن کرد و بصودت میمون و خوك دز آمدندو چون اصحاب مائده عیسی که از آسمان بر او 
نازل شد کفر ژرزیدند عیسی درباده آن‌ها نفرین کرد وبا نپا لعن کرد و هبه خوك شدند و آنها ینح 
هزار تن مردبودند. 

وشیخ طبر سی کوید دز ممنای آن گفتهاند بز بان داود لعن شدند و همه خوك شدند-ازحسن 
و محاهد وفتاده. 

امام باقر(ع) فرموده است داود اهل ايله دا که در شنبه تجاوذ کرده بودند لعن کرد تجاوذ 
آن‌ها در زمان داود (ع) بود داود دزباده آنپا عرش کرد خدایا لعنت دا بمانند زداه و بمانند کر 
بثد در بر آنها کن و خداآ نپا دامیمون کرد واما عیسی لشت کردا نکسانیکه مائده بر آنا نازل 
شك وسیس کفرورز بدند.. 

0 - اذعمران بن‌مينم ازامام صادق (ع) فرمود مردی بر امیرالمومنیت (ع) قرائت کرد(۳۳- 
الانمام) فانهم لایبکذبو نك و لکن الظالمین با بات‌اله بجحدون = داستی که آنها تودا تکذیب‌نکنند 
بلکه آبات خدادا انکاد کنند. 

۰ علی (ع) فرمود : آری بخدا هرچه سخت‌تر و بی ددیغ او دا تکذیب کردند ولی لفظ آیه 
بتغفیف است < لایکذبو نك > یعنی امر باطلی نیاودند که بوسیله آن حق تو دا دروغ سازند واز 
ميان بیر د 

شرح ۔ از مجلسی ره قوله تعالی «فانہم لایکذبونك» شیخ امین الدین طبرسی گفته است 
افع و کسائی داعشی از ابیبکر همهقرائت کرده‌اند لابکذبو نك بتغفیف و آن قرافت علی(ع)است 





(-۳۷) کتاں الروضة اج۱ 
واز اما جمغر صادق(ع) هم اقلاشده است و دیگرةراء ھا كدر اك بافتح كاف رش ول فر اتکی ده‌اند 
سيس گفته است آ تیه تک بد دادم ۲ نرا اذفعلته نی سیت دادن فعل گر فته است فانند نيٿه و فسقته 
او ز | لیت بز ا دادم و اورا اسیت بفسق دادم و باب انعال‌هم بد بن‌معنی آمده است گفته| ند آسرقیت۹ بعنی 
باو گفتم ساك له , 

بنابر این سکن است معنی هرد قرات یکی باشد یامعنی لایکذبو نك ازباب انعال این‌باشد که 
باتضف‌یق و دا بر‌خودد نکنند ناتک کی زد احمدته یعنی اورا پسندیده بر‌خوردم احمدین بجبی 
گوید کسالی از عرب حکایت فرده که کوبند | کذبت‌اار جل على اخباددادم که درو غ میگو بدودر 
مەی این به چند وجه گفتهاند؛ 

۱ب آزروی دل ”ودا تک نکد و تایب آن‌ها دبای است واز داه عناداست و این قول 
| کشر مفسر ان‌است مازند ۸۱ ی‌صااح و قتادهو سدی‌ودیگر کت مقصو داستگه میدا تند تو دسو لخدائی 
دلی‌دانسته انکاد میکنند وللا جروا سلام‌بن‌سکین است ازابی بز ید مدنی که دسو لخدا س 
بابوجهل برخودد واو بوی دست‌داد بابوجپل گفتند چراچنین کردی؛ در پاسخ گنت بخدا میدانم 
که اوداست میگوید دلی درچه زمانی ماها پرو عبد متاف بودیم؟ و خداو ند این آیه‌دا نازلکرد . 

سمل هی گفته است اخس ان شر ی بابو جپل بر خو رد و باو گفت اک اباالعکم بگو بدانم فک بل 
زاست کو است بادروغگو باما نامحرمی دداین جانیست؛ ابوجهل ددپاسخ او گفت دای بر توبخدا که 
میدید راستگو است دهر از ز ندیديم او درو غکو ند لی | گر بنی‌هاشم بر چمر | بر ند وددباني هبه و 
سقایت حاح و نبو ترا هم دردست ینز بر ای‌سنا؟ ار فراش <4هیماند. 

۲- مقصود | ر کل لیب آ نها دلیل ندازد و نمتوانند برهائی برابطال دعوی تو اور ند 
۲ ا آن همان قرائت على ( ع( است که لیکو نك یی نمی واناد دوی حرف تو حرف 

ی باود له ب 

۳ نی بو بر خورد ناه که درو غ گو باشی چنا نج غرب کون 3 قاتلنا کم فسااجبنا کم ¢ 

با شما رد کردم و شما دا ترسو نيافتيم و این معنی در فرالت تخفیف و نشدید هردو زوااست , 

٤س‏ ودا درا ا4 آوردی درو غرن نداند وهہانا اردتو ساظور کڈ رف خدااست وهو بد 25 
است جیله بعد که «ولکن الظالمین با بات‌اف بجحدون» وهم جمله دیگر(آنعام-11) و کذیب کرد ند 
بدان قو مت بااينکة آن‌حق است ‏ ثفرمود ودرا کدیب گردند دهم | نچه از ابو جپل ز2(شده که گفت 
شهار ها اورا دروغگو وتوم ندا تیم دلی هرا آوردی متهم‌داد یم وتکدیپ کنيم. 

۵ مقصود ایشتکه نپا تودا دروغگو نشمادند بلکه فنا دزوغیکو باراد زیر[ کلب تو 
اي بر میگر دد وخاص تو نیست برایآ نکه تو رسول منی و دد برئو رد بر من است و هر که تو را 
تعیب نید شرا تیب کرده است و این بر ای تساست پیامیر است.. بایان نقل ازحاسی زه. 

من گویم- ظاهر دوایت اپنستکه قرائت تشدید درست‌نیست و آنرا بلط خواندهاندو لی‌قطعا 
مقصود .این يست بلکه مقصود ایستکه این کلمه معنی ظاهر د معمولی خود دا ندادد که لگدیب از 
کفاد صادر نشده است بلبکه مقصود ار آن استکه کفاد نتوانستند تو را دروغگو در آورندودعون 
توداابطال کنندواین معن ی در قر ات تخفیفکه‌قر ائت‌علیی( ع) است زو دی تر است . 





(ح۱ ( داستان اين آبی سرح (YY)‏ 


YE‏ آبوعلی الاشعري : : عن لبن عبدا اجباد ا ان صفوان‌بن بحبی » » غن‌ابن ار 

عنابي بصير » عن‌آحدهما لام قال : سالنه عن قول الهعز وجل ؛ دوم نأظلم ممتن‌افتری على اله 
٩ SOE‏ 2 واا ۾ ۰۰ 1 

کف بااوقال | وحيٳإ لي ژلم‌یوح ليه ی ۳ فال: رلت في انا بي سر الذي کان عسمان سیه 

علی مصروهومهتن کان رسول الله با یوم‌فتح مكة هدردمه و کان یکتب لرسول اله فاذا 

انز ل الل عر وجل« ان الله عزیزحکیم» کتب إن لله علیم حکیم » فيقول له رسول ال مه 

دعهافان الله علیم حکیم و کان ابنأ بي‌سرح یقول لامنافقین : یلا قول من نهسی‌مثل‌مایجبی» 
به فمایفیترعلي" فانز لاله تبارك وتعالی فيه‌الذي آنزل . 

٩۳(لج اذابی بصير و یل ازامام باقر (ع) وبا آذامام صادن(ع) برسیدم اژقول خداعز و‎ E 
الا نماع) ) «چه کسی اسر کار تراست از کسسکه ۳ خد | افتر انندد با که ید بمن دی شده است با‎ 
, #* اینکه چیزۍ باو د سی ده آست‎ 

نرمود: این آبه ددباده ابن ابی‌سرح نازل‌شده | ست آن کسبکه عثمان او | بو بٿ مر ات و 
کہاشت واو همان کسی بود که زسو لخدا (س) انق ار ز فتجسکه خو اش | هدر کرد واو بر ای زسو لخدا 
(ص) قر آنرا میدوشت وجون خداءزوجل ناال میکرد دان‌اله عزیز حکیم> اومیئوشت اناب علیسم 
حکیم» رسول خدا(ص) باومیفر مود ایثرا کناد بگذاد که انا عليم‌حکيم واین ابی سرح بننافقان 
می‌گفت من اژخود بمانند هماترا میگویم که از از نزد خداوند می آودد و او بمن اعتر اش نمی‌کند و 
آنر | عو ض El E,‏ و عداتباركت وتعالی در تاره او ناژ لکردآ هرا که ناز لگرد, 

4 در باز ه چه کس ناژل‌شده است وذر ان چندفول | سرخ : 

۱ جمله اول دومن اظلم ممن‌افتری علی‌الله» درباده مسیلمه تازل‌شده که بدزو غ خوددا پیغه‌بر 
ذا تست و يله دوع «سانزل مدل ماانزل آنه > در رازه عبدالنه بن اسر ان آبی سر تا ل شده که از 
E‏ سلف گان لحي بود ا عيفر داد میغر مو د بسو مس علیماخکیماً او هو شت غفو را ریما بأهیقر مود 
سو بس ودرا ریا واو منوشت شت غلا کا ومر ند شد و که فیس و افیف ت هن دم HE‏ آن‌جه را 
خدا ناز لکرده ناژل‌فيسکنم. از عکر مه واین عباس وسدی ومجاهد وفراء وزجاج وجباگی هم آن را 
اختماد کردند و از اما باقر (ع))همدو ابت شده است:" 

ل همه آ به در بازه انا بی سرح نازل‌شده. 

N2‏ ۱ آ مخفو لے ها سک 


(۳۷۸) کتاب الر وضةٌ (ج۱) 





۳ اب‎ ۴ Ê ۱ = 

۳ - علي بن إبراهيم » عن| بيه ؛ عن| بنا بي غمير “ عن عمر بن | ذینة ؛ عن دبن مسلم 
قال : قلت لا بي‌جعفر 22 : قول‌الله عز وجل : «وقاتلوهم حتی لاتکون فتلة ویکون‌الدین 
کلەل» فقال : امیجیء تاویل هذهالاية بعد » إن رسول الله إو رخص لهم لحاجته و حاجة 
اصحابه فلو قدحاء تأویلهالم یقبل منهم لکنهم یقتلون حتتی یوحد[وا]اله عز وجل » و حتیلا 
یکون شرك . 

7 ت ع 0 
- علي بن إبراهیم ٤‏ عن | بده : عن ابن ابي‌عمیر 1 عن معاد ب‌پن اهاز .ء عن| بي عبد‌الله 
لله قال : سمعته يقول في‌هذه‌الاية : «ياأياالنبي قل‌لمن في أيديكم مزالا سرى إن يعلماله في 
قلوبکمخیرأیؤتکم خیرآمما| خذمنکم ویغفرلکم» قال . نزلت فی‌العباس وعقیلونوفل وقال: 
i‏ ا یت ٩‏ کے ۱ ك کب بو ان 
ان رسو لاله لاش هی يوم‌يدرأن بقل ان من ببی‌هاشم وأبوالبختري فا سروا فارسل علا 
یلا وه 5 : د ماه ما رو MM"‏ ۲ 1 ۶ ری 
پل فقال : انظرمن هپنامن بني‌هاشم؟ قال : فمر علي ب على عقيل ينابي طالب كر ماله 
۳- از محمدین مسلم گوید: بامام باتر(ع) گفتم قول خداءزوجل (۳۹- الانفال) دیگشید 
آن‌ها را تافتنه نباشد وهه دین ازذآن خداباشدت (یعنی چه) فرمود هنوز تاویل وعمل باین آ به نيامده 
است. زیرا دسول خدا(ص)برای نیاز خود دنیاز بادانش بآن‌ها مپلت‌داد ودوذیکه بحقیقت ثادیل‌این 
آبه‌برسد وحکم آن اجراء شود از آن‌ها پذیر فته نشود (یعنی ظامرسازی) ولی کشته شوند تابحقیقت 
حداعز وجل رایگانه داد وتا که شر کی‌نماند. 

شرح ازمجلسی ده قوله عزذ کره «و قاتلوهم حتی لانکون فتنة» طبرسی گفته‌است ایسن 
چبله‌خطاب پیغمبر ومومنان استکه با کفاد تبرد کنند دتا آنکه فتنه‌ای نماند» یعنی شرك نباشد . 
ازایی عباس وحسن ومعثایش ایلستکه تاکافری نماند مگر ددیناه اسلام وبا عبد امان ذیراا گر کافر 
مستقل بمائد ودر بناه و نعهد اسلام‌نباشد عز یزاست و دیگران‌دا بدین خوددعوت میکند وموجب‌فتنه 
میشود و گفته شده‌است مقصود اینستکه‌تاموهنی موردفتنه و بر گشت از دین نگر دد (جنانجه کفادیکه 

موّمنانرا آذاد می‌دادند تااز دین بر گر دند).. 

۶ 4 ۲- اژمعاوية بن عماد وید از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: دد تفسیر این آية (۷۰- 
الانغفال) با پیشمبر بگو باسیرانی که دردست دارید اگر خدا دد دل شما میل‌بخیر و پذیرش اسلامر| 
بدانه بشما عطلا گنه بپثر از آ سه از شماها گوفته ( بو اسطه خدا+ وعوش آژاد شدن شماها) رهم شما 
هادا بیامر زد فرمود دد باده عباس وعقیل و وغل ناز لشده است. 

فرمود دسول خدا (س) در روز جنك بدر فررماني‌صادد کرد که کسی‌اذ بنی‌هاشمرا ( که‌درجبپه 
مشر کین هستند) نکشند و ابوالبختری دا هم نکشند و اینان اسیر شدند و دسول خدا (ص) امیر .- 

` الممنین (ع) دا فرستاد و باو فرمود برد ببین از بنی‌هاشم چه کسانی دد این جا هستند گوید علی 
(ع) بقیل‌بن ابیطالب کرمالُ وجپه گذد کرد د عقیل باو آواز داد ای پسرمادد عقیلبخدا که‌دیدی 





(ج۱) داستانی ازجښکه بدر (r4) a.‏ 





وحره فحاد عنه فتال ل عقيل : ياابن ام علي أماوالله ۳ رأیت مکانی : قال : فر جع إلى رسول 
الله مه وقال : هذابوالفضل فی‌ید فلان وهذاعقیل في يد فلان وهذا نوفل‌بن الحادث في‌ید 
فلان فقام دسولاله تقو حنتی انتبی إلى عقيل فقال له : ياأبايزيد قتل آبوجیل فقال : إذا 
لاتنازعون في‌تهامة فقال : إن كنتم أنخنتمالقوم و إلافار کبو | ا کتافہم فقال : فجییء بالعبای 
فقیل‌له" افدنفسك وافدابنلی] آخيك فقال: یاځد تشر زد بو يشافي کنتی؛ فقال : عط مما 
خلفت عندا م الفضل وقلت لبا : إنأصابني في‌دجبي هذاشیء فا نفقیه علی‌و لدك ونفسك ؛ فقال 
له : : ياابن آخي من آخبرل بپذا ؟ فقال : آتاني اب من عندالله عز وجل“ فقال و 
محلو فه: ماعلم بهذا أحد الا ناوه, ي هدننك رسول‌اله ؛ قال : فرجع‌الاسری کلم مشر کین 





فن ند په نی سال گر لن( ہی از اید اسان ترد خر( بر کا ا 
این ابوالفضل (عباس بن‌عبدالمطلب) اس که دردست فلانی اسیر است و این هم عقیل است که در 
دست فلان‌است واین‌هم نوفل‌بن حادئست کة دردست فلانست . 

دسول خدا (ص) از جای بر خاست تا خود دا بفقیل رسانید و باو گفت ای ابایزید ابوجهل 
کشته شده است ؛ در ۽ -اسخ او گفت در این صودت شما دو تن در بازه تهامه دیگر ستیز ه آی 
تخو اهید داشت . 

پیغمبر فرمانی باین مضمون بقشون اسلام صادد کرد (عقیل چنین گفت خل). 

اگر همه این دشمنانرا از پای در آودید (پایان نبرد است) و گرنه بر دوش آن‌هاسوادباشید 
و بر آن‌ها بتازید. 

فرمود )ع( عباس را از زد دسول خدا (ص) آوردند و باو گفته شد: 

تو در عوض خودت و [دو]برادر ژاده‌ات (عقیل ونوفل) فدیه بپرداژو آژاد شوید . 

عباس - ای محمد تو می خواهی مرا در میان قریش گدا کن ی که دست به پیش این و آن 
دراز کنم ؛ 

بیغمیر - خر ( عمو چان ) از همان بول‌ها که بیائوی‌شود ام الفضل سیردی و به اوسفارش 
کردی که ا؟ ر دد این سفر دمن آسیبی دسید این پولرا برای فرذندانت و خودت خرح کن. 

عباس برادد زاده‌ام کی از آن يول بتو خبر داده است؟ 

زسو لخدا (ص)- جبر کل ار طرف خداعزوجل من ویمن خبرداد. 

عباسب ضو گند ندانکه بدو نو کلف جوز ند هیچکس دا از این اطلاعی بود جزامالفضل و 
من؛ من گواهسکه تو دسول خدائی: 


امام )ع( فرمود: همه اسپران‌مشرك که ر بر گشتند جز عباس وعقیل و نوفل کرمانه وجوههم 
و درباده آن‌ها بود که این آیه ناژل شد: 


(۳۸۰) کتاب‌الروضة ۱ ج( 








۳ ب i‏ ۱ مد £ ۴ 
لا العباس «عقیل و نوفل کر ماله وجوهیم‌وفیمم نزلت هذه‌الاية «قل‌لمن‌في‌آیدیکم‌من الا سری إن 
یململه في قلوبكم خيرآ» - إلى آخرالاية -. 





دقل لمن فى ابدیکم من‌الاسری ان بعلم‌الله فی قلوبکم خبرا» تااخر آیه - بگو ( ای محمد ) 
بپر که از اسبران در دست شما است اگرغدا دردل شما خبری‌بداند (بشما عوض بپتر از آن‌فدیه‌ایکه 
از شماگرفته شود عطا کند دهم شمادا بیامرزد). 

شم ۳ج اذ مجلسی ره وله تعالی دقفل لمن فی‌ایدیکم > شیخ طبر سی کته است همانا نام 
ادى آودده ژیراهر که در بند آن‌ها بوده است درحکم مملوك بوده ازنظر سلط آن‌ها بر وی 
داز اسران» یعنی اسبران بدد کهاژ آن‌ها فدیه گر فته‌شد. 

دان بعلم آنه فی فلو بکم شرا یعنی ا گر خدایداند که شما در دل دادید مسلیان باشد و 
اخلاصہند باشیت ورغبت دذایمان و صحت در نیت داز ید. 

یو نکم شير ۹ بشما در عرض خی دهد و عوض «پتر ی شا عطامي‌کند. 

وما اعد هنکم من الفدا»> از آ یه که از شبا ندیه گر فنه شده است با هم در دنا و اخرت 
و با هيان در اخرت. 

« و عفر للکم ذنویکم و اله غفود دحيم > و کناهان شما دا می آمرژد و خدا آمرزنده و 
مپر بان است. 

از عاس بن عبد البطلب دوایت شده استتکه این ابه درباره من و بارانم نازل شده , من۲۰ 
مه طلا داشتم ده همه دا اد من گرفتند و یداو ند ای آن‌ها ۰ ده بين داده استکه هر کداء 
پول فرادانی برآم بدست میآود ند و کمتر ین آن‌ها ۰ هزار ددهم دده‌بآورد و خداوند زمزع‌دا هم 
بسن le:‏ کرده استکه در برابر آن همه اموال مکه داهم نمی و آهم و ارزش آن از همه اموال 
که یشتر است نزدمن وهن در انتظاد مغفرت و آمرزش اجان خدا هستم . 

فناده کو بد بر ای ما گفتهاند که‌جون هشتاد هز اد خراج بجر ین دا برای امبر (ص) آ ورد ند 
وشوء گرفته بود که نه‌ازظپرداخواند و لی‌در ان روز مازدا تخواندتا همه آن بو ار! قسمت کر دو بعباس 
فررعود تااز ان بر گرد و بیششد ادیر کرفت وفیافت این بپتر است از | اجه که ازماها گرفته شد و 
من‌امید آمرذشر ا هم داد م. 

ایو 1 لیتعتر یعاس بن‌هشام بر حارث بن اس داستکه درآ وزامان سر )ر انیدبر فت و گشته‌شد. 

ضمیر < اسروا> بخصوص‌بنی‌هاشم بر میگردد و ابوالبعتری بکلمه احدء‌طفستزیرا که اواز بنی‌هاغم 
نیست و کرچه پیغمیر(ص) اذفتل او نیز نہی کرد. 

ابن ابی‌العدید اژواقدی نتلکرده استکه دسول خدا (ص) از کشتن ابوالبختری نپی کرد 
برای آنکه یکروذ پیش از هجرت پیغمیر دد مکه سلاح پوشید برای حمایت از پیغمبر و دفاع از او 
۳ اغلام کرد که هر که باز از نیمز دست ژد هن دار شیشیر هیز ام ف شير از او قدردا نی E‏ ف 
روز بدر اورا امان‌داد. 

ابوداود مازني گفته روز جنك بدد من خوددا باو دسانیدم و گفتم | گر ليم شوگ مسر 


(ح۱) داستانی ازجنگ بدر (۳۸۱) 








(ص) از کشتن ۳ غدتن کرده گفت ازن جه میخواهی ار رسول‌خد! از کشتن مو.‌غدفن کر ده‌از بیش 
یی | مرد انستم وأوزا برعابت‌حن آزموده‌ام لى و که بللات وعزی که نمی تو آم خو در | تسلیم کنم 
هبه نان که می دا اد 4ن دل ست خودنسلیم می شوم هن هید | ام :و دسمت ازمن در یدای از شر سوه 
میخواهی بکن ابوداود تری باوانداخت وچ گفت : 

بادغه‌ایا انن رتور است‌وابوالیعتری بنده تواست. آنا دل کفنار گاهش په ےد یا استه 
ابوالیعتری زره در بر داشت آن تن زره راش کاو واودا کشت. 

واقدی گفته‌است مجذدین زیادابوالبعتری دا کشتو او امیدانست وای مجدد شمری گفته استکه 
خوددا قاتل اومعرفی کرده. 

محمدین اسعاق گفتهاست رسواخدا (ص) دوز بدد از کشتن ابوالختری نپی کرد و نامشو لید 
بن‌هشام انحر ٿث ان اسدین صداام‌ز ی است- برای ارنکه دز سکه از رسواخدا (س) دناع کرد ۳ 
نمبگذاشت باو آ زارد ساد ودد اقض عیدنامه محاصر * بنی فاگ هم شر لت کر د و اسیت مب رهم 
بدی گرد مچذدین زياد باوی حلیف انصاد دده‌یدان باو برخورد و گفت دسول خدا (ص) ما دا اذ 

شتلت نپی کرده‌است همراه ابوالبعتری ه‌کجاوه‌ای بود که اژمکه برون آمده بود بنام جنادة 

بن ملیجه ابوالیغتری فت این دفین‌من‌هم دد امان استمجدد گفت بخدا مادفیق ”ورا ز نده‌نگذ اد یم سول 
خدا (ص) مارا اژفتل او اپی نکرده‌است واز فتل توتنهائهی کرده . 

گفت درد این صودت من و او هر دو بای میرم تا سادا ذنان که داستان کویده که ان 
بار خود دا برای حرص بر زند کی از دست دادم و مدر با او در سرد شد و امبواایغتری ایی‌دجز 
را عیاش 

هر ؟ززاده آزاده دست از ار خود و نداد تا بمبرد وبا براه او برود 

سیس باهم E‏ او بختند ومحذر آودا کشت و فنك بر سول ود | (س) گر ادش‌داد و کٹ سو کد 
بدان‌که تودا بر استی میعوث کرده من کوشیدم تااسیری بذیرد واودا نرد شما آودم وج زار ديرفت 
وبا او جن‌هیدم واودا کشتم . 

و سند خود اژاین عباس زوایت‌کرده است که دسول خدا(ص) بیادانش فرمود: 

بر استی من میدانم مر دا ای ار سى هاشم ودیگر ان دابزدد بدین مدان آوزده‌اند وما دانیادی 
تن آن‌ها امسن هر کدام هر که از ی هاشم را بر خودد او دا نکشد و هر که بابوالیختشری 
بر خودد او دا نکشد و هر که به غاس عموی دسول خدا (ص) بر خودد اودا نکشد او بزوداینا 
کشا بده شاه ات ' 

قوله «ابن اغيك» مقصود عقیل است و در برخی‌نستخه «ابنی اخيكث> آمده یعنی عقیل د نوفل 
هر دو ' 

اہن ابی الجد‌ند كود ميك بن اسعان گفته است چون اسبران ندز دآبمدینه آوزدند زسول 
ود | (س) با فر مود : 


ای اس از طرف خودت و دو بر ادد ژاده‌ات عقبل ان ی الب و وفا 


اامطلپ د از طرف هم بسانت عقبه بن عمرو فداء بده وههه آزادشو رد ژیرانو مال‌دادگه. 





(far)‏ کتاب الروضة ۱ (ج۱) 


۵ - ابو علي الاشري. . عن لابن عبدالجبتار ؛ عن صفوانبن یحیی؛ عن‌ابن مسکان 
عن ابي بصیر عنأحد هما للفي قو لاله عر وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرام 
كمن‌آمن‌بالله واليومالاخر» نزلت فىحمزة وعلي وجعفروالعباس‌وشيبة. إثهم فخروابالسقاية 
والحجابة فا نز لاله جل وعز دأجعلتم سقاية الحاح وعمارةالمسجدالحرام کمن آمن بال واليوم 
الآخر» وكان علي وحمزة وجعفر صاوات الله عليبمالذين آمنوابالله اليوم ال خر د جاهدوا في 
سیل الله لابستوون عنداله 


عباس - بارسول ايه من که مسلمان‌بودم ولی مردم مرایزود ددجبیه بدر آوردند . 

رسول خدا(س)- خداوند بسلمان‌بودن تو داناتر است وا گر آنچه میگوی دزست‌است‌داستی 
خدابتو عوض می‌دهد و لی‌ظاهر حالت اینستنکه باما دد نيرد شدی و اسر کشتی وربا ید بول بدهی و آژاد 
شوی ودسول خدا(ص) بیست‌وقیه طلا که ددجبپه همراه او بود ازوی گرفت. 

عباس یادسو لاله همین طلارا که اذمن گر فتید درعوض فدیهمن حساب کنید. 

دسول‌خدا(ص) این طلاها دا که‌خدایما غئیمت‌داده است. 

عباس پادسولانه من دیگر مالی ندادم. 

رسو لخدا (ص آب س آن‌طلاها که ورف بیرون‌شدن ازمکه نزد اما لعصل دختر حرت بطمود 
محرمانه سیردی و جز کا ی غبر ندارد کا است ؟ پس از این‌که آن ړا بوی سیردی 
| کر در این سفر یمن آسیبی رسید این آنداژه نفضل بده ق این انداژه سيك الله بده و اسن مفداد 
هم به قسم 

عباس ب بدانکه تو دا براستی میموث کرده است با دسول الله کسی جر می‌واو از این‌داذ 
آ واه نبود و راسشسکه من می دانم و رسو لخدائی. سيس عرض خود و دو برادر ژاده و حلیف غود 
بول داد. 

قوله دومعلونه» ظاهر اینست که او بلات وعزی سو گند باد کرده است وامامنخواسته آن‌را 
برذبان آودد وا آن بکلمه‌معلوف تعبیر کرده است‌بعنی بدانچه بانسو کند غورد ودر کشاف‌استکه 
بکامه الله سو گند خورده‌است. 

#۹ ۹ اذاین کان از آبی ,سیر ازامام باقر ویااد امام صادن(ع) در تفس قو ل‌خداءز و جا ل ۹ 
التوبه) آیاثما سقایت حاجیان و آباد کردن دتعمیر مسجدالجرامدا بمانند کرداد کسی می‌دانید که 
بروذ جزاء ایمان دادد ؛ فرمود ددباده حمزه و على دجمفر دعباس دشیبه نازل‌شده که ون شسه 
سقایت و آب دادن بحاجیان افتعاد کردند وبر خود بالیدنه و خدا نازلکرد که شماها سقایت‌حاح 
وعبران مسجدالعر ام دا چون ؟ رداد انی دانید که بخدا ودوز جزاء ایمان دادند؟ وعلی وحبزهو 
جعفر (ع) بوداند آن کسالیکه ایمان بدا وروز جرا داشنند ودرراه خداجپاد کردند و این دو دسته 
در از د خد او ند همر ته و بړابر لتك 





(ج۱) داستان مفاخرت علی ی بابزر گان بنی‌هاشم (۳۸۳) 





شرح- از مجلسی ده- قوله عزوجل «اجعلتم» شیخ طبرسیده گوید: گفته‌اند این به در 
باده علی وعباس بن عبدالمطلب وطلحةبن ابی شیبه ازل شده است واین برای آن بود کهآ نان در 
مقام افتخاد بر امد ند. 

طلحة ‏ گفت هن صاحب خانه کعیه‌ام و کلید ان به‌دست KET?‏ بخواهم می توانم در 
ميان آن بخوابم . 

عباس گفت من‌صاحب سقایت و آب دادن حاجیانم وسرپرست آنم. 

على (ع) فرمود: من نمی‌دانم شماها چه میگوئید من ششماه پیش از مردم‌دیگر بسوی قبله نماز 
خو اندم ومردی محاهدم- ازحسن وشعبی ومحمدین کب قر ظی ۲ 

و گفته‌اند که علی(ع) بعباس گفت ای‌عمو تومپاجرت نمیکنی دبرسواخدا (ص) نمیپوندی ؟ 

عباس- مگرمن بکادی نیستم که ازهجرت بهتراست؛ مسجد الحرام آباد میکنم و حاجیان دا 
آب می‌دهم داين ]یه ناال‌شد که «اجملتم سقایةالحاج»- ازابن سیرین ومره همدانی. 

وحاکم ابوالقاسم حسکانی بسند خود ازابن بریده از پدرش دوایتکرده است که کوید در این 
ميان که شیبه و عباس بر یکدیگر میبالیدند علی بن ابیطالب بر آن ها گذد کرد و فرمود بچه 
بیکدیگر میبالید؟ 

غباس- بمن فضیلنی دادهاند که‌بپیچکس نداده‌اند و آن سقات حاجست. 

شیبه- من مامود عمر ان و آ بادی مسیچدال<ر ام هستم. 

على من اذشما شردادم که‌بگويم بااین غردضالی فضلی دادم که شماها ندارید. 

هرددی انها یاعلی بتوچه داده اند؟ ۱ 

على (ع)- من با شمشیر ببینیشیا زدم ا بدا و دسولش ایمان آوددید - عباس خشمگین 
از جابر خاست و دامن کشان خود دا ترسَول دا (ص) دسانید و گفت : نمی‌دانی علی تو دوی من 
چه میگو بد؛ 

زسو ادا على دا نزدهن بخوانیده علی(ع) رانزدآن حضرت آ وردند ۱ 

دسولخدا (ص)- ای‌علی چه تودا واداشت که درروی عمویت عباس چنین گفتی. 

علی (ع)- یادسول اله حق دا بدو لفتم ه رکه خواهد خشم کند و هر که خواهد بپسندد و 
جبرئیل این آبهرا آودد . 

چب ر لیل ی مدد راستی برور د کارت سالا مت میرسأ ند وسفرهاید برای آن‌ها وان که: 

اجعلتم سقاية العا ج آنتہى 

بیشالوی گفته‌است سقایت وعمادت مصدر ند برای سقی دعمر وحمل برذات‌نمیشو ند بایددد این 
جاکلمه‌ای مقدر دانست بردو وجه : 

۱- اجعلتم اهلسقاية الحاج کمن آمن. 

۲-أجعلتم سقایة الحاج کایمانن آمن. 

رمو رد او لست قرائت ۹ خوانده است سقاءاتحاج و عمر ها ادسجد ومقصود اناد شمانسدی 
مشر کان و کرداد ساط و بی‌آجر آن‌ها است سومان و کرداد بت شده و بااجر آن‌ها سیس این انکارر | 
باکامه لاستودن تقر یر کرده و باجمله وای لابیدی القوم الظالمن عدم‌تساوی‌را بیان کرده اسټ 





(A)‏ کتابالروضة (ج۱) 





7 - تبن يحيى ؛ عن‌أحمدین عدبن عیسی » عن‌الحسن‌بن محبوب " عن هشام‌بن‌سالم 
عن عمارالساباطی قال : سألتأباعبداله ل عن قولاله تعالی : « و إذامس الا نسان ضر دعا 
ربه منیباًإلیه» قال : نزلت فیابی‌الفصیل انه‌کان رسول الله له عنده ساحراً فکان إذامسه 
الضر -یعنیالسقم- دعادبمنيباًإليه -يعني تائباً إليەمن قوله فی‌رسول ال بۇ مايقول- ثم إذا 
ف ج ِ '# ۹ ت ك ا 
خو له نعمة منه -یعنی‌العافية - نسي ماکان يدعو | لیه‌من‌قبل- يعني نسي‌التوبة إلى اله عزاوجل 
ماکان یقول فی‌رسول‌اله له انه ساحر ولذلك قالاله عز وجل «قل‌تمتنع بکفرك قلیلا 
انك هن أصحات اناري يعني امرتك علی‌الناس شیر حق هرال عر وجل دی رسوله ا 

قال: ثم قالأ بوعبدالله از : ثم عطف القول من‌الله عز وجل في‌علي غاا یخبربحاله وفضله 
علدا تارك وتعالیی فقال ۳ دامن هو فانت آزاء اللیل‌ساحدا و فائما بحدرالاحرة وبر حوازحمه 
ربه فل هل بستوی|] لدرین امون -أن د ارس ول الله وا لذین لا يعلمون ان ا رسو لا و زه 
ساخعر کذ اب- (ثما یتذکترا ولواالباب» قال: ثم قال أبوعبدالله تلم : هذاتأویله یاعمتار . 





7 ۲ ازعماد ساب‌اطی گو ید از امام بادق(ع) بر سیدم اژقول خداتعالی (۸- الز مر ) وهر گاه 
بانسان ژیان ستی رسد به در گاه پروزد کار خود نیال برد ودعا کد و سوی حضرت از گرایه ت 
فرمود درباده ابوالفصیل ناذل شده‌است داسذش اینستکه دسولغدا (س) درنظر اوجادو کرو ساحر 
بود شیوه‌اش این بود که هر گاه زبان وسختی باو مبرنتید ینی بیماذمیشد بهدر گاه خداو ند باژمیگشت 
یی به‌در گاه حضرت آدئو به میبرد و اظهاد بشیمانی میکرد از آنه در بازه رسولخدا (ص) میگفت و 
باو افتر اء مبزد وچون نهعتی از جانب داو ند باو ارذانی میشد یعنی تنددستی وعافیت دا ییات ان 
آنچه دا بیشتر ب‌در گاه او دعا میکرد از یادمیبرد یعنی تو به بهد ر گاه خداعروجل دافراموش‌میکرد 
نسبت با نچه ددباده رسو لخدا (ص) میگفت که او جادو گر و ساحر است واز ابثرواست که خداءزو 
جل ددباده او گفته اس (۸ الزمر),گو (ای معمد) تو بکفر و ناسیاسی خود اند کی بېره پېرزیرا 
که تو ازیادان دوزخ هستی- یعنی اذاین فرماندهی و تسلط خود برمردم بثاحق و بی‌دستوداز طرف 
خداءزو جل واز طرف زسول‌اد, 

کو بد سیس ارام صادق(ع) فرعود س‌از آن داو ند عزوجل رزوی سکن را سوق على کر ده 
است و حال او را گزارش داده و ار «ضل او در در گاء خدا ارك وتعالی بیان کر ده‌و فر موده‌است: 
لک الزفر) آیا کستتکه همه گاه شب ورول در برستش‌است بال سجده کردن و استادن دد برایز 
خداوند و از خطر آخرت در حذراست و برحمت پرورد گار ود امردواد است نگو (ای محجمد)! با 
بابر اف آنه میدانند و عقیده دارند ( معد دسول خبدا است ) و کسانیکه نمیدانند ( جرد 
رسولخدا است و عقده نداد ند و میگو نند او جادو گر است و سباد دروغگو) شمانا صاحیان عقل باد 
آود شو زاس 3 ك 


سپس امام صادق (ع) فررمود؛ ایلست تاویل آن ای‌عماد . 





(ج۱) کک شر ح‌حدیث (۳۸۵) 





شرح - از مجلسی ده - قوله عروجل د«واذامس الانسان ضرد عادبه منیباالیه» بیضاوی گو ید 
توجه بدا در حال سختی برای اینست که آنچه جلو گیر خرد است از ميان برداشته میشود وددشن 
میگردد a‏ سر آغاز همه اژاو است« ثم اذاځو له» یعنی هر گاه باو عط گند نعمتی از نمتپای خود را 
دنسی ماکان بدعوالیه» فراموش میکند آنچه برای آن دعامیکرد به‌دز گاه خدا از آن سختی وبلا 
که خواستاد رفع آن‌شده بود وبه در گاه عدا برای آن زاری میکر ددوجعل ت ‌انداداً لیشل‌عن‌سبیله» 
و برای خدا هم آوددانی جعل کند و همکنانیکه آن‌ها را سر ستد جااز راء خدا کمراه گردد i‏ 
علال واضلال چون نتیجه قر ارداد اواست درستست که علت آن ذ کر شود گرچه بط و زهستقیممقصود 
او نباشد «قل‌تمتم بکفرك‌قلیلا» بگو از کفرت اندك بپره‌ای بر کیر- این امر برای تهدیداست 
واشماد دارد باینکه کفرهم بك خواست و شپوترانی است که بابه و عایه‌ای نداد و برای نومید 
کردن کافر است از بپره‌مندی در آخرت و از این رو آن دا باين جمله علت آورده است که< انك 
من اصحاب الناد» :و از بادان دوزخی و آن ړا جمله مستقلی آورده‌است و عطف سایق نکرده ا 

« امن هو قانت» آ با کسیکه بوظااف طاعات قیام میکند در هر گاه‌از شب و <۱م» مسی اتصال 
دارد و محذوفی در اینجا است یعنی کافر بپتر است ( که در سابق گفته شد ) با کسیکه قانت است يا 
اینکه ام منقطمه است و نظری سایق ندارد و هقصود اینست که : بلکه آيا آنکه قانت است چون 
مخالف خود اسی؟ 

«ساجدا و قائما» هردو حال اذضهی مستتر ددقانت باشند ومرنوع هم قرائت شدند تاخبر سد 
از خبر باشند ومقصود جمم میان هر دووصف است. 

دیعذر الاخرة ویر جو زحمهد به» هعنی حال دار با جمله‌ابست مستانفه و مستقل که در مقام 
بیان‌ءلت د کر شده 

دقل هل بستوی الذین عون والذین لابعاه‌ون» بگو آیا برابرند آن کسانیکه میدانند و 
ان کسبانینکه نمردانند؟ برابری این دو دسته دا اژنظر نیروی دانش بطود صر یح نفی کر ده‌است سس 
از آنکه آن دا از نظر نیروی کرداد نفی کرده است بطود بلیغتری‌برای بیان فضیلت علم‌ودانش 
و برخی آن دا تقر بر اولی دانند بر سبیل تشبیه بنی چنانچه دانشمندان و نادانان برابر نیستند 
عابدان و عاصیان ۵ ترایز نباشند. 

د انبا تذ کر اولوالالیاب» همانا صاحب دلانند که بامذال این بیانات باد آود هیشو فل 

توله < فی ابی‌نصیل» این کلمه کناءه‌است‌اذابو بگر زیر ا فصیال بکره شتری گویند که‌از شیر 
بریده شده است و بکر شتر جو ان است و در معئی بهم نزديك هستند و این تعبیر بااژ امامست‌ویا 
ازیکی ازدوات بطود تقبه و گفته‌اند که این کنیه اواست پیش از اينکه مسلمان بشود وٍ اظهاد اسلام 
کند و پس از اظپاد اسلام پیغمیر (س) اورا ابویگر کنیه داد. 

و روابت شده است که ابوسفیان در روز غصب خلافت اینجمله دا گفته‌است: 

دلاملانها علی ابی‌فصیل خيلا ورجالا» من این شهر مدبنه دا بر عليه ابی‌فصیل پراز سواده و 
پیاده ميکنم سید شریف هم در یکی از حاشیه نویسیهای خود گفته ست گاهی دد کنیه‌ها ممانی 
اصلیه اعتباد میشود چنانچه دوایت شده اس ت که در یکی از غزوات اسلام یکی ازمشرکان بابی‌بکر 






)۳۸۹( کتاب الروضة 


فریاد زد ایآباا لفصیل.. بایان نقل از مجلسی ره. 

من گویم - در تاریخ تشکیل سقیفه و انتخاب آبی بکر فمالیتی از آبی سفیان نقل شده است 
بدو وچه: 

ات ويد موضوع خلافت در سقیفه‌مطرح شد و مورد بحث شدید و تندی ميان انصماز و مپاجر 
قراد گرفت انصار سعدین عباده را کاندید خلافت کردند و مہاجران برهیری آبی‌بکر برای انسار 
حق خلافت نمیشناختند و یکی از سران مپاجر دا که از طرف آبی‌بکر عمربود و ازطرف عمر ابی 
بگر کاندیدا کردند. 

در ضمن گفتگوی بر شوای سه بیشنهاد مطر ح‌شد. 

۱- خلافت حق مپاجران‌است وانصار در آن بپره‌ای نداد ند. 

۲- خلافت حقا اسار آاست و بابد باسعد بن عیاده انسار بیعت شو د. 

۳- خلافت حق هردو است وامیری اذمپاجران باشد و امیری اذانصاد- این نظریه دا یکی از 
سرآن انصاد مطرح کردو گفت وما امسر ومنکم امیر > . 

دد ضمن این نزاع جد ی که ميان انصاد و مپاجران در سر خلافت دد گرفت بیمآ 
خلافت بدست انصار افتد» ذیرا وطن مدینه از آن نپا بود و همه شجاع و جنك آزموده بودند و 
»پاجرآن جمعی آوار گان شماد میرفتند. 

در ایتا بود که ابوسفیان سخت بتلاش افتاد و از تسلط انصاد بر خلافت هر اسان شد و نزد 
امیرالمومنین على <ع» دنت که در کار تجهیز پیغمبر «ص> بود و وضم دا ,بآن حضرت گزارش 
داد و باو اعلام خطر کرد و ار بسا پشتیبانی خود دا از وی‌اعلام کرد و کشخ ؛ 

اگر شیا اعلام خلافت کی از شما جاب داری مکی و در :رابرمدالفان 2ماش رمدیهرا ر 
ازسواده و پياده‌ميکنم. 

امیرالیومنین در برابر کز اش اینکه کسی در مقام تصدی آمر پر مسوّایت خلافت اسلامی بر 
آمداه‌است وآن هم در برآبر نص وتعیین از طرف رسولخدا (ص) که باو تماق دارد اظهادشگفتی 
کرد و باز هم باین پیشنهاد ابوسفیان اعتنائی نکرد بدوعلت: 

۱- میدانست که پس از تحول اسلامی دیگر ابوسفیان بکلی نفوذ خود دااژ دست دادهو نیروئی ‏ 
در اختیار ندارد و کسی کوش حرف او نمیدهد. 

۲- میدانست ابوسفیان دداین پیشنهاد خود سوه نیت دارد و منظودش اینست که آشوبی دز 
جامعه نوبنیاد اسلام بربا کند و آن دا متلاشی سازد و بسود خود از آن استفاده کند و او کسی نیست 
که از نظر مصالح اسلامی بتوان باواعتماد کرد. 

و این سمت از تاریخ هم a‏ فیگو ید ابوسفیان اعلامیه‌ای بر ع4.1 اونگ داده است دلالت 
دارد که چون ابوسفیان از نقشه نخست خود بوسیله تحريك امرالمومنن )ع( نتو انست| باد آشوب 
کنه و بپرحال ابویکر اکتریت مردم دا دور خود جمم کرد و با فشاد بمغالفان و طرف داران 
على «ع» و اکتفاه کردن علی (ع) دد مبادژه با او بروش سلمی و تبلیغاتی بر عکومت‌سلط شد 
ابوسفیان در مقام بر آمده است که بار دیگر شودشی بر علیه عکومت ابویکر ابجاد کند و از 
ين راه نتیعه آی بگرد لى این نقشه هم اتری نگرده است و آن‌را به دو رجه می تو ان‌تو جيه کرد : 

۱- ابوسفیان در مقام آذمایش اوضاع و پس از صدود این اولتیماتوم خود فپمید که دیگربه 


ن میرفت که 


( جا( شرح حل بث (ray)‏ 





هچو جه نفس او درجامعه عرب مسلمان اثری ندارد ونفوذ دوران جاهلت اد کر از دست رفته‌است 
و چون خود دا آزمود بجای خود نشست و آدام شد. 

۷ کنخ ۲ نوافق دضایت بخشی ميان او و حکومت ابو بکر بوجود آمده است و 
سران توطئه غصب خلافت در مورد خود حکومت عامان و بنی اميه دا تعهد کرده اند و او دا 
آرام کرده‌اند. 

شيخ عرد الله علائلی مصری در تادیخ الحسین خود در این ناده فو ند علت آدامش ابوسفیان 
این بود که چون دانست مردم بحکومت ابوبکر رضابت دادند حکومت اورا دست نشانده و ژمینه 
حکومت و تسلط آینده نزديك بنی‌امیه دانست 

زیرا او بخوبی میفهمید که پس ازخانه نشستن علی <ع> وذیردست شدن بنی‌هاشم دیگر انهم 
همان چا کر ان دیرین خاندان بنی اميه هستند و مناه م آنها بدست اینان تامین میشودانتهی. 

د بومین یل است که‌در نت حات ول برچ که از مدینه یرون دفت‌پرچم یزیدبن ابوسفیان 
بود و پس از فتح شاه‌ات او بکومت شامات منصوب شد و پس‌از او بر ادزش‌معاوبه . 





بسمه تعالی 


سياس حدارا که بنصحیح ومقا بله این سفر عظیم ( کتاں روضه کافی ( موفق شدیم و 
هنن آنرا که باچند نسخه خطی تحت نظر اعام علماء د اکاپر محدثین مقابله و تمحیح شده 
برابر کردیم د منتهای دقت و کوشش ش را در تصحیح مطبعی , آن باضافه ترجمه وشرح آن که 


بقلم دا نش مك هحرم آقای حاح شیح محمدبافر دمره‌ای هر فوم شده است بکار بمدیم اهید 
أست به‌صل حدا موزد استفاده 9 بسند عمومع فصالا ودا نشمندان واقع شو د. 


صفر المظفر ۱ هجر ی قمری بر ابر هر داد ماه ۱ سی 
م<مد باقر بربودی - علیاکبر غفاری 


سے ہے ات pp‏ 


۱ 


۱" 


۱۳ 


۱ 


عنوان 
نام کتاپ و موّلف و مترجم‌وشادح 
رسالهٌ حضرت صادق (ع) باصحاب‌خود 
متن نامه حضرت صادق(ع) 
تحقیقی ددباده (وحیلپم وسو اس - 


باید بو اسطه اشتغال ذبان به تسبیح 


از کفتار سپوده دست برداشت 


آنکه‌فرالش قر آن دا ندانسته کیرد" 
چنانست که از دين دست بر داشتته.. 
دز فر مان خدانیست که کسی‌دین‌دابنظر ۱ 


وقیاس در یافث کند 


عبر اسلام دا وسله استجکام ملیت ‏ 


عرب می‌دانست 
دستها دا برای تکبیر افتتاحیه جز يك 
بادنباید بلند کرد 


گمراه ترین مردم‌دد نزدخد | کسیست | 
که پیرو دلخواه و دأی غود باشد | 
ادامه عمال و استقامت در آن سروی | 


آثار و سنن ست 


هر که ستم کند خدا ستیش رابهة | 


خودش بر گرداند 


حقوق الپي دا نباید دوزی تسا دوز 
دیگر و ساعتی 7ا ساظت دیگر سس 


آ ندا خت 


هر 4 خواهد غدا دا باایمان‌ملافات | 








۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


۳ 


۱ 


عنوان 

کند بايد با دوستان خدا بیوندد . 
تکلیف خدا نسبت به بند گان‌امتحانی 
است تا فرمات بر از ناثرمان‌جدا شود 
خدا با آفر بدهای خودارنباطیندازد 
جز بفرمانبری 

شباطین انس دوست دادند که اهل 
عق دا چون خود کافر سازند 

برای خدا هر که‌زا هم عقیدءش.ااست 
دوست دار بد 

بد اصل نمیردتا شر انگیزید آمحپوب 
شمارد و نيك سرشت نمرد تا بد 
ناخواه‌اوشود 

چون خدا خير بنده را خواهد بسار 
شرح صدر عطا کند و دلش دابرای 
قبول اسلام نرم سازد 

هر گاه دا خر بنده را تخر اهد ار 
را تخود وا گذارد 

خلاصه رساله امام شم (غ) باصحاب 
خود در سه فصل 

اخپاد بسیاری وارد شده که در جمعه 
و چماعت عمومی مسلمانان شر کست 


سیت علی‌بن الحسین(ع) د سخن او 


در باره زود 
برای سلامت از شر ڳمراهان دستم 





فپرست )۳۸۹( روضهٌ کافی ج ۱ 
صفح؛ عنوان صفحه عنوان 
ستمکاران و مفده مفسدان از بدا | ۲ نقل غدبرخم وحدیث من کنت مولاه . 
بابد بازی خو است ۳ منگر ین ولایت علی ھماره بر ستنده 
۳۹ روش امیدبخش تر و کم مواخذه تر امام و خدهتعار او؛اندد 
۷ تعذیر ازهمنشینی با گنه کادان ویادی | 44 استخاده مشر کین عرب ادلام 
کردن ستمکاز آن وفمسابه شدن با و نخست شہادت زور در اسلام این بود 
ناسقان که گواهی دادند دسولخدا (س) 
۲۸ بپره رشك آود جویند؛ امیدوار و جانشین سین نفرمود 
وسیله اعتماد گر بزان بناهجو تقوي 1 فرمابش على (ع( من در میان شما 
است چون هارونم در آل فرعون 
۲۹ بك سغنرانی از آمیره‌ومنان(ع) بنام | ٤١‏ علی (ع) در مدت هفت روز تر آنرا 
خطیه او سیله جمم نود 
۳۰ شمر و ادب یکی از فون فسالیت ٤۸ ١‏ چون أبی بکر به بستر مرك افتاددر 
واهبه است آخر ین نس عمر دا بجای‌خود معرفی کرد 
۳۱ بك نیل برای تقر یب ذهن عمومی ۹ عه طااو تیه 
در چمله ( فادق الاشیاه لاعا-ی 9۰ در شرح مجلسی (ده) قول آن‌حضرت 
اختلاف الما کن) دا دولا کان لکانه» که لکونه بوده 
گلجی سودمندتر از داش و عزتی است _ 
بالاتر از بردبادی ثیست o۹‏ رفاه و آسایش در زند کی و عدالت 
۴ ده خصلت آدمی از زبانش بر آید اجا یو است 
۳ مردن به از زیون زیستن است‌دجستن | 8۲ قم على (ع) که گر بسدد آیسن 
بسختی‌به از بی کار خفتن گوسپندان برای من مردان خير جو 
o‏ هر که کم کار کرد خوار شد و هر بود مساو یه دا از سلطنت‌بر می‌داشتم 
که بخشش نمود آقا شد ۳ صم علی (ع) که | گر سفادش‌پیشیبر 
۳۹ آبنده روز گاد اسراد نیان دابرای (ص) نیود من همه مخالفان دا به‌درة 
تو عیان کند مرك میفرستادم 
۳۹۷ ارمش در سخن از کرامت و اظپار | 9۶ نام دافضی سابقه‌اش درتودات‌موسی 
ذبانی و افشاه سلام از عبادئست است 
۳۸ هر کس از برودد گارش ترسك ستدم 2 شیعپان دذفش اشرار کردندو بخاندان 
خود دا باز گرد اموت موستند 
۳۹ ددجات و بله‌های وسیله 1 مقصود از( الاخلاه ووفك يمعطم م لبعش 
۰ مصیمتی بزد گتر از مصییتو فات‌دسول عدو الا المتقت) شيمه است 
خدا (س) لبود ۷ه مقصود اذ (یا عبادی الشین اسرنوا 
۱ اقل حدیث منز لت على | نفسپملا تقلط و | هید حمة له) 


کیفر نابکاد دا نواند بود 





صفححه " منوان صفحد عنوان 
9۸ حدیث امام صادق (ع) بامنصور در | ۷۶ برای هرچه باشد خدا را باید خواند 
مو کب او ۷۹ هلاك از بك گناه هم می‌شود 
0۹ کفتگوی منصود بااماء صادق <ع» | ۸۷۲ تفسیر (هذا کتابنا بنطق علیکم) 
۹ خبر دادن امام (ع) از وضم اجتماعی | ۲۸ تفسیر ( والشمس دضعیپا) 
مسلمن در دوران ېود سیت ۷۳۹ اسار د عامله تایه 4 
۱" قسمتی از 4و ناماد جامعهسلعیت ۸۷۰ اسسا 2 الب اوا باسنا ِ 
هنگام ظهود ۸۱ دساله ابی‌جعفر (ع) بسعدالخیر 
11 مفاسآ ادضاع اجتماعی مسلمین‌هنگام A‏ اث امتی که کتاب دا دا بشت سر 
ظول | نداز زد دا علم‌قر آن را از [ نہاساپ 
۳ نقاشی متا یل و کرانی‌تر آن‌بر گوش نماد 
ها و دلچسب بودن دروغ » ازمفاسد AY‏ دز رسولان خدا وسیله تذ کر برای 
ت At‏ س عق با نادانپا در کوشش و 
4 بد ید از دا آلات لپو دار عر من ھم مبازژه ا اد 
یکی ازعلامات ظپوداست Ae‏ اهل حق هم دیگر را بادی نکردند 
2 تقسیم خمس 3 سهم امام بناحقو با آن و اهل باطل به بادی يك دیگر بسر 
ر خو استند 
میخواری کردن و قماد زدن ازعلا 
وان گر ۳ A‏ رساله دیگر از امام باقر )ع( تسوك 
ظهور است 
۱ ۱ ی ۷ 8 رجا فر و 1 ت به ال ست 
4 آمز شل برایژیادت این A‏ بر 8 دی ن ایی ی به اسي 
: ۱ 2 طرق داز اث ماو به 
۸ انود هدت عضرت موضی لع ابد | ړز پار ې مان پود نن جزیان 
بر خانم انبیاء (س) 0 ۴ ٠‏ 
6 فس خشونددا باید منت مودق پیا تا 
A^ ۳۰ ِ ۹4‏ جير لمان سوت سان بن علی (ع) 
دین بر دیگران نباید بالید ف بان بر ید یام ۳ 
i 1 J‏ تسیر 
۷ فراموش کردن خدا قساوت دل آرد ۰ فینبی (ع) دة بود هاو تداندا 
۷1 ذ یر دستان دا ترم با بك کرد و از امو نة بر ای بنی اسر افیل سا 
وهی بال دستان ندم تباید شنت | ې تاویل کریمه د ولو اشاء لچملنامنکم 
۷۷ خشوع فرع بر معرفت احسانبحضرت لاگ + 
حقست ۹ اق ر دوه EF‏ ۳ کان ا رنه لیعف بپمو 
۷۳ دو کف دا چون خوادان در ترانر ات وی 
اث یچ 
حضشرت دنق بابد داشت‌هت‌گامدزشواست ۲ 
۱ ۳ پود فاد در رور به‌دست فردم 
۷ دنياآن قدر ندارد که مزد مومن و از آنروز شروع شد که‌انصاد گفتند 





فپرست (۳۹۱) 
صفحه عنوان صفحه 
ابیز باه ۱۱۹ 
٤‏ خطبه از آمیرالمومنت (ع) 
* حق خالص اختللافی نداد باطل‌محش ۱۹۷ 
هم بر عقلا بوشیده نیست اختلاف د | ۱۱۸ 
اشتباه در اختلاط حق و باطلست ۱۹۹ 
۹۹ جایگاه اصلی مقام ابراهیم (ع) ۱۲۰ 
۹۷ گذداندنءمر بر خی احکام داازشودای 
صحابه و اجرای آن 
۹۸ طرح دو مسئله در سه طلان در يك ۱۱ 
مجلس ۱ 
۹ عور ژ کوة دادو برابر براکاسشی تغلب 
اش بع کرد 1۳ 
۱۰۰ مقاسم خیبر و اموالآن ٤‏ 
۱۰ شرح‌مقاسم خیبر و اموال ان ٥‏ 
۱۰ دفتر عطا و مستمری عمر مخالف‌نا 
حکم خدا و بدعت بوده است ۱۲ 
۴ حکم اداضی مفتوح العنوة ۱۳ 
٤‏ بنداشتن عمر خمس دا بك خی غلافتی 
و آنرا اتعنرف: گرفتن | ۱۲۸ 
۱۰۵ چپاد تکبیر دد نماز میت سلیقه‌عیری 
است و حق پنج تکبیر است ۱۳۹ 
۱۰۹ عهدنامه دسول خدا یانجر ان 
۱۷ جماعت در نیال نافله از بدعتهایعسر ,۱۳ 
است 
۱۰۸ مقصود از ذوی الاربی دد آبه مس | وس 
۹ خطبه از آمیرالمومنین (ع) ۱۳۲ 
11° امج علی(ع) از رفتارمرده‌را کنده 
۱۹٩‏ مر دم برا کنده افسوسپا دزیی داز ند ۱۳۳ 
۱۷ اشاده شپر سیاو سيل غرم 
۱۹۳ سیب خروج عمردین عامر از يمن ۱۳۶ 
11 بادی کردن عرب تحطانی که اتاد ۱۳۵ 
اسلام شدند اسلام دا ۱۳۹ 
۱۱۵ شعاد نپضت ضد اموی 


روسضه‌کافی ج ۱ 





عنوان 

دو سر گردانی برای شیعه وعدم تنه 
آ نپا 

ری( امطلاعات کنونی ؟ رما 
خطیه از آمرالمژمنن ین (ع) 

توبه از غصب خلافت لیست 

راست و چپ هر دو کمراه کنندها ند 
وراه میانه وزاست همان جاده مستقیم 


است 
حدیث على بن الحسین (ع) 

حدیشی از آمیرالمومنین (ع) درومف 
آخر اازمان 

وضع حکوعتبای خودکام و کامر ان 
خطبه ازآمیر المومنین (ع) 

هدفپای بشر پرود علی (ع) موجب 
جد اتی او از هر دم شد 

حدیث بیغمیر (ص) دز سان اسپ ها 
جفا و اسیاسی و سعت دلیددجنحال 
چیان و شتردادانست 

سرذمين یمن از دیر ژمانی مته‌دن و 
عمو بوده 

تقاضای كمك مام دادیمن از خسرو 
باذشاه ايران 

مح بیتمیر کرم از یمن که فرمود 
امان عقیدة ببانء‌ست 

تقسیم جغر افپاثی شبه جز برةالعرب 
تح قن در عبادت‌حد رث < لمن‌النه | لمعلل 


و المعلل له> 
لعن بر مردانییکه خود داشبیه ذن 


خکابت بکی‌اذمو الی‌آمیر المومنین(ع) 
سغنی اذعلی‌بن الحسیث (ع) 


اول بر سش برسش از برودد کاد است 


که اورا پرستش کنیم 


۱ 


۳۹۲ 


روضهٌ کافی ۳ ۱ 





۱۳۹ 


۱۰ 
۱:۱ 
۱: 
۱۳ 
۱: 
۱ 
۱:۹ 


۱:۷ 
۱:۸ 


۱:۹ 


۱9۰ 


۱5۱ 


۱۰۲ 
۱۳ 
۱5 
۱9 


۱6۹ 


۱۷ 
۱6۸ 


٩ EY 


اهل تقوی هنگام اغواء شیطان باد | 


سمادنمند کسیستکه از ملاحظه ال | 


دیگران پند و اندرز گیرد 


بند کان‌خدا دا گلهای شگفته دنگا- | 


دنك دنیا نفر ېد 

معنی (داد بلغة ) 

حدیث پیرمرد با امام باقر دع» 
بشادت امام باقردع» به پیر مرد 
داستان زیت فروش 

در مدح شيعه 

سفادش پیغمبر «ص> بامیر الممنین(ع) 
اخبادی در فضيلت مذهب شيعة و در 
فضیلت امه ع 





گن وت ربلد ببببجب بجپ ب بل 


هر کس‌قر که را دوست‌داردبااو است ۱ 


انشعاب مسامین خير شیعه کشت 1-7 
توانستند در برایر عامه ذست کنند ‏ 
هر که گویدمن‌چون‌دد یافتم امام‌غالب ۱ 
را او دا یادی کنم چون کسیستکه "| 


بم راه او سر زر زد 

زمامداران خاندانی بجایپی بر دن‌بعلت 
نادضایتی مردم طرف خیالی خود را 
سر کوب کنند 


دعای امام صادق<ع »در باره دوستان | 


خود 
اختیاداذذا تیات هر انسانیست 

هر که بفهمد بلاچیست‌بر آن‌صبر کند 
حدیث دریا با خورشید 

هنگام دو آیت کسوف و خسوف,خد| 
پناه باید بر د 

در با دو معنی دارد 

علت کسوف و خضسوف 


اگر جپان از آلودگی باك کردد ۱ 


ینسح وضم مدار خو شید و ماه 





۱5۹ 
۱3۰ 


۱۳۹ 


۱۳۹1 
۱-۳ 


E 


۱۹9۵ 


۱۳۹۹ 


۱۹۷ 
۱۳۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


وان 

د گر کون ک دد aE,‏ 
اغیاد متفرقه 
حکایت مردی که دو دختر داشت 
یکی را بزادع و دیگری را بکوزه 
۳.1 شوهر داد 
تمویذ امام ششم «ع> فرزند خویش 
دا بعزیمتی که آمپرالممنین (ع) جن 
؟ادی صیره دا عزیت فرمود 
معنی «من قرض الناس قرضوه > 
بواسطه حفظ آ برو باید تسلیم مدعی 
شد و مر آفعه مود 
امام ششم <ع» بدنبال غلامی رفت 
که دير کرده بود دید در جائی به 
خواب دفته او دا باد زدتابیداد شد 
درد از خدا دواء از خدا 
دستود استشفاه از حضرت‌صادن (ع) 
به داود بن زدبی‌برای دردش 
حدیث ماهیکه بر چه استواد است 
مثل سائر (ذمین دوی شاخ گاو می 

دد)یعنی عمر ان‌زمین سته بز داعتست 
طرح‌سوالات از نظر علمی دفیزیکی 
در بادء ژمین 
حقیقت ماده نخست ذمین بسیاد دود 
از فیست 
تحقیقی عمیق در اطر اف حدیت(زمن 
بر چه استواد است ) 
حدیث آغاذ آفرینش انسان 
حدیث در اينکه خواپ دیدن درزمان 
گذشته دير ین نبوده و بعد بد دار 
شاد 
رژیا در نظر شارح (مد ظله ) بك 
فعالیتی است‌د؛. نیروهای‌ددو نی انان 


بدن بر بز د 


فہرسٹ (Ar)‏ 
ت نے ت ےت ته 
صفحد عنوان | صفحه 
٥‏ دای و دژبای مومن دد آخرالزمان | پې 
بر هفتاد جزء از اجد اء نبوت استو اد 
کن ۱۹۳ 
۱۷۹ روّیا بر سه وچه است 
۱۷۷ روح انسانی تناسب ذاتی داردیامبادی | یود 
عالبه 
۱۷۸ جوابپای سید »رتضی ده دد پساسخ | وه 
سوالهبای چباد کانه ددموضوعدوّبا 
۱۷۹ تعقیق ددباده دبا بوفق آنچه از | ۱۹ 
اغباز امه آخیاد استفاده مشود . 
۷۱۸۰ رأی و نظر و دوّیا هر دو واسته ۱ 
تروی ایمانست ۱۹۷ 
۸۱ ا ‏ حدیث بادها و نامپای آنها ۱۹۸ 
۲ اسامی بادها اسامی فرشدکانیست 
که بر آ نپا گماشته شده اند ۱۹۹ 
۱۸۳۳ غدا دا بادهای دحمتست و بادف‌ای | ۰ ۷۰۰ 
عذاپ ۱ 
 .۸۶‏ زیح عقیم همان باد عذابست ۱ ۱ 
٥‏ دستودی برای دفم فقر د پریشانید ۱ ۲ 
هم و غم ۱ 
۱۸۹ مقصود از قربی دسول <«سص» که ۷۰۳ 
دوستی آ نپااجر دسالت است 
۷ اول ما خلق‌الله چیست ۲ 
A۸‏ در سفر اول‌تودانست که‌اول آفر ینش | ۲.6۵ 
جوهر يست که ختدا آپ را از آن 
آفر یده ۷۰۵ 
۱۸۹ آپ و باد و آتش هر يك گفتند که 
+ انا ندال الا كبر» ۹ 
1۰ وفد در عبر بان عرب مپمانی دا 
گویند که سواد برشتر آبد 
۱۹۱ 2و سقاهم 2 شراب طبوداه به ۱ 
آشامید نش‌دل پاك گرددازحسدوه‌ویاذ| ۲۰۸ 
۱ 


ردضهکافی جا 





عنوان 
ده حودان بپشتی به‌یبکدیگ رهنگام 
ورود اهل ابمان‌یددب بپشت 
قش لوحیکه در کردن --ودیان 
بپشتی آست 
سلام علیسکم نهذیت ملا که است‌هنگامی 
کهواددبر ممن شو ندددغرف بپشتی 
جویپای بپشتی که‌دد آ نبادوانستمی 
وآب شیر و عسل 
بپشت عدن و فردوس و نعيم و جنة 
المادوی چپاد بپشت است که ددقر آن 
ذکر شده 
پرمعنا بودن اخیاد اتمه (ع) 
معتای شمر (نگار من که به ماب 
نررفت وخط نلوشت) 


مصاحیه ام خالد با امام صادق < غ » 


معرفی ام خالد و بوسف پن عمسر 
و کثیر النوا 

احادیئی ددباده شیعه و مخالفان 
موقعیکه اهل آنش گویند د فالا 
من شافعین ولاصدین حمیم» 
روحالقدس گاهی هم در ادواح غیر 
دبوم میهد 

مصداق «الذین بدلوا نعمة الله کفر آ» 
اسامی مغالفینیکه درجنك بدد کشته 
شدند و از قر یش بودند 
روزدستاخیزمردم‌از گورشان اختو بسا 
و برك و زبان در کام معشور گر دند 
چون کاد بر مدیون و داگن‌دزمسحش 
ست گردد طلب کار آرژو کند که 
بدهکار دا رها کند :۱ که خود رها 
شود 
خداو ند کاخی را در بېشت به امایاند 


و فرماید از آن کسست که از 


فهرست 


«۰٩ 
۵ 


١ 


1۲ 


HAT 


£ 
۳۱ 


۳۱۹ 
۳۱۷ 


TYA 
۳۹۹ 


۲۲۰ 
۳۱ 
۲۳۲ 
۳ 


۱۳ 


)£( 
عنوان صفحد 
مومنی بگذرد TT‏ 
چگو :هی اغذ مطلمه‌سلمان ازمسلمان 
ایمان حقیقی از کرداد ظاهر زیان | ۲۲۷ 
نبرد ۱ 
پنج حرمتیکه لازمست دعسایت آن | ۲۲۸ 
برای خدا عزوجل 
آدمی تا سال چپلم عرش میدانی ۳۳۹ 
دارد و بعد از چپل سال براوسخت | ,۲۳ 
- بد 

دعا و آب سرد بر ای دنم ب از ۳۹ 
امام (ع) 
وسف شجاعت اعیر المومن دع> | ۲۳۲ 
چیر لیل <ع» دوز احد بر کرسی‌طلا | چې 
مي كفت «لاسیف الا ذوالفقاد لاف إ 

ي ۱۳ 
|" علی > 
جنك بدر ار جمندترین جنك عرب بو | ولل 
رجز على «ع> و ترجمه آن مسب 
ل اش آدم ۸ ع و شور ۾ ات یاه 
آدم دع» تا چپل شب در سوك‌هاببل | پس 
کر یست 
تعلیم‌جیر ثیل(ع) به هاه غسل‌دادن | ۲۳۸ 
حضرت آدمدا بعداژ وفات‌او < ع > 
مخفی‌داشتن هبةابله <ع> میراث‌نبوت | ۲۳۹ 
دا تازمان میعوث شدن‌حضرت‌نو غ( 
زمین هر کز ازوجود عالمیکهدییخدا 
بدو فده شود خالی نبا شد o‏ 
سا در يكك دوز بنی اسر ائیل هفداد 41 
پیشمیر ز اهی‌کشتند 
تقسیر دان اينه اصطفی آدم و اواو 
آلابر اهيم وال عمر آن‌علی‌العالمیت> | ۷ 
تفسیر کر یمه «فقد آثینا آل ابراهیم | ۲:۳ 
الیکتاب والحكة و آتیسناهم ملک 31 


عظیما» 


روضه کافی 2 ۱ 
عنوان 


حجت خدا تاروز قيات‌همان ببران ` 
و خانواده سمیرانشد 

شداو ند اهل‌بیت بیغمیرش دا با کیزه 
کرد وبرای آنها مرد دسالت خواست 
اتو ال علمای اسلام در بار عصمت 
انیا به پل ول 

معا حیه نافع ااام باقر «ع» 

اماز جماعت خام ايء با انییاءساف 
در بیت! لءقدس شپ‌ععراج 

پرسش امام بافر(ع) از نافع ددبادة 
جاب نهروان 

حدیث تصبرائی شام بااهام باقر <«ع> 
پاسخ امام پنجم (ع) به مرد نصرانی 
به سالات مرد نصرانی از امام 
باقر (ع) 

حدیث آبی‌الحسن موسی (ع) 

پاستخ نامه علی‌ن‌سوید از ابی‌الحسن 
(ع) 

چگونگی انکار نادانان با دواآظبود 
نود عظمت خداو دی 

امام (ع) فرهوددانش ابر سه گو نه 
است 

یعرف معدل تین است که دت 
مذهب حق باو نرسیده باشد و پې به 
اختلاف مداه ارده 

حقوق برادران دیشی 

پیش گ وی بیغمیر | کرماص»بابی‌ذد از 
که شدن بر ادرزاده‌اش و شادت 
گوسفندان او 

حدیث شجاعت د کرم پیف مبر < ص» 
پند امام ششم (ع ) بحفس بن نماث 
نجات عاد فان بحق !مه موردامیدامام(ع) 
ست مگر بر ای سه کش 


YAY 


۱۸۳۳ 


TA 


۲, ۵ 


A 


YAY 


TAA 


A۹ 


۳۹۰ 
۱۱ 


۳۹ 
۳۳ 


4 
10 


۱۹۹ 


۳۹۷ 


عنوان ۱ 
اصول فلسفه بونانی با | کتشانات 
تازه دانشمندان زمین شناس سابل | 


انطباق نیست 

تشکیل کوفها دد هر سیاده وهمدد 
زمین نشانه جر کامل مراده او لبه آن 
سیازه است 


بهترین ادثی که پددان بر پسران | 


متعه +پره‌مندی مرد است و دن ازهم 
بروجه آبرومند و قائونی 

تائون متعه عنوان يك توسعه کامل‌دد 
ار تباط زن و هرك تشر یم گردیده 
حن دیداد ازسفر آمده مخصوص‌است 


بر مسافری که هنگام دفتن خبرداده | 


راشف 


حقیقت اسلام و مسلمانی رعاست عال 0 
بنده‌های دا و حفظ صلح و سلامت. ]| 


مردم است 

حدیثی که مضمونش این شعر است 
(جانب‌دلپانگاه داد که‌سلطان42 ملك 
نگیرد اگرسپاه ندادد) 

بز ر کتر لشکر خدائی باد است 
حدیث زینب عطر فروش 

هو | هه کره است 

آسمان عبادت است از يك فف-ای 
ستاذه نما 

شرحی از عظمت عوالم‌مافون 


حدیث آنکسیکه در طائف دسولخدا | 


(س) دا مهمان کرد 


تاضای عجوزی از موسی (ع) که با | 


حضر تش در بپشت همدرجه بسآشد 
داستان بك بانوی والامقام اسلامی 








۳۰۹ 
۳۰ 


۳ 


۳۹ 
۳۱۳ 


۳\٤ 


۳۹۵ 


۳۱۹ 


۳۷ 


۳۱۸ 
۳۱۹ 





عنوان 
بیانی درباده خوزشیه 
در اسراد احادیت 
احادیئی درنبی ازمنکر 
دين دو دولت دارد دولت آشکاد و 


دولت نهانی 

داستان مردم‌در روز دست‌خیز 
درحسن‌معاشرت با عموممردم 

مصیبت زده سزآوادتر است بعببر بر 
مومن را جرا موهن نامند 

زیدبن علی‌بن الحسین (ع) از علمای 
مصلح برشود آل معد است <«سص» 
يدبن على بن الحسین دع> مشکود 
است و درجېاد خود ماجود 


مسئولیت علماء و دانشمندان 


شش طائفه شش ‌خصلت ناھنجارعذاب 
شو ند 

نشانه دوستان على و شوه های 
آ نعضرت (ع) 

اخلان‌عالیه پیفمبر وعلی(ع) 

على دع هزار بنده آذاد کرد در 
راء دا 

انبیاء بسیاد غیود بودند و معترف‌به 
بدا 

مسی کلام امام ششم «ع» که‌فرمود 
(با لیتنا سيادة مثل آل یعقوب) 

در بیان طبقات مردم 

حکمت گم شده مومن است 

فرموده امام ششم <ع» باسامه که‌دل 
های خود دا با یاد خداو ند متعسال 
رعایت کنید 


۱:۹ 


EY 


۱:۸ 


۱:۹ 
۱8۰ 
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ot 
۱8 
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۱6۷ 
۱6۸ 
۲ ۵ 
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۳ 


۱۹ 


عنوان 
برای دسولخدا چیزی خوش :-ر از 
گرسنه روز دا شام کردن و در پیم 
خد اف ند بودن نود 


هیچکس از پیغمبر «س» سئوال‌نشمود | 


که جواب (لا) بشنود 

على <ع» در مدت پنج‌سالحکومتش 
معنی د الحقنی بالرفيق الا على > 
حدرث عیسی‌بن مریم(ع) 

بعیسی وحی شده که بر خود کر به 
کن بمانند کسی که باخاندا نش بر ای 
هميشه وداع میکند 

ای عیسی دید کم بیئتد | به آستیان 
بر آودو مرابغو ان 


اسر ائیل بگومرا نخوانند 


بسا بینندة که از يك نگاه‌تغم‌شهوت | 
در دلش کشته شده واو داب‌نابودی | 


کشانده 


دوستی دا گرآمی ار ین تفت دا | 


لذتی که نپاید دلبستگی را نشای-د | 


دنیا ز ندان متعفن و گند بده است 


آن مگردیه 

سفازش خداو ند ءروجل سیسی (ع)در 
دربارة خاتم‌انبیا (ص) 

پرسصش عبسی ع> از حضرت حق نام 
بیغمیر آخر الزمان دا (س) 


از معذودات الپی بايد حذد کردو | 
بخششها و عطابای او دا باید بجان- | 





1A 


۱۹۹ 
۱۷۰ 


۳۷۱ 


۳۳ 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۱۷۳۹ 


۳۷۳۷ 
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۱۷۳۹ 
۱۸۰ 


۱۸۱ 


روضةکافی ج ۱ 





عنوان 

س گر فت 

سر هر گناه و خطاکاری‌دوستی‌دنءاست 
حدیئی در فضل شيعه 

تنگی و ضینمکان درقبامت برای‌اهل 
محشرچون بر است درت يردان 
فرم‌ایش عیسی (ع) است که هسز بنه 
دنیا و آخرت هر دو سخت است 
جن وانس در خدمت حضرت سلیمان 
( ع) 

معنی< آ نچا که توئی‌عذاب‌نبود ‏ نجا» 
شیطان قصد شيعه و اهل حق‌دا دارد 
و ازکار دیگران فارغ است 

حقوق ملیت که عبادت است از حق 
اجتماغ و باید در مساجد انجام شود 
د حقوق همکاری ومساعدت کهءخصوص 
خانه وبازار است بايد دعابت شود 
علی <ع> بندة بود خير خواه و با 
اخلاص برای خدا 

کته در حد بث د اناب | تخد محمد آعبدا» 
غناو بن و اعتیادات عسری و الغساه 
اعتباداته ناد بن‌انمه‌دین(ع) 

سراسر عالم هستی جز کلام ثیست 
هر شیئی هقپو ر است بعنیی دست 
بالای دست سار است جزذات خدا 
که‌غالب است 

بردبادی بر خشم‌دست ابد ومپر بانی 
بر تددو ئی 

سیب لرزش زمین هنگام زلزله 

تأثر کوھہا در آدامش زمین و عدم 
احساس حر کتش 


آپ دریا که بیشتر دوی زمین دافرا 


الاهو ار ۱ e!‏ 





فپرست )۳۸۷( روسْه‌کافی ج ۱ 
جیه عنوان ۱ صقحه عنوان 
۰ سفادشی از امام صادق <ع» ٢‏ ۹ . حکم اصلاحبین دودسته ازاهل ایمان 
۳۱ تعن بند آمیزی از دسولعدا دس» که باهم درجنگاد 
۲ از زهد زیان آود نبی شده ۰ حدیثی دداحوال سلمان فادسی(زش) 
۳ . بندهای حکیمانه ۳۱ اعلام علی(ع) بر نامه حمکومت‌خوددا 
٤‏ خطبه از امپرالمومنین <ع» ۲ یك اعلامیه اژپیدمبر (ص) خطاب‌بینی 
Yo‏ تشییه شر بکاددانی که بمئز لگاه باد هاشم 
بر مین نهد واند کی بیادامدو سین :۳۹ داستان خواب امام‌باثر )ع( 
کوج کند ٤‏ تفسیر کریمه (و کنتم علی‌شفا حفرة 
۳۲۹ على <ع» فرماید خدا دحمت کن.د من‌الناد ) 
بنده‌ای دا که پرورد گار خود دا te‏ تفسیر آ به (1۳) از سودة النساه 
منظور دار مرجمیت اولوالامر وابسته بمر جمیت 
۰ زسو نست 
۰ ا ِ ۷ حدیث قوم صالح (ع) 
ا e‏ ۳:۸ بحث صالح <ع» با قومش بر سر بتپا 
۹ دنیا غانه کار است و آخرت ابه | ۳٤۹‏ اجابت‌حضرت‌حق‌دءوت صالح دا 
آسایش ۳۵4 بازدیدشارح مداگن صالح را دع* 
۳۳۰ زوشی از دزددیر جمد و آل‌محمد(ع) ۳۵۰ دنباله داستان صااج وقومش 
۴۳ دعای علی (ع) دد حق اهل ایماندد | مم کشتن‌توم صالح ناقه صالحدا 
= ۳ امهال حضرت حق قوم صالح‌دا تا سه 
۲ صورانتعاذهیناء‌بردنبخدا اهیطان زوز پراۍ ويه 
تن ۶ . ارول عذاب برتوم صالح(ع) 
۳۳۳ دستود معاشرت ros‏ در مظلومیت شيعه 
۳۳۹ هر فرد از بشر دادای استص‌دادی ۳۹ بك تحلیل دتجزیه اغلاقی 
مخجصوص بخودش میباشد ۳۷ معالجه براکضه ) معده 
۶۵ سمانی (الزوداه) ۸ . بان وقت‌مناسب برای‌حجامت 
۳۳۹ تفییر بعضی از آیات قر آن‌عجید ۳۹ شماره چند دارو بر با طب قد یم 
۳۳۲ قوی همچنانکه مو جب‌فر اهم آمدن پ ۳ شرط اساسی عمل به نسخه‌های‌دغائی 
درن ۳۶۶ ۳۳ ۳۳ ۳۳ | ېم خواس هلیله وبلیله وطریفل 
دیق ددحانی هم‌هست ۱ 
۳۸ اویل کریمه (مایکرن من‌نبوی‌تاوی: | ۳۹۲ بکدستود برای پزشکان 
۳۳ درمانی برای درددندان 





آنچه آوزدی تکذیپ کنیم 





صفبحد عنوان وفحه عنوان ۱ 

٤‏ ددحکم علم نجوم و تعلیم و تعام و | ۳۷۷ . ارول کريمة دومن اظلم ممن افتری 
مطالعه آن علی ا دل باه مله 

۳۹۵ مشالف نبو دن دین اسلام بادا نشپایهة ید ۳۷۸ فررمان‌دسولخدا<صء» در جنك‌ندر که 

۳۹1 کوتاهی اطلاعات‌منجین کسی از بنی هاشرا که در جبپه 

۷ . شرحی‌ددامر اض وا کیره فشر کین است نکشید 

۸ . بی‌مشیت خداواگیره تعفن‌پذیرنیست | ۳۷۹ مطالبه ندیه از عباس موی پیغمبر 

۳۹۹ معني (لارضاع بعد فطام) (ص) 

۰ بدفالیحقیقتی ندارد ٠۰‏ تدردانی دسول ا کرم از ابوالبعتری 

۱ . تفیرکریمه «الم‌ترالی الذین‌خرجوا | ۳۸۱ گذشتن ابوالبغتری ازجان خویش 
من‌ديادهم و هم‌الوف حندالموت > بر ای دفیقش ‏ | 

۲ ددخواست حزقیل از بروردگار زنده | ۳۸۲ . خبر دادن دسول| کرم دس > بعیاس 

۱ کردن جمعیر | که بسا مر ده بو د دهد از ذخبره عللای او درخانه 

۳۷۳ جزئی آزداستان یوسف<ع» TAF‏ مفاغرت عباس برعلیی دع> وجواب 

۳۷۶ تفس يك | به درولابت علی «ع> 

۳۷۵ لعن حضرت داوددع» اهل ایلرا که ۱ ۳۸۶ ازول کر یمه (واذامس الانسان شر 
دزشنیه تعاوز کرده بودند دءابه منیبا الپه) ددباده ابی‌الفصیل 

۷ اابوجهل نقل شده که بهپینیر(ض) | ۳۸۵ فسیر آیه مذ کود اذبیضاوی 
کفت فا و ۴ درو غ گو ندانيم دای ۳A1‏ شر ی از جر بان سقیقه ی ساعده 

۷ مخالفت ابوسفیان باخلافت ابی‌بکر 


Biu LLL ی‎ 





الامام على 
اليف چرچ حعر داش 


ت رجمه آقای حا ج می رز اابوالحسن شعرانی 
جائب‌ترین کتابی اس ت که در بارخ حضرت مولی‌الموحدین 
امیرالموّمنین علی‌بن ابیظالب (ع) نوشته‌شده است 
خواندن این اثر نفیس دا بعموم شیعیان 
توصیه می نمائيم 
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